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  فرهنگ فارسى عاشورا
 

 )عليه السلام(آدم

قرار داد و وسايل خداوند متعال، زمين را در دو روز آفريد و آوههاى سنگين را بر روى آن، 

زندگى و نيازمنديهاى ساآنين آن را، در دو روز بوجود آورد، سپس آسمان و پس از آن عرش را 

آنند  آفريد و خورشيد و ماه را ايجاد آرد، آنگاه فرشتگان را بوجود آورد آه او را تسبيح و تقديس مى

 .و با اخلاص به عبادت او قيام دارند

ت و حكمتش اقتضا آرد آه آدم و فرزندان او را بيافريند تا در زمين سپس اراده خداوند تعلّق گرف

ساآن شوند و آن را آباد آنند، پس فرشتگان را آگاه ساخت آه به زودى مخلوق ديگرى را ايجاد 

آند آه در زمين تلاش آنند و در پست و بلند آن بگردند و نسل ايشان در نواحى مختلف آن پراآنده  مى

ها و معادن آن را استخراج آنند و برخى، جانشين برخى  هاى زمين بخورند و گنجينهشوند، از روييدني

 .دگر باشند

فرشتگان مخلوقاتى هستند آه خداوند، آنان را براى پرستش خود برگزيد و نعمت خود را بر آنها 

 .تمام گردانيد و ايشان را به طاعت خود راهنمايى فرمود

خلوقى جز آنان را بيافريند و بيمناك شدند آه اين آفرينش در بر فرشتگان گران آمد آه خداوند، م

اثر تقصيرى است آه از آنها سرزده، و يا براى مخالفتى است آه از بعضى ايشان بوجود آمده، بدين 

ايم، چرا  با اينكه ما پيوسته به تسبيح و تقديست آمر بسته! خداوندا: جهت براى تبرئه خود گفتند

در صورتيكه آنها بر سر منافعى آه در زمين است، اختلاف ! آنى؟  اد مىمخلوقى غير از ما ايج

 .خواهند آرد و در روى زمين فساد برپا خواهند نمود



اين سخن را فرشتگان بدان جهت گفتند تا پاسخى از پروردگار بشنوند آه شبهه ايشان زايل شود و 

شين قراردهد، زيرا آنها به رعايت نعمت ديگر آنكه اميد داشتند آه خداوند متعال آنها را در زمين جان

تر بودند، و اين سؤال از جهت انكار بر آار خدا و شك  تر و به شناختن حق او شايسته خداوند، سابق

گويى آدم و فرزندان او نبود، زيرا فرشتگان اولياى مقرّبين و  در حكمت او، و همچنين از جهت عيب

 .آنند گيرند و به دستور او آار مى  او پيشى نمىبندگان گرامى خداوند هستند آه در سخن بر

دانم آنچه را  من مى: خداوند جوابى به آنها فرموده آه دلهاشان آرام و خيالشان راحت شد، فرمود

بينم آه شما از درك آن عاجزيد بزودى آنچه را  دانيد و در جانشين نمودن آدم، حكمتى مى  آه شما نمى

دهم، آنگاه آنچه را از شما پنهان و مستور بود، خواهيد   شين قرار مىآفرينم و جان ام مى اراده آرده

 .ديد، هنگامى آه او را آفريدم و از روح خود در او دميدم او را سجده آنيد

خداوند بدن آدم را از گل مخصوصى خلق آرد و از روح خود در آن دميد، نسيم حيات در پيكر او 

 آن، خداوند به فرشتگان دستور داد آه آدم را سجده آنند، عيب گرديد پس از وزيد و بشرى آامل و بى

آنان با فروتنى فرمان خدا را پذيرفتند و آدم را تعظيم نمودند و در برابر او چهره به خاك نهادند ولى 

 .شيطان با دستور حق مخالفت آرد و از سجده خوددارى نمود

ه چيز مانع شد آه آدم را سجده چ: خداوند، سبب سجده نكردن و تخلّف او را پرسيد و فرمود

 !نكردى؟ خود را بزرگ شمردى يا از جمله سرآشان بودى؟

شيطان گمان آرد عنصر او از عنصر آدم بهتر و جوهرش پاآتر است و گمان آرد آه هيچكس به 

 .من از آدم بهترم، مرا از آتش آفريدى و او را از گل: رسد و گفت مقام ارجمند و منزلت رفيع او نمى

ارا به معصيت اقدام آرد و از مخالفت و تكبّر خود پرده برداشت و از فرمان پروردگار آشك

 .سرپيچى نمود، آدمى را آه خدا با دست قدرت خود آفريده بود، سجده نكرد و از آافران گرديد

از آسمان بيرون برو، زيرا تو از رحمت ما : خداوند او را به گناهش مجازات آرد و به او فرمود

اى و لعنت شامل حال تو است تا روز قيامت، شيطان از پروردگار درخواست آرد آه او را   شدهرانده

تا روز معيّن : تا روز قيامت مهلت دهد و زنده بدارد، خداوند درخواست او را پذيرفت و به او فرمود

 .از مهلت داده شدگانى

خواستش پذيرفته شد از احسان خدا تشكّر نكرد، بلكه نعمت حق هنگامى آه خواهش او قبول و در 

نشينم، و براى  براى اينكه مرا گمراه ساختى بر سر راه بندگانت مى: را با آفران پاداش داد و گفت

نمايم، سپس از پيش رو و از پشت سر و از راست و  گمراه ساختن آنها در آمين هستم و آوشش مى

 .بيشتر آنها را شكرگذار خود نخواهى يافتآيم و   چپ نزد بندگانت مى

اينك به راهى : هاى او را پذيرفت و به وى گفت خداوند شيطان را از درگاه خود راند و خواسته

آه انتخاب آردى برو، و هريك از ايشان را آه توانستى با صداى خود مضطرب و پريشان آن و با 



هاى   وال و اولاد با آنان شرآت آن، و آنان را با وعدهلشكريان سواره و پياده خود بر آنها بتاز و در ام

دروغ سرگرم آن و به آرزوهاى دور و دراز مشغول ساز ولى هرگز در گمراه ساختن آسانى آه 

عقيده محكم و عزم راسخ دارند و بندگان با اخلاص منند تو را آزاد نخواهم گذاشت و بر آنان مسلّط 

 .جّه و گوششان به حرف تو بدهكار نيستتو  زيرا دلشان به تو بى. نخوام آرد

امّا تصميمى آه براى گمراه ساختن آدميان گرفتى، پس حساب تو در برابر اين گناه، سخت و 

 .مجازات تو بسيار بزرگ خواهد بود و من دوزخ را از تو و پيروانت پر خواهم آرد

 اعتراف نمودند، ولى مثل فرشتگان آدم را سجده آردند و به مقام ارجمند او در پيشگاه پروردگار

آردند آه از نظر علم و فهم از آدم برترند، بدين جهت خداوند متعال از علم خود به  اينكه آنها گمان مى

 عنايت آرد و او را به نور خود منوّر گردانيد و نامهاى مخلوق خود را به او ياد داد، )عليه السلام(آدم

نكه عجز و قصور ملائكه آشكار شود و بفهمند آه حكمت  آنگاه براى اي»فتلقى آدم من ربّه آلمات«

گوييد نامهاى اين آفريدگان را به  اگر راست مى: خدا مقتضى بود، آائنات رابه آنها ارائه داد و فرمود

 من بگوييد،

فرشتگان مبهوت از جواب عاجز شدند و به ناتوانى و آوتاهى پايه علم خود اعتراف آردند و 

دانيم همانا عالم و حكيم مطلق تويى،  ايم چيزى نمى ما جز از آنچه از تو آموخته! پروردگارا: گفتند

اى برداشته بود، خداوند به او  اى و از پرتو علم او بهره چون آدم از درياى فيض پروردگار قطره

دستور داد آه آنچه فرشتگان ندانستند و از جوابش عاجز ماندند به ايشان خبر دهد، تا با اين وسيله 

آيا به : فضيلت آدم و حكمت استخلاف او آشكار گردد، آدم به آنها خبر داد و سپس خداوند به آنها فرمود

دانم و بر آارهاى آشكار و پنهانتان آگاهم؟ در اين هنگام   شما نگفتم آه من غيب آسمانها و زمين را مى

 .ديدندفضيلت آدم بر ملائكه معلوم شد و راز آفرينش وى و حكمت استخلاف او را 

خداوند نعمت خود را از شيطان بازگرفت و از رحمت خود دور آرد آنگاه آدم و همسرش را در 

ام به ياد داشته باش، تو را به خلقتى بديع  نعمتى آه به تو عطا آرده: بهشت جاى داد و به وى گفت

ا به سجده تو خواستم بوجود آوردم و از روح خود در تو دميدم و فرشتگانم ر آفريدم و بشرى آه مى

اى از علم خودم را به تو بخشيدم و اين ابليس است آه او را از رحمتم مأيوس ساختم و  واداشتم و بهره

اى جاويد است جايگاه تو  چون از فرمان من سرپيچى آرد او را لعنت آردم و اينك بهشت را آه خانه

م داد و اگر پيمان مرا بشكنى قرار دادم اگر اطاعت من آنى تو را براى هميشه در بهشت جاى خواه

ام بيرون و به آتش خودم معذّب خواهم نمود، بيدار باش آه شيطان با تو و همسرت  تو را از خانه

 .شويد دشمن است، شما را از بهشت بيرون نكند آه به بدبختى مبتلا مى

ند و هر خداوند به آدم و همسرش اجازه داد آه با خاطرى آسوده از نعمتهاى بهشت استفاده آن

اى را آه خواستند بچينند ولى آنان را از نزديك شدن به يك درخت از درختان بهشت نهى آرد و  ميوه



براى آنكه پرده ابهام برداشته شود و آن درخت را بشناسد، آن درخت را معين و به آن اشاره فرمود و 

يوه آن بخورند در زمره آنان را از نزديك شدن به آن بيم داد آه اگر به آن نزديك شوند يا از م

ستمكاران محسوب خواهند شد و همچنين وعده داد آه اگر از آن دورى آنند نعمتهاى بهشت را براى 

آنان دائمى و جاويد گرداند و هرگز روى گرسنگى و برهنگى را نبينند و تشنگى و سختى به آنها نرسد 

 خاطر هرچه خواستيد بخوريد ولى تو و همسرت در بهشت ساآن شويد و با فراغت! اى آدم: و فرمود

همانا بر تو است آه در بهشت گرسنه و برهنه . نزديك اين درخت نشويد آه از ستمكاران خواهيد بود

 . نشوى و تشنگى نبينى و از آسيب گرمى آفتاب محفوظ باشى

براى شيطان خيلى سخت و دشوار بود آه آدم و همسرش در رفاه و خوشى باشند و او، رانده 

ه خدا و دور از بهشت بسر برد، بدين جهت تصميم گرفت آاخ سعادت آنها را واژگون سازد و درگا

آرى آدم همانست آه او را از مقام عالى و ارجمندش به زير آورد و از . نعمت را از ايشان سلب آند

يد نعمت و رضاى خدا دور آرد و بواسطه همين آدم بود، آه سرآشى و نابكارى او آشكار شد اينك با

انتقام بكشد و با نيرنگ او را مذموم سازد، آهسته آهسته وارد بهشت شد و در آشكار و نهان با آدم 

سخن گفت، خود را دوست پاآدل و ناصح و بااخلاص معرّفى آرد و براى بدست آوردن دل آدم تلاش 

ش ابراز آرد و فراوان نمود، از هر درى درآمد و از هر راهى وارد شد، علاقه خود را با آدم و همسر

خداوند شما را از خوردن اين : غرض خود را براى از دست رفتن نعمتهاى آنها اظهار داشت و گفت

 .شويد يا در بهشت جاودان خواهيد بود درخت نهى نكرده مگر آنكه اگر بخوريد دو فرشته مى

حرف او شيطان ديد آدم و همسرش از پذيرفتن سخن او متوحّش و از مشورت او گريزانند، به 

پذيرند، بدين جهت براى ايشان قسم ياد آرد آه من خيرخواه  دهند و نصيحتش را نمى گوش نمى

شمايم، قصد زيان و بدبختى شما را ندارم، قسم ياد آرد تا پاآدلى و خيرخواهى خود را ثابت آند و 

ا اين ترتيب به بدون ترديد براى گمراه آردن آن دو، پافشارى و اصرار بسيار آرد و نيرنگ خود را ب

 . آار برد، بالاخره آدم و همسرش فريفته شدند و از آنها لغزش بزرگى بوجود آمد

چون آدم و حوّا از فرمان خدا بيرون رفتند، خداوند نعمت خود را از ايشان گرفت و بهشت را بر 

و نگفتم آه مگر من شما را از نزديك شدن به اين درخت نهى نكردم : آنها حرام آرد و به آنها فرمود

 شيطان دشمن آشكار شما است؟

: آدم و همسرش به درگاه خداوند بازگشته و توبه نمودند و از آرده خود پشيمان شدند و گفتند

ما به خويشتن ستم آرديم و اگر تو ما را نيامرزى و بر ما رحم نكنى از زيانكاران خواهيم ! پرودرگارا

يگاه شما در زمين است و تا روز قيامت دشمن يكديگر بيرون رويد، منزل و جا: بود، خداوند فرمود

 . خواهيد بود



خداوند توبه آنان را پذيرفت و فرمان داد تا از بهشت بيرون روند و به آنها اطّلاع داد آه دشمنى 

 .بين ايشان و شيطان ادامه خواهد داشت

ن آربلارسيد، پايش نمود تا اينكه به سرزمي  در اطراف زمين سير مى)عليه السلام(وقتى آه آدم

سپس بر زمين افتاد و خون از پايش جارى شد، آنگاه سر به آسمان بلند آرد و . به چيزى برخورد آرد

نه، ولكن : آيا گناهى از من صادر گرديد آه اينگونه مرا معاقب فرمودى؟ وحى رسيد! خداوندا: گفت

 شود،  در اين مكان آشته مى)عليه السلام(فرزندت حسين

چه آسى قاتل اوست؟ وحى آمد آه يزيد ملعون، : عرض آرد.  موافق خون او جارى شدپس خون تو

 . او را لعن نمود به سوى جبل عرفات روانه شد)عليه السلام(پس از آنكه آدم. پس او را لعن آن

 

 آقا محمّد خان قاجار

سكته مبتلا گرديد  آقا محمّدخان قاجار به بيمارى ١٢٠٦به سال . بنيانگذار سلسله قاجاريه در ايران

و پس از بهبودى به عبدالرّزاق خان، حاآم آاشان آه مرد باآمال و متديّنى بود دستور داد تا مهندسين 

معمار و زرگران را جمع نموده، قبّه و بارگاه حسينى را از نو و به طرز بهترى بسازند و آاملا 

 حاجى سليمان صباحى آاشانى در اين .حاآم نيز به دستور شاه عمل نمود. طلاآارى و زراندود نمايند

در گنبد حسين بن على «: اى سروده و با اين مصرع مادّه تاريخ را تعيين نموده است مورد قصيده

 . ـ١٢٠٦زيب يافت زر ـ 

 

 آلوسى

از نقل . از علماى اهل سنت است.) ق.  هـ ١٢٧٠. م(الدّين محمود شكرى آلوسىبغدادى   شهاب

اى آه وقتى اسم  لعربى و هم مسلكان او سخت خشمگين شده به گونها آور ابن سخنان پوچ و شرم

يعنى بر او باد از خداى » عليه من االله تعالى ما يستحقه«: گويد آند مى  العربى را ذآر مى قاضى ابن

 :گويد آلوسى پس از نقل مطالب مفصل مى. تعالى آنچه مستحق است

مسلمانى بوده آه به قدرى مرتكب آبائر شده آه اگر هم پذيرفته شود آه يزيد خبيث مسلمان بوده، «

از عهده بيان خارج است، و به رأى من لعن او جايز است، و ظاهر اين است آه آن ملعون توبه نكرده 

سعد و گروهى،  تر است، و در حكم اوست ابن زياد و ابن و احتمال توبه او از احتمال ايمان ضعيف

 و بر ياران و پيروانشان و بر آسى آه ميل به سوى آنان پس لعنت خداى عزوجل باد بر همگى آنان

 ».ريزد اشك مى)عليه السلام(آند تا روز قيامت مادامى آه چشمى بر ابى عبداالله الحسين

و هر آس بترسد از قيل و «: دهد آلوسى پس از مطالب آوتاهى، مطلب خود را چنين ادامه مى

خداى عزوجل لعنت آند هر آسى را آه راضى شد : قال به جهت تصريح به لعن اين گمراه، پس بگويد

. به قتل حسين و آسى را آه آزرد عترت پيامبر را به ناحق و هر آسى را آه حق آنان را غصب نمود



تحت عموم، دخول اوليه در ) يزيد(پس او در اين صورت يزيد را لعن آرده، به خاطر دخول او 

مسلكان او،  العربى و موافقان و هم اظ نيست، جز ابنالامر، و آسى مخالف جواز لعن با اين الف نفس

آنند لعن آسى را آه راضى شد به قتل حسين، و  زيرا آنان برحسب آنچه از آنها نقل شده، تجويز نمى

 ».سوگند به جان خودم آه اين گمراهى بزرگى است آه نزديك است بر گمراهى يزيد فزونى يابد

 

 آمنه

 است، آه آمنه نام )عليه السلام( دختر گرامى امام حسين)السلامعليها (به قولى او همان سكينه

 .از طرف مادرش رباب به او داده شده است» سَكينه يا سُكَينه«اصلى اوست و لقب 

 

 آية من آيات االله

 .از القاب شريفه حضرت زينب سلام االله عليهاست. هاى خدا اى از نشانه نشانه

 

 اباحفص

او در روز عاشورا به فيض شهادت . است)عليهم السلام(طالب ابىآنيه جناب عمربن على بن 

 .نايل گرديد

 

 ابارزين

 .است آه به دست عبيداالله بن زياد به شهادت رسيد)عليه السلام(غلام امام حسين» سليمان«آنيه 

 

 اباعبداالله

لادت،  از هنگام و)صلى االله عليه وآله وسلم( است آه رسول خدا)عليه السلام(آنيه امام حسين

عليه (ناسخ التواريخ گويد به جهت اينكه نام فرزند شيرخوار امام حسين. بر آن حضرت نهاد

 .گفتند  عبداالله بود، بدان جهت آن بزرگوار را اباعبداالله مى)السلام

 

 اباموسى

 .آنيه جناب موقع بن ثمامه اسدى صيداوى، يكى از شهداى واقعه عاشورا است

 

 ابان بن نعمان بن بشير



همسر باوفاى مختار » عمره«ابان بن نعمان برادر . وى برادر زن مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

قاتل او را سيلى ) ابان(پس از آنكه خواهر ابان به دستور مصعب بن زبير به قتل رسيد، برادرش . بود

ى وحشت بار ديده ا جوان را آزاد آنيد زيرا حادثه: امّا ابن زبير او را بخشيد و گفت . زد و ناسزا گفت

 .است

 

 ابانور الشاعر

 .آنيه ربيعة بن خوط بن رئاب، از شهداى روز عاشوراست

 

 ابجر بن آعب

عليه (وى پس از شهادت امام حسين. وى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر عمربن سعد بود

ز پوشيدن آن آه حضرت قبل ا در حالى. (را از پايش بيرون آورد)عليه السلام( ازار امام)السلام

به نقلى ازارى را آه درآورد، در .) شلوار آهنه، بادست آن را پاره پاره آرد تا آسى به آن رغبت نكند

 .گير شد نتيجه از دو پا فلج و زمين

 

 ابحر بن آعب

 .است» ابجربن آعب«وى همان 

 

 )عليه السلام(ابراهيم

 چون دامنه تسلّط و نفوذش توسعه آرد و نمرود بن آنعان، در شهر بابل فرمانروايى و سلطنت مى

يافت، مردم را به پرستش خويش دعوت آرد و مردم هم آه در برابر بتهاى سنگى و چوبى سجده 

 .آردند، به آسانى طوق بندگى او را به گردن نهادند و تن به خدايى او دادند مى

و يكباره خداى بزرگ را بردند  مدّتها گذشت و مردم در چنين گمراهى و ضلالت بزرگى بسر مى

فراموش آرده بودند تا آنكه خداوند اراده فرمود از ميان آن قوم، رهبرى عالى مقام برانگيزد و به 

 .ارشاد او، مردم را راهنمايى فرمايد

شناسان آه در دربار نمرود مقامى شامخ داشت، روزى به عرض رسانيد آه نجوم  يكى از ستاره

سازد و مردم را به  پرستى را واژگون مى  آند وبساط بت  خصى قيام مىآنند آه به زودى ش دلالت مى

از همين سرزمين ولى : آند؟ گفت از چه سرزمينى قيام مى: آند، نمرود پرسيد  دين جديدى دعوت مى

 .تاآنون، نطفه او منعقد نشده و پا به رحم مادر نگذاشته



ه بين زنان و مردان جدايى نمرود براى پيشگيرى از اين موضوع، دستور اآيد صادر آرد آ

آرد  بيندازند، تا نطفه او بسته نشود و چنين شخصى پا به عرصه وجود نگذارد، نمرود نادان گمان مى

تواند در برابر اراده ازلى و خواست خداوندى سدّى ايجاد آند و مانع اجراى  با اين اقدام عاجزانه مى

 .قضاى الهى شود

هيم بسته شد و مادرش به او حامله گرديد ولى آثار حمل در او در همان محيط پر خفقان نطفه ابرا

آشكار نگشت، مدّت حمل به سر رسيد و مادرش براى وضع حمل، سر به بيابان نهاد و از ترس 

مأمورين نمرود به غار آوهى پناهنده شد و ابراهيم در همان غار چشم به جهان گشود، مادرش دريچه 

هاى شير جارى  هر بازگشت، خداوند عالم از انگشت ابراهيم چشمهغار را با سنگ محكم آرد و به ش

آم بزرگ شد و چون به سيزده سالگى رسيد  ساخت و مواد غذايى لازم را به او رسانيد تا ابراهيم آم

 .محرمانه، با مادرش به شهر آمد

 وقتى فروش بودند، آزر  تراشهاى معروف بابل بود و پسرانش بت  آزر، عموى ابراهيم يكى از بت

بست و  ابراهيم را ديد او را با فرزندان خود به فروش بت فرستاد، ابراهيم ريسمان به گردن بتها مى

مردم بياييد و بتهايى را آه : زد نمود و فرياد مى آشيد و در خاك و گل و لاى آلوده مى روى زمين مى

طرز .  از من خريدارى آنيدنه جان دارند و نه فهم و ادراك و قادر بر هيچگونه نفع و ضررى نيستند

آمد و آار به جايى رسيد آه آزر ابراهيم  آميز مى پرستان اهانت رفتار ابراهيم نسبت به بتها بنظر بت

 .اثر بود، او را به زندان انداخت را نصيحت آرد و چون بى

ام ابراهيم را خداوند متعال براى راهنمايى مردم گمراه و بت پرست بوجود آورد و او را به مق

اى شكّ و ترديد  شامخ پيامبرى و نبوّت مفتخر فرمود، ابراهيم دلى مملوّ از ايمان به خدا داشت و ذرّه

در مورد قدرت پروردگار در قلبش راه نداشت ولى براى اينكه حقايق اشياء بر او روشن شود و 

آند،  ده مىبصيرتش افزون گردد، از خدا درخواست آرد آه به او بنماياند چگونه مردگان را زن

ام ولى مايل هستم  چرا، ايمان آورده: اى؟ ابراهيم گفت خطاب آمد آه مگر تو ايمان به بعثت نياورده

ببينم تا اطمينان و يقينم آامل گردد، چون ابراهيم حقيقتاً غرضش اطمينان خاطر بود، خداوند به او 

بكوب و سپس آن را به چند وحى فرستاد آه چهار پرنده بگير و پس از آشتن آنها همه را در هم 

يك آنها را بخوان، تا به اذن خدا زنده شوند  قسمت تقسيم آن و هر قسمتى را بر سر آوهى بگذار و يك

 . و نزد تو آيند

ابراهيم فرمان خدا را به آار بست و پس از آشتن و آوبيدن و تقسيم آردن گوشتهاى درهم آميخته 

ى جمع آمد و به هم متّصل گرديد و جان در آن دميده شد و پرندگان، آنها را صدا زد، از هر جا جزي

 .پرندگان ديگربار زنده شدند



ابراهيم مأموريت الهى و آسمانى خود را شروع آرد و در آغاز آار، عمويش آزر را به سوى خدا 

و پرستش پروردگار يگانه دعوت نمود، دلايل و براهين توحيد را با منتهاى ادب به آزر گوشزد آرد، 

زر با تندى و خشونت به او پاسخ داد و او را از نزد خود راند، ابراهيم آه در ابتداى آار با شكست آ

مواجه شده بود، با دلى افسرده از نزد آزر خارج شد ولى روش آزر او را سست نكرده بلكه تصميم او 

براى اينكه به آنان تر ساخته بود، ابراهيم نزد قوم آمد و  را، دائر بر راهنمايى و هدايت قوم محكم

آنيد؟  شما چه چيز را پرستش مى: پرستى راه خطا و گمراهى است نخست از آنها پرسيد بفهماند بت

خواهيم و  نماييم و حوايج خود را از آنها مى  معبود ما بتها هستند آه به پرستش آنها قيام مى: قوم گفتند

 .شويم در هنگام بروز حوادث ناگوار به آنها پناهنده مى

نه، : شنوند و نفع و ضررى از آنها ساخته است؟ گفتند آيا بتها سخنان شما را مى: ابراهيم پرسيد

: ابراهيم گفت. پرستيم پرستيدند ما هم به پيروى از روش آنها بت مى  بلكه چون پدران ما بتها را مى

الك سود و زيان ايد و اين بتهاى سنگى و چوبى آه م  هم شما و هم پدران شما در گمراهى آشكار بوده

اى است آه خالق آسمانها  خود نيستند شايستگى پرستش را ندارند، پرستش مخصوص پروردگار يگانه

 .و زمين و مدّبر امور آنها است

سپس ابراهيم در مقام بيان قدرت خداوند برآمد و گفت پروردگار بزرگ آن آس است آه مرا 

دهد و چون بيمار شوم مرا   ه مرا آب و غذا مىآند و او است آ آفريده است، پس او مرا هدايت مى

گرداند و او است آه من اميدوارم در روز   ميراند و سپس زنده مى بخشد و اوست آه مرا مى شفا مى

 .قيامت مرا بيامرزد

ابراهيم، با اين بيانات، مردم را به پرستش خداوند دعوت آرد، ولى قوم در برابر دلايل ابراهيم، 

پرستى دست بردارند، از اينرو،  وده و پوچ تحويل دادند و حاضر نشدند از بتيك مشت حرفهاى بيه

جان و ناتوان،  هاى بى ابراهيم درصدد برآمد بتها را بشكند و عملا به مردم نادان بفهماند آه اين بت

 .لايق پرستش نيستند

و آن روز آردند  نمروديان عيدى داشتند آه همه ساله در آن روز مراسم مخصوصى را اجرا مى

ابراهيم به . بردند، چون ايّام عيد فرارسيد عموم مردم از شهر خارج شدند را در خارج شهر بسر مى

 .عنوان آسالت از رفتن، خوددارى آرد و در شهر ماند

شهر از ساآنين خالى شد و همه مردم از پير و جوان به خارج شهر رفتند، ابراهيم چون شهر را 

ها   بان يافت قدم در بتكده گذاشت و در آن سالن مجلّل آه به انواع زينتخالى و بتكده را بدون نگه

ها بر حسب رتبه و مقام در جايگاه خود قرار داشتند، به تماشا پرداخت سپس با   آراسته شده و بت

تمسخر و تحقير به آنها نگريست، و بعد به شكستن آنها پرداخت و تنها بتى آه از تبر ابراهيم در امان 



ت بزرگ بود و آن هم به اين منظور سالم ماند آه پايه استدلالهاى آينده و موجب تبرئه و نجات ماند، ب

 .او باشد

قوم پس از انجام مراسم عيد، به شهر بازگشتند و چون وضع درهم ريخته معبد و بتهاى شكسته را 

ته بود سخت عصبانى اندازه ناراحت و خشمناك شدند و از اهانتى آه نسبت به بتها انجام گرف ديدند بى

چه آسى اين عمل را با خدايان ما : گفتند گشتند و درصدد بدست آوردن مجرم برآمدند و با هم مى

 .همانا او از ستمكاران است! آرده است؟

ابراهيم شناخته شد و در محلّى آه بت پرستان جمع آمده . بالاخره فهميدند آه اين آار ابراهيم است

قام احضار گرديد، از ابراهيم پرسيدند آيا تو اين آار را نسبت به خدايان ما بودند براى محاآمه و انت

بلكه بت بزرگ اين آار را بر سر بتها آورده، از خودشان : ابراهيم با بيانى محكم گفت! اى؟  انجام داده

اى  نمروديان در برابر اين منطق، جز اينكه به عجز و ناتوانى بتها اعتراف آنند چاره. بپرسيد

توانند حرف بزنند و  بتها نمى: اشتند، ابراهيم هم جز اين انتظارى نداشت لذا وقتى آه قوم گفتندند

پرستى را در هم ريخت و آنها را سرزنش و  جوابى بگويند، ابراهيم بالافاصله با يك جمله اساس بت

 .پرستيد  اُف بر شما و بر آنچه مى: ملامت آرد و گفت

ز ابراهيم و يارى خدايان خود، تصميم به سوزاندن ابراهيم گرفتند و نمروديان براى انتقام گرفتن ا

چون جرم ابراهيم به عقيده آنان جنبه عمومى داشت، بايد عموم طبقات در اين راه تشريك مساعى آنند 

مند گردند، از اين رو همه مردم درصدد گرد آوردن هيزم برآمدند و چند روزى  و از اين ثواب بهره

 از هيزم فراهم آمد، آتش افروختند و شعله آن به آسمان بالا رفت، آنقدر هيزم زياد نگذشت آه آوهى

بود آه آتشى عظيم و خطرناك در بيابان ايجاد شد و حرارت آتش به حدّى رسيد آه هيچكس را ياراى 

 . نزديك شدن به آن نبود

. ل خود را فرو نشانيدندابراهيم را بوسيله مَنجنيق ميان آتش پرتاب آردند و به اين وسيله آتش د

 .هاى آتش از ديدگان مردم ناپديد شد و غريو شادى از مردم برخاست ابراهيم در ميان شعله

اى ابراهيم آيا : شد جبرئيل خود را به او رسانيد و گفت هنگامى آه ابراهيم ميان آتش پرتاب مى

ا درخواست آرد آه مرا از سپس از خد. به تو حاجتى ندارم ولى به خداوند چرا: حاجتى دارى؟ گفت

آتش به فرمان خداوند بر ابراهيم سرد و سلامت گرديد و خطر آتش و حرارت از او . آتش نجات بده

 .برداشته شد

مردم . آردند با اعجاب و تحسين بر اين منظره خيره شدند نمروديان آه اين صحنه را مشاهده مى

 ابراهيم پى بردند و بر آنها ثابت شد آه راه راست، آه اين آيت بزرگ الهى را ديدند، به حقّانيّت دعوت

آند، امّا عناد و دشمنى و همچنين حُبّ جاه و مال مانع شد آه  همان است آه ابراهيم به آن دعوت مى



به ابراهيم ايمان آورند، بدين جهت اآثر مردم در بت پرستى ماندند و فقط چند نفر انگشت شمار به آن 

 .حضرت گرويدند

نمود، اسبش  سوار بر اسب از سرزمين آربلا عبور مى)عليه السلام(ه حضرت ابراهيمهنگامى آ

 از اسب افتاد، سرش شكست و خون او جارى شد، آنگاه )عليه السلام(به زمين خورد و ابراهيم

يا : پروردگارا چه خطايى از من صادر شد؟ در آن وقت اسبش به سخن در آمد و گفت : عرض آرد 

عليه (امام حسين(آشم، بدان آه در اين زمين فرزند خاتم انبياء    بسيار خجالت مىخليل االله از تو

 .شود، از اينرو خون تو جارى گشت تا موافق خون آن جناب شود آشته مى) )السلام

 

 ابراهيم بغدادى

آل حيدر از . است  سيّد ابراهيم بن سيّد محمّد بن سيّد على حسنى بغدادى، پدر سيّد حيدر بوده

وفات . ق.  هـ ١٢٢٧سيّد ابراهيم به سال . هاى مشهور در آاظميّه و بغداد از نسل او هستند دهخانوا

اشعارى از او درباره واقعه عاشورا بجاى مانده . او شاگرد سيّد مهدى بحرالعلوم بوده است. يافته

 :است

 على رؤوس الرّماح اوضعها*** لهفى لتلك الرّؤوس يرفعها 

 و ذاريات الصّبا تلفعها *** ة لهفى لتلك الجسوم عاري

 ل و منهاالعلوم اجمعها*** لهفى لتلك الصّدور توطأ بالخيـ 

 بها آلاب الفلا و اضبعها*** لهفى لتلك الاسود قد ظفرت 

 و من أصول التّقى تفرّعها*** لهفى لتلك الغصون ذاوية 

 .سوزد اند، دلم مى ها افراشته آنها را بر سر نيزهترين افراد،  براى سرهايى آه پست

 .سوزد سوزاند، دلم مى اى آه بادهاى شنى و گرم آنها را مى براى بدنهاى برهنه

نهند و همه علوم دنيا در آنها جمع است، دلم  هايى آه اسبها بر آنها گام مى براى سينه

 .سوزد مى

 .سوزد ادند، دلم مىبراى شيرهايى آه به دست سگهاى هار و شغالها افت

 .سوزد اند، دلم مى اى آه از اصل پاآى و طهارت روييده هاى پژمرده براى شاخه

 

 )عليه السلام(ابراهيم بن الحسين

. اين نام را ابن شهرآشوب در آتاب المناقب آورده است. هاشم در روز عاشوراست از شهداى بنى

 است آه در آربلا به )عليه السلام(عبداالله ابىبه گفته صاحب مناقب ابراهيم يكى از شش فرزند 

 .شهادت رسيد



 

 ابراهيم بن حصين ازدى

از جمله آسانى است آه سيد ;  بود)عليه السلام(از شهداى آربلا و از اصحاب دلاور امام حسين

و ... «: زده است   برده و صدا مى   در لحظات تنهايى، نام برخى از ياران را مى)عليه السلام(الشّهدا

 »...يا ابراهيم بن الحصين

 :رجز او در ميدان نبرد چنين بوده است

 ليهرق اليوم دمى اهراقاً*** اضرب منكم مفصلا و ساقاً 

 اعنى بنى الفاجرة الفساقاً*** و يرزق الموت ابواسحاقاً 

 

 ابراهيم بن حصين اسدى

 :از رجزهاى اوستاز قبيله بنى اسد، از شجاعان و پاآان و از شهداى گرانقدر آربلا است و 

 ثم اباك الطاهر المؤيدا*** اقدم حسين اليوم تلقى احمدا 

 »...آه امروز به ديدار جدت و پدر مطهر و مؤيدت خواهى رسيد ! به پيش اى امام«

 

 ابراهيم بن ديزج

و از عمّال متوآّل عبّاسى . است آه به دروغ ادّعاى مسلمانى داشت» ديزج يهودى«وى همان 

 .بود

 

  بن طلحهابراهيم

 .اميه بود وى يكى از طرفداران و نيروهاى تحت امر بنى

در آن حال آه آاروان اهل بيت عصمت و طهارت از طرف آربلا وارد دمشق شدند، ابراهيم پسر 

عليه (العابدين اش بود به حضرت امام زين طلحه آه جراحت شمشيرهاى جنگ جمل در سينه پرآينه

خواهى بدانى چه آسى مغلوب  اگر مى: وب شد؟ حضرت فرمود آخر آه مغل:  رسيد و گفت)السلام

اذان و اقامه نماز را بشنو و ببين آه آوازه چه آسى بلند شود و بلند خواهد . شد چون وقت نماز شود

 .شد تا روز قيامت

 ابراهيم بن عبداالله

 .زبير و حاآم عراق بودندوى و عبداالله بن يزيد به دستور عبداالله بن زبير به آوفه رفتند و نماينده 

 

 ابراهيم بن عبيداالله



در ابتداى » نفس زآيه«با برادر خود محمد، معروف به . )عليهم السلام(ابراهيم بن حسن بن على

دولت بنى عباس دعوى خلافت داشتند و منصور عباسى پيش از آنكه خلافت در خاندان آلِ عباسى 

باسيان سامان يافت و منصور خليفه گشت لشكرى به مستقر شود با محمد بيعت آرده بود چون آار ع

محمد در مدينه و ابراهيم در بصره دعوت خويش را آشكار آردند و ابراهيم . تعاقب آن دو فرستاد

 رمضان ١٤(محمد در مدينه آشته شد . سپاهى فراهم آرده بر اهواز و فارس و اواسط مسلط گرديد

نمود  ا لشكريان منصور روبرو شده و غلبه او نزديك مىو ابراهيم در باخمرا نزديك آوفه ب)  ق١٤٥

 .لكن ناگاه تيرى بر مقتل او رسيده آشته شد و لشكريانش پراآنده شدند

 

 طالب ابراهيم بن على بن ابى

ولى .  به آربلا آمد و به شهادت رسيد)عليه السلام(او به همراه امام حسين. بود» ام ولد«مادرش 

 . مورد ترديد استبه شهادت رسيدنش در آربلا

 

 ابراهيم بن مالك اشتر

 و اهل بيت مظلومش، بسيارى از )عليه السلام(در قيام مختار، براى خونخواهى امام حسين

اى به اندازه چهره ابراهيم، فرزند برومند  بزرگان و سران شيعه نقش فعّال داشتند، ولى هيچ چهره

درخشندگى و شكوه ندارد و نقشى آه ابراهيم در )عليه السلام(مالك اشتر، بازوى توانمند اميرمؤمنان

اى مانند ابراهيم، در آنار مختار نبود،   ترين و مؤثّرترين بود و قطعاً اگر چهره اين قيام داشت، عالى

زيرا بزرگان شيعه براى ابراهيم، مقامى بس بزرگ قايلند و نقش . نهضت مختار معلوم نبود فاتح شود

 .حدى پوشيده نيستمهم او در پيروزى قيام بر ا

شكن و  ابراهيم، مردى شجاع، سلحشور، باشهامت، صف«: گويد علاّمه سيّد محسن امين، مى

او داراى طبعى عالى و همتى بلند و طرفدار حق بود و داراى طبع شعر و زبانى فصحيح . رييس بود

مالك «ر او بود، و همانگونه آه پد)عليهم السلام(و هوادار و دوستدار خاندان عصمت و طهارت

 .»داراى همين امتيازات عالى بود، و حق هم اين است آه چنين فرزندى مجسّمه پدر باشد» اشتر

در شهامت، شجاعت، سخاوت، جوانمردى، ايمان و اخلاص به اهل بيت، برترين مردم عراق 

 .»تاز آنان بود  او سرور قبيله نخع و يكّه«: گويد» مراة الجنان«صاحب . بود

 :آند   در بحارالانوار از فقيه بزرگ شيعه، ابن نما، درباره ابراهيم چنين نقل مىعلاّمه مجلسى

او . ابراهيم ـ آه درود خدا بر او باد ـ مظهر شجاعت و مشعلدار شهامت و سلحشورى قاطع بود«

 ».سراپا محبّ اهل بيت و پرچمدار و پيشاهنگ دلباخته آنان بود

 :گويد» بلاذرى«



ابراهيم در جنگ صفّين، باوجود آنكه نوجوانى آم سنّ و »  شجاع بودابراهيم جوانى نوسال و«

مختار و .  و پدرش مالك اشتر رشادتها از خود نشان داد)عليه السلام(سال بود، در آنار اميرمؤمنان

سران شيعيان عراق، تمام اميدشان به او دوخته شده بود و مطمئن بودند اگر اين مرد مبارز و قهرمان 

الشأن با آن شخصيّت و موقعيّت و نفوذش به انقلاب بپيوندد فتح و پيروزى آنان قطعى  شجاع و عظيم

 .براى حضور در صحنه پيكار آردند» ابراهيم«بنابراين تمام همّت خود را صرف جذب . خواهد بود

و فكر بلند و شجاعت و آاردانى او در امور جنگ از يك سو و علاقه » ابراهيم«شخصيّت نافذ 

 از سوى ديگر )صلى االله عليه وآله وسلم(خلاص او نسبت به ساحت مقدس اهل بيت پيامبرشديد و ا

اى آه در وجود ابراهيم جمع شده بود، همه شيعيان عراق او را مايه اميد و  و ساير صفات برجسته

هيم دانستند، از اين رو تصميم گرفتند با ابرا پشتيبانى قوى و فرماندهى لايق، براى امور مهم خود مى

 .ملاقات و او را به قيام دعوت نمايند

 .من و پدرم از جمله اوّلين آسانى بوديم آه به جناح انقلابيون مختار پيوستيم: عامر شعبى گويد

، اين فرزند »ابراهيم اشتر«اند و الحق،  ها سخنها گفته مورخين از قهرمانى ابراهيم، در جنگ«

در جنگ صفين » ليلة الهرير«بار ديگر حادثه عظيم ، همانند پدر در جنگ صفين »مالك اشتر«خلف 

ابراهيم چون شير خشمناك، همانند . را زنده آرد و ارتش شام را به شكستى وحشتناك آشاند

ساخت و اين رجز  تاخت و از يمين و يسار از آشته، پشته مى امان بر قلب دشمن مى اى بى صاعقه

 :خواند را مى

  انّى اذا القرن لقتنى لا وآل***قَد علمت مذحج علماً لا خطل 

 اروع مقداماً اذا النكس فشل*** ولا جزوع عندها ولا نكل 

 واعقلى رأس الطرماح البطل*** اضرب فى القوم اذا جاء الاجل 

 باالذّآر البتار حتى ينجدل

 داند آه من همان قهرمان صحنه پيكارم  طايفه مذحج خوب مى

جنگم تا دشمن را شكست  گردم و آنچنان در خط مقدّم مى مىشوم و نه سست  آه نه خسته مى

 دهم

 افكنم آنم و سر قهرمانان را از تنشان مى  و تا حد مرگ ضربات خود را بر دشمن وارد مى

با ضربات آشنده تا آن آه خصم را درافكند پس از آنكه سپاه مختار به فرماندهى ابراهيم بن اشتر 

رسيد، ابراهيم بر تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى به پيروزى 

 .زيرا مختار وى را به اين پست منصوب آرده بود. خويش قرارداد و در آنجا ماند

 

 ابراهيم بن محمّد



ابراهيم بن . وى فرماندار آوفه بود آه از طرف عبداالله بن زبير به اين سمت منصوب شده بود

اى از   حمّد با وسوسه عمر بن سعد، شبث بن ربيعى، زيد بن حارث و شمر بن ذى الجوشن، با دسيسهم

 .پيش تعيين شده، مختار بن ابوعبيد ثقفى را دستگير آرده و او را به زندان افكند

 

 )عليهم السلام(ابراهيم بن مسلم بن عقيل

در واقعه عاشورا اسير » محمّد«رش وى همراه براد. بود)عليه السلام(فرزند جناب مسلم بن عقيل

. اين دو نوجوان نابالغ مدّت يكسال در زندان بودند. ابن زياد دستور داد آن دو را زندانى آردند. شدند

شب به . پيرمرد زندانبان آه دوستدار اهل بيت بود، شبانه از زندان گريختند» مشكور«سپس با آمك 

فهميد، آن دو را در » حارث«ن زياد بود، وقتى شوهرش خانه زنى پناه بردند آه شوهرش در سپاه اب

رحمانه سر از تنشان جدا آرد و پيكرشان را در فرات افكند و سرهاى آن دو  آنار رود فرات برد و بى

در آنار فرات در چهار فرسنگى آربلا شهرى است به نام . را براى دريافت جايزه نزد ابن زياد برد

، آباديى است آه گويند قبر محمّد و ابراهيم پسران مسلم بن عقيل داخل آه نزديك آن آرامگاه» مسيّب«

 .آن است

 

 )عليهم السلام(ابراهيم جردقة بن حسن بن عبيداالله بن عبّاس

او از فقها و ادبا و زهّاد بوده و نسبتش از .  است)عليه السلام(هاشم  از نوادگان حضرت قمر بنى

على بن جردقه، يكى از اسخياى : على باقى مانده است طريق سه پسر به نامهاى حسن و محمّد و 

به رحمت حق پيوست، صاحب نوزده ) ق .  هـ٢٦٤(او آه در سال . هاشم، و صاحب جاه بود بنى

: خطيب بغدادى گفته است آه. باشد فرزند بود آه يكى از ايشان عبيداالله بن على بن ابراهيم جردقهمى

نزد او آتبى بوده . است، به مصر رفت و در آن ديار ساآن شدآنيه او ابوعلى است و از اهل بغداد 

وى در سال . آند آن را موسوم به جعفريّه آه در آن است فقه اهل بيت و به مذهب شيعه روايت مى

 .در مصر وفات يافت.) ق.   هـ٣١٢(

 

 ابراهيم حاريصى عاملى

لوم و اطّلاعات تاريخى و حكم و قصايد او شامل ع. از اهالى قريه حاريص از قراى تبنينلبنان بوده

 .وفات يافته است. ق.  هـ ١١٨٥او به سال . امثال است

 و طاف به الجيش اللّهام العرمرم*** فلمّا رأى أن لاّ محيص من الرّدى 

 و فى آفّه ماضى الغرارين مخذم *** سطا سطوة اللّيث الغضنفر مقدماً 

 ب خوفاً و أحجموافولّوا على الاعقا*** وصال عليهم صولة علويّة 



 و ذاك على آلّ الانام محتّم*** الى أن دنا ما لا مرّد لحكمه 

 هنگامى آه ديد از مرگ گريزى نيست و اطراف او را لشكرى انبوه فرا گرفته است،

اى در دست  مانند شيرى خشمگين براى حمله به پيش رفت در حاليكه شمشير تيز و برنده

 .داشت

 .به آنان حمله برد و آنها از ترس به عقب فرار آردند و پنهان شدند )عليه السلام(همانند على

تواند از آن بگريزد،  آيد و آسى نمى تا وقتى آه سرنوشت محتومى آه براى هر آس پيش مى

 .برايش پيش آمد

 

 ابراهيم شريفى پور شيرازى

 گل غنچه زخم بى نشان است حسين*** خورشيد فروزنده جان است حسين 

 خون در رگ جارى زمان است حسين*** د عشق، ثار االله است آنجا آه شهي

*  *  * 

 فانوس چراغ بى زوال است حسين*** در آون و مكان نور جمال است حسين 

 آيينه حسن ذوالجلال است حسين*** يك ذره نور اوست خورشيد جهان 

 

 الدّين حائرى ابراهيم شمس

 آليددارى ١١٠٦ تا ١٠٧٥او قبل از سالهاى . )عليه السلام(سوّمين آليددار قبر مطهّر امام حسين

 .دار بود و توليت حرم حسينى را عهده

 

 ابراهيم عاملى

اى از جبل  در قريه. ق.  هـ ١١٥٤شيخ ابراهيم بن يحيى بن شيخ محمّد عاملى طيبى، به سال 

 دمشق وفات يافت و در در. ق .   هـ١٢١٤او به سال . عامل متولّد شده و بعدها در دمشق سكونت گزيد

 .باب الصّغير دمشق دفن گرديد

 و ليس لها الاّ القلوب لحود*** بنفسى اقماراً تهاوت بكربلا 

 أحظّك من بعد الحسين يزيد *** فقل لابن سعد أتعيس االله جدّه 

 و مزّقت ثوب الدّين و هو جديد*** نسجت سرابيل الضّلال بقتله 

 .لا افول آردند و دلهاى مردم آرامگاه آنهاستجانم فداى ماههايى باد آه در آرب

 به بهرهورى از )عليه السلام(به ابن سعد آه خدا جدش را بيچاره آناد، بگو آه آيا بعد از حسين

 يزيد اآتفا آردى؟



 .لباسهاى گمراهى را با شهادت او بافتى و لباس دين را آه نو و تازه بود پاره پاره آردى

 

 ابراهيم عطار

نسب او از جهت پدر به . سيّد ابراهيم بن محمّد بن على بن سيف الدّين، از امراى مكّه بوده است

او در بغداد . رسد  مى)عليه السلام( و از جهت مادر به امام حسين)عليه السلام(امام حسن مجتبى

 را به سال وفات او. متولّد شده و در آنجا تحت تربيت پدر خود آه از علما بوده، پرورش يافته است

 .اند نوشته. ق.  هـ ١٢٣٠ يا ١٢١٥

 آنز العلوم و عيبة الأسرار*** صدرٌ يرضض بالخيول و انّه 

 مختار بل يا صفوة الجبّار*** يا منية الكرّار بل يا مهجة الـ 

 .اى آه در زير سمّ اسبها لگدمال شد، گنجينه دانشها و صندوق اسرار بود سينه

 .اره قلب محمّد مختار، تو برگزيده خداوند جبّار هستىاى آرزوى حيدر آرّار و اى پ

 

 ابراهيم قفطان

آل . شيخ ابراهيم بن شيخ حسن بن نجم سعدى رباحى نجفى، از آل رباح مشهور به قفطان است

شيخ ابراهيم در نجف . اند هاى قديمى مشهور به علم و فضل بوده  قفطان در شهر نجف از خانواده

تاريخ ولادت و وفات . تحصيل آرد و در همان شهر وفات يافته و مدفون استمتولّد شده و در همانجا 

 .وفات يافته است. ق.  هـ ١٢٧٩او معلوم نيست ولى پدرش به سال 

 و ناداهم داعى القضا فأجابوا*** أُنيخت لهم عند الطّفوف رآاب 

 لها بين ارجاء الفضاء هباب *** يقودون للحرب العوان شوازباً 

 شداد على وقع النّصال صلاب*** تقل عليها من لؤىّ فوارس 

 فما الغمد الاّ هامة و رقاب*** اذا جانب الهندى فى الحرب غمده 

 به الحكم فصل والمقال صواب*** عسى ان يغيث الدّين فى االله ثائر 

 و أمن به الف السّوام ذئاب*** فعدلٌ و لا عفو و قتل و لا فداً 

 . طف توقف آرد و آنها به نداى دعوت آننده به مرگ، پاسخ دادندمرآبهايشان در زمين

 .بود به عزم پيكار بر اسبهاى اصيل سوار شدند، آه از حرآت آنها همه جا را غبار گرفته

هاى سهمگينى بر دشمن فرود   آنها سوارآارانى از نسل لُؤَى بودند آه با شمشير، ضربه

 .آوردند مى



آنرا غلاف  آمد و آمد، بر يك سر يا يك گردن فرود مى  يرون مىهر شمشير هندى آه از غلافش ب

 .داد خود قرار مى

درست را با  به آرزوى روزى آه آسى به يارى دين خدا بيايد و قضاوت نهايى و حرف عادلانه و

 .خود بياورد

شوند بدون  گيرد و عفوى در آار نيست و گروهى آشته مى در آن روز عدل همه جا را فرامى

 .يابند شود آه ستوران با گرگها الفت مى ونبهاى آنها گرفته شود و امنيّتى برقرار مىآنكه خ

 

 ابراهيم مخزومى عاملى

در يكى از نواحى جبل عامل . ق.  هـ ١٢٢١شيخ ابراهيم بن شيخ صادق مخزومى عاملى، به سال 

عار فراوانى از وى او مردى عالم بود و اش. در همانجا درگذشت. ق.  هـ ١٢٨٤متولّد شد و به سال 

 .نقل شده است

 صافى المودة من عيون يقين*** و اماثل شربوا باقداح الولا 

 الوجود و طين ما بين ماء فى*** سبقوا بجدّهم الوجود و آدم 

 هيجاء لا يخشون ريب منون*** لا عيب فيهم غير انّهم لدى الـ 

 .ه يقين نوشيدندبزرگوارانى بودند آه جامهاى زلال دوستى را از چشم) آنان(

پيشى گرفته )عليه السلام(در آن هنگام آه خمير آدم سرشته نشده بود، جدّ آنها در آفرينش بر آدم

 .بود

 .هراسيدند آنها هيچ عيب و نقصى نداشتند مگر اينكه در جنگ از مرگ نمى

 

 ابن ابى الحديد

نويسنده ـ شافعى مذهب ـ عراقى ـ . مشهور به ابن ابى الحديد» عبدالحميد بن هبة االله مداينى«

 . ق٦٥٦/جمادى الآخر :  ق ـ وفات ٥٨٦/ الحجّه  ذى/١معتزلى ـ مورخ ـ متولد 

اند، آن آسى آه حميت به   سرور مردانى آه داراى حسن امتناع بوده: گويد  ابن ابى الحديد مى

سين بن على مردم آموخت و به آنان فهماند آه زير سايه شمشير مردن از پستى و مذلت بهتر است، ح

است آه به او و يارانش پيشنهاد امان شد نپذيرفت و زير بار ذلت نرفت و گفت آگاه باشيد آه ناآسِ 

اى به من اتمام حجت فرستاده و مرا ميان آشته شدن و تسليم شدن مخير ساخته، ليكن ذلت از  فرومايه

 .آستان من به دور است



 و نه مردان با ايمان دنيا و نه آن پاآى آه مرا نه خدا راضى است آه من ذليل شوم و نه پيامبر

من هرگز طاعت لئيمان را بر آشته شدن به شرافت . پرورش داده و نه آن روح با مناعت آه من دارم

 .ترجيح نخواهم داد

 

 ابن احدوث

 .از شهداى آربلاست» عمربن جندب حضرمى«به قولى او همان 

 

 ابن اخ الحذيفة بن اسيد غفارى

ابن اخ الحذيفه در روز عاشورا به فيض شهادت نايل . اهل بيت عصمت و طهارت بوداز محبين 

 .آمد

 . او از صلحا و اخيار شهداى آربلاست

 

 ابن اسماء بن بشير قابض

شهم بن «: گويد » جهنيّه«موسى بن عامر از طايفه . از نيروهاى عمر سعد در آربلا بود

 بشير قابضى از جمله آسانى بودند آه در واقعه عاشورا از طايفه جهنى و ابى اسماء بن» عبدالرحمان

عليه (نقش فعالى داشتند، و در به شهادت رساندن عبدالرحمان بن عقيل، پسر عموى امام حسين

 . آغشته بود)عليهم السلام(شرآت داشتند و دستشان به خون اهل بيت)السلام

بداالله آامل آه از معاونان مختار در زمان قيام مختار آن دو از ترس دستگيرى متوارى شدند، ع

بود، با گروهى مسلح در هنگام عصر بود آه جلوى مسجد محله بنى دهمان مستقر شدند، و بر طايفه 

اگر عثمان بن خالد را تحويل او ندهند، همه را از دم : بنى دهمان اعلام آرد و قسم ياد نمود آه 

 .شمشير خواهد گذراند

به ما مهلت بده تا او را پيدا آنيم و تحويل دهيم، افرادى از : ، گفتيمما آه آاملا در محاصره بوديم

ما همراه مأموران مختار، به جستجوى آن دو قاتل فرارى حرآت آردند تا اين آه آن دو را در ميدان 

را داشتند، مأموران آن دو را دستگير آرده ) شمال عراق(خروجى شهر يافتند آه قصد فرار به جزيره 

 .عبداالله آامل فرمانده گروه اعزامى مختار آوردندو به نزد 

 :ابن آامل خطاب به عثمان گفت 

شدند، ناچار به منزلش   سپاس خدايى را آه مؤمنين را در نبرد يارى داد، اگر اين دو پيدا نمى

آرديم، خدا را شكر آه مرا بر شما چيره ساخت، سپس ابن آامل، آن دو را به طرف چاهى  حمله مى



چاه جعد برد و گردن هر دو را زد و به سوى مختار بازگشت و گزارش مأموريت خود را تقديم به نام 

 .مختار نمود

مختار آه نسبت به آن دو خبيث، سخت حساسيّت داشت، فرمان داد تا آن دو جسد را دفن نكنند و 

 .هر دو جسد را با آتش بسوزانند

 

 ابن الصّيفى

  تميمى، فقيهى عالم و شاعرىشهاب الدّين ابوالفوارس سعدبن محمّد

او به سال . اند آه او داناترين فرد نسبت به اشعار و اختلاف لغات عرب بوده است گفته اديب بوده و

 .در بغداد وفات يافته و در مقابر قريش دفن شده است. ق.  هـ ٥٧٤

 فلمّا ملكتم سال بالدّم أبطح*** ملكنا فكان العفو منّا سجيّة 

 غدونا عن الأسرى نعفّ و نصفح*** ارى و طالما و حللتم قتل الأس

 و آلّ إناء بالّذى فيه ينضح*** فحسبكمُ هذا التّفاوت بيننا 

هنگامى آه ملك به دست ما افتاد، روش ما عفو و بخشايش بود و چون شما به قدرت رسيديد، 

 .خون ما را چون سيل جارى آرديد

بخشيديم و آنها را آزاد  سيران شما را مىو آشتن اسيران را حلال شمرديد در حاليكه ما ا

 .آرديم مى

 .تراود آرى هر چه در ظرف باشد همان به بيرون مى. همين قدر تفاوت ميان ما و شما بس

 ابن الغرق

 . وى همسفر يكى از سفرهاى مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

ك نمود و به مختار پس از سه روز آزادى از زندان به سوى حجاز حرآت آرد و عراق را تر

برخورد نمود، او » ابن الغرق«در بين راه با يكى از بزرگان عرب به نام . طرف مكّه به راه افتاد

چرا يك » انا الله و انا اليه راجعون«: اختيار گفت  مختار را شناخت، اما تا يك چشم ناقص او را ديد بى

چشمم را ) ابن زياد(آن زنازاده ; شتر عينى ابن الزانيه بالقضيب« : مختار گفت ! چشمت عليل شده؟

به خدايت قسم، آنقدر از «: خطاب به ابن الغرق اضافه آرد . »با ضربه چوب دستى خود معلول آرد

سپس » .هاى قاتلين يحيى بن ذآريا برسد  بكشم تا تعدادشان به حد آشته)عليه السلام(قاتلين حسين

: رزمينى خبر قيام مرا شنيدى به مردم بگو هرگاه در س! ابن الغرق: مختار رو به او آرد و گفت 

مختار با گروهى از مسلمانان قيام آرده و هدف از قيامش خونخواهى شهيد مظلوم و آشته شده در «

 .»باشد آربلا، حسين سرور مسلمين و فرزند دختر پيامبر سيّد المرسلين مى



 

 ابن جوزه

 اهانت آرد و ناسزا )عليه السلام(امام حسينوى از هتاآان سپاه عمر سعد بود آه در آربلا به 

گفت و گرفتار نفرين آن حضرت شد و اسبش درون نهرى رسيد و پايش در رآاب اسب ماند و خودش 

 .آنقدر به زمين آشيده شد تا هلاك گرديد

 

 ابن حسام خوسفى

 در از شاعران قصيده سرا و مديحه پرداز،» ابن حسام«محمّد فرزند حسام الدّين معروف به 

او از راه زراعت آسب معاش . اواخر قرن هشتم در دهكده خوسف از قراى بيرجند ولادت يافت

وفات . ق .  هـ٨٧٥ابن حسام به سال .  هزار بيت دارد٢٢ديوان اشعار و خاوران نامه او . آرد مى

 .يافته و در خوسف مدفون است

*  *  * 

  گرد آربلاى حسينطواف آرد شبى*** دلم شكسته و مجروح و مبتلاى حسين 

 خون، خصم بىوفاى حسين خضاب آرد به*** طراز طرّه مشكين عنبر افشانش 

 زچشم چشمه خون راند بر قضاى حسين*** قدر چو واقعهكربلا مشاهده آرد 

 آبودپوش به سوگ ازپى عزاى حسين*** نشسته بر سر خاآستر آفتاب مقيم 

 نهان شد مه لقاى حسينآه در غبار *** جمال روشن خورشيد را غبار گرفت 

 اى به جاى حسين بيا ببين آه چها آرده*** به روز واقعه  اى ظالم خدا ناترس 

 دهى انصاف ماجراى حسين چگونه مى*** خداى قاضى و پيغمبر از تو ناخشنود 

 سزاست امّت اگر جان آند فداى حسين*** حسين، جان گرامى فداى امّت آرد 

 آليد گنج شفاعت به خونبهاى حسين*** بر به روز حشر ببينى به دست پيغم

 ز عصمت گهر پاك پارساى حسين*** غبار گرد مناهى به دامنش نرسد 

 عطاى ابر آجا و آجا عطاى حسين؟*** سحاب، قطره باران، حسين، سر بخشيد 

 متاب روى ارادت تو از رضاى حسين*** طلبى  اگر رضاى خدا و رسول مى

 منم چوبلبل خوشخوان، سخنسراى حسين*** باغ منقبت آل مصطفى امروز  به

 ستايش تو آجا و آجا ثناى حسين؟*** توست  لايق نه سخن اين»ابن حسام«خموش 

 آه ياد آرد در او صفوت و صفاى حسين*** مهيمنا، به دعايى آه خواند پيغمبر 

 به زير سايه دامن آش لواى حسين*** آز آفتاب قيامت مراپناهى ده 

 



 ابن حماد عبدى

ابوالحسن علىّ بن حماد بن عبيداالله عدوى عبدى بصرى، در اوايل قرن چهارم متولّد شده و در 

 .اواخر همان قرن وفات يافته است

 و ذو لسانين فى الدّنيا و وجهين*** لا تأمن الدّهر انّ الدّهر ذو غير 

 فما ترى جامعاً منهم بشخصين*** أخنى على عترة الهادى فشتّتهم  

 بكربلاء و بعض بالغريّين*** دفون و بعضهم بعض بطيبة م

 بغداد بدرين حلاّ وسط قبرين*** و أرض طوس و سامرّا و قد ضمنت 

 شمس و ما غربت عندالعشائين*** صلّى االله عليهم آلّما طلعت 

 مثلى بكى يوم الحسين و ناحا*** دعنى أنوح و أسعد النّواحا 

 آالشّمس يتّخذ البروج رماحا*** مستشرفاً فى رأس رمح رأسه 

 ما ساد نجمٌ فى السّماء و لاحا*** صلّى االله عليكم يا سادتى 

 اذا ما هم يوم المعاد أعيدوا*** سيعلم أعداء الحسين و رهطه 

 ملائكة الرّب الجليل جنود*** و أقبلت الزّهراء فاطم حولها 

 ددماً و دجٌ يجرى به و وري*** و فى يدها ثوب الحسين مضمّخ 
 ينادى منادى الحقّ أين يزيد*** فتبكى لها الأملاك آلّاً و عندها 

 و أوجههم بين الخلائق سود*** فيؤتى به سحباً و يؤتى بقومه 

 يكون بها للظّالمين خلود*** و يحشرهم ربّى الى ناره الّتى 

 .اند رهداراى دو زبان و دو چه) اهل آن(از دهر امان مجوى زيرا در تغيير و دگرگونى است و 

چنان آه دو تن از . او بر عترت پيامبر هدايت آننده مردم، خيانت آرد و آنان را پراآنده ساخت

 .بينى  آنان را در آنار هم نمى

 .بعضى از آنان در طيبه مدفون هستند و بعضى در آربلا و برخى در دو محل به نام غرّى

 .آنار گرفته استبرخى در طوس و سامرا و بغداد نيز دو ماه از آنان را در 

 .آند، خدا بر آنان رحمت فرستد تا مادامى آه خورشيد در صبح و شب طلوع و غروب مى

* * * 

 گريه و نوحه )عليه السلام(سرايى آنم و آسانى را آه همانند من بر قتل حسين بگذار تا نوحه

 .آنند شاد آنم مى

ها نورافشانى  از فراز نيزهسر او بر بالاى نيزه به همه جا اشراف دارد و مانند خورشيد 

 .آند مى

 .افشاند، خدا بر شما درود فرستد اى آقاى من، تا هنگامى آه ستاره در آسمان نور مى

*  *  * 



خواهند فهميد و آن ) نتيجه آار خود را( و پيروانشان )عليه السلام(به زودى دشمنان حسين

 .هنگامى است آه به عرصه رستاخيز فراخوانده شوند

در حالى آه سپاه فرشتگان همراه اويند وارد عرصه رستاخيز ) س(فاطمه زهراروزى آه 

 .شود مى

 را آه از خون رنگين رگهايش جارى است در دست )عليه السلام(روزى آه جامه خونين حسين
 .دارد

دهد آه يزيد   اى از سوى خدا ندامى  گريند، ندا دهنده مى) س(در حالى آه فرشتگان بر فاطمه 

 آجاست؟

 .آورند و صورتهايشان سياه است آشند و مى ن حال يزيد و گروهش را بر زمين مىدر آ

 .دهد آنگاه پروردگار من آنان را در درون آتشى جاويد آه جاى ستمگران است جاى مى

 

 ابن حوشب

در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى عليه . وى از سران ارتش شام و از هواداران ابن زياد بود

 .هلاآت رسيد حوشب به   زياد، ابننيروهاى ابن

 

 ابن خلدون

وى در .  هجرى قمرى در تونس متولد شد٧٣٢عبدالرحمن ابن خلدون در رمضان سال 

. اى اندلسى به دنيا آمد آه در اواسط قرن هفتم هجرى از اندلس به تونس مهاجرت آرده بودند خانواده

ى خويش بيمناك شده، پيش از آنكه اشبيليه وقتى وضع اندلس آشفته شد خاندان ابن خلدون از بدفرجام

به دست مسيحيان بيفتد از آن شهر مهاجرت آردند و مدتى در سبته اقامت گزيدند و تا مدتى با جاه و 

پدر ابن خلدون آه مدتى در امور سياسى مسؤوليتى داشت از سال . جلال در اين شهر زندگى آردند

العه و آسب دانش روى آورد و در فقه و لغت و  به بعد امور سياسى را رها آرد و به مط٧١١

 هجرى قمرى بدرود حيات ٧٤٩سرودن شعر مهارت يافت و در هنگام شيوع بيمارى وبا در سال 

 .گفت

ابن خلدون در هفده سالگى پدر و مادرش را از دست داد و همين امر باعث شد تا او از شهرى به 

ون در مغرب ازدواج آرد بازهم از روش و چ. هاى سياسى وارد شود شهرى رود و در آشمكش

آشيد تا اينكه به مصر  پيشين دست نكشيد و همچنان بار سنگين خانواده را از شهرى به شهر ديگر مى

بردند، در راه الحاق به او در   خانواده وى آه در تونس به سر مى. رفت و به سمت مدرسى تعيين شد

خلدون يكباره از زن و فرزند  يه غرق شد و ابنمصر، آشتى حامل آنان پيش از رسيدن به اسكندر

نخست در مدرسه قمحيه به . در مصر بود آه بارها به مقام استادى و قضاوت نايل آمد. محروم گرديد



برگزيده شد و پس از چندى به مقام » قاضى القضاة مالكيان«مدرسى تعيين گرديد و سپس به منصب 

 هجرى قمرى بدرود حيات گفت و در مقبره ٨٠٨ در سال شيخى خانقاه يبرسى تعيين گرديد تا اينكه

 .صوفيه مدفون گرديد

بايست به  حسين با اين عده قليل نمى«: گويد  وى از ديدگاه اهل سنت به عاشورا نگريسته و مى

 .»داد جنگ سپاهيانى مجهز تن مى

 و يكى عصبيت: به نظر ابن خلدون در تأسيس دولت و حكومت دو عامل اساسى وجود دارد

گذارى و بنيان نهادن دولت تنها از راه  پايه... بايد دانست«: نويسد او در اين باره مى. ديگرى ديانت

ها و  دهد و ناچار، بايد عصبيت بزرگى وجود داشته باشد آه ديگر جمعيت روى مى» عصبيت«

ين چن. ها را در پيرامون خود گردآورد و همه آنها از اين عصبيت برزگ پيروى آنند  عصبيت

 .»عصبيتى از آن خدايگان دولت و ويژه اوست آه طايفه و ايل و تبار وى باشد

را به عنوان مفهوم بنيادين تحول و تغيير جوامع از بدوى به حضرى، » عصبيت«ابن خلدون 

خلدون و  را بزرگترين دستاورد ابن» عصبيت«، مفهوم »مقدمه«برخى از مفسران . آند طرح مى

به ويژه مفسران مصرى آه به طور عمده، تحت تأثير . اند عمران او دانستهترين مفهوم علم  اساسى

شناختى، بسيار پراهميت تلقى  را به عنوان مفهومى جامعه» عصبيت«اند، مفهوم  مكتب دورآيمبوده

 ».اند اند و آن را با برخى مفاهيم نظريه دورآيم در مورد جامعه سنجيده  آرده

داند آه شايستگى   را از جمله صحابى مجتهدى مى)معليه السلا(ابن خلدون امام حسين

اما درباره «: نويسد او در اين زمينه مى. اى براى رهبرى قيام عليه يزيد را دارابوده است العاده فوق

گمان آرد درست بود بلكه بيش از ] )عليه السلام(حسين[ همچنانكه ])عليه السلام(حسين[شايستگى 

 ».آن هم شايستگى داشت

 و اختلافى آه روى )عليه السلام(اما درباره حسين«: نويسد ورد شرايط قيام حسينى مىاو در م

آارى يزيد در نزد همه مردم عصر او آشكار شد پيروان و شيعيان  داد، بايد گفت چون فسق و تبه

ا به فرمان  فرستادند آه به سوى ايشان برود ت)عليه السلام(خاندان پيامبر در آوفه هيأتى نزد حسين

 ديد قيام عليه يزيد تكليفى واجب است، زيرا او متجاهر به فسق )عليه السلام(حسين. وى برخيزند

است و به ويژه اين امر بر آسانى آه قادر بر انجام دادن آن هستند لازم است و گمان آرد خود او به 

 .»سبب شايستگى و داشتن شوآت و نيرومندى خانوادگى بر اين امر تواناست

 ابن زرقاء

 .ابن زرقاء به معنى پسر زن بدآاره، توصيفى است آه به مروان بن حكمنسبت داده شده است

پس از آنكه معاويه مرد، وليدبن عتبهكه فرماندار مدينه بود از طرف يزيد مأموريت يافت آه از 

نا شخصى هما«:  در جواب فرمود)عليه السلام(بيعت بگيرد، اما امام)عليه السلام(حسين بن على



همانند من آه نبايد در پنهان با يزيد بيعت آند، دوست دارم آه بيعت آشكارا و در اجتماع مردم باشد، 

 ».وقتى فردا آمد و مردم را براى بيعت فراخوانديد، مرا هم با مردم بخوانيد تا همه با هم بيعت آنيم

مروان بن حكم آه . يد برويدتوان وليد بن عتبه نظر امام را پذيرفت و عذرخواهى آرد و گفت مى

اگر حسين از اين مجلس برود، ديگر او : در آن مجلس حضور داشت خطاب به فرماندار مدينه گفت

به خشم )عليه السلام(امام حسين. را نخواهى يافت، او را زندانى آن يا بيعت آند و يا گردن او را بزن

خواهى دستور قتل مرا  تو مى) زن بدآاره(واى بر تو اى پسر زرقاء «: آمد و خطاب به مروان فرمود

اى آند زمين را با   اى، اگر آسى چنين اراده  دروغ گفته و آور خوانده! صادر آنى؟ به خدا سوگند

خونش سيراب خواهم آرد، اگر تو دوست دارى چنين شود پس برخيز و گردن مرا بزن اگر راست 

 ».گويى مى

 

 ابن زياد

 .گرديد نيز خطاب مى» عبيد االله بن زياد«به بود و » زياد بن ابيه«وى فرزند 

 

 ابن سعد

 .بود» سعدبن ابى وقّاص«او پسر ناخلف . گفتند را عمر سعد نيز مى» ابن سعد«

 

 ابن سكّيت

پسران متوآّل عباسى را به » مؤيد«و » معتز«او از استادان شعر و ادب و نحويّون بود آه معلّمى 

 )عليهما السلام(دارى يا حسنين پسران مرا بيشتر دوست مى: متوآّل از او پرسيدروزى . عهده داشت
 را با تو و اين دو پسرت مبادله )عليه السلام(قنبر، غلام على: را؟ ابن سكّيت بدون تأمّل گفت

متوآّل از اين سخن در خشم شد و دستور داد تا . )عليهما السلام(آنم، چه رسد به حسن و حسين نمى

 .القدر پس از چند روز به شهادت رسيد اين عالم جليل. و را بريدندزبان ا

 

 ابن ضبعان آلبى

در زمان قيام مختار عليه نيروهاى ابن زياد، ابن . وى يكى از افراد و قدرتمندان سپاه ابن زياد بود

 .جنگيد ضبعان از افراد قدرتمندى بود آه براى ابن زياد و عليه مختار مى

: بود، او وسط ميدان آمد و فرياد زد » ابن ضبعان آلبى«مردى شجاع، به نام در ميان ارتش شام 

اى پيروان مختار آذّاب، و اى پيروان فرزند . »يا شيعة المختار الكذّاب، يا شيعة ابن الاشتر المرتاب«

ا جلو بياييد و آن مرد در حالى آه در ميدان گرد و خاآى به وجود آورده بود اين رجز ر. اشتر گمراه

 :خواند مى



 من عصبة من دين على*** انا بن ضبعان الكريم المفضل 

 آذاك آانوا فى الزمان الاول

اى آه از دين على بيزارند و از قديم بر اين  من فرزند ضبعان بزرگ و بزرگوارم از خانواده

 .اند عقيده استوار بوده

رد خبيث شامى ايستاد، اين مرد در اين جا مردى از يلان لشكر ابراهيم، جلو آمد و در مقابل آن م

وى با فريادى بلند در . از طايفه حمدان و از شيعيان مخلص و شجاع عراق بود» احوص بن شداد«

 :جواب آن مرد هتاك شامى اين رجز را خواند 

 لست لعثمان بن اروى بولّى*** انا بن شدّاد على دين على 

  تنجلىبحّر نار الحرب حتى*** لاصليّن القوم فيمن يصطلى 

 بيزارم» اَروى«باشد و از عثمان فرزند  من فرزند شدّادم آه بر دين على مى

امروز، چنان بر گروهى آه جلوى من بيايند ضربت خواهم زد تا آن وقتى آه آتش جنگ زبانه 
 .آشد مى

 .»خودت را معرفى آن«: ابن شداد، سپس خطاب به آن مرد شامى گفت 

 .يعنى آوبنده پهلوانان است» منازل الابطال«نام من : مرد شامى با غرور و نخوت گفت 

يعنى نزديك آننده مرگ است و » مقرّب الآجال«خوب نام من نيز : احوص در جواب او گفت 

اى به آن مرد شامى آرد و ضربتى بر او فرود آورد آه وى را نقش بر زمين ساخت و او  چنان حمله

 .را به درك واصل نمود

 

 ابن عامر

 .باشد  مى» مر بن عبيداالله بن معمّرع«وى همان 

 ابن عبّاس

يا عبداالله بن عبّاس، شخصيتّى است آه » ابن عبّاس«. وى يكى از راويان وقايع عاشوراست

 .روايات و اخبار بسيارى از او نقل شده است

 ابن عبيدة

براى سرآوبى بنى (ابن عبيدة و اسماعيل بن آيش اولين آسانى بودند آه با مختار بن ابوعبيد ثقفى 

 .بيعت آردند و دست او را فشردند) اميّه

 

 ابن عماد

دولتشاه در تذآره گويد مردى فاضل و اصل او از خراسان . از وقايع نگارهاى تاريخ عاشوراست

 است و در شيراز



نامه او مشهور  غزلهاى پسنديده دارد و ده. گفت مى)عليهم السلام(زيست و منقبت ائمه معصومين مى

 .است

 

 ابن قيصر قحامى

وى يكى از فرماندهان و نيروهاى تحت امر ابن زياد بود آه در نبرد عليه نيروهاى مختار بن 

 .ابوعبيد ثقفى، حضورى فعال داشت

 

 ابن مرجانه

» ابن مرجانه«اش  وى همان عبيداالله بن زياد والى آوفه بود آه مردم او را به نام مادر بدآاره

 .گفتند مى

 

 سطىابن معلّم وا

» هُرث«ابوالغنائم نجم الدّين محمّدبن علىّ بن فارس واسطى معروف به ابن معلّم، از اهالى قريه 

 .در همان قريه درگذشته است. ق.  هـ ٥٩٢در نزديكى واسطبوده و به سال 

 فى محكم التّنزيل ذآر أرفع*** أمّا أميرالمؤمنين فذآره 

 بعدى و أعلمكم علىُّ الأروع*** من قال فيه محمّد أقضاآم 

 و عهود أحمد يوم خُمّ ضيّعوا*** حفظوا عهود الغدر فيما بينهم 

 و لهم بغفران المهيمن مطمع*** قتلوا بعرصة آربلا أولاده 

 و غدت ذئاب البرّمنه تكرّع*** منعوا ورود الماء آل محمّد 

 فيه و سبط الطّهر أحمد يمنع*** آل الضّلال بنو أميّة شرّع 

 والرّأس منه على الاسنّة يرفع*** هفى له والخيل تعلو صدره ل

 .نام اميرالمؤمنين در قرآن نامى رفيع است

بهترين قاضى و داناترين عالم :  درباره او گفته است)صلى االله عليه وآله(آسى آه محمّد

 .پرهيزگارترين فرد پس از من، اوست و

صلى االله عليه (و عهدهاى روز غدير خم را با پيامبرآنها پيمانهاى مكر را در ميان خود حفظ آردند 

 . تباه آردند)وآله

 .طلبيدند در عرصه آربلا، اولاد او را آشتند در حاليكه از خدا آمرزش مى



 را از دستيابى به آب بازداشتند و در همان حال گرگهاى بيابان )صلى االله عليه وآله(فرزندان محمّد

 .شدند از آن آب سيراب مى

 . از آن آب ممنوع بود)صلى االله عليه وآله(نوشيدند و نواده پاك احمد اميه آب مى گروه گمراه بنى

 .سوزد آه اسبها بر سينه او تاختند و سرش بر نيزه بلند شد دلم بر او مى

 

 ابن معمّر

بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد  در جنگ مصعب. بن زبير بود وى از هواداران و افسران مصعب

وى فرماندهى ميمنه لشكر خود را به . ى، مصعب، ارتش خود را مهيّاى حرآت به سوى آوفه آردثقف

 .سپرد» عمربن عبيداالله«

نام محل و نخلستانى است آه دو وادىِ نخله يمانى و نخله شامى در آنجا به هم » ابن مُعمّر«بستانِ 

 .گويند» ابن عامر«ا را بستانِ پيوندد و متعلّق به عمربن عبيداالله معمّر بوده و مردم آنج مى

 

 ابن مفرّغ

در زمان قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى حضور . وى از شعرا و دشمنان سرسخت ابن زياد بود

 . اشعار زيادى دارد)عليهم السلام(بيت وى در هجو دشمنان اهل. داشت

د به دست پس از آشته شدن ابن زيا: گويد » ابن مفرّغ«در شرح حال » اغانى«ابوالفرج در 

شاعر معروف، اين اشعار را در هجو و نكوهش او » مفرّغ ابن» «الزاب يوم«ابراهيم اشتر در جنگ 

اصل و نسب را به  خداوند آن جان خبيث بى«: سرود آه خلاصه مضمون اين اشعار اين است آه

 ».سزاى اعمال خود رساند و در قتل او همه شاد شدند و سزاى جنايتكاران چنين است

 و عاش عبداً قتيل االله بالزاب*** لذى عاش ختاراً بذمته ان ا

 الوت به ذات اظفار و انياب*** العبد للعبد، لااصل و لا طرف 

 هتكن عنه ستورا بين ابواب*** ان المنايا اذا ما زرن طاغية 

 آنت امراء من نزار غير مرتاب*** هلا جموع نزار اذ لقيتهم 

 ولا مددت الى قوم باشباب*** لا انت زاحمت عن ملك فتهنعه 

 و لا بكتك جياد عند اسلاب*** ما شق جيب و لا ناحتك نائحة 

 بنى العبد شهودا غير غياب*** لا يترك االله انفاً تعطسون بها 

 لابن الخبيثة و ابن الكودن الكابى*** اقول بعداً و سحقاً عند مصرعه 

 

 ابن نما



صاحب . ق .  هـ٦٤٥متوّفاى » ابن نما«معروف به شيخ نجم الدّين جعفربن محمّد بن جعفر حلّى، 

 .»مُثير الاحزان«آتاب مقتل معروفى است به نام 

. خورد هاى فراوانى به چشم مى به اهل بيت عصمت و طهارت نشانه» ابن نما«از ارادت 

اشعارى آه اين بزرگوار در مدح مختار بن ابوعبيد ثقفى سروده است، حاآى از ابراز محبّت به 

 .ن عصمت و طهارت استخاندا

 :علاّمه و فقيه بزرگ اين اشعار را در مدح مختار سروده است 

 باووا بقتل الحسين الطاهر*** سرّ النّبى باخذ الثار من عصب 

 للمرتضى و بنيه سادة الامم*** قوم غذوا بلبان البغض و يحهم 

 عن نصره سادة الاعراب و العجم*** حاز الفخار الفتى مختار اذ قعدت 

 تهمى على قبره منهلة الديم*** جادته من رحمته الجبار سارية 

پيامبر از انتقام گرفتن خون شهدا از گروهى آه دستشان به خون حسين پاك و پاآيزه آغشته «

 .بود شاد شد

و واى بر آنها به آنچه نسبت به . گروهى آه از شير بغض و عداوت اهل بيت تغذيه آرده بودند

 .فرزندانش روا داشتندعلى مرتضى و 

مختار به اين افتخار نايل شد آن زمانى آه سران عرب و عجم از ياران حسين آناره گرفتند و 

 .»بارد رحمت پرورگار شامل حال او شد و بر قبرش هميشه اين رحمت مى

 

 ابن نوف حمدانى

داشته و بسيارى از خبرها از در قيام مختار نيز حضور . از وقايع نگارهاى واقعه عاشوراست

 .وى نقل شده است

 

 ابن يمين

او در . زيست امير محمود بن امير يمين الدّينمحمّد طغرايى، در عهد سلطان محمّد خدابنده مى

در همان قريه . ق .  هـ ٧٦٩قريه فريومد سبزوار متولّد شده و هشتاد سال عمر آرد و به سال 

در جنگى آه ميان امير وجيه الدّين مسعود . فون گرديددرگذشت و در مقبره پدر شاعر خود مد

وى آنچه از اشعارش در دست . سربدارى و ملك معزّالدّين روى داد، ديوان ابن يمين مفقود گرديد

 .ديگران بود فراهم آورد و شايد چيزى بر آن افزوده باشد

*  *  * 

 بزرگان گيتى، آهان و مهان*** شنيدم ز گفتار آارآگهان 



 محمّد سرِ سروران عرب*** مبر پاك والا نسب آه پيغ

 به خاصان درگاه و احباب خود*** چنين گفت روزى به اصحاب خود 

 خلايق سوى محشر آيد همى*** آه چون روز محشر درآيد همى 

 آه اى اهل محشر آران تا آران*** منادى برآيد به هفت آسمان 

  به هم برنهيددل از رنج گيتى*** زن و مرد چشمان به هم برنهيد 

 آند ز آب مژه، خاك تر مى*** آند  آه خاتون محشر گذر مى

 زنان از آه پوشند بارى دو چشم؟*** يكى گفت آاى پاكِ بى آين و خشم 

 آه بر جان پاآش هزار آفرين*** جوابش چنين داد داراى دين 

 زغم جيب جان بردرد فاطمه*** آه فردا آه چون بگذرد فاطمه 

 ز بس گريه و سوز ناليدنش*** ديدنش ندارد آسى طاقت 

 به زهرآب آلوده بهر حسن*** به يك دوش او بر، يكى پيرهن 

 فروهشته آغشته دستار سر*** زخون حسينش به دوش دگر 

 بنالد به درگاه داراى عرش*** بدين سان رود خسته تا پاى عرش 

 ازين ظالمان هم تو خواهى مگر*** بگويد آه خون دو والا گهر 

 بده داد من چون تويى دادگر*** ست ازين بيشتر   آس نديدهستم،

 به دوزخ آنم بندشان جاودان*** آند ياد سوگند يزدان چنان 

 آه خصمان شوندش شفيعان اوى*** چه بد طالع آن ظالم زشت خوى 

 به نفرين ايشان زبان برگشاى*** الا اى خردمند پاآيزه راى 

 بيابى جزاى بهشت برين*** وزان تو ز يزدان جان آفرين 

 

 ابواسحاق

و از )عليه السلام(قاتل دشمنان سيّدالشّهداء» مختاربن ابوعبيد ثقفى«آنيه جناب » ابواسحاق«

 . است)عليهم السلام(دوستداران خاندان عصمت و طهارت

 

 ابوالاحرار

وب منس)عليه السلام(اى است آه غير معصومين به امام حسين ، آنيه»پدر آزادگان«به معنى 

 .اند  آرده

 

 ابوالاسود دؤلى

.  آه در جنگ جمل نيز شرآت آرده است)عليه السلام(ظالم بن عمرو، از ياران حضرت على

 سالگى در شهر بصره به ٨٥در سن . ق.  هـ ٦٩وى به سال . اند آه او واضع علم نحو است  گفته

 .علّت بيمارى طاعون درگذشته است



*  *  * 

 ازال االله ملك بنى زياد* **اقول و ذاك من جزع و وجد 

 آما بعدت ثمود و قوم عاد*** و ابعدهم بما غرورا و خانوا 

 الى يوم القيامة والتّناد*** و لا رجعت رآائبهم اليهم 

 .خدا ملك فرزندان زياد را نابود آناد: گويم  تابى مى من در همه حال با هيجان و بى

 . ثمود و عاد براندخدا آنان را همانند قوم. آنان مكر و حيله آردند

 .و تاروز قيامت و ندا در دادن، مقام و منصب به آنها بر نگردد

 ابوالحتوف بن حارث انصارى

 .نام او در رديف اسامى شهداى آربلا آمده است

 

 ابوالحتوف بن حارث خزرجى عجلانى

حتوف و اين ابوال. منسوب به قبيله بنى عجلان. نام او در رديف اسامى شهداى آربلا آمده است

برادرش سعد بن الحرث از خوارج و از لشگر عمر سعد بودند و در عصر عاشورا هنگامى آه 

عليه (نمود اين دو برادر منقلب و مستبصر گرديده و به يارى امام حسين عبداالله طلب يارى مى ابى
سرانجام به فيض شهادت نايل  شتافتند و حسن عاقبت يافته پس از نبرد با لشگر عمر سعد )السلام

 .آمدند

 

 ابوالحتوف بن حرث انصارى عجلانى

عجلان  بن سلمة انصارى عجلانى، اهل آوفه و از تيره بنى) حرث(ابوالحتوف و سعد بن الحارث 

 .از قبيله خزرج انصار مدينه بودند

 .اين دو برادر هر چند سابقه خوبى نداشتند ولى عاقبت بخير شدند

ابوالحتوف تا قبل از شهادت از خوارج و از لشكر عمر بن سعد بودند، وقتى آه در روز سعد و 

 تنها مانده و نداى هل )عليه السلام(به شهادت رسيدند و امام)عليه السلام(عاشورا اصحاب امام حسين

عليه (آردند اين دو برادر به سعادت روى آورده و به امام من ناصر فرموده و اهل حرم گريه مى
لبيك گفتند و در جا شمشير آشيده و با آفار اطراف خود شروع به جهاد آرده و جمعى از آنان )السلام

 .و خودشان در مكان واحدى به شهادت رسيدند. را به هلاآت رساندند

 

 ابوالحسن خليعى

ابوالحسن جمال الدّين علىّ بن عبدالعزيز بن ابى محمّد خليعى موصلى حلّى، در حلّه زندگى 

 .در آنجا وفات يافته و در همانجا دفن شد. ق.  هـ ٧٥٠رد و در حدود سال آ مى



 يتلظّى والنّحر منه خضيب*** لهف قلبى و طفله فى يديه 

 يُفدى المولى الحسيب النسيب*** ليت إنّى فداك لو آان بالعبد 

 لا بالجزوع لها و لاالمرتاع*** لهفى لمسلم والرّماح تنوشه 

 و مكبّراً يجلو صدى الأسماع*** م مهلّلا و هوى من القصر المشو

 دامى الجبين مهشّم الاضلاع*** لهفى له فوق التّراب مجدّلا 

پيچيد در حاليكه گلويش از  سوزد آه بر روى دست او از تشنگى بر خود مى دلم بر آودآى مى

 .خون رنگين بود

ى شود آه داراى حسب و تواند فديه مولاي شدم امّا بنده چگونه مى آاش فدايت مى) اى مولا(
 نسب عالى است؟

 .ها به او اصابت آرد و او نه جزع آرد و نه ترسيد  دلم براى مسلم به درد آمد در وقتى آه نيزه

بدنش از بالاى قصر شوم دشمن به پايين رها شد در حاليكه صداى تكبيرش در همه جا پيچيده و 
 .گوش مردم را پر آرده بود

ه با پيشانى شكسته و خونين و استخوانهاى شكسته سر بر خاك سوزد آ دلم بر آن شهيد مى

 .نهاد

 

 ابوالرّميح خزاعى

عليه (عميربن مالك بن حنظل بن عبد شمس خزاعى، اشعار فراوانى در رثاى امام حسين
. ق . هـ ١٠٠پدر او مالك بن حنظل از صحابه بوده و ابوالرّميح در حدود سال . سروده است)السلام

سروده شباهت زيادى به شعر )عليه السلام(اى آه ابوالرّميح براى امام حسين مرثيه. درگذشته است

 :سليمان بن قتّه دارد

 فلم تصحّ بعد الدّمع حتّى ارمعلّت*** أجالت على عينى سحائب عبرة 

 أذلّ رقاباً من قريش فذلّت*** و إنّ قتيل الطّفّ من آل هاشم 

 . چشمم بعد از اين هميشه گريان استابرهاى گريه و دلتنگى چشمم را پوشانده و

 .آشته آربلا آه از نسل هاشم است، قريش را شكسته و آنها را ذليل آرد

 

 ابوالسّابغه

 . است)عليه السلام(قاتل حضرت امام حسين » شمربن ذى الجوشن«آنيه 

 

 ابوالشعثاء آندى



او تيراندازى . اميرمؤمنان و از شهداى آربلاستاز قبيله آنده و از علما و محدثين و از اصحاب 

 :خواند ماهر بود، و به هنگام نبرد با لشگريان عمرسعد چنين رجز مى

 و لابن سعد تارك و هاجر*** يا رب اين للحسين ناصر 

 .خداوندا من يار حسينم و از ابن سعد متنفرم

 .باشد مى» يزيد بن زياد بن مهاصر آندى«به قولى او همان 

 

 الشّهداءابو

منسوب )عليه السلام(اى است آه غير معصومين به امام حسين آنيه» پدر شهيدان«ابوالشّهداء يا 

همچنين ابوالشّهداء نام آتابى است از نويسنده مصرى ـ عبّاس محمود عقاد ـ آه به تحليل . اند  آرده

گر است آه به امام نيز دو آنيه دي» ابوالمجاهدين«و » ابوالاحرار«. حادثه آربلا پرداخته است

 .اند نسبت داده)عليه السلام(حسين

 

 ابوالعلاء معرّى

.  هـ ٣٦٣او در سال . ابوالعلاء احمدبن عبداالله بن سليمان معرّى تنوخى، از قبيله تنوخ قضاعة بود

 .يافت  در همان شهر وفات. ق.  هـ ٤٤٩در معرّه النّعمانمتولّد شد و در سال . ق

 ين علىّ و نجله شاهدان*** شّهيد و على الدّهر من دماء ال

 ن و فى أولياته شفقان*** فهما فى أواخر اللّيل فجرا 

 حشر مستعدياً الى الرّحمن*** ثبتا فى قميصه ليجىء الـ 

 فما أنا فى العجائب مستزيد*** أرى الايّام تفعل آل نكر 

 و آان على خلافتكم يزيد*** أليس قريشكم قتلت حسيناً 

 . و فرزندش دو گواه هميشگى دارد)عليه السلام(علىروزگار از خون 

 .و آن دو گواه رنگينى شفق در هنگام غروب و صبحدمان است

نزد خداى به ) در رستاخيز(ثبت شده است تا هنگامى آه ) آسمان(بر دامن ) اين رنگ(
 .دادخواهى برخيزد

 آوردن من به بيش از دهد و براى به شگفت بينم آه روزگار هر آار ناپسندى را انجام مى مى

 .اين احتياجى نيست

 را شهيد آردند و يزيد را بر مسند خلافت )عليه السلام(مگر نه اين است آه قريش شما، حسين

 نشاندند؟

 ابوالفضل



 است و مشهورترين آنيه آن حضرت )عليهما السلام(آنيه حضرت عبّاس بن على» ابوالفضل«

» ابوالفضل«داشته از اين رو آن حضرت را » لفض«چون آن حضرت فرزندى به نام . باشد مى

 .ناميدند مى

 

 )عليه السلام(ابوالفضل العبّاس

 در سال بيست و )عليه السلام(حضرت ابوالفضل. بود)عليه السلام(چهارمين پسر حضرت على

دختر حزام بن خالد بن ربيعه بن عامر ) فاطمه(شش هجرى متولّد شد و مادرش حضرت ام البنين 

 .ن ربيعه بن عامر بن صعصعه بودآلاب ب بن

 از ازدواج با فاطمه بنت حزام آلابى ـ مادر عباس ـ اين بود آه )عليه السلام(هدف بلند امام على

 . را در آربلا يارى آند)عليه السلام(خدا از او فرزندى دهدش آه پسرش حسين

ل ـ آه نسب شناس بود  به برادرش عقي)عليه السلام(گويد امام اميرمؤمنان على روات تاريخى مى

برايم زنى بياب آه از نسل بزرگان عرب باشد تا به عقد خويش درآورمش و برايم پسرى «: ـ گفت

 .»سوارآار آرد

 ».تر از پدرانش نبوده است با ام البنين آلابى ازدواج آن، آه آسى شجاع«: به او گفت

تا حسين را در سرزمين آربلا يارى «:  آمده استپسرى سوارآار آردو در روايتى ديگر پس از 

 ».آند

و چنين شد ; امام ـ حتى پيش از گزيدن همسر ـ براى هدفش از ازدواج صورتى واضح رسم آرد

آه خداوند سبحان اين دلاور باوفا، ياريگر برادرش و خالص در دوستى امام زمانش را به او عطا 

 .آرد

آوردش، )عليه السلام(چون امام على. ثلى بود زيبا و شگفتهاى اخلاقى م و فاطمه آلابى در مثل

) فاطمه(مطابق روايت تاريخى . اش را پرسيد  چونان آه به رسم زنان آن زمان بود از او تنها خواسته

 !خواست آه او را به نامش ـ فاطمه ـ صدا نزنند; تنها يك چيز خواست

 !ات ناميده؟ مهدر حالى آه مادرت فاط) آنم(چرا چنين :) امام فرمود(

عليها (ترسم هرگاه مرا به اين اسم صدا آنيد فرزندان فاطمه زهرا مى) ولى... (آرى«: گفت
 .البنين لقب داد امام او را ام» . به ياد مادرشان افتند و غمشان تازه شود)السلام

مام از اين رو حضرت ا. از شجاعترين اعراب بودند)عليها السلام(البنين  پدر و اجداد حضرت ام

، با حضرت ام البنين ازدواج آرد )عليه السلام( به پيشنهاد برادرش حضرت عقيل)عليه السلام(على

تا صاحب پسرانى شجاع و رشيد گردد آه حضرت ابوالفضل حاصل اين ازدواج بود و شجاعت و 

ت حضر. البنين بوده و لبيد شاعر معروف، عموى پدر ام. رشادت از پدر و مادرش به ارث برده بود

عباس چهارده سال با پدر بزرگوارش زندگى آرد و در اين مدت در بعضى از جنگها شرآت نموده، 



بيست و چهار سال و با )عليه السلام(و با برادرش حضرت امام حسن. ولى اجازه جنگيدن نداشت

 . سالگى در آربلا به شهادت رسيد٣٤و در .  سال زندگى آرد٣٤ )عليه السلام(حضرت امام حسين

همسر حضرت . بود» هاشم قمر بنى«ت ابوالفضل شانزده لقب داشت آه مشهورترين آن حضر

 لبابه دختر عبيداالله بن عباس بن عبدالمطلب بود آه بعد از شهادت حضرت )عليه السلام(ابوالفضل

بنا به نقل مقرّم آن حضرت پنج فرزند .  ازدواج آرد)عليه السلام(عباس با زيد فرزند امام حسن

 .يداالله، فضل، حسن، قاسم و يك دخترعب: داشت

 از لبابه دو پسر به نامهاى عبيداالله و فضل داشت آه فضل )عليه السلام(حضرت ابوالفضل

فرزندى نداشت ولى عبيداالله دو پسر به نامهاى عبداالله و حسن داشت آه از اين دو عبداالله بن عبيداالله 

ر آنها اهل علم و ادب و حديث و اخبار بودند فرزندى نداشت، اما حسن صاحب فرزندانى بود آه بيشت

 :از جمله 

 .)عليه السلام(عباس بن حسن بن عبيداالله بن عباس

بود قبرش در شيراز » غريب« لقبش )عليه السلام(جعفر بن فضل بن حسن بن عبيداالله بن عباس

 .است» سيد حاجى غريب«و مشهور به 

.  از علماى عصر خود بود)عليه السلام( بن عباسعبيداالله بن على بن ابراهيم بن حسن بن عبيداالله

و . آورى آرد جمع» جعفريه«او به تمام شهرها مسافرت آرد و آتابى پيرامون فقه اهل البيت به نام 

 .  در مصر از دنيا رفت٣١٢در سال 

قزوين آشته شد و گويا  در )عليه السلام(ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن حسن بن عبيداالله بن عباس

 .قبرش در قزوين است

حله «ابوعلى حمزة بن قاسم بن على بن حمزه بن حسن بن عبيداالله بن عباس آه قبرش نزديك 

وى آه مردى بسيار گرانقدر و بزرگوار و عالمى بزرگ بود، شاگردان زيادى تربيت . است» سيفيه

 .داشته است...و» زيارات «،»مناسك«، »آتاب توحيد«: و آتابهاى زيادى همچون. آرد

ـ عبيداالله بن حسن آه قاضى و امير ١:  پنج پسر داشت)عليه السلام(حسن بن عبيداالله بن عباس

ـ ٥ـ ابراهيم بن حسن ٤ـ حمزة بن حسن ٣. عباس بن حسن آه سخنورى فصيح بود  ـ٢. مكه و مدينه بود

 .فضل بن حسن

عليه (ايى حضرت عباس درباره شخصيت استثن)عليه السلام(حضرت امام سجاد
 :فرمايد مى)السلام

 ;» عنداالله عزو  جل منزله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة)عليه السلام(و ان للعباس«

 آنچنان مقامى نزد خداوند دارد آه همه شهيدان در روز قيامت به )عليه السلام(حضرت عباس«

 .»خورند آن غبطه مى



و در جاى . يز چنين حديثى با اندآى تفاوت نقل شده است ن)عليه السلام(از حضرت امام صادق

خداوند «: فرمايد  چنين مى)عليه السلام(راجع به حضرت ابوالفضل)عليه السلام(ديگر امام سجاد

. عمويم عباس بن على را بيامرزد آه ايثار آرد و خوب آار آرد و جانش را فداى برادرش آرد

دهدش تا با آنها در بهشت با فرشتگان پرواز   آنها دو بال مىدستانش را بريدند و خداى متعال به جاى

طالب آرد و به روز قيامت عباس را نزد خداى تبارك و تعالى  چونان آه براى جعفربن ابى. آند

 .برند جايگاهى است آه شهيدان جملگى به او رشك مى

 :هنگام شهادت آن بزرگوار فرمودند )عليه السلام(و نيز حضرت امام حسين

 .»اآنون آمرم شكسته و رشته تدبير و چاره من گسسته گشت; الان انكسر ظهرى و قلت حيلتى«

درباره حضرت )عليه السلام(همچنين در زيارت ناحيه مقدّسه سلام و ستايش حضرت امام زمان

 . آمده است)عليه السلام(ابوالفضل

را احاطه )عليه السلام(نآن حضرت آنچنان شجاع و دلير بود آه هرگاه دشمنان، ياران امام حسي

او در همه جا خود را سپر . رهانيد آورد و ياران امام را مى آردند، وى بر دشمنان هجوم مى مى

 .آرد مى)عليه السلام(امام

 چنان جمال دلارا و طلعتى زيبا داشت آه او )عليه السلام(بنا به نقل منتهى الامال حضرت عباس

چنان درشت اندام و بلند قامت بود آه هرگاه بر پشت اسبى قوى و آن. ناميدند مى» ماه بنى هاشم«را 

 .شد نشست، پايش بر زمين آشيده مى مى

از آن جايى آه آن حضرت با پنج معصوم زيسته بود، از محضر آنان بخصوص دو برادر 

  استفاده معنوى بسيارى نمود و از اين)عليه السلام( و امام حسين)عليه السلام(بزرگوارش امام حسن

 .رو مقام علمى و اخلاقى بالايى داشت

 :گويد  باره مى  مرحوم مامقانى در اين

عليه (حضرت عباس «;»و آان عدلا ثقة تقياً نقياً)عليه السلام(و قد آان من فقهاء اولاد الائمه«
 ».و عادل و موثق و متقى و پاآيزه بود)عليهم السلام(از فقها و مجتهدين فرزندان ائمه)السلام

 و ايثار، سقاى آربلا در بالاترين رتبه بوده و بايد در مجالس بيان شود، ولى ديگر در شجاعت

ويژگيهاى شخصيت آن بزرگوار از جمله مقام علمى، ادبى و عبادى وى نيز نبايد به فراموشى سپرده 

از آن گذشته گريه . باشند چرا آه آن بزرگواران با تمام اوصافشان سرمشق و الگوى شيعيان مى; شود

بايست مقدمه و  آردن و گريانيدن در سوگ آنها، گرچه داراى پاداش در دنيا و آخرت است، اما مى

 .توجه و پيروى از صفات ارزشمند اسلامى آنان باشد

 را به دامن خود )عليه السلام(نشسته و ابوالفضل)عليه السلام(البنين روزى ديد اميرمؤمنان ام

اش  گريد، تعجب آرد و از همسرش ـ امام ـ دليل گريه  بوسد و مى نهاده و دستانش را بالا زده و مى

گريست بعد امام ) البنين ام. ( قطع خواهند شد)عليه السلام(گفتش اين دستها در راه حسين. را پرسيد



دو بال خواد داد تا اش داد آه خداى سبحان به جاى دستانش او را  به جايگاه فرزندش به نزد خدا مژده

 .البنين آرام يافت پس جان ام. چونان آه با عمويش جعفر چنين آرد; با آنها در بهشت پرواز آند

 را به آمال )عليه السلام(اند آه دلبستگى عباس به حسين اى، تصاويرى پراآنده بازگفته و پاره

عليه (چون حسين. آرد ىخواست زود فراهم م او از زمان آودآى آنچه برادرش مى; گويد  باز مى
و در طول . دادش آورد و بدو مى دويد و مى گرفت عباس سوى جام آب مى   را تشنگى درمى)السلام

 .نخواند» برادر«زندگانيش برادرش را 

 همگى به شهادت رسيدند، و )عليه السلام(بنا بر نقل بحار، آنگاه آه ياران و بستگان امام حسين

 از برادرش اجازه جهاد )عليه السلام(، حضرت ابوالفضل العباس تنها ماند)عليه السلام(امام

 .از اين خواسته به شدت گريست)عليه السلام(امام. خواست

خواهم از اين  ام و مى ام تنگ شده و از زندگى سير شده  سينه! برادر:  گفت)عليه السلام(عباس

 .منافقان انتقام بگيرم

حال آه چنين است مقدارى آب براى آودآانِ تشنه بياور، سپس به :  فرمود)عليه السلام(امام

سقاى آربلا براى آوردن آب به سوى دشمن رفت و آنان را موعظه آرد و از عاقبت . ميدان برو

تر از آب   ولى سخنان روان; آارشان ترساند تا شايد اجازه دهند آه مشكى آب براى آودآان تشنه ببرد

اگر تمام : بدان گونه آه شمر و شبث فرياد زدند. شير بر آن سنگدلان اثرى نكردتر از شم و برنده

 .اى از آن را به شما نخواهيم داد مگر آن آه با يزيد بيعت آنيد  زمين پرآب باشد قطره

برگشت و آنچه را آه آنان گفته بودند براى )عليه السلام(عباس آه چنين ديد به سوى امام

، »العطش«آودآان چون سخن عباس را شنيدند، ناله زدند و فرياد .  آرد بيان)عليه السلام(امام

 .آنان بلند شد» العطش«

اى خداى «: ، با گوشه چشم به آسمان نگاهى آرد و گفت»العطش«سقّاى آربلا با شنيدن صداى 
 سپس نيزه خود را »آوشش خواهم آرد تا براى اين آودآان، مشكى را از آب پرآنم و بياورم! من

 :اشت و مشك را به دست گرفت و اين چنين رجز خواندبرد

 اذب عن سبط النبى احمد*** اقاتل اليوم بقلب مهتدى 

 حتى تحيدوا عن قتال سيدى*** اضربكم بالصارم المهند 

 نسل على المرتضى المويد*** انى انا العباس ذو التودد 

 .آنم دفاع مى» احمد«جنگم ـ از فرزند پيامبر  امروز با قلبى هدايت شده مى«

 .زنم ـ تا از جنگ با سرورم بگريزيد با شمشير هندى به شما ضربه مى

 .»همانا من عباس هستم دوستدار آل پيامبر ـ از نسل على مرتضى تأييد شده و قوت داده شده



عمر سعد چهار هزار سرباز را به نگهبانى فرات گماشته بود تا نگذارند آسى از ياران امام 

 به سوى فرات )عليه السلام(آنان وقتى آه ديدند، عباس.  به آب نزديك شود)معليه السلا(حسين

 :فرياد زد )عليه السلام(حضرت ابوالفضل. رود، از هر سو او را محاصره آردند مى

 )عليه السلام(آيا در مذهب و دين شما جايز است حسين! آيا شما آافريد يا مسلمان؟! اى مردم«

آشامند ولى  آب باز داريد؟ در حالى آه همه موجودات از آن مىو فرزندانش را از آشاميدن 
آيا تشنگى قيامت را . اند  و آودآان و خاندانش از تشنگى به مرز هلاآت رسيده)عليه السلام(حسين

 را شنيدند، جلو آمدند و پانصد نفر از آنان )عليه السلام(نگهبانان آه سخن عباس» آوريد؟ به ياد نمى

 . تيرباران آردندايستادند و او را

 :امّا آن شيربيشه شجاعت به سوى آنان هجوم برد و اين گونه رجز خواند 

 حتى اوارى فى المصاليب لقى*** لا ارهب الموت اذا الموت رقا 

 انى انا العباس اغدو بالسقا*** نفسى لنفسى المصطفى الطهر وقا 

 ولا اخاف الشر يوم الملتقى

مايه سربلندى است ـ تا آه در آن زمان در ميان شمشيرهاى ترسم وقتى آه مرگ  از مرگ نمى«

 .برهنه پنهان شوم

 .جانم فداى آن برگزيده پاك ـ منم عباس مشهور به سقا

 ».ترسم از آسيب و گزند در روز جنگ نمى

در آن . سپس هجوم برد و هشتاد نفر را به خاك انداخته تا اين آه به فرات رسيد و وارد آن شد

آب را . و خاندانش را به ياد آورد)عليه السلام(مشتى از آب بنوشد، آه تشنگى امامحال خواست آه 

 و آودآان )عليه السلام(نوشم، وقتى آه برادرم حسين به خدا سوگند آب نمى«: ريخت و با خود گفت

 ».نه هرگز اين آار را نخواهم آرد. و خاندانش تشنه هستند

 :فت و اشعار زير را زمزمه آرد پس مشك را از آب پرآرد و بر شانه خود گر

 فبعده لا آنت ان تكونى*** يا نفس من بعدالحسين هونى 

 و تشربين بارد المعين*** هذا حسين شارب المنون 

 و لا فعال صادق امين*** هيهات ما هذا فعال دينى 

اين . باشى خوار باش ـ و بعد از او سزاوار نيست آه زنده )عليه السلام(اى نفس بعد از حسين«

اين نه ! خواهى آب  سرد بنوشى؟ دور باد نوشد ـ و تو مى   است آه مرگ را مى)عليه السلام(حسين

 ».شيوه ديندارى من است ـ و نه آار آسى آه راستگو و امين باشد

ثم صعد من المشرعة فاخذه النبل من آان مكان حتى صارته درعه  «:بنابر روايت ابى مخنف

 »...رص بن شيبان فضربه على يمينهآالقنفذ فحمل عليه اب



شد، آن چنان آه زره از انبوه   سپس از فرات برگشت و تيرها همچنان از هر سو به او پرتاب مى

به )عليه السلام(جنگ سختى درگرفت و حضرت عباس. رسيد  تيرها همچون خارپشت به نظر مى

آرد، انبوه   ها حرآت مى داد و خود به سوى خيمه برد و آنان را فرارى مى سپاهيان هجوم مى

دست راست » ابرص بن شيبان«آردند و نبرد همچنان ادامه داشت تا اين آه  سپاهيان او را رها نمى

حكيم «به آمك » زيد بن ورقا«يا » نوفل بن ازرق«براساس روايتى ديگر . آن بزرگوار را قطع آرد

دوش چپ انداخت و شمشير حضرت ابوالفضل مشك را به . دست راست او را قطع آردند» بن طفيل

 :را به دست چپ گرفت و حمله آرد و اين رجز معروف را خواند 

 انى احامى ابداً عن دينى*** واالله ان قطعتم يمينى 

 الطاهر الامين) صلى االله عليه وآله وسلم(نجل النبى*** و عن امام صادق اليقين 

 مصدقاً بالواد الامين*** نبى صدق جائنا بالدين 

 .آنم به خدا قسم اگر دست راستم را قطع آنيد ـ من هميشه از دين خود حمايت مى«

 پاك و امين )صلى االله عليه وآله وسلم(است ـ فرزند پيامبر» صادق اليقين«و از امامى آه 

 .آنم  حمايت مى

 .پيامبر راستگويى آه براى ما دين آورد ـ در حالى آه تصديق آننده خداى يكتاى امين بود

يا » حكيم بن طفيل« آن قدر جنگيد تا اين آه بدنش به ضعف و سستى گراييد، در اين هنگام سپس

حضرت . پشت نخلى آمين آرد و دست چپ آن حضرت را جدا نمود» عبداالله بن يزيد شيبانى«

 : مشك را به دهان گرفت و به سپاه آفر حمله آرد، و اين رجز را خواند )عليه السلام(عباس

 و ابشرى برحمة الجبار***  من الكفار يا نفس لا تخش

 من جملة السادات والابرار*** مع النبى سيدالابرار 

 فاصلهم يارب حر النار*** قد قطعوا ببغيهم يسارى 

 .از آفار هراس نداشته باش ـ مژده باد تو را رحمت خداى جبار! اى نفس«

نيكوآاران، ظالمانه دست چپ همراه با پيامبرى آه سرور خوبان است ـ با گروهى از بزرگان و 

 »!مرا قطع آردند ـ پس اى پروردگار من، آنان را در آتش سوزان بيفكن

سپس مشك را به دندان گرفت و در حالى آه از دستهاى مبارآش خون سرازير شده بود و سستى 

نان يكى از دشم. دشمنان از هر سو به او حمله آردند. بدنش را فراگرفته بود به دشمنان هجوم برد

. تيرى به مشك زد آه مشك سوراخ شد و آب بر زمين ريخت و ديگرى تيرى به سينه آن حضرت زد

گرزى آهنين بر فرقش آوبيد آه سرش را شكافت و آن حضرت بر زمين » حكيم بن طفيل«ناگهان 

 »! اى برادر مرا درياب;يا اباعبداالله عليك منى السلام «:افتاد و فرياد زد

را با تن پاره )عليه السلام(را شنيد رعدآسا خود را به او رساند و عباسامام آه صداى عباس 

 : پاره و دستهاى قطع شده برزمين افتاده ديد، گريست و فرمود



 »اآنون آمرم شكست و رشته تدبيرم گسسته شد; الان انكسر ظهرى و قلت حيلتى«

گاه آه او را روى   آن)معليه السلا( در رثاى عباس)عليه السلام(و بنا به روايتى، امام حسين

 : خاك افتاده ديد اين شعر را خواند

 و خالفتموا فينا النبى محمداً*** تعديتم يا شر قوم ببغيكم 

 االله احمداً اما آان جدى خيرة*** اما آان خير الخلق اوصاآم بنا 

 علياً اخا خير الانام مسدداً*** اما آانت الزهراء امى و والدى 

 ستصلون ناراً حرها قد توقداً***  قد جنتيم لعنتم و اخزيتم بما

صلى االله عليه وآله (با سرآشى خود تجاوز آرديد ـ و در مورد ما با محمد! اى بدترين مردم«
 . پيامبر اسلام مخالفت آرديد)وسلم

 آيا بهترين مردم در مورد ما به شما وصيت نكرد؟ ـ آيا جد من همان احمد انتخاب شده خدا نبود؟

 آه برادر نيكوترين مردم و راست )عليه السلام( نبود ـ پدرم على)عليها السلام( زهراآيا مادرم
 ).باشند مى)صلى االله عليه وآله وسلم(خيرالانام و مسدد دو صفت حضرت پيامبر(آردار بود 

ملعون و خوار شديد با چنين جنايتى آه آرديد ـ بزودى با گرماى آتشى آه برافروخته شده روبه 

 ».دشوي رو مى

گاه آودآان  مرا به خيمه! برادر «:حضرت عباس آخرين سخنانش را اين گونه به برادرش گفت

 ».آشم آه نتوانستم برايشان آب بياورم  از آنها خجالت مى! مبر

 .آنگاه چشمانش را براى هميشه بست

 اعصار بوده آرى او در دلاورى و رشادت و ايثار در راه اسلام و اخلاق الهى و علم و حلم نمونه

اسداالله (آرى او شير ولى االله وامام عصرش بود، همان طورى آه عمويش حمزه معروف به . و هست

 .بود) شير خدا و رسولش است; و اسد رسوله

 و ديگر اسيران )عليه السلام(العابدين گويد پس از واقعه آربلا چون امام زين روايت تاريخى مى

 بُشر را آه شاعرى بود فرمان داد تا پيش سواران برود و خبر شدند امام به مدينه منوره داخل مى

البنين پيش دويد و راهش را گرفت و از امام  ام.  را به مردم مدينه برساند)عليه السلام(مصيبت حسين

 .پرسيد)عليه السلام(حسين

 ».خداوند در مصيبت فرزندت عبداالله صبرت دهاد! البنين  اى ام«: بشر گفتش

 »از حسين خبرم ده «:البنين گفت ام

 .خداوند در مصيبت فرزندت جعفر صبرت دهاد: بشر گفت

 .از حسين خبرم ده! اى بشر: البنين گفت ام

 .خدا در مصيبت فرزندت عثمان صبرت دهاد: بشر دوباره گفتش

 »از حسين خبرم ده! اى بشر«: البنين باز از بشر همان خواست ام



البنين   به رغم مهر سترگى آه ام» فرزندت عباس صبرت دهادخداوند در مصيبت «: بشر گفتش

پرورد، آن گاه آه بشر از آشته شدن عباس خبرش داد  در دلش به فرزند ارشدش ابوالفضل عباس مى

اى «: و بشر گفت» .از سرورم و مولايم حسين خبر بده! اى بشر«: باز از حسين پرسيد و گفت

اش خراشيد و بر صورت   اين زمان بود آه چهره» .ادخداوند در مصيبت حسين صبرت ده! فاطمه

 .»واويلا و واحسينا«: آوفت و بانگ زد

 مرثيه سرود، مادرش حضرت ام )عليه السلام(اولين آسى آه در سوگ حضرت عباس

رفت و در حرمان پسرانش    بود آه به نقل مقاتل الطالبين به قبرستان بقيع مى)عليها السلام(البنين

آورش جمع  مردم هم براى شنيدن اشعار حزن. ريخت  سرود و اشك مى زى مىسرودهاى جانگدا

دشمن معروف (هايش آنچنان جانسوز بود آه  مرد سنگدلى همچون مروان بن حكم  مويه. شدند مى

 :ساخت   را نيز متأثر مى) )عليهم السلام(اهل بيت

 تذآرينى بلُيوث العرين*** لا تدعونى ويك ام البنين 

 و اليوم اصبحت و لا من بنين***  ادعى بهم آانت بنون  لى

 قد واصلوا الموت بقطع الوتين*** اربعة مثل نسور الربى 

 فكلهم امسى صريعا طين*** تنازع الخرصان اشلائهم 

 بان عباساً قطيع اليمين*** يا ليت شعرى اآما خبروا 

 .آوريد  يادم مىها را به  نخوانيد ـ آه شيران بيشه) مادر پسران(مرا ديگر ام البنين «

 .خواندند ـ و امروز ديگر پسرى ندارم البنين مى پسرانى داشتم آه به خاطر  آنها من را ام

 .چهارتن همچون عقاب آوهسار ـ آه با بريده شدن رگهايشان آشته شدند

 .ها به زمين افتادند ها به هم افتاد ـ و تمامشان از ضربت نيزه بر پيكر آنها نيزه

 .»يا آنچنان آه خبر دادند بود؟ ـ آه دست راست عباسم قطع شده بوددانستم آ آاش مى

 هر روز به سوى بقيع )عليها السلام(به نقل مرحوم سماوى از ابوالحسن اخفش، حضرت ام البنين

برد و براى فرزندان    را با خود مى)عليه السلام(رفت و عبيداالله فرزند حضرت ابوالفضل مى

 :سرود  هاى جانگداز مى شهيدش مرثيه

 على جماهير النقد*** يا من  رأى العباس آرّ 

 آل ليث ذى لبد*** و وراه من ابناء حيدر 

 برأسه مقطوع يد*** انبئت ان ابنى اصيب 

 برأسه ضرب العمد*** ويلى على شبلى أمال 

 لمادنا منك احد*** لو آان سيفك فى يديك 

 .گروهى از فرومايگان و ولگردانآرد ـ بر  اى آسى آه عباس را ديدى آنگاه آه حمله مى«

 .آردند  ـ همه چون شيران يالدار حمله مى)عليه السلام(و به دنبال او فرزندان حيدر



 .باخبر شديم آه ضربت به سر پسرم خورد ـ در حالى آه دستش قطع شده بود

 .براى فرزندى چون شير ـ آه از ضربت گرز، سرش پيچيده شد! واى بر من

 .»شد اگر شمشيرت در دستت بود ـ هرگز آسى به آن نزديك نمى! پسرم

 بود تا در روز )عليه السلام( ذخيره پدرش حضرت اميرالمؤمنين)عليه السلام(حضرت عباس

ولى چيزى آه مانع نشان دادن شجاعتش شد تلاش ;  را يارى آند)عليه السلام(عاشورا برادرش حسين

و در اين راه دو دستش را بريدند و . ها و آودآان بود خيمهآن حضرت در رساندن مشك آبى به 

و گرنه همان طورى آه مادرش گفت اگر شمشيرش در دستش . فرصت شمشير زدن را از او گرفتند

ولى آنچه آه موجب تأسف است تحليل نادرست و تحريف . توانست به او نزديك شود بود هيچ آس نمى

 .گان استفداآارى حضرت عباس توسط برخى نويسند

و هو آخر من قتل من اخوته لامه و ابيه لانه آان له عقب و لم يكن لهم، ... و يكنى اباالفضل «

 .»...فقد مهم بين يديه فقتلوا جميعاً فخاز مواريثهم ثم تقدم فقتل فورثهم و اياه عبيداالله

) دان ام البنينفرزن(او آخرين نفر از برادرانش ... ».اباالفضل بود «)عليه السلام(آنيه عباس«

 فرزند داشت ولى برادرانش فرزندى نداشتند، )عليه السلام(و از آن جا آه عباس. بود آه آشته شد

برادرانش را زودتر از خود به ميدان فرستاد آه همگى آشته شدند تا خود، ارث آنها را به دست 
 و عموهايش را به آورد و سپس خودش به ميدان رفته و آشته شد و فرزندش عبيداالله اموال پدر

 .»!!ارث برد

 اگر آگاهانه باشد )عليه السلام(همتاى حضرت ابوالفضل تحليلى اين گونه از فداآاريهاى بى

 را نشانه رفتند و اگر ناآگاهانه باشد نشان )عليه السلام(همچون شمشيرهايى است آه پيكر عباس

 و ديگر شهداى )عليه السلام(لفضلدهنده آن است آه نويسنده هيچ شناختى به مقام بلند حضرت ابوا

 .آربلا ندارد

نداريم آه مطلبى » آورت فريشلر«اى مسيحى همچون   با اين همه ما هيچ انتظارى از نويسنده

 :غير از اين بنويسد 

دانيم آه ساحل رودخانه از طرف سربازهاى عمرسعد اشغال شده بود نه براى اين آه  امّا مى...«
 از آب رودخانه استفاده نمايند بلكه نگذارند آه )عليه السلام(ان حسينمانع از اين شوند آه آارو

 .»!! در ساحل غربى راه از ميدان جنگ عقب نشينى نمايند)عليه السلام(آاروان حسين

اما متأسفانه مترجمان آن آتابها هيچگونه ; و همچنين است آتابهاى ديگرى آه پر از تحريف است

 .اند وشتهنقد و اعتراضى بر آن مطالب نن

 :)عليه السلام(ترجمه زيارت حضرت عباس بن على

اش و همه شهيدان و  اش و بندگان شايسته سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش و پيامبران فرستاده

درباره تو به . آرداران و گزيدگان پاآيزه جان به هر صبح و شب بر تو اى پسر اميرمؤمنان راست



دوستى با جانشين پيامبر فرستاده و فرزند برگزيده و رهنماى دانشمند و تسليم و باور وفاداريت و 

 .دهم  دار ابلاغگر و مظلوم ستم ديده شهادت مى وصايت

خداوند از سوى پيامبرش و اميرمؤمنان و حسن و حسين ـ صلوات االله عليهم ـ بهترين پاداش را از 

براى تو (دى بدهد آه خوش خانه آخرتى صبر آردى و اميد پاداش بردى و يارى آر) بر او(بهر آنچه 

دهم آه تو مظلوم آشته  شهادت مى. نفرين خدا بر آن آه خود را ميان تو و آب فرات انداخت). باشد

تا به تو آمدم اى پسر اميرمؤمنان آه سويتان . تان داده وفا خواهد آرد شدى و خدا آنچه وعده

تا خدا . نيز پيرو شمايم و ياريم براى شما مهيّا استاندم و قلبم تسليم و پيرو شما است و من  فرستاده

من به شما و بازآمدنتان . نه با دشمنانتان; با شما. و با شمايم. حكم فرمايد و او بهترين حكمفرماست

خداوند مردمانى را بكشد آه با . ايمان دارم و با آن آس آه با شما ستيزه جست و جنگيد رودر رويم

 .دندشما به دست و زبان جنگي

عليهم (سلام بر تو اى بنده شايسته سرسپرده خدا و رسولش و اميرمؤمنان و حسن و حسين
من شهادت . سلام و مهر خدا و برآتش و بخشايش و بهشتش بر تو و بر روحت و بر تنت. )السلام

خوانم آه تو بر راهى گذشتى آه بدريان و مجاهدان راه خداى، اهل  دهم و خداى را به شهادت مى مى

خداى . خلوص در جنگ با دشمنانش، آوشندگان به يارى اوليايش، و پاسداران دوستانش بر آن گذشتند

ترين پاداش آه به آسى  و ماندنى. برترين پاداش و بيشترين پاداش، و فراوانترين پاداش. پاداشت دهاد

دهم آه تو  مىشهادت . دهد  دهندگان دعوت فرمانبران ولىّ امرش مى از پايداران بر بيعتش و پاسخ

خداوند ميان شهيدان برانگيزاندت و روحت . در دوستى خالصت بسيار آوشيدى و سعى آردى به تمام

ها را دهد و نامت  ترين جاى و نيكوترين خانه را همدم روح سعادتمندان قرار دهد و از بهشتش گشاده

و شايستگان محشورت آند آه را در فراز بهشت بلند گرداند و با پيامبران و راست آرداران و شهيدان 

و تو با ; دهم آه تو نه سستى نشان دادى و نه بدعهدى آردى  شهادت مى. اينان خوش دوستانى هستند

خداى ما و تو و پيامبرش و . روى پيامبران  پيرو شايستگان بودى و دنباله; بينش از آار خود درگذشتى

 .او مهربانترين مهربانان استاوليايش را در جايگاه اهل اطمينان و خشوع جمع آند آه 

گاه سترگ  خدايا بر محمّد و خاندان او درود فرست و در اين جايگاه به آرامت ستوده و شهادت

اى آه شفايش نداده باشى و  بهر من گناهى آه نابخشوده باشيش و اندوهى آه ناگشوده باشيش و بيمارى

و ترسى آه آرامش نكرده باشى و اى آه نگشاده باشيش  اى آه نپوشيده باشيش و روزى آاستى

نزديكش نكنى و ) به من(غايبى آه نگاهش ندارى و ) يار(اى آه جمعش نكرده باشى و  پراآندگى

هاى دنيا و آخرت ـ آه بدان راضى باشى و مرا در آن خيرى باشد ـ آه  اى از خواسته  خواسته

 .برنياوريش باقى مگذار، اى مهربانترين مهربانان

سلام بر تو اى پسر اولين مردمان به اسلام و . ابوالفضل العباس پسر اميرمؤمنانسلام بر تو اى 

دهم در  شهادت مى. ترينشان در اسلام ترينشان بر دين خدا و درست پيش ترينشان به ايمان و پاينده



نفرين خداوند . آننده بودى دوستى خداى و پيامبرش و برادرت خلوص ورزيدى و بهترين برادر يارى

دمانى آه آشتندت و نفرين خداوند بر مردمانى آه بر تو ستم آردند و نفرين خداوند بر مردمانى بر مر

بهترين ) اى(; حرمت اسلام را شكستند) با آشتنت(ها را خواستند و  آه از تو حلال شمردن حرام

، و آننده فرمان پروردگارش  آننده ياور، و برادر مدافع برادرش، و اجابت شكيباى جهادگر حمايت

و خداوند به جايگاه . ستايش زيبا) يا از(شتابنده به آنچه ديگران از آن دورى جويند، از ثواب بزرگ و 

به زيارت اوليايت از سر ميل به ثوابت و اميد به ; بار خدايا. پدرانت در بهشت خوشگوار رساندت

ش درود فرستى و طلبم آه بر محمد و خاندان پاآ و از تو مى; بخشايشت و احسان بزرگت شتافتم

ايشان ) عنايت(ايشان بسيار آنى و خوشيم را به ايشان برقرار و زيارتم را از ) عنايت(روزيم را به 

ايشان پاآيزه آنى و مرا تا مرتبت اآرام شدگان برسانى، و از آنان ) حضور(پذيرفته و زندگيم را با 

روا و در خور  ار و حاجتقرارم دهى آه از زيارت شهادتگاه دوستانت دگرگون شوند و رستگ

 .آه تو اهل تقوا و اهل بخشايشى. ها ها و زدودن غم بخشايش گناهان و پوشش آاستى

به خداى و پيامبرش . رسانم خواهم آه نگاهت دارد و سلامت مى سپارمت و از او مى به خدا مى

خدايا اين . اهدان بنگارپس بار خدايا ما را در ش. و آتابش و آنچه از نزد خداوند آمده است ايمان داريم

و . آيم  مى)صلى االله عليه وآله وسلم(را آخرين بارى نكن آه به ديدار قبر پسر برادر پيامبرت

و با او و با پدرانش در بهشت محشورم آن و ميان من و او . ديدارش را تا هر گاه آه باشم روزيم آن

خاندان محمّد درود فرست و بر ايمان به بار خدايا بر محمّد و . و پيامبرت و اوليايت آشنايى بينداز

 بميرانم و )عليهم السلام(طالب و امامان زاده او  خودت و بر تصديق پيامبرت و ولايت على بن ابى

و خداوند بر محمّد و خاندان . هان آه من بدين راضى شدم! بار آفريدگارِ من. بر بيزارى از دشمنانش

 .محمّد درود فرستد

 

 ابوالقاسم

در زيارت روز اربعين چنين وارد . است)عليه السلام(اى حضرت ابوالفضل العبّاسه از آنيه

 :شده است 

 )عليهما السلام(السّلام عليكَ يا اباالقاسم، السّلام عليكَ يا عبّاس بن على

 

 ابوالقاسم حالت

 اندر خور ستايش و تحسين و مرحباست*** تا حشر، رادمردى و جانبازى حسين 

 نيروى دين فزود و هياهوى آفر آاست*** ايمان و صدق او آز يمن استقامت و 

 آو مظهر حقيقت و مرآت حق نماست*** سلطان دين، سرآمد مردان حق حسين 

 خواست دوست راآه دهم آن مى در راه دوست*** خود دست شست و گفت  بهر خدا زهستى



 هر لحظه گر رود به سرش ناسزا، سزاست*** فرمود هر آسى آه دهد تن به ناسزا 

 بلاست خوارى مصيبت است و سرافكندگى*** فرمود بهر آن آه به مردى علم بود 

 مردى مرام ما و شهامت شعار ماست*** همّت رفيق ما و بزرگى نديم ما 

 آاين عزّت و بقا بود، آن ذلّت و فناست*** مردى به نام، خوبتر از زندگى به ننگ 

 

 زاهىابوالقاسم 

متولّد شده و . ق.  هـ ٣١٨در سال » زاهى«ابوالقاسم علىّ بن اسحاق بن خلف بغدادى معروف به 

» زاه«گويند او از قريه . در بغداد وفات يافته و در مقابر قريش دفن شده است. ق.  هـ ٣٥٢در سال 

 .اند از قراى نيشابور بوده و نيز او را از اهالى شام دانسته

 فكلّ ارواحكم بالسّيف تنتزع*** آان جرمكم يا آل أحمد ماذا 

 و قوّضت سنن التّضليل والبدع؟*** ألستم خير من قام الرّشاد بكم 

 ماللمصائب عنكم ليس ترتدع*** ماللحوادث لا تجرى بظالمكم؟ 

 و يسلمنى طيف الهجوع فأهجع؟*** بنوالمصطفى تفنون بالسّيف عنوةً 

 و جار عليكم من لكم آان يخضع*** ظُلمتم و ذُبّحتم و قُسّم فيئكم 

 و إلاّ لكم فيه قتيلٌ و مصرعٌ*** فما بقعهٌ فى الارض شرقاً و مغرباً 

، گناه شما چيست آه روحهايتان هميشه با شمشير از )صلى االله عليه وآله(اى فرزندان احمد 

 شود؟ بدنهايتان خارج مى

بردن سنّتهاى  بين د؟ و آيا شما به ازان آيا شما بهترين آسانى نيستيد آه به هدايت مردم پرداخته

 ايد؟ گمراهى و بدعت قيام نكرده

آيد؟ چرا مصايب از آمدن به سوى  چرا حوادث و بلايا بر سر دشمنان ستمگر شما فرود نمى
 آند؟ شما خوددارى نمى

شويد در حاليكه من   ، شما به زور شمشير نابود مى)صلى االله عليه وآله(اى فرزندان مصطفى

 .ام  و آرامش ماندهدر خواب

بر شما ستم شد و سرهايتان از بدن جدا شد و اموالتان غارت گرديد و آسانى آه در برابر شما 

 .سرافكنده بودند به حقّ شما تجاوز آردند

اى نيست مگر اينكه روزى شهادتگاه شما بوده و يا اآنون آرامگاه  در شرق و غرب جهان بقعه
 .شماست

 

 ابوالقاسم لاهوتى

 نظر آن در حريم آبريا، غارتگرى بنگر*** ر آربلا محشر ببين، آين گسترى بنگر بيا د



 بيا آالا ببين، بايع نگه آن، مشترى بنگر*** فروشنده حسين و جنس هستى، مشترى يزدان 

 خجل بود از سكينه، يادگار حيدرى بنگر*** آور  زبى آبى به وقت مرگ هم عبّاس نام

 به دشت عشق فرمانده بين، فرمانبرى بنگر*** به جاى آب خون پاشيده شد در راه از غيرت 

 مقام زينبى را بين، وفاى خواهرى بنگر*** به جاى شاه دين فرمانده خيل اسيران شد 

 مسلمانى نگه آن، رسم مهمان پرورى بنگر*** براى گريه هم فرصت ندادند آل احمد را 

 حيا، زشت اخترى بنگر ببين آار يزيد بى*** داد مشتى زر  حسين را آشته بود و خونبها مى

 نكرد اين دهر را نابود، صبر داورى بنگر*** » لاهوتى«خدا محبوب خود را غرقه در خون ديد 

 

 ابوالقربة

 .است)عليه السلام(هاى حضرت ابوالفضل العبّاس از آنيه

 

 ابوالقلوص

ن و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود آه در به ثمر رساندن قيام وى يكى از هوادارا

در اوايل قيام مختار ابوالقلوص آه پيرمردى آاردان و جنگجو بود، . مختار، نقش مهمى را ايفا نمود

مخالفان (را به عهده داشت، توانست از پشت سر به شورشيان » سبام«آه فرماندهى طايفه  در حالى

يالثارات «حمله آند و قسمتى از شهر آوفه را از تصرف آنها خارج نمايد، شعار شباميها ) مختار

 .بود» الحسين

 

 ابوالمجاهدين

 .اند منسوب آرده)عليه السلام(اى است آه غير معصومين به امام حسين ، آنيه»پدر جهادگران«

 

 ابوالمسهل

هايش درباره اهل  عه است آه سرودهاو از شاعران برجسته شي. »آميت بن زيد اسدى«آنيه جناب 

 .معروف است)عليه السلام(بيت و مرثيه امام حسين

 

 ابوالمطرف

 .فرمانده قيام توّابين است» سليمان بن صرد خزاعى«آنيه 

 ابوالمعتبر



 نفر ١٠٠وى به استعداد . وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

. محمّد بن حنفيّه از چنگ نيروهاى ابن زبير از سوى مختار مأموريت يافتنيرو، براى آزادسازى 

 .نيروهاى ابوالمعتبر توانستند در اين مأموريّت محمّد بن حنفيّه را از زندان آزاد آنند

 

 ابوالمغيرة

 .بود» عبيداالله بن زياد«آنيه زياد بن ابيه، پدر ملعون 

 

 ابوبكر

 .است»  زبيرعبداالله بن«آنيه » ابوبكر«به قولى 

 

 )عليه السلام(بن حسين) احمد(ابوبكر 

و . اش ابوبكر، مادر او و قاسم، رمله نام داشت نامش احمد، آينه. )عليه السلام(فرزند امام حسين

 ساله بود آه بعد از برادرش قاسم عازم ميدان شده و جمع آثيرى از دشمن را به ١٦هنگام شهادت 

 .به شهادت رسيد) لعنة االله عليه(عبداالله بن عقبه غنوى هلاآت رسانيده سپس به دست 

او بعد از آنكه نبرد سختى نمود و جمع زيادى از دشمنان را به هلاآت رسانيد در حاليكه از شدت 

 : رفت، خدمت عمويش رسيده و عرض آرد  تشنگى چشمهايش به گودى مى

صلى االله عليه (داء االله و رسولهيا عماه هل من شربة ماء ابرد بها آبدى و اتقوى بها على اع«
آيا شربت آبى هست؟ تا جگرم را خنك آنم تا در مقابل دشمنان خدا و ! اى عمو«. »)وآله وسلم

 .»نيرومند گردم)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول

صلى االله عليه وآله (يا ابن اخى اصبر قليلا حتى تلقى جدك رسول االله«: حضرت فرمود
اى فرزند برادرم آمى صبرآن، تا اينكه جدّت «. »الماء لا تضماً بعدها ابداًفيسقيك شربة من )وسلم

 ».حضرت رسول را ملاقات آنى و به شربتى سيراب شوى، آه پس از آن هرگز تشنه نشوى

 : بعد از آن بار ديگر به ميدان برگشت و رجز زير را خواند

 شفان روحى فى الجهاد تنكم*** اصبر قليلا فالمنى بعد العطش 
 و لم اآن عند اللقاء ذات رعش*** لا ارهب الموت اذا الموت وحش 

 بدرستى آه جانم در اين جنگ بسوى بهشت -رسى  آمى صبر آن بعد از عطش به آرزويت مى«
 .شتابد مى

 ».لرزم ترسم هنگامى آه وحشت آورد ـ به هنگام مرگ يا در مقابله با حريف نمى از مرگ نمى

م ميدان شد و ضمن حمله و جنگى سخت با دشمن اين اشعار را سپس، براى مرتبه سوم عاز

 : خواند مى



 يشيب لهوله رأس الرضيع*** اليكم من بنى المختار ضرباً 

 بكل مهند عضب قطيع*** يبيد معاشر الكفار جمعاً 

بر شما از فرزندان پيامبر ضربتى برسد ـ آه از هراس آن ضربت، موى سر شيرخوار سفيد «

 .شود مى

 .»آند ـ با شمشير هندى برّان و قطع آننده آفار را دسته جمعى نابود مىگروه 

دست عبداالله  در اين مرحله از حمله، ضمن اين آه جمع زيادى از دشمن را به خاك افكند، به

 .نامش در زيارت ناحيه مقدسه نيز آمده است. غنوى به شهادت رسيد

 

 )عليهما السلام(ابوبكر بن حسن

برخى . بود» امّولد«مادر او .  است)عليه السلام(ربلا و فرزند امام حسن مجتبىاز شهداى آ

 .اند مورخين نام مادر ابوبكر را نفيله يا نجمه گفته

 به آربلا آمد و در روز عاشورا پس از )عليه السلام(او از مدينه همراه عمويش امام حسين

 طلبيد و به ميدان رفت و پس از نبردى شهادت قاسم بن حسن خدمت سيّدالشهدا آمد و اجازه ميدان

 .اند دانسته)عليه السلام(شهادت او را بعد از شهادت قاسم بن حسن. دلاورانه به شهادت رسيد

 هنگام شهادت شانزده ساله بود ـ طبق روايت مورّخين ـ ايشان )عليه السلام(ابوبكر بن الحسن

در مبارزه چنين . ار متهور و شجاع بودخوش چهره و زيبارو بود، در صحنه مبارزه و آارزار بسي

 :سراييد  مى

 آنم و تا آند شدن شمشير با شما مبارزه مى*** باشد  من فرزند امامى هستم آه پسر على مى

 زد به شما با نيزه در ميان ميدان ضربه خواهم*** ما ـ خاندان خدا ـ به پيامبر نزديكتر هستيم 

ه ـ چپ و راست ـ سپاه دشمن را درهم ريخت و بسيارى ابوبكر وارد آارزار شد و ميمنه و ميسر

از دشمنان را به قتل رساند، سپس به سوى امام حسين شتافت و در حاليكه چشمانش از عطش فرو 

اى عمو، آيا آب در دسترس داريد تا جگر خود را خنك آرده و قدرت : رفته بودند، فرياد برآورد 

ام،  اى برادرزاده: دا و رسولش، مبارزه آنم؟ امام حسين فرمودند اى بازيابم تا بتوانم با دشمنان خ تازه

ديدار آنى و با آب بهشت تو را سيراب آند تا ديگر تشنه نشوى، ) پيامبر(لختى صبر آن تا با جدت 

 :اين نوجوان به سوى دشمنان شتافت و چنين سرود 

 گردد ه مىو روحم در جهاد فشرد*** رسد  فرامى اندآى صبر آن شهادت پس ازعطش

 و در هنگام ديدار با مرگ نخواهم لرزيد*** هراسى ندارم، اگر چه مرگ وحشتناك باشد 

. آرد سپس به سوى دشمنان يورش برد و تعدادى از آنان را آشته و همچنان رجز خوانى مى

 .دشمنان او را محاصره و به شهادت رساندند



آند آه حرمله بن آاهل الاسدى، ابابكر را به   ذآر مى ـ )عليه السلام(ابوجعفر ـ حضرت امام باقر

 . بوده است)عليه السلام(اند عبداالله بن عقبه الغنوى قاتل فرزند امام حسن قتل رساند و برخى گفته

 .نام اين شهيد بزرگوار در زيارت ناحيه مقدّسه آمده است

 

 ابوبكر حسينى

عليه (مام جعفر صادقسيد ابوبكر بن شهاب علوى حسينى حضرمى، نسب او به ا
 ١٣٤١اى از بلاد حضرموت متولّد شده و به سال  در قريه. ق.  هـ ١٢٦٢او به سال . رسد مى)السلام

 .در حيدر آباد دآن از بلاد هند وفات يافته است. ق. هـ 

 بجيش لحرب ابن بتول عرمرم*** فهاجت جماهير الضّلال و أقبلت 

 بتها أآرم به من مخيّم بتر*** و حين استوى فى آربلاء مخيّماً 

 يموت بها موت العزيز المكرّم*** أبت نفسه الشّماء إلاّ آريهة 

 ألذّ و أحلى من حياة التّهضم*** هو الموت مُرّ المجتنى غير أنّه 

 بمعترك الهيجاء غير مثلّم***     و قارع حتّى لم يدع سيف باسل 

 يمان غير مهدممنار من الا*** هى الفتنة الصّمّاء لم يُلفِ بعدها 

 .مردم گمراه به صورت يك لشكر بزرگ با هيجان براى جنگ با پسر بتول پيش آمدند

 !چه خيمه زننده بزرگوارى بود. تا اينكه او در زمين آربلا خيمه زد

 .نفس بزرگوار او تسليم نشد و مرگ در جنگ براى او عزيز و گرامى بود

 .تر از زندگى با خوارى است  تر و شيرين ولى اينگونه مردن لذّتبخش. ثمره مرگ تلخ است

هاى  تيزى لبه  در جنگ آنقدر شمشير زد تا اينكه همه شمشيرهاى جنگاوران دشمن آند شد و

 ).با همه جنگاوران نبرد آرد. (آنها از بين رفت

 .بعد از اين فتنه آور، هيچ ستونى از ستونهاى ايمان سالم نماند

 

 ابوبكر مخزومى

تگانه و از آسانى بود آه از روى خيرخواهى و نصيحت، از امام وى يكى از فقهاى هف

خواست آه به سوى عراق نرود، و در اين راه بىوفايى مردم را نسبت به پدر و )عليه السلام(حسين

در ايّام خلافت عمر به دنيا . وى از سادات قريش بود. يادآورى آرد)عليه السلام(برادر امام حسين

 . هجرى درگذشت٩٥وى در سال . گفتند مى» راهب قريش«ر، به او به خاطر نماز بسيا. آمد

 

 ابوثمامه عمرو بن عبداالله صائدى



عمرو بن عبداالله آعب الصائد بن شرحبيل بن شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن 

 .باشد اى از قبيله حمدان مى حيزون بن عوف بن حمدان، صائدى منسوب به صائد تيره

 .نابع عمر بن عبداالله ابوثمامه صائدى آمده است آه ساآن و اهل آوفه بوده استدر بعضى از م

. باشد فضايل و سوابق مبارزاتى ابوثمامه نشانگر معرفت، و ايمان عميق او به حق و حقيقت مى

ايشان از تابعين اصحاب، از شجاعان و سوارآاران عرب، و از اصحاب مخلص حضرت امام على، 

 و از مجاهدين در تمامى جنگها و اجتماعات و از شخصيتهاى )عليهم السلام(سينامام حسن و امام ح

 .باارزش و بانفوذ شيعه بوده است

در آوفه باقى ماند تا اينكه  )عليه السلام(ابوثمامه بعد از صلح تحميلى بر حضرت امام حسن

صرد تجمع آرده و امام معاويه به هلاآت رسيد، او از جمله آوفيانى بود آه در خانه سليمان 

عليه (را به آوفه دعوت آردند و هميشه در خدمت حضرت مسلم بن عقيل)عليه السلام(حسين
خريد، و در   از شيعيان اموال جمع آرده و اسلحه مى)عليه السلام( بود بطوريكه به امر مسلم)السلام

دست داشت و وقتى آه آوفيان ابوثمامه پرچم قبايل تميم و حمدان را در )عليه السلام(روز قيام مسلم

اش مخفى شد، ولى ابن زياد به شدت در   خيانت آردند وى ناچاراً در قبيله)عليه السلام(به مسلم

عليه (جستجويش بود، تا اينكه به همراه نافع بن هلال مخفيانه، به سوى حضرت امام حسين
 .ندحرآت آردند، و در بين راه به آن حضرت ملحق و به آربلا آمد)السلام

ابوثمامه بعد از آنكه جهاد آرد، و زخمهاى زيادى برداشت، به دست پسر عموى گمراهش، قيس 

 .بن عبداالله صائدى آه از لشگر ابن سعد بود به شهادت رسيد

 : عرض آرد )عليه السلام(در روز عاشورا ابوثمامه متوجه گرديد اول ظهر است، به امام

دهند، ولى به خدا سوگند تامرا  حملات پى در پى خود ادامه مىجانم بفدايت گرچه اين مردم به 

اما من دوست دارم آنگاه به لقاى پروردگار نايل گردم آه يك . توانند به تو دست بيابند اند نمى نكشته
 .نماز ديگر را نيز به امامت تو به جاى آورده باشم

 من المصلين الذاآرين نعم هذا ذآرت الصلاة جعلك االله«:  در پاسخ وى فرمود)عليه السلام(امام

 ».اول وقتها سلوهم ان يكفوا عنا حتى نصلى

نماز را بياد ما آوردى خدا تو را از نماز گزارانى آه به ياد خدا هستند قرار بدهد، آرى وقت «

نماز فرا رسيده است از دشمن بخواهيد آه موقتاً دست از جنگ بردارد تا نماز خود را به جاى 

 ».آوريم

ن به لشكر آوفه پيشنهاد آتش بس موقت داده شد، حصين آه يكى از سران لشگر عمر سعد و چو

حبيب بن مظاهر به آن ملعون . خوانيد، مورد قبول پروردگار نيست نمازى آه شما مى: بود گفت

 .پاسخ داد و جنگ شديدى درگرفت آه منجر به آشته شدن وى گرديد



ن از يارانش در مقابل تيرها، آه مانند قطرات باران به  با چند ت)عليه السلام(و در نتيجه امام

ها سرازير بود، نماز ظهر را به جاى آورد، و چند تن از يارانش به هنگام نماز به خاك و   سوى خيمه

 .خون غلطيدند

 آه در صفين مراقب زوال شمس و داخل شدن وقت نماز )عليه السلام(همچون حضرت على 

 .ظهر بود

 .توانيم دست از جنگ برداريم و مشغول نماز گرديم  اين وقت حساس نمىدر: ابن عباس گفت

و ما براى اقامه نماز «; »انما قتلنا هم على الصلاة«:فرمود)عليه السلام(حضرت اميرالمؤمنين

 ».جنگيم با آنان مى

 .شد  و حتى در ليلة الهرير جنگ صفين هم نماز شب آن حضرت ترك نمى

 داشت، و در محافظت و خدمت به آن )عليه السلام(صى به امام حسينابوثمامه احترام و علاقه خا

 .حضرت، خيلى اهتمام مىورزيد

بنا به نقل مرحوم سماوى از طبرى چون عمر سعد به آربلا رسيد، آثير بن عبداالله الشعبى را 

 اى؟  تا سؤال آند چرا به اين سرزمين آمده)عليه السلام(فرستاد خدمت امام

اصلحك االله يا اباعبداالله قد جائك شرّ «:عرض آرد)عليه السلام(ر را ديد به امامابوثمامه چون آثي

 خداوند تعالى آارهايت را حل )عليه السلام(اى اباعبداالله«; »اهل الارض و اجراهم على دم و افتكهم

 .»آيد ترين آنها بر خون ريزى به سوى تو مى نمايد، شرورترين اهل زمين، و جرى

شمشيرت را به من بده، و بعد به خدمت :  جلوى آن ملعون را گرفت و گفتآن گاه، ابوثمامه
 .گردم من پيغامى دارم اگر بشنويد خواهم گفت، وگر نه بر مى:  آثير گفت. برو)عليه السلام(امام

 برو و )عليه السلام(گيرم آن وقت خدمت امام  پس من قبضه شمشيرت را مى: ابوثمامه گفت

 .قبول نكردپيامت را برسان، ولى او 

پس پيامت را به من بگو، تا به آن حضرت برسانم، چون مرد فاسدى هستى، : ابوثمامه گفت

 .گذارم به خدمت حضرت بروى، آثير باز هم قبول نكرد و برگشت نمى

 :آرد   بنا به نقل مناقب، ابوثمامه هنگام مبارزه اين رجز را قرائت مى

  الناس سبط محمدعلى حبس خير*** عزاء لال المصطفى و بناته 

 خزانة علم االله من بعد احمد*** عزاء لزهرا النبى و زوجها 

 و حزناً على حبس الحسين المسدد*** عزاء لاهل الشرق و الغرب آلهم 

 بان ابنكم فى مجهد اى مجهد*** فمن مبلغ عنى النبى و بنته 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(به خاطر گرفتارى پيامبر; گويم به آل پيامبر و دخترانش تعزيت مى

آه خزانه علم الهى ; تعزيت بر حضرت زهراء سلام اللّه عليها و همسرش; آه بهترين انسانها هستند
محزونم براى گرفتارى ; تعزيت بر همه مردمان مشرق زمين و مغرب زمين; بود بعد از پيامبر



صلى االله عليه وآله (رت نبىآيست رساننده اين پيام از من به حض; حسين راستگو و درست آردار
 .آه فرزندتان در رنج و سختى است، و چه رنج و سختى بزرگى;  و دخترش)وسلم

در زيارت ) عج(ابوثمامه علاوه بر سعادت شهادت در آربلا، سعادت سلام حضرت امام مهدى 

 .»السلام على ابى ثمامه عمر بن عبداالله الصائدى«: ناحيه نيز شامل حالش شده است

قصد )عليه السلام(ابوثمامه بعد از نماز ظهر عرض آرد يا اباعبداالله: نويسد  سماوى مىمرحوم

 .دهد  ات مرا رنج مى  ام آه به دوستان شهيدم ملحق شوم، ولى فكر تنهايى تو و خانواده  آرده

 .قدم در راه شهادت بگذار، من هم بعد از ساعتى به تو ملحق خواهم شد:  فرمود)عليه السلام(امام

وى . اه ابوثمامه تا آخرين نفس شمشير زد و سرانجام به دست پسر عمويش به شهادت رسيدآنگ

اند آه در اثر  جزء آخرين سه نفرى بود آه از ياران امام تا عصر عاشورا زنده مانده بود، برخى گفته

تها بعد جراحتهاى بسيار بر زمين افتاد، خويشانش او را به دوش آشيده و از ميدان به در بردند و مد

 .از دنيا رفت

قابل ذآر است آه اشعار زيباى ابوثمامه در آن شرايط سخت حاآى از موقعيت بالاى علمى و 

تواند در آن شرايط، اشعارى چنين زيبا و  باشد والاّ هرآسى آه عرب زبان باشد نمى  فرهنگى او مى

 .متين بسرايد

 

 ابوثمانه صيداوى

 .از شهداى آربلاست» ابوثمامه صائدى«به قولى او همان 

 

 ابوجحل

آنيه مسلم، ابوجحل بوده آه به تقديم . آنيه جناب مسلم بن عوسجه، از شهداى روز عاشوراست

 .جيم بر حاء به معنى مهتر زنبوران عسل است

 

 ابوجعفر عبسى

 .آند روايت مى» ابو عمار عبسى«را از » يحيى بن حكم«نامبرده اشعار 

 

 داعى آلبىابو جناب يحيى بن ابى حيّه و

به » هانى«و » مسلم«با ابن زياد، را گزارش آرده، گسيل سر مقدس » مسلم«او رويارويى ياران 

اش  ، و نامه شوم وى را به خليفه»عبيداالله«از سوى » يزيد«بارگاه بيداد ديكتاتورِ خودآامه اموى 

. آند گزارش مى» ىهان«رسد آه او اين اخبار را از برادر خويش  و چنين بنظر مى. آند  روايت مى

 .گسيل داشت» يزيد«وى را براى بردن نامه به سوى » ابن زياد«چرا آه همين برادر او بود آه 



 خبر مربوط به جنگ جمل و صفيّن و ٩ خبر آورده است آه ٢٣در آتاب خويش از او، » طبرى«

اشد آه پنج ب  خبر ديگرش درباره آربلا مى٩آند و  نهروان است و آنها را با واسطه روايت مى

 .روايت او با واسطه و سه خبر ديگرش بصورت مرسل روايت شده است

است آه پس از » اشتر«فرزند » ابراهيم«به » مصعب بن زبير«آخرين روايت او داستان نامه 

خواند و بيوگرافى او در  ق مردم را به فرمانبردارى از خويش فرا مى.  هـ ٦٧در سال » مختار«

 :ود است و در مورد او آمده است آهموج» تهذيب التهذيب«

اندر آار   خود دست. ق از دنيا رفت.  هـ ١٤٧او از آوفه و فردى راستگو بود آه در سال 

 .رويدادها نبود بلكه آنها را از ديگران روايت آرده است

هانى بن «و » مذرى بن مشعّل«و » عبداالله بن سليم«و او از » عدىّ بن حرمله«نامبرده از 

و » ابن زياد«با » مسلم«رويارويى ياران : از جمله روايات او عبارتند از. آند وايت مىر» تثبيت

 .»عبيد«اى از سوى  به همراه نامه» يزيد«به دربار » هانى«و » مسلم«گسيل سر مقدس 

ابن «و نامه از سوى » مسلم«جريان بردن سر » ابو جناب يحيى بن ابى حيّه«رسد آه  بنظر مى

 .آه مأمور اين شقاوت بود، روايت آرده است» هانى« را، از برادرش »يزيد«به » زياد

 گزارش از پيكار جمل و صفين و نهروان، ٩ گزارش موجود است آه ٢٣از او در تاريخ طبرى، 

 گزارش ٥باشد آه   گزارش در مورد رويدادهاى جانسوز آربلا مى٩به نقل از ديگران آمده است و 

 گزارش نيز گرچه از راويان نامعلوم است اما آنها نيز در ٣خّص و از آنها به نقل از راويان مش

اندرآار رويدادها نبوده امّا معاصر آنها   گردد او دست  بطورى آه دريافت مى. حقيقت مسند است

 .زيسته است

او را در زمره راويان مورد اعتماد آورده و بسيارى از » ابن حبّان«: گويد  مى» تهذيب التهذيب«

 .اند ن نيز او را از راويان راستگوى آوفه شمردهشناسا رجال

 

 ابوحسّان

بود )عليهما السلام(بن الحسن خويش مادرى حسن مثنىّ» ابوحسّان«اسماء بن خارجه فزارى يا 

حسن را آه جزء اسرا بود از ميان اسيران بيرون آورد، )عليهم السلام(آه پس از اسارت اهل بيت

 .واگذار آردعمر سعد نيز حسن را به ابوحسّان 

 

 ابوحكيم

 .از فرماندهان تحت امر امويان بود» عبدالرّحمن بن سعيد«ابوحكيم، آنيه 

 

 ابو حمزه ثمالى



روايت » قاسم بن بخيت«، و او از »عبداالله ثمالى«بخش در شام را، از   او جريان اسيران آزادى

 .آند نامبرده همان ابو حمزه ثمالى مشهور است مى

قاسم بن «، و او نيز از »عبداالله ثمالى«او جريان اسارت خاندان رسالت و رويدادهاى شام را از 

 .آند  ، روايت مى»بخيت

ابو حمزه : شناسان ضمن آوردن نام او از هشتمين امام نور آورده است آه فرمود يكى از رجال

فيابى و بهرهورى از در روزگار خودش بسان لقمان حكيم در عصر خويش بود چرا آه افتخار شر

 .چهار تن از امامان نور، از چهارمين تا هفتمين آنان را داشت

 شرفياب گرديد آه آن حضرت )عليه السلام(به حضور امام صادق» ابو بصير«اند آه   آورده

 :را پرسيد» ابو حمزه«حال 

 .سرورم وقتى من آمدم بيمار بود: پاسخ داد

ما را بر او برسان و به او بگو آه در آدامين ماه و هنگامى آه بازگشتى درود : امام فرمود

 .آدامين روز جهان را بدرود خواهد گفت

هر سه، يكسال پس از » محمّد بن مسلم«و » زراره«و » ابو حمزه ثمالى«اند آه  و نيز آورده

 .رحلت جانسوز ششمين امام نور جهان را بدورد گفتند

هاى مورد اعتماد و درستكار و از ياران  چهرهاى از   شناسان نيز او را چهره و ديگر رجال

 )عليهم السلام(حضرت سجّاد، باقر، صادق و امام آاظم; آردار چهار امام گرانمايه شايسته

 .اند برشمرده

 

 ابو خالد آابلى

 .از او، نيايش شورانگيز سالار شايستگان در بامداد عاشورا روايت شده است

گريخت و در مكّه نهان شد و نجات يافت آنگاه » حجّاج«ستم در بيوگرافى او آمده است آه وى از 

به چهارمين امام نور روى آورد و از ياران آن حضرت گرديد و روزگارى به آن بزرگوار خدمت 

 .اند شمرده)عليه السلام(نمود به همين جهت او را از ياران حضرت سجّاد

 با مختار بر ضد ستم بپاخاست و به رسد او از دوستداران خاندان وحى و رسالت بود آه بنظر مى

 .اند همين جهت هم او را از دوستان محمّد حنفيّه شمرده

 

 ابوخبيب

 .است» عبداالله بن زبير«آنيه » اَبوخبيب«به قولى 

 

 ابوردن



مردى » ابوردن«سيّد محمد على معروف به . )عليه السلام(آليددار دهم قبر مطهّر امام حسين

او . دار گشت افذالكلام بود آه پس از سيّد وهّاب توليت حرم حسينى را عهدهجليل القدر، بلندهمّت و ن

 . وفات نمود١٢٤٧به سال 

 

 ابوزورق

بعضى اخبار مربوط به قيام مختار از زبان وى نقل . وى يكى از روايتگران تاريخ عاشورا است

 .شده است

 

 ابو سعيد دينار

» عبدالملك بن نوفل«هنگام بيرون آمدن از مدينه را، از او اشعار پر محتواى امام حسين به 

 .آند روايت مى

. و پسر دوست او بود» ابو هريره«او دوست و همنشين : نويسد  لسان الميزان، درباره او مى

نيز او را از » ابن حبان«ق از دنيا رفت .  هـ ١٢٥فردى مورد اعتماد و درستكار و در سال 

او را به عنوان درستكار و مورد اعتماد و پر روايت » حاآم«و . ده استروايتگران مورد اعتماد شمر

برخى نيز مرگ او را در زمان خلافت . افزايد آه در سال صدم هجرت از دنيا رفت  شمارد و مى مى

و نيز گفته شده است آه عمر او را به اداره امور گورستان گماشت و به . اند وليد بن عبد الملك نوشته

 .ياد شده است» مقبرى«م گاه از او به همين دليل ه

و با لقب » ابو سعيد«و با آنيه » ابن دينار«او را از ياران اميرمؤمنان و حضرت حسين، و به نام 

 .اند شمرده» عقيصا«

خويش به سند او، روايتى را از سوّمين امام نور آورده است آه » امالى«مرحوم صدوق در آتاب 

 : فرمود)عليه السلام(مؤمنانپيامبر گرامى خطاب به امير 

 ...يا على انت اخى و انا اخوك، انا المصطفى للنّبوة، و انت المجتبى للإمامة

على جان تو برادر من هستى و من برادر تو، من برگزيده خدا براى بدوش آشيدن بار گران 
و آموزگار و من دريافت دارنده قرآن هستم و ت. رسالت هستم و تو برگزيده او براى امامت راستين

من و تو پدر اين امّت هستيم تو وصى من، جانشين من، . مفّسر راستين وحى و بيانگر تأويل آن

 .وزير و وارث من، و پدر گرانمايه فرزندانم هستى و رهروان راه تو، رهروان راه من هستند

االله بن عبد« با )عليه السلام(از برخى از ياران خود، برخورد امام حسين» ابو سعيد عقيصا«

 .آند  در مكّه و در خانه خدا در حالت احرام را، روايت مى» زبير



ضمن » ميزان الاعتدال«نيز در » ذهبى«نامبرده را از ياران اميرمؤمنان برشمرده و » علاّمه«

نامش دينار بود . او فردى مورد اعتماد و پيرو خاندان وحى و رسالت بود: گويد تأييد اين مطلب مى

 .ق از دنيا رفت. هـ  ١٢٥و در سال 

از دنيا رفت و در مورد او » وليد بن عبدالملك«گويد او در دوران خلافت   مى» ابن سعد«

او را به اداره امور گورستانها و مردگان گماشت و به همين دليل هم به » عمر«اند آه   آورده

روايتگرى مورد » يدابوسع«: در تهذيب التهذيب به نقل از واقدى آمده است آه. شهرت يافت» مقبرى«

 .اعتماد بود و روايات بسيارى آورده و در سال سوم هجرى قمرى از دنيا رفت

هاى  شناسان او را از ياران اميرمؤمنان، روايت آننده سخنان آن حضرت، و از چهره رجال

 .اند مورد اعتماد و پيرو مذهب اهل بيت شمرده

 

 ابوسعيد صيقل

بيد ثقفى بود آه همراه عبداالله بن آامل به تعقيب و دستگيرى از نيروهاى تحت امر مختار بن ابوع

ابوسعيد در جريان . وى از نيروهاى ابراهيم بن اشتر بود. پرداخت)عليه السلام(قتله امام حسين

اى آه از پيش  درآمد امّا با فريب و خدعه» شبث بن ربعى«آزادسازى آوفه به اسارت نيروهاى 

 .رد و به نزد مختار بازگشتساخت از مرگ حتمى نجات پيدا آ

از اينرو جزء راويان وقايع بعد از .در تاريخ عاشورا از او حوادث و وقايعى نقل شده است 

 .باشد عاشورا مطرح مى

 

 ابوسلمة

همسرش هند پس از . او در جنگ احد مجروح و سپس شهيد شد. بود» سلمة امّ«وى شوهر 

 .شهرت يافت» امّ سلمة«به و از آن پس . شهادت شوهرش، همسر رسول خدا شد

 

 ابو ضحّاك

 ...آند او جريان شب عاشورا را از سيّد السّاجدين روايت مى

در آتاب خويش او را به عنوان روايتگرِ رويدادها يادآرده و برآنند آه » ذهبى«و » عسقلانى«

 .از او روايت آورده است» شعبه«

 

 ابوطفيل عامر بن واثله

عامر : اند و نسب او اين است ى و بعضى نام او را عمرو بن واثلة گفتهعامر بن واثلة الكنافى المك

به سال اول هجرى بزاد و هشت سال از حيات . بن واثلة بن عبداالله بن عمرو بن جحش بن حرى



 به آوفه شد و )عليه السلام( را دريافت و به زمان خلافت على)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله

 درجه )عليه السلام(د و در همه مشاهد در رآاب او بود و آنگاه آه علىمصاحبت آن حضرت گزي

ابن ابى . هم به آنجا درگذشت)  هجرى١٠٠(شهادت يافت به مكه رفت و اقامت گزيد تا در سال مائه 

حيثمه او را در شمار شعراى صحابه در آورده است و گويد او مردى فاضل و عاقل و حاضر جواب 

 .نهاد على بود و آن حضرت او را بر ديگران فضيلت مىو فصيح و از شيعيان 

در آخرين نبرد مصعب بن زبير عليه . مختار بن ابو عبيدثقفى بود) پير(وى يكى از سربازان 

، هنگامى »ابوطفيل«مختار، هنگامى آه مختار و يارانش در قصر دارالحكومه محاصره شده بودند 

ا از بالاى قصر به زمين پرتاب آرد و جان سالم به در آه ديد مختار قصد تسليم شدن ندارد، خود ر

 .برد آنگاه موّفق به فرار شد و به مناسبت نجات خود شعرى گفت

 

 ابوطفيل آنانى

 .از وقايع نگارهاى تاريخ عاشوراست

 

 ابوعامر شعبى فقيه

پسرش . پيوستو از فقها و علماى بزرگ عراق بود آه به قيام مختار » عامر شعبى«وى پدر 

 .من و پدرم از جمله اوّلين آسانى بوديم آه به جناح انقلابيّون پيوستيم: گويد  مى» عامر«

 

 ابوعبدالاعلى زبيدى

جزييّات بسيارى از وقايع روز عاشورا از زبان اين . از راويان و ناقلان وقايع روز عاشوراست

 .شخص نقل شده است

 

 )عليه السلام(ابوعبداالله 

 . است)عليهم السلام(حسين بن علىّ بن ابيطالبآنيه حضرت 

 

 ابوعبداالله جدلى

 نفر نيرو، ٧٠وى به استعداد . وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

. براى آزاد سازى محمّد بن حنفيّه از چنگ نيروهاى ابن زبير، از سوى مختار مأموريّت يافت

 .ستند محمّد بن حنفيّه را از زندان آزاد آنندنيروهاى ابوعبداالله توان

 

 ابوعبيد بن مسعود ثقفى



او در ابتداى . ـ است )عليه السلام(انتقام گيرنده خون امام حسين ابوعبيد مسعود ثقفى پدر مختار ـ

لازم به توضيح است آه آغاز خلافت عمر، . خلافت عمر، از طائف به مدينه آمد و در آنجا ساآن شد

. ق بود. شنبه، بيست و دوم ماه جمادى الاولى، سال سيزدهم هـ  و آن روز سه. بوبكر بودروز مرگ ا

مردمى سرآش و خودخواه بودند، ليكن افراد صالح و پاآى همچون » ثقيف«با وجود آنكه قبيله 

آه » يوم الجسر«ابوعبيد در جنگ . پدر مختار و عروة بن مسعود از ميان آنان برخاستند» ابوعبيد«

از آنجا آه اين نبرد در آنار پُل دجله واقع . ن مسلمانان و نيروهاى فارس درگرفت به شهادت رسيدميا

 .ناميدند» يوم الجسر«شد آن را جنگ 

 

 ابوعثمان

ابوعثمان آه از رؤساى قبايل . وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

يا «و » يا لثارات الحسين«با شعار ) توسط نيروهايش(ست اطراف آوفه بود، در آغاز قيام توان

وى مردم و گروههاى مختلف را براى پيوستن به . بر نيروهاى ابن مطيع حملهور شود» منصور امت

بدانيد آه امين آل محمّد قيام ! اى گروه رستگاران«: زد   آرد و فرياد مى نهضت مختار دعوت مى

تا شما را بشارت دهم، پس به او ملحق شويد آه درود خدا بر شما آرده، او مرا به سوى شما فرستاده 

 .»باد

 

 ابوعثمان نهدى

 .او از گزارشگران رويداد غمبار آربلا و عاشورا است

» ابن زياد«او نامه پيشواى شهيدان را به مردم بصره، جايگزين ساختن مهره جنايتكار اموى، 

» صقعب بن زهير«ه و ورود به آوفه را از را بجاى خود به فرماندارى بصر» عثمان«برادرش 

 .روايت آرده است

وارد آوفه شد، وى » ابن مطيع«بود و هنگامى آه وى در زمان فرماندارى » مختار«او از ياران 

 .را به رسيدگى به حال محرومان و تنظيم امور آنان برگزيد

 .بود» قضاعه« از قبيله نام او را آورده و نوشته است آه او» تهذيب التّهذيب«در 

در آوفه مسكن گزيده . او عصر پيامبر را درك آرد، امّا توفيق تشرّف به محضر پيامبر را نيافت

او چهره سرشناس و . از آنجا به بصره رفت. بود، امّا هنگامى آه سالار شايستگان به شهادت رسيد

ها به  اف خانه خدا رفت و شباش به طو  شصت بار در دوران زندگى. سخنگوى آگاه قبيله خود بود

ق .  هـ ٩٥وى فردى مورد اعتماد بود و در سال . گذرانيد دارى و روزها به روزه مى زنده شب

 .جهان را بدرود گفت

 



 ابوعجين

آن روز آه تعدادى از ياران و نزديكان مختار در محاصره قصر آشته شدند، و مردم هزيمت 

اى بود پيشنهاد آرد آه بيا تا تو  ه مادر مختار آه عجوزهآه در مهلكه حاضر بود ب» ابوعجين«شدند 

با شجاعت تمام اين پيشنهاد را رد آرد و » دَوْمه«. را به دوش بگيرم و تو را از معرآه نجات دهم

به خدا قسم اگر دستگيرم آنند و اسير شوم بهتر از آن است آه مرا به دوش بگيرى و نجاتم «: گفت 

 ».دهى

 ابوعلفة

اخبارى در رابطه با وقايع قيام مختار، از زبان وى نقل .  راويان تاريخ عاشوراستوى يكى از

 .شده است

 

 ابو على انصارى

در مورد او، نه . آند  روايت مى» بكر بن مصعب«را، از » عبداالله بن يقطر«او خبر شهادت 

او موجود از » تاريخ طبرى«اند و نه روايت و گزارشى جز اين، در  شناسان چيزى نوشته رجال

 .است

 

 ابو عمّاره عبسى

» جعفر عبسى«را به نقل از » يزيد«و مجلس شومِ » يحيى بن حكم«از او سخن » ابو مخنف«

 .آند روايت مى

 

 ابوعمرو

 . از شهداى روز عاشوراست)عليهم السلام(طالب آنيه جناب عثمان بن على بن ابى

 

 ابوعمرو

ابوعمرو از شيعيان خاص .  بدّى استبن عمرو آنيه عبيدة» اباعَمرو«يا » ابوعمرو«

 و مردى)عليه السلام(اميرالمؤمنين على

 و از )عليه السلام(او از اصحاب على: گويد  شيخ طوسى درباره ابوعمرو مى. شجاع و دلاور بود

 .ق از دنيا رفت.  هـ ٦٩محدثين بود آه در سال 

 

 ابوعمرو خثعمى

 .است)عليه السلام(ر سيّدالشهدايار وفادا» ابو عمرو نهشلى«به قولى وى همان 



 

 ابو عمرو زاهد

 .وى يكى از راويان واقعه جانسوز عاشوراست

 

 ابوعمرو نهشلى

. باشند اى از قبيله تميم آه از عرب عدنان مى نهشلى، منسوب به بنى نهشل بن دارم، عشيره

حمله اول و به نقلى در نبرد تن بن تن او از شهداى آربلاست آه به قولى در ). عدنان، عرب شمال(

 .دار بود زنده او از شخصيتهاى آوفه و مردى متهجّد و شب. شهيد شد

دار و عابد  زنده ابوعمرو مردى شب«: گويد  اش مى برد و درباره ابن نماى حلّى از او نام مى

 .»آورد بود و نماز بسيار بجاى مى

 

 ابوعمره

 . درآورد)عليه السلام( روزگار قاتلين امام حسينرييس پليس مختار بود، آه دمار از

برادرزاده حجر بن (» معاذ بن هانى آندى«ابوعمره به همراه . او را باز شكارى لقب داده بودند

دو سردار بزرگ و تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بودند آه به اتفاق يكديگر به تعقيب و ) عدى

 .آردند  اقدام مى)معليه السلا(دستگيرى قاتلين سيّدالشهدا

 

 ابوغان

جهت بيعت [اى بدين مضمون  نامه» مختاربن ابوعبيد ثقفى«وى همان مالك بن مسمع است آه 

» زيادبن عمرو عتكى« براى او و دوستش ])عليه السلام(گرفتن و قيام و انتقام از قاتلين سيّدالشّهداء

آنيد تا از دنيا هر چه بخواهيد به شما دهم و بهشت را براى شما امّا بعد، بشنويد و اطاعت ... «: نوشت

) مختار(ابواسحاق «: آرد و با لبخندى تمسخرآميز گفت» زياد«رو به » مالك«. »...تضمين نمايم 

اى «: با شوخى گفت» زياد«. »!دهد؟ بخشد، هم دنيا و هم آخرت را به ما مى خيلى سخاوتمندانه مى

 .»زنيم آنم، هر آس به ما پول داد براى وى شمشير مى  نبرد نمى، ولى من نسيه»ابوغان«

 

 ابوفاضل

اين آنيه بدان معناست آه آن حضرت پدر تمام . است)عليهما السلام(آنيه حضرت عبّاس بن على

 .فضايل انسانيّت و آمال بوده است

 

 ابوقطن



 .بود» اياس بن مضارب«وى يكى از محافظين و مقام تشريفات 

ابن «افراد نسبت به ابوقطن احترام خاصى قايل بودند و همواره پشت سر : م گويد حميد بن مسل

 .آرد حرآت مى» مضارب

 

 ابومخنف

نويس معروف اسلام، مؤلف آتابهايى چند، از جمله  لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنفكوفى، مقتل

راوان از او و آه موضوع آن درباره حوادث عاشوراست و طبرى در تاريخ خويش ف» مقتل الحسين«

 هجرى درگذشت، از مورّخان و محدّثان شيعه بود، آتاب او ٧٥وى آه در سال . آتابش نقل آرده است

به دست نيامده و آنچه اآنون به اين نام است برگرفته از آتب تاريخى است » مقتل ابى مخنف«به نام 

 .اند  آه از آتاب مقتل او نقل آرده

 

 ابومرهم ازدى

در روز عاشورا ابومرهم ازدى به اتفاق . ان و نيروهاى تحت امر عمرسعد بودوى يكى از هوادار

 .لقيظ بن اياس محمد بن مسلم بن عقيل را به شهادت رسانيدند

 

 ابومسلم خراسانى

بلعمى در ترجمه . ابومسلم مروزى«: آند دهخدا در آتاب لغتنامه خود وى را چنين معرفى مى

 صاحب اوست و او عباس، و اين ابومسلم غلامى بود و سراجى خبر بيرون آمدن ابومسلم: طبرى آرد

نامش عبدالرحمن بن مسلم و اندر خدمت گروهى از مردمان بود و از بنى عجل به . همى آردى

بعضى نام و ... وادى بنى هاشم اندر دلش افتاد. خراسان و او غلامى زيرك و هوشيار و با فرهنگ بود

 يسار بن سدوس بن جودرز از نسل بزرگمهر بن بختگان فارسى نسبت او را ابراهيم بن عثمان بن

و بومسلم را فرزند جز دو دختر نبود يكى را نام فطيّه و ديگرى اسماء بنت بومسلمو اندر ... اند  گفته

عهد منصور جماعتى باطمينان در خراسان پيدا شدند و اين مذهب فراز آوردند و بهر جايگاه دعوت 

 ...همى آردند پنهان

 اينكه اسلام تمام شئون ايرانيه را زير و زبر آرد لكن چون مؤمنين و اخوه پيش خدا اتقى بود، با

اميّه شعار خويش را تفضيل عرب بر عجم قرار  امّا بنى. نمود پذير مى دين نو براى ايرانيان تحمل

ان او وى را احرار نمايد و همسايگ دادند و البتّه اين امر براى ملّتى چون ايرانى آه خود را آزاده مى

نمود و از جانب ديگر به خشكى ظواهر دين نو نيز ادامه زندگى  خواندند ناگوار مى و بنوالاحرار مى

پس بايستى از يك طرف اصل تساوى را آه اسلام آورده بود ايرانيان بر . براى ايرانيان محال بود

ش در اسلام دين نو را عرب تحميل آنند و از جانب ديگر، با داخل آردن آداب و رسوم خوي

اند آه ققنس ايران هميشه از زير خاآستر  مورّخين و متفكّرين بزرگ همواره گفته. پذير سازند تحمل



اين داهيه آبرى آه نامش ابومسلم است مظهر اين ) مونتسكيو.(گردد خويش زنده و آشكار مى

 يمانى و جز آنان آه از به روزگار ابومسلم قسمتى از قبايل عرب ربيعه و مضر و. خصيصه گرديد

پيش در خراسان مسكن گرفته بودند در امر سيادت و سلطه مطلقه به رسم قديم قبايل عرب با يكديگر 

اى  ابومسلم از اين اختلاف و از عدم رضايت ايرانيان از اوضاع حاضره نتيجه. عداوت مىورزيدند

ديگر چون ايرانيان بر شيعه و سنّت از طرف . گرفت آه نظير آن در تاريخ بشر شايد ديده نشده باشد

 قديم، امر نبوّت را از سلطنت تمييز

رسيد و تعرّض به اين ناموس، نوعى  آردند و چنانكه سلطنت به اولاد و اصفار به ارث مى نمى

اميّه را چون  تعرض به مقدّسات ملى بود، ابومسلم از اين سنّت جاريه ايرانيان نيز استفاده آرد و بنى

و خائن به آسان پيامبر اسلام نشان داد و محروميت خاندان و رسول هم مدد و دستيار قومى غاصب 

 ».ابومسلم به همه اين وسايل چنگ زد و بهترين نتايج را حاصل آرد. ديگر اين مقصود بود

آرده باشد، هم در ديد اميّه مخالفت  پوشيد تا هم با بنى وى رهبر سياه جامگان بود و لباس سياه مى

جامگان لباس مشكى را در عزاى شهداى آربلا و زيد بن على و يحيى بن زيد  ببينده هيبت يابد، سياه

 .پوشيدند مى

 

 ابومفلس ليثى

بعضى از اخبار در رابطه با وقايع قيام مختار از . نگارهاى تاريخ عاشوراست وى يكى از وقايع

 .زبان وى نقل شده است

 

 باتهابونصر بن ن

در بغداد درگذشته . ق.  هـ ٤٠٥ابونصر عبدالعزيز بن عمربن محمّد، مشهور به ابن نباته، به سال 

 .او بيشتر عمر خود را در شهرهاى مختلف گذرانده و به مدح اميران و وزيران پرداخته است. است

 حياة والعيش فى الذّل قتلا*** والحسين الّذى رأى الموت فى العزّ 

 .شمرد  آه مرگ با عزّت را زندگى و زندگى با ذلت را مرگ مىحسين آسى است

 

 ابونمران

ياران . وى همان مالك بن عمرو نهدى از فرماندهان شجاع و تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .آردند  مالك او را ابونمران خطاب مى

 

 ابو ودّاك

هاى اندوهبار آربلا و عاشورا نيز از گزارشگران رويداد» ابو ودّاك«يا » جبر بن نوف حمدانى«

 .است



پرستان آن سامان به  هاى اموى فرماندار امويان در آوفه، نامه» نعمان بن بشير«او سخنرانى 

سفير و » مسلم«پس از ورود به آوفه، استقرار » ابن زياد«يزيد، خطبه شرربار و آآنده از تهديد 

» هانى«از » ابن زياد«، عيادت »معقل«ى ، جريان جاسوس»هانى«نماينده سالار شايستگان در منزل 

ابن «عيادت ... »هانى«به آشتن آن عنصر پليد و ناخشنودى و نگرانى » عمّاره بن عبيد«و تصميم 

به منظور آشتن او و خوددارى » مسلم«و اشاره او به » هانى«در سراى » شريك بن اعور«از » زياد

و آتك خوردن و زندانى » ابن زياد« سوى از» هانى«احضار . »هانى«بخاطر ناخشنودى » مسلم«

اش به استاندارى آوفه براى نجات او و فريب آنان  شدن او و آنگاه يورش بستگان و سران قبيله

 .نمايد گزارش مى» معلّى بن آليب«و او نيز از » نمير بن وعله حمدانى«بوسيله شريح قاضى، را از 

پذيرى و هدايت  آه پس از يأس از حق» نخيله «نام آامل او در گزارشش از خطبه اميرمؤمنان در

عليه (گردد آه او پس از شهادت حسين و چنين دريافت مى. گروه خوارج بيان فرمود، آمده است
 ...در آوفه بود)السلام

آار، سخت سرزنش  ، آن آزادمرد توبه»حرّ«نمودن مرآب  را به خاطر پى» ايّوب بن مشرح«او 

 خداى را در حالى ديدار خواهى نمود آه بار گناه آشتن همه ياران نگرم آه تو را مى: آرد و گفت

ساختى، و  دانى آه اگر تو آن يكى را هدف تير خود نمى پيشواى شايستگان را بر دوش دارى، آيا نمى

بستى و بر آن موقعيّت و ميدان   نمودى، و ديگرى را به رگبار تير نمى  مرآب ديگرى را پى نمى

بردى و ياران حق ستيزت را به پيكار با    يورشهاى پياپى به ياران حق نمىايستادى و آارزار نمى

نشينى از موضع  نمودى، و هنگامى آه بر تو حمله شد به جاى عقب طلبان تحريك نمى حق

دادند، آيا باز   ايستادى و ديگر يارانت نيز همان آار ظالمانه تو را انجام نمى ات با لجاجت نمى ظالمانه

رسيدند؟  و يارانش به دست استبداد سياهكار اموى و پاسداران شوم آن، به شهادت مىهم امام حسين 

 .بهوش باشيد آه همگى شما در ريخته شدن آن خونهاى پاك شرآت داريد! روشن است آه هرگز

بود و به راستگويى » ابو سعيد خدرى«او دوست : نويسد مى» ابو ودّاك«در مورد » ذهبى«

 .شهرت داشت

 .او را ميان روايتگران درستكار و مورد اعتماد آورده است» ابن حبّان«

 .او فردى امين و راستگو بود: گويد مى» ابن معين«و 

نيز » معتزلى«آورده و در شرح » سنن«ضمن شايسته خواندن او، روايت او را در » نسايى«و 

 .از او روايت شده است

 

 ابوهارون مكفوف

بود آه به دستور آن حضرت در سوگ حسين )يه السلامعل(از شعراى شيعه در عصر امام صادق

 .و اهل آوفه بود» موسى بن عمير«نام ابوهارون . سرود شعر مى)عليهما السلام(بن على



 

 ابوهاشم

عليهم (سرايان ائمه معصومين  ، از شعرا و مديحه)سيّد حميرى(بن محمّد الحميرى آنيه اسماعيل
 مرثيه )عليه السلام(آسانى است آه در مصيبت شهيدان آربلا و امام حسينوى از جمله . بود)السلام

 .اشعار و مراثى او در عرب معروف است. سروده است

 

 ابى اشرس

در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى عليه . وى از سران ارتش شام و از هواداران ابن زياد بود

 .نيروهاى ابن زياد، ابى اشرس به هلاآت رسيد

 

 ابى السماء بن بشر

وى در زمان قيام . وى از نيروهاى عمر سعد بود آه در قتل جوانان بنى هاشم شرآت فعال داشت

 .اش را ويران ساخت  مختار نيز اموال او را مصادره نمود و خانه. مختار متوارى گرديد

 

 ابى زرعه

 .بود)عليه السلام(وى يكى از قتله امام حسين 

ابن «وهى از ياران مختار، در حين انجام مأموريت از مقابل خانه گر«: حكم بن هشام گويد 

آنان به . آردند آه ناگهان از پشت بام خانه ابى زرعه، به سوى آنان تيراندازى شد عبور مى» زرعه

و عبدالملك، پسر . را آشتند» عبدالرحمان«و » هبياط«خانه حمله بردند و دو نوه ابى زرعه به نامهاى 

ناحيه سر به شدت مجروح شد و توانست از دست آنان فرار آند و شتابان خود را به ابى زرعه، از 

آه دختر » ثابت امّ«مختار تا او را با سر مجروح ديد به همسر خود . نزد مختار رساند و شكايت آرد

من چه : بود، دستور داد تا زخم سر او را ببندد و در جواب شكايت عبدالملك گفت » سمرة بن جندب«

 .م، شما به آنان تيراندازى آرديد و آنان را خشمگين نموديد، من مقصّر نيستمآن

افراد . اش در محاصره است، با شمشير حمله آرد و مرد نترسى بود ابوزرعه وقتى ديد آه خانه

با شمشير و نيزه او را نزنيد تير بارانش : او را محاصره آردند، عبداالله فرياد زد » عبداالله شاآرى«

 .آنيد

. افراد همه تيرها را به سوى او هدف گرفتند و آن قدر بر او تير انداختند تا نقش بر زمين شد

دستور داد جسد نيمه جانش را . عبداالله فرمان داد، جسدش را در آنار خانه آوردند آه هنوز جان داشت



فراد مختار به زا به آتش بسوزانند و سرانجام به آتش قهر و غضب خدا، به دست ا به وسيله مواد آتش

 .درك واصل شد

 طالب ابى سعيد بن عقيل بن ابى

 .از شهداى روز عاشورا است» طالب محمد بن سعيد بن عقيل بن ابى«به قولى او همان 

 

 ابى مسلم نخعى

عبدالملك مروان با سپاهى عظيم، براى تصرف عراق به جنگ مصعب بن . ق.  هـ ٧٢در سال 

سختى بين نيروهاى آوفه و بصره و ارتش شام درگرفت آه زبير آمد و در نزديكى دجله، جنگ 

وى وارد آوفه شد و در . مصعب و ابراهيم اشتر آشته شدند و عبدالملك مروان بر عراق مسلّط شد

 .دارالاماره نشست و سر بريده مصعب را جلوى او نهادند

را ديدند ناگهان جا حضّار تا صحنه  در اين. تاريخ آيينه عبرت و پند بزرگى براى انسان است

برخاست و » ابى مسلم نخعى«مردى از عرب به نام . هاى مشابه آن در اذهان تداعى نمود صحنه

) دارالاماره(من در همين مكان «: خطاب به عبدالملك مروان خليفه پيروز و مغرور اموى چنين گفت

د نهادند و چندى بعد ديدم  را جلوى ابن زيا)عليه السلام(آوفه بودم و ديدم آه سر بريده حسين بن على

سر بريده ابن زياد را در همين مكان جلوى مختار گذاشتند و مدتى نگذشت آه ديدم سر بريده مختار را 

و سپس . بينم  در اينجا جلوى مصعب بن زبير قرار دادند و حال، سر بريده مصعب را جلوى تو مى

 .نداضافه آرد خدا امير عبدالملك را از تكرار اين صحنه حفظ آ

زده شد و از آن محل آه تالار مخصوص قصر بود برخاست و دستور داد   عبدالملك سخت وحشت

 .آن تالار و قُبّه را خراب آردند

 

 ابى وقّاص

 .ملعون، فرمانده سپاهيان يزيد در روز عاشوراست» عمر بن سعد«وى جدّ پدرى 

 

 .نبيره ميرزا داراب بيگ جويا بوده استاحقر آشميرى

*  *  * 

 خواهم نى لعل و نه ياقوت و گهر مى*** خواهم  يا شاه نجف، نه سيم و زر مى

 خواهم از هر دو جهان همين قدر مى*** خواهم آه شود مدفن من آرب و بلا 

 

 احمد بن عيسى هاشمى

 .وفات يافته است. ق.  هـ ٥٩٣او به سال . پدر خليفه الواثق باالله و معروف به ابن الغريق بوده



 أريق فيه دمُ الحسين*** ى صباح يوم لم أآتحل ف

 سوّدت حتّى بياض عينى*** إلاّ لحزنى و ذاك أنّى 

 آشم، ريخته شده سرمه نمى)عليه السلام(در صبح روزى آه خون امام حسين

پوش  خواهم بوسيله سرمه، سفيدى چشم خود را سياه  مگر براى ابراز غصّه و اندوه، زيرا مى

 .آنم

 

 احمدبن قفطان

.  هـ ١٢٩٣متولّد و به سال . ق.  هـ ١٢٣٥بن شيخ حسن قفطان سعدى نجفى، در سال شيخ احمد

 .درگذشت و در وادى السّلام نجف دفن شد. ق

 لسوى المحرّم سفكهنّ محرّم*** لولا المحرّم ما سفكت مدامعا 

 ضربوا القباب على البلاء و خيّموا*** يوم الحسين بكربلاء و صحبه 

 .ريختم زيرا اشك ريختن غير از محرّم، حرام است كى نمىاگر محرّم نبود هيچ اش

 و يارانش در آغوش بلا خيمه زدند و بر بلا )عليه السلام(همان محرّمى آه در آن، امام حسين

 .ساآن شدند

 

 احمدبن محمّد هاشمى

اى نيست و تنها ابن شهرآشوب  آه چهره شناخته شده(هاشم در روز عاشوراست  از شهداى بنى

 .ابن شهرآشوب، او را جزء فرزندان عقيل دانسته است). اد آرده استاز او ي

 

 ديشب به آجا رفتى و مهمان آه بودى؟*** اى شمع فروزان به شبستان آه بودى؟ احمد آمالپور

 اى جان من، آرام دل و جان آه بودى؟*** از دورى روى تو من آرام ندارم 

 سف گم گشته، به زندان آه بودى؟اى يو*** من ديده چو يعقوب به در دوخته بودم 

 خود زيور و زيب و سر و سامان آه بودى؟*** بردند به يغما سر و سامان تو را دوش 

 اى گوهر يكدانه، به دامان آه بودى؟*** شب تا به سحر، ريخت مرا اشك به دامن 

 

 احمر بن شميط احمسى

 .مختار بن ابوعبيد ثقفى او را به قيام خويش دعوت آرده بودوى از شيعيان و معتمدينى بود آه 

هاى   ها و برنامه وى يكى از پنج نفر افراد مطمئن و صادقى بود آه به عنوان رابط پيامها و نقشه

رساند و براى قيام به رهبرى مختار، از مردم به   مختار بن ابوعبيد ثقفى را به افراد مورد اعتماد مى

: اين پنج نفر عبارت بودند از . او از فرماندهان انقلاب مختار شد. گرفت  بيعت مىطور آاملا پنهانى،



و » رفاعة بن شدّاد فتيابى«، »يزيد بن انس«، »معايب بن مالك اشعرى«، »احمر بن شميط احمسى«

افراد مزبور به طور جدّى، آار مقدمات قيام را مخصوصاً از نظر جذب . »عبداالله بن شدّاد بجلى«

 .آردند بشدت پيگيرى مىنيرو 

احمر بن شميط، فرمانده سپاه مختار، آه براى جنگ با مصعب بن زبير، در نزديكى ساحل دجله 

اردو زده بود، از مخفيگاه شمر باخبر شد و دويست مرد مسلح را مأمور دستگيرى وى نمود، اين 

ه قتل رسيدند و احمر بن گروه، شمر را غافلگير آردند و شمر و همراهانش در آن درگيرى مسلحانه ب

 )به نقل از دنيورى. (شميط سر بريده وى را براى مختار به آوفه فرستاد

و در آخرين جنگ مصعب بن زبير با مختار بن ابوعبيد ثقفى، مصعب، ارتش خود را مهيّاى 

 .مختار نيز آماده تجهيز قواى خود شد. حرآت به سوى آوفه آرد

احمر بن « هزار نفرى را به فرماندهى ٦٠ لشكر عظيم مختار توانست مردم را بسيج آند و

آه بسيار مورد اعتماد او بود و مردى شجاع و مخلص و حامى سرسخت اهل بيت » شميط

آليه . رفت و مردم نيز او را دوست داشتند، اعزام آند  به شمار مى)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

ابراهيم اشتر بودند، با همان سازماندهى قبلى، اين بار هايى آه قبلا تحت فرماندهى  ها و گردان تيپ

 .قرار گرفتند» ابن شميط«تحت فرماندهى 

اردو زد و نيروهاى » حمام اعين«با نيروهايش در منطقه خارج شهر آوفه به نام » ابن شميط«

 بن عبداالله«نيروها را سازماندهى و مقدمه لشكر را به » شميط ابن«مسلح فوج فوج به او پيوستند، 

عبداالله «سپرد و سپس او را به فرماندهى ميمنه لشكر انتخاب آرد و ميسره لشكر را به » آامل شاآرى

واگذار آرد و فرماندهى » رزين بن عبد سلول«داد و فرماندهى سواره نظام را به » بن وهب جشمى

 .داد» آثير بن اسماعيل آندى«نظام را به   پياده

رييس شهربانى مختار سپرد و » آيسان ابوعمره«يان را به و فرماندهى ارتش موالى، ايران

 .فرماندهان نيروهاى خود را سازماندهى آردند و همه در آرايش نظامى آامل بودند

رسيدند و در آن جا ارتش دشمن نيز به » مذار«اى به نام  نيروها حرآت آردند تا به منطقه

بداالله وهب، آه فرمانده جناح چپ لشكر بود، فرماندهى مصعب بن زبير در مقابل آنان اردو زدند، ع

آه در ميان پياده نظام در حرآت بود رساند و پيشنهاد آرد آه تعداد ) ابن شميط(خود را فرمانده آل 

من به پايمردى و استقامت . باشند ايرانيان و موالى و بردگان زيادند و بسيارى از آنان سواره نظام مى

ترسم اگر جنگ شروع شود و ضربات نيزه و شمشير بر آنان زياد  بين نيستم، مى آنان چندان خوش

چه بهتر آه آنان را در . شود، با اسبهاى خود فرار آنند و تو را در ميان نيروهاى پياده تنها گذارند

نيروهاى پياده قرار دهى و تعداد آمى از آنان سواره باشند و اگر پياده باشند ناچار مقاومت خواهند 

 عبداالله خيرخواهانه نبود زيرا وى خود عرب بود و دل خوشى از ايرانيان و بردگان اين سخن. آرد

شدگان از بردگان  و قصد او اين بود آه اآثر آشته. آرد  نداشت و در آوفه با آنان خوب برخورد نمى



به خاطر اعتمادى آه به وى داشت سخن او را » ابن شميط«اما . باشند و آنان را سپر بلا قرار دهد

: بنابراين فرياد زد . مل بر دلسوزى آرد و آن را خيرخواهانه دانست و به پيشنهاد او ترتيب اثر دادح

آنان نيز از فرماندهى اطاعت آردند و . اى گروه آزادشدگان پياده شويد و با من در جنگ شرآت آنيد«

 .مستقر شدند» ابن شميط«به نيروهاى پياده پيوستند، و اغلب در آنار پرچم 

مصعب بن «و نيروهاى ضد انقلاب به فرماندهى » ابن شميط«وهاى انقلاب، به فرماندهى نير

قبل از اعلام حمله . با هم روبرو شدند» مذار«باش صددرصد نظامى در منطقه  در آماده» زبير

اين مرد . مصعب يكى از معاونان خود را به طرف ارتش مختار فرستاد و پيامى براى آنان آورد

وى به عنوان مأمور پيام به نزد ابن شميط آمد و . فرمانده سواره نظام ابن زبير بود» ينعباد بن حص«

 :پيشنهاد خود را چنين مطرح ساخت 

آنيم  دعوت مى! ما شما را به آتاب خدا و سنت پيامبر او و بيعت با اميرالمؤمنان عبداالله زبير«

 ».اگر بپذيريد جنگى با شما نداريم

 :او چنين گفت ابن شميط متقابلا به 

آنيم و اگر  ما هم شما را به خدا و اطاعت از رسول خدا و بيعت با امير مختار دعوت مى«

آنيم و اگر پيشنهاد ما  پذيرفتيد مسأله خلافت را به شورايى مرآب از افراد خاندان رسالت واگذار مى

 از شما بيزاريم و با شما را قبول آرديد آه چه بهتر، در اين صورت جنگى نداريم و اگر نپذيرفتيد ما

 ».جهاد خواهيم آرد

مصعب آه به عقيده . عباد به نزد مصعب بن زبير برگشت و پيام ابن شميط را به سمع وى رساند

برد ديگر درنگ را جايز ندانست و فرمان حمله را صادر  محكم ياران مختار در تعقيب هدف خود پى

 :دستور داد آرد و به عباد فرمانده سواره نظام خود چنين 

 .»زودباش، برگرد و با نيروهايت به آنان حمله آن«

عباد حمله را آغاز آرد و ابن شميط و افرادش حمله او را دفع آردند و عباد آارى از پيش نبرد و 

 .به مقّر خود بازگشت

آه فرماندهى جناح چپ لشكر را به عهده ) مهلب بن ابى صفره(» مصعب«در اينجا فرمانده دلير 

آه تحت فرماندهى عبداالله بن آامل بود، يورش برد و » ابن شميط«، به جناح راست لشكر داشت

جنگى سخت درگرفت و عبداالله پياده شد و جانانه حمله دشمن را دفع آرد و دو طرف تلفاتى را متحمل 

شدند، مهلب هم آارى از پيش نبرد و به مقر خود بازگشت، سپس مهلب به نيروهاى تحت فرمانش 

 ».اند  اى مردانه آنيد، آه اين قوم در شما طمع آرده حمله«:د زد آه فريا

آغاز شد آه در اين جا نيروهاى ابن آامل » مهلب«اى سخت و وحشتناك از طرف نيروهاى  حمله

نشينى  اما عبداالله، مردانه پايمردى آرد و يك قدم عقب. ضربه خوردند و عده زيادى نيز فرار آردند

 .آردند  در آنار او مردانه مقاومت مىنكرد و طايفه حمدان 



آرد و اين شعار را بر   العاده مقاومت مى عبداالله آامل شاآرى اين فرمانده جوان، با شجاعتى فوق

 :لب داشت 

 ».من جوان شاآريم، من جوان شباميم، من جوان ثوريم«

و سپس به مقّر عمر بن عبيداالله از ناحيه لشكر مصعب با عبداالله بن انس شاآرى مدتى درگير شد 

 .خود بازگشت

ابن . فرمانده آل نيروهاى مختار، حملهور شدند» ابن شميط«سپس همه نيروهاى مصعب به جناح 

عده بسيارى از . شميط و افرادش، آه اغلب پياده بودند با سواران مصعب درگير نبردى شديد شدند

ابل سواران را نداشتند و پا به پيادگان ابن شميط به شهادت رسيدند و جمعى نيز تاب مقاومت در مق

 .فرار گذاشتند، اما ابن شميط تا آخرين نفس جنگيد تا به شهادت رسيد

 

 احنف بن قيس

مثنّى بن «آه يكى از حاميان و همفكران » زيادبن عمرو عتكى«. وى ريش سفيد مردم بصره بود

رگيرى نيروهاى طرفدار ابن بود، با شنيدن خبر د» پيمان مختار بن ابوعبيد ثقفى بن عبدى، هم مخربة

بوقوع پيوسته بود با شتاب، سوار بر اسب شد و وارد » الرّزق مدينه«آه در » قباع«زبير به فرمان 

اى قباع، نيروهايت را از «: فرياد زد» زياد«. بالاى منبر نشسته بود» قباع«. مسجد بصره گرديد

و » احنف بن قيس» «قباع«، ».هيم جنگيدمقابل برادران ما برگردان و در غيراين صورت با آنان خوا

، نماينده ابن زبير را خواست و به آنان مأموريت داد آه بين مردم بصره را »عمروبن عبدالرّحمن«

آمدند و » عبدالقيس«، به سوى طايفه »احنف و عبدالرّحمن«. اصلاح آنند و جلوى درگيرى را بگيرند

آرى، : ر شما در بيعت ابن زبير نيستيد؟ همه گفتندمگ! »ازد«و » بكر«اى مردم : فرياد زد» احنف«

ما آارى به : گفت» احنف«. ولى حاضر نيستيم با برادرانمان درگير شويم و يا آنان را تسليم شما آنيم

خواهند بروند و اين شهر و مردمش را آسوده بگذارند و در   آنان نداريم، آنان آزادند، هر آجا آه مى

و نيروهايى آه مجدّداً دور او » مثنّى«خود را به » مالك بن مسمع«و » زياد«. جا فتنه برپا نكنند اين

عقيده شما نيستيم و مخالف مختار هستيم، امّا  به خدا سوگند ما هم«: جمع شده بودند رساندند و گفتند

 هنگامى آه ديد» مثنّى» «.نخواستيم شما را سرآوب آنند، به همان آوفه برويد آه آنجا پايگاه شماست

با » احنف«. دعوت بيشتر اثرى ندارد، سخن آنان را پذيرفت و با افراد خود به سوى آوفه حرآت آرد

هرگز در رأى خود خطا نرفتم مگر امروز آه اين «: گفت بازگشت و مى» بصره«ناراحتى به شهر 

 ».را پشت سر خود نهادم» بكر و ازد«و طايفه مهمّ ) مثنّى و يارانش(قوم 

. آرده  خطاب مى» آذّاب«را » مختار«از جمله معاندينى بوده است آه » يساحنف بن ق«گويا 

از مختار به احنف بن قيس و مريدان و «: نوشت» احنف«اى بدين مضمون به  چنانكه مختار نامه

رود  ، احنف بن قيس، خود به جهنّم مى!ياران او، شما به صلحيد، امّا بعد، واى از دست طايفه مضر



ام مرا آذّاب  نتوان او را نجات داد، من به رقم تقدير مسلّط نيستم، شنيدهبه طورى آه ديگر 

 ».شوند و من آه از آنان بهتر نيستم اى، مهم نيست زيرا پيامبران نيز به اين تهمت متّهم مى خوانده

 

 احوص بن شدّاد

) ابراهيم بن اشتربه فرماندهى (در جنگ مختار . او از هواداران قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

ابن ضبعان «هم او بود آه . عليه نيروهاى ابن زياد، احوص بن شدّاد از پهلوانان سپاه ابراهيم بود

 .را به هلاآت رساند» داوود دمشقى«و » آلبى

: او وسط ميدان آمد و فرياد زد . بود» ابن ضبعان آلبى«در ميان ارتش شام مردى شجاع، به نام 

اى پيروان مختار آذّاب، و اى پيروان فرزند . »ذّاب، يا شيعة ابن الاشتر المرتابيا شيعة المختار الك«

جلو بياييد و آن مرد در حالى آه در ميدان گرد و خاآى به وجود آورده بود اين رجز را . اشتر گمراه

 :خواند مى

 من عصبة من دين على*** انا بن ضبعان الكريم المفضل 

 آذاك آانوا فى الزمان الاول

اى آه از دين على بيزارند و از قديم بر اين  ن فرزند ضبعان بزرگ و بزرگوارم از خانوادهم
 .اند عقيده استوار بوده

در اين جا مردى از يلان لشكر ابراهيم، جلو آمد و در مقابل آن مرد خبيث شامى ايستاد، اين مرد 

وى با فريادى بلند در . داز طايفه حمدان و از شيعيان مخلص و شجاع عراق بو» احوص بن شداد«

 :جواب آن مرد هتاك شامى اين رجز را خواند 

 لست لعثمان بن اروى بولّى*** انا بن شدّاد على دين على 

 بحر نار الحرب حتى تنجلى*** لاصليّن القوم فيمن يصطلى 

 بيزارم» اروى«باشد و از عثمان فرزند  من فرزند شدّادم آه بر دين على مى

روهى آه جلوى من بيايند ضربت خواهم زد تا آنوقتى آه آتش جنگ زبانه امروز چنان بر گ

 .آشد مى

 .»خودت را معرفى آن«: ابن شدّاد سپس خطاب به آن مرد شامى گفت 

 .يعنى آوبنده پهلوانان است» منازل الابطال«نام من : مرد شامى با غرور و نخوت گفت 

يعنى نزديك آننده مرگ است و » لآجالمقرب ا«خوب، نام من نيز : احوص در جواب او گفت 

اى به آن مرد شامى آرد و ضربتى بر او فرود آورد آه وى را نقش بر زمين ساخت و او  چنان حمله

 .را به درك واصل نمود

آيا مبارزى هست آه با من روبرو شود بلند شد آه يكى از : » هل من مبارز«سپس فريادش به 

 : مقابل او آمد و اين رجز را خواند در» داوود دمشقى«سران شام به نام 

 قتال قرن لم يكن غبيناً*** انا بن من قاتل فى الصفينا 



 مجرباً لدى الوغى آميناً*** بل آل فيها بطلا جرونا 

من فرزند آسى هستم آه در جنگ صفيّن جنگيده است، جنگ جنگاورى پيروز بلكه با هر «
 .»اى تجربه بوده استام آه در هنگامه نبرد دار قهرمانى درگير شده

 :احوص پاسخ رجز آن مرد را چنين داد

 ولم يكن فى دينه غبيناً*** يابن الذى قاتل فى الصفينا 

 مذبذباً فى امره مفتونا*** آذبت قد آان بها مغبوناً 

 بؤساً له لقد مضى ملعونا*** لايعرف الحق و لا اليقينا 

جنگيده است و مدعى است آه در دين و عقيده خودش ضعيف اى فرزند آسى آه در صفيّن «

 .نبوده است

دروغ گفتى، بلكه ضعيف بوده و پابرجا نبوده و در آارش فريب خورده است آه نه حق را 

 .»بدا بر او آه ملعون رفت. شناسد و نه بر يقين است مى

نه اين مرد شامى را به سپس اين دو به يكديگر حملهور شدند و اين بار نيز احوص با ضربتى جانا

 .قتل رساند و با پيروزى به لشكرگاه خود بازگشت

 

 اخنس بن مرثد

 وى يكى از ده نفرى بود آه بر پيكر

به اين ده نفر نگاه آرديم، همه : گويد  ابوعمرو زاهدى مى.  اسب تاختند)عليه السلام(سيّدالشهدا 

 .زنازاده بودند

دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست مختار، اين گروه را دستگير آرد و 

و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايشان با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر 

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. ادامه دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 ادوارد گرانويل براون

شود آه وقتى درباره  آيا قلبى پيدا مى«: گويد  درباره عاشورا مى. گليسىمستشرق معروف ان

توانند پاآى روحى را  شنود، آغشته به حزن و الم نگردد؟ حتّى غير مسلمانان نيز نمى  آربلا سخن مى

 ».آه در اين جنگ اسلامى تحت لواى آن انجام گرفت انكار آنند

اى انگليسى، پزشك و استاد زبان  مسيحى» اونادوارد بر«ادوارد گرانويل براون مشهور به 

 .فارسى در دانشگاه آمبريج بود

 



 ادهم بن اميه عبدى

اميه پدر ادهم از اهالى مدينه بود، سپس ساآن بصره گرديد و از طايفه عبدى است آه منسوب به 

 .باشد عبدالقيس و از اعراب عدنانى مى

و ادهم از شيعيان بصره، و به .  بوده است)صلى االله عليه وآله وسلم(اميه از اصحاب پيامبر

رسيدند تا اينكه به )عليه السلام(همراه يزيد بن ثبيط و پسر انس در مكه به خدمت حضرت امام حسين

 .همراه آن حضرت وارد آربلا شدند

خانه ماريه دختر منقذ در بصره محل انجمن شيعيان بصره، و او از بانوان مؤمن و از شيعيان 

هنگامى آه ابن زياد متوجه حرآت امام . ادهم به اين انجمن رفت و آمد داشتمخلص بوده و 

به سوى عراق شد شيعيان را بيشتر در تنگنا قرار داده و تمامى راهها را مسدود )عليه السلام(حسين

 .نمود

او در روز عاشورا در اولين . ولى با اين همه ادهم و دوستانش موفق به نصرت امامشان شدند

 .شهادت رسيدحمله به 

 

 ادهم بن محرز باهلى

جبلة «و » ربيعة بن مخارق غنوى«، »شرحبيل بن ذى الكلاع» «حصين بن نمير«وى به همراه 

بودند، تحت فرماندهى ابن )عليهم السلام(آه همه از دشمنان سرسخت اهل بيت» بن عبداالله خثعمى

 .د و به نبرد با يكديگر پرداختندمواجه شدن» توّابين«با نيروهاى » عين الوردة«زياد، در منطقه 

 

 اديب السّلطنه

. در رشت متولّد شد. ق.   هـ١٢٩٣حسين سميعى ملقّب به اديب السّلطنه، متخلّص به عطا به سال 

او چند دوره به وزارت و نيز وآالت مجلس رسيد و . دوران طفوليّت را در آرمانشاه و تهران بسربرد

يك . وفات يافت.)  ش١٣٣٢. (ق .  هـ ١٣٧٣سميعى به سال . آرد انجمن ادبى تهران را نيز اداره مى

 .ديوان اشعار و چند رساله از او باقى مانده است

*  *  * 

 شمر آمد چون اجل با خنجر آين بر سرش*** اندر آن ساعت آه شد آغشته در خون پيكرش 

  مادرشدر بهشت عدن گريان گشت چشم*** من نگويم آو چه آرد، آنقدر شد آز ظلم شمر 

 آنقدر دشوار ننمودى آه داغ اآبرش*** باالله آن افتادن و در خاك و خون غلتان شدن 

 دين چنان جا داد در خاآسترش خولى بى*** آن سر انور آه در دامان احمد جاى داشت 

 عذرخواهى چيست روز حشر پيش داورش؟*** توخت  نمودوآينه آه با داور چنين خصمى آن



 اآبر و عبّاس و عبداالله و عون و جعفرش*** در مصاف جنگ چون از جور دشمن آشته شد 

 بهر يارى يك نفر زان جمله يار و ياورش*** و اندر آن صحراى پر دشمن دگر باقى نماند 

 ذوالجنــــاح عشق را تــا پهنـه ميـدان براند

 وين چنين با دشمنان آينه ور ارجوزه خواند

*  *  * 

 قرّة العين بتول و زاده حيدر منم*** لت پيشگان، فرزند پيغمبر منم آاى ضلا

 آنكه دايم بود در آغوش پيغمبر منم*** گوشوار عرش يزدان، قوّت قلب على 

 معنى قرآن منم، بگزيده داور منم*** دين منم، ايمان منم، دنيا منم، عقبا منم 

 ى منم، جنّت منم، آوثر منمسدره و طوب*** معنى طه منم، والتّين و الزّيتون منم 

 روز تا شب گشته پشت آسمان چنبر منم*** آن آه پيش آستانش بهر تعظيم جلال 

 با من مظلوم، چون خود شافع محشر منم*** آنيد  مى روز محشر چون آنيد آخر آه خصمى

 دوست را آنجا جزا و خصم را آيفر منم*** خلق را چون آورند آن روز از بهر حساب 

 آشيد از آينه تيغ آين چرا؟  مىبر رخ من

 سعى داريد از براى آشتنم چندين چرا؟

 

 اديب الممالك فراهانى

» اميرى«و متخلّص به » اديب الممالك«و » امير الشّعرا«ميرزا محمد صادق فراهانى ملقب به 

وى از . رود از رجال برجسته ادبى و اجتماعى عصر قاجاريّه به شمار مى.)  هـ ق١٣٣٦ ـ ١٢٧٧(

آغاز جوانى به تهران آمد و مورد توجه امير نظام گروسى وزير فوايد عامه قرار گرفت و به نزد 

 .اميرزادگان و حكام ولايات راه يافت و از سوى ناصرالدّين شاه نيز لقب اديب الممالك گرفت

را منتشر آرد پس از صدور فرمان » ادب«او ابتدا در تبريز و سپس در مشهد روزنامه 

 سردبيرى روزنامه مجلس، روزنامه ايران، دولتى و مديريت روزنامه نيمه رسمى مشروطيت،

وى سالها، سمتهاى رياست . گذارى آرد را بر عهده گرفت و روزنامه عراق عجم را پايه» آفتاب«

 .عدليه سمنان، صليحيه ساوجبلاغ، عدليه اراك و عدليه يزد را بر عهده داشت

همچنين در تاريخ و انساب احاطه و تبحر، و از حكمت و فراهانى در ادب فارسى و عربى و 

 .رياضيات، نجوم و علوم غريبه بهره داشته و تأليفات چندى نيز به جاى گذاشته است

وى در . شعر او بيشتر مشتمل بر مضامين اجتماعى و سياسى و از اعتبار بسيار برخوردار است

غالب اشعار . آرد استادان قديم را پيروى مىانواع شعر مخصوصاً قصيده و قطعه استاد بود و سبك 

او در وطنيّات، سياسيّات، اجتماعيّات و . او نماينده زندگانى اجتماعى و مبارزات سياسى وى است

اصلاحى باشد از نخستين گويندگان استاد  آوردن تمثيلات و حكاياتى آه مبتنى بر نظرهاى انتقادى و



پايى موجب ورود بعضى از افكار و مضامين و قصص و آشنايى اديب با ادب ارو. عهد اخير است

آلمات فرنگى در اشعارش شده است و نيز اطّلاع او از ادب و لغت و تاريخ عرب و اسلام باعث 

گرديده آه بسيار بيشتر از معاصران خود آلمات و ترآيبات غير ضرور عربى را در سخنان خود به 

 .آار برد

اعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان امام اديب الممالك فراهانى، از جمله ش

عليه (هم اآنون ترجيع بندى در مرثيه سيّدالشهدا.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)عليه السلام(حسين
اديب الممالك فراهانى در اين ترجيع بند به استقبال ترجيع بند محتشم .  از او به جاى مانده است)السلام

 :روى نموده آه بند اول آن چنين سروده شده است آاشانى رفته و از او پي

 هاى گلستان مصطفى پژمرد غنچه*** باد خزان وزيد به بستان مصطفى 

 خاموش شد چراغ شبستان مصطفى*** درهم شكست قائمه عرش ايزدى 

 آن سر آه بود زينت دامان مصطفى*** دور از بدن به دامن خاك سيه فتاد 

 ديو دغل ز دست سليمان مصطفى *** انگشت بهر بردن انگشترى بريد

 ياقوت و لعل و لؤلؤ و مرجان مصطفى*** بيجاده گون شد از تف گرما و تشنگى 

 از ياد شد شكستن دندان مصطفى*** تا چوب آينه خورد به دندان شاه دين 

 زد چاك دست غم به گريبان مصطفى*** بوى قميص يوسف گل پيرهن وزيد 

 شد زين قضيه آلبه احزان مصطفى*** ر بود دارالسّلام خلد آه دارالسرو

 خون شد ز اشك ديده گريان مصطفى*** يكباره آب آوثر و تسنيم و سلسبيل 

 از آه سرد و حال پريشان مصطفى*** طوبى خميده و حور پريشان نمود موى 

 دست خدا به بستن پيمان مصطفى*** در موقع دَنى فَتَدلّى آه شد دراز 

 بعد از قبول پيمان بر خوان مصطفى*** برنهاد حق اى ز خون جگر  پيمانه

 يعنى بنوش آه شب و روزت اين غذاست

 خون خورهمى آه خون ترا خونبهاخداست

* * * 

 ترسم شرر به عرش زند آه آربلا*** گر سر آنم مصيبتى از شاه آربلا 

 سوزد فلك ز ناله جانكاه آربلا*** لرزد زمين زآثرت اندوه اهل بيت 

 خاك از فروغ مشترى و ماه آربلا*** تيره آه باليد بر فلك اى بس شبان 

 صد يوسف است گمشده در چاه آربلا*** گر يوسفى فتاد به آنعان درون چاه 

 برى بران شتر از راه آربلا گر مى*** اى ساربان، به آعبه مقصود، محملم 

 تا پايه سرير شهنشاه آربلا*** وى رهنماى قافله، اين آاروان بكش 

 تر سازم از شميم سحرگاه آربلا***  آه من به آام دل خود، مشام جان شايد



 بر آسمان ز خيمه و خرگاه آربلا*** آه از دمى آه آتش بيداد، شعله زد 

 آربلا» اين أنا االله«بشنيد بانگ *** گوش آليم طور ولا، از درخت عشق 

 پـرتو فكند مهـر تجـلّى ز شــرق عشق

  برق عشقشد از نور عقل، خيره موساى

 در يارى تو نايب عبّاس و اآبرم*** لبيّك اى پدر آه منت يار و ياورم 

 مشتاق ديدن رخ عمّ و برادرم*** مدهوش باده خم ميخانه غمم 

 شير ار نمانده در رگ پستان مادرم *** رسد به لب لعل نازآم   آب ار نمى

 بخش آوثرم در حسرت زلال روان*** ام  در آرزوى ناوك تير سه شعله

 تا بنگرى آه عرش خدا را آبوترم*** خواهم به شاخ سدره نهم آشيان فراز 

 ام آه به پاى تو بسپرم در آف گرفته*** با دستهاى آوچك خود، جان خسته را 

 شاه شهيد، در طرب از اين ترانه شد

 شد او را به بر گرفت و به ميدان روانه

 اش وان دردها آه آس نتوانست چاره*** اش   از شمارهآه از حسين و داغ فزون

 اش تبخالهاى لعل لب شيرخواره*** فريادهاى العطش آل و عترتش 

 اش آن اصغرى آه ماند تهى گاهواره*** آن اآبرى آه گشت به خون غرقه عارضش 

 اش بردند با تبيره و آوس و نقاره*** آن سر آه برفراز نى از آوفه تا به شام 

 اش از گوش برد، دست ستم گوشواره*** گاه  آن آودآى آه درگهِ يغماى خيمه

 اش آرد با نگاه حقارت نظاره مى*** آن بانوى حريم جلالت آه چشم خصم 

 اش بردند گه پياده و گاهى سواره*** آن خسته عليل آه با بند آهنين 

 اش و خارهپاى برهنه از اثر خار *** آن دست بسته طفل يتيمى آه خسته گشت 

 اثر شود داغى آه آهنه شد به يقين بى

 ايـن داغ هر زمان اثـرش بيشتر شود

 

 اديب صابر

. الدّين شرف الادباء بن اسماعيل ترمذى، شاعر مشهور ايرانى در قرن ششم هجرى است  شهاب

اصل وى از ترمذ بود و شاعرى وى هم در آن شهر شروع شد ولى بعدها در نواحى ديگر مانند مرو 

وقتى سنجر او را به رسالت . يافت  بلخ و خوارزم، روزگار گذرانيد و به مدّاحى سنجر اختصاصو

اى براى  اتسز توطئه. نزد اتسز خوارزمشاه فرستاد، او چندى در خوارزم ماند و اتسز را مدح گفت

 اتسز باطل اى سنجر را مطّلع آرد و نقشه قتل سنجر ترتيب داده بود، صابر از آن آگاه شده و به وسيله



صورت گرفته . ق.  هـ ٥٤٢ تا ٥٣٨قتل صابر بين سالهاى . گرديد و او اديب را در جيحونانداخت

 .ديوان او غزلها و تغزّلهاى لطيف بسيار دارد. است

*  *  * 

 همى دهند زبانها يزيد را دشنام*** به آربلا چو دهان حسين ازو بچشيد 

*  *  * 

 آى داشت عهد نيك بر اهل زمين، زمن؟*** گار مشكن دل، ارچه عهد تو بشكست روز

 عهد بد زمانه، چه در سرّ، چه در علن؟*** دانى آه بر علىّ و حسين و حسن چه آرد 

*  *  * 

 زو حصّه من همه بلا شد*** هجران تو دشت آربلا بود 

 چون حلق شهيد آربلا شد*** وز خون دو ديده، رويم اينك 

 

 اربعة من فتيان اليمن

اينها در آغاز از لشكر معاويه به اميرمؤمنان پيوستند و در آوفه ) چهار تن از جوانمردان يمنى(

 .ماندند و بالاخره در آربلا حضور يافتند و پس از نبرد با دشمنان، به شهادت رسيدند

 

 اسحاق بن حويّه

هن آن حضرت پيرا)عليه السلام(به قولى، وى يكى از اشقيايى بود آه پس از شهادت امام حسين

 .نامند نيز مى» اسحاق بن حيوه حضرمى«اين شقى را . را از بدن مطهرش بيرون آورد

 بر بدن مطهر آن )عليه السلام(وى يكى از ده نفرى بود آه پس از شهادت حضرت امام حسين

 ما بعدها راجع به سوابق اين ده نفر بررسى آرديم و به اين: ابوعمرو زاهد گويد. حضرت اسب تاختند

 .نتيجه رسيديم آه همه آنان زنازاده بودند

مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست 

و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايشان با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر 

 . سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد.ادامه دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 اسحاق بن حيوه حضرمى

 )عليه السلام(يكى از سنگدلان سپاه آوفه آه در آربلا حضور داشت و پس از شهادت امام حسين
 اقدام به درآوردن پيراهن

عليه (وى به دستور عمرسعد، همراه جمعى، پس از شهادت حسين. از پيكر پاك آن حضرت نمود
 .هم آمده است» اسحاق بن حويّه«نامش . ا را بر بدنها تاختنداسبه)السلام



 بر بدن مطهر آن )عليه السلام(وى يكى از ده نفرى است آه پس از شهادت حضرت امام حسين

به اين ده : گويد  ابوعمرو زاهد مى. و به سبب اين عمل جايزه دريافت آردند. حضرت اسب تاختند

 .نفر نگاه آرديم همه زنازاده بودند

 

 اسحاق بن مسعود

 .وى از هواداران و امراى تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

 .بود» جُوخى«و منطقه » مداين«استاندار : اسحاق بن مسعود 

 .وى از جانب مختار به استاندارى استان مداين منصوب شد

 پايتخت شد آه در شمال شرقى عراق واقع است و مداين  شهر مى٧مداين، جمع مدينه و شامل 

ق به دست مسلمين فتح شد و .  هـ ١٦مهم شاهان ساسانى بود و بنيانگذار آن نيز آنان بودند آه در سال 

و . اآثر اهل آن شيعه هستند و سلمان فارسى مدتى استاندار آنجا بود و قبر او نيز اآنون آنجا است

 .گفتند  مردم آنجا اآثراً به لغت فارسى، سخن مى

 اسد بن مالك

 .بود» )عليهم السلام(عبداالله بن مسلم بن عقيل«ى وى قاتل جناب به قول

 

 اسد آلبى

عبداالله در قيام عاشورا و از بزرگان و صالحان و همان آسى است آه امام در   از اصحاب ابى

برد واز   ياور گرديد به عنوان سلام و سپاس و يادآورى از اصحاب خود نام مى آخرين ساعات آه بى

 .رسد آند تا به نام اسد آلبى مى از مىمسلم بن عقيل آغ

 

 اسلم

 بود آه او را به فرزندش حضرت على )عليه السلام(اسلم بن عمرو ترآى از غلامان امام حسين

 .باشد» اسلم«احتمالا منظور طبرى از سليمان .  بخشيد)عليه السلام(بن الحسين

 مهاجرت آرد تا اين آه در روز عاشورا )عليه السلام(اسلم از مدينه تا مكه و آربلا به همراه امام

 بعد از جهادى سخت جمعى از دشمنان را به هلاآت رسانيد و

اجازه جهاد )عليه السلام(او در روز عاشورا از حضرت امام حسين. خود نيز به شهادت رسيد

 اجازه بگير، او از حضرت امام زين )عليه السلام(خواست، آن حضرت فرمود از امام سجاد

 :اجازه گرفت و اهل حرم را وداع آرد و عازم ميدان شده و اين رجز را خواند )عليه السلام(نالعابدي

 والجو من سهمى و نبلى يمتلى*** البحر من طعنى و ضربى يصطلى 

 ينشق قلب الحاسد المبجل*** اذا حسامى فى يمينى ينجلى 



 .شود هاى من پر مىگيرد ـ هوا از تير  آتش مى) شمشيرم(نيزه و ضربت ) ضربت(دريا از «

 »شكافد را مى) بخيل(شود ـ دل مرد بدخواه  زمانى آه شمشيرم در دستم ظاهر مى

عبارت مبجل به صورت مبخل نيز آمده و مبجل از ماده بجل معانى مختلفى دارد و امر بجيل (

 )يعنى منكر عظيم

ضرت نگران  بازگشت، چون آن ح)عليه السلام(او بعد از نبردى سخت، به خدمت امام سجاد

 غلامش بود و حتى پرده

آرد، اسلم دوباره از آن حضرت وداع آرده و براى دومين  خيمه را آنار زده و نبرد او را نظاره مى

مرتبه عازم ميدان شده و جهاد سختى آرد و بعد از مدتى بر اثر جراحات زياد و شدت عطش بر زمين 

 .افتاد

ر سر او حاضر شده و از اسب فرو آمد و بر او  چون عقاب ب)عليه السلام(حضرت سيّدالشهداء

گريست و چهره مبارك خود را بر گونه او گذاشت، اسلم هنوز رمقى در جان داشت، چشم گشود، 

صورت به )صلى االله عليه وآله وسلم(آيست مثل من آه فرزند رسول خدا: تبسمى آرد و گفت

 .و به شهادت رسيدصورت او نهاده است؟ آنگاه جان به جان آفرين تسليم آرده 

 

 اسلم بن آثير

اند اسلم بن آثير  بعضى احتمال داده. به قولى او همان مسلم بن آثير ازدى، از شهداى آربلا است

 .ازدى در زيارت ناحيه و سليمان بن آثير در رجبيه همان مسلم بن آثير باشد

 اسلم بن آثير ازدى

 .لاستاز شهداى آرب» مسلم بن آثير ازدى«به قولى او همان 

 

 اسلم ترآى

تيرانداز و آماندار .  و ترك زبان بود)عليه السلام(وى غلام سيّدالشهدا. يكى از شهداى آربلاست

برخى نام او را . قارى قرآن و آشنا به زبان عربى بود. بود)عليه السلام(بود و آاتب امام حسين

 )عليه السلام(امام. بر زمين افتاداو در روز عاشورا دلاورانه جنگيد و . اند سليمان و سليم هم نوشته
 را بر )عليه السلام(اسلم، چشم گشود و حسين. اش نهاد به بالين او آمد و گريست و چهره بر چهره

 .بالين خود ديد، تبسّمى آرد و جان داد

 

 )عليه السلام(اسماعيل



چون . آمد  ، نازا بود و از او فرزندى بوجود نمى)عليه السلام(ساره، همسر حضرت ابراهيم

شد، زيرا سنين  برد غمگين و متأثر مى ديد شوهر مهربان و باوفايش در آرزوى فرزند بسر مى مى

عمرش به حدّى رسيده بود آه ديگر اميد فرزند آوردن از خود نداشت، بدين جهت آنيز خود هاجر را 

 اين نوزاد ديده و هاجر حامله شد و فرزندى آورد آه او را اسماعيل ناميدند،. به ابراهيم واگذار آرد

دل پدر را نورى بخشيد و قلب او را سرشار از شادى نمود ولى در دل ساره آتش غيرت شعلهور شد 

رفته آار به جايى رسيد آه ديگر ساره تاب ديدن هاجر و  رفته. و سخت ناراحت و رنجور گرديد

 از دورترين نقاط ببرد اسماعيل را نداشت و از ابراهيم درخواست آرد آه هاجر و فرزندش را به يكى

 .تا ديگر خبرى از آنها نشود

ابراهيم به دستور خداوند، درخواست ساره را قبول آرد و هاجر و اسماعيل را با خود برداشت و 

به راهنمايى خداوند به راه افتاد تا به سرزمين مكّه رسيد و به فرمان خداوند، آنها را در آن سرزمين 

 .ه بازگشتفرود آورد و خود به نزد سار

زنى بينوا، با يك فرزند شيرخوار در يك بيابان بى آب و علف و دور از آبادانى تنها ماندند، ولى 

هاجر زنى بود آه توآّل و اتّكاء به خدا را از ابراهيم فراگرفته بود و با يك دنيا ايمان و توآّل به 

اش تمام شد و  رد تا توشهآ خداوند، صبر را پيشه خود ساخت و از آب و غذايى آه داشت صرف مى

اش خشك شد، هاجر در اطراف آن بيابان به  گرسنگى و تشنگى بر او غلبه آرد و شير در سينه

جستجو پرداخت تا شايد آبى پيدا آند و جان فرزند عزيزش را نجات دهد امّا متأسّفانه هر چه بيشتر 

 .جست آمتر يافت، نزد اسماعيل برگشت و او را گريان و پريشان ديد

آرد ولى او هم راه به جايى نداشت، ديگرباره در آن بيابان   گريه طفل قلب مادر بينوا را پاره مى

آور به آوشش و جستجو پرداخت تا يكسره از يافتن آب نااميد شد، با چشم گريان نزد فرزندش  وحشت

آرد،   طى مىباز آمد، در اين بار حال طفل بسيار خطرناك شده بود و گويا آخرين لحظات زندگى را

گريست آه ناگاه چشمه آب زلالى از زير پاى  هاجر آنار فرزندش ايستاده به آن منظره جانگداز مى

مادر آنار فرزند، روى زمين نشست و از . اسماعيل بجوشيد و دل هاجر را غرق شادى و شعف نمود

وشيد و جان تازه آن آب، آام خشكيده آودك را تازه آرد و خطر را از طفل برطرف نمود، خود هم ن

 .در تنش پديد آمد و شكر خدا را بجا آورد

آم بواسطه چشمه آب پرندگان در آن سرزمين خشك پيدا شدند و در آن هنگام قبيله جرهم آه  آم

. در آن حوالى سكونت داشتند از پرواز پرندگان متوجّه آن چشمه شدند و در آنار آن سكونت آردند

وحشت تنهايى از او زايل گرديد و بدين ترتيب دعاى ابراهيم درباره آنها هاجر به آنها انس گرفت و 

مستجاب شد، زيرا ابراهيم در هنگام حرآت از آن سرزمين و وداع با هاجر، روى به درگاه خدا آورد 

من بعضى از خاندان و ذرّيّه خود را در سرزمينى بى آب و علف آنار خانه ! پروردگارا«: و گفت



دلهاى مردم را به سوى ايشان متمايل ! پروردگارا.  دادم، تا نماز را برپا دارندمحترم تو سكونت

 .»ها، به ايشان روزى بده، اميد است سپاسگزار باشند گردان و از ميوه

هاجر با فرزندش اسماعيل در آنار چشمه و در مجاورت طايفه جرهمروزگار را به خوشى 

آمد و از ملاقات آنها نيرويى   ار زن و فرزندش به آنجا مىگذرانيد و گاهگاهى هم ابراهيم براى ديد مى

داشت تا اسماعيل رشد آرد و به سنّ جوانى رسيد، ابراهيم در خواب ديد  اى برمى گرفت و توشه مى

 .دهد آه با دست خود، فرزندش اسماعيل را قربانى آند آه خدا او را فرمان مى

رف خدا و از وساوس شيطانى دور است، بدين دانست آه خواب او الهامى است از ط ابراهيم مى

جهت، با قلبى سرشار از ايمان، آماده شد آه فرمان خداوند را اجرا آند، نخست به ديدار اسماعيل 

برم، نظر تو چيست؟ اسماعيل آه  من در خواب ديدم آه تو را سر مى! پسرجان: شتافت و به وى گفت

مأموريّت خود را انجام ! اى پدر: ون ترديد و نگرانى گفتاز سلاله آن دودمان و فرزند آن پدر بود، بد

 .بده آه به خواست خدا مرا از زمره صابرين خواهى يافت

در بيابان مِنى، گونه فرزند دلبند خود را بر خاك نهاد و آارد را به دست گرفت، وقتى آه آماده 

ن دادن دست و پا نزنم زيرا بيم ريسمان را محكم ببند تا هنگام جا! پدرجان: قربانى شد، اسماعيل گفت

هاى خونم به  آن دارم آه از اجرم آاسته شود، و لباسهاى خود را از من دور نگهدار، مبادا قطره

هاى تو ترشّح آند و مادرم آن را ببيند و عنان صبر از آفش بيرون رود و دم آارد را تيز آن و  جامه

. انتر باشد، زيرا مرگ، بسيار سخت و دشوار استبا سرعت سر از بدنم جدا آن تا تحمّل آن بر من آس

تو براى اجراى فرمان خدا، نيكو ياورى هستى، سپس آارد را بر گلوى ! پسرجان: ابراهيم گفت

اسماعيل نهاد و به گردش درآورد ولى آارد، به فرمان خداوند از بريدن بازماند و آزارى به گلوى 

اى ابراهيم همانا تو انجام وظيفه آردى و : وحى رسيدتعالى به او  اسماعيل نرساند و از جانب حق

مفاد خواب خود را اجرا نمودى و اخلاص و تسليم خود را اظهار داشتى، سپس گوسفندى به عنوان 

فديه اسماعيل از جانب پروردگار رسيد و ابراهيم آارد بر گلوى گوسفند نهاد و او را به جاى فرزند 

 .خود قربانى آرد

رزمين ازدواج آرد و خداوند فرزندانى به او ارزانى داشت و هاجر، مادر اسماعيل در آن س

 .اسماعيل پس از چندى در همان سرزمين از دنيا رفت

در يك نوبت آه ابراهيم به حجاز آمده بود، به فرزند خود اظهار آرد آه من از طرف خداوند 

 خود را اعلام نمود و سپس با اتّكا به اى بنا آنم، اسماعيل اطاعت و آمادگى مأمورم در اين بيابان خانه

نيروى خداوندى وسايل لازمه را برداشتند و به محّل مأموريّت رفتند و با عزمى راسخ شروع به آار 

اين خدمت را از ما بپذير، زيرا آه تو دانا ! پروردگارا«: گفتند آردند و در آن هنگام با خداى خود مى

ده آه مسلم باشيم و از ذرّيّه ما امّتى مسلمان بوجود آور و مناسك ما را توفيق ب! و شنوايى، پروردگارا



اسماعيل از بيابان . »پذير مهربان  حج را به ما تعليم بده و توبه ما را بپذير زيرا تويى خداوند توبه

 . آرد و ابراهيم به ساختمان خانه مشغول بود تا ديوارها بالا آمد  سنگ حاضر مى

ند آه درتمام حالات راهنماى ابراهيم بود جايگاه حجرالأسود را نشان جبرئيل، فرشته مقرّب خداو

داد، زمين را حفر آردند و حجر را بيرون آوردند و ابراهيم با دست خود، آن را در محلّى آه اآنون 

هست نصب نمود و براى آعبه دو درب قرار داد، يكى به سوى مشرق و ديگرى به جانب مغرب و 

د ابراهيم و اسماعيل اعمال حج را بجا آوردند و سپس ابراهيم دست به دعا چون بناى آعبه تمام ش

ها روزى  اين زمين را محلّ امن و امان قرار ده و اهل آن را از ميوه! پروردگارا«: برداشت و گفت

 .»عنايت فرما

* * * 

 )عليه السلام(هنگامى آه حضرت اسماعيل

ى او خبر آورد چند روز است آه گوسفندان آب گوسفندان را به شريعه فرات فرستاد، چوپان برا

 سبب آن را از خداوند سؤال نمود، وحى رسيد آه از )عليه السلام(آشامند، آنگاه اسماعيل نمى

آشاميد؟   از گوسفندان پرسيد آه چرا آب نمى)عليه السلام(آن وقت اسماعيل. گوسفندان سؤال نما

 در اينجا با )صلى االله عليه وآله وسلم(حسين فرزند محمّد مصطفى: گفتند گوسفندان به زبان فصيح 

 .آشاميم  شود پس ما به خاطر حزن بر او آب نمى لب تشنه آشته مى

 اسماعيل بن زفر

پس از . وى از هوداران قيام مختار در زمان مختار بن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن زياد بود

پس از پيروزى ) فرمانده سپاه مختار( به هلاآت رسيد، ابراهيم بن اشتر آنكه ابن زياد شكست خورد و

بر تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و در آن 

سپس فرمانداران خود را به شهرهاى . زيرا مختار، وى را به اين پست نصب آرده بود. جا ماند

 .شد» قرقيسا«نيز فرماندار » اسماعيل بن زفر «.اعزام نمود» جزيره«

 

 سُدّى...اسماعيل بن عبدالرحمن

 .آورده است» فزارى«را از » زهير«نامبرده گزارش خود در مورد 

اند آه به  اند و گفته  او را پيرو مذهب اهل بيت شمرده: گويد ضمن آوردن نام او مى» ذهبى«

 .داد دشنام مى» عمر«و » ابوبكر«

فردى مورد اعتمادش شناخته و » احمد«او را راستگو شمرده و » ابن عدى«ناسان، ش  از رجال

 ...ام  من جز خوبى و درستى از او نشنيده: گويد مى» يحيى بن سعيد«



ق .  روايت موجود است آه همه آنها درباره رويدادهاى قرن اول هـ ٨٤از او در تاريخ طبرى 

 . از دنيا رفت١٢٧است و در سال 

 

 بن آثيراسماعيل 

 و ابن عبيده اولين» اسماعيل بن آثير«. وى رهبر طايفه بنى هند و از شيعيان بود

بيعت آردند و دست او را ) براى سرآوبى بنى اميّه(آسانى بودند آه با مختار بن ابوعبيد ثقفى 

 .فشردند

 

 اسماعيل بن محمّد حميرى

 )عليه السلام(وگ سيّدالشهدااست آه در س)عليهم السلام(وى از شاعران و محبّين اهل بيت

رسيد و اشعار خويش را در مرثيه   مى)عليه السلام(او خدمت امام صادق. اى دارد اشعار تكان دهنده

 .آرد  قرائت مى)عليه السلام(سيّدالشهدا

 اسماعيل بن نعيم

 .بسيارى از اخبار قيام مختار از زبان وى نقل شده است. نگارهاى تاريخ عاشوراست از وقايع

 

 اسماء بنت عميس

اسماء آه از مهاجرين . بود» )عليهم السلام(عبداالله بن جعفر بن ابيطالب«وى مادر بزرگوار 

از اينرو عبداالله بن جعفر نخستين نوزاد مسلمان در . مسلمان در حبشه بود، در آنجا وضع حمل نمود

 .حبشه بود

 و بعد از شهادت جعفر با ابيطالب بود و با او به حبشه هجرت آرد شوهر اوّل وى جعفر بن

عبداالله، محمد و : ازدواج آرد و شش فرزند داشت)عليه السلام(ابوبكر و پس از ارتحال او با على

، ابوموسى اشعرى، عبداالله بن )عليه السلام(عون از جعفر، محمد از ابوبكر و محمد اصغر از على

بنت عميس احاديثى را نقل و روايت عباس و پسر او عبداالله بن جعفر و اصحاب آبار ديگر از اسماء 

 .اين زن نه خواهر داشت. اند  آرده

 اسماء بن خارجه فزارى

و اهل )عليه السلام(چون امام حسين.  بود)عليهما السلام(خويش مادرى حسن مثنىّ بن الحسن

اسماء بن خارجه فزارى او را از ميان اسيران . بيت آن حضرت را اسير آردند حسن نيز دستگير شد

عمر سعد نيز . گذارم آه به اين فرزند بدى و سختى برسد  ل بيت بيرون آورد و گفت به خدا قسم نمىاه



از قبيله » خوله«امر آرد آه حسن را به او واگذاريد و اين سخن از بهر آن گفت آه مادر حسن مثنّى، 

 .و از قبيله خوله بود» فزارى«فزاره بود چنانچه اسماء بن خارجه نيز 

آه از عموزادگان مختار بودند به ملاقات مختار بن » زائدة بن قدامه ثقفى«و » خارجهاسماء بن «

 .آردند رفتند و پيامها و اخبار مختار را بيرون از زندان منعكس مى ابوعبيد ثقفى در زندان مى

وى در به شهادت رساندن مسلم بن عقيل دست . اسماء بن خارجه از عاملين حادثه آربلا بود

مختار نيز خانه او و بستگانش را آه با او همكارى نموده . زمان قيام مختار متوارى شددر . داشت

 .بودند ويران ساخت

اسماء بن خارجه از طايفه فزارى، آسى است آه در به شهادت رساندن مسلم بن عقيل دست 

خ از به خداى آسمان و زمين و نور و ظلمت سوگند آه آتش سر: گفت  مختار درباره او مى. داشت

 .اش را خاآستر آند  آسمان بر خانه اسماء فرود آيد و خانه

بندى آرده، نه به خدا  ابواسحاق، خوب قافيه: هنگامى آه اسماء سخنان مختار را شنيد، گفت 

مختار دستور . ديگر جاى ماندن نيست، و متوارى شد و به سوى بيابانها رفت و به بستگانش پيوست

 .ى آه همفكر او بودند و او را پناه داده بودند منهدم آردندداد خانه او و پسر عموهاى و

 

 بكر اسماء دختر ابى

اسماء در ماه بيستم هجرت در . است» عبداالله بن زبير«بكر، خليفه اول و مادر  وى دختر ابى

 .فرزند او اولين مولود مهاجرين در مدينه بود. مدينه وضع حمل نمود

 اسودبن جرّاد آندى

براى تأييد و آسب اجازه جهت » عبدالرّحمن شريح« آوفه بود آه به پيشنهاد وى يكى از سران

 .رفتند» محمّد بن حنفيّه«به نزد » مختار ثقفى«بيعت با 

مختار، ابراهيم اشتر را به نزد خود فراخواند و به او فرمان داد تا به اذن خدا با نيروهاى مسلح به 

ران شيعه و فرماندهان لايق و آاردان را انتخاب آرد و مختار تعدادى از س. سوى ابن زياد حرآت آند

بدين . هاى لشكر را به آنان سپرد و همگى را تحت فرماندهى آل ابراهيم قرارداد ها و گردان تيپ

 :ترتيب 

وى از جنگاوران بنام و مردى مخلص و » قيس بن طهفه نهدى«به فرماندهى » ها مدنى«تيپ . ١

 .ر بودطرفدار اهل بيت و شجاع و دلي

، اين مرد نيز در جنگ »بن حية اسدى عبداالله«به فرماندهى » اسد«و » مذحج«تيپ طايفه . ٢

 .تجربيات خوبى داشت و مردى لايق و مدبّر بود

هاى سرشناس   آه از چهره» اسودبن جراد آندى«به فرماندهى » ربيعة«و » آندة«تيپ طايفه . ٣

 .و شجاع و باتدبير عراق بود



 .»حبيب بن منقذ ثورى حمدانى«به فرماندهى » تميم«و » حمدان«تيپ طايفه . ٤

ابراهيم اشتر «سپاهيان مختار با استعداد چهار تيپ مهم، به فرماندهى دليرمرد ميدان آارزار، 

 .آماده حرآت شد» نخعى

 

 اسود بن سعيد

محبوبيّت زيادى وى يكى از هواداران و طرفداران مصعب بن زبير بود آه در نزد ابن زبير 

امّا برادرش قيس بن سعيد از هواداران و نيروهاى تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود آه . داشت

 .سرانجام بدست عمّال ابن زبير به قتل رسيد

 

 اسيد بن مالك حضرمى

به . است آه عبيداالله بن زياد را از جايگاه مسلم بن عقيل خبر داد» اسيد خضرمى«وى همان 

 .بوده» عبداالله بن مسلم بن عقيل«اتل جناب قولى وى ق

 بر بدن مطهر آن )عليه السلام(وى يكى از ده نفرى است آه پس از شهادت حضرت امام حسين

ما بعدها راجع به سوابق اين ده نفر بررسى آرديم و به اين : ابوعمرو زاهد گويد. حضرت اسب تاختند

 .نتيجه رسيديم آه همه آنان زنازاده بودند

ر، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست مختا

و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايشان با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر 

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. ادامه دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 مىاسيد خضر

مسلم بن عقيل را در خانه خود پناه داده است، صبح به » طوعه«مردى بود آه چون فهميد 

و از » طوعه«وى همسر . دارالاماره رفت و حضور مسلم را به ابن زياد گزارش داد و جايزه گرفت

 نام داشت، ابن زياد را از حضور» بلال«به بعضى اقوال پسر اسيد خضرمى آه . عمّال ابن زياد بود

 .مسلم در منزل آگاهى داد

 اشراق آصفى

از سادات حسينى . در شيراز متولد شد. ق.  هـ ١٢١٩محمدبن ابوالقاسم اشراق آصفى به سال 

 .شيراز بود و از عرفان و ادب و علوم رياضى و حكمى بهره داشت

عمده مضامين . ملقب گشت» حكيم اشراق«آرد و سپس به  تخلص مى» حيرت«وى ابتدا 

 .در يزد اتفاق افتاد. ق.  هـ ١٢٨٠درگذشت او در سال . عرفانى استشعرهايش 



عليه (اشراق آصفى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام حسين

 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع ق آصفى در اين ترجيعاشرا. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است 

 اى؟ برگو به دوش، بارِ چه محنت آشيده*** اى؟  اى آسمان چه شد آه چنين قد خميده

 اى؟ بريدهوى زهره در عزاى آه گيسو *** اى؟  اى ماه از براى چه رخسار آنده

 اى؟ وى صبح از چه روى گريبان دريده*** اى سياه  اى شب چه ماتم است آه پوشيده

 اى؟ وى ديده بهر چيست آه در خون تپيده*** اين دل براى آيست آه بارى زديده خون 

 اى؟ اى بادِ غم، فرازِ چه جانب وزيده*** گل پاره آرده جامه و بلبل آند فغان 

 اى؟ اى ديده سپهر به گيتى چه ديده*** ه سپهر ريز بود ديد هر صبح اشك

 اى اى آه مبيناد ديده دانم چه ديده*** اى چشم روزگار به صحراى آربلا 

 اى؟ اى گوشِ هوشِ دهر همانا شنيده*** ذرّات آاينات بود جمله در خروش 

 باشد به ماتم شه لب تشنگان حسين*** همه افغان و شورو شين  در عرش و فرش اين

 

 )عليهم السلام(اصغر بن على بن ابيطالب

 .است» )عليهم السلام(محمّد بن علىّ بن ابيطالب«او همان . از شهداى بنى هاشم در آربلاست

 

 اطلس

يكى از معانى اطلس شجاعت است و چون . است)عليه السلام(از القاب حضرت عبّاس بن على

 .گفتند شكافته، به او اطلس مى ىآن حضرت شجاع بوده و از آثرت شجاعت، صفوف دشمنان را م

 

 اعشى همدانى

وى درباره آخرين نبرد نيروهاى مصعب بن زبير با . از شعراى معروف عصر اموى بود

 :چنين سروده است » مذار«نيروهاى مختار بن ابوعبيد ثقفى در منطقه 

 بما لاقت بجيلة بالمذار*** الا هلْ اتاك و الانباء تنمى 

 وطعن صائب وجه النهار*** ف انيخ لهم بها ضرب طلح

 فعمتهم هنالك بالدمار*** آان سحابة صعقت عليهم 

 مررت على الكويفه بالصغار*** فبشر شيعة المختار اما 

 لهم حم يقتل بالصحارى*** اقرا العين صرى هم وقل 

 وان آمانوا و جدك فى خيار*** و ما ان سرنى اهلاك قومى 

 حاق من خزى و عارابو اس*** و لكنى سررت بما يلاقى 



 !اند؟ چه آشيده» مذار«در منطقه » بجيله«اى آه مردم  آيا شنيده

باريد و در  در همه روز، زير ضربات نيزه و شمشير بودند، چون ابرى آه صاعقه بر آنان مى

 .آن جا همگى به هلاآت رسيدند

 .اگر گذرت از آوفه به ياران مختار افتاد بگو آه ناچيز شدند

 .شدند دلم خنك شد  فراريان آنها آه در صحراها آشته مىاز آشتگان و 

 .هلاآت قوم، مرا خوشحال نكرد اگر چه به ميل خود، در اين راه گام نهادند

 .رسيد دلشادم) مختار(ولى از آن ننگ و ذلتى آه به ابواسحاق 

و اشعار . داشتاز شعراى معروف عصر اموى بود، وى دل پرى از مختار » اعشى همدانى«

با آن همراه شد و » حجّاج«وى بعد در قيام سران آوفه بر ضد . ديگرى بر ضد مختار و ياران او دارد

قيام آرده بود سرود و » حجّاج«آه عليه » اشعث بن قيس«فرزند » عبدالرحمان«اشعارى را در مدح 

اعشى هوادار .  ياد آرده است»ثقيف«از طايفه » دو آذّاب«در آن اشعار مختار و حجّاج را به عنوان 

 .خوارج بود و با عبدالرحمان اشعث همراه شد

 

 اقبال لاهورى

گوى شبه قارّه هندوستان  محمّد اقبال لاهورى شاعر متفكّر پاآستانى، آخرين شاعر بزرگ پارسى

 تحصيلات وى در انگلستان و آلمان. است و بر همه استادان مقدّم بر خود در آن سامان سبقت گرفته

او از پيشروان و . انجام گرفت و بعد سرمايه اسلامى خود را نيز به ميزان بسيار به آن افزود

. ق.   هـ١٣٥٧به سال . شود طلبان بزرگ مسلمان هند و از بانيان آشور پاآستان شمرده مى اصلاح

، » عجمزبور«، »پيام مشرق«هايى به نام  آثار او در مجموعه. در سيالكوت پاآستانغربى وفات يافت

 .و غيره مكرّر به طبع رسيده است» جاويد نامه«، »ارمغان حجاز«، »اسرار و رموز«

اند اقبال لاهورى است آه فلسفه   از جمله آسانى آه درباره عاشورا قرائت عرفانى به دست داده

 و يارانش )عليه السلام(از ديدگاه اقبال، امام حسين. داند بخشى معنوى مى عاشورا را در حريت

راى آسب آزادى و گريز از بندگى طاغوت و غيرخدا و اثبات بندگى نسبت به خدا و برخوردار ب

لذا بهترين درسى آه از قيام حسين بن . آردن ديگران از آزادى در سايه تعبد الهى قيام آردند

 .خواهى معنوى اوست توان آموخت همين حرّيت مى)عليه السلام(على

*  *  * 

 سرو آزادى زبستان رسول*** تول اى امام عاشقان، پور ب

 معنى ذبح عظيم آمد پسر*** االله االله باى بسم االله، پدر 

 سرخى اين مصرع از مضمون او*** سرخ رو عشق غيور از خون او 

 همچو حرف قل هو االله در آتاب*** در ميان امّت آيوان جناب 



 باطل آخر داغ حسرت ميرى است*** زنده حق از قوّت شبّيرى است 

 حرّيت را زهر اندر آام ريخت*** ن خلافت رشته از قرآن گسيخت چو

 چون سحاب قبله، باران در قدم*** خاست آن سر جلوه خيرالامم 

 ها آاريد و رفت لاله در ويرانه*** بر زمين آربلا باريد و رفت 

 موج خون او چمن ايجاد آرد*** تا قيامت قطع استبداد آرد 

 پس بناى لا اله گرديده است*** است بهر حق در خاك و خون غلتيده 

 يعنى آن اجمال را تفصيل بود*** راز ابراهيم و اسماعيل بود 

 پايدار و تند سير و آامكار*** عزم او چون آوهساران استوار 

 ملّت خوابيده را بيدار آرد*** خون او تفسير اين اسرار آرد 

 خون آشيداز رگ ارباب باطل *** تيغ لا چون از ميان بيرون آشيد 

 سطر عنوان نجات ما نوشت*** نقش الاّ االله بر صحرا نوشت 

 ها افروختيم زآتش او شعله*** رمز قرآن از حسين آموختيم 

 سطوت غرناطه هم از ياد رفت*** شوآت شام و فر بغداد رفت 

 تازه از تكبير او ايمان هنوز*** اش لرزان هنوز  تار ما از زخمه

 اشك ما بر خاك پاك او رسان*** ان اى صبا اى پيك دور افتادگ

 

 اآبر دخيلى

 جان داد تشنه آام و به خاك آبرو نريخت*** آبى براى رفع عطش در گلو نريخت 

 آاخ بلند همّت خود را فرو نريخت*** دستش زدست رفت و به دندان گرفت مشك 

 اشكى به پيش دشمن خفّاش خو نريخت*** چون مهر خفت در دل خون شفق وليك 

 امّا به جام آام، مى از اين سبو نريخت*** غيرت نگر آه آب به آف آرد و همّتش 

 خاآى چو من آسى به سر آرزو نريخت*** چون رشته اميد بريدش ز آب گفت 

 

 السّقّاء

 بستند، قمر بنى )عليه السلام(در روزهايى آه اهل آوفه آب را بر روى اهل بيت امام حسين

 .ها آب آورد براى آن)عليه السلام(هاشم

و » مزار«و » الطالب عمدة«بنگريد به . لقب مزبور در آتب انساب و مقاتل بسيار ديده شده است

 .»آبريت احمر«شبلنجى و » نور الابصار«و » تاريخ خميس«ابن ادريس و » سرائر«

اند آه مهمتر از   نوشته)عليه السلام( منصب براى حضرت اباالفضل العبّاس١٧در آتب تاريخ، 

ه منصب سقايت است، زيرا در طريق انجام اين وظيفه حداآثر خدمت و بروز حسن نيّت را به امام هم



آن حضرت، از دوّم محرّم تا شب عاشورا چهار بار آب به خيام حرم . عصر خويش نشان داده است

تا . آرد مراجعه مى)عليه السلام(خواست، به قمر بنى هاشم هرآسى حاجتى داشت يا آب مى. برد

اميّه جرأت تعرّض به خيام حرم را نداشتند، و لذا  زنده بود، لشكر بنى)عليهما السلام(اس بن علىعبّ

و افزود چشمهايى » الآن انكسر ظهرى و قلّت حيلتى«:  بالاى سر او فرمود )عليه السلام(امام حسين

كاى وجود تو روند و چشمهايى آه به ات رفتند امشب به خواب مى آه ديشب از بيم تو به خواب نمى

اگر آسى بخواهد به سيّدنا و سيّدالكونين . خواب خواهند شد خفتند امشب مضطرب و بى خوش مى

آقا ابوالفضل » باب الحوائج« توسّل و تقرّب جويد بابش مولانا )عليه السلام(حضرت اباعبداالله الحسين

 .است)عليه السلام(العبّاس

 

 الشّهيد

 ابوالحسن عمرى بعد از. است)عليهما السلام(از القاب حضرت عبّاس بن على

 :گويد  آند مى اينكه اولاد آن حضرت را ذآر مى

 .»)عليهم السلام(هذا آخر نسب بنى العبّاس السّقاء الشّهيد بن على بن ابيطالب«

 

 العبد الصّالح

  :خوانيم  چنانكه در زيارت او مى. عبد صالح است)عليه السلام(از القاب حضرت عبّاس بن على

 .»...السّلام عليكَ ايّها العبد الصّالح المطيع للّه و لرسوله .... « 

 

 القادر باالله

بارگاه و رواق حسينى ـ به ظاهر ـ . ق.  هـ ٤٠٧الاول  با دسيسه القادرباالله عباسى، در ماه ربيع

 .با سقوط دو شمع بزرگ به آتش آشيده شد آه در نتيجه همه اموال و نفايس از ميان رفت

 مقطوعة يداهال

 .باشد   مى)عليهم السلام(از القاب شريف حضرت عبّاس بن علىّ بن ابيطالب

 

 البنين امّ

دختر حزام بن خالد بن ربيعة بن وحيد بن آعب بن عامر بن آلاب بن ربيعة بن » البنين امّ«فاطمه 

 .نام داشت» شمامه«مادر آن بزرگوار . عامر صعصعة بن معاوية بن بكربن هوازن است

 پس از شهادت )عليه السلام( و همسر اميرالمؤمنين)عليه السلام(او مادر حضرت عبّاس

عليه (بود آه به معرفى عقيل، برادر حضرت امير، به همسرى على)عليها السلام(حضرت فاطمه
آلاب و خواهر لبيد شاعر بود، زنى بود با  از قبيله بنى» فاطمه بنت حزام«نامش .  درآمد)السلام



 نيز بسيار )عليها السلام(دار و دلاور و نسبت به فرزندان حضرت زهرا اى ريشه خانوادهشرافت از 

عبّاس، جعفر، عبداالله و :  با او چهار پسر بود، به نامهاى )عليه السلام(ثمره ازدواج على. مهربان بود

 .سيدند به شهادت ر)عليه السلام(عثمان آه هر چهار فرزندش روز عاشورا را در رآاب سيّدالشهدا

هاى عباس را نيز به همراه  رفت و بچه البنين، پس از شهادت فرزندانش همه روزه به بقيع مى امّ

زنان مدينه نيز به ندبه و نوحه سوزناك او . خواند برد و به ياد فرزندان شهيدش مرثيه و نوحه مى مى

البنين تسليت  ن به امّوقتى زنا. اشعارى هم درباره عبّاس سروده بود. گريستند شدند و مى جمع مى

البنين خطاب نكنيد، چرا آه امروز ديگر فرزندانم نيستند و شهيد  گفت ديگر مرا امّ گفتند، مى مى

 .اند شده

 تذآرينى بليوث العرين*** البنين  لاتدعو فى ويك امّ

 ...و اليوم اصبحت و لا من بنين*** آانت بنون لى ادعى بهم 

اما پس از ; گفتند هار شهيد، قبل از ولادت فرزندانش فاطمه مىبه اين بانوى بزرگوار و مادر چ

 سال داشت و ٣٤عباس . البنين خطابش آردند، يعنى مادر پسران آنكه داراى آن چهار فرزند شد، امّ

 . سال١٩ سال و جعفر ٢١ سال، عثمان ٢٥عبداالله 

 )عليهما السلام(لب حضرت على بن ابيطا)عليها السلام(پس از شهادت انسيه حورا فاطمه زهرا
 را آه آشنا به انساب عرب بود، فراخواند و از او خواست )عليه السلام(برادرش عقيل بن ابيطالب

برايش همسرى از تبار دلاوران برگزيند تا پسرى دلير براى مولا به ارمغان آورد آه سالار شهيدان 

 . را در آربلا يارى آند)عليهما السلام(حسين بن على

 برگزيد آه قبيله و )عليه السلام( را براى حضرت على)عليها السلام(لبنين آلابيّها عقيل، امّ

آلاب از حيث شجاعت و دلاورى در ميان عرب  بنى. مانند بودند آلاب، در شجاعت بى خاندانش بنى

 .زبانزد بودند

در  اين انتخاب را پسنديد و عقيل را به خواستگارى نزد پ)عليه السلام(حضرت اميرالمؤمنين

پدر، خشنود از اين وصلت مبارك، نزد دختر شتافت و او نيز با . فرستاد)عليها السلام(البنين امّ

عليهما (سربلندى و افتخار پاسخ مثبت داد و پيوندى هميشگى بين او و مولاى متّقيان علىّ بن ابيطالب
، آدابى والا و  در همسرش ايمانى استوار، عقلى سرشار)عليه السلام(امام.  برقرار شد)السلام

 .صفاتى نيكو مشاهده آرد و او را گرامى داشت و از صميم قلب در حفظ حرمت او آوشيد

صلى ( را در زندگى دو سبط پيامبر اآرم)عليها السلام(البنين بر آن بود آه جاى خالى فاطمه امّ
وانان بهشت،  و دو سرور ج)صلى االله عليه وآله وسلم( دو ريحانه رسول خدا)االله عليه وآله وسلم

 پرآند، مادرى آه در اوج شكوفايى پژمرده شد و آتش به جان )عليهما السلام(امام حسن و امام حسين

صلى االله عليه ( فرزندان دخت گرامى رسول اآرم)عليها السلام(البنين امّ. فرزندان خردسال خود زد



داشت و بخش عمده محبّت   هاى والاى آمال بودند مقدّم مى نمونه را بر فرزندان خود آه )وآله وسلم

 .آرد و علاقه خود را متوجّه آنان مى

 هر دو مريض بوده و در )عليهما السلام(گويند همان روز آه پاى در خانه مولا گذاشت، حسنين

خود را به  به محض آنكه وارد خانه شد )عليه السلام(اما عروس تازه ابوطالب. بستر افتاده بودند

. بالين آن دو عزيز عالم وجود رسانيد و همچون مادرى مهربان به دلجويى و پرستارى آنان پرداخت

شود خود نيز پس از چندى به مولا پيشنهاد داد آه به جاى فاطمه، آه اسم قبلى و   چنانكه گفته مى

ر نام اصلى او توسط  از ذآ)عليهما السلام(البنين صدا زند، تا حسنين اصلى او بوده، او را امّ

 نيفتاده و در نتيجه خاطرات تلخ )عليها السلام( به ياد مادر خويش، فاطمه زهرا)عليه السلام(امام

 !مادرى آنها را آزار ندهد گذشته در ذهنشان تداعى نگردد و رنج بى

خداوند اين بانوى بزرگوار نزد مسلمانان جايگاه ويژه دارد، و بسيارى از آنان معتقدند او را نزد 

منزلتى والاست و اگر دردمندى او را به درگاه حضرت بارى تعالى شفيع و واسطه قرار دهد، غم و 

لذا به هنگام سختيها و درماندگيها، اين مادر فداآار را شفيع خود قرار . اندوهش برطرف خواهد شد

 .دهند مى

از طريق )عليها السلام(نالبني البنين همگى در زمين آربلا شهيد شدند و نسل امّ فرزندان امّ

 وارد )عليه السلام(چون بشير به فرمان امام زين العابدين. باشند عبيداالله بن قمربنى هاشم بسيار مى

عليها (البنين  مدينه شد تا مردم را از ماجراى آربلا و بازگشت اسراى آل االله باخبر سازد، در راه، امّ
 چه خبر دارى؟ بشير گفت )عليه السلام( از امام حسيناى بشير،:  او را ملاقات آرد و فرمود )السلام

: فرمود )عليها السلام(البنين امّ. البنين، خداى تعالى تو را صبر دهد آه عباس تو آشته گرديد اى امّ: 

بدينگونه، بشير خبر قتل يك يك فرزندانش را به او داد، اما .  مرا خبر ده)عليه السلام(از حسين

فرزندان من و : او گفت . گرفت  خبر مى)عليه السلام(پياپى از امام حسين)معليها السلا(البنين امّ

اى  و چون بشير خبر قتل آن حضرت را به او داد صيحه! آنچه در زير آسمان است، فداى حسينم باد

 .و صدا به شيون بلند آرد! اى بشير، رگ قلبم را پاره آردى: آشيد و گفت 

ليل بلندى مرتبه او در ايمان و قوّت معرفت او به مقام امامت اين شدّت علاقه د: مامقانى گويد 

است آه شهادت چهار جوان خود را آه نظير ندارند در راه دفاع از امام زمان خويش سهل 

 .شمارد مى

رفت و    همه روزه به بقيع مى)عليها السلام(البنين امّ: به نوشته علامه سماوى در ابصار العين

عليها (البنين آرد از ناله و گريه امّ ى آه هر آسى آه از آنجا عبور مىخواند به نوع مرثيه مى
 .افتاد  به گريه مى)السلام

دادند، اين ابيات  آردند و به وى تسليت مى البنين خطاب مى هنگامى آه زنها او را با عنوان امّ

 :سرود  را مى



 تذآرينى بليوث العرين*** البنين  لا تدعونى ويك امّ

 و اليوم اصبحت و لا من بنين*** ى ادعى بهم آانت بنون ل

 قد واصلوا الموت بقطع الوتين*** أربعة مثل نسور الربى 

 فكلهم أمسوا صريعا طعين*** تنازع الخرصان أشلائهم 

 بأن عباسا قطيع اليدين*** يا ليت شعرى أآما أخبروا 

شكارى ندانيد، مرا فرزندانى البنين نخوانيد و مادر شيران  اى زنان مدينه، ديگر مرا امّ: يعنى

گفتند، ولى اآنون ديگر براى من فرزندى نمانده و همه را از دست   البنينم مى بود آه به سبب آنها امّ

آرى، من چهار باز شكارى داشتم آه آنها را هدف تير قرار دادند و رگ گردن آنها را قطع . ام داده
آنها را از هم متلاشى آردند و در حالى روز را به هاى خود بدنهاى طيّبه  نمودند و دشمنان با نيزه

دانستم آيا اين خبر  اى آاش مى. پايان بردند آه همه آنها با جسد چاك چاك بر روى خاك افتاده بودند

 !درست است آه دستهاى فرزندم عبّاس را از تن جدا آردند؟

 :و نيز

 على جماهير النّقد*** يا من رأى العباس آرّ 

 آل ليث ذى لبد*** اء حيدر و وراه من ابن

 برأسه مقطوع يد*** اُنبئت إنّ ابنى اصيب 

 برأسه ضرب العمد؟*** ويلى على شبلى أمال 

 يك لما دنى منك احد*** لو آان سيفك فى يد 

 .آرد چه آسى عبّاس را ديد آه به گروه پست حمله مى

 بودنددر آن هنگام آه فرزندان حيدر در آارزار چون شيران در پشت سر وى 

 .شنيدم در هنگامى آه دستش قطع شده بود، فرقش مورد اصابت قرار گرفته است

 واى بر من، آيا بر فرق شير شجاع من عمود فرود آمد و سر او را آج آرد؟

 .احدى جرأت نداشت به تو نزديك گردداگر شمشير در دستت بود، ) پسرم(

 امّ الثّغر

فرزند اين مادر بزرگوار در . بود» )هم السلامعلي(جعفر بن عقيل بن ابى طالب«مادر جناب 

 .روز عاشورا به شهادت رسيد

 

 امام سجّاد

 .)عليه السلام(فرزند برومند و گرامى امام حسين

 .از آن حضرت رويدادهاى شب عاشورا، با دو واسطه روايت شده است



و » شريك عامرىعبداالله بن «حارث بن حصيره، آه از : دو واسطه در نقل روايت، عبارتند از

 .نمايد  او از حضرت سجّاد روايت مى

آه از آن حضرت روايت » ابو ضحّاك بصرى«و » حارث بن آعب آوفى«: و گاه عبارتند از

 .آند مى

 .روايت آورده است» ابو مخنف«از آن گرانمايه عصرها و نسلها نيز 

به پيشواى » دمحم«و » عون«بوسيله دو فرزندش » عبداالله بن جعفر«از آن حضرت، نامه 

نامه، جريان مهلت  به آن حضرت به هنگام حرآت از آن شهر و پاسخ» مكّه«شهيدان، نامه فرماندار 

خواهى براى شب عاشورا سخنرانى شورانگيز و روشنگرانه به ياران در آن شب، زمزمه آن اشعار 

هر گيتى، بوسيله مشهور و معروف، و سخنان خواهر قهرمانش و پاسخ آن بزرگوار به آن بهترين خوا

 .روايت شده است» ابو ضحّاك«و » حارث بن آعب«

 

 امام شافعى

در غزّه يا عسقلان يا يمن متولّد . ق.  هـ ١٥٠محمّد بن ادريس بن عبّاس شافعى قرشى، به سال 

عليهم (او اشعار بسيارى در مدح اهل بيت. شده و در مكّه و مدينه زندگى آرده و درس خوانده است

 .در مصر درگذشت. ق .  هـ٢٤٠شافعى به سال . د آه بسيار مشهور استدار)السلام

 و آادت لهم صمّ الجبال تذوب*** تزلزلت الدّنيا لآل محمّد 

 و هُتّك استارٌ و شُقّ جيوب*** و غارت نجوم و اقشعرّت آواآب 

 و يغزى ابنوه أنّ ذا لعجيب*** يصلّى على المبعوث من آل هاشم 

 فذلك ذنبٌ لستُ عنه أتوب*** محمّد لئن آان ذنبى حبّ آل 

 و همّوا اليه وسيلتى*** آل النّبى ذريعتى 

 بيدى اليمين صحيفتى*** أرجو بأن أعطى غداً 

 . متزلزل شد تا حدّى آه نزديك بود آوههاى خارا آب گردد)صلى االله عليه وآله(دنيا بر آل محمّد

 .شد نار رفته و گريبانها چاكستارگان فرو مردند و آواآب بر خود لرزيدند وحجابها آ

 .است اين خيلى شگفت. آنند فرستند و فرزندان او را غارت مى بر پيامبر خدا درود مى

است، گناهى است آه هرگز از آن توبه )صلى االله عليه وآله(اگر گناه من دوستى آل محمّد

 .آرد  نخواهم

 .آل نبى پناهگاه من هستند و وسيله روى آوردن من به خدايند

 .فردا نامه من به دست راستم داده شود) بخاطر آنان(اميدوارم آه 

 

 امام محمّد غزالى



 وى آه از ادبا و دانشمندان سنّى مذهب است از ديدگاه خود به قضيّه

اند،  مجتهد بوده) بن ابوسفيان  حسين بن على و معاوية(هر دوى اينها «: گويد  عاشورا نگريسته، مى

; آند آه يزيد را گناهكار معرّفى آند بر اين اساس غزالى جرأت نمى» .اند  هر دو صحابه پيامبر بوده

داند آه يك مجتهد مرتكب  داند ولى در عين حال عمل او را از نوع خطايى مى البته او را مقصر مى

يكى اينكه صحابه مجتهدند و ديگر اينكه اگر : شده است و براساس دو مبناى مورد پذيرش اهل سنّت 

گيرد آه يزيد در خطاى خود معذور بوده است و حتى فتوى   آند معذور است، نتيجه مىمجتهد خطا

 !!.دهد آه لعن يزيد جايز نيست مى

 

 امامه

 است و لقب )عليه السلام(دختر بزرگوار امام حسين)عليها السلام(به قولى، نام اصلى سكينه

 .از طرف مادرش رباب به او داده شده است) سكينه و سُكينه(

 

  ثابت بنت سمرة بن جندبامّ

 وى همسر مختار بن ابوعبيد ثقفى و

در آخرين نبرد مصعب بن زبير عليه مختار، هنگامى آه مختار در . بود» سمرة بن جندب«دختر 

مختار در آخرين روز از . در آنجا نيز حضور داشت» امّ ثابت«قصر دارالاماره محاصره شده بود 

 .براى شهادت آماده آندوى مقدارى عطر خواست، تا خود را 

مصعب بن زبير پس از آشته شدن مختار و ياران او و مسلط : گويد » ابوعلفة«مردى به نام 

شدن بر آوفه همسر مختار را به نام امّ ثابت دستگير آرد و پيش خود آورد و شخصاً او را محاآمه 

درباره او :  مختار گفت گويى؟ امّ ثابت همسر درباره مختار چه مى: مصعب خطاب به او گفت. آرد

 .برو آزادى: مصعب به او گفت . گويم گوييد من هم همان را مى هر چه شما مى! توانم بگويم؟ چه مى

 

 امّ حكيم

 .باشد  مى)عليه السلام(مادر همسر حضرت ابوالفضل العبّاس) »لبابه«مادر (

 خلف امّ

ز ياران حضرت او همسر مسلم بن عوسجه، از زنان برجسته شيعه آه در آربلا ا

امام . آماده جنگ شد» خلف«پس از شهادت مسلم بن عوسجه پسرش .  بود)عليه السلام(سيّدالشهدا

ولى مادرش او را تشويق به .  از او خواست آه به سرپرستى مادرش بپردازد)عليه السلام(حسين

بردى دليرانه پس از ن» خلف«. جز با يارى پسر پيغمبر، از تو راضى نخواهم شد: جنگ آرد و گفت 



او هم سر را برداشته، . پس از شهادتش، سر او را به طرف مادرش پرتاب آردند. به شهادت رسيد

 .بوسيد و گريست

 

 امّ سعيد احمسيّه

روزى امّ سعيد مرآبى آرايه آرده بود تا در مدينه . بود)عليهم السلام(وى از دوستداران اهل بيت

آيا به تو خبر دهم آه سرور شهيدان :  به او فرمود )سلامعليه ال(امام صادق. سر قبور شهدا برود

 .است)عليهما السلام(حسين بن على: فرمود . آرى: آيست؟ گفت ) سيّدالشهداء(

 امّ سلمة

 و از سابقين در اسلام و از مهاجرين به )صلى االله عليه وآله وسلم(همسر گرامى رسول خدا

پس از بازگشت از حبشه، . نامش هند بود. رفت به شمار مىاز زنان خردمند عصر خويش . حبشه بود

پيش از جنگ احزاب . شوهرش ابوسلمه در جنگ احد مجروح و سپس شهيد شد. به مدينه هجرت آرد

عليه (چون حسين. را برعهده گرفت)عليها السلام(به همسرى پيامبر درآمد و سرپرستى فاطمه زهرا
صلى االله عليه وآله (امّ سلمه پس از رحلت رسول خدا.  او شددار نگهدارى  به دنيا آمد عهده)السلام
هايى از   همواره هوادار اهل بيت ماند و سالها بعد، از مخالفان سرسخت معاويه بود و طى نامه)وسلم

اين بانوى بزرگوار، از راويان حديث از . انتقاد آرد)عليه السلام(معاويه در سبّ و لعن اميرالمؤمنين

پيش از سفر به آربلا عَلَم و سلاح پيامبر و ودايع امامت را )عليهما السلام(ين بن علىپيامبر بود، حس

 )عليه السلام(او هم آنها را به امام سجاد. درخواست آنها نشانه امامت بود. به او سپرد تا از بين نرود
ى به عزادارى پس از واقعه آربلا، و. رساند  اين امر، مقام عظيم او را نزد اهل بيت مى. تحويل داد

هاشم به تعزيت و تسليت گويى او آه تنها بازمانده پيامبر بود،  بر شهيدان آربلا پرداخت و بنى

درگذشت ) ٦٢به نقلى در سال ( سالگى، چند سال پس از روز واقعه آربلا ٨٤امّ سلمه در . رفتند مى

 .و در بقيع، مدفون شد

 

 امّ آلثوم

عليه (و خواهر حضرت زينب و امام حسين)عليه السلام(دختر حضرت اميرالمؤمنين
زنى با .  به دنيا آمد)صلى االله عليه وآله وسلم(وى در سالهاى آخر عمر پيامبر خدا. بود)السلام

در طول زندگى، شاهد . اند نامش را زينب صغرى هم گفته. فضيلت، فصيح و سخنور و دانا بود

 به )عليه السلام( هجرى نيز در رآاب سيّدالشهدا٦١ل در سا. شهادت مظلومانه عترت پيامبر بود

آربلا آمد و پس از عاشورا، در مدّت اسارت نيز با سخنانش عترت رسول خدا را معرفى و ستمهاى 

از جمله وقتى آاروان اسيران را در آوفه وارد آردند، در جمع انبوه حاضران، . آرد  حكّام را افشا مى



چون نفسها آرام گرفت و همه ساآت شدند به سخن پرداخت و .  دادآلثوم به مردم دستور سكوت امّ

 . ملامت آرد)عليه السلام(آوفيان را به خاطر سستى در يارى امام و آلودن دست به خون سيّدالشهدا

 )عليه السلام(حضرت اميرالمؤمنين.  بود)عليه السلام(همسر جناب عون بن جعفر بن ابيطالب
عون همراه همسرش در آربلا حضور داشت و به شهادت . ى او درآوردآلثوم را به همسر دخترش امّ

 .رسيد

اى اين  شنيدم گوينده)عليه السلام(بعد از قتل امام حسين: آند آه   آلثوم حديث مى ابومخنف از امّ

 .اشعار بگفت ولى او را نديدم

 بالطف منعفر الخدّين منحورا*** واالله ما جئتكم حتى بصرت به 

 مثل المصابيح يغشون الدجى نورا*** مى نحورهم و حوله فتية تد

 من قبل يلثم وسط الجنة الحورا*** و قد رآضت رآابى آى اصادفه 

 و آان امر قضاء االله مقدورا*** فردنى قدر و االله بالغه 

 واالله يعلم انّى لم اقل زورا*** آان الحسين سراجاً بستضاء به 

باشم آه با  ملكى از ملوك جن مى: تا بگو آيستى؟ گفت او را سوگند دادم : فرمايد  آلثوم مى امّ

 .را نصرت آنم، ولى وقتى رسيدم آه او را آشته بودند)عليه السلام(گروه خويش آمدم تا امام حسين

چون آن حضرت به درجه رفيع شهادت رسيد و چون : نويسد   سپهر در ناسخ التواريخ مى

 :اشعار را با سوز و گداز قرائت آرد آلثوم صداى شيهه ذوالجناح را شنيد، اين  امّ

 و ان يحيط بها علمى و افكارى*** مصيبتى فوق أن ارثى باشعارى 

 لو لا التحمل طاشت فيه افكارى*** فاليوم انظره بالترب منجدلا 

 شخص يلايم أزمانى و اخطارى*** آأن صورته فى آل ناحية 

 لثارىالا لوجه حسين طالب ا*** جاء الجواد فلا اهل بمقدمه 

 ان لا يجندل دون الضيغم الضارى*** ماللجواد لحاه االله من فرس 

 هذا الحسين قتيلا بالعرى عارى*** يانفس صبراً على الدنيا و محنتها 

آلثوم سخت  ها رسيد، امّ و چون ذوالجناح بازين واژگون و آاآل غرقه به خون، به در خيمه

 :ه و اين مرثيه را سرود بگريست و اشارتى به جانب خواهر خود زينب نمود

 و مزقنا انيابه و مخالبه*** لقد حملتنى فى الزمان نوابه 

 ودنت بما نخشى علينا عقاربه*** و أخنى علينا الدهر فى الدار غربة 

 يداه لنا شملا عزيزاً مطالبه*** و أفجعنا بالاقربين و شتتت 

 مصائبهو عمت رزاياه و جلت *** و اودى اخى و المرتجى فى النوائب 

 و اظلم من دين الاله مذاهبه*** حسين لقد امسى به الترب مشرقا 

 اناخ على رضوى تداعت جوانبه*** لقد حل بى منه الذى لو يسير 



 مغيب و فى تحت التراب ترائبه*** و يحزننى انّى اعيش و شخصه 

 فجانبه حى و قد مات جانبه*** فكيف يعزى فاقد شطر نفسه 

 اذا غالنى فى الدهر ما لا اغالبه*** برآنه فلم يبق لى رآن الوذ 

 رسول الذى عم الانام مواهبه*** تمزقنا ايدى الزمان و جدنا 

چون سپاه آوفه و شام به غارت خيام طاهرات پرداختند عمر سعد : نيز در ناسخ التواريخ گويد 

سعد فرمان داد آسى به خيمه زنان وارد از راه رسيد، زنان اهل بيت پيش روى او صيحه زدند، عمر 

حكم : اهل بيت گفتند . نشود و آن جوان بيمار را آسى تعرض نكند و هيچ آس از اين خيام بيرون نشود

اند مسترد دارند تا بتوانيم سر و روى خويش را بپوشانيم، عمر سعد حكم آرد  آن آه آنچه از ما برده

و عمرسعد به هيچ يك از . (اً آسى چيزى رد نكرداند مسترد دارند، ولى ابد آه هرچه برده

آلثوم بگريست و اين اشعار را   امّ) پاسخ نداد و عمل نكرد)عليهم السلام(هاى اهل بيت  خواسته

 .بسرود

 على فجاج الارض من بعدآم سجنا*** قد نقضت منى الحياة و أصبحت 

 و داعاً فان الجسم من اجلكم مضنى*** قفوا و دعونا قبل بعدآم عنا 

 فياليتنا من قبل ذااليوم قد متنا*** سلام عليكم ما امر فراقكم 

 غريب بعيد الدار و الاهل و المغنا*** و انّى لارثى للغريب و اننى 

 و ان عزبت جددت من اجلكم حزنا*** اذا طلعت شمس النهار ذآرتكم 

  ادرى ان صحبتنا تفنىو ما آنت*** لقد آان عيشى بالاحبة صافيا 

 و لم يدع التغميض لى بعدآم جفنا*** فو االله قد ضاق اشتياقى اليكم 

 و قد صرت دون الخلق لى مفزعا سنا*** و قد بارحتنى لوعة البين والاسى 

 فما احد منهم على غربتى حنا*** و قد رحلوا عنى احبة خاطرى 

عليها ( عليا مخدره فاطمه بنت الحسينبعد از ذآر خطبه: نويسد سيّد بن طاووس در لهوف مى
 :آلثوم اين خطبه را قرائت نمود  امّ)السلام

يا اهل الكوفة سوأة لكم ما لكم خذلتم حسيناً و قتلتموه و انتهبتم أمواله و ورثتموه و : قالت«

و اى وزر على ظهرتكم ! سبيتم نساءه و نكبتموهن فتباً لكم و سحقاً ويلكم أتدرون اى دواه دهتكم؟

و اى دماء سفكتموها؟ و اى اموال نهبتموها؟ و اى آريمة سبيتموهن؟ و اى صبية ! ملتم؟ح

الا ان !  و نزعت الرحة من قلوبكم)صلى االله عليه وآله وسلم(سلبتموهن؟ قتلتم خير رجالات بعد النبى

 :ثم قالت » حزب االله هم الفائزون و حزب الشيطان هم الخاسرون،

 ستجزون ناراً حرها يتوقد*** م قتلتم اخى صبراً فويل لامك

 و حرمها القرآن ثم محمد*** سفكتم دماء حرم االله سفكها 

 لفى سقر حقا يقينا مخلد*** فابشروا بالنار انكم غداً ! الا



 على خير من بعد النبى مولد*** و انّى لابكى فى حويتى على اخى 

 على الخد منى دائماً ليس يجمد*** بدمع غزير مستهل مكفكف 

شما را چه پيش آمد آه از نصرت حسين دست ! قبيح باد روهاى شما! اى اهل آوفه: عنى ي

بازداشتيد و او را مخذول آرديد، تا اينكه او را شهيد آرديد و اموال او را به غارت برديد و آن را 

د بر ميراث خود شمرديد و عيالات او را اسير آرديد و آنها را برهنه و دچار بدبختى نموديد؟ اف با
دانيد چه مصيبت بزرگى برپا آرديد و چه  اى واى بر شما آيا مى! شما، و دور باد رحمت حق از شما

گناه عظيمى مرتكب شديد و چه خون پاآى را ريختيد و چه اموالى را غارت آرديد و چه دختران 

 !نشين و بانوان آل طه و يس را اسير آرديد؟ پرده

;  بهتر از همه جهانيان بود)صلى االله عليه وآله وسلم(خداشما آسى را آشتيد آه بعد از رسول 

همانا . و از سوء آردار شما رحمت از دلهاى شما برطرف گرديد و دچار قساوت و ضلالت شديد

مادرانتان به عزايتان بنشينند، آه . حزب خداوند فائز و رستگارند و حزب شيطان خاسر و زيانكار
شما خونى را . جزا داده خواهيد شد و به آتشى آه خاموشى نداردبرادرم را با شكنجه آشتيد، بزودى 

همانا .  آن را حرام آرده بود)صلى االله عليه وآله وسلم(ريختيد آه خداوند متعال و قرآن و رسول خدا

و من تا زنده هستم، بر ! دهم آه فرداى قيامت در قعر جنهم مخلد خواهيد بود به شما بشارت مى
 بود، خواهم گريست به اشكى )صلى االله عليه وآله وسلم(لود پس از رسول خدابرادرم آه بهترين مو

 .آه چون سيل به صورت من جارى و متراآم باشد و هرگز خشك نشود

آلثوم آغاز  در مجلس ابن زياد پايان يافت، امّ)عليها السلام(چون سخنان زينب: نويسد   سپهر مى

عينك بقتل الحسين فقد آانت بعين رسول االله قرت ان آان قرت ! يابن زياد«: سخن آرد و فرمود 

 ».برؤيته و آان يقبله و يمص شفتيه و يحمله هو و أخوه على ظهره فاستعد غداً للجواب

هر آينه چشم رسول ) بدان آه(اگر چشم تو به قتل حسين روشن گرديد، ! اى پسر زياد: يعنى 
مكيد و او را در  سيد و لبهاى او را مىبو خدا به ديدار او خرسند و حضرتش پيوسته حسين را مى

پس خود را آماده ; نمود  آشيد و گاهى او را با برادرش، حسن، بر دوش خود سوار مى آغوش مى

 .ساز) و در برابر محكمه عدل الهى(پاسخگويى در روز قيامت 

ده و رقّت آور)عليهم السلام(مردم آوفه را ديدم آه بر حال اطفال اهل بيت: مسلم جصّاص گويد 

امّا . گذاشتند نمودند و آودآان نيز گرفته و بر دهان خود مى از فراز بام نان و خرما به ايشان بذل مى

پس . افكند ربود و مى ها و گردوها و خرماها را از دست و دهان آودآان مى آلثوم آن نان پاره امّ

 ».ان الصدقة علينا حرام! يا اهل آوفه«: بانگ بر اهل آوفه زد و فرمود

 .اى اهل آوفه دست از بذل اين اشيا بازگيريد آه صدقه بر ما اهل بيت حرام است: يعنى 



گريند، سراز محمل بيرون  آلثوم ديد زنان آوفه بر آاروان اسرا زار زار مى و نيز زمانى آه امّ

 يوم فصل فالحاآم بيننا و بينكم االله! يا اهل آوفة تقتلنا رجالكم و تبكينا نساؤآم؟: فقالت لهم «: آرد

 .»القضاء

! آنند؟  آشند و زنان شما بر حال ما گريه مى اى اهل آوفه، مردان شما مردان ما را مى: يعنى

 .در فرداى قيامت، خداوند متعال بين ما و شما حكم خواهد فرمود

نام بلدى ) به آسر قاف و فتح نون و تشديد سين مهمله و آسر راء و سكون ياء و نون(قنسرين 

ها را   آنان دروازه.  بودند)عليه السلام( منزلى حلب، آه مردم آن همه از شيعيان علىاست در يك

نمودند  آردند و آنها را با زدن سنگ طرد مى بسته و از فراز بام، مردم آن جماعت را پياپى لعن مى

 يك تن  اگر همگان نيز آشته شويم)صلى االله عليه وآله وسلم(اى قاتلان اولاد رسول خدا: گفتند  و مى

آلثوم با ديده خونبار و دل داغدار اشعار زير را  در اين وقت امّ. دهيم  از شما را به اين شهر راه نمى

 :سرود

 آانّنا من بنات الروم فى البلد*** آم تنصبون لنا الاقتاب عارية 

 هو الذّى دلكم قصداً الى الرشد*** أليس جدّى رسول االله ويلكم 

 الا عذاباً آما أخنى على لبد*** يا امّة السوء لاسقياً لربعكم 

آوچ ) نام شهرى نزديك آفر طاب(چون اهل بيت رسول خدا را به سيبور : سپهر در ناسخ گويد 

سپس شيخى سالخورده آه زمان خلافت . دادند، اهل سيبور جمع شده و پيران و جوانان آنها گرد آمدند

فتنه برنينگيزيد آه همانا اين سرها را در تمام : از ميانشان برخاست و گفت عثمان را درك آرده بود، 

. اند و آسى از در منع سخن نكرده است، بگذاريد تا از شهر شما هم بگذرانند امصار و بلدان گردانيده

مان، در ز. گذاريم اين قوم پليد شهر ما را به قدوم خويش آلوده سازند واالله هرگز نمى: جوانان گفتند آه

در پى اين ماجرا، . شد، قطع آردند و ساخته جنگ شدند  بشتافته و پل روى آب را آه از آن عبور مى

حرب درپيوست و رزمى سخت بر پاى ايستاد، چندان آه ششصد تن از لشكر ابن زياد دستخوش تيغ 

نام اين بلد : آلثوم فرمود  در اين وقت امّ. فولاد شدند و جماعتى از جوانان سيبور به خاك افتادند

أعذب االله شرابهم و أرخص أسعارهم و رفع أيدى الظلمة «: فرمود . سيبور است: چيست؟ گفتند 

 ».عنهم

آلثوم، اگر جهان همه انباشته ظلم و جور بودى، در اراضى  از اثر دعاى امّ: ابو مخنف گويد 

 .ايشان جز آيت نعمت و بذل و رايت قسط و عدل افراشته نگشتى

 را به بعلبك نزديك )صلى االله عليه وآله وسلم(چون اهل بيت رسول خدا: اسخ گويد نيز صاحب ن

اينك سرهاى خوارج و اهل بيت ايشان است آه به درگاه : آردند، به حاآم بعلبك نوشتند آه 

 .دهند، علف و آذوقه مهيّاآن و به استقبال ما بيا اميرالمؤمنين يزيد حمل مى



 آسايش و آرامش از بهر ايشان مهيّا ساختند و از سويق و سكر و حاآم بعلبك فرمان داد تا جاى

ديگر مشروبات و مأآولات فراهم آوردند و دفها بنواختند و رايتها برافراختند و در بوقها بدميدند و آن 

: نام اين بلد چيست؟ گفتند : آلثوم فرمود  در اين وقت امّ. آافران را استقبال آردند و به شهر درآوردند

قال » .أباد االله تعالى خضرائهم و لا أعذب االله شرابهم و لا رفع االله أيدى الظلمة عنهم«: فقال . بكبعل

 ».و لو انّ الدنيا آانت مملوة عدلا و قسطاً لماأنالهم الا ظلماً و جوراً«: ابومخنف 

 و آن مخدّره در حق آنها نفرينى آرد آه خداى تعالى نابود آند وسعت معيشت شما را: يعنى 

اگر همه : خوشگوار نگرداند آب شما را و دست ظالمان را از سر شما آوتاه نكند، و ابومخنف گويد 

 !دنيا را عدالت و رفاه فرا گيرد، در بعلبك جز آثار ظلم و بيچارگى چيز ديگر نيست

 نزديك دروازه شام )عليه السلام(چون آاروان اهل بيت : سيّد بن طاووس در لهوف گويد 

حاجتت چيست؟ . مرا با تو حاجتى است: آلثوم شمر بن ذى الجوشن را طلب آرد و فرمود  امرسيدند، 

اى داخل آن آه مردمان در آن آمتر انجمن باشند و   اينك شهر دمشق است، ما را از دروازه: فرمود 

 بگو سرهاى شهدا را از ميان محملها دور آنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول

 . ننگرند)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

شمر، آه خمير مايه شرارت بود، چون مقصود آن مخدّره بدانست يكباره بر خلاف مقصود آن 

مخدّره آمر بست و فرمان داد تا سرهاى شهدا را در خلال محملها جاى دهند و ايشان را از دروازه 

 !تا مردم بيشتر بر آنها نظاره آنندساعات، آه مجمع رعيت و رعات بود، به شهر در آوردند 

 بود و )عليه السلام(در آن حال شمر، حامل سر حضرت امام حسين: و سپهر در ناسخ گويد 

أنا صاحب رمح طويل أنا قاتل الاصيل أنا قتلت ابن سيدالوصيين و اتيت برأسه الى «: پيوسته گفت 

 .»يزيد اميرالمؤمنين

من صاحب نيزه بلند و : گويد  خويش افتخار آرده و مىآلثوم چون بشنيد آه شمر به عمل  امّ

باشم، يكباره آتش خشمش زبانه   آشنده فرزند ارجمند سيد اوصيا و قتال آننده با دين اصيل بلند پايه مى

و فيك الكثكث يا لعين بن اللعين، ألا لعنة االله على الظالمين يا ويلك أتفتخر على «:زدن گرفت و فرمود 

 الملعون بقتل من ناغاه فى المهد جبرئيل و من اسمه مكتوب على سرادق عرش يزيد الملعون بن

الجليل و من ختم االله بجده المرسلين و قمع بأبيه المشرآين فأين مثل جدّى محمّد المصطفى و أبى 

 ».المرتضى و أمى فاطمة الزهراء صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين

آنى  آيا فخر مى! واى بر تو! عنت خداوند بر ستمكاران بادل! خاك بر دهانت باد اى ملعون: يعنى 
گفت و نام  بر يزيد ملعون آه به قتل رسانيدى آسى را آه جبرئيل در گهواره براى او ذآر خواب مى

آشتى آسى را آه خداوند متعال پيامبرى ! گراميش در سرادق عرش جليل پروردگار، مكتوب است؟

آيا افتخار تو اين است آه به قتل رسانيدى آسى را آه پدرش . دادرا به جدّ وى، رسول خدا، خاتمه 
 خولى !نابود آننده مشرآين بود؟ آجا جدى و پدرى و مادرى مثل جدّ و پدر من پيدا خواهد شد؟



تو :  يعنىتأبين الشجاعة و أنت بنت الشجاع، : آلثوم گفت  اصبحى آه نگران اين بيانات بود، به امّ

 !نتابى، همانا تو دختر مرد شجاعى هستىهرگز از شجاعت سر بر

و غير آن مروى است آه چون يزيد خواست عيال االله را ) چاپ آمپانى(در جلد دهم بحارالانوار 

 : تا آنجا آه گويد ... روانه مدينه نمايد اموال و اثقال و عطايا را بر روى هم نهاد 

آلثوم با دلى پر از اندوه،  گرديد، امّآنگاه روى به مدينه نهادند، چون ديوارهاى مدينه نمودار 

 :سيلاب اشك از ديده جارى ساخته به قرائت اين مرثيه پرداخت و زمين و آسمان را منقلب ساخت 

 فبالحسرات و الاحزان جئنا*** مدينة جدّنا لاتقبلينا 

 بانا قد فجعنا فى اخينا*** ألا أخبر رسول االله عنا 

 .در آتب مقاتل مفصل آمده است)ا السلامعليه(آلثوم  اين شعر منسوب به امّ

 آمد و از بانگ ناله و عويل، شور محشر )عليها السلام(آنگاه بر سر قبر مادرش، فاطمه زهراء

در . مردم گريبانها چاك زدند، صورتها خراشيدند، و ناله واحسيناه به چرخ برين رسانيدند. برپا آرد

 و قلب آباب، بر سر قبر مادر، اين مرثيه را بگفت آه  با چشم پرآب)عليها السلام(آلثوم آن وقت امّ

 .سنگ را آب و آب را آباب نمود

 بناتك فى البلاد مشتتينا*** أفاطم لو نظرت الى السبايا 

 و لو ابصرت زين العابدينا*** أفاطم لو نظرت الى الحبارى 

 و من سهر الميالى قد عيينا*** أفاطم لو رأيت بتنا سهارى 

 فلا قيراط مما قد لقينا***  من عداك أفاطم ما لقيت

 الى يوم القيامة تندبينا*** فلو دامت حياتك لم تزالى 

بعد از ) بعد از واقعه جانسوز آربلا(آلثوم چون وارد مدينه شد  امّ: در بحر المصائب گويد آه 

منهاج «ر چهار ماه از اين سراى پربلا به رحمت خداوند لايزال پيوست، بنا به قول علاّمه حلّى د

ورود اهل بيت در «: فرمايند  آه مى» ارشاد«و شيخ مفيد در » مصباح«و شيخ آفعمى در » الصلاح

 ٦٢وفات آن بانوى بزرگوار بايستى تقريباً در اواخر جمادى الثانى ) مدينه بيستم شهر صفر بوده است

ينه در جاى ديگر ذآرى ندارد، آلثوم غير مد و مدفن اين مخدّره به نام امّ. از هجرت باشد، و االله العالم

 .سلام االله عليها و على جدّها و امّها وأبيها و أخويها

 

 امّ لقمان بنت عقيل

هنگامى آه بشير خبر شهادت خونين آفنان آربلا را به مردم . طالب است او دختر عقيل ابن ابى

لقمان چنين به نوحه و ندبه  امّ ها بيرون آمدند و شيون آغاز آردند و هاشم از خانه مدينه داد، زنان بنى

 :پرداخت

 ماذا فعلتم و أنتم آخرالاُمَم*** ماذا تقولون اِن قال النّبى لكم 



 منهم أسارا و منهم ضرّجوا بدم*** بعترتى و بِأهلى بعد مفتقدى 

 إن تخلفونى بسوء فى ذوى رحم*** ما آان هذا جزائى ان نصحتُ لكم 

 از شما بپرسد آه اى آخرين امّت، شما چه آرديد، چه )صلى االله عليه وآله(اگر پيامبر

 گوييد؟ مى

و بعد از من با خانواده و دودمان من چگونه رفتار آرديد؟ برخى از آنان اسير شدند و بدن 
 .برخى به خون آغشته شد

نبايد با وابستگان من چنين ظالمانه رفتار . سزاى نصايحى آه به شما آردم چنين نبود

 .آرديد مى

 

  وهب نمرىامّ

چون شوهرش تصميم . بود» بنى عليم«و همسر عبداالله بن عمير آلبى از طايفه » عبد«وى دختر 

 بيرون آيد، امّوهب نيز اصرار آرد تا او را هم با خود )عليه السلام(گرفت از آوفه به يارى حسين

 شوهرش عبداالله بن روز عاشورا وقتى.  در آربلا پيوستند)عليه السلام(شبانه به ياران حسين. ببرند

عليه (عمير به ميدان رفت، او نيز چوبى به دست گرفت و به ميدان شتافت ولى امام حسين
امّا پس از شهادت شوهرش به بالين او رفت و . بر زنان جهاد نيست: مانع او شد، و فرمود )السلام

 بر سر آن زن آن غلام با گرزى. آرد آه شمر، غلامى را سراغ او فرستاد  صورت او را پاك مى

 .آوبيد و او را شهيد آرد

آه همسر عبداالله بن عمير آلبى، از قبيله بنى عليم بود آه » نمر بن قاسط«زنى ارجمند از قبيله 

آگاه آرد و امّوهب گفت )عليه السلام(را از تصميم خويش براى پيوستن به حسين» امّوهب«همسرش 

تصميم خود را عملى ساز و مرا . ى تو را رشد دهداى، خداوند آارها تو به انديشه درستى رسيده«: 

رسيد و همراه او قيام )عليه السلام(عبداالله با همسرش شبانه خارج شد تا به حسين. »هم با خود ببر

» امّوهب«. عبداالله بن عمير در جنگ شرآت آرد و دو تن از افراد سپاه عمر سعد را آشت. آرد

 :گفت  مسرش رفت و در حالى آه مىهمسر عبداالله عمودى برداشت و به سوى ه

صلى االله عليه وآله (پدر و مادرم فداى تو باد، به نبردت با دشمنان فرزندان پاك محمّد«
امّوهب دامن پيراهن او را گرفت . عبداالله به سوى او آمد و او را به طرف زنان راند» ادامه بده)وسلم

:  به او خطاب آرد و فرمود )عليه السلام(ين حس» .آنم تا همراه تو بميرم تو را رها نمى«: و گفت 

پاداش خير از اهل بيت من به تو رسيد، بازگرد به سوى زنان و با آنان بنشين آه جهاد بر زنان «

بعد از شهادت همسرش به طرف جسد او رفت و در آنار . پس به سوى زنان بازگشت» .واجب نيست

 . بهشت برتو گوارا باد»هنيئاً لك الجنّة«: زدود گفت  آه خاك را از آن مىسرش نشست و در حالى 



و » با عمود بر سرش بزن«: شمر بن ذى الجوشن به غلام خويش آه رستم نام داشت دستور داد

 .او با عمود بر سر امّوهب زده سرش را شكافت و او در همان مكان جان سپرد

 

 امّ هانى

 . بود آه در روز عاشورا به اسارت در آمد)سلامعليهم ال(از بانوان اهل بيت

 

 اميرُالتّوّابين

 .رهبر قيام توابين است» سليمان بن صرد خزاعى«لقب 

 

 )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 )عليه السلام(پدر بزرگوار حضرت امام حسين)عليه السلام(لقب حضرت على بن ابيطالب
 .است

 اميرجان

حرم حسينى به دستور سلطان اويس و به دست »  العبدمنارة«احداث . وى حاآم بغداد بود

 .اميرجان انجام شد

 

 امير حسين آوآبانى

 .درگذشته است. ق .   هـ١١١٢سيّد حسين بن عبدالقادر آوآبانى، از مشاهير يمن بوده و به سال 

 قتل الحسين دليل حمرة الشّفق*** فى خدّك الشّفق القانى بدى و على 

 دليل سرخى شفق )عليه السلام(بر گونه تو سرخى شفق آشكار شده، زيرا آشته شدن حسين

 .است

 

 امير عبداالله خفاجى

. ق.   هـ٤٦٦ابو محمّد عبداالله بن محمّد بن سنان خفاجى حلبى از اديبان بزرگ شيعه، در سال 

 .اش را به حلب برده و دفن آردند  درگذشته است جنازه

 القرآن فيه ضلالُها و رشادها*** افواهها يا امّةً آفرت و فى 

 و بسيفه نُصبت لكم أعوادها*** أعلى المنابر تعلنون بسبّه 

 قتل الحسين و ما خبت أحقادها*** تلك الخلائق بينكم بدريّة 

 گفتيد و ليكن سرانجام آافر شديد،  اى امّتى آه از قرآن و هدايت و ضلالت آن سخن مى



دهيد آه چوبهاى منبرها با شمشير او براى شما ساخته  م به آسى مىآيا بر منبرها آشكارا دشنا

 و نصب شده است؟

شان هنوز   را آشتند آتش آينه)عليه السلام(آن بازماندگان بدر در ميان شما، با آنكه حسين

 .خاموش نگرديده است

 

 امير مسعود

هابى به نجف و  هزار جنگجوى و٢٠ با سپاهى متشكل از ١٢٢٥از امراى وهابى، آه در سال 

از آنجا به آربلا تاختند، و اقدام به تخريب اماآن متبرآه نموده و زوّار آنجا را به شهادت رسانده و به 

 .غارت اموال شيعيان پرداختند

 

 امير معزّى

اوايل قرن ششم  اميرالشّعرا ابوعبداللّه محمّدبن عبدالملك برهانى نيشابورى، شاعر قرن پنجم و

او . او به معزّى به جهت تقرّب وى به دربار معزّالدّين ملكشاه بن الب ارسلاناستتخلّص . هجرى بود

پس از وفات او مدّتى در هرات و نيشابور و اصفهان . ق در خدمت آن سلطان بود.  هـ ٤٨٥تا سال 

سرگرم مدح امراى سلجوقى و غيرسلجوقى بوده و سپس در خراسان به خدمت سنجر درآمد و تا پايان 

او در . ق اتّفاق افتاده است.  هـ ٥٢١ تا ٥١٨زيست، وفات او بين سالهاى  خدمت او مىعمر در 

 . بيت دارد١٩٠٠٠ديوانش حدود  قصيده سرايى استاد بود و

*  *  * 

 گشت معجز در آفش چون در آف موسى، عصا*** آن آه چون آمد به دستش ذوالفقار جان شكار  

 انگهى لاسيف الاّ ذوالفقار آمد نداو*** آمد آواز منادى لافتى الاّ على  

 هر دو اندر آعبه جود و آرم، رآن و صفا*** حسن  دو فرزند عزيزش چون حسينو چون وآن

 وان دگر را سر جدا گشته ز تن در آربلا*** آن يكى را جان ز تن گشته جدا اندر حجاز 

  ملعون در قفاگرد بر رويش نشست و شمر*** آن آه دادى بوسه بر روى و قفاى او رسول  

 چشم او در آب غرق و گيسوان اندر دما*** وانكه حيدر گيسوان او نهادى بر دو چشم  

 تو بده داد و مباش از حبّ مقتولان جدا*** روز محشر داد بستاند خدا از قاتلانش  

 

 اميرى فيروزآوهى



، فرزند »امير«به شاعر بزرگ معاصر، استاد عبدالكريم اميرى فيروزآوهى، متخلص 

تحصيلات . آباد فيروزآوه به دنيا آمد  شمسى در دهكده فرح١٢٨٨اميرعبداالله منتظم الدولهبه سال 

 .ابتدايى را در تهران، در مدرسه سيروس آغاز آرد و در مدرسه آمريكايى ادامه داد

مملكت در در سنين نوجوانى اولين اثر خود را آه غزلى سياسى درباره تغيير سلطنت و اوضاع 

 .آن روزها بود، در روزنامه نسيم صبا منتشر ساخت

 بيشتر اوقاتش به سرودن شعر و مصاحبت ١٣١٤گيرى از درس و مدرسه تا سال  بعد از آناره

با شعرا و هنرمندان گذشت و از آن سال شوق و علاقه زياد به تحصيل دانش به ويژه علوم ادبى در 

در مدت چندين سال، ادبيات، منطق، آلام و حكمت و فقه و اصول را نزد استادان . پديد آمدوى 

 .بزرگى فراگرفت

مقدمه مبسوط بر ديوان صائب تبريزى، حواشى و تعليقات بسيار بر : آثار علمى او عبارتند از 

مه مكاتيب آتب آلامى و فلسفى و متون رجالى و ادبى، ترجمه نفس المهموم از محدّث قمى، ترج

اميرى فيروزآوهى در مهرماه . ها و مجلات البلاغه و مقالات متعدد تحقيقى و ادبى در روزنامه نهج

 . پس از بيمارى طولانى درگذشت١٣٦٣

 اشعار )عليه السلام(وى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان امام حسين

 از او بجاى مانده )عليه السلام( در مرثيه سيّدالشّهداءبندى اآنون ترجيع هم. پرسوز و گدازى دارد

بند محتشم آاشانى رفته و از او پيروى  بند به استقبال ترجيع اميرى فيروزآوهى در اين ترجيع. است

 :نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است 

 ربيگانه شد زخود آه شود آشناى غي*** جانها فداى آن آه به جان شد فداى غير 

 نگذشت تا گذاشت جهان را براى غير*** از بذل جان خويش به رغبت به راى حق 

 جوينده رضاى خدا در رضاى غير*** گوينده خلاف رضا در هواى نفس 

 تا رهزن دغل نشود رهنماى غير*** در راه دين زپيكر خود ساخت شمع راه 

  به پاى غيرتا آس طريق ظلم نپويد*** افراشت بيرق از سر خود در طريق عدل 

 داد از سر بريده به هر رگ صلاى غير*** بر خوانِ سرگشاده آزادى از خداى 

 آرد آزمون اهل و عيال از سراى غير*** مال و منال و اهل و عيال از سراى خويش 

 آنهم براى اينكه شود توتياى غير*** جا گذاشت  از جسم پاك خود آف خاآى به

 آز خون پاك خويش دهم خونبهاى غير*** فت هر گوشه از دهانه زخمش به خنده گ

 تا چون زر گداخته آمد دواى غير*** چندان به درد و داغ عزيزان گداخت دل 

 تا با دعاى خير دهد مدعاى غير*** نفرين هر شرير به بانگ علن شنيد 

 برهان حق و حجت قول خدا، حسين*** نور هدى، فروغ خدا، شمس مشرقين 

* * * 



 وى جان به عدل آرده فدا، جان فداى تو*** ده به حق، دل سراى تو اى دل به مهر دا

 وى مرده مروّت، ميرم به پاى تو*** اى آشته فضيلت، جان آشته غمت 

 مفتون تو، فدايى تو، مبتلاى تو*** محبوب ما، گزيده حق، صفوه نبى ست 

 ام آه نسوزد براى تو يك دل نديده*** از بس آه در غم دل مظلوم سوختى 

 هر سال نوآند ره و رسم عزاى تو*** چرخ آهن آه آهنه شود هر نوى از او 

 برخاست تا نواى تو از نينواى تو*** هر بينوا نواى عدالت به جان شنيد 

 ميزان ادّعاى نبى، مدّعاى تو*** برهان هستى ابدى، شوق تو به مرگ 

 خداى تواى تمام نماى از  آيينه*** روى تو از بشارت جنّت به روشنى ست 

 مرگ از صلابت دلِ مرگ آشناى تو*** نگريختى زمرگ چو بيگانه، تا گريخت 

 زين خوبتر نداشت جهان، خونبهاى تو*** آزاده را به مهر تو در گردش است خون 

 در حيرتم زطاقت حيرت فزاى تو*** ما را بيان حال تو بيرون زطاقت است 

 چند از وجود تو خالى ست جاى توهر *** هر جا پر از وجود تو، در گفتگوى توست 

 مغلوب توست، دشمن غالب نماى تو*** آن آشته نمرده تويى، آز نبرد خويش 

 زين به چه گوهرى ست آه باشد سزاى تو؟*** هر آس به خاك پاى تو اشكى نثار آرد 

 تعويذ حق به بازوى مرد آزماى تو*** پيدا ز آزمايش اصحاب پاك توست 

 آزادگى بقاى دگر از فناى تو*** و، زانكه يافت هرگز فنا نيافت بقاى ت

 ياران پاآباز تو در اقتفاى تو*** شايان اقتفاى جهانى به همّتند 

 آوتاه بود، عمر سعادت فزاى تو*** غم نيست گر به چشم شقاوت نماى خصم 

 »امّا دمى آه باعث احياى عالمى ست*** چون صبح، زندگانى روشندلان دمى ست «

*  *  * 

 ات وى عقل و عشق، شيفته جان سپارى*** ات  فر و دين فريفته حق گزارىاى آ

 ات دست بريده از آرم دستيارى*** آموخت دستگيرى افتادگانِ راه 

 ات با دست خود، به عزّت حق آرد يارى*** دشمن به خوارى تو آمر بسته بود ليك 

 ات از داغدارىخون شد دل سپهر هم *** خورشيد خون گريست به دامان صبح و شام 

 ات حق را قرار تازه شد از بيقرارى*** چون قلب بيقرار آه جان برقرار ازوست 

 ات ما زان سبب به جاى تو داريم زارى*** نشنيد گوش هيچ آسى زارى تو را 

 ات تا هر دلى آند به غمى غمگسارى*** شمار تو  زان رو زحد گذشت غم بى

 ات آن سنگدل آه زد به جگر زخم آارى *** غافل آه ساخت آار خود از زخم جان خويش

 ات هم چشم صبر، خيره شد از برد بارى*** هم پاى مرگ رفت زجاى از صلابتت 

 ات وان از ميان خون جگران بر آنارى*** زان در آنار نعش جگرگوشه ماندنت 



 ات  وان با لهيب سوز درون، سازگارى*** ات  زان در آمال حلم و سكون، آار سازى

 ات هم اضطرار مرگ و حيات، اختيارى*** ات دور از اضطرار  هم اختيار زندگى

 ات با نااميدى از همه، امّيدوارى*** وجه اميد ما به تو اين بس آه حق فزود 

 ات وى جان نثار جان تو از جان نثارى*** ات  اى دل فداى مهر تو از مهربانى

 ات رى از مصيبت ما، نوش خوارىغمخوا*** پر آارى از آسالت ما، عيش و طيش تو 

 ميزان دين، صراط هدايت، دليل حق*** مظلوم حق، شهيد فتوّت، قتيل عدل 

*  *  * 

 اى آه به دل محرم تو نيست يا داغديده*** اى آه شريك غم تو نيست؟  آو غم رسيده

 يك اهل درد نيست آه در ماتم تو نيست*** الاّ تو خود آه سوگ و سرورت برابر است 

 با ياد محنت تو، به از مرهم تو نيست***  دردمندِ زخم درون را علاج درد هر

 الاّ آه در تصوّرى از عالم تو نيست*** جان داروى تسلّى از اندوه عالمى 

 شايسته نثار تو و مقدم تو نيست*** ات گل باغ بهشت نيز  با جان نثارى

 ريف تو و خاتم تو نيستديو جهان، ح*** است؟  ملك تو را به ملك سليمان جه حاجت

 خيل زياد، مردِ سپاه آم تو نيست*** هفت آسمان، مسخّر هفتاد مرد توست 

 گفتى آه غم حريف دل خرّم تو نيست*** از بس به روى باز، پذيراى غم شدى 

 پنداشت پير حادثه، آاين غم، غم تو نيست*** با شاديى آه از تو عيان ديد وقت مرگ 

 ما را دمى آه هست بجز از دمِ تو نيست*** ت نفس ازوست چون خون پاك، آآمد و رف

 در جنّت خدا هم، چون آدم تو نيست*** عصيان نداشت جنّت هفتاد آدمت 

 يك سرفراز نيست آه سر در خم تو نيست*** آزاده را ز مؤمن و آافر، هواى توست 

 ستيك مو به هيچ بيرقى از پرچم تو ني*** پرچم ز آاآل پسر افراشتى به رزم 

 ور هيچ هست چون قدم محكم تو نيست*** در راه حق، چنين قدمى نيست غير را 

 برگى ز آِشته دل ما بى نم تو نيست*** حاجات ما رسيده اشك عزاى توست 

 از آفتاب حشر، غم شبنم تو نيست*** دايم نشسته بر گل داغ تو اشك ما 

 ه دل ملهم تو نيستآز نور حق عيان ب*** رمزى زپرده دارى باطل به جا نماند 

 منظور حق همين نه، آه محسود باطلى*** اى دل به حق سپرده آه محبوب هر دلى 

* * * 

 وى بسته جان عزّت و همّت به جان تو*** اى جسته نور پاك خدا از روان تو 

 آن را آه بود، خصم تو و خان و مان تو*** نهشت  اش اثر از خان و مان دنيا به خصمى

 نام و نشان خصم، زنام و نشان تو*** چون باطل از مقابله حق به جاى ماند 

 نشنيد گوش پير فلك هم فغان تو*** گوش تو گر فغان جگرگوشگان شنيد 



 اى جان فداى جان و دل مهربان تو*** اى  با خصم هم مقابله با مهر آرده

 استان تواحوال تو، حكايت تو، د*** سرمشق ما، مربّى ما، رهنماى ماست 

 شنويم از زبان تو اى آه مى هر نكته*** درسى زجلب عزّت و سلب مذّلت است 

 آيينه دار دور زمان شد، زمان تو*** مظلوم هر زمان ز تو آموخت دفع ظلم 

 مهر قبول يافت ز حق، امتحان تو*** زان داغها آه بر دل و جان تو نقش بست 

  هر آنار، بهره برد ميهمان توآز*** خوانها ز جود خويش فكندى به هر طرف 

 تا روضه بهشت شود طرف خوان تو*** آه آبش دادى زخون خويش » ها روضه«وان 

 از سوز دست پختِ جگر پارگان تو*** خورند جگر پارگان غير  نان تو مى

 مرگى آه بود زندگى جاودان تو*** آس را بجز تو، زين همه ميرندگان نبود 

 چون عرش حق، جهان دگر شد جهان تو*** اى  آردهاز مهد خاك، جا به دل پاك 

 سرچشمه حيات ابد در دهان تو*** مظلوم و تشنه آام گذشتى آه حق گذاشت 

 فرقى نبود پير تو را با جوان تو*** در سايه جهان تو بود اين آه در نبرد 

 جايى آه آب شد دل سنگ از بيان تو*** در حيرتم آه چون دل دشمن چون سنگ ماند 

 هر چند سوخت خار و خس آشيان تو*** عندليب در چمنت آشيان گرفت صد 

 ما راست آستان دعا، آستان تو*** چون آستان قرب خدا آشيان توست 

 ما را بس است از بدِ عالم، امان تو*** هر چند خود امان ز بدِ ما نيافتى 

 اى آعبه دل همه آس در ضمان تو*** مگردان ز سوى خويش » امير«روى دل 

 بيتى آه يابم از تو به قرب جنان تو*** شايد آه سرآشد به فلك، همچو بيت من 

 اشك روان به ماتم خون روان تو*** لا، بل آه بس به هر دو جهانم از آنچه هست 

 وز من سلام بر تو و بر دودمان تو*** از تو قبول از من و از اشك چشم من 

 

 امينه

  است و)عليه السلام(دختر بزرگوار امام حسين » )عليها السلام(سكينه«به قولى، نام اصلى 

 .از طرف مادرش رباب به او داده شده است) سكينه و سُكينه(لقب 

 

 امينة االله

 . است)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. امين خدا

 

 امية بن سعد بن زيد طايى



او از تابعين و از . و اصالت يمنى داشتامية بن سعد بن زيد طايى، اهل آوفه . از قبيله طى

اى داشته و از   بوده، و در جنگها و غزوات جايگاه ويژه)عليه السلام(اصحاب حضرت اميرالمؤمنين

 .مجاهدين جنگ صفيّن بوده است

عليه (اميّه وقتى آه خبر ورود حضرت اباعبداالله. اند او را فردى شجاع و سوارآارى ماهر نوشته

بلا شنيد چند روز قبل از عاشورا به سوى آربلا حرآت آرده و در شب هشتم ماه  را به آر)السلام

 .و در روز عاشورا در حمله نخست به فيض شهادت نايل گشت. محرم به خدمت آن حضرت رسيد

 انس بن حارث آاهلى

بن نبيه بن آاهل بن عمرو بن صعب بن اسد بن حزيمه اسدى آاهلى بوده ) حارث(انس بن الحرث 

 .باشد اى از بنى اسد مى و آاهلتيره. است

 .انس ساآن آوفه و به هنگام شهادت، پيرمرد، و داراى سنّ زيادى بوده است

 .اند در بعضى از منابع مثل بحار الانوار و ناسخ التواريخ انس بن حارث را مالك بن انس نوشته

پدرش از او داراى سوابق اجتماعى و سياسى و فضايل خوبى بوده، بطورى آه خودش و 

 از اصحاب صفّه، و در غزوات النّبى از )صلى االله عليه وآله وسلم(اصحاب آبار حضرت پيامبر

انس با توجه به سن زياد و . جمله بدر و حنين شرآت داشته و از آن حضرت حديث نقل آرده است

 .صحابى بودنش از موقعيت خوبى در جامعه برخوردار بوده است

شود و در زمينى   شنيده بود آه همانا اين پسرم آشته مى)ه وآله وسلمصلى االله علي(او از پيامبر

از زمينهاى عراق پس هر آه او را درك آرد يارى آند، و لذا شبانه خود را به آربلا رسانده و در 

 .روز عاشورا به شهادت رسيد

 :انس پس از قرّة بن ابى قرّه الغفارى عازم ميدان شده و اين رجز را خواند 

 و الخندفيون و قيس عيلان*** ت مالكها و الدودان قد علم

 لدى الوغى و سادة الفرسان*** بان قومى آفة الاقرآن 

 لسنا نرى العجز عن الطعان*** مباشر و الموت بطن آن 

 آل زياد شيعة الشيطان*** آل على شيعة الرحمان 

دانند آه قبيله   عيلان مىبه تحقيق باور دارند قبايل مالك و دودان بنى اسد، و خندفيون و قيس«
 .و قوم من آشنده حريف در هنگام جنگ هستند و سرور سوارآارانند

 .و باز زخم نيزه دشمن را آشته و ما عاجز در استفاده از نيزه نيستيم

 . پيروان خداى رحمانند، و آل زياد پيروان شيطانند)عليهم السلام(آل على

 .دشمن را به هلاآت رسانيده و سپس شهيد شدبنا به نقل مناقب انس چهارده نفر از 

 آه خوش باد آن مقام آامكارت*** بشير عشق دادش اين بشارت 

 .و در زيارت ناحيه انس به حارث وارد شده است



 .»السلام على انس بن آاهل الاسدى«

 

 انس بن حرث آاهلى اسدى

 :ت ناحيه مقدسه است چنانكه در زيار. آوران و از شهداى آربلاست از صلحا و پاآان و رزم

، انس بن حرث همان است آه از جانب امام »السلام على انس بن الحرث الكاهلى الاسدى«

و ) تا از او علت حضور اين همه را بپرسد( در آربلا به لشكر عمرسعد وارد شد )عليه السلام(حسين

: دى؟ انس پاسخ داد دانى آه سلام نكر ما را مسلمان نمى: عمر سعد گفت . بر عمر سعد سلام نكرد

و از همين انس به ! گيرد آيا بر او سلام آنم؟ آسى آه برابر فرزند رسول االله حسين بن على قرار مى

 :نقل از عسقلانى در الاصابه روايت شده است آه رسول خدا فرمود 

 يعنى. انّ ابنى هذا الحسين يقتل بارض يقال لها آربلا فمن شهد ذالك فلينصره

هرآس ناظر بر اين امر باشد . شود اين فرزندم حسين در سرزمينى آه آربلا به آن گويند شهيد مى

 .او را يارى نمايد

 

 انس بن آاهل اسدى

به قولى او همان . نام او در زيارت ناحيه مقدّسه و رجبيّه هم  آمده است. از شهداى آربلاست

 .باشد مى» انس بن حارث آاهلى«

 

 انس بن مالك اشعرى

انس بن مالك «. وى يكى از هواداران قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى و از نيروهاى تحت امر او بود

 را همراه )عليه السلام(جزء هيئتى بود آه از طرف مختار سرهاى بريده قاتلان امام حسين » اشعرى

 .رساند)عليه السلام(هداياى زيادى خدمت امام سجاد

 

 انيس بن معقل اصبحى

غلام » جون«او بعد از . باشد اى از قبايل قحطانى يمنى مى  به الاصابح تيرهاصبحى منسوب

 :ابوذر عازم ميدان شده و اين رجز را خواند 

 و فى يمينى نصل سيف مصقل*** انا انيس و انا ابن معقل 

 عن الحسين الماجد المفضل*** اعلو بها الهامات وسط القسطل 

 ابن رسول االله خير مرسل



ند معقل هستم، در دستم تيغ آهنى شمشير صيقل داده شده هست، در وسط گرد و من انيس فرز«

آنم از حسين صاحب مجد و بزرگوارى و فضيلت،   زنم، دفاع مى غبار ميدان جنگ سرها را با آن مى
 ».باشد  آه بهترين رسولان است، مى)صلى االله عليه وآله وسلم(او فرزند رسول االله

 : مصرع دوم بيت دوم را اين طور آورده ولى خوارزمى

 »حتى ازيل خطبه فينجلى«

 .»)حادثه بد: خطب (شود  آنم حوادث بد را و آشكار مى با شمشير زايل مى«

انيس بعد از رجز خوانى حمله آرده و جمع آثيرى از دشمن را به هلاآت رسانيده و سپس به 

 .شهادت رسيد

ابن شهر آشوب، خوارزمى و سيد . داى آربلا آمده استدر آتابهاى مقتل، نام او در اعداد شه

 .اند امين نام او را ذآر آرده

 

 اهلى شيرازى

در شيراز . ق .هـ  ٨٥٨مولانا محمّد بن يوسف بن شهاب معروف به اهلى شيرازى در حدود سال 

اهلى . دان   تأليف به او نسبت داده١٢متولّد شده او از شاعران بزرگ تاريخ ادب فارسى است و تعداد 

در شيراز درگذشته و در . ق .  هـ٩٤٢معاصر شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوى است و به سال 

 .آنار قبر حافظ مدفون است

*  *  * 

 چون خاك رهگذار شهيدان آربلا*** اى نقد جان، نثار شهيدان آربلا 

 ست از مزار شهيدان آربلا سنگى*** طورى آه قدر و منزلتش از فلك گذشت 

 گر نيست شرمسار شهيدان آربلا*** ضر به پرده ظلمت نهفته چيست؟ آب خ

 بر آسمان، غبار شهيدان آربلا*** در چشم آفتاب آند خاك، اگر رود 

 آو نيست در شمار شهيدان آربلا*** گر خضر از حيات پشيمان شود رواست 

 زار شهيدان آربلا اين است لاله*** گلگشت عاشقان همه در خون خود بود 

 بر زخم آشكار شهيدان آربلا*** دست لطف حق چه نهد مرهم نهان تا 

 بر آف، در انتظار شهيدان آربلا*** استاده است ساقى آوثر، مى طهور 

*  *  * 

 خون در درون نافه تاتار آرده است*** آغشته شد به خون، سر و فرقى آه موى او 

  خوار آرده استخود را يزيد، رو سيه و*** قدر حسين آم نشد و شد عزيزتر 

 جايى آه چشم چشمه گهربار آرده است*** چون سوز اين عزا نچكاند زديده آب؟ 

 بى شك آه قصد احمد مختار آرده است*** آن ناآسى آه قصد حسين اختيار آرد 



 حق را زجهل و معصيت، آزار آرده است*** وانكس آه خاطر نبى آزرده شد از او 

 ظلمى چنين، آه چرخ ستمكار آرده است*** يا مرتضى على، به شهيدان روا مدار 

*  *  * 

 آه اين چه ماتم است آه عالم گرفته است؟*** آمد عشور و در همه ماتم گرفته است 

 آز خون اهل بيت نبى نم گرفته است*** زان مانده است تشنه جگر، خاك آربلا 

 آآتش به جان نيزه و پرچم گرفته است *** بر نيزه نيست سرخى خون از سر حسين

 گر تيرگى در آينه جم گرفته است*** ها آه برآمد عجب مدار  زين دود سينه

 آز قاف تا به قاف جهان غم گرفته است*** سيمرغ وار گم شد ازين غصّه، خرّمى 

 پشت فلك آه همچو آمان خم گرفته است*** از بار منت آرم خاندان اوست 

 شيرى آه صد هزار چو رستم گرفته است*** اش بريخت   سپهر، خون جگر گوشهزال

 صيدى چنين به دام فنا آم گرفته است*** پيوسته گر چه آار جهان صيد آردن است 

*  *  * 

 خون حسين تازه شد و دامنش گرفت*** چرخ از شفق نه صاعقه در خرمنش گرفت 

 هر و مه، ز دل روشنش گرفتقنديل م*** باد اجل بكشت چراغى آه بر فلك 

 آآتش ز داغ سينه به پيراهنش گرفت*** از داغ دل بسوخت چنان لاله زين عزا 

 زان است تيره روز آه آه منش گرفت*** روزم شب از عزاى حسين است و روزگار 

 آن لعل و دُر شد آتش و در مخزنش گرفت*** خون حسين آن آه پى لعل و دُر بريخت 

 آحل نظر زگرد سم توسنش گرفت*** ارى ست آآسمان اين نور چشم شاهسو

 از رستخيز گريه آه در مسكنش گرفت*** در خون نشست ساآن نُه مسكن فلك 

 فرياد الامان همه در مأمنش گرفت*** آن آو امان نداد به خون حسين و آل 

 شمر لعين آه لعنت مرد و زنش گرفت*** بر اهل بيت و آل على مرحمت نكرد 

 تنها نه دست مرگ درين مكمنش گرفت***  مكمن غيبش عذابهاست زير زمين ز

 زان آتش عذاب آه در مدفنش گرفت*** همسايه هم زپهلوى او سوخت زيرخاك 

*  *  * 

 بهر حسين تشنه لب، شاه شهيد آربلا*** ماه محرّم است و شد، دجله روان ز چشم ما 

  گريه شد، مدّعى است و بى وفاگر نه شهيد*** با شهداى آربلا، لاف وفا هر آن آه زد 

 ام، سوخته شد درين عزا مردمك دو ديده*** آنم  بس آه زآتش جگر، گريه گرم مى

 گر آجا؟ پنجه شير حق آجا، روبه حيله*** درد  دشمن آل مرتضى، پرده خويش مى

 روى نياز بر زمين، دست اميد بر دعا*** بنده اهل بيت شد، اهلى از آن هميشه است 

 



 اياس بن مضارب

عبداالله بن مطيع پس از آنكه از سوى ابن زبير به استاندارى آوفه . وى رييس پليس شهر آوفه بود

و به او توصيه آرد آه با . منصوب گرديد اياس بن مضارب را به سمت رييس پليس شهر انتخاب آرد

 .مردم خوش برخورد باشد، اما هرآسى را مشكوك ديدى فورى او را بازداشت آن

قبلا در جلسات مشورتى مختار و ابراهيم مقدمات قيام و تاريخ آن معين شده بود و شيعيان در 

هنگام غروب بود آه ابراهيم فرزند مالك اشتر با توافق قبل مختار، به . بردند آماده باش آامل بسر مى

ب را پشت سر عنوان اعلام رسمى قيام، بر مأذنه رفت و اذان گفت، سپس شيعيان در مسجد، نماز مغر

پس از نماز، ابراهيم دستور داد جمعيت پشت سر او به طرف خانه مختار . ابراهيم به جاى آوردند

 .حرآت آنند، در حالى آه همه مسلح و آماده رزم بودند

رساند و به او ) ابن مطيع(اياس بن مضارب رييس شهربانى آوفه به سرعت خود را به استاندار 

ديگر مسأله قيام علنى شده و دشمن متوجه . ه زودى مختار قيام خواهد آردب: اعلام خطر آرد و گفت 

اوضاع گشته بود و گزارشات مختلف درباره قيام، سبب شد آه عمّال حكومت قبل از هر چيز شهر را 

آوفه به دست عمّال عبداالله زبير بود و عبداالله بن مطيع از طرف ابن . (آاملا به آنترل خود درآورند

و مرحله اول قيام آن بود آه آوفه آزاد شود و سپس مسأله تصفيه شهر از .) ندار آوفه بودزبير استا

 .ضد انقلاب و بعد از آن جنگ با حكومت شام اعلام شد

 

 ايرج ميرزا

. متولّد شد. ق.  هـ ١٢٩١جلال الممالك ايرج ميرزا فرزند صدرالشّعرا غلامحسين ميرزا به سال 

داشت و روسى و ترآى  در زبان فارسى و عربى و فرانسوى مهارت. بوداو نواده فتحعلى شاه قاجار 

مظفرالدّين شاه قاجار به او . تحصيلاتش در مدرسه دارالفنون تبريز صورت گرفت. دانست نيز مى

. ق  .  هـ١٣٤٣او به سال . لقب صدرالشّعراء داد ولى به زودى از شاعرى دربار آناره گرفت

 .درگذشت

اطّلاع او از ادبيّات ملل مختلف و . ن و مشتمل بر تعبيرات عاميانه استشعر ايرج ساده و روا

تأثّرى آه از محيط انقلابى عهد خود پذيرفته بود موجب شد آه وى سبك قديم را رها آند و خود سبكى 

هزليّات و شوخيهاى نيشدار به زبانى ساده  در اين سبك مسايل مختلف اجتماعى و. خاص پديد آورد

 .تبيان شده اس

*  *  * 

 رأفت برند حالت آن داغديده را*** رسم است هر آه داغ جوان ديد، دوستان 

 وان يك زچهره پاك آند اشك ديده را*** يك دوست زير بازوى او گيرد از وفا 

 تا تقويت آند دل محنت رسيده را*** آن ديگرى برو بفشاند گلاب و شهد 



 ارى چرخ خميده راشرح سياهك*** جمع  دگر براى تسلّاى او دهند 

 تسكين دهد مصيبت بر او رسيده را*** القصّه هر آسى به طريقى ز روى مهر 

 چون ديد نعش اآبر در خون تپيده را؟*** آيا آه داد تسليت خاطر حسين 

 ليلاى داغديده زحمت آشيده را؟*** آيا آه غمگسارى و انده برى نمود 

 د لانه مرغ پريده راآتش زدن*** بعد از پسر، دل پدر آماج تير شد 

*  *  * 

 ها چون در ميان آب، نقوش ستاره*** سر گشته بانوان وسط آتش خيام 

 ها هر سو دوان چو از دل آتش، شراره*** ها  اطفال خردسال، ز اطراف خيمه

 ها چيزى نماند در بر ايشان ز پاره*** غير از جگر آه دسترس اشقيا نبود 

 ها شد گوشها دريده پى گوشواره *** انگشت رفت در سرانگشترى به باد

 ها هر صبح و ظهر و شام فراز مناره*** سبط شهى آه نام همايون او برند 

 ها با نعلها آه ناله بر آمد ز خاره*** در خاك و خون فتاده و تازند بر تنش 

 

 ايّوب بن سحنه نخعى

عليهم (ل بيتشاعر، و از هواداران مختار بن ابوعبيد ثقفى بود آه عليه دشمنان اه

 .اشعارى سروده است)السلام

 ايوب بن مسرح

در روز عاشورا پس از تيرباران . وى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر عمربن سعد بود

 .حرّ به دستور عمرسعد، ايوب بن مسرح فرصتى پيدا آرد و حرّ را ناجوانمردانه به شهادت رساند

 

 ايّوب بن مشرح

امّ «داستان فداآارى و اخلاص ; او شاهد برخى رويدادهاى غمبار عاشورا بود آه از آن جمله

 .آن بانوى آزاده و با ايمان، از او روايت شده است» وهب

پس از حادثه » حرّ«آن قهرمان آزاده را پى آرد و بستگان » حرّ«وى آسى است آه مرآب 

 آزادگى متّهم ساختند، امّا او انكار آرد و در دفاع از جانسوز عاشورا او را به آشتن آن سمبل توبه و

 ... لا و االله ما انا قتلته:خود گفت

ديگران دست به اين شقاوت آلودند و من، نه . به خداى سوگند من او را به شهادت نرساندم! نه

 .دارم در چنين آارى شرآت داشته باشم تنها در ريختن خون او شرآت نداشتم آه دوست هم نمى

شوى و دوست ندارى آه از آشندگان او  چرا از شهادت او خشنود نمى: به او گفت» ابو ودّاك«

 به حساب آيى؟



دانند و برآنند آه او بر راه راست  آرداران مى مردم آگاه و هوشمند او را از گروه شايسته: گفت

 گناه زخمى ساختن او يا از اين رو به خداى سوگند اگر او گنهكار هم باشد، اگر خداى عادل را به. بود

تر است آه به عنوان آشنده او و يا  يكى از همرزمانش در فرداى رستاخيز ديدار آنم برايم محبوب

 !يكى از آنان، خداى را ديدار آنم

نگرم آه با گناه آشتن تمام آن خوبان و شايستگان خداى عادل  تو را چنين مى: گفت» ابو ودّاك«

مسلك همگى در گناه سهمگين خونهاى پاآى آه در آنجا  ا تبهكاران اموىو شم... را ديدار خواهى آرد

 .ريخته شد شريك هستيد
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 حرف ب 

 

 

 

 

 

 

 بابافغانى شيرازى

تبريز در خدمت شاعر خوش ذوق اوايل قرن دهم هجرى است آه علاوه بر شيراز، مدّتى در 

فغانى با . سلطان يعقوب آق قويونلو گذرانيد و اواخر عمر خود را در خراسان به عزلت سپرى آرد

ذوق و حالت بسيار و زبان ساده و مضمون جويى و نازآى افكار خود سبكى خاص در غزل آورده آه 

 . هجرى پيروان بسيار داشت١٢ و ١١در قرنهاى 

 اى تا صباح روز قيامت ظهور تو** *روز قيامت است صباح عشور تو 

 هر ريگ آربلا شده طورى ز نور تو*** اى روشنايى شجر وادى نجف 

 فيض از زلال جرعه جام طهور تو؟*** آن را آه گِل به خمر سرشتند، آى رسيد 

*  *  * 

 برگشته اخترى آه نشد آشناى تو*** بيگانه، از خدا و رسول است تا ابد 

 فردا آه آورند به محشر عباى تو*** قبا شود چندين هزار جامه اطلس 

 بهر زيارت حرم آربلاى تو*** بربسته رخت، آعبه و مانده قدم به راه 

 باب الحوائج

اين لقب بر اثر آثرت .  است)عليهم السلام(يكى از القاب حضرت عبّاس بن على بن ابيطالب

 عامّه و خاصّه به اين لقب مشهور بروز آرامات و قضاى حاجات متوسّلين به او، در السنه و افواه

 .گرديده است

 

 بجدل

 .جدّ مادرى يزيد، پدر ميسون ـ مادر يزيد بن معاويه ـ بود

 



 بجدل بن سليم

را به طمع )عليه السلام(آن ملعون انگشت حضرت سيّدالشهدا. از لشكريان عمر سعد بود

 .انگشترى آه در دست حضرت بود قطع آرد

ث را نخست انگشتانش را قطع آردند و سپس دو پايش را و آنقدر در مختار، دستور داد، آن خبي

 .خون خود غلطيد تا جان سپرد

 ها گوشها دريده شد از پى گوشواره*** انگشت رفت بر سر انگشترى به باد 

 بحر بن آعب

 . است)عليهم السلام(وى قاتل حضرت عبداالله بن حسن بن على

 

 بحريّه بنت مسعود خزرجى

پس از آنكه پسر نوجوان بحريّه، به . است» عمرو بن جناده انصارى«او مادر گرامى جناب 

چه نيكو : او آن سر را برداشت و گفت . شهادت رسيد، دشمنان سر فرزندش را به طرف او انداختند

سپس سر را پرتاب آرد و با آن آسى را آشت، ! اى شادى قلبم، اى نور چشمم! جهاد آردى، پسرم

 مانع شد و )عليه السلام(امام حسين. وبه خيمه را برداشت و حمله آرد آه به وسيله آن بجنگدسپس چ

 . دفاع آند)عليه السلام(هم او بود آه به پسرش امر آرد تا از امام. او را به خيمه برگرداند

 

 بحير بن عبداالله

رين نبرد مصعب بن در آخ. وى يكى از هواداران و طرفداران قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

زبير عليه مختار، به هنگامى آه مختار و تعدادى از نيروهايش در دارالحكومه آوفه محاصره شده 

 :شدگان در قصر گفت   بودند، بحيربن عبداالله خطاب به محاصره

ديروز اميرتان رأى و نظر درست را به شما گفت و به شما يادآور شد آه با او بجنگيد ! اى قوم«

اى آاش امير را اطاعت آرده بوديد حال اگر هم تسليم . ايد  دفاع آنيد و اينك شما پشيمان شدهو از خود 

اآنون نيز دير نشده است و با . بياييد و همت آنيد. برند  دشمن شويد آنان شما را مانند گوسفند سر مى

ل شرافتمندانه و بجنگيد تا حداق. شمشيرهايتان همه با هم از قصر خارج شويد و به دشمن يورش بريد

 .بميريد

اما آنان به سخنان بحير اهميت ندادند و به اميد نجات ذلت بار خود حاضر به همراهى وى نشدند 

پذيرفتيم همين   آرديم و اندرز او را مى آسى آه بيشتر از تو امر او را اطاعت مى«: و به بحير گفتند 

 !آنيم؟ آنى از تو اطاعت مى   خيال مىپيشنهاد را آرد ولى ما قبول نكرديم،



بحير بن عبداالله آه از سران قوم بود و جزء دستگيرشدگان، وى را دست بسته پيش مصعب 

حمد خداى را آه ما را اسير تو آرد و تو را در معرض عفو و «: وى خطاب به مصعب گفت . بردند

هرآس ببخشد خداى .  خشم اوستدو مقام است آه يكى مايه رضاى خدا و يكى مايه. بخشش قرار داد

اى پسر . آند و هرآس عقوبت آند از قصاص در امان نماند  بخشد و عزتش را زياد مى او را مى

اگر برادران همشهرى ما . نه ترآيم و نه ديلم. زبير ما مسلمانيم و اهل قبيله شما و از ملت شما هستيم

اند و   چنانكه مردم شام باهمديگر نبرد آرده)يا آنها(ايم  با من مخالفت آردند يا ما به صواب بوده

اختلاف داشتند، سپس با هم برادر شدند، مردم بصره نيز با هم نبرد آردند و بعد باهم صلح و سازش 

شما آه اآنون اميرى پيروزيد و بر ما مسلط، بر ما منت نهيد و تساهل آنيد و عفو با قدرت را . نمودند

 ».پيشه خود سازيد

ين قبيل گفت، به طورى آه مصعب و اطرافيان را تحت تأثير سخنان خود قرار داد و سخنانى از ا

و مصعب خواست آنان را آزاد آند آه ناگهان عبدالرحمان بن محمد اشعث، اين عنصر پست و خبيث 

آنى اى پسر زبير؟ يا ما را داشته باش يا   رهايشان مى«: جلو آمد و اعتراض آرد و به مصعب گفت

 ».آنها را

 نفر از طايفه حمدان و بزرگان ٥٠٠پدر من با : محمد بن عبدالرحمان حمدانى بلند شد و گفت و 

شدند و تو آنان را آه خونيهاى ما هستند و خون ما در شكمشان موج   عشيره به دست اينان آشته

د و بدين ترتيب هريك از سران آوفه و اشراف ض. آنى؟ يا ما را نگهدار يا آنان را  زند رها مى مى

انقلاب آه دل پرى از مختار و ياران او داشتند سخن گفتند و چون مصعب فشار و اصرار آنان را ديد 

فرياد و . شدگان را از دم شمشير بگذرانند و فرمان قتل همه را صادر آرد  دستور داد همه محاصره

ردا ما اى پسر زبير ما را نكش ف: زدند  سر و صداى دستگيرشدگان بلند شد و آنان فرياد مى

اگر ما در جنگ با دشمنانت آشته . پيشمرگان لشكر تو خواهيم شد و به ما احتياج پيدا خواهى آرد

مصعب . ايم و اگر پيروز شويم پيروزى براى تو و يارانت خواهد بود شويم باز آنان را ضعيف آرده

 .با قساوت قلب نپذيرفت و پيرو درخواست سران فرارى آوفه شد

: دگان فهميدند آه همه آشته خواهند شد بحير مسلمى به مصعب گفت هنگامى آه دستگيرش

تقاضاى من از تو اين است آه مرا همراه اين گروه نكشى زيرا من به آنان قبلا گفته بودم آه تسليم 

نشوند و با شمشيرهايشان از قصر خارج شوند و دفاع آنند اما آنان تن به اين ذلت دادند و از من 

مصعب دستور داد تا بحير را به . خواهد خون من با خون آنان مخلوط شود م نمىدل. اطاعت نكردند

 .اى دورتر بردند و گردن او را زدند گوشه

 

 بحير حميرى



را استاندار آوفه و » عبداالله بن مطيع«هنگامى آه عبداالله بن زبير . وى مردى عالم و منجّم بود

 بحير حميرى آه مردى عالم و منجّم بود، به آن را به استاندارى بصره گماشت،» حارث بن عبداالله«

 .است» برج ناطح«در » ماه«دو تذآر داد آه امشب را حرآت نكنند آه ساعت خوبى نيست و امشب، 

و البته از انقلاب و تحولات جان (حارث به تذّآر منجّم ترتيب اثر داد و روز بعد حرآت آرد 

مگر بجز برخورد و تصادم «:  پاسخ آن منجّم گفت امّا ابن مطيع، مغرورانه در!!) سالم بدر برد

 .محنت افتاد به خدا ابن مطيع، صدمه شديدى خورد و به: راوى گويد » !خواهيم؟ چيزى مى

 

 بدر بن رقيد

 .است» يزيد بن نبيط عبدى«او همان . از شهداى آربلاست

 

 بدر بن رقيط

 .است» يزيد بن نبيط عبدى«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 بدر بن معقل

 .به قولى او همان زيدبن معقل و از شهداى روز عاشورا است

 

 بدير بن حضير

 .، از شهداى آربلاست»برير بن خضير حمدانى«به قولى او همان 

 بريدة بن وائل

زيرجامه آن  به طمع برداشتن بند )عليه السلام(وى شتربانى بود آه پس از شهادت امام حسين 

دست برد تا آن بند را . حضرت دوباره به مقتل بازگشت و آن حضرت را سربريده و خونين يافت

دست حضرت را بريد تا آن . آاردى درآورد. بردارد، آه دست امام برآمد و بردست او زد و مانع شد

اش سياه شد و  هاين شخص بعداً چهر. امام دست چپ را برآورد، دست چپ را هم بريد. بند را برگيرد

 .»دلونى على اولاد محمّد! ايّها النّاس «: آورد آه   در راه مكه فرياد برمى

 

 برير بن حصين

 .، از شهداى آربلاست»برير بن خضير حمدانى«به قولى او همان 

 

 برير بن خضير

 .برير بن خضير حمدانى مشرقى در اصل از اعراب يمن، ولى ساآن آوفه بوده است



 اجتماعى و فضايل قابل توجهى داشته، بطوريكه از نظر اجتماعى وى از موقعيت علمى و

 .شده اشراف آوفه و از شخصيتهاى محترم و مشهور آنجا محسوب مى

 و )عليه السلام(او در بعد فضايل مردى پارسا، عابد، شجاع، از اصحاب حضرت اميرالمؤمنين

صلى االله (يق اصحاب، سنت حضرت رسولشود آه از طر تابعين به آسانى گفته مى«. از تابعين بود
 .»نمودند  را نقل آرده و به آن عمل مى)عليه وآله وسلم

از نظر علمى، او معلم و قارى قرآن از شيوخ قرّا، محسوب شده و آتبى را هم تأليف نموده بود 

 عليه( و حضرت امام حسن)عليه السلام(از جمله، آتاب قضايا و احكام آه از حضرت اميرالمؤمنين
 .باشد  روايت آرده، بطورى آه آتاب برير از اصول معتبره، در نزد علماى شيعه مى)السلام

و همچنين سخنرانيهاى خوبى را در آربلا ايراد نمود تا آه شايد بر سنگ دلان آوفى اثرى 

تا اين آه در روز عاشورا .  بود)عليه السلام(برير از مكه تا آربلا در خدمت امام حسين. بگذارد

 .ت آعب بن جابر ازدى و رضى بن منقذ عبدى ـ لعنة االله عليهما ـ به شهادت رسيدبدس

 :بنا به نقل بحار، برير بعد از شهادت حرّ رياحى عازم ميدان شده و اين رجز را خواند 

 ليث يروع الاسد عند الزئر*** ان برير وابى خضير 

 اضربكم و لا ارى من ضير*** يعرف فيناالخير اهل الخير 

 لك فعل الخير من بريرآذ

ترسند، نيكوآاران نيكى ما را  من برير فرزند خضيرم، شيرى هستم آه شيران از غرّشم مى«

 ».بينم، اين است بهترين آار از برير زنم شما را و زيانى نمى  دانند، مى مى

 :گفت  آرد، و خطاب به دشمن مى او همچنان حمله مى

اى قاتلان فرزندان مجاهدين بدر و اى قاتلان فرزندان رسول نزديكتر بياييد اى قاتلان مؤمنين، 
 )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

گاه يكى از دشمنان به نام يزيد بن معقل براى جنگيدن  تا اين آه سى نفر را به هلاآت رسانيد آن

اى را بيا تا خد: برير گفتدهم آه تو از گمراهان هستى،  شهادت مى: جلو آمد و خطاب به برير گفت

و از او بخواهيم هر آن آه باطل هست بدست آن ديگرى آه حق است آشته ) و مباهله آنيم(بخوانيم 
 .شود

جنگ ميان برير و يزيد شروع شد، يزيد شمشيرى زد ولى اثرى نكرد، بعد از آن برير شمشيرى 

 .اش رسيد و هلاك شد بر او فرود آورد آه از آلاه خود يزيد گذشت تا به بينى

ه روايت بحار برير بن خضير بدست بحير بن اوس الضبى ـ لعنة االله عليه ـ به شهادت رسيد بنا ب

 .آرد و او بر اين جنايت بزرگ، ضمن خواندن اشعارى، افتخار هم مى

 :بحير بن اوس را پسر عمّى بود، آه او را بر ارتكاب چنين جنايتى، سرزنش آرده و گفت 



واى بر ! آنى؟ او را آشته و افتخار هم مى. صالح خدا بوداى بحير، برير بن خضير از بندگان 

از عمل خود پشيمان ) به ظاهر(تو، فرداى قيامت چگونه پروردگارت را ملاقات خواهى آرد؟ بحير 
دختر جابر » نوار«و  حتى . شده و اشعارى هم در ندامت خود خوانده ولى ديگر سودى نداشت

 . آه ديگر با او صحبت نخواهد آردهمسرش هم او را سرزنش آرد، و قسم خورد

بنا به نقل مرحوم سماوى و طبرى، برير بدست رضى بن منقذ و آعب بن جابر ازدى به شهادت 

 .رسيد

 .برير تلاش زيادى نمود، تا از سرسپردگى عمر بن سعد به بنى اميه بكاهد، ولى موفق نشد

 .و لذا در آربلا برير جواب سلام عمر بن سعد را نداد

 دهى؟  سلام شعار اسلام است، چرا جواب نمى: د گفتابن سع

صلى االله عليه وآله (اگر شما مسلمان بوديد اقدام به ريختن خون پسر پيغمبر: برير گفت
 .آرديد نمى)وسلم

 .ابواسحق عمرو بن عبداالله سبيعى حمدانى خواهر زاده برير بن خضير بود

ح را با وضوى اول شب خواند و هر شب ابو اسحق از بزرگان تابعين بوده و چهل سال نماز صب

مرحوم .  بود)عليه السلام(العابدين آرد و از افراد مورد اعتماد حضرت امام زين ختم قرآنى مى

 :آند   علامه مجلسى نقل مى

چون عمر بن سعد و اصحابش مهيّاى جنگ شده و بر مرآبهايشان سوار شدند، آنگاه مرآب امام 

و آن حضرت سوار شده و با چند نفرى از اصحابش بسوى دشمن پيش  را آوردند )عليه السلام(حسين

 .آرد رفت، و برير بن خضير پيشاپيش آن حضرت حرآت مى

مردم : اى برير با مردم سخن بگو پس برير پيش رفت و گفت:  به او گفت)عليه السلام(امام

 در ميان )وآله وسلمصلى االله عليه (از خدا بترسيد هم اآنون فرزندان و عزيزان رسول خدا! آوفه

 اند و بگوييد آه رأى شما درباره آنها چيست؟ و با آنان چگونه رفتار خواهيد آرد؟ شما فرود آمده

 .تا درباره آنها حكم آند. آنها را بدست ابن زياد خواهيم سپرد: در جواب او گفتند

آه بسوى مدينه آنيد  قبول نمى)صلى االله عليه وآله وسلم( آيا از اهل بيت پيغمبر:برير گفت
 )عليهما السلام(ها و عهدهايى آه با حسين بن على آيا نامه! بازگردند؟ واى بر شما اى اهل آوفه

ايد؟ واى بر شما آه اهل بيت پيغمبر خود  داشتيد و خدا را بر آن شاهد و گواه گرفتيد فراموش آرده

 !ا خواهيد بود؟را به اصرار به عراق دعوت نموديد و گمان آرديد آه جان نثاران آنه

و آنگاه آه روز امتحان رسيد دست از يارى آنها باز داشتيد و آب فرات را بر روى آنها بستيد، 

! شود؟  با فرزندانش چه بدرفتار آرديد، شما را چه مى)صلى االله عليه وآله وسلم(بعد از رسول خدا

 .خدا روز قيامت سيرابتان نكند چه بد مردمى هستيد



شكر خدا را، آه شما را به : گويى اى برير، پس او گفت دانيم چه مى  ما نمى:در جواب او گفتند

 .خوبى شناختم، خدايا از آارهاى زشت اين مردم بيزارم

. پروردگارا آنان را به جان يكديگر بينداز تا بر تو برآيند در حالى آه بر آنها غضبناك باشى

 .آخرين جوابشان اين بود آه برير را تير باران آردند

 . بازگشت، تا اين آه خود آن حضرت پيش رفته و خطبه خواند)عليه السلام(و او بسوى امام

باشد، و لذا در آلامى  اعمال و گفتار برير در آخرين ساعات عمرش حاآى از ايمان قوى او مى

 :آند   عرض مى)عليه السلام(زيبا خطاب به امام حسين

نا ان نقاتل بين يديك تقطع فيك اعضائنا حتى يكون جدك و االله يابن رسول االله لقد من االله بك علي«

 .»يوم القيامة بين يدينا شفيعاً

 به تحقيق خداوند بر ما به )صلى االله عليه وآله وسلم(به خدا سوگند اى فرزند رسول خدا«

وجود تو منت گذاشت آه توفيق جهاد در محضرت را به ما عطا آرد آه در راه تو قطعه قطعه شده، 
 .» نايل شويم)صلى االله عليه وآله وسلم(وفيق شفاعت جدتو به ت

اصحاب نظافت آردند آنگاه برير با عبدالرحمن بن )عليه السلام(قبل از عاشورا بدستور امام

الآن چه : آرد، عبدالرحمن به برير گفت  عبدربه آه در نوبت نظافت آردن بود، مزاح و شوخى مى

 !وقت شوخى است؟

دانند آه من نه در جوانى و نه در پيرى اهل اباطيل و  د قوم من مىبه خدا سوگن: برير گفت

نام برير در زيارت رجبيه . اى نمانده است آنم چون تا بهشت فاصله  شوخى نبودم ولى الآن شوخى مى

 .ولى در زيارت ناحيه مقدسه نامى از اين شخصيت مهم به ميان نيامده است. وارد شده است

 )معليهما السلا(بشربن الحسن

او يكى از دوستداران اهل بيت عصمت و . از شهداى بنى هاشم در روز عاشورا است

او در صحراى .  در روز عاشوراست)عليه السلام( و از اصحاب امام حسين)عليهم السلام(طهارت

 .شجاعانه جنگيده و به فيض شهادت نايل آمد)عليه السلام(آربلا در رآاب امام حسين

 

 بشر بن جذلم

 . است)عليه السلام(صحابى امام سجاد» بشير بن حذلم«وى همان 

 

 بشر بن حوط حمدانى

نامش در تاريخ . است» )عليهم السلام(جعفر بن عقيل بن ابيطالب«به قولى وى قاتل جناب 

 .طبرى آمده است

 



 بشربن عبداالله حضرمى

 .، از شهداى آربلاست»بشربن عمرو حضرمى«به قولى او همان 

اى از قحطانيه از ناحيه حضرموت، ـ سرزمين حضرموت توسّط آنها شناخته شده  حضرمى قبيله

اى است از  آه آنهم تيره» ظبى«اى است از  آه تيره» بنى حضرمى«اى است از  ـ و يا قبيله

من، ي.(باشد بوده آه از قبايل ناحيه يمنمى» آنده«بشر يكى از افراد قبيله . اى از ناحيه يمن يافعقبيله

 )عرب جنوب

 

 بشربن عمر

 .از شهداى روز عاشوراست» بشر بن عمرو حضرمى«به قولى او همان 

 

 بشر بن عمرو حضرمى

بشر بن عمرو بن الاحدوث . باشد  مى» بشر بن عمرو«و يا » بشير بن عمرو«او همان 

ا ه يمن است و بعضى» حضر موت«اى از قحطانيه  الحضرمى، يمنى الاصل بوده و حضرمى قبيله

بشر از تابعين محسوب شده و پسرانى داشته آه به جنگاورى معروف . دانند او را از قبيله آنده مى

 .اند بوده

هاشم،   او يكى از دو مردى بود آه پيش از شهادت جوانان بنى. نامش در زيارت ناحيه آمده است

در آربلا خود را به . ا بودانسانى پايدار، بصير و باوف. باقى مانده بودند)عليه السلام(از ياران حسين

با آنكه . در همان دوران، فرزندش در شهر رى اسير بود. ملحق ساخت)عليه السلام(آاروان حسين

 . دست بردارد)عليه السلام(امام، بيعت خود را از او برداشت، ولى حاضر نشد از يارى امام

 ترك آربلا را دادند،  به بشر به خاطر اسارت پسرش اجازه)عليه السلام(وقتى آه امام حسين

 :ايشان عرض آرد 

 »اآلتنى السّباع حيّاً ان فارقتك و اسأل عنك الرآبان و اخذلك مع قلّة الاعوان لايكون هذا ابداً«

مرآبى ) براى رفتن(و بروم و از تو ! درندگان مرا زنده زنده بخورند، اگر تو را رها سازم«
 ».هرگز چنين نخواهد شد! سوده خاطر بازگردمبخواهم، با آمى ياران تنهايت گذاشته و خود آ

 .هاشم هستند آخرين شهداى غير بنى» سويد بن عمرو«و » بشر بن عمرو«

 :بلاذرى اين رجز را به بشر بن عمرونسبت داده است 

 واليوم تجزين بكل احسان*** اليوم يا نفس الاقى الرحمان 

 يانو الصبر احظى لك عند الدّ*** لا تجزعى فكل شى قد فان 

 .شوى  آنى و به پاداشهاى زيادى جزا داده مى اى نفس امروز خداى رحمان را ملاقات مى«



تابى نكن هر چيزى فانى هست ـ و صبر آردن نزد خداى تعالى بهتر و ثواب زيادى   اى نفس بى

 ».دارد

قبر او در بقعه دسته جمعى شهداى . بشر بعد از جهاد سختى در روز عاشورا به شهادت رسيد

 .آربلا، در پايين پاى سيدالشّهدا قراردارد

 .»السّلام على بشر بن عمرو الحضرمى«: نام او در زيارت رجبيّه بدين گونه آمده است 

 

 بشربن غالب

 رسيد، حضرت اوضاع عراق را از )عليه السلام(خدمت امام حسين» ذات عرق«وى در منزل 

 .» عليه توستدلها با تو ولى شمشيرها«: وى پاسخ داد . او پرسيد

 

 بشيربن حذلم

  از شام)عليه السلام(او آه در سفر اهل بيت امام حسين.  بود)عليه السلام(از ياران امام سجّاد

 مأمور شد زودتر به )عليه السلام(به مدينه همراه آنان بود، هنگام ورود به مدينه، به دستور امام سجّاد

او آه .  و آمدن اهل بيت را به اطلاع مردم برساند)معليه السلا(مدينه برود و خبر شهادت اباعبداالله

خبر آشته شدن )صلى االله عليه وآله وسلم(همچون پدرش طبع شعر داشت، در مسجد پيامبر

 :سيّدالشهدا و بازگشت قافله حسينى را با اين دو بيت، به مردم رساند 

 قتل الحسين فأدمعى مدرار*** يا اهل يثرب لامقام لكم بها 

 و الرأس منه على القناة يدار***  بكربلاء مضرّج الجسم منه

 آشته شده و اشكهايم )عليه السلام(ديگر در مدينه جاى ماندنتان نيست، حسين! اى اهل مدينه«

 .»شود  پيكر او در آربلا پاره پاره و سر مطهّرش بر فراز نيزه، گردانده مى. جارى است

 

 بشير بن حوط قايضى

 .است» :الرّحمان بن عقيل بن ابيطالبعبد«به قولى وى قاتل جناب 

 بشير بن خزيم

در شام حضور داشته، و به نقل وقايع و حوادث . او يكى از روايتگران واقعه عاشوراست

 .پرداخته است

 

 بشيربن عمرو حضرمى

 .از شهداى روز عاشوراست» بشربن عمرو حضرمى«به قولى او همان 



 

 بكر بن حى

 )عليه السلام(عمر سعد بود آه در انقلاب آربلا منقلب گرديد و به حسينابتدا جزو لشكريان 

 .ملحق شد و پس از جنگ با لشكريان عمرسعد به شهادت رسيد

 

 بكر بن حىّ تميمى

. او ابتدا در سپاه عمر سعد بود. باشد  تميم مى بكر بن حى تميم االله بن ثعلبه بوده و از شهداى بنى

 به آربلا رسانيد و در روز عاشورا بعد از حمله نخست به فيض همچون مسعود بن حجاج خود را

 .شهادت نايل گشت

 بكر بن مصعب مزنى

ابو على «را بواسطه » زباله«و جريان منزل » عبداالله بن يقطر«از نامبرده جريان شهادت 

 .آند روايت مى» انصارى

 .اند شناسان ناشناخته اين دو از نظر رجال

 

 بكير بن حر بن يزيد رياحى

آورانى بود آه همراه  از شجاعان و رزم. پسر حرّ بن يزيد رياحى و از لشكريان ابن زياد بود

ملحق شدند و پس از جنگى سخت با )عليه السلام(پدرش حرّبن يزيد رياحى در آربلا به امام حسين

 .لشكر ابن زياد به شهادت رسيد

 

 بكيربن حمران احمرى

هاى آوفه با مسلم  وى آسى بود آه در آوچه. بود)عليه السلام(ت مسلم بن عقيلوى قاتل حضر

هم او بود آه به دستور ابن . بن عقيل نبرد تن به تن آرد و ضربت تيغ مسلم او را مجروح ساخت

 .انداخت زياد، مسلم را بالاى دارالاماره برد و سراز بدنش جداآرد و بدن اورا به زمين

 

 ىبلال بن اسيد خضرم

وقتى بلال از . بانويى باايمان و از محبين اهل بيت بود» طوعه«پسر اسيد خضرمى، مادرش 

شد، به نيروهاى ابن زياد خبر داد آه مادرش مسلم بن عقيل را در  حضور مسلم در منزل خويش آگاه

 .گرديد)عليه السلام(و بدينگونه سبب دستگيرى جناب مسلم بن عقيل. منزل جاى داده

 

 بنت سليل



باشد آه   مى)عليهما السلام(و مادر عبداالله بن حسن)عليه السلام(ايشان همسر امام حسن مجتبى

 .فرزند بزرگوارش در روز عاشورا به فيض شهادت نايل گرديد

 

 بنى جعده

 . دعوت نامه نوشتند)عليه السلام(نام يكى از قبايل آوفه است آه به امام حسين

 

 بنى هاشم

 ، جدّفرزندان هاشم بن عبدمناف

هاشم و اجدادش در . شود گفته مى» بنى هاشم«اعلاى رسول خدا، و اهل بيت پيامبر، به همين جهت 
 از اين )صلى االله عليه وآله وسلم(ميان عرب، مشهور به نجابت و مورد احترام بودند و رسول خدا

 به اين نسب  نيز در يكى از رجزهاى خويش در روز عاشورا،)عليه السلام(امام حسين. دودمان بود

 :آند شريف اشاره آرده و به آن افتخار مى

 آفانى بهذا مفخراً حين افخر*** انا ابن على الخير، من آل هاشم 

بنى اميّه، از آغاز با بنى هاشم مخالفت و دشمنى داشتند و اين بغض و عداوت در دوران ائمه نيز 
نيد و اهل بيت او را به اسارت گرفت،  را به شهادت رسا)عليه السلام(يزيد، چون حسين. ادامه داشت

 :خواند  زد و اين اشعار را مى  مى)عليه السلام(در مجلس جشن، با چوب خيزران بر لبهاى حسين

 خبر جاء و لا حى نزل*** لعبت هاشم بالملك فلا 

 .»بنى هاشم با ملك و سلطنت بازى آردند، نه خبرى آمد و نه وحيى نازل شده«

هاشمكاغذى    تصميم گرفت از مدينه خارج شود، در جمع بنى)لسلامعليه ا(وقتى امام حسين

به نام خداوند بخشنده مهربان، اين نامه از «: خواست، فوراً آوردند، امام بر آن آاغذ چنين نگاشت
شود، همانا هر آس از شما در اين راه به من  هاشم نوشته مى طالب براى بنى حسين بن على بن ابى

 ». شد، و هر آس با من نباشد به پيروزى نخواهد رسيدملحق شود آشته خواهد

 

 بهلول

هنگامى آه زيد مجنون پياده از مصر .  بود)عليه السلام(از زايران و محبين حضرت سيّدالشهدا

 حرآت نمود، در آوفه خود را به بهلول رسانيد و به اتفاق به )عليه السلام(به قصد زيارت امام حسين
 . رفتند)عليه السلام(ابى عبداالله الحسينزيارت قبر مطهر 

 

او از آربلا به .  م از آربلا ديدن نمود١٦٠٤اين سيّاح معروف پرتغالى در سال بيدرو تكسيرا
شهر آربلا از چهار هزار خانواده تشكيل يافته «: عنوان مشهد حسين نام برده و چنين تعريف آرده آه

 ».ز عرب و ايرانيها و ترك متشكّل گرديدهآه اآثر آنها محقّر است و ساآنين آن شهر ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ       
 

 



 

 



 

 

 

 حرف پ 

 

 

 

 

 

 

 پرچمدار

 .است)عليهما السلام(بن على از القاب حضرت عبّاس

اند آه يكى از آنها پرچمدارى  هفده منصب نوشته)عليه السلام(گر چه براى حضرت عبّاس

قدرى بر آن حضرت اطلاق شده آه گويى تنها لقب آن حضرت، همين لقب است، ولى اين منصب به 

 .پرچمدارى بوده است

 :پرچم و پرچمدارى در تاريخ

اى  اى آه بر سر چوب آنند و علامت يك آشور، يا بخشى از ارتش، و يا يك دسته به پارچه

الايام بين ملل و   قديمپرچم و بيرق از. گويند  باشد، پرچم و بيرق و درفش و لوا و عَلَم و رايت مى

اى بود آه آاوه  درفش آاويانى همان چرم پاره. جوامع گوناگون نشان امتياز و افتخار بوده است

آهنگر در وقت خروج بر ضحّاك بر سر چوبى نصب آرده بود و پس از آن فريدون آن چرم را به 

م ساخت و هر يك از جواهر و ياقوت و زمرّد گرانبها مرصّع نموده و به درفش آاويانى موسو

در وقت غلبه لشگر اسلام بر . افزود نشست چيزى بر آن مى سلاطين آيانى آه بر سر سلطنت مى

 ذراع بوده است ١٢ ذراع و طولش ٨ارتش ساسانى، از جمله غنايم يكى همان علم بود آه عرض آن 

م، رايت حضرت اند اوّلين پرچ بعضى نوشته. و جواهراتش در ميان رزمندگان مسلمان تقسيم شد

 .بوده است)عليه السلام(ابراهيم

توان از پرچم سياهى به نام  در دوران جاهليت پرچمهايى رايج بوده است آه از آن ميان، مى

امّا در دوره اسلامى رايات مربوط . برخى از آنها نيز به رنگ سفيد بوده است. نام برد» العقاب راية«

آمده، مثلا در غزوه  ت به رنگهاى مختلف به اهتزاز درمىبه پيامبر و اصحاب وى در جنگها و غزوا

 زرد و در جنگ خيبر سفيد و )عليه السلام(بدر پرچم حمزه سيّدالشّهداء سرخ و پرچم اميرالمؤمنين



عليه (طالب بن ابى و بعد از حمزه پرچمى را آه على) مايل به سياه و سفيد(الورد، ابلق  در عين
 .وده استآشيد سبز ب به دوش مى)السلام

و پرچم داعيان و شورشگران علوى سفيد رنگ بود و پيروان بنى ; پرچمهاى بنى اُميّه سرخ

، )مگر در زمان مأمون العزيزباالله، خليفه فاطمى مصر(عبّاس نيز پرچم سياه را انتخاب آرده بودند 

ا اهتمام زيادى در هنگام تسخير شام پانصد پرچم به همراه داشت، و بالاخره امرا و ارتشبدان و رؤس

دادند و پرچمهاى گوناگونى به نامهاى مختلف از قبيل ظل و سحاب و لواءالحمد داشتند و  به پرچم مى

را روى » االله لااله الاّاالله، محمّد رسول«پرستان بود آلمه  مسلمانان به جاى عقاب آه نقش پرچم بت

 نيز، آه قدرت )عليه السلام(سيّدالشّهداءلواى توّابين و منتقمين از قتله . پرچم زر دوزى نموده بودند

 .آنان در دوران حكومت مختار و پيروان او به اوج خود رسيد، سه رنگ بود

همچنانكه دنياى امروز هم اين اشعار را محترم شمرده و مايه تشخّص و تمايز ملل و اقوام از 

 .شناسد يكديگر مى

 :ميراث از پدر; پرچمدارى

ه عهده شخص پرچمدار است و تا زمانى آه پرچم در اهتزاز قرار چون مرآز فرماندهى سپاه ب

لذا پرچمدار بايد فردى رشيد، دلاور، ; برند سر مى  دارد، انبوه لشگر دلگرم و بدون هراس و ترس به

چه اينكه سقوط و سرنگون شدن . فداآار، جسور و قدرتمند باشد و از شوآت و حمله دشمن نهراسد

دست   در جنگ بدر پرچم را به)صلى االله عليه وآله(است، لذا پيامبرپرچمدار مايه شكست لشگر 

عليه، داد و بعد از شهادت آن بزرگوار نيز به  االله  شجاعترين فرزندان اسلام، حمزه سيّدالشّهداء سلام

در جنگ . ، آه واجد تمام شرايط بود، سپرد)عليه السلام(بن ابيطالب دست تواناى اميرالمؤمنين على

دست دو نفر آه صلاحيّت نداشتند سپرد تا   پرچم را به)صلى االله عليه وآله(ا پيامبر اسلامخيبر ابتد

و چون مغلوب و آُلَه خورده از ميدان ; ماهيتشان در آوره آزمون سخت نبرد بر مسلمين معلوم گردد

دهم   ىدست آسى م  فردا پرچم را به: فرمود)صلى االله عليه وآله(جنگ برگشتند، آنگاه پيامبر اسلام

دارند، و چون بر  دارد و خدا و رسول خدا نيز او را دوست مى آه خدا و رسول خدا را دوست مى

دست تواناى او  دشمن حمله بَرَد فرار نكند و بدون فتح و پيروزى باز نگردد و خداوند فتح خيبر را به

 .قرار داده است

امّا . ر دست آنان قرار گيردآردند آه آن پرچم فردا د مهاجرين و انصار در آن شب آرزو مى

، )عليه السلام(پسر عمّم، على: فرمود)صلى االله عليه وآله(چون بامداد فرا رسيد پيامبر اسلام

فرمان داد آن ! درد چشم چنان او را از پا درآورده است آه قدرت حرآت ندارد: گفتند! آجاست؟

 آب دهان مبارك بر )ليه وآلهصلى االله ع(حضرت را حاضر آنند، و چون مولا آمد، پيامبر اآرم

آنگاه پرچم را بدو عنايت آرد و او چونان شيرى . چشمهاى آن بزرگوار ماليد و بلافاصله شفا يافت



در آن ميان، چون در برابر مرحب، آه با هزار دلاور برابر . غضبناك خود را به قلب سپاه دشمن زد

 :بود، قرار گرفت اين رجز را خواند

 ضرغام آجام و ليث قسورة***  حيدرة أنا الذي سمتني امي

و سپس چنان ضربتى بر سر او زد آه دندانهايش را شكافت و در نتيجه مرحب نقش بر زمين شد 

و بعد شجاعان ديگر را به خاك هلاآت آشاند و ربيع و عنتر خيبرى و صواب را چنان با ضربتى 

 .حيدرى از پا درآورد آه بينندگان را متحيّر ساخت

، حضرت )عليه السلام(بن ابيطالب فرزند برومند و دلاور رشيد اميرالمؤمنين على

، اين سمت را از پدر بزرگوارش به ارث برده و در قيام عاشورا مقام )عليه السلام(العبّاس ابوالفضل

از . ، به او محوّل شده بود)عليه السلام(پرچمدارى از طرف سالار شهيدان امام حسين

آه بگذريم، در تاريخ پرچمدارى فداآارتر و شجاعتر و دليرتر از او سراغ )السلامعليهم (معصومين

 .نداريم

. پرچمدار آربلا، چنان ضرب دستى به دشمن نشان داد آه تا دامنه قيامت نامش زنده و پابرجاست

 او پرچم حسينى را تا آخرين لحظه حيات حفظ آرد و در اين مدّت آن را چنان پابرجا و استوار نگه

ها آه در اوّل محرّم هر سال،  و اين پرچمها و نشانه; داشت آه دشمن را نيز به حيرت و تحسين افكند

ها و خيابانها و رهگذرها و بالاخره اجتماعات جهان  بخش تكايا و حسينيه شود و زينت برافراشته مى

 عاشورا  سال پيش در روز١٤٠٠اسلام است، همه و همه، يادآور همان عَلَمى است آه قريب 

 برافراشت و در راه حفظ آن، )عليه السلام(در اردوى حسينى)عليه السلام(حضرت ابوالفضل العبّاس

براستى تنها او بود آه در نهضت مقدّس عاشورا و انقلاب خونين آربلا . دو دست خويش را فدا آرد

آمده و نام خويش به سمت فرماندهى لشگر و پرچمدارى انتخاب شد و چه خوب هم از عهده اين امر بر

 .را تا دنيا دنياست زنده و پاينده نمود

 

 پژمان بختيارى

 يا ماه سربلندى فرزند حيدر است؟*** اين ماه، ماه ماتم سبط پيمبر است 

 از زخم تير جوشن و از تيغ، مغفر است*** شير اوژنى آه بر تن و فرق مبارآش 

 ، باده فتحش به ساغر استآز آن شكست*** در ظاهر ار شكسته شد آن شيردل، منال 

 مرد حق ار شكسته شود هم، مظفّر است*** سرلوح فتح نامه او شد، شكست او 

 زارى مكن آه خسته شمشير و خنجر است*** امروز عيد فتح حسين است و آل او 

 اين آشته از هزار جهان زنده، برتر است*** او آشته گشت و ملّت اسلام زنده شد 

 آش نام نيك تا به ابد زيب دفتر است*** صار و قرنهاست او آشته نيست، زنده اع

 ترسان زمحشريم و وى آن سوى محشر است*** مرگ از براى ماست نه در خورد او آه ما 



 او تا جهان به جاست عزيز است و سروراست*** خوارىّ و سر شكستگى آرد قبول ظلم 

  را به پيكر استتب لرزه، مر سپاه عدو*** آن آهنين جگر آه زتصوير تيغ او 

 لب تشنه نيست، ساقى تسنيم و آوثر است*** مظلوم نيست، خانه برانداز ظالم است 

 پيوسته بر بسيط زمين سايه گستر است***  مظلوم نى، آه رايت پيروزمند او 

 درياى لشكر است، نه محتاج لشكر است*** آن آس آه بى سپاه زند بر سپاه خصم 

 آاين مكتب گزيده سبط پيمبر است*** ديندار باش و عدل گزين باش و مرد باش 

 آارى آه آرد شاه شهيدان، تو نيز آن*** در راه دوست تكيه به شمشير تيز آن 

 

 پنجمين امام نور

از آن حضرت شهادت آودك شير خوار . )عليه السلام(نوه گرامى و بزرگوار امام حسين

 .روايت شده است» عقبة بن بشير اسدى«ه  بوسيل)عليه السلام(حسين

 

شناس معاصر لهستانى آه   شناس، پژوهشگر تاريخ اسلام و ايران و تعزيه شرقپيتر چلكوفسكى

وى دانش آموخته مطالعات شرقى و آفريقايى لندن است و . آند اآنون در نيويورك زندگى مى هم

چلكوفسكى . آند نشگاه نيويورك تدريس مىسالهاست آه تأتر و تأترشناسى و ادبيّات اسلامى را در دا

هاى  با آنكه سالها در زمينه تعزيه و فرهنگ شرق به مطالعه و پژوهش پرداخته و داراى نوشته

وى خود را شاگردى بيش در . نمايد ادّعا و فروتن مى باره است، فردى بى فراوان در اين

ف مؤسّسه خيريّه آمريكايى در  از طر١٩٦٢وى در سال . داند پژوهى نمى شناسى و تعزيه شرق

. قزوين به فعّاليّتهاى پژوهشى خود پرداخته و به آسب اطّلاعات در زمينه تعزيه پرداخته است

از جمله نقشهايى آه بازى آرده، . هاى مختلفى نيز به ايفاى نقش پرداخته است  چلكوفسكى در تعزيه

 .نقش مرد خارجى دربار يزيد را داشته است
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 تأثير تبريزى

در اصفهان متولّد . ق.  هـ ١٠٦٠، در حدود سال »تأثير«ميرزا محسن تأثير تبريزى، متخلّص به 

او از طرف حكومت صفويّه شغلهاى ديوانى داشته و چندى . شد ولى خاندان او تبريزى الاصل بودند

. در اصفهان درگذشته و همانجا دفن شده است. ق.  هـ ١١٢٩تأثير به سال . يزد بوده استهم وزير 

در بين شعرهاى . باشد بندها، مثنويها و رباعيها مى ديوان او شامل قصايد، قطعات، غزليات، ترآيب

خورد آه در  به چشم مى)عليه السلام(او اشعارى در رثاى سيد و سالار شهيدان حضرت امام حسين

 :آيد اى از آن مى ينجا نمونها

*  *  * 

 جز خون نبود نعمت الوان آربلا*** جز غم نبود مايده خوان آربلا 

 زان گردها آه خاست ز ميدان آربلا*** آنند  افلاآيان هنوز به سر خاك مى

 در جستجوى سوخته جانان آربلا*** پاى فرات آبله دار از حباب شد 

 نخلى آه سرآشيد زبستان آربلا*** ى شد شمع وار ريشه آن از سوز تشنگ

 عقد گهر به ياد يتيمان آربلا*** در قيد رشته همچو اسيران فتاده است 

 هر گل آه سر زند زگلستان آربلا*** دارد پيام از دل صد چاك مصطفى 

 زان دم آه ديد داغ جوانان آربلا*** از غم دگر نكرد آمر چرخ پير راست 

 آب گهر گره به گلوى گهر بماند*** امور بماند زان دم آه ديد تشنه لب آن ن

 

 تفتازانى

حق اين است آه رضايت «: از محقّقين و بزرگان اهل سنت است، وى در شرح عقايد نسفيّه گويد

 را اهانت او به اهل بيت پيامبر )عليه السلام(يزيد و اظهار خوشحالى او به آشته شدن امام حسين



ما : گويد  ـ سپس مىو ان آان تفصيله آحاداً از متواترات است ـ  )صلى االله عليه وآله وسلم(اآرم

لعنت خدا بر او و بر ياران و آمك : افزايد آه  ايمانى او ترديد نداريم، آنگاه مى راجع به يزيد و بى

اگر سؤال شود پس چرا برخى از علماى مذهب، لعن يزيد را جايز : سپس گويد . آاران او، آمين

اهل سنت متّفقند در : دانند يزيد مستحق لعن و بيشتر از آن است، جواب گوييم  ه مىدانند با اينك نمى

باطن براينكه يزيد مستحق لعن است، اما در ظاهر بخاطر اينكه دفاع آنند از خلفاى سابقين و اينكه 

را به مبادا مانند شيعيان، لعن از يزيد به ما قبل او سرايت آند، علما صلاح ديدند آه جلوى اين راه 

 »!طور آلى ببندند تا مردم گمراه نشوند

 

 توماس آارلايل

اى است مسيحى و اسكاتلندى ـ وى  فيلسوف و مورّخ شهير انگليسى، توماس آارلايل نويسنده

 . م١٨٨١:  ـ فوت ١٧٩٥: تولد . استاد دانشگاه آمبريج بود آه به تدريس زبان عربى اشتغال داشت

گيريم، اين است آه  هترين درسى آه از تراژدى آربلا مىب«: گويد  وى درباره عاشورا مى

آنها با عمل خود روشن آردند آه تفوّق عددى در جايى . حسين و يارانش ايمان استوار به خدا داشتند

شود اهميّت ندارد و پيروزى حسين با وجود اقلّيّتى آه داشت، باعث شگفتى   آه حق و باطل روبرو مى

 .»من است

 توفيق ابوعلم

از متفكران معروف اهل سنت در تحليل عاشورا، ابتدا به اختلاف معاويه و يزيد در عرصه عمل 

معاويه، هر چند در عصر جاهليت رشد آرد ولى از آنجا «آند آه  و نظر پرداخته است و اشاره مى

 و  ايمان آورده بود و با اصحاب آن حضرت و نيكان نشست)صلى االله عليه وآله(آه به پيامبر اسلام

ولى يزيد ... برخاست داشت و از آنان ادب آموخته بود، همه اينها در او اثر شگرفى بر جاى گذاشت

در شام و در آمال اشرافيت رشد يافت و اخلاقش آنچنان آه بايد و شايد شكوفا نشد و روش 

ن علاوه بر اي. سياستمدارى را نياموخت، بلكه همه مساعى خود را صرف عياشى و خوشگذرانى آرد

توان  از بدترين آنان به افراد ذيل مى. بين ياران معاويه و ياران يزيد نيز اختلاف فاحشى وجود داشت

شمر بن ذى الجوشن، مسلم بن عقبه و عبيداالله بن زياد و عمر بن سعد و البته بدترين آنان : اشاره آرد

 .»رو بود شمر، آدمى زشت

، قصد آربلا آرد تا از )عليه السلام( امام حسينگيرد آه ابوعلم در پايان نظريات خود نتيجه مى

يك سو دست به قيام بزند و از سوى ديگر از بيعت با يزيد خوددارى آند، هر چند آه براى او روشن 

آرد، يزيد درصدد  بود آه اين قيام و امتناع منجر به قتل او خواهد شد، زيرا اگر او با يزيد بيعت مى

به همين . نهاد  هاى زيادى را بنا مى آمد و بدعت  در دين اسلام برمىبه وجود آوردن تغييرات اساسى 



اميه  حسين خود، خانواده و فرزندانش را فداى جدش آرد و ارآان حكومت بنى: اند دليل است آه گفته

 .شد هم جز با قتل او متزلزل نمى

ف دين و فرار از  براى جلوگيرى از تغيير و تحري)عليه السلام(پس، از ديدگاه ابوعلم امام حسين

و اجراى ) شد  آه در صورت تسليم به امر بيعت، مهر تأييدى بر اعمال ناشايست يزيد زده مى(بيعت 

حسين براى طلب دنيا و «: نويسد توفيق ابوعلم در اين زمينه مى. احكام اصلى و اصيل دين قيام آرد

به اجرا درآورد و همين خواست احكام خدا را  مقام و خلافت به سوى آوفه حرآت نكرد بلكه مى

 .»عوامل باعث شد تا دست به قيام بزند
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 حرف  ث 

 

 

 

 

 

 

 ثابت بن هبيره

را روايت آرده » على بن قرظه«و برادر او » عمر بن قرظه انصارى«نامبرده جريان شهادت 

 .است

 .حادثه جانسوز عاشورا دارداين راوى، تنها همين يك خبر را در 

فقتل عمرو بن قرظة بن : »ثابت بن هبيره«عن » ابومخنف«قال : گزارش او اينگونه است

 ...آعب

 .نيز در پيكار قهرمانانه ياران حسين حضور داشت و به شهادت رسيد... و عمرو 

 .روشن است آه ظاهر روايت نشانگر حضور نامبرده در آربلا و روايت بدون واسطه است
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 جابربن حارث سلمانى

وى . اند هم گفته» حسان«و » حيّان«، »حباب«، »جناده«نام او را . از شهداى گرانقدر آربلاست

داشت آه پس از شهادت جناب  همكارى )عليه السلام(از شخصيّتهاى آوفه بود آه با مسلم بن عقيل

خواستند  هرچند لشكر حرّ مى.  ملحق شد)عليه السلام(مسلم، همراه گروهى از شيعيان به امام حسين

 .وى در روز عاشورا به شهادت رسيد.  شوند، ولى نتوانستند)عليه السلام(مانع پيوستن او به حسين

 )جنوبيمن، عرب (و از تيره مذحج » مراد«اى از  قبيله: سلمانى 

 

 جابربن حجاج بن عبداالله تميمى

از شجاعان و پاآان آوفه آه با مسلم بن عقيل بيعت نمود و بعد به . تميم االله ثعلبه از قبيله بنى

 .آربلا آمد و پس از نبردى دلاورانه با دشمن، جنگيد و به شهادت رسيد

 

 جابر بن حجاج تيمى

اران شجاع آوفه بود آه در آربلا از سپاه وى از سوارآ. از شهداى عاشورا در حمله نخست است

 .او نيز از بيعت آنندگان با مسلم بن عقيل بود.  پيوست)عليه السلام(عمر سعد به سپاه امام حسين

 

 جابر بن عبداالله انصارى

جابر و عطيّه، آه هر دو از بزرگان شيعه بودند، پس از . از صحابه بافضيلت رسول خدا بود

جابربن عبداالله، پانزده سال . در اولين اربعين به زيارت آربلا آمدند)السلامعليه (شهادت امام حسين

او و پدرش عبداالله بن حرام از پيشتازان . از طايفه خزرجيان بود. پيش از هجرت در مدينه به دنيا آمد

جابر از مسلمانان پيش از هجرت و از اصحاب . پدرش در جنگ احد به شهادت رسيد. اسلام بودند



صلى االله عليه وآله ( غزوه، از جمله جنگ بدر در رآاب پيامبر١٩ت رسول خدا بود آه در بافضيل
اين محدث بزرگ . جنگيد)عليه السلام( حضور داشت و در جنگ صفيّن نيز در رآاب على)وسلم

شيعه در اواخر عمر نابينا شده بود و با همان حال، همراه عطيه عوفى به زيارت آربلا آمد، در فرات 

 رفت و آنجا را زيارت )عليه السلام(آرد و خود را معطر ساخت و به طرف قبر سيدالشّهداغسل 

 :جابربن عبداالله در بازگشت به عطيه گفت . نمود

 »...احب محب آل محمد مااحبّهم و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم و ان آانوا صواماً قواماً«

 دشمن بدار تا وقتى آه با آل محمد دشمنى دوستدار آل محمد را دوست بدار و دشمن آل محمد را
عليه (هاى مدينه به دنبال امام محمد باقر  وى در آوچه.آنند، هرچند اهل روزه و نماز باشند مى

وى آخرين فرد از . وقتى خدمت آن حضرت رسيد، سلام رسول خدا را به او رساند. گشت  مى)السلام

 .انده بودحاضران پيمان عقبه بود آه تا آن هنگام زنده م

جابر . ، در زمان حجّاج بن يوسف داغ نهادند)عليهم السلام(بدن او را به جرم دوستى اهل بيت

 هجرى، در ايّام عبدالملك مروان، در سنّ نود و چند سالگى از دنيا رفت و در بقيع به خاك ٧٨در سال 

 .سپرده شد

 

 جابربن عروة غفارى

 .اند ابى مخنف او را از شهداى آربلا دانستهمرحوم محدث قمى و مرحوم دآتر آيتى و 

 و از )صلى االله عليه وآله وسلم(جابر هنگام شهادت پيرمرد بوده و از اصحاب حضرت پيامبر

اش را از سر  او در روز عاشورا عمامه. شده است مجاهدين جنگهاى بدر و حنين محسوب مى

اده بود با دستمالى به پيشانى بسته و برداشت و محكم به آمر بست و ابروهايش آه روى چشمانش افت

خداوند «; »شكر االله سعيك يا شيخ«:  به او نگاه آرده و فرمود)عليه السلام(در آن وقت امام حسين

 ».به مجاهدتهاى تو اى شيخ پاداش دهد

 :آرد  او هنگام مبارزه اين رجز را قرائت مى

 و خندف ثم بنو نزار*** قد علمت حقاً بنو غفار 

 ياقوم حاموا عن بنى الاطهار***  حمد المختار بنصرنا لا

 .صل عليهم خالق الابرار*** الطيبين السادة الاخيار 

 آه )صلى االله عليه وآله وسلم(بنى غفار و طايفه خندف و بنى فزار يارى ما را به احمد«

 .دانند برگزيده خداست، به راستى مى

 سرور خوبان آه خالق خوبان به آنها درود اى مردم حمايت آنيد از فرزندان پاآان و پاآيزه و

 .»فرستاد

 .آنگاه جمعى از دشمن را به هلاآت رسانيده و خود نيز به شهادت رسيد



 

 جبلة بن عبداالله

عليه ( و از اصحاب امام حسين)عليهم السلام(او يكى از دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت

شجاعانه )عليه السلام(آربلا در رآاب امام حسيناو در صحراى .  در روز عاشوراست)السلام

 .نامش در زيارت رجبيّه نيز آمده است. جنگيده و به فيض شهادت نايل آمد

 

 جبلة بن عبداالله خثعمى

و » ادهم بن محرز باهلى«، »شرحبيل بن ذى الكلاع حميرى«، »حصين بن نمير«وى به همراه 

بودند، تحت فرماندهى )عليهم السلام(خت اهل بيتآه همه از دشمنان سرس» ربيعة بن مخارق غنوى«

 .مواجه شده و به نبرد با يكديگر پرداختند» توّابين«با نيروهاى » عين الوردة«ابن زياد، در منطقه 

 جبلة بن على شيبانى

عرب . (باشد  اى از عرب عدنان مى و تيره» شيبان«وابسته به : شيبانى . از شهداى آربلاست

 )شمال

وى در صفيّن، .  آوفه بود آه در روز عاشورا و در حمله اول به شهادت رسيدوى از شجاعان

. حضور داشت و در قيام مسلم بن عقيل در آوفه همراه او بود)عليه السلام(در رآاب اميرالمؤمنين

 به آربلا آمد خود را )عليه السلام(پس از شهادت مسلم، نزد قبيله خود پنهان شد و آنگاه آه امام حسين

نام او در ضمن نامهايى است آه در . ن حضرت رساند و در رآابش جنگيد تا به شهادت رسيدبه آ

 :زيارت ناحيه مقدسه آمده است 

 »السّلام على جَبَلَة بن علىّ الشيبانى«

 

 جبيش بن دلجه قينى

 مروان پس از. وى از فرماندهان و هواداران تحت امر مروان بن حكم بود

زند يزيد از خلافت، خود را به عنوان خليفه مسلمين مطرح نمود و سران گيرى فر مرگ يزيد و آناره

او پس از تثبيت موقعيت خود در شامات، تصميم گرفت به حساب قدرتهاى . شام با او بيعت آردند

به سوى حجاز گسيل داشت » جبيش«بنابراين لشكرى را به سرآردگى . مخالف حكومت اموى برسد

 .وب نمايدرا سرآ» ابن زبير«تا قيام 

 

 جرج جرداق

 .اى مسيحى و لبنانى است  مشهور به جرج جرداق نويسنده» جرج سجعان جرداق«



فرق على و معاويه اين است آه اصحاب معاويه فريفته جاه و زر و «: گويد  جرج جرداق مى

زور و مقام و منصب بودند ولى اصحاب على فريفته اخلاق و فضيلت و آرامت او شدند و نمونه آن 

ر اصحاب فرزندانشان پديدار بود آه وقتى يزيد مردم را تشويق به قتل حسين و مأمور به خونريزى د

عليه (دهى تا او را بكشيم؟ اما ياران حسين چقدر و چه مبلغى مى: گفتند  آرد آنها مى مى
يم و خواهيم در رآابت جنگ آن ما با تو هستيم اگر هفتاد بار آشته شويم، باز مى: گفتند مى)السلام

 .»آشته شويم

 جعفر بن حذيفه طايى

را به سوى پيشواى خويش پيش از شهادتش » مسلم«او گزارش نامه سفير شجاع حضرت حسين، 

عليه (به امام حسين» أياس طايى«و » محمّد بن اشعث«در مورد بيعت مردم آوفه، و نيز نامه 
 .آند رش مىو شهادت او بود گزا» مسلم« را آه بيانگر اسارت )السلام

 :گويد نام او را آورده و مى» ميزان الاعتدال«در » ذهبى«

و در صفين به همراه . از او» ابو مخنف«آرد و   روايت مى)عليه السلام(او از امير مؤمنان

او را در ميان روايت آنندگان قابل اعتماد شمرده است، و آنگاه در » ابن حبان«و . اميرمؤمنان بود

 .شناسد او را بخوبى نمى: گويد مورد او مى

دو گزارش از صفين، دو خبر در مورد گروه : در تاريخ طبرى پنج روايت از او آمده است

 .خوارج و ديگر همين روايتى آه آمد

 

 جعفر بن عفّان طائى

وى آه از شعراى آوفه .  بود)عليه السلام(ابوعبداالله جعفر بن عفّان طائى، معاصر با امام صادق

سخت گريست )عليه السلام(امام.  خواند)عليه السلام(اش را در حضور امام صادق بود روزى مرثيه

وفات . ق .  هـ١٥٠او به حدود سال . اى جعفر، اينك خدا بهشت را بر تو واجب ساخت: و فرمود

 .يافت

 فقد ضيّعت احكامه و استحلّت*** ليبك على الإسلام من آان باآيا 

 لا سلمت تلك الا آفّ و شلّتف*** ألا بل محوا انوارهم بأآفّهم 

زيرا احكام و قوانين آن تباه شده و آن را . اى بر اسلام بگريد آننده بگذار هر گريه

 .اند شمرده مباح

 .اميدوارم آن دستها سالم نماند و فلج شود. با دستهاى خود به خاموش آردن نور آنها پرداختند

 

 )عليه السلام(جعفر بن عقيل



البنين دختر  باشد ولى طبرى مادر جعفر را ام مر از قبيله بنى آلاب مىمادرش ام ثغر دختر عا

 .نام جعفر در زيارت ناحيه مقدسه و رجبيه آمده است. نويسد شقر مى

از آن جايى آه قول اول از ابوالفرج اصفهانى بوده و ايشان اعرف به انساب عرب بوده است، 

 .رسد تر به نظر مى قول ايشان درست

فر از فرزندان عقيل است آه عازم ميدان گشت، وى بعد از آسب اجازه از جعفر اولين ن

 و جنگ مردانه، تعداد پانزده يا دو نفر از دشمن را به هلاآت رسانيد و به دست )عليه السلام(امام

و هنگام نبرد رجز ذيل را . عروة بن عبداالله خثعمى يا بشر بن سوط حمدانى به شهادت رسيد

 :خوانده  مى

 من معشر فى هاشم و غالب*** غلام الابطحى الطالبى انا ال

 هذا حسين اطيب الاطايب*** و نحن حقاً سادة الذوائب 

 من عترة البر التقى العاقب

 .باشم ـ از گروهى در قبيله هاشم و غالب آه از نسل ابوطالب مى) مكّى(منم جوان ابطحى «

از عترت . ترين پاآان است اين حسين است آه پاآيزهما هستيم سروران و بزرگان به حق ـ 
 .»نيكوآار و پرهيزآار پيامبر عاقب

 )عليه السلام(جعفر بن علىّ بن ابيطالب

اش  و آنيه)عليه السلام( و آوچكترين برادر حضرت ابوالفضل)عليه السلام(فرزند اميرالمؤمنين

قاتلش، هانى بن ثبيت .  سال داشت١٩ادت هنگام شه. آه در آربلا به شهادت رسيد! بود» ابى عبداالله«

 .حضرمى، يا خولى بن يزيد بود

. و همچون برادرش فرزندى از خود برجاى نگذاشت.  بود)عليها السلام(البنين مادر او امّ

اى آه به    نام اين پسر را به پاس دوستى و علاقه)عليه السلام(اميرالمؤمنين: نويسد   مى» درّالنّظيم«

پس از عبداالله اجازه )عليهما السلام(جعفر بن علىّ ابيطالب. طيّار داشت جعفر ناميدبرادرش جعفر 

 سال بيش نداشت ابراز شجاعت آرد و پس از تلفات بسيارى ١٩با آنكه . نبرد گرفت و به ميدان رفت

 )عليه السلام(از امام باقر» نصربن مزاحم«بر اساس حديثى آه . آه بر دشمن وارد ساخت، شهيد شد
رجز آن بزرگوار در . عليه ـ صورت گرفته است االله ل آرده، قتل او به دست خولى اصبحى ـ لعنةنق

 :روز عاشورا چنين است 

 ابن على الخير ذى النوال*** انّى انا جعفر ذوالمعالى 

 حسبى بعمى  شرفاً و خالى

 :در زيارت ناحيه مقدّسه از آن بزرگوار بدين گونه ياد شده است

جعفر بن اميرالمؤمنين الصّابر بنفسه محتسباً و النائى عن الاوطان مغتر السّلام على «

 .»بالمستسلم المنزال المشكور بالرجال لعن االله قاتله هانى بن ثبيت الحضرمى



 

 )عليهما السلام(جعفر بن محمّد

، ششمين اختر تابناك )عليهم السلام(طالب جعفر بن محمّد بن على بن حسين بن على بن ابى

ششمين پيشواى شيعيان اسلام و از )عليه السلام( امامت و ولايت حضرت امام جعفر صادقآسمان

 .باشند  مى)عليه السلام(نوادگان امام حسين

 بود و مادر گراميشان بانوى )عليه السلام(حضرت باقر)عليه السلام(پدر بزرگوار امام صادق

. بكر است روه دختر قاسم بن محمّدبن ابىامّ ف. شهرت داشت» امّ فروه«ارجمند، به نام فاطمه آه به 

 پسر خاله بودند و از فقهاى برجسته شيعه و از اصحاب مورد اطمينان )عليه السلام(قاسم با امام سجاد

نويسان اهل تسنّن او را به عنوان يكى از سادات تابعين و يكى از  سيره. آمد  آن حضرت به شمار مى

 و يا ١٠٨ يا ١٠٢ يا ١٠١اند آه در سال  دانسته) السلامعليه(فقهاى هفتگانه در عصر امام سجاد

 . سالگى درگذشت٧٢ هجرى در مدينه و در سن ١١٢

امّ فروه از همه بانوان عصرش «آند آه  محدّث خبير، مسعودى در مروج الذّهب روايت مى

عليه (صادقاو علاوه بر تقوا، به قدرى داراى مقام ارجمند بوده آه پسرش امام . »باتقواتر بوده است
 .آردند ياد مى) پسر مادر ارجمند(» ابن المكرّمه«را با عنوان )السلام

 قبل از امامت در همان دوران نوجوانى و جوانى، شباهت آامل به )عليه السلام(امام صادق

اى همچون چهره  داشت، او آيينه تمام نماى پدر بود، چهره)عليه السلام(پدرش حضرت باقرالعلوم

خلق و خويى همچون خلق و خوى زيباى او را داشت، و سيمايش در همان وقت رعناى پدر، و 

 .نمايانگر آن بود آه جانشين پدر خواهد شد، و چون پدر شايسته مقام امامت است

:  فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(آند آه رسول اآرم  روايت مى)عليه السلام(امام سجاد

هاى  بگذاريد چرا آه بزودى از نوه» صادق«د شد، نام او را متول... هنگامى آه پسرم جعفربن محمّد«

آند، از اين رو نام او جعفر  آند و به دروغ ادعاى امامت مى او شخصى به نام جعفر، ظهور مى

 )عليه السلام(بنابراين از آنجا آه امام صادق. است) )عليه السلام(از فرزندان امام هادى(آذّاب 
 جعفر است، براى اينكه بين اين دو نفر بر اثر تشابه )عليه السلام(ىهمنام فرزند ناخلف امام هاد

عليه (اسمى، اشتباهى رخ ندهد، امام ششم به عنوان جعفر صادق، ناميده شد و اين نام را رسول خدا
 در گفتار و )عليه السلام(آور آن است آه امام صادق  براى او انتخاب آرد و اين انتخاب پيام)السلام

 .هاى زندگى راستگو و درستكار است ه شيوهرفتار و هم

 فرزندان متعدّدى داشت، ولى هيچكدام در فضايل و آمالات همچون )عليه السلام(گرچه امام باقر

 نبودند، او دست راست پدر بود و همواره به عنوان يار راستين در آنار پدر )عليه السلام(امام صادق

ربيت شاگرد و نهضت فرهنگى و مبارزه با طاغوتيان، شد و در فراز و نشيبها به ويژه ت  ديده مى

 .دستيار و پشتيبان محكم و استوارى براى پدر بود، و بسيارى از آارهاى پدر را برعهده داشت



 هجرى قمرى به امامت رسيد، و در سال ١١٤ در سال )عليه السلام(نظر به اينكه امام صادق

ا پنج طاغوت اموى و دو طاغوت عباسى روبرو ب)  سال٣٤( به شهادت نايل شد، در اين مدت ١٤٨

 :بود، به اين ترتيب

 ) سال١١(هشام بن عبدالملك، دهمين خليفه اموى . ١

 )حدود يكسال(وليدبن يزيدبن عبدالملك . ٢

 )پنج ماه و دو شب(يزيدبن وليدبن عبدالملك . ٣

 )١٢٦ روز از سال ٧٠(بن وليدبن عبدالملك   ابراهيم. ٤

 )حدود شش سال(بن محمد، مشهور به مروان حمار  مروان. ٥

 )حدود پنج سال(بن محمد، معروف به سفّاح، نخستين خليفه عباسى   عبداالله. ٦

 ) سال١١حدود (منصور دوانيقى . ٧

به شهادت ) ١٤٨در سال ( در عصر سلطنت منصور دوانيقى )عليه السلام(سرانجام امام صادق

 . مرد١٥٨رسيدند و منصور در سال 

 در برابر اين طاغوتها نه تنها هرگز تسليم نشد و روى خوش به آنها )عليه السلام(امام صادق

گيرى قاطع در برابر آنها قرارگرفت و آنها را طاغوت خواند، و با  نشان نداد، بلكه با موضع

 .افشاگريهاى خود، مردم را از پيروى آنها برحذر داشت

 و قبل از آن، قيامها و نهضتهايى بر ضدّ طاغوتيان )السلامعليه (در عصر امامت امام صادق

به عللى به طور مستقيم وارد آن نشد، ولى آن قيامهايى را آه )عليه السلام(وقت روى داد، امام صادق

آرد، با توجه به اينكه تأييد امام، نقش مهمى در پيشرفت   داد تأييد مى بر اساس صحيح اسلامى رخ مى

 :آنيم  هاى زير جلب مى وى آن قيامها داشت، در اينجا نظر شما را به نمونهو به ثمررسيدن معن

آه به عبداالله محضمعروف است، با جمعى با ) نوه امام حسن مجتبى(بن حسن مثنّى  عبداالله. ١

قيام ) اميه بنى(بيعت آردند، تا برضد طاغوت وقت ) معروف به نفس زآيّه(پسر عبداالله به نام محمد 

 .خواندند  محمدبن عبداالله را همان مهدى موعود مىآنند، و بعضى

 زا انقلابيون بزرگ قرن دوم )عليه السلام( عموى امام صادق)عليهما السلام(زيدبن على. ٢

به خونخواهى ) دهمين طاغوت اموى(هجرى بود آه با ياران خود بر ضدّ سلطنت هشام بن عبدالملك 

 يا ١٢٠ سرانجام در روز جمعه سوم ماه صفر سال  قيام آرد و جنگيد و)عليه السلام(امام حسين

 رخ )عليه السلام(قيام و شهادت او در عصر امامت امام صادق.  هجرى قمرى به شهادت رسيد١٢١

خداوند عمويم زيد را رحمت آند، او «: داد، هنگامى آه آن حضرت از شهادت زيد با خبر شد فرمود

شد قطعاً به اين  آرد، اگر پيروز مى  مّد دعوت مىبه سوى خشنودى آل مح) در قيام خود(مردم را 

 .»نمود  دعوت، وفا مى



 اقدام به قيام برضد )عليه السلام(شود آه چرا خود امام صادق در اينجا اين سؤال مطرح مى

 حكومت وقت نكرد؟

 رفتم )عليه السلام(به محضر امام صادق: گويد سدير صيرفى يكى از شاگردان آن حضرت مى

 . نشينى براى شما روا نيست به خدا خانه: و گفتم

 »چرا اى سدير؟«: فرمود

عليه (به خاطر ياران و دوستان بسيارى آه دارى، سوگند به خدا اگر اميرالمؤمنين على: گفتم
گذاشت طايفه تيم و عدى به مقام او طمع آنند و حق او را   آن همه يار و ياور داشت نمى)السلام

صد «: فرمود! صدهزار: گفتم» اى سدير به نظر تو من چه اندازه يار و ياور دارم؟«: مودفر. بگيرند

بلكه نصف دنيا، حضرت پس از : گفتم» !دويست هزار؟«: بلكه دويست هزار، فرمود: گفتم» هزار؟

اى  مزرعه(» ينبع«اگر مايل باشى و برايت سخت نباشد همراه من به «: اندآى سكوت، به من فرمود

امام دستور فرمود الاغ و استرى را زين آردند، من سبقت . ام  آماده: گفتم. برويم) ديكى مدينهدر نز

اگر «:فرمود. گرفتم و بر الاغ سوار شدم، تا احترام آرده باشم و آن حضرت سوار بر استر گردد

الاغ  «:فرمود. استر براى شما مناسبتر و زيباتر است: گفتم» بخواهى الاغ را در اختيار من بگذار

من از الاغ پياده شدم و بر استر سوار شدم و آن حضرت بر الاغ سوار . »براى من راهوارتر است

: سپس فرمود» پياده شويم تا نماز بخوانيم«: شد و با هم حرآت آرديم تا وقت نماز رسيد، فرمود

يم و به زمين از آنجا رفت» )و مكروه است(زار است و نماز در اينجا روا نيست  اينجا زمين شوره«

ها  چرانيد، حضرت به او و بزغاله  خاك سرخى رسيديم و آماده نماز شديم، در آنجا جوانى بزغاله مى

ها بودند،  سوگند به خدا اى سدير اگر شيعيان من به اندازه تعداد اين بزغاله«: نگريست و فرمود

 ).آردم و قيام مى(» نشينى براى من روا نبود خانه

 .ها رفتم و شمردم آه هفده عدد بودند نماز خوانديم، پس از نماز آنار بزغالهسپس پياده شديم و 

 در تاريخ آمده )عليه السلام(با امام صادق» سهل خراسانى«نظير اين مطلب در مورد ملاقات 

اى با اينكه صدهزار شمشيرزن يار و ياور  چرا نشسته: گفت)عليه السلام(آه سهل به امام صادق

به درون آتش تنور برو «: ر داد در تنور خانه، آتش افروختند، آنگاه به سهل فرمودامام دستو! دارى؟

مرا در آتش نسوزان، مرا رها آن تا من نيز حرفم ! اى آقاى من: سهل عرض آرد. »و در آن بنشين

در همين هنگام هارون مكّى آه يكى از ياران . »تو را رها ساختم«: امام فرمود» .را پس بگيرم

» .برو در درون آتش تنور بنشين«:  بود وارد شد، امام به او فرمود)عليه السلام(مام صادقراستين ا

 درباره اوضاع خراسان با سهل )عليه السلام(او بيدرنگ رفت و در درون آتش نشست، امام صادق

اى آه گويا در خراسان بوده و همه اوضاع آنجا را از نزديك ديده است،  به گفتگو پرداخت به گونه

او برخاست و » برخيز و ببين چه آسى در ميان تنور نشسته است؟«: سپس به سهل خراسانى فرمود



در خراسان «: آنار تنور آمد، ديد هارون مكّىچهارزانو در ميان آتش نشسته است، امام به سهل فرمود

 .»هست؟) هارون(چند نفر مانند اين شخص 

 .  نيستبه خدا سوگند حتى يك نفر مثل اين شخص: سهل گفت

پنج نفر يار ) حتى(آنم در زمانى آه  من خروج و قيام نمى«:  فرمود)عليه السلام(امام صادق

 ».راستين براى ما پيدا نشود، ما به وقت قيام آگاهتر هستيم

دانست، ولى   اصل قيام را روا مى)عليه السلام(دو نمونه فوق بيانگر آن است آه امام صادق

رى امامان خاندان رسالت حرآت آنند و قيام را به بيراهه نكشانند ياران راستينى آه در خط فك

نداشت، از اين رو قيام و نهضت فكرى و انقلاب فرهنگى را بر قيام و انقلاب نظامى و مسلحانه 

 .داد  ترجيح مى

از آن بزرگوار روايات و اخبار متعددى در باب عاشورا روايت شده است آه چند نمونه از آنها 

 :شود  آر مىدر اينجا ذ

و همچنين بنا به نقل محدثان و مورخان )عليه السلام(از امام صادق» ابن قولويه«بنابر نقل 

 به مناسبت خوابى آه در منزل بطن عقبه ديده بود خطاب به ياران )عليه السلام(ديگر، حسين بن على

; تل خواهم رسيدآنم جز اينكه به ق بينى نمى من درباره خودم هيچ پيش«: و اصحابش چنين فرمود

زيرا در عالم رؤيا ديدم آه سگهاى چندى به من حمله نمودند و بدترين و شديدترين آنها سگى بود سياه 

 .»و سفيد

روايت آرده )عليه السلام(از امام صادق» معالم الدّين«ابوطاهر محمّد حسين برسى در آتاب 

رشتگان صدا به گريه بلند آردند و تمام شد، ف) در آربلا()عليه السلام(وقتى آه آار حسين«: است

. اين حسين برگزيده تو، و فرزند برگزيده است، و فرزند دختر پيامبر تو است! اى پروردگار ما: گفتند

 .»توسط اين مرد، انتقام خواهم گرفت: را نماياند و فرمود) عج(خداوند سايه حضرت قائم

در پيكر «: دا در آربلا فرمود در مورد شدّت جراحات سيدالشّه)عليه السلام(امام صادق

 »!جاى سى و سه نيزه و سى و چهار زخم شمشير بود)عليه السلام(حسين

 

 )عليهم السلام(جعفر بن محمد بن عقيل

عليه (جعفر از نوادگان عقيل بن ابيطالب برادر حضرت على. هاشم در آربلاست از شهداى بنى
آربلا به حساب آورده، اعيان الشيعه و مناقب جعفر را خوارزمى جعفر را از شهداى .  است)السلام

 .باشد  اند ـ اما شهادت او مورد ترديد مى از شهداى آربلا شمرده

 

 جعفر حلّى



 اى در در قريه. ق.  هـ ١٢٧٧سيّد جعفر آمال الدين حلّى نجفى، به سال 

افته و در وادى السّلام وفات ي. ق.  هـ ١٣١٥متولّد شد و در سال » سادة«نزديكى حلّه به نام قريه 

 .نجف دفن شد

 هو قطبه و عليه آان يدور*** و تعطّل الفلك المُدار آأنّما 

 بيض الخدود لها ابتسمن ثغور *** فكأنّما بيض الحدود بواسماً 

 من عزمهم طبعت فليس تكهم*** متقلّدين صوارماً مندية 

 لدّمبأس و أمطر من جوانبها ا*** ان ابرقت رعدت فرائص آلّ ذى 

 العبّاس فيهم ضاحك متبسّم*** عبست وجوه القوم خوف الموت و  

 الأوساط يحصد بالرّؤس و يحطم*** قلب اليمين على الشمال و غاص فى 

 فرأوا أشدّ ثباتهم أن يهزموا*** و ثنى ابوالفضل الفوارس نكّصا 

 إلا و فرّ و رأسه المتقدّم*** ماآرّ ذو بأس له متقدّماً 

مرآز فلك بود و فلك به دور ) )عليه السلام(امام حسين(فلك از گردش باز ايستاد، گويى آه او 

 .چرخيد او مى

 .زد آردند و زخم روى گونه سفيد او نيز به شمشيرها لبخند مى گويى شمشيرها به او تبسّم مى

ايشان از شمشيره شمشيرهاى هندى را حمايل آرده و) )عليه السلام(ياران امام حسين(آنان 

 .پذيرفت اراده آنها الهام گرفته بود زيرا اين شمشيرها مانند خود آنان خستگى نمى

گريختند  مى زدند و زد، قهرمانان نيرومند دشمن فرياد مى هنگامى آه شمشيرهايشان برق مى

 .شد و پهلوهايشان دريده مى

 .يدان تبسّم بر لب داشت در ميان م)عليه السلام(اش دژم بود و عبّاس دشمن از بيم مرگ چهره

آرد   آنان را درو مى)عليه السلام(از چپ و راست و قلب سپاه، نظم لشكر گسيخته شد و عبّاس

 .آوبيد و مى

سواران را در هم آوبيد و آنان را به عقب راند و آنها بالاترين ) )عليه السلام(عبّاس(او 

 .استوارى و پايدارى خود را در فرار ديدند

ا او روبرو نشد مگر اينكه گريخت و هنگام گريز، سرش از تنش جلوتر هيچ قهرمانى ب

 .دويد مى

 

 جعفر خطّى

شيخ ابوالبحر شرف الدّين جعفر بن محمّد بن حسن بن خطّى بحرانى، در اوايل مدّاح امراى 

او در سفرى آه به ايران داشته با شيخ بهايى در اصفهان ملاقات آرده . بحرين و بزرگان آن ديار بود

 .در فارس درگذشته است. ق.  هـ ١٠٢٨و به سال 



 قضى ظمأ والماء جار و راآد*** و لكن هلّم الخطبة فى رزء سيّد 

 آما حفّ باللّيث الاسود الحوارد*** آأنّى به فى ثلّة من رجّاله 

 سيوفا اعارتها البطون الاساود*** اذا اعتلقوا سمر الرّماح و جّردوا 

 و ليس لها الاّ النّحور مغامد*** آز فليس لها الاّ الصّدور مرا

 اذا غضبت هانت عليها الشّدائد*** يلاقون شدّات الكماة بأنفس 

 نخيل أمالتهن أيد عواضد*** الى أن ثووا فى التّرب صرعى آأنّهم 

راآد در آنجا  درباره مصيبت آقايى صحبت آن آه با تشنگى شهيد شد، در حاليكه آب جارى و

 .وجود داشت

 .بودند ان افرادش چون شيرى بزرگ بود آه گروه شيران خشمگين او را احاطه آردهاو در مي

 .را به آنها بخشيد) دشمنان(وقتى نيزه به دست گرفتند و شمشير برآشيدند، قلبهاى سياه 

هاى آنها قرارگاهى وجود نداشت و شمشيرها غير از گردنهاى آنها  ها غير از سينه براى نيزه

 .غلافى نداشتند

شمرد به قهرمانان سهمگين حمله  جانهاى خود آه در هنگام خشم همه چيز را آسان مىبا 

 بردند، مى

هنگامى آه به خاك افتادند، گويى درختان نخل هستند آه دستهاى قوى و نيرومندى آنها را خم 

 .آرده است

 

 الدّين حائرى جعفر شمس

 .)عليه السلام(دوّمين آليددار قبر مطهّر امام حسين

 . آليددارى و توليت حرم حسينى با او بود١٠٢٥ تا ٩٩٠از سال 

 جلال الدّين همايى

در . ق.  هـ ١٣١٧فرزند طرب شيرازى به سال » سنا«استاد جلال الدّين همايى متخلص به 

» حقايق«تحصيل را از آودآى نزد پدر و مادر خود آغاز آرد و بعد در مدارس . اصفهان به دنيا آمد

 ١٣٤٨ تا ١٣٢٨صرف و نحو و رياضيات را در آن مدارس خواند و از سال . مه دادادا» قدسيه«و 

اى آه به او داده بودند با جديت به آسب علم  ، در حجره»آورد نيم«در مدرسه علميه . ق. هـ 

اى، آقا شيخ  وى در آن مدت از محضر استادان بزرگى چون آيت االله سيد محمد باقر درچه. پرداخت

و » حكيم« سيد محمد آاظم آروندى اصفهانى و آقا شيخ محمد خراسانى معروف به على يزدى، حاج

نيز آيت االله العظمى حاج آقا رحيم ارباب اصفهانى بهره برد و در ادبيات، حكمت و فقه و هيأت تبحر 

 .و استادى يافت و به تدريس ادبيات عرب در آن حوزه پرداخت



تهران منتقل شد و رسماً در خدمت وزارت معارف به .) ش.  هـ ١٣٠٧. (ق.  هـ ١٣٤٨در سال 

هاى حقوق و ادبيات تدريس را آغاز  بعد از آن در دانشكده. به تدريس در مدارس متوسطه پرداخت

 آه به درخواست خود از خدمت رسمى بازنشسته شد، در آن سمت دانشجويان ١٣٤٥آرد و تا 

و نيز چند . به استادى ممتاز به او داده شدپس از آن مرت. مند ساخت بسيارى را از دانش خود بهره

 .دوره به تدريس تاريخ علوم و معارف اسلامى در دوره فوق ليسانس اشتغال داشت

 . در تهران درگذشت١٣٥٩استاد همايى در تيرماه 

، مصباح )تصحيح(الملوك  ، نصيحة)دوجلد(تاريخ ادبيات ايران : برخى از آثار وى عبارتند از 

، دستور زبان فارسى، صناعات ادبى، غزالى )تصحيح(، التفهيم ابوريحان بيرونى )تصحيح(الهداية 

 .نامه، و مولوى نامه  نامه، خيامى

بين و عرفانى، معنوى، به  اگر به چشم حقيقت«: نويسد مرحوم همايى درباره نهضت عاشورا مى

قربانى عظمت اسلام و شود آه حادثه آربلا،   آن بنگريم، اين حقيقت بزرگ آشف مى... واقعه آربلا

 .» داده شد)عليه السلام( و على)صلى االله عليه وآله وسلم(فديه بقا و احياى اسلام بود آه از پيغمبر

 اين بود آه دين اسلام را از انحرافى آه به سبب حكومت )عليه السلام(بارى، هدف اصلى امام«

خواست  او مى. بود نجات بدهداميه و بنى مروان عارض آن شده  معاويه و يزيد و مداخلات بنى

دستگاه آفر و ظلم يزيد و اتباع و اشياع او را بر عموم جهانيان و على الخصوص فريب خوردگان 

شام و مصر و عراق، نشان بدهد و به طورى آن را رسوا آند آه بر عامه مسلمانان اتمام حجت شده 

 خوب است واقعه مظلوميت او را در گوييد  خود شما امروز وقتى آه يكى مظلوم واقع شود، مى. باشد

 .»خواهيد بر همه دنيا اتمام حجت شده باشد  دنيا اعلام آنيم، چرا؟ براى اينكه مى

دانست   ايجاد دستگاه رياست و سلطنت نبود، وگرنه خوب مى)عليه السلام(قصد حسين بن على«

 آه از دسترس يزيد و ]ايىجاه[آه اين امر در خود مكهو مدينه و از آنجا آه بگذرد در حدود يمن و 

تر تا در بيابان آربلا و مرآز قدرت اتباع يزيد  تر است و خيلى سهل الوصول حكام او، دورتر و امن

اى آه با پدر و   المثل بودند و معامله و در محلى آه مردمش به غدر و نفاق و سست پيوندى ضرب

 .»برادر او آرده بودند بهترين سرمشق عبرت و اعتبار او بود

عليه (جلال الدّين همايى از  جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان امام حسين

 از او )عليه السلام(هم اآنون ترجيع بندى در مرثيه سيّد الشّهدا.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

 رفته و از او پيروى بند به استقبال ترجيع بند محتشم آاشانى  همايى در اين ترجيع. به جاى مانده است

 :نموده آه بند اول آن چنين سروده شده است 

 آهنگ ساز آرده به شور و نواى عشق*** باز اين چه نغمه است آه دستان سراى عشق 

 افكنده است غلغله در نينواى عشق*** آن آاروان آجاست آه بانگ دراى او 

 و نواى عشقساز عراق آرده به برگ *** شور حسينى است مگر آز ره حجاز 



 آوچ از مدينه آرده سوى آربلا عشق*** ست  مانا عزيز فاطمه فرزند مصطفى

 بگرفته در معامله خونبهاى عشق*** سوداگر خداست آه نقد روان به آف 

 ست ناى عشق در نى نواى وصل دميده*** ست يار صدق  از سر به راه دوست دويده

 ده به گوش عالميان ماجراى عشقخوان*** با بانگ هو هوالحق و آواز دوست دوست 

 از جان و دل نهاده قدم در ره بلا

 يعنى منم  شهيد بيـــابان آربلا

 :و نيز 

 عقل است مات و واله و حيران آربلا*** زان ماجرا آه رفت به ميدان آربلا 

 جوشيد موج خون ز بيابان آربلا*** درياى عشق حق به تلاطم چو اوفتاد 

 در لجّه هلاك، به طوفان آربلا*** نوح نجى فتاد يارب چه شد آه آشتى 

 افتاد همچو گوى به ميدان آربلا*** از بازى سپهر، سرِ سروران دين 

 عقل است محو و سر به گريبان آربلا*** زان عشق و آن شهادت و آن  صبر و آن يقين 

 از بام عرش پايه ايوان آربلا*** در منزلت فزونتر و در رتبه برتر است 

 سرلوحه جريده ديوان آربلا*** حسين و ننگ يزيد است تا ابد فخر 

*  *  * 

 از سوز تشنگى دل طفلان آباب شد*** در آاروان آل نبى قحط آب شد 

 اندر خيال، آب چو موج سيراب شد*** در چشم تشنگان حرم، دشت ماريه 

 يارب آه از شنيدن آن زهره آب شد*** ميدان جنگ و سوز عطش، تاب آفتاب 

 آن منع آب و تاب عطش، فتح باب شد***  راه حق آه شاه شهيدان به پيش داشت در

 آز وى بناى دولت مروان خراب شد*** گر نيك بنگريم همان آب و تاب بود 

 جورى آه روح آافر از آن در عذاب شد*** زادگان رسيد  از ملّت نبى به نبى

  خضاب شداز خون پاك آل پيمبر*** سر پنجه عروس جفا آار روزگار 

 يك ذرّه گر ز شرم و ادب داشت آفتاب

 آرد تا به حشر نهان روى در حجاب مى

 

 جمانه

عون بن عبداالله بن جعفر بن «به قولى او مادر جناب . بود» مسيّب بن نجبه فزارى«دختر 

 .است» )عليهم السلام(ابيطالب

 



 جميل بن مرثد غنوى

 . را آورده است)عليه السلام(ديدارش با حضرت حسينجريان » طرماح بن عدى«او از 

 

 جنادة بن حارث

 .است» جابربن حارث سلمانى«وى همان . از شهداى روز عاشوراست

 

 جنادة بن حارث انصارى

عمر بن «وى همان ). يمن، عرب جنوب(منسوب به انصار : انصارى . از شهداى آربلاست

اين پدر و پسر هر دو در روز عاشورا به فيض . است» بن آعب انصارىجنادة «فرزند » جناده

 .شهادت نايل آمدند

 

 جنادة بن حارث حمدانى

. است» جنادة بن آعب انصارى«فرزند جناب » عمر بن جناده«او همان . از شهداى آربلاست

 .اين پدر و پسر در روز عاشورا به فيض شهادت نايل آمدند

 

 جنادة بن حرث

 .باشد ادة بن الحرث المذحجى المرادى السلمانى الكوفى مىنام وى جن

جناده اهل آوفه، و هنگام شهادت . اى از قبيله مذحج است  اى از مراد، و مراد تيره  سلمان تيره

 .گويا سن زيادى داشته است

 و از )عليه السلام( و حضرت على)صلى االله عليه وآله وسلم(از اصحاب حضرت پيامبر

 . بود)عليه السلام(ن و از مشاهير شيعه و از ياران مسلم بن عقيلمجاهدين جنگ صفي

عليه (اش مخفى شده و هنگامى آه امام حسين  او در ميان قبيله)عليه السلام(بعد از شهادت مسلم
 به سوى آربلا در حرآت بود، جنادة به همراه گروهى از شيعيان از جمله مجمّع، عائذ، عمرو )السلام

وارد آربلا شده و در روز عاشورا )عليه السلام( ملحق و با امام)عليه السلام(مامو غيره به اردوى ا

 .به شهادت رسيد

اين گروه در روز عاشورا هنگام مبارزه، توسط دشمن محاصره شدند تا اين آه حضرت 

 . محاصره را شكسته و نجاتشان داد)عليه السلام(عباس

ذا دوباره حمله نموده و بعد از جنگى سخت جملگى لكن ابا داشتند آه از ميدان سالم برگردند و ل

 .در يك مكان به شهادت رسيدند

 .مناقب، ايشان را از شهداى اولين حمله نوشته است



قابل ذآر است آه نام جنادة بن حرث بر اثر اشتباه در . نامش در زيارت ناحيه و رجبيّه آمده است

جنادة بن حرث، در : مانى، در رجال طوسىجابر بن حارث سل: استنساخ، در تاريخ طبرى و مناقب

 :زيارت ناحيه مقدسّه 

شايد نقل طبرى اصحّ اقوال . حسّان بن حارث، وارد شده است: حباب بن حارث سلمانى، در اقبال

 .باشد

 

 جنادة بن آعب انصارى

 .او از طايفه خزرج و از انصار مدينه بود

عليه (تا آربلا ملازم حضرت امام حسينو همسرش از مكّه ) عمر(جنادة به همراه پسرش عمرو 
 .همسر جنادة، بحريّه بنت مسعود خزرجى نام داشت.  بودند)السلام

 و در اولين حمله به شهادت رسيد و )عليهم السلام(جنادة از شيعيان مخلص در ولايت اهل البيت

 رجز را قرائت بنا به نقل قول مناقب شانزده نفر از دشمن را به هلاآت رسانده و هنگام جهاد اين

 :آرده مى

 لست بخوار و لا بناآث*** انا جناد وانا ابن الحارث 

 اليوم ثارى فى الصعيد ماآثى*** عن بيعتى حتى يرثنى وارثى 

من جناده فرزند حارثم، و از بيعتم ناتوان و پيمان شكن نيستم، تا اينكه ادامه دهد وارثم راهم «

 ».شود ن مىرا، امروز خونم در زمين ريخته و جايگزي

 

 جندب بن حجير آندى

اى از  جندب بن حجير الخولانى اهل آوفه، از قبيله آنده، داراى اصالت يمنى بوده، و خولان تيره

جندب از شيعيان معروف و از اصحاب حضرت . باشد آهلان و اعراب قحطانى مى

مجاهدين جنگ صفيّن و فرمانده نيروهاى  و از )عليه السلام( و امام حسين)عليه السلام(اميرالمؤمنين

ملحق شده و با آن )عليه السلام(قبيله آنده و ازد در صفيّن بود آه در بين راه به سپاه امام حسين

 .حضرت وارد آربلا، و در اوايل جنگ در روز عاشورا به شهادت رسيد

 .دت رسيدجندب فرزندى به نام حجير داشت آه با پدرش در آربلا حضور يافته و به شها

 . السّلام على جندب بن حجر الخولانى:نام جندب در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است 

 

 جندب بن حجر

در زيارت ناحيه مقدسه نام او . است» جندب بن حجير خولانى«وى همان . از شهداى آربلاست

 .آمده است» جندب بن حجر خولانى«



 

 جندبن حجير آندى

 و ازد و از بزرگان شيعه، نامش در زيارت ناحيه و رجبيّه بدين آنده او امير دو قبيله بنى

 از شهداى آربلا و عاشوراى حسينى .»السّلام على جندبن حجير الكندى«: صورت ذآر شده است 

 .آه پس از نبرد با دشمن به شهادت رسيد

 

 جواد بن سيّد آاظم بن نصراالله بن يونس

 .)عليه السلام(هفتمين آليددار بارگاه ملكوتى امام حسين

. دار بود و پس از هفده ماه معزول گشت   توليت حرم حسينى را عهده١٢١٧سيّد جواد از سال 

 . زندگى را بدرود گفت١٢٢٢وى در سال 

 

 جواد شبّر

ادب الطّف نام آتابى است در ده جلد به زبان عربى، گردآورى . »ادب الطف«صاحب آتاب 

 و واقعه آربلا و شهداى )عليه السلام(رباره امام حسينآه به معرفى شاعرانى آه د» جواد شبّر«

 .اند پرداخته است عاشورا شعر و مرثيه سروده

 

 جواد عاملى

در . ق.  هـ ١١٦٠سيد محمّد جواد بن سيّد محمّد بن محمّد عاملى شقرايى نجفى، در حدود سال 

وفات يافته و در همانجا در نجف . ق  .  هـ١٢٢٦شقراء يكى از قراى جبل عامل متولّد شد و در سال 

 .دفن شد

 أمسى طريحاً فى الطّفوف معفّرا*** هذا الحسين ابن النّبى و سبطه 

 فالنّور نور اللّه غُيّب فى الثّرى*** فلتلبس الدّنيا ثياب حدادها 

 و نواده اوست آه در سرزمين طف )صلى االله عليه وآله( پسر پيامبر)عليه السلام(اين حسين

 .به خاك آغشته شده است وبه زمين افتاده 

 .اين نور، نور خداست آه در زير خاك مخفى شده است. دنيا بايد براى او لباس حزن بپوشد

 

 جواد غفورزاده

 ره آوردم بود اشكى آه دامن دامن آوردم*** مدينه آاروانى سوى تو با شيون آوردم 

 نياورد ارمغان با خود آسى، تنها من آوردم*** ماتم   مدينه در به رويم وامكن چون يك جهان

 ولى اآنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم*** مدينه يك گلستان گل، اگر در آربلا بردم 



 آه مظلوميّت خود را گواهى روشن آوردم*** اگر موى سياهم شد سپيد از غم، ولى شادم 

 در رزم با اهريمن آوردمآه پيروزى به آف *** اسيرم آرد اگر دشمن، به جان دوست خرسندم 

 هاى خود به روز دشمن آوردم چها با خطبه*** مدينه اين اسارتها نشد سدّ رهم، بنگر 

 امام عاشقان را بسته غل بر گردن آوردم*** مدينه خواهى ار آثار زنجير ستم بينى 

 اگر او را نياوردم، ازو پيراهن آوردم*** مدينه يوسف آل على را بردم و اآنون 

 آه من از آوفه پيغام سرِ دور از تن آوردم***  از بنى هاشم نگردد باخبر يك تن مدينه

 به صدجان آندن آوردم من اين نيمه جان را هم آه*** برگشتم مكن عيبم  مدينه گر به سويت زنده

 

 جون اشير

 م ١٨٦٤.  هـ ١٢٨٤آه مستشرق و عضو هيئت جغرافيايى انگلستان بود در سال » جون اشير«

ها را باز آنند و در  مقام آربلا فرستاد آه دروازه عراق گرديد آنگاه پيك مخصوصى به نزد قائموارد 

جون اشير بعد از غروب آفتاب وارد . ها را باز نمود و براى استقبال آماده شد مقام دروازه نتيجه قائم

مقام   خانه قائمآشهاى زيادى را سر راه خود مشاهده نمود، با روشنى آنها وارد   شهر شد و فانوس

او شهر آربلا را اينگونه توصيف . گرديد و در يك اتاقى آه به نظر وى مخروبه بوده سكونت آرد

همه وقت بازارها پر از زوّار . شهرى بود پرهيجان و پرتجارت آه اصلا تعطيلى نداشت«: آند مى

. ختمان سازى بودنديا ساختمان بود يا مشغول سا. شد بود و در شهر يك وجب زمين خالى ديده نمى

سكونت غيرمسلمانان در شهر آربلا . اغلب ساآنين شهر از مسلمانان هند، ايرانى و عرب بودند

آردند، اول آنها را به دور قبر  ها را به شهر آربلا منتقل مى ممنوع بود از شهرهاى دور جنازه مرده

 ترك نيز چيز مختصرى بابت حكومت. سپردند دادند بعد به خاك مى طواف مى) )عليه السلام((حسين

ها از ورود  گرديد و مسؤولين دروازه  گاه سيل جنازه به سوى شهر سرازير مى. گرفت هر جنازه مى

خورد و بيش از هر چيز احتمال شيوع   شدند، زيرا ترافيك عمومى شهر به هم مى  آنها ناراحت مى

 است آه هيچ يك از ها اين  از نكات جالب سفرنامه. (انداخت مرض دولت را به وحشت مى

اند آه اين  اى نكرده  ها در آن هواى گرم و مسيرهاى طولانى اشاره جهانگردان به بوى تعفّن جنازه

 ).شدند خود بيانگر عظمت روح و خلوص نيّت مؤمنينى بوده آه پس از فوت به آربلا حمل داده مى

 جنازه حداقل يك يا دو رسيد و با هر  گاهى اوقات از آشور ايران هزار جنازه در يك زمان مى

 .آمدند نفر از نزديكان متوفى همراه مى

 را از پشت بامهاى مجاور مشاهده نمودم زيرا از )عليه السلام(حرم و صحن عباس بن على

 .آردند ورود غيرمسلمانان به آنجا ممانعت مى

 

 جون بن حوّى



 ».جون بن حوى بن قتادة بن الاعور بن ساعدة بن عوف بن آعب بن حوى«

پوست  سياه. جون غلام ابوذر بوده و با توجه به سوابقش هنگام شهادت در سنين بالايى بوده است

 از فضل به صد و پنجاه )عليه السلام(حضرت على. و مملوك فضل بن عباس بن عبدالمطلب بوده

 جون تا وفات ابوذر در سال سى و دو هجرى در تبعيدگاه ربذه در. دينار خريده و به ابوذر بخشيد

 برگشت، پس از آن در خدمت حضرت )عليه السلام(خدمت او بوده و بعد به خدمت حضرت على

 )عليه السلام( بود آه در خانه امام سجاد)عليه السلام(و حضرت امام حسين)عليه السلام(امام حسن
 .آرده و به همراه آن حضرت وارد آربلا شد  زندگى مى

شود عرب نبوده و غير اعراب اهتمامى بر حفظ نسب  معلوم مىاز اينكه جون عبد سياهى بوده 

اند و لذا مرحوم امين معتقد است سلسله نسب فوق الذآر براى جون بن قتاده تميمى بوده  خويش نداشته

 .اند آه به اشتباه براى جون غلام ابوذر نوشته

ست، آن حضرت  اجازه جهاد خوا)عليه السلام(وقتى آه جون در روز عاشورا از امام حسين

تو متابعت ما آردى در طلب عافيت، پس خويشتن را بطريق ما مبتلا مكن از جانب من «: فرمود

 .»مختارى آه طريق سلامت خويش جويى

من در ايام راحت و وسعت آاسه )صلى االله عليه وآله وسلم(يابن رسول االله «:جون عرض آرد

 !ماست دست از شما بردارم؟ام وامروز آه روز سختى و شدت ش ليس خوان شما بوده

به خدا قسم آه بوى من متعفن و حسب من پست و رنگ من سياه است، پس بهشت را از من 

نه به خدا سوگند هرگز از . دريغ مفرما، تا بوى من نيكو شود، و جسم من شريف، و رويم سفيد گردد
 ».شما جدا نخواهم شد تا خون سياه خود را با خون طيب شما مخلوط سازم

 :خواند  و هنگام مبارزه اين رجز را مىا

 بالسيف ضرباً عن بنى محمد*** آيف يرى الكفار ضرب الاسواد 

 ارجوبه الجنة يوم المورد*** اذب عنهم باللسان و اليد 

نگرند آفار به ضربت غلام سياهى آه با ضربت شمشير از فرزندان حضرت   چگونه مى«
آند همچنين با دست و زبانم از آنان دفاع آرده و در   دفاع مى)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 ».آخرت بدينوسيله آرزوى بهشت را دارم

او بيست و پنج نفر از آفار را به هلاآت رسانده آنگاه به شهادت رسيد و حضرت 

اللّهم بيّض وجهه و طيّب ريحه «:  به بالاى سر جنازه او آمده و دعا آرد)عليه السلام(سيدالشهداء
بار خدايا روى جون را سفيد گردان و ; مع الابرار و عرّف بينه و بين محمّد و آل محمّدو احشره 

  و آل )صلى االله عليه وآله وسلم(بوى او را نيكو آن و او را با ابرار محشور گردان و او را با محمد

 ». محشور، و ميانشان دوستى برقرار فرما)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 : روايت آرده )عليه السلام( از حضرت امام سجاد)عليه السلام(حضرت امام باقر



بنى اسد وقتى آه براى دفن شهدا حاضر شدند جسد جون را بعد از ده روز يافتند آه بوى مشك 

 .داد مى

 .جون به اسلحه سازى و اسلحه آشنا بوده و در شب عاشورا مشغول اصلاح سلاحها بود

السلام على جون بن حوى مولى ابى ذر «: رجبيه آمده استنامش در زيارت ناحيه مقدسه و 

 »الغفارى

 

 جون بيترز

وارد » سماوه«از راه )  م١٨٩٠.  هـ ١٣١٥(جون بيترز، رييس نظارت بر آثار باستانى در سال 

وى در مورد شهر . نجف و از آنجا به آربلا آمد و در مسير خود از نجف به آربلا را شبانه طى آرد

 )عليه السلام( از بارگاه على)عليه السلام(بارگاه حسين«: اه حسينى چنين گفته استآربلا و بارگ
منظورش (تر بود و سه مناره داشته آه يكى از آنها را يك نفر غلام درست آرده  بزرگتر و مجلّل

آنقدر هوا گرم بوده آه ( درجه رسيد ١٢٠ ـ ١١٠درجه حرارت اين شهر به ). منارة العبد بوده

اهل آربلا از ترآهاى عثمانى آه حكومت عراق ... و آسى قادر به حرآت نشد) يز گفته استآم اغراق

توانست ترآها را بيرون آند استقبال  بدست آنها بود دل پردردى داشتند و از هر دولت مقتدرى آه مى

ات با آنكه اين مرد رييس آثار باستانى بود، اشتباه! جاى تعجب است» .آردند، ولو آافر باشد مى

وى هنوز نفهميده آه حضرت عبّاس برادر . تاريخى بسيارى از او سرزده آه نابخشودنى است

» .او شيخى بود از شيوخ عرب و مرد غضبناآى بود«: گويد است، زيرا مى)عليه السلام(حسين

 به وسيله سپاه معاويه آه در مورد خلافت )عليه السلام(حسين«: همچنين در تأليفات خود گفته است

 يك ضريح ديگر وجود )عليه السلام(در وسط حرم حسين«: گويد و باز مى» .عى داشتند آشته شدنزا

 !». است)عليه السلام(دارد آه مخصوص برادرش حسن بن على

 .رخ داده است» نوريان«اين اشتباهات او در نتيجه اعتماد به قول خادم ارمنى خود 

 

 جون غفارى

 . ابوذر غفارى و از شهداى آربلاستغلام» جون بن حوّى«به قولى او همان 

 

 جوهرى

او از . درگذشته است. ق .  هـ٣٨٠ابوالحسن علىّ بن احمد جرجانىمعروف به جوهرى، به سال 

 .دارد)عليه السلام(بيت نديمان و شعراى بارگاه صاحب بن عبّاد بوده و قصايد فاخرى درباره اهل

 م يا آل ياسينخذوا حدادآ*** يا اهل عاشور يا لهفى على الدّين 

 بنات أحمد نهب الرّوم والصّين*** اليوم شقّق جيب الدّين و انتهبت 



 ممّا صلوه ببدر ثمّ صفّين*** اليوم نال بنو حرب طوائلهم 

 و مكّن الغىّ منها آلّ تمكين*** يا أمّة ولى الشّيطان رايتها 

 و لا الفواطم من هند و ميسون*** ماالمرتضى و بنوه و من معويّة 

 .اى آل ياسين ماتم را شروع آنيد.  اهل عاشورا، واى بر ديناى

 چون اسيران روم و چين )صلى االله عليه وآله(امروز گريبان دين دريده شد و دختران احمد

 .گرفتارشدند

به آرزوى خود رسيدند و انتقام شكست خود در بدر و صفّين را ) بنواميّه(امروز فرزندان حرب 
 .گرفتند

 اى امّتى آه زير پرچم شيطان درآمديد و آاملا زير سلطه ظلم و ستم قرار گرفتيد،

على و فرزندانش آجا و معاويه آجا؟ فاطمه و دخترانش آجا و هند و ميسون آجا؟ چه نسبتى 
 بين آنهاست؟

 

 جوير بن مالك ضبعى

زيارت رجبيّه نام او در . است» جوين بن مالك ضبعى«به قولى وى همان . از شهداى آربلاست

 .آمده است

 

 جوين ابى مالك

» جون بن حوّى«به قولى او همان . ابن شهر آشوب او را غلام و از شهداى آربلا دانسته است

 .است آه در آربلا به شهادت رسيد

 

 جوين بن مالك تميمى

 .اند  و از شهداى روز عاشورا دانسته)عليه السلام(او را از اصحاب امام حسين

 

 جوين بن مالك تيمى

 .جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبه تيمى بوده و احتمالا اهل آوفه باشد

ها جوين بن مالك ضبعىيا جوير بن مالك و  مرحوم مامقامى وى را از بنى تميم دانسته و بعضى

 .باشد اند آه منظور همگى جوين بن مالك مى يا حوى بن مالك ضبعى ضبط آرده

 .اى از اعراب قحطانى است باشد آه قبيله وبره مىضبعى منسوب به ضبع بن 

جوين از شيعيانى بوده آه در جنگها و غزوات جايگاه خاصى داشته، او نيز احتمالا به صورت 

 .سعد شده و خود را به آربلا رسانيد  تاآتيكى ابتدا در آوفه وارد سپاه ابن



ا نداد، فرصت را مناسب ديد و  ر)عليه السلام(وقتى آه ابن زياد اجازه بازگشت به امام حسين

اى از مجاهدين بنى تيم به سپاه حضرت سيّدالشهداء پيوسته و در روز عاشورا در  شبانه همراه عده

 .حمله نخست به فيض شهادت نايل گشت

 .نام جوين بن مالك در دو زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيّه وارد شده است

 

 جوين بن مالك ضبعى

اى است از عرب  باشد آه قبيله مى» ضبع بن وبرة«منسوب به :  ضبعى .از شهداى آربلاست

 ).يمن، عرب جنوب) (قحطان(

اند او ابتدا در سپاه عمر سعد بود، سپس به حسين  گفته. نامش در زيارت ناحيه مقدّسه آمده است

را برخى او . پيوست و در رآاب او جنگيد و در حمله اول به شهادت رسيد)عليه السلام(بن على

 .اند  غلام ابوذر دانسته» جون«

 

 جوين مالك بن قيس تميمى

او در ابتدا از لشكريان عمر سعد بود، اما در روز عاشورا از انقلاب آربلا منقلب گرديد و به 

 .سپس با لشكر ابن سعد به مقاتله پرداخت تا به شهادت رسيد. ملحق شد)عليه السلام(امام حسين

 

 جيحون يزدى

الشّعرا متخلّص به جيحون، از شاعران اوايل قرن سيزدهم هجرى  مشهور به تاجآقا محمّد يزدى 

 ١٣٣٦در بمبئى و دوبار به سالهاى . ق.  هـ ١٣١٦وى داراى ديوان شعرى است آه يك بار در . است

در . ق.  هـ ١٣٠٢ يا ١٣٠١او به سال . در تهران به چاپ رسيده است. ش.  هـ ١٣٦٣و . ش. هـ 

در .  ق .  هـ١٣١٦اى به نام نمكدان نيز از او باقى است آه در سال  مجموعه. آرمان وفات يافت

 .بمبئى چاپ شده است

*  *  * 

 :انتخاب از مخمّس مرثيه

 وى دل داناى تو زبان خموشان*** ات ز حلقه به گوشان  اى حرم آعبه

 خاصه در آن دم آه اهل بيت خروشان *** با تو آه گفت از حسين چشم بپوشان؟ 

 نزدش با اصغر آمدند معجّل 

 نيست چو ما آز عطش به صبر بكوشد*** گفتند آاين طفل، آو چو بحر بجوشد 

 رخ بخراشد چنانكه جان بخروشد*** اشك بپاشد چنانكه خاك بپوشد 

 اش نشود حل جز به آفى آب، عقده



 مادر او هم زبان طفل نداند*** هى به فغان خود زگاهواره پراند 

 نه بودش آب تا به رخ بفشاند***  به لب برساند نه بودش شير تا

 مانده به تسكين قلب اوست معطّل

 گاهى پيجان شود به دامن خواهر*** گاهى ناخن زند به سينه مادر  

 يا بنشانش شرار آه چو آذر*** بارى از ما گذشته چاره اصغر 

 يا ببرش همرهت به جانب مقتل

 ر خرد همعنان بخت جوان شدپي*** اش ربود و روان شد  شه ز حرمخانه

 آمد و آورد، هر طرف نگران شد*** زان پدر و زان پسر به لرزه جهان شد 

 مدلّل تا به آه سازد حقوق خويش

 ثانى حيدر، علىّ اصغرم است اين*** گفت آه اى قوم، روح پيكرم است اين 

 حجّت آبراى روز محشرم است اين *** آن همه اصغر بدند، اآبرم است اين 

 محوّل برفناست حال رحمى، آش

 يا آه سر رزم اين سپاه ندارد*** او آه بدين آودآى گناه ندارد 

 جاى دهيد آنكه را پناه ندارد*** بلكه بس افسرده است و آه ندارد 

 پيش آز ايزد بريد آيفر اآمل

 اش راند تير آينه به حلقوم حرمله*** ناگه از آن قوم از سعادت محروم 

 وز شه مظلوم آن سه شعبه مسموم*** جست بر شه مظلوم حلق ورا خست و 

 ردشد و سرزد زقلب احمدمرسل

 جست و برآورد دست و خست رخ از غم*** طفلى آز تشنگى به غم شده مدغم 

 شه ز گلويش آشيد تير و همان دم*** گردن و سر، گاه راست آرد و گهى خم 

 ملك جهان بر جنان نمود مبدّل

*  *  * 

 واندر دلم شراره عاشور بر زدى*** باز اى مه محرّم پرشور، سر زدى 

 بر نوك نى نموده به هر رهگذر زدى*** آن سر آه چرخ روى به پايش همى نهاد 

 در قطع آن تو دامن آين بر آمر زدى*** دستى آه آستين ورا بوسه داد چرخ 

 القمر زدى شقّبا سنگ جور، نقشه *** تو خود همان مهى آه به پيشانى حسين 

 زخمى دهان نبسته آه زخمى دگر زدى*** بر پيكر امام امم با زبان تيغ  

 بر نيزه سنان، سرش از بهر زر زدى*** شاهى آه خاك مقدم او روح آيمياست  

 تا حشر شعله در دل هر خشك و تر زدى *** تر عترت رسول  از آام خشك و چشم

 ه به حيله پنجه، با شير نر زدىوانگ*** از روبهان چند، برانگيختى سپه  



 او را به تازيانه هر بد سِيَر زدى*** زينب آه در سِيَر ز على بود يادگار 
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 چارلز ديكنز

نويسنده و » چارلز ديكنز«مشهور به » چارلز جون هافام ديكنس«. نويسنده شهير انگليسى

  م١٨٧٠: فوت.  م١٨١٢ فوريه ٧تولّد. نگارى انگليسى بود روزنامه

هاى   جنگ در راه خواسته)عليه السلام(اگر منظور امام حسين«: گويد وى درباره عاشورا مى

فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنين حكم  دنيايى بود، من نمى

 ».خاطر اسلام، فداآارى خويش را انجام داد فقط بهنمايد آه او  مى
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 حرف  ح 

 

 

 

 

 

 

 حاتم بن نعمان باهلى

پس از آنكه ابن زياد شكست . از هواداران قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى عليه نيروهاى ابن زياد بود

، بر تمام منطقه شمال و غرب عراق )فرمانده سپاه مختار(ابراهيم بن اشتر خورد و به هلاآت رسيد، 

زيرا مختار، وى را به اين . تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و او آنجا ماند

 .اعزام نمود» جزيره«سپس فرمانداران خود را به شهرهاى . پست نصب آرده بود

 .شد» سميساط«و » رها«، »هران«رماندار نيز ف» حاتم بن نعمان باهلى«

 

 حارث

وقتى دو فرزند حضرت مسلم به نامهاى محمد و . است)عليه السلام(قاتل طفلان مسلم بن عقيل

شوهر . ابراهيم به آمك مشكور زندانبان از زندان ابن زياد گريختند، شب را به خانه زنى پناه آوردند

شب آه به خانه آمد و . ك، بسيار گشته و خسته شده بودآن زن حارث بود و براى پيدا آردن دو آود

فهميد دو آودك فرارى در خانه اويند، صبح آن دو را شهيد آرد و بدنشان را به فرات افكند و سرشان 

ابن زياد هم دستور داد گردن خود او را در همان محلى آه . را پيش ابن زياد برد تا جايزه بگيرد

 . سر جدا آنندطفلان مسلم را آشته بود، از

 

 حارث

مورخين گويند . غلام حمزة بن عبدالمطلب و از شهداى گرانقدر روز عاشوراست. ابن نبهان

عليه (نبهان مردى شجاع بود و دو سال پس از شهادت حمزه وفات يافت و پسرش حارث به على
عليه (ا حسين بود و از مدينه ب)عليه السلام(پيوست و پس از وى با حسن و آنگاه با حسين)السلام
 .به مكه و آربلا رفت و در عاشورا به فيض شهادت نايل شد)السلام



 

 حارث بن امرى القيس آندى

چون . سعد به آربلا آمد همراه سپاه ابن. وى از شجاعان و عابدان بود. از شهداى آربلاست

 پيوست و در روز عاشورا )عليه السلام(سيدالشهدا را در محاصره سپاه آوفه يافت، به آاروان حسين

 .در حمله نخست به شهادت رسيد

 حارث بن امرء القيس

ابتدا او جزو لشكريان عمرسعد بود آه در روز عاشورا به امام . از شجاعان عرب بود

وقتى ديد عمر سعد نظرات امام را نپذيرفت با چند تن از قبيله آنده به .  ملحق شد)عليه السلام(حسين

 .از جنگى سخت به فيض شهادت نايل گشتو پس . امام پيوست

 

 حارث بن حصيره ازدى

» حارث«. آند و او نيز از امام چهارم روايت مى» عبداالله بن شريك«او برخى رويدادها را از 

 .اند شمرده)عليهما السلام(را در رديف ياران دو امام نور، حضرت سجّاد و امام باقر

. او رجعت را باور داشت: گويد مى» و احمد زبيرىاب«نام او را آورده و به نقل از » ذهبى«
او را از شيعيان پرشور ناميده » ابن عدى«او را فردى مورد اعتماد شمرده و » يحيى بن معين«

نامبرده راستگو : گويد ضمن نقل روايتى از او مى» نفيع بن حارث«در بيوگرافى » ذهبى«... است

 .امّا پيرو مذهب اهل بيت بود

آورده » عمران بن حصين«به نقل از نامبرده و او از » نفيع«شاره اين است آه روايت مورد ا

من در محضر پيشواى گرانقدر توحيد بودم و اميرمؤمنان نيز در آنارش بود آه آن حضرت : است آه

 و »امّن يجيب المضطرّ اذا دعاه و يكشف السّوء و يجعلكم خلفاء الارض« :اين آيه شريفه را خواند

و لا يُحبّك الاّ مؤمن و «: پيامبر بر شانه او زد و فرمود.  از شنيدن آن برخود لرزيد)السلامعليه (على

 ».لا يبغضك الاّ منافق الى يوم القيامة

و وى نيز از نامبرده » ابو مخنف«از او در تاريخ طبرى ده گزارش موجود است آه همه را از 

 .روايت آرده است

 .ؤمنان شمرده استاو را از ياران اميرم» شيخ طوسى«

 

 حارث بن عبداالله بن ربيعه

عبيداالله بن زياد پس از . وى مدتى از سوى عبداالله بن زبير فرمانروايى بصره را به عهده داشت

دريافت خبر مرگ يزيد، از فرصت استفاده آرد و آوشيد به نام امويان براى خود از مردم بيعت 

ز اين، با يكى از شخصيتهاى معروف هاشمى به بصره پس ا. بگيرد ولى آوشش وى دچار شكست شد



ولى نتوانست در آار خود، موّفق باشد زيرا شهر يكپارچه . بيعت آرد» عبداالله بن حارث بن نوفل«نام 

مردم بصره . اى و شدّت يافتن فشار خوارج بود آشوب شده بود و اين بحران ناشى از درگيريهاى قبيله

ضمن آن، با او بيعت نمودند و تقاضا آردند تا فرمانروايى بر ايشان ناچار به ابن زبير نامه نوشتند و 

بحران اوضاع بصره به اوج خود رسيده بود و اين خود سبب . بگمارد، تا خطر خوارج را دفع آند

گرديد آه ساآنان آن، به اتّفاق بر حكومت خليفه حجاز گردن نهند، ابن زبير ابتدا حارث بن عبداالله 

آنان فرستاد، او در برقرارى آرامش منطقه آوشيد تا اين آه مصعب بن زبير به ربيعه را به سوى 

 .بصره آمد و به عنوان استاندار جديد رسماً قدرت را به دست گرفت

 

 حارث بن آعب

و او نيز از چهارمين امام نور، و آن حضرت » عقبة بن سمعان«نامبرده روايات خويش را از 

 .آند ايستگان، روايت مىهم از فاطمه دخت آزاده سالار ش

بود امّا پس از وى به امامت چهارمين امام نور ايمان آورده و آنگاه اخبار » مختار«او از ياران 

به مدينه رفت و آنجا بود » مختار«رسد آه او پس از  بنظر مى. رويدادها را از حضرت روايت نمود

 .ه شنيدآه آن اخبار را از حضرت سيدالساجدين و خواهر آن حضرت فاطم

باشد،  مى» حارث«اند، امّا به جاى نام او آه  برخى از علما او را از ياران امام سجاد بر شمرده

 .آمده است و آنگاه محقّق در حاشيه نسخه ديگرى آن را حارث گفته، آه اين درست است» حرّ«

 

 حارث بن آعب والبى

بعضى از وقايع قيام . فى بودوى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر مختار بن ابوعبيد ثق

 .مختار از زبان وى نقل شده است

 

 حارث بن نبهان

دو سال بعد از .  بود)عليه السلام(نبهان پدر حارث فردى شجاع و پهلوان و غلام حضرت حمزه

 و )عليه السلام(و پسرش حارث در خدمت حضرت على. شهادت حمزه نبهان از دنيا رفت

 از مدينه به مكه و آربلا )عليه السلام(ا اين آه به همراه امام حسين بود، ت)عليهما السلام(حسنين

 .مهاجرت آرده و در روز عاشورا در اولين حمله به شهادت رسيد

 

 حارث بن يزيد

هنگامى آه براى  آزادى مختار بن ابوعبيد ثقفى از زندان آفيل و ضامن خواستند، جمع زيادى از 

زبير در  ما حارث بن يزيد به عبداالله بن يزيد آه نماينده ابنسران آوفه حاضر شدند ضمانت آنند، ا



خواهى چه آنى؟ ده نفر از بزرگان قوم را ضامن او آن و از  ضمانت اينها را مى: آوفه بود گفت 

 .عبداالله قبول آرد و ده نفرى ضامن مختار شدند. نظر نما بقيه صرف

 

 حامل اللّوا

آن بزرگوار پرچم سرور آزادگان، .  است)عليه السلام(از القاب مشهور حضرت عبّاس بن على

 از ميان اصحاب و )عليه السلام(حضرت امام حسين.  را در دست داشت)عليه السلام(امام حسين

 .ياران شجاع خويش، پرچم را تنها به ايشان سپردند

 حامى الضعيفة

به معنى حامى حامى الضعيفة .  است)عليه السلام(از القاب مشهور حضرت عبّاس بن على

به دليل وظيفه حسّاسى آه حضرت عباس در حمايت از بانوان حرم و اهل بيت نبوّت  بر . بانوان است

 .عهده داشت، اين لقب به ايشان داده شده است

 

 حباب

از ياران و دوستداران خاندان عصمت و طهارت و از شهيدان . حباب ابن عامر بن آعب تيمى

 و از شيعه آوفه بود و با مسلم بن عقيل بيعت آرد و چون مسلم گرفتار از تيم اللات. روز عاشوراست

 به آربلا آمد، حباب پنهانى به )عليه السلام(شد او نزد قوم خود پنهان گرديد، و چون حسين بن على

 .سوى او شتافت و در راه به او پيوست و در واقعه آربلا به فيض شهادت نايل گشت

 

 حباب بن حارث

 .است» جابر بن حارث سلمانى«وى همان .  عاشوراستاز شهداى روز

 حباب بن عامر بن آعب تميمى آوفى

 در آربلا ملحق گرديد و پس از )عليه السلام(بالاخره به امام حسين. در آوفه با مسلم بيعت آرد

 .نبرد با دشمن به شهادت رسيد

 

 حباب بن عامر تيمى

آنندگان با  بن ثعلبه تيمى، او شيعه اهل آوفه و از بيعتحباب بن عامر بن آعب بن تيم اللاة 

اش   حباب در ميان قبيله)عليه السلام(بعد از شهادت مسلم.  بوده است)عليه السلام(حضرت مسلم

 به سوى آوفه را شنيده و مخفيانه در بين )عليه السلام(مخفى شد، تا اينكه حرآت حضرت امام حسين

و در روز عاشورا در حلمه نخست . مراه آن حضرت وارد آربلا شدراه به اصحاب امام پيوسته و ه



و در بعضى از منابع نام او حباب بن حارثوارد شده است آه شايد منظور همان . به شهادت رسيد

 .حباب بن عامر باشد

 

 حباب بن عام شعبى

دت  است آه در واقعه عاشورا به فيض شها)عليه السلام(يكى از اصحاب و ياران امام حسين

 .نايل آمد

 حبرالامّة

در .  است)صلى االله عليه وآله وسلم(پسر عم پيغمبر اآرم. لقب عبداالله بن عباس. جوهر امّت

 .الارب او حبر ناميده شده است منتهى

 .گفتند مى» حبرالامّة«اى آه داشت به او  به لحاظ مقام علمى

 

 حبشة بن قيس نهمى

. از قبيله بنى نهم.  سلمة بن حارثة الحمدانى النهمىحبشة بن قيس بن  سلمة بن طريف بن ابان بن

 بوده و پدرش قيس نيز آن حضرت )صلى االله عليه وآله وسلم(جدّش سلمة از صحابه حضرت پيامبر

 .را درك آرده بود

رسيد و در )عليه السلام(او چند روز قبل از عاشورا در آربلا به خدمت حضرت امام حسين

به نقل از ابن .  گرفت در راه حق جهاد آرده و به شهادت رسيدروز عاشورا وقتى آه جنگ شدت

حجر در الاصابة فى احوال الصحابه آه در بيان احوال طريف بن ابان بن سلمه، از حبشة بن قيس به 

 .حبشه نيز پس از نبرد با دشمن به شهادت رسيد. برد عنوان يكى از شهداى آربلا نام مى

 حبشى بن القيس نهمى

 است آه در واقعه عاشورا به فيض شهادت )عليه السلام(ب و ياران امام حسينيكى از اصحا

 .نايل آمد

 

 حبيب بن بديل

بعضى از وقايع مربوط به قيام مختار، از وى نقل . وى از وقايع نگارهاى تاريخ عاشورا است

 .شده است

 

 حبيب بن عبداالله نهشلى

 . آربلا و از شهداى قيام عاشوراستاز ياران وفادار حضرت سيدالشهداء در 



عليهم (بنا به قولى او همان شبيب بن عبداالله نهشلى يكى از دوستداران خاندان عصمت و طهارت
 .باشد  مى)السلام

عدنان، . (اى از قبيله بنى تميم آه از عدنان هستند تيره» بنى نهشل بن دارم«منسوب به : نهشلى 

 )عرب شمال

 

 حبيب بن مظاهر

 مظاهر بن رئاب بن الاشتر بن جخوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قيس بن الحرث حبيب بن

 .بن ثعلبة بن دودان بن اسد ابوالقاسم الاسدى الفقعسى

باشد، همان  شده و منسوب به قبيله بنى اسد مى  او ساآن آوفه و از بزرگان آنجا محسوب مى

آنيه حبيب، ابوالقاسم، و هنگام شهادت . ا شداى آه افتخار آفن و دفن شهداى آربلا نصيب آنه قبيله

هفتاد و پنج سال داشت و پسرش قاسم در آن هنگام خردسال بود، بعدها بزرگ شده و قاتل پدرش را 

 .آه از لشگريان مصعب بن زبير بود، قصاص آرده و آشت

 در مورد فضايل ايشان شايد بتوان گفت آه افضل شهداى غير بنى هاشم، و از اصحاب حضرت

 و حافظ قرآن، و از حاميلين )عليه السلام(، و حضرت امام على)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 و از اصحاب خاّص آن )عليه السلام(، و از مجاهدين تمامى جنگهاى اميرالمؤمنين:علوم علوى

 .حضرت بوده است

ر حضرت حبيب بن مظاهر، ميثم تمّار، و رشيد حجرى از جمله افرادى بودند آه از محض

اسرار و علوم فراوانى فراگرفته و هر سه نفر از زمان، مكان و آيفيّت و )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 .شهادت خودشان خبر داده بودند

حبيب قبل از روز عاشورا به قبيله بنى اسد رفته، ضمن تبليغ و تلاشى آه نمود، موفّق به 

نها در حاليكه به سوى آربلا در حرآت بودند آورى و همراهى حدود نود نفر از بنى اسد شد آ جمع

مردى از قبيله بنى اسد به عمر بن سعد خبر داده و او چهارصد نفر سرباز را براى جلوگيرى از 

آند و دو دسته به جان هم افتاده و پس از جنگ سختى آه پيش آمد مردان بنى  حرآت آنها مأمور مى

حبيب جريان امر را به امام . و به قبيله خود بازگشتنداسد شبانه از خوف شبيخون ابن سعد آوچ آرده 

 .»لاحول و لاقوة الا باالله«: فرمود)عليه السلام( عرض آرد و امام)عليه السلام(حسين

حبيب در روز عاشورا فرمانده جناح چپ بود و آنگاه آه مسلم بن عوسجه روى خاك افتاد، او 

مسلم با . سى گران است بشارت باد تو را به بهشتنزد مسلم آمده و گفت اى مسلم شهادت تو بر من ب

 :ضعف و ناتوانى گفت



چون تو خويش و برادر دينى من هستى شايسته آن بود : خدا تو را به نيكى بشارت دهد، پس گفت

هاى تو را بشنوم و آنها را به شايستگى انجام دهم ولى من هم به همين  و دوست داشتم آه وصيت

 .رسم  زودى به شهادت مى

و با دست اشاره به حضرت امام (وصيّت من همه آن است آه در راه اين مرد : مسلم گفت

ات عمل خواهم   به پروردگار آعبه قسم آه به گفته: حبيب گفت. جان دهى)  آرد)عليه السلام(حسين

 .آرد، و آنگاه مسلم به شهادت رسيد

ن، آوفيان را چنين موعظه حبيب قبل از اينكه عازم ميدان جهاد شود، به همراهى زهير بن قي

اما و االله لبئس القوم عنداالله غدا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه عليه السلام و عترته و «:آرد

اهل بيته صلى االله عليه و آله و سلم و عباد اهل هذا المصر المجتهدين بالاسحار و الذاآرين االله 

روز حساب نزد خدا، بد قومى خواهند بود آنان آه فرزندان هان اى مردم به خدا قسم در «; »آثيراً

پيامبر خود و خويشان و اهل بيت او و مردان خداپرست اين شهر را آه در سحرها به عبادت بر 
 .»اند، به شهادت برسانند  خواسته و بسيار به ياد خدا بوده

 )عليه السلام(ام حسيننزديك ظهر روز عاشورا بود آه ابوثمامه عمرو بن عبداالله صائدى به ام
 وقت نماز ظهر است و من دوست دارم اين )عليه السلام(جانم به فدايت يا اباعبداالله«: عرض آرد

 .»نماز را به امامت شما بخوانم و بعد خدايم را ملاقات آنم

 : فرمودند )عليه السلام(امام

اوّل وقت نماز است، از نماز را يادآور شدى و خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد، بلى الآن 

 .آوفيان بخواهيد دست از جنگ بردارند تا نماز گذاريم

 .نماز شما قبول نيست: چون حصين بن تميم اين سخن را بشنيد گفت

 قبول )صلى االله عليه وآله وسلم(آنى نماز از آل رسول  اى حمار، خيال مى«: حبيب جواب داد

 .»نيست و از تو قبول هست

 به مقابله با او برخاسته و )عليه السلام( و حبيب بعد از اذن از امامسپس حصين حمله آرده

 :رجزهاى ذيل را خواند 

 فارس هيجاء و حرب تسعر*** انا حبيب و ابى مظاهر 

 و نحن اعلى حجة و اظهر*** و انتم عندالعديد اآثر 

 و نحن اوفى منكم و اصبر*** وانتم عندالوفاء اغدر 

 حقاً و انمى منكم و اعذر

شما در عدد زيادتر . آشد منم  حبيب بن مظاهر، سوارى جنگى در وقتى آه جنگ شعله مى«

گر و غدار هستيد ولى ما باوفا و   هستيد ولى حق عالى مظاهر با ماست ـ شما در وفاى به پيمان حيله
 .بردباريم



 .»حق با ما بوده و تواناتر از شما هستيم و دليل ما موجّه است

 :خواند   جهاد خود ادامه داده و اين اشعار را مىسپس حبيب همچنان به

 او شطرآم و ليتم اآتادا*** اقسم لو آنا لكم اعدادا 

 يا شر قوم حسبا و آدا

شما پشت به جنگ . خورم اگر ما به اندازه اسباب و عدد شما يا نصف آن بوديم سوگند مى«
 .»شديد، اى بدترين قوم از جهت حسب و اصل آرده و متوارى مى

گاه حبيب بر حصين حمله نموده شمشير او بينى اسب حصين را قطع آرد، اسب جهيده و آن

 .حصين را بر زمين انداخت

بنا به نقل محمد بن . پس حبيب خواست سرش را جدا آند ولى آوفيان او را از دستش ربودند

م بر او با تمي  آنگاه مردى از بنى. ابيطالب، حبيب شصت و دو نفر از دشمن را به هلاآت رسانيد

اى زد آه حبيب  شمشير حمله آرده آه بر سر حبيب اصابت نموده و مردى ديگر از بنى تميم نيزه

افتاد، وقتى آه خواست برخيزد، حصين بن تميمشمشيرى بر سرش فرود آورده و بر زمين انداخت و 

 .آن تميمى ديگر سر از بدن حبيب جدا آرده و به شهادت رسيد

 .و بديل بن صريم) نمير(حصين بن تميم يا : ازقاتلان حبيب عبارتند 

گفت من آشتم و بديل   بنا به نقل طبرى بين قاتلان حبيب نزاع بود، به طوريكه حصين مى

اى سر حبيب را به گردن اسبش  تا اينكه مصالحه آردند به اينكه حصين چند دقيقه. گفت من مى

بعد بديل سر حبيب را به گردن ! ه نام او ثبت شودانداخته و در ميان لشگر جولانى بدهد تا اين افتخار ب

 .اسبش انداخته و به آوفه آورد تا جايزه را از ابن زياد دريافت نمايد

داد، پسر حبيب  هاى آوفه حرآت مى وقتى آه سر حبيب به گردن اسب بديل آويز بود و در آوچه

 اينكه بديل پرسيد اى پسر چرا آرد تا آه قاسم نام داشت و نوجوانى بيش نبود، دنبال سر، حرآت مى

 !آنى؟ اين قدر مرا تعقيب مى

شود، چون ابن زياد اجازه   نمى: بديل گفت. خواهم دفنش آنم آن سر پدرم هست مى: قاسم گفت

خدا به تو بدترين ثواب را بدهد آه بهتر از خودت : قاسم گفت. ام را بگيرم دهد و من بايد جايزه نمى

 .را آشتى

 دست از تعقيب برداشت و رفت تا اينكه چندين سال بعد روزى آه قاتل پدرش قاسم گريه آرده و

 .در سپاه مصعب بن زبير بود به هنگام ظهر وارد خيمه وى شده و او را به هلاآت رسانيد

آند آه قاسم قاتل پدرش، بديل را آه سر حبيب را به گردن اسبش آويخته بود،  خوارزمى نقل مى

 . را از دست او گرفتبه قتل رسانيد و سر پدرش

ولى قول طبرى اصح است، چون بلاذرى هم موافق طبرى بوده و هر دو از مورخين قرن سوم 

 .باشد  باشند ولى خوارزمى متأخر و از قرن ششم مى و قدما مى



پيدا شده و بعد از )عليه السلام(بنا به نقل طبرى بعد از شهادت حبيب، انكسارى در چهره امام

 ولى »او نفس من و حامى اصحابم بود«. »احتسب نفسى و حماة اصحابى«:استرجاع فرمودند

 :آند خوارزمى نقل مى

عنداالله احتسب نفسى و حماة اصحابى و قال الله درك يا حبيب لقد آنت فاضلا تختم القرآن فى «

بذل جانم و آشته شدن و حمايت اصحابم در پيشگاه خدا و به حساب و فرمان اوست،  «»ليلة واحدة

خدا تو را برآت دهد اى حبيب چه . بذل جان خودم و يارانم را نزد خداى تعالى احتساب خواهم آرديا 

 »!آردى صاحب فضلى بودى آه قرآن را در يك شب ختم مى

آرد، چرا آه  حبيب در سايه يقينى آه داشت قبل از شهادتش در شب عاشورا مزاح و سرور مى

: نامش در زيارت ناحيه و رجبيّه وارد شده استآرد و  براى ورود به بهشت لحظه شمارى مى

 ».السلام على حبيب بن مظاهر الاسدى«

 حبيب بن مظهر

 .است» حبيب بن مظاهر اسدى«به قولى وى همان . از شهداى آربلاست

 

 حبيب بن منقذ ثورى حمدانى

هاى مسلح به مختار، ابراهيم اشتر را به نزد خود خواند و به او فرمان داد تا به اذن خدا با نيرو

مختار تعدادى از سران شيعه و فرماندهان لايق و آاردان را انتخاب آرد و . سوى ابن زياد حرآت آند

بدين ترتيب . هاى لشكر را به آنان سپرد و همگى را تحت فرماندهى آل ابراهيم قرار داد تيپ و گردان

: 

وى از جنگاوران بنام و مردى مخلص و ; قيس بن طهفه نهدىبه فرماندهى » ها  مدنى« ـ تيپ ١

 .طرفدار اهل بيت و شجاع و دلير بود

اين مرد نيز در جنگ تجربيات ; و اسد به فرماندهى عبداالله بن حية اسدى» مذحج« ـ تيپ طايفه ٢

 .خوبى داشت و مردى لايق و مدبّر بود

هاى سرشناس و    جراد آندى آه از چهرهو ربيعة به فرماندهى اسود بن» آنده« ـ تيپ طايفه ٣

 .شجاع و باتدبير عراق بود

 .حبيب بن منقذثورى حمدانى ـ تيپ طايفه حمدان و تميم به فرماندهى ٤

ارتش انقلاب با استعداد چهار تيپ مهم، به فرماندهى دلير مرد آارزار، ابراهيم اشتر نخعى آماده 

 .حرآت شد

 .شد» بهقباد سفلى«ثقفى، فرماندار منطقه وى از سوى مختار بن ابوعبيد 

 

 )حسان(حبيب چايچيان 



 چه شد مگرآه شد اين باغ و گلستان خاموش؟*** شكسته سرو و گل افتاده، باغبان خاموش 

 سكوت مرگ و زمين مات و آسمان خاموش*** امير و قافله سالار آاروان خفته 

  و افتاده رهروان خاموشنه بانگ چاوش*** نه بانگ گريه طفلى، نه ناله جرسى 

 شكسته سرو و گل افسرده، بلبلان خاموش*** چو گلشنى آه خزان گشته جمله گلهايش 

 زتشنگى شده مرغان نغمه خوان خاموش*** آنار آب فراتند و من عجب دارم 

 هزار گفته به لب مانده و زبان خاموش*** اند غريبانه هر يك از طرفى  فتاده

 حجاج بن بدر تميمى

 . از شهداى روز عاشوراست» حجاج بن زيد تميمى«ولى او همان به ق

 

 حجاج بن بدر سعدى

 .از شهداى آربلاست» حجاج بن زيد سعدى«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 حجاج بن زيد

 .از شهداى آربلاست» حجاج بن زيد سعدى«به قولى او همان 

 

 حجاج بن زيد تميمى

او به عنوان فرستاده امام . اى از عدنان اهل بصره بوده است  آه تيرهاز قبيله بنى سعد بن تميم، 

هايى از آن حضرت براى مسعود بن عمرو ازدى و ديگر بزرگان بصره  نامه)عليه السلام(حسين

آنگاه جواب مسعود بن عمرو را براى  آن . دعوت آرد)عليه السلام(برده و آنان را براى يارى امام

 بود تا اين آه در روز عاشورا )عليه السلام( خدمت حضرت امام حسينحضرت آورده و همچنان در

 حجاج به. به شهادت رسيد

عليه (حضرت امام حسين. رسيدند)عليه السلام(همراهى قعنب بن عمرو خدمت امام حسين

هايى را توسط حجاج بن زيد و قعنب بن عمرو براى بزرگان بصره از جمله به منذر بن   نامه)السلام

احنف در جواب . دى، يزيد بن مسعود نهشلى، احنف بن قيس و مسعود بن عمرو فرستادجارود عب

نوشت آه صبر آرده و روى او حساب آند هرچند او در جنگ جمل موضع مناسبى )عليه السلام(امام

 .نداشت

 .و منذر آه پدر زن ابن زياد هم بود، جواب مناسبى نداد

توسط حجاج فرستاد و با مسئله حرآت آن حضرت برخورد و مسعود بن عمرو بهترين جواب را 

 .مناسبى داشته ولى موفق به حضور در آربلا نشد



احتمالا منظور از حجاج بن زيد سعدى در زيارت ناحيه و حجاج بن يزيددر زيارت رجبيّه همان 

 .حجاج بن بدر باشد

 .شهادت رسيدبنا به قولى در بعداز ظهر عاشورا و بنا به قولى در حمله نخست به 

 حجاج بن زيد سعدى

 آه خطاب به او )عليه السلام(در پاسخ نامه امام حسين. وى اهل بصره بود. از شهداى آربلاست

اى از سوى مسعود بن عمرو  و سران بصره نوشته و آنان را به يارى خويش فراخوانده بود، نامه

 .يه مقدسه نيز آمده استنامش در زيارت ناح.  برد)عليه السلام(ازدى براى حسين بن على

 .و اهل بصره بود» عدنان«اى است از   از قبيله بنى سعد تميم بوده آه تيره: سعدى 

 

 حجاج بن على بارقى

روايت » محمّد بن بشر حمدانى«نامبرده از راويان واقعه عاشورا است آه همه اخبار خود را از 

نام او آمده و در » لسان الميزان«در . ردآند و در تاريخ طبرى چيزى جز از طريق او اطلاعى ندا مى

 ».شيخ روى عنه ابومخنف«: گويد موردش مى

 .از او روايت نموده است» ابو مخنف«او آسى است آه 

 حجاج بن مالك

در روز عاشورا او پس از مقاتله با دشمن به شهادت . از صالحان و از عاشوراييان حسينى بود

 .رسيد

 

 حجاج بن مرزوق

او در روز عاشورا پس از نبردى . عبداالله و از صالحان است   و عاشوراى ابىاز اصحاب آربلا

 .سخت به فيض شهادت نايل آمد

 .طوسى او را در زمره رجال شيعه برشمرده است

 .است» حجاج بن مسروق جعفى«به قولى او همان 

 

 حجّاج بن مسروق

اصالتاً يمنى ولى مقيم آوفه و . حجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشيرة المذحجى الجعفى

بلاذرى نام او را به صورت حجاج بن مسروق بن . اى از قبيله مذحج بود منسوب به جعفى آه تيره

 .مالك بن آثيف بن عتبة بن الجعفى، آورده است

 :اهمّ سوابق و فضايل حجاج 



ن حضرت  و مؤذ)عليه السلام(از شيعيان مخلص و از اصحاب بزرگوار حضرت اميرالمؤمنين

عليه ( هنگام نمازهاى پنجگانه بوده و هنگامى آه حضرت سيدالشهداء)عليه السلام(امام حسين
عليه ( از مدينه وارد مكه شدند حجاج هم از آوفه به سوى مكه جهت زيارت امام)السلام
مهاجرت آرده و در خدمت آن حضرت به آربلا آمده و در روز عاشورا به فيض شهادت نايل )السلام

 .گشت

اى را در مكان مرتفعى  مقاتل رسيد، خيمه   آه به منزل قصر بنى)عليه السلام(آاروان حسين

 .مشاهده آردند آه عبيداالله حرّ جعفى در آن نشسته بود

 حجاج بن مسروق و يزيد بن مغفل را براى دعوت عبيداالله به سوى او فرستاد )عليه السلام(امام

 . بشتابد) السلامعليه(و او قبول نكرد آه به نصرت امام

 بود ولى از آنجايى آه با بعضى از بنى اميه )عليه السلام(عبيداالله حرّ از شاگردان حضرت على

 رفاقت داشت، سرانجام نه

 .تنها آن تربيت علوى را از دست داد، بلكه در جنگ صفين جزو لشگريان معاويه بود

عمر بنا به اعتراف خودش در عذاب وجدان، و  تا آخر )عليه السلام(او با ترك امام حسين

 .حسرت افسوس بسر برد و عاقبت به خير هم نشد

 در قادسيه براى اولين بار با حرّ رياحى برخورد آردند و او )عليه السلام(وقتى آه اردوى امام

  به حجاج بن مسروق فرمود، اذان بگويد)عليه السلام(مانع حرآت شد، هنگام نماز ظهر بود، امام

 . برقرار شده و حرّ هم به آن حضرت اقتدا آرد)عليه السلام(آنگاه نماز جماعت به امامت امام

اجازه جهاد گرفته و روانه ميدان شد، و بعد از )عليه السلام(حجاج در روز عاشورا از امام

ساعتى جنگ با آوفيان، در حالى آه آغشته به خون بود، خدمت آن حضرت رسيده و اشعار زير را 

 :ائت آرد قر

 )صلى االله عليه وآله وسلم(اليوم القى جدك النبيّا*** فدتك نفسى هاديا مهديا 

 ذاك الذى نعرفه وصياً) *** عليه السلام(ثم اباك ذالندى علياً

صلى (اى ـ امروز جدت رسول خدا جانم به قربانت اى حسينى آه هدايت شده و هدايت آننده«

. آنم صاحب سخاوت و بخشش را ملاقات مى)ليه السلامع( و پدرت على)االله عليه وآله وسلم

 ».دانم مى)صلى االله عليه وآله وسلم( همان آسى است آه من او را وصى پيامبر)عليه السلام(على

آنگاه . آنم من هم بعد از تو، جدم و پدرم را ملاقات مى:  به حجاج  فرمودند)عليه السلام(امام

 .از ساعتى جهاد به شهادت رسيدحجاج دوباره به ميدان بازگشت و بعد 

 :نام او در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است 

 .»السلام على الحجاج بن مسروق الجعفى«



يمن و عرب . (و از عرب قحطان» مذحج«اى از  منسوب به جعفى بن سعد، عشيره: جعفى 

 )جنوب

نيز از او نام برده خوارزمى . نام وى در تاريخ طبرى، زيارت ناحيه و بحارالانوار آمده است

 .است

 حجّار بن ابجر

 .آرد  وى از فرماندهان و سرهنگان سپاه آوفه در آربلا بود آه چند هزار نيرو را رهبرى مى

الجوشن، شبث بن ربعى و قعقاع بن شور از طرف ابن زياد  حجّار بن ابجر به همراه شمر بن ذى

 .آنندمأموريت يافتند تا مسلم بن عقيل و ياران او را سرآوب 

 

 حجير بن جندب آندى خولانى

از غلامان و شيعيان و از جوانمردان دلاور آه با پدر خود جندب در آاروان آربلا حضور 

عبداالله ملحق شدند و  مورخين برآنند آه پدر و پسر هر دو قبل از ورود امام به آربلا به ابى. داشت

 .پس از نبرد با دشمن به شهادت رسيدند

 

  دئلىحرب بن ابى اسود

 در آربلاى حسينى )عليه السلام(عبداالله الحسين از پاآان و صالحان و از جمله اصحاب ابى

از اصحاب خاص اميرالمؤمنان است و حضرت امير آليات علم » ابوالاسود دئلى«پدر حرب . است

آه عرب نحو را به او تعليم فرمود و دستور داد آه بر اين قياس بقيه قواعد را تنظيم دهيد تا مردمى 

ابوالاسود نيز چنين آرد و بعد از او . زبان نيستند با يادگرفتن قواعد زبان، قرآن را غلط نخوانند

الاسود نيز   در روز عاشورا حرب بن ابى. بوسيله شاگردان ابى الاسود قواعد نحو بيشتر تكميل شد

 .پس از مقاتله با دشمن به شهادت رسيد

 

 حرّ بن يزيد رياحى

حرّ بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمى بن رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 

 .باشد مناة بن تميم بوده و اهل آوفه مى

شود و   هاى قبيله تميم و از اعراب عدنانى شمالى محسوب مى اى از يربوع از شعبه  رياحى تيره

 .هنگام شهادت ظاهراً ميانسال بوده است

و االله ما اخطاك امك حيث سمتك حراً و االله انك حر «:  فرمود)عليه السلام(حسينحضرت امام 

سوگند به خدا اشتباه نكرد مادرت به اينكه تو را حرّ ناميد به خدا قسم تو در «: » فى الدنيا والاخرة

 .»دنيا و آخرت حرّ و آزادى



 : فرمود)عليه السلام(حضرت امام سجاد

 و فاز بالهداية و الفلاح** *نعم الحرّ اذ واسا حسيناً 

 .» را يارى آرد و به هدايت و رستگارى نايل شد)عليه السلام(آفرين بر حرّ آه حسين«

اش بوده، و به سبب همين موقعيت ممتاز  او از شخصيتهاى ممتاز، از سران آوفه، بزرگ قبيله

در لشگر ابن سعد نصب آرده حرّ بود آه عمر بن سعد و عبيداالله بن زياد او را به فرماندهى هزار نفر 

 .شد  و بعد از عمر بن سعد مهمترين شخصيت سپاه آوفه محسوب مى

اخوص، صحابى و شاعر معروف آه نامش زيد بن عمرو بن قيس بن عتاب بوده، پسر عموى 

 .باشد حرّ مى

او با اين . يكى از وقايع برجسته انقلاب آربلاست)عليه السلام(ملحق شدن حرّ به امام حسين

تفكر يك لحظه افضل از : حرّ از مصاديق بارز حديث . را باطل آرد» المأمور معذور«آتش قانون حر

بوده آه ) پوچى، پليدى، پاآى(آرى او قهرمان انتخاب بر سه راهى . باشد مىعبادت هزار سال است 

 .حرّ قهرمان اختيار بهترينهاست. سرانجام پاآى را برگزيد

پيمود، )عليه السلام(سپاه ظلمت ابن سعد به سوى سپاه نور حسيناى را آه حرّ از  هرچند فاصله

 .اى بود به درازاى ابديت، و از شيطان تا به خدا  ظاهراً خيلى آم بوده ولى در معنا فاصله

توانى اين آار را به مسالمت ختم آنى؟ او جواب  نمى: قبل از واقعه عاشورا حرّ به ابن سعد گفت

 .گ رضا ندادابن زياد جز به جن: دهد  مى

 !جنگى؟ پس با اين مرد مى: حرّ گفت 

 .»آرى، جنگى آه سرها پران و دستها قلم شود«:عمر جواب داد 

 .اين آخرين اختيار و انتخاب عمر بن سعد بن وقاص، و محل افتراق اين دو همسنگر بود

رين انتخاب عمر بن سعد از يك خانواده بسيار مشهور و فرزند سعد وقاص فاتح ايران بوده آه بدت

 .اين شهرت و انتساب يكى از دلايل انتخاب شدن عمر به فرماندهى سپاه آوفه بوده است. را آرد

در منطقه )عليه السلام(داد آه ملاقات حرّ با حضرت امام حسين عمر بن سعد احتمال مى

د و يك ذوحسم، سبب تحول روحى او شده باشد و لذا او را آه يكى از سران سپاه اموى در آربلا بو

آرد و همچنين فرماندهى هزار سواره آه ابن زياد  چهارم نيروهاى قبايل تميم و حمدان را رهبرى مى

 به آوفه باشد، همه اين مناصب را ابن )عليه السلام(رهبرى آنان را به وى سپرده آه مانع ورود امام

 .سعد روز هشتم محرّم از حرّ گرفته و ديگرى را جاى او نصب آرد

ابن عامر يكى از مردان . ابو عمران عبداالله بن عامر قرآن آريم را فراگرفته بودحرّ نزد 

بود، در آن زمان در ) يكى از خوانندگان هفتگانه قرآن(سرشناس جهان اسلام و يكى از قرّاى سبعه 

 .شد دنياى اسلام قرآن به روش يكى از هفت نفر تلاوت مى



 آموخته و خود دانشمند )ى االله عليه وآله وسلمصل(ابن عامر قرآن را از اصحاب حضرت پيامبر

خواند و دو آتاب راجع  مدتى نزد آن حضرت درس مى)عليه السلام(و در زمان حيات حضرت على

 .اختلاف مصاحف الشام و الحجاز و العراق، مقطوع القرآن و موصوله: به قرآن نوشته

نى نه فقط هستى خود را بر باد خواست با يزيد بيعت آند ولى پدرش گفت اگر بيعت نك حرّ نمى

حرّ نه از ترس ابن زياد، بلكه به خاطر ملاحظه پدرش، با . خواهى داد بلكه مرا هم نابود خواهى آرد

يزيد بن معاويه بيعت آرد چون ابن زياد اسامى افراد سرشناس را آه با يزيد بن معاويه بيعت 

 .ا براى يزيد فرستاداز جمله حرّ و پدرش ر. فرستاد آردند براى يزيد مى مى

 .آرد  هجرى را فراموش نمى٥٦حرّ از آن به بعد، روز اوّل رجب سال 

آنگاه پدرش . چون براى اولين بار در آن روز مجبور شد آارى بكند آه قلبش به آن راضى نبود

چون و  و يزيد بى.  به هلاآت رسيد٦٠فوت آرده و چهار سال بعد از آن معاويه، در اوّل رجب سال 

ا به حكومت رسيد و پاداش وفادارى سرشناسان را داده و حرّ داراى منصبى شد ولى در دل خود چر

آرد از اين منصب راضى نيست چون اجباراً با يزيد بيعت آرده بود و از سوى ديگر وقتى  حس مى

هانش  رسيد، او و همرا)عليه السلام(شده بود و به امام)عليه السلام(آه مأمور مقابله با امام حسين

 )عليه السلام(دانست امام در صورتى آه حرّ مى. تشنه بودند و آن حضرت همه را سيراب آرد
 در حرّ مؤثّر شد و لذا با آن حضرت )عليه السلام(اين جوانمردى امام. داند وى دشمن اوست مى

 مال به شنيد آه آن حضرت آريم است و از بذل)عليه السلام(بعد حرّ از همراهان امام. آرد مدارا مى

 .آند ديگران مضايقه نمى

باشد و حرفش حق است و حرآت او  گناه مى بى)عليه السلام(و آاملا يقين پيدا آرد آه امام

 .خروج بر خليفه زمان نيست چون به نظر حرّ، يزيد بن معاويه خليفه بر حق نبود

رآت شجاعانه حرّ ح.  ملحق شد)عليه السلام(و لذا تصميم نهايى را گرفته و به سپاه نور حسينى

 .در تاريخ دنيا از وقايع استثنايى است

چون آه افراد سپاه آوفه براى نيل به مال و مقام به جنگ وصىّ و فرزند پيامبرشان آمده بودند، 

و از دنيايى آه در . در حالى آه حرّ قبل از آربلا داراى مال و مقام و زنان و فرزندان متعددى بود

و ما عنداالله خير و ابقى و ست، دست برداشته و به آخرتى آه به قول قرآن فرهنگ قرآنى متاع قليل ا

 .است رو آوردبالاتر از آن واالله خير و ابقى 

عليه (بنا به قولى حرّ به اتفّاق پسرش على، برادرش مصعب و غلامش عروة به سپاه امام
او به بهانه آب دادن اسب، از سپاه ابن سعد دور شد . رسيدند ملحق شده و همگى به شهادت )السلام

اى  مهاجر بن اوس به حرّ گفت چه اراده. نزديك شد)عليه السلام(آم به سپاه امام حسين پس حرّ آم

 .دارى؟ آيا هدفى دارى؟ آيا قصد دارى بر لشگر حسين حمله آنى؟ پس حرّ را لرزه به اندام افتاد



قسم به خدا در هيچ مكانى تو را به اين حالت نديدم . مرا به شك انداختمهاجر به او گفت آار تو 

پس اين چه . آردم آردند، هر آينه از تو تجاوز نمى ترين اهل آوفه سؤال مى  و اگر از من از شجاع

 آنم؟ حالتى است آه از تو مشاهده مى

بينم به خدا سوگند   ىقسم به خدا آه من خود را مخيّر در ميان دوزخ و بهشت م: حرّ به او گفت 

اى  حر تازيانه: بنا به روايت لهوف . آنم بر بهشت چيزى را، اگر چه پاره و سوزانده شوم اختيار نمى

 را آرده بود، يك دست خود را بر )عليه السلام(بر اسب خود زد در حالتى آه قصد سپاه امام حسين

خداوندا به سوى تو : گفت   و مى) دچنانكه طريقه گناهكاران عرب در آن زمان بو(سر خود گذاشته 

. بازگشت آردم، پس توبه مرا بپذير آه دل دوستان تو را به درد آوردم و اولاد پيامبر تو را ترساندم

رسيد در حالى آه سر به زير بود، آن حضرت فرمود سرخود را )عليه السلام(آنگاه خدمت امام حسين

 .بلند آن

و ! تو شوم اى پسر پيغمبر منم آن آسى آه نگذاشتم برگردىفداى : حرّ گفت : بنابه روايت ارشاد 

به همراه تو آمدم و در اين مكان تو را حبس آردم و گمان نداشتم آه اين قوم آار تو را به اينجا 

ام به سوى خدا  آننده شدم آنچه را آه مرتكب شدم و من توبه دانستم، مرتكب نمى اگر مى. رسانند مى

 بينى؟  اى از براى من مى راى اين آار توبهپس آيا ب. از آنچه آردم

حرّ عرض . آند پس از اسب پايين بيا  بلى، خدا توبه تو را قبول مى:  فرمود )عليه السلام(امام

آنم و آخر آار   بر اسب باشم بهتر است از پياده شدنم، ساعتى در روى اسب با ايشان مقاتله مى: آرد 

 !از اسب پياده خواهم شد

 :حرّ خطاب به سپاهيان ابن سعد گفت 

مگر شما نبوديد . اى اهل آوفه مادرتان به عزايتان بنشيند و بجاى اشك، خون از ديدگان بريزيد

 آه اين بنده شايسته خدا را به شهر آوفه دعوت آرديد؟

رزه ايستيد و به مبا اآنون آه به سوى شما آمده و درخواست شما را پذيرفته، شما در برابر او مى

بنديد؟ در حالى آه در نخستين  تازيد؟ آب را بر او و فرزندان او مى شويد؟ بر او مى  با او مشغول مى

 را )عليه السلام(ايد تا آنها را و خاندان حسين هزار بر يك به جنگ او ايستاده. روز او به ما آب داد

 !ق قرار دهيد؟سر ببريد و بدنشان را قطعه قطعه آنيد و زنان و اطفال او را زير شلاّ

دانم و از او و از همه شما ننگ دارم و بيزارم  من اينها را آه دستور محرمانه ابن زياد است مى

 .جنگم روم و در راه او با شما مى من به سوى حسين مى

 بر اصحاب ابن سعد چون شير )عليه السلام(اش قبول شد با اجازه امام حرّ بعد از آنكه توبه

 :را خواند » عنتره« شعر غضبناك حمله آرده و

 و لبانه حتى تسربل بالدم*** ما زلت ارميهم بثغرة نحره 



پيوسته تير زدم بگودى گلو و سينه او تا حدى آه خون مثل پيراهن بر بدنش احاطه آرد و «

 ».پيراهن خود نمود

 :و اين رجز را هم خواند 

 اضرب فى اعناقكم بالسيف*** انّى انا الحر و ماوى الضيف 

 اضربكم و لا ارى من حيف***  خير من حل بارض الخيف عن

زنم  منم حر پناهگاه براى دفاع از بهترين شخصى آه به زمين مكه وارد شد، گردن شما را مى«

 ».بينم و ستمى در اين آارم نمى

ديدم اسب حرّ را آه ضربت بر گوش و ابرويش وارد شده بود و خون از او جارى : راوى گفت 

 تميم رو آرد به يزيد بن سفيان و گفت اى يزيد اين همان حرّ است آه تو آرزوى آشتن حصين بن. بود

 .او را داشتى، اينك به مبارزه با او بشتاب

 بلى، و به سوى حرّ شتافت و گفت اى حرّ ميل به مبارزه دارى؟: گفت 

يزيد در دست حصين بن تميم گفت به خدا قسم مثل آنكه جان . حرّ گفت بلى پس با هم نبرد آردند

 .حر بود او را فرصت نداد و به قتل رسانيد

آرد تا اينكه عمر سعد به حصين امر آرد آه با پانصد آماندار، اصحاب  حرّ پيوسته جهاد مى

 را تير باران آنند و در نتيجه زمانى طول نكشيد آه اسبهاى ايشان هلاك شدند و )عليه السلام(امام

 :گفت  روى اسب مانند شير جست و شمشير بران در دستش بود و مىپس حرّ از . سواران پياده گشتند

 اشجع من ذى لبد هزبر*** ان تعقروا بى فانا ابن الحر 

 »اگر پى آنيد اسبم را پس من حرّ، زاده حرّ هستم ـ از شير دلاور دليرترم«

 .دنديدم احدى را هرگز مانند حرّ سر از تن جدا آند و لشگر را هلاك نماي: راوى گويد 

 :خواند  آرد و رجز مى او همچنان مبارزه مى

 اضربكم بالسيف ضرباً معضلا*** آليت لا اقتل حتى اقتلا 

 لا حاجزاً عنهم و لا مبدلا*** لا ناقلا عنهم و لا معللاّ 

 احمى الحسين الماجد المؤمنا

زنم، نه  سوگند ياد نمودم تا نكشم آشته نشوم، ضربات سختى با شمشير بر شما مى«

آنم و نه جاى خود را به ديگرى  شوم، نه از آنها دفاع مى گردم و نه سرگرم چيزى مى  مىبر
 ».آنم   بزرگوارى را آه اميد جهانيان به اوست يارى مى)عليه السلام(حسين. دهم مى

 :از عبارتند. از جمله افرادى آه در جنگ تن به تن به دست حرّ به هلاآت رسيدند

 معروف بود و سه برادرش، حرّ چنان عرصه را بر لشگر آوفه صفوان بن حنظله آه به شهامت

تنگ آرده بود آه ابن سعد به آمانداران دستور داد تا تير بارانش آردند، حرّ اندآى پياده جنگيد سپس 

 .ايوب بن مسرح از جمله قاتلين حرّ بود. به شهادت رسيد



. ريخت  به پيش او آمد و هنوز خون از او مى)عليه السلام(اند آه امام حسين  بعضى گفته

باشد و داستان   هنوز آن دستمال سالم مى( دستمالى به سر حرّ بست تا خون بند آمد )عليه السلام(امام

خواست دستمال را بردارد آه خون فوران   شاه اسماعيل در مورد اين دستمال معروف است آه مى

 :پس فرمود .) آرده و دوباره بر جايش بست

حرّى در دنيا و آخرت، پس اشعار زيرا را . به حرّ تو حرّى همچنانكه نام گذاشته شدى به آن هب

 :خواند 

 و نعم الحر عندالمختلف الرماح*** لنعم الحر حر بنى رياح 

 فجاد بنفسه عند الصياح*** و نعم الحر اذ نادى حسيناً 

هاـ چه  رّ هنگام به هم ريختن نيزهچه مرد نيكى بود حرّ از دودمان رياح ـ چه مرد نيكى بود ح«

و جان خودش را در طبق اخلاص گذاشت هنگام ) به او پيوست(مرد نيكى بود آه حسين را خواند 

 .»خواستن

عليه (چرا آه امام حسين! پذيرى داشت و چه استعداد خوبى در حق! آرى حرّ مرد نيكى بود
فتار و آردار خود مردم را به قرآن و اسلام و  روز از مدينه تا آربلا بارها با گ١٧٥ در طول )السلام

 )عليه السلام(و معلوم است آه آلام امام. دعوت آرده بود)صلى االله عليه وآله وسلم(سنت پيامبر
مند  باشد، منتهى هرآس به اندازه قابليت و استعدادش بهره  مثل باران بهارى در نهايت لطافت مى

 .رياحى و عبيداالله حرّ جعفىو اين است فرق بين حرّ . شود مى

عليه (و غيره سيراب آردن امام» عذيب الهجانات« در منزل )عليه السلام(آرى سخنان امام
حر و سپاهش را قبل از رسيدن به آربلا مانند برقى آه در وجود آدمى بيافتد روح و روان حرّ )السلام

 گناهكارى در مقابل وجود نورانى را تكان داده و انقلابى در او به وجود آورد و احساس خوارى و

 . آرد)عليه السلام(امام

چون ابن زياد مرا به سوى :  عرض آرد )عليه السلام(حرّ به امام حسين: بنا به روايت ابن نما 

 :گفت  تو روانه ساخت، از قصر بيرون آمدم پس ندايى از پشت سرم شنيدم آه مى

پس . ، برگشتم نگاه آردم آسى را نديدم» به بهشتاى حرّ مژده باد تو را «»يا حرّ ابشر بالجنّة«

 .روم گفتم قسم به خدا آه اين مژده نيست، حال اينكه من به جنگ حسين مى

مرحوم مامقامى از ابن جوزى . هر آينه به اجر و خير رسيدى«:  به او فرمود )عليه السلام(امام

 .» بوده است)عليه السلام(ضرآن بشارت دهنده حضرت خ: آند آه امام به حرّ فرمود  روايت مى

و لذا شهداى آربلا در . رسد  در حديث معتبر هست آه بوى بهشت از پانصد سال راه به مشام مى

همين دنيا جايگاه خود را در بهشت ملاحظه آردند و قابل ذآر است آه نام حرّ دو مرتبه در زيارت 

 نايل گشته )عليه السلام( امام زمانرجبيّه و يك مرتبه در زيارت ناحيه مقدّسه به فيض سلام حضرت

 :است 



 .»السّلام على الحر بن يزيد الرياحى«

 

 حرث بن امرءالقيس آندى

او ابتدا از آوفه با سپاه ابن سعد عازم آربلا شد، وقتى آه شرايط مطرح شده از سوى امام 

 . را رد آردند به سپاه آن حضرت پيوست)عليه السلام(حسين

نام در جنگها بوده و در روز عاشورا در آربلا در حمله نخست به حرث مردى شجاع و صاحب 

 .شهادت رسيد

 

 حرملة بن آاهل اسدى

در . بود)عليه السلام( و حضرت عبداالله بن حسن بن على)عليه السلام(اصغر قاتل حضرت علىّ

آن آودك حالى آه عبداالله بن حسن در حالت بيهوشى بود، آن بزرگوار را نشانه گرفت و با پرتاب تير 

 . به شهادت رساند)عليه السلام(يازده ساله را در آغوش امام حسين

پس از زيارت از مدينه عازم آوفه شدم، هنگامى آه به آوفه رسيدم، مختار مشغول : منهال گويد 

چند روزى در خانه براى ديد و بازديد ; قلع و قمع قتله آربلا بود و من قبلا با او رفاقت قديمى داشتم

او را در . شستم و پس از آن به قصد ديدار با مختار سوار بر مرآبم شدم و به سوى او شتافتممردم ن

: تا چشم مختار به من افتاد گفت. رفتند  اش با گروهى ديدار نمودم گويا به مأموريتى مى خارج از خانه

و حكومت ما ها، منهال چطور تا حال به ديدن ما نيامدى؟ و براى تبريك و تهنيت به خاطر پيروزى 

 !سرى به ما نزدى؟ و ما را در قياممان همراهى نكردى؟

آن گاه همراه او . من به سفر حج رفته بودم و حال خدمت رسيدم! امير: به او گفتم : منهال گويد 

آرديم تا به محله آناسه رسيديم مختار در آن جا ايستاد و گويى  به راه افتادم و از اوضاع صحبت مى

به او خبر داده بودند آه اين جا مخفيگاه حرمله است، سپس . نگريست  اى مى  نقطهمنتظر است و به

ديرى نپاييد آه . تعدادى از افرادش را به جستجوى حرمله، گسيل داشت و خود همچنان آن جا ماند

. مأموران با تاخت برگشتند و با خوشحالى فرياد زدند، بشارت باد اى امير بشارت، حرمله دستگير شد

سنگ على  آرى خودش بود، حرمله قاتل دل. اى فردى را آشان آشان به نزد مختار آوردند هو عد

 .اصغر و جانى حادثه آربلا

الحمدالله الذى مكننى «: تا چشم مختار به قيافه وحشتزده حرمله افتاد، به او نگاه تندى آرد و گفت 

جلاد آه آمد و حاضر ! جلاد! جلاد«: و بلافاصله فرياد زد !  خداى را شكر آه به چنگم افتادى»منك

 .بفرماييد قربان: بود گفت 

 .اول دو دستش را بزن: مختار دستور داد 



آرى اين همان دو دستى آه با يكى (جلاد بلافاصله با ضربتى سخت دو دست نحس او را افكند 

 و يك بار، )معليه السلا(گناه امام حسين گرفت و با ديگرى تير را و يكبار گلوى طفل بى آمان را مى

آرى اين دو دست پليد . را هدف قرار داده بود)عليه السلام(بار قلب امام حسين چشم اباالفضل و يك

جسد بى . و جلاد فرمان را اجرا آرد! دو پايش را نيز قطع آن: سپس فرياد زد .) شد بايد قطع مى

و بلافاصله . تش، آتشآ: خورد آه باز مختار صدا زد  دست و پاى حرمله در خون آثيفش غوطه مى

 .سوخت هاى نازآى را روى جسد انداختند و آتش زدند و جسد آن جنايتكار همچنان مى چوب

 :منهال گويد 

آردم، هنگامى  من همچنان با چشمان حيرت زده، در آنار مختار ايستاده و منظره را تماشا مى

! ها:  روبه من آرد و گفت مختار ناگهان» االله سبحان«: سوخت با صدا گفتم  آه بدن حرمله مى

گوش آن تا برايت بگويم، در همين سفر ! اى امير! تسبيح خدا گفتى، خوب اما علّتش چه بود؟! منهال

 رسيدم، او از من حال )عليه السلام(گشتم به خدمت على بن الحسين امام سجاد آه از مكه برمى

 دستها را به سوى )عليه السلام(مامديدم، ا. آه هنوز زنده است: حرملة را پرسيد، من جواب گفتم 

خدايا سوزش شمشير را بر او بچشان و خدايا سوزش آتش را بر «: آسمان بلند آرد و دوباره فرمود 

 ».وى بچشان

 !راستى تو خودت از امام اين  را شنيدى؟: مختار، با حالت تعجب پرسيد 

 .آرى به خدا سوگند از خودش شنيدم: گفتم 

اش را طولانى  ديدم مختار از اسبش پياده شد و دو رآعت نماز خواند و سجده: گويد  ، مىمنهال

به زغال تبديل شده بود، باهم به راه افتاديم » حرمله«آرد سپس برخاست و سوار شد و آن وقت جسد 

طف آنيد اگر ل! اى امير: ام رسيديم، من در اينجا تعارف آردم و گفتم  تا به محله خودمان نزديك خانه

اى  اى به منزل من تشريف بياوريد و تغيير ذائقه  سرافرازم فرماييد و براى رفع خستگى چند لحظه

 .بدهيد و چيزى ميل بفرماييد

تو چهار دعاى امام سجاد را برايم گفتى و خداوند دعاى ! منهال: مختار نگاهى آرد و گفت 

آنى؟ خير، امروز وقت روزه   دعوت مىحضرتش را به دست من به اجابت رساند، آنگاه مرا به غذا

و حرمله اوست آه سربريده . شكر است و به اين توفيقى آه خدا نصيبم آرد نيت روزه آردم

 . را حمل آرد)عليه السلام(حسين

 

 حزين لاهيجى

در اصفهان . ق .  هـ١١٠٣محمد على حزين لاهيجى سخنور و دانشمند عصر صفويه در سال 

ز آودآى آغاز آرد و نزد دانشمندان آن شهر و از جمله پدرش به آسب دانش تحصيلات را ا. متولد شد



پرداخت و در علوم مختلف به ويژه حكمت، عرفان و ادبيات تبحر يافت و درآنها به تأليف و تدريس 

 .اشتغال ورزيد

او پس . وى سالهاى بسيارى از عمر خود را در سفر گذراند و سرانجام در هندوستان مقيم گرديد

در آنجا )  هجرى١١٨٠سال (رفت و تا آخر عمر » بنارس« چندين سال سكونت در دهلى به شهر از

 .ماند

حزين در شاعرى پيرو سبك هندى است و در عين حال شعر او حاوى مضمونهاى بلند عاشقانه 

 .ديوان او نسخ متعددى داشته آه بخشهاى بر جاى مانده آنها به دفعات چاپ شده است. است

حواشى بر ; شرح تجريد: رسد آه از جمله آنهاست  يفات او به بيش از پنجاه جلد مىتعداد تأل

اخبار أبى ; تذآرة المعاصرين; رساله در شرح هياآل النور; حاشيه بر الهيات شفا; شرح آلمة الاشراق

 .واقعات ايران و هند; تاريخ حزين; مدة العمر; اخبار خواجه نصير الدين طوسى; الطيب المنبى

عليه (حزين لاهيجى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيد و سالار شهيدان امام حسين

 از او )عليه السلام(اآنون ترجيع بندى در مرثيه سيّدالشهدا  هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

و پيروى حزين در اين ترجيع بند به استقبال ترجيع بند محتشم آاشانى رفته و از ا. به جاى مانده است

 :نموده آه بند اول آن چنين سروده شده است 

 زند بر چرخ نخل ماتميان دوش مى*** زند  طوفان خون ز چشم جهان جوش مى

 زند امشب آه برق آه، ره هوش مى*** يارب شب مصيبت آرام سوز آيست 

 زند صبحى آه دم ز شام سيه پوش مى*** روشن نشد آه روز سياه عزاى آيست 

 زند چاك دلم آه خنده آغوش مى*** ست در آنار  گ آشيدهآيا غم آه تن

 آبى آه اشك بر رخ مدهوش مى زند*** بيهوش داروى دل غمديدگان بود 

 زند ها آه برلب خاموش مى زين دشنه*** شود نفس ناتوان من  ساآن نمى

 زند طوفان شيونى ز لبم جوش مى*** گويا به ياد تشنه لب آربلا حسين 

 هاست ر لب جبريل نوحهتنها نه من آه ب

 گويــــا عـزاى شاه شهيدان آربلاست

*  *  * 

 ماهى آه بر سپهر معالى تمام بود*** شاهى آه نور ديده خيرالانام بود 

 باد مخالف از همه سو بس آه عام بود*** شد روزگار در نظرش تيره از غبار 

 آدام بودانصاف روزگار ندانم *** آب از حسين بريده و خنجر به شمر داد 

 نوشيد آب تيغ زبس تشنه آام بود*** آن خضر اهل بيت به صحراى آربلا 

*  *  * 

 جايى آه خون آل پيمبر حلال شد*** اى مرگ، زندگانى ازين پس وبال شد 



 زين غم زبان بلبل گوينده لال شد*** شاخ گلى زباغ ولايت به خاك ريخت 

 سروى آه زآب ديده زهرا نهال شد*** افتاده بين به خاك امامت زتشنگى 

 بر اوج عرش طاير فرخنده بال شد*** تن زد درين شكنج بلا تا قفس شكست 

 آبى آه خورد گل، عرق انفعال شد*** شبنم به باغ نيست آه از شرم تشنگان 

 دلهاى قدسيان هه غرق ملال شد*** از خون اهل بيت آه شادند آوفيان 

*  *  * 

 ميدان پر از غبار بود، شهسوار آو؟*** ار آو؟ خونين لواى معرآه آارز

 افسرده شد رياض امامت، بهار آو؟*** واحسرتا آه از نفس سرد روزگار 

 طوفان غم گرفته جهان را، غبار آو؟*** زان موجها آه خون شهيدان به خاك زد 

 آخر زبانه غضب آردگار آو؟*** تا آى خراش ديده و دل خار و خس آند 

 آاى خائنان، وديعه پروردگار آو؟*** سد ازين امّت عنود آو مصطفى آه پر

 بود آن گلى آه از چمنم يادگار آو؟*** آو مرتضى آه پرسد ازين صرصر ستم 

 

 حسّان بن بكر

در روز عاشورا و در اوايل جنگ . وى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر عمرسعد بود

 .م را به شهادت برساندفرصتى به حسّان بن بكر دست داد تا منجح بن سه

 

 حسان بن حارث

 .است» جابر بن حارث سلمانى«وى همان . از شهداى روز عاشوراست

 

 حسّان بن فائد بن بكير عبسى

و پاسخ آن نامه را به نقل از » ابن زياد«به » ابن سعد«، نامه »حسّان بن فائد بن بكير عبسى«از 

 :و متن سخن او اين است آه. آند روايت مى» نصر بن صالح بن حبيب بن زهير عبسى«

 ...به او رسيد و چنين نوشته بود» عمر بن سعد«بودم آه نامه » ابن زياد«من در مجلس 

آه از سوى » عبداالله بن مطيع«رييس پليس، » راشد بن اياس«او از آسانى است آه به همراه 

آارزار آرد و با او در درون آاخ » مختار«به استاندارى آوفه نصب شده بود، بر ضدّ » ابن زبير«

تهذيب «. ق آشته شد.    هـ٦٤استاندارى آوفه بود و سرانجام به همراه طرفداران استاندار در سال 

 ...ابن حبّان او را از افراد مورد اعتماد شمرده است: گويد در مورد او مى» التهذيب

 

 حسّان بن فائد عبسى



» راشد بن اياس«پس از آنكه . ن تحت امر عبداالله بن مطيع بودوى يكى از هواداران و فرماندها

به دست ابراهيم بن اشتر به هلاآت رسيد، ابن مطيع از محاصره آوفه به شدّت مرعوب شده، از اين 

را با دو هزار نيروى تازه نفس به طرف نيروهاى مختار گسيل داشت تا اين » حسّان بن فايد«رو 

 .يش، فاصله بيندازدگروه بين ابراهيم و نيروها

 .يكى از سران منافق آوفه بود» حسّان«

 )عليه السلام(حسن بن حسين

 . آه در روز عاشورا به اسارت درآمد)عليه السلام(فرزند امام حسين

 

 حسن بن راشد حلّى

 .در حيات بوده است. ق.  هـ ٨٣٠از شرح حال او اينقدر اطّلاع داريم آه او در سال 

 فى جبهة الدّهر جرحاً غير مندمل*** الله وقعة عاشوراء انّ لها 

 من قبل خوف غرار الصّارم الصّقل *** ابدوا خفايا حقود آان يسترها 

 اذ يطلبون رسول اللّه بالذّحل*** فقاتلوه ببدر انّ ذا عجب 

 و آلّ مقتبل فى حزم مكتهل*** من آلّ مكتهل فى عزم مقتبل 

 ثنّى له عطف مسرور به جذل*** ن نواجذه قرم إذا الموت أبدى ع

 فضاض معظمة خال من الخلل*** خوّاض ملحمة فيّاض مكرمة 

 فالغيث فى خجل واللّيث فى وجل*** ان طال أوصال فى يومى عطا وسطا 

 فى طاعة اللّه من داع و مبتهل*** قوم إذا اللّيل أرخى ستره انتصبوا 

 وسهم فى مهاوى تلكم الشّعلنف*** حتّى إذا استعرت نارالوغى قذفوا 

 .خداى را، آه واقعه عاشورا چون زخمى التيام ناپذير بر پيشانى روزگار باقى مانده است

 .هايى را آه از ترس شمشيرها پنهان داشته بودند، آشكار آردند آنها آينه

ز به خاطر خونخواهى جنگ بدر با آنان مبارزه آردند و اين شگفت است آه به انتقام گرفتن ا

 .رسول خدا برخاستند

 .اى چون جوانان داشتند و جوانان آنها دورانديشى و حزم پيران را  پيران آنها عزم و اراده

داد، او با خوشحالى به مرگ   هر يك از آنان قهرمانى بود آه چون مرگ به او دندان نشان مى

 .زد لبخند مى

شيد و مشكلات بزرگ را حل جو ساز بودند و آرامات از او مى هر آدام از آنان يك حماسه

 .آرد و از هر نقصى مبرّا بود مى

 .فتاد ابر از عطا و بخشش آنها شرمنده و شير ژيان از سطوت و حمله آنان به هراس مى

 .آردند آنها هميشه در طول شب به دعا و مناجات قيام مى



 .ها افكندند و زمانى آه آتش جنگ شعلهور شد، آنان خود را در دل آن شعله

 

 )عليه السلام(حسن بن على بن ابيطالب

 .)عليه السلام(برادر ارشد و گرامى امام حسين

شنبه نيمه ماه مبارك رمضان سال دوم هجرى دنيا را به نور جمالش منوّر آرد  ايشان در روز سه

صلى االله عليه (پيغمبر اآرم.  متولد شد)عليها السلام(و در دامن پاك و مطهّر حضرت فاطمه زهرا
 .گذاشت» ابامحمّد«اش را   اسمش را حسن و آنيه)وآله

صلى ( را در حالى آه لباس سفيدى به او پوشانده بودند رسول اآرم)عليه السلام(حضرت مجتبى
 در آغوش آشيد و اذان به گوش راست و اقامه به گوش چپش گفتند و زبان در دهانش )االله عليه وآله

 .گذاشتند و او زبان آن حضرت را مكيد

امّ « او را به همسر عبّاس بن عبدالمطلب آه )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول اآرمحضرت

زيرا قبلا امّ الفضل در خواب ديده بود آه عضوى از . نام داشت سپردند تا او را شير دهد» الفضل

پيمغبر اآرم خوابش را تعبير فرموده .  در آنار اوست)صلى االله عليه وآله وسلم(اعضاى رسول اآرم

 .آورد آه تو خدمتگزار او خواهى بود  پسرى مى)عليها السلام(ودند آه حضرت فاطمه زهراب

 بسيار زيبا بودند، پوست صورتشان سفيد و آمى گلگون، چشمهاى )عليه السلام(حضرت مجتبى

هايشان نرم و محاسنشان پرپشت بود، موى سرشان مجعّد،  مبارآشان سياه و درشت بود، گونه

هايشان پهن و اندامشان مناسب و در ملاحت و جذّابيت و زيبايى آسى مانند  ، شانهاى گردنشان نقره

ايستادند و آوچه از   ماندند و مى نشستند عابرين از رفتن باز مى آن حضرت نبود وقتى به در خانه مى

 .شد، همه مبهوت جمال مبارآشان بودند جمعيّت پرمى

جز خدا هيچ نبود، پس خداوند پنج نور «: ت آه  آمده اس)عليه السلام(در حديثى از امام صادق

» حميد«خدا . را از جلال و عظمت خود آفريد و براى هريك از آن انوار، اسمى از اسماى الهى بود

است آه در » اعلى«و براى خدا .  ظهور يافت)صلى االله عليه وآله وسلم(است و اين در محمد

وجود دارد آه نام حسن و » اسماى حسنى«براى خدا و .  ظهور يافت)عليه السلام(اميرالمومنين على

او، نام زهراى اطهر، فاطمه اشتقاق » فاطر« از آن اسماء مشتق است و از اسم )عليهما السلام(حسين

پس وقتى آه آن انوار را آفريد، اينها را در ميثاق قرار داد، پس در طرف راست عرش . پيدا آرد

آفريد پس وقتى آه فرشتگان به اين انوار نظر آردند، امر و شأن و خدا فرشتگان را از نور . جاگرفتند

فراگرفتند و اين مطابق با گفته فرشتگان است آه در ) از آنها(اينها را بزرگ شمردند و تسبيح را 

و به راستى ما . ايم  صف آشيده) در انتظار اوامر الهى در تدبير عالم(به حقيقت ما : قرآن آمده است 

 را آفريد آدم به سوى اين انوار از طرف راست )عليه السلام(م، و آن هنگام آه آدماي  تسبيح آننده

آنان آيستند؟ خداى متعال در پاسخ ! اى صاحب اختيار من: عرش با دقت نظر نموده عرض آرد 



ام  آنها برگزيدگان من و خواص من هستند، اينها را از نور عظمت و بزرگى! اى آدم: فرمود 

به حقى ! اى پروردگارم: اسمهاى خودم اسمى را براى اينها برگرفتم، پس عرض آرد ام و از  آفريده

اين اسمها نزد ! اى آدم: آه تو بر اينها دارى اسمهاى اينها را به من بياموز، پس خداى متعال فرمود 

رض ع. غير تو نبايد بر آن آگاه شود جز به اذن من. سرّ و رازى از راز من است) آه(تو امانت باشد 

 )عليه السلام(خداوند پس از گرفتن اين پيمان، اسمهاى آنان را به آدم. پروردگارم قبول آردم: آرد 
آدام به آنها عالم نبودند، پس در پاسخ قول خداى متعال آه  و به فرشتگان عرضه آرد، هيچ. تعليم داد

براى ما علمى ! نزّهى توم: گوييد، عرض آردند مرا از نامهاى اينها خبر دهيد اگر راست مى: فرمود 

! اى آدم: فرمود ) آنگاه خداوند. (همانا تو عالم و داراى حكمتى. اى نيست جز آنچه به ما آموخته

فرشتگان را به اسمهاى آن انوار خبر ده، پس وقتى آه اينها را به اسماء خبر داد، فرشتگان دانستند آه 

. به سبب آگاهى از آن، فضيلت و برترى يافته استبه امانت گذاشته شده و آدم ) در نزد آدم(اين مطلب 

زيرا آه سجده ملائكه، فضيلتى براى آدم و عبادت براى ; شدند)عليه السلام(سپس امر به سجده آدم

 ».چون آه سجده ملائكه، سزاوار آدم بود. خداى متعال بود

 براى مردم  داراى صفات نيكويى بود آه خداى تعالى او را)عليه السلام(حضرت امام مجتبى

گذاشت  خواست و نمى  او در دوران عمرش هميشه طرفدار حق بود و نمى. جهان الگو قرار داده بود

فرمود و از خشيت و خوف خدا  او بيشتر از همه خدا را در آارها منظور مى. آسى به آسى ظلم آند

او . تعال بودلرزيد و شبها مشغول عبادت و بندگى خدا بود و همه اعمالش مرضى پروردگار م مى

و به خداى تعالى » لبّيك اللّهم لبّيك«: گفت  آرد مى  وقتى از قرآن جمله يا ايّها الّذين امنوا را تلاوت مى

او بيست و پنج مرتبه پياده از مدينه به مكّه مسافرت . نمود داد و ابراز محبّت مى اينگونه پاسخ مى

نمود يعنى همه اموالش را در مواقع  ايثار مىاو در بعضى اوقات . فرمود و خانه خدا را زيارت نمود

 .بخشيد خاص به بعضى از فقرا مى

خواست با خداى تعالى هم صحبت شود و به نماز بايستد رنگش  گرفت و مى او وقتى وضو مى

 .لرزيد پريد و از خوف خداى تعالى اعضاى وجودش مى مى

ميان فاميل و اهل منزل چه آسى از همه نزد در :  پرسيدند)صلى االله عليه وآله(از رسول خدا

حسنم، حسينم، آنها را خيلى دوست دارم و هر آه آنها را دوست داشته «: تر است؟ فرمود شما محبوب

باشد من هم آنها را دوست دارم و بدانيد هر آه را من دوست داشته باشم خدا هم او را دوست دارد و 

آس با آنها دشمنى آند با من دشمنى آرده و آسى آه با من برد و هر  روز قيامت او را به بهشت مى

دشمنى آند با خداى تعالى دشمنى نموده و هر آس دشمن خدا باشد و خدا او را دشمن بدارد وارد جهنّم 

 .شود مى

حسنم و حسينم دو سيّد و دو آقاى «: فرمود  مكرّر مى)صلى االله عليه وآله وسلم(پيغمبر اآرم

 ».اند جوانان بهشت



: فرمود   شنيدم آه مى)صلى االله عليه وآله وسلم(از رسول خدا«:  فرمود)عليه السلام(على

ام و خدايم به من  محبّت حسن و حسينم آن چنان مرا شيفته آرده آه محبت ديگران را فراموش آرده

 .امر آرده آه من آنها را و آسانى آه آنها را دوست داشته باشند دوست داشته باشم

 در مقابل حضرت امام )عليه السلام(حضرت امام حسين«:  فرمود)عليه السلام(امام باقر

 .زد  به خاطر احترامى آه براى آن حضرت قايل بود حرف نمى)عليه السلام(حسن

لذا فرزند .  بسيار مقيّد بودند آه فرزندانشان را خوب تربيت آنند)عليه السلام(امام حسن

القدر و باعظمت بود آه او را متولّى موقوفات و  لارشدشان حضرت زيدبن الحسنبه قدرى جلي

اميّه دائماً با او خصومت و   بنى.  قرار داده بودند)صلى االله عليه وآله وسلم(صدقات پيغمبر اآرم

آردند لذا وقتى سليمان بن عبدالملك بر سر آار آمد به نماينده خود در مدينه نوشت به مجرّد  دشمنى مى

صلى االله عليه وآله (يد زيدبن الحسن را از توليت صدقات پيامبر اآرمآنكه نامه من به دستت رس
ولى وقتى عمربن . بسپار) اميه و از اقوامش بود  آه يكى از بنى( معزول آن و به فلانى )وسلم

اى به والى مدينه نوشت آه زيدبن الحسن مرد بزرگ و شريفى است و  عبدالعزيز به خلافت رسيد نامه

تر و بزرگتر است به مجرّد آنكه نامه من به دستت رسيد توليت   ز همه مسنهاشم ا در ميان بنى

گردانى و به او آمك    را به او برمى)صلى االله عليه وآله وسلم(صدقات و موقوفات رسول اآرم

 .آنى مى

او .  حسن بن الحسن مثنّى است)عليه السلام(نمونه ديگر از فرزندان تربيت شده حضرت مجتبى

او مرد باتقوايى بود آه مردم به او اعتماد . آردند ود آه مردم از علومش استفاده مىمرد دانشمندى ب

فاطمه دخت گرامى . آمد عموى گراميش به شمار مى)عليه السلام(او داماد امام حسين. نمودند مى

حسن مثنّى در آربلا در محضر سيدالشّهدا بود و .  همسر حسن مثنّى بود)عليه السلام(امام حسين

اش  ح و اسير گرديد ولى اسماء بنت خارجه از عمرسعد درخواست آرد آه او را با خود به قبيلهمجرو

 .ببرد و از او پرستارى آند

 )عليه السلام(هاى تربيت شده حضرت امام مجتبى حضرت قاسم بن الحسن يكى ديگر از نمونه
ن پاك در ذيل نام ايشان است آه در آربلا شهيد شد آه نحوه جنگيدن و به شهادت رسيدن اين نوجوا

 .آمده است

 است آه آنچنان به )عليه السلام(بن حسن فرزند ديگر حضرت امام مجتبى  حضرت عبداالله

مند بود آه در آربلا جان خود را فداى آن حضرت آرد  عموى گرامى خود حضرت سيدالشّهدا علاقه

 .و تا آخرين قطره خون خود يار و ياور ايشان بود

 حضرت عمروبن الحسن است آه در )عليه السلام(ندان خوب امام مجتبىيكى ديگر از فرز

او با آنكه بيش از يازده سال از . آربلا از خود رشادتهايى نشان داد تا آنكه به گفته بعضى شهيد شد

گذشت به گفته بيشتر مورّخين اسير شد و به قدرى در آن سنّ شجاع بود آه وقتى يزيد به او  سنّش نمى



نه، ولى اگر يك آارد به دست :  با فرزندم خالد زورآزمايى آنى؟ عمروبن الحسن گفتحاضرى: گفت

. بينى آه آدام يك از ما دو نفر موفّقيم آنيم و مى او بدهى و يك آارد هم به دست من با هم جنگ مى

 .شود  از چنين پدرى جز اين چنين فرزندى متولّد نمى: يزيد گفت

هيچگاه : گفت ه قدرى باهيبت و جلالت بودند آه معاويه مى ب)عليه السلام(حضرت امام مجتبى

 را ببينم و از او و از جلالت مقامش مرعوب نشوم و هميشه )عليه السلام(نشد آه من حسن بن على

 .ترسيدم آه به من عيب و ايرادى بگيرد از او مى

وار شده و هاى مدينه در حالى آه لباسهاى فاخرى پوشيده و بر اسب قيمتى س روزى در آوچه

يك مرد يهودى مفلوآى هم در آنار . آردند  اى از غلامان در خدمتش در حرآت بودند عبور مى عدّه

آرد اما طاقت   مردم مسلمان سر راه آن حضرت ايستاده و جلالت و عظمت آن حضرت را نگاه مى

. بپرس: ودند فرم)عليه السلام(امام مجتبى. از شما سؤالى دارم: نياورد و چندقدم جلو آمد و گفت

جدّ شما فرموده آه دنيا زندان مؤمن و بهشت آافر است و حال آنكه شما آه مؤمنيد و در : يهودى گفت

آنيد و من آه آافرم و در دنيا در بهشت هستم با اين  با اين راحتى زندگى مى! دنيا آه زندان شما است

 !آيا اين سخن چه معنى دارد؟! آنم؟ فلاآت زندگى مى

تو اگر مقام و نعمتهايى آه در قيامت، خدا براى مؤمنين «:  فرمودند)عليه السلام(امام مجتبى

شدى آه من با همه اين  آردى متوجه مى ديدى و آن نعمتهاى بهشتى را مشاهده مى درنظر گرفته مى

نعمتها بالنسبه به آن الطافى آه خداى تعالى در قيامت به من خواهد داشت در زندان هستم و همچنين 

فهميدى آه زندگى دنيا با همه فقر و پستى  ديدى مى  آن عذابهايى را آه خدا به آفّار وعده آرده مىاگر

 ».آه دارد براى تو بهشت است

 )عليه السلام(از آنجا آه هنوز اين تلقى در برخى از اذهان وجود دارد آه صلحى آه امام حسن
شود آه امام   ه همين خاطر گفته مىبا معاويه آرد متناسب با خلق و خوى ايشان بوده است و ب

اند و امام   داشته)عليه السلام(رفتار و اخلاق ملايمترى نسبت به امام حسين)عليه السلام(حسن

اما . گيرتر بوده است  در امور جامعه سخت)عليه السلام(همانند حضرت على)عليه السلام(حسين

ى بيش نيست زيرا امامان معصوم به پايه و سطح بايد خاطرنشان آرد آه اين يك عقيده و نظر بى

. لحاظ جوهر وجودى هيچ تفاوتى با يكديگر ندارند و تمام اين بزرگواران داراى يك هدف واحد هستند

اند و تفاوت عملكرد آنها در  امامان معصوم ما انوارى هستند آه از يك سرچشمه الهى نشأت گرفته

ى آن گوناگونى شرايط زمانى و اقتضائات جامعه ظاهر هيچ ارتباطى به اين امر ندارد بلكه علت اصل

 در موقعيت زمانى و شرايط اجتماعى )عليهم السلام(به همين لحاظ اگر هر يك از معصومين. است

و . دادند آه آن بزرگوار انجام داد گرفتند همان آارى را انجام مى  قرار مى)عليه السلام(امام حسن

 قرار )عليه السلام( در شرايط و موقعيت سيدالشّهدا)عليه السلام(از طرف ديگر اگر امام حسن



 بهتر )عليه السلام(براى اينكه قضيّه صلح امام حسن. آرد گرفت همان عملكرد امام را پياده مى مى

 .آنيم  شناخته شود در اينجا چگونگى اين موضوع را به تفصيل بيان مى

وسانى را با پول و وعده اعطاى  معاويه جاس)عليه السلام(بعد از شهادت حضرت اميرالمؤمنين

خريد و   بودند مى)عليه السلام(قدرت از منافقين آه در ظاهر از اصحاب اميرالمؤمنين و امام مجتبى

مثلا مرد ناشناسى از قبيله حمير از . آرد  آنها را به جاسوسى در آوفه و ساير ممالك اسلامى وادار مى

 او را دستگير فرمودند و گردن )عليه السلام(جتبىآرد آه امام م  طرف معاويه در آوفه جاسوسى مى

بوسيله )عليه السلام(در بصره نيز فرد ديگرى به جاسوسى پرداخته بود آه به دستور آتبى امام. زدند

بعضى از طرفداران آن حضرت در اوايل زير بار معاويه . والى آن حضرت دستگير و آشته شد

 .ه عليه آن حضرت قيام آردندرفتند ولى بعدها بخاطر تبليغات معاوي نمى

 دو ماه در آوفه )عليه السلام(بن ابيطالب  بعد از شهادت على)عليه السلام(حضرت مجتبى

آورى لشكر و حرآت به طرف شام  آردند آه آن حضرت به فكر جمع  بودند و مردم مسلمان فكر مى

اين تصميم و اظهارنظر نفرمودن آن حضرت براى سرآوبى معاويه است ولى مردم از طولانى شدن 

اش اين  نوشت آه خلاصه)عليه السلام(اى به حضرت مجتبى  لذا عبداالله بن عبّاس نامه. دلتنگ شدند

 :است

اند و  بن ابيطالب پذيرفته مردم مسلمان شما را به عنوان خليفه و ولىّ امر خود بعد از على

و اصحاب خود را . جهاد با دشمن را تصميم بگيريداند پس مهيّاى جنگ باشيد و  اطاعتت را آرده

جمع آنيد و بزرگان اصحابتان را احترام آنيد زيرا جمعى از مردم نفوذ حقّ را در صورتى آه موجب 

عدل و اقتصاد باشد مايل نيستند و به چيزى محبت دارند آه مايه ظلم و ستم و ذلت مؤمنين و مايه 

ن عدل پيروى آنيد زيرا دروغ روا نباشد مگر در جنگ يا در عزت آفار و فاجرين است، از پيشوايا

اى است و شما در اين مسأله در وسعتيد تا زمانى آه جنگ آنيد و  اصلاح بين مردم جنگ خود خدعه

 پدرتان غنيمت را در بين مردم اعمّ از )عليه السلام(بن ابيطالب حق را باطل نكنيد و بدانيد آه على

فرمود و از همين جهت مردم از او روگرداندند و به طرف  اوى تقسيم مىشخصيتها و مردم عادى مس

آنيد از ابتداى ظهور اسلام با خدا و رسولش جنگ   و بدانيد با آسى آه جنگ مى. معاويه رفتند

آرد تا امر الهى ظاهر شد و اسلام و دين عزت و قوت گرفت و اينها بعد از آنكه به ظاهر ايمان  مى

خواندند و با اآراه  توجهى و آسالت نماز مى خواندند و با بى را با تمسخر مىآوردند آيات قرآن 

دادند ولى زمانى آه متوجه شدند آه جز اهل تقوا در اسلام آس ديگرى عزت  واجبات را انجام مى

 ...ندارد خود را به سيماى صالحين درآوردند 

ستند آه مردم درخواست جنگ  رسيد و دان)عليه السلام(وقتى نامه ابن عباس به حضرت مجتبى

با معاويه را دارند تصميم گرفتند آه به طرف شام بروند ولى جاسوسان معاويه آه بيشتر در آوفه و 

عليه (رساندند مرتب گزارش آارهاى حضرت مجتبى بصره بودند و اخبار جنگ را به معاويه مى



اى به   نامه)عليه السلام(مجتبىآردند و لذا حضرت  دادند و آارشكنى مى  را به معاويه مى)السلام

 :اش اين است  معاويه نوشتند آه خلاصه

فرستى تا مكر و حيله آنند و به من ضرر برسانند مثل اينكه   تو جاسوسانت را به طرف من مى«

آه اند  آنم و به من خبر داده  مايلى با من وارد جنگ شوى من هم ان شاء االله مطابق توقّع تو عمل مى

آنى آه هيچ عاقلى چنين آارى  زنى و مرا شماتت به چيزى مى تو حرف نامربوط پشت سر من مى

 .والسلام. آند را نمى

نامه شما :  به دست معاويه رسيد در جواب آن حضرت نوشت)عليه السلام(وقتى نامه امام مجتبى

را شماتت نكرده و را خواندم از مضمونش نه خوشحال شدم و نه محزون گرديدم من هيچگاه شما 

 در عظمت و )عليه السلام(ام و اما پدر شما على بن ابيطالب پشت سر شما حرف بدى نگفته

در اشعارش گفته و آن حضرت را مدح ) از بنى قيس بن ثعلبه(بزرگوارى همان گونه است آه اعشى 

 .آند مى

سبت به او ملايمت و نويسند آه در آن ن  نامه دوم را به معاويه مى)عليه السلام(حضرت مجتبى

 :شوند آه دارند و در آن نامه متذآر مى مسالمتى اظهار مى

 بر سر زمامدارى و خلافت در اسلام نزاع شد و )صلى االله عليه وآله وسلم(بعد از پيامبر اآرم«

 را آنار گذاشتند و ما خود را در نزاع آنها آنار )صلى االله عليه وآله وسلم(اهل بيت پيامبر اآرم

 .م و ما در تعجب بوديم آه چگونه آنها حق ما را تصاحب آردند و خلافت را غصب نمودندآشيدي

اى آه اهل آن نيستى نه  دار آارى شده و اى معاويه امروز تعجّب ما بيشتر است آه تو عهده

اى، تو پسر لشكر احزاب و دشمن رسول  فضيلتى دارى و نه اثرى در اسلام و پيشرفت آن گذاشته

خدا رحمتش را بر او نازل ( از دنيا رفت )عليه السلام(بن ابيطالب هرحال حضرت علىبه . خدايى

نويسم براى   و مردم مسلمان با من بعد آن حضرت بيعت آردند و من اين نامه را آه براى تو مى) آند

ام  ام را انجام داده خواهم نزد خداى تعالى عذرى داشته باشم و بگويم آه وظيفه اتمام حجّت است و مى

اى معاويه به موضوع . اى اى و خون مردم مسلمان را به هدر نداده اگر بپذيرى فايده زيادى برده

دانى آه من در  خاتمه بده و تو هم مثل ساير مسلمانان با من بيعت آن و از گمراهى بيرون بيا، تو مى

ى آرد بترس و نگذار و از آن روزى آه خدا را ملاقات خواه. نزد خدا و خلق در خلافت بر تو مقدّمم

خون مردم مسلمان به گردنت بيفتد و اگر در عين حال لجاجت آنى و نصيحت مرا نپذيرى و در 

گمراهى خود بمانى بدان آه به زودى با لشكر بزرگى به طرف تو خواهم آمد تا ببينم خداى تعالى بين 

 ».آند ما چگونه حكم مى

ب ازدى و حارث تميمى دادند تا به معاويه  اين نامه را به جند)عليه السلام(حضرت مجتبى

حيايى جواب نامه آن حضرت را طورى داد آه  معاويه وقتى نامه را مطالعه آرد با آمال بى. برسانند

 و )صلى االله عليه وآله وسلم(اولا شما به ابوبكر و عمر و اصحاب رسول اآرم: خواست بگويد مى



ثانياً با آنكه . خواستم آه شما اين چنين آنيد  نمىايد و من مردان خوب مهاجر و انصار تهمت زده

فضايل شما خاندان پيغمبر و سابقه شما در دين بر هيچ آس پوشيده نيست، ولى چون مردم بر سر 

آردند لازم بود آه بزرگان امت پيغمبر مردى را آه قبل از همه ايمان آورده و   خلافت با هم نزاع مى

شناخته براى خلافت انتخاب آنند لذا ابوبكر را انتخاب   دا را بهتر مىبا پيامبر اآرم قرابت داشته و خ

بكر  اى اين جريان هم مثل همان مسأله خلافت ابى ثالثاً شما مرا به بيعت با خود دعوت آرده. آردند

آورى  دارى و جمع است اگر من تو را در نظم امور مسلمين و اصلاح آار آنها و سياست مملكت

دانى  آردم ولى خودت مى دانستم بيعت تو را قبول مى فع دشمن از خودم بهتر مىبودجه مملكتى و د

بنابراين من از . ام بيشتر و سنّم از تو زيادتر است آه من بيشتر از تو بر مردم حكومت آرده و تجربه

 ...خواهم آه با من بيعت آنى و  تو مى

 با آمال حلم و بردبارى در  نامه معاويه را مطالعه فرمودند و)عليه السلام(حضرت مجتبى

 :جواب نامه او مطالبى در فضايل اهل بيت پيغمبر نوشتند و بازهم متذآر شدند آه

اند مسلمانان هم  بن ابيطالب مرا به عنوان خليفه تعيين آرده علاوه بر آنكه خدا و رسول و على«

بترس و باعث ريختن خون پس اى معاويه از خدا . اند مرا به عنوان ولىّ امر مسلمين انتخاب نموده

 ».مردم مسلمان مشو و بوسيله تسليم شدنت مايه اصلاح امور مردم مسلمان باش

 همان مسايل قبلى را )عليه السلام(معاويه باز هم با آمال وقاحت در جواب نامه حضرت مجتبى

 .تكرار آرد

 :شتنداى به او نو  وقتى نامه معاويه را ديدند در نامه)عليه السلام(حضرت مجتبى

اى معاويه تابع حق و حقيقت باش و . دهم ات را بخاطر سرآشى تو نمى من ديگر جواب نامه«

آنم حق است و من اهل حقّم و اگر دروغ بگويم گناهش به گردن  گويم و مى بدان آه من هر چه مى

 »والسلام. خودم خواهد بود

اى جنگ با او را دارد و لذا با  بن)عليه السلام(شود آه امام مجتبى در اينجا معاويه متوجه مى

اى به عنوان بخشنامه  مكر و حيله به تمام سران و واليان ممالك و بخصوص عمّال خودش نامه

عامل من و همه ... از بنده خدا معاويه اميرالمؤمنين به : آند آه نويسد و در آن اظهار مى مى

 رسد، مسلمانانى آه اين نامه به دست آنها مى

را نابود آرد و خداوند به آرم خود » عثمان«يى را آه آشندگان خليفه شما آنم خدا شكر مى

را بكشد و اصحابش را )عليه السلام(بن ابيطالب مردى از بندگانش را وادار آرد آه با حيله على

آنند آه ما به آنها و  اند و التماس مى هايى براى ما نوشته متفرق آند ولى بزرگان اصحاب او نامه

خواهم به مجرّد رسيدن اين نامه به دستتان بكوشيد فوراً   امان و پناه بدهيم و من از شما مىشان  قبيله

با تمام لشكر و افرادتان نزد من بياييد شكر خدا را آه خون عثمان را طلب نموده و به آرزويتان رسيده 

 .و خداى تعالى متجاوزين و دشمنان را هلاك آرده است، والسلام



اش را ديدند همه با   فرماندهان معاويه در شهرهاى تحت نفوذ او نامهوقتى استانداران و

لشكريانشان به سوى شام حرآت آردند و معاويه به خارج از شهر دمشق رفت و در آنجا اردو زد و 

ضحاك بن قيس فهرى را در شام بجاى خود گذاشت و به تدريج شصت هزار نفر از لشكريان معاويه 

رسيد آن حضرت فرمان دادند )عليه السلام( وقتى اين خبر به امام مجتبى.در آن سرزمين جمع شدند

آه مردم در مسجد جمع شوند و به حجربن عدىدستور فرمودند آه مردم را مهيّا آند تا آن حضرت 

 خبر داد آه مردم )عليه السلام(سعيد بن قيس حمدانى به حضرت مجتبى. براى آنها سخنرانى نمايند

ظر سخنان شمايند آن حضرت به منبر تشريف بردند و بعد از حمد و ثناى الهى اند و منت مهيا شده

 :فرمودند

خداى تعالى بر خلقش جهاد را نوشته و به اهل جهاد از مردمان باايمان فرموده در مقابل «

فشارهاى جنگ و جهاد بردبار باشيد زيرا خداى تعالى با صابرين است و شما اى مردم به هيچ وجه به 

اند آه به  وست داريد، نخواهيد رسيد مگر با تحمّل آنچه آراهت داريد، ضمناً به من خبر دادهآنچه د

ايم او هم لشكرش را  معاويه خبر رسيده آه ما قصد جنگ با او را داريم و به سوى او حرآت آرده

 چه بايد بنابراين همه حرآت آنيد و در خارج شهر در محل نخيله جمع شويد تا ببينيم. مهيا آرده است

 ».بكنيم

توجّهى  وقتى سخنان آن حضرت به پايان رسيد مردم حرفى نزدند و همه نشستند و اين علامت بى

در اينجا عدى بن حاتم از جا برخاست و فرياد زد . آنها به خطر وجود معاويه و اعمال زشت او بود

م زمانتان و پسر دختر سبحان االله اين چه وضعى است آه شما با اما. آه من پسر حاتم طايى هستم

زدند و زبان گويا و  آجايند آنهايى آه خوب حرف مى! دهيد؟ چرا به او جواب نمى! پيامبرتان داريد؟

آيا از خدا و ! آنند؟ رسيد مانند روباه حيله مى اى داشتند و وقتى روز جنگ و سختى مى طبع گوينده

:  آرد و گفت)عليه السلام( امام مجتبىسپس رو به! ترسيد؟  عذاب او و از ننگ و عار اعمالتان نمى

همه سخنان شما بجا و صحيح است و خداى تعالى شما را از . خدا سايه شما را بر سر ما مستدام بدارد

اش پسنديده و  آفات و ناراحتيها حفظ آند و شما را موفّق بدارد زيرا دستورات و اعمال شما همه

ستوراتتان دقيق شديم و گوش به فرمانتان هستيم و صحيح است ما فرمايشات شما را شنيديم و به د

سپس عدى . خواهد با من بيايد روم هر آه مى من به طرف لشكرگاه نخيلهمى. آنيم اطاعت شما را مى

بن حاتم حرآت آرد و از مسجد بيرون رفت و بر اسبش سوار شد و به طرف نخيله حرآت آرد و به 

آند تا منتظر امر امام زمانش باشد آه اگر دستور دهد به غلامش دستور داد آه وسايل سفرش را مهيا 

طرف شام برود آمادگى داشته باشد و او اوّل آسى بود آه به لشكرگاه نخيله رسيد بعد از او جمعى از 

 به پيروى از عدى بن حاتم برخاستند و سخنانى گفتند و در )عليه السلام(سران اصحاب امام مجتبى

بن   بن سعد بن عباده انصارى و معقل  عت نمودند آه منجمله جناب قيسمقابل آن حضرت ابراز اطا

 وقتى اظهار توجه آنها را )عليه السلام(حضرت مجتبى. قيس رياحى و زيادبن صعصعه تميمى بودند



گوييد خدا شما را رحمت آند  راست مى«: آنند به آنان فرمودند شنيده و ديدند آه آنها ابراز محبت مى

خدا شما را جزاى خير . ام شناخته   به وفادارى و حسن نيت و فرمانبردارى مىمن هميشه شما را

 ».دهد

سپس از منبر پايين آمدند و به طرف لشكرگاه رفتند و مردم از عقب آن حضرت دسته دسته به 

بن حارث بن   نوفل)عليه السلام(آردند و حضرت مجتبى طرف لشكرگاه نخيله حرآت مى

جاى خود گذاشتند و به او دستور دادند آه مردم را به جنگ تحريص آند و عبدالمطلب را در آوفه به 

 مردم را از آنجا حرآت دادند تا )عليه السلام(آنها را به طرف نخيله بفرستد و سپس حضرت مجتبى

به دير عبدالرحمن رسيدند و در آنجا سه روز ماندند تا همه سپاه آن حضرت جمع شدند آه در آن وقت 

در آنجا امام ابن عباس را به حضور خواستند و به . ن امام به چهل هزار نفر رسيده بودتعداد لشكريا

فرستم  پسر عمو تو را با دوازده هزار نفر از مردان شجاع به طرف معاويه قبل از همه مى«: او گفتند

فرادى زيرا اينها از ا. خواهم از لشكريانت مواظبت آنى با آنها به ملايمت رفتار آنى و از تو مى

اند وقتى به شط فرات رسيديد و لشكر معاويه را ديديد در مقابل آنها  هستند آه مورد وثوق پدرم بوده

مانند سدّ آهنين باشيد نگذاريد يك قدم جلو بيايند و مانع حرآت آنها بشويد و با معاويه وارد جنگ نشويد 

 »...هاى خودت را بنويس وتا من برسم و من پشت سر شما خواهم آمد و روز به روز گزارش آار

گذشت و در سرزمين » شينور«از اراضى . ابن عباس با آن لشكر عظيم به سوى شام حرآت آرد

بانها را گذاشت آه از آمدن لشكر معاويه او را  سر راه معاويه اردو زد و در اطراف، ديده» مسكن«

مردى از قبيله آنده آه نامش  )عليه السلام(و از طرف ديگر امام مجتبى. مطلع آنند و منتظر ماند

فرستادند و به او فرمودند آه در آن شهر بايد » انبار«بود با چهار هزار نفر به طرف شهر » حكم«

طبق دستور آن حضرت به طرف شهر انبار رفت و در » حكم«. بمانى تا وقتى آه دستورم به تو برسد

 مانده بود ولى معاويه وقتى شنيد آه )عليه السلام(آنجا فرود آمد و منتظر دستور حضرت مجتبى

اگر نزد : اى به او نوشت آه مضمونش اين بود در شهر انبار با لشكرش اردو زده نامه» حكم آندى«

دهم و پانصد هزار درهم طلا براى  من بيايى من تو را در شهرهاى اطراف شام و جزيره حكومت مى

 با دويست نفر از خواص و دوستانش به نزد پول را گرفت و» حكم آندى«. او با اين نامه فرستاد

 رسيد آن حضرت در )عليه السلام(وقتى اين خبر به حضرت مجتبى. معاويه رفت و به او ملحق شد

اين مرد آندى ما را فريب داده و مكر و حيله به من و شما آرده و به «: ميان مردم ايستاد و فرمود

ام آه شما وفا نداريد شما بنده دنيا هستيد و من فرد  طرف معاويه رفته است و من مكرّر به شما گفته

دانم آه او نيز همان آارى را آه او آرد اين هم انجام  فرستم ولى مى ديگرى را به جاى او مى

 »...و. دهد مى

با چهار هزار نفر : مراد طلبيدند و فرمودند  فردى را از قبيله بنى)عليه السلام(سپس امام مجتبى

مانى تا من دستورات لازم را براى شما بفرستم و در حضور  روى و در آنجا مى به شهر انبار مى



مردم از او تعهّد گرفت و او قسم يادآرد آه اگر آوهها تكان بخورند من در اين راه تكان نخواهم 

و لذا وقتى او . اين هم با ما مكر و حيله خواهد آرد: فرمودند)عليه السلام(ولى حضرت مجتبى. خورد

اى با پانصدهزار درهم فرستاد و به   شهر انبار شد و خبر به معاويه رسيد براى او نيز دعوتنامهوارد 

مرادى با عجله خود را از انبار به  مردِ بنى. او هم وعده آرد آه در اراضى شامحكومتى به او بدهد

 .شام رساند و به معاويه خود را معرفى آرد

. اردو زده بود و اين خبر به معاويه رسيده بود» كنمس«عباس آه با دوازده هزار نفر در  ابن

عباس لشكر خود را در مقابل معاويه  ابن. رساند» مسكن«معاويه با لشكر زيادى خود را به سرزمين 

روز بعد معاويه به لشكر ابن عباس حمله آرد لذا آنها مجبور شدند آه با . در حال آماده باش قرار داد

طرف مجروح و جمعى آشته شدند و در نتيجه لشكر اسلام، لشكر معاويه معاويه بجنگند جمعى از دو 

ولى در همان شب معاويه به فكر . عبّاس با لشكر خود به اردوگاهشان برگشتند را شكست دادند و ابن

حسن بن : اى نوشت آه در آن گفته بود عباس فرستاد و نامه  اى افتاد لذا آسى را به نزد ابن حيله

اى نوشته و با من صلح آرده و خلافت را به من واگذار نموده اگر   براى من نامه)عليه السلام(على

دهم و اگر نيايى  همين امشب به نزد من بيايى و از من اطاعت آنى هر چه بخواهى برايت انجام مى

و پيرو من خواهى بود ولى الان اگر دستور مرا . گذارى  بازهم قلاّده فرمانبردارى مرا به گردن مى

دهم و نصف ديگرش  آنم نصف آن را الان به تو مى بت آنى يك ميليون درهم طلا به تو اعطا مىاجا

 .را وقتى وارد آوفه شديم به تو خواهم داد

ابن عباس وقتى اين جمله را شنيد بدون آنكه به آسى بگويد به نزد معاويه رفت و آن پول را آه 

دم عراق برخاستند و منتظر بودند آه عبداالله بن معاويه وعده آرده بود گرفت صبح روز بعد وقتى مر

لذا قيس بن سعد بن عباده با آنها نماز خواند . عباس فرمانده آنها بيايد و به نماز بايستد او را پيدا نكردند

عباس را تقبيح نمود و لشكر را به  و بعد از نماز سخنانى در منبر براى مردم بيان آرد و عمل ابن

مردم او را بهتر فرمانبردارى آردند و گفتند بايد به . با دشمن وصيّت فرمودصبر در جهاد و جنگ 

طرف دشمن، به نام خدا حرآت آنيم و همه قيس بن سعد را تشويق آردند و خود را مطيع و 

قيس از منبر پايين آمد و دستور جنگ با دشمن را داد و لشكر خود را . فرمانبردار او معرفى نمودند

عاويه بسربن ارطات را دستور داد آه فرياد بزند و بگويد اى لشكر عراق اين چه م. آرايى آرد صف

عباس در لشكر ما حاضر است و امام زمان شما حسن  دهيد فرمانده شما، ابن آارى است آه انجام مى

خواهيد با ما جنگ آنيد و خود را در مقابل شمشير و نيزه قرار  بن على با ما صلح آرده شما مى

س بن سعد به لشكرش گفت آه شما از دو آار يكى را بايد انتخاب آنيد يا با اين گمراهان بيعت قي. دهيد

ما پيرو اين : لشكر متّفقاً گفتند. آنيد و دينتان را به دنيايتان بفروشيد و يا با دشمنان دين خدا جنگ آنيد

مله آردند و جنگ سختى در آنيم و لذا ح گمراهان نخواهيم بود و تا جان در تن داريم با آنها جنگ مى

اين آار قيس بن سعد براى . ميان آنها درگرفت و لشكر شام را شكست دادند و به اردوگاه خود برگشتند



معاويه بسيار سنگين تمام شد و يك نفر را به نزد قيس بن سعد فرستاد آه شايد او را به پول فريب دهد 

به خدا قسم هرگز با من روبرو نخواهى «: وشتولى قيس قبول نكرد و براى معاويه اين آلمات را ن

 .»شد مگر بين من و تو نيزه و شمشير باشد

تو يهودى پسر يهودى : وقتى معاويه از فريب دادن قيس مأيوس شد اين نامه را به او نوشت

. اى براى تو ندارد دهى در آنچه آه فايده  اندازى و خود را به آشتن مى هستى خود را به زحمت مى

گذارند و اگر دشمنانت غلبه آنند تو را  كرت غلبه آنند تو را ذليل خواهند آرد و تو را آنار مىاگر لش

به بيچارگى و بدبختى خواهند آشاند، پدرت سعد بن عباده را قومش آشتند و در سرزمين شام تنها و 

 .غريب مرد

پرست پسر  تو بت: قيس بن سعد بن عباده وقتى نامه معاويه را مطالعه آرد به او نوشت

اى و اجباراً از اسلام بيرون  اى و از ترس مسلمان شده پرست هستى آه اجباراً وارد اسلام شده  بت

سر سوزنى اسلام در تو وجود ندارد و مردم از . خواهى رفت و از اسلام نصيبى به تو نرسيده است

و تو . اى  مشرآين بودهاى و از دسته نفاق تو اطلاعى ندارند و هميشه با خدا و رسول خدا جنگ آرده

آنى قسم به جان خودم پدرم هميشه طرفدار حق بود و تير و شمشيرش به سوى  پدر مرا به بدى ياد مى

تو مرا . تواند آارهاى خوب او را ببيند و به او در مقام و عظمت برسد  دشمنان اسلام بود و آسى نمى

 پدرم از دين قبلى خود بيرون آمده و دانند آه من و خوانى، همه مردم مى  يهودى و پسر يهودى مى

 .ايم ايم و راه و رسم اسلام را انتخاب نموده دين مقدس اسلام را يارى آرده

اى ديگر به او بنويسد آه  خواست نامه چون اين نامه به معاويه رسيد، بسيار غضبناك شد و مى

ر و بدتر به تو جواب خواهد ديگر به او نامه ننويس زيرا او اين دفعه تندت: عمروبن عاص به او گفت

 .و بگذار وقتى آه آار به نفع تو تمام شد او خودش از تو متابعت خواهد آرد. داد

هايى آه معاويه پشت   بوسيله نامه)عليه السلام(بالاخره فرماندهان و سرداران لشكر امام مجتبى

ند و يك يك به طرف خورد  فرستاد فريب مى نوشت و پولهايى آه براى آنها مى  سر هم به آنها مى

 را غضبناك آرده بودند آه وقتى جمعى از )عليه السلام(و آن چنان امام مجتبى. رفتند معاويه مى

 :فرمود آردند مى سران لشكر اظهار اطاعت نسبت به او مى

يعنى على بن (گوييد شما وفادار به آسى آه بهتر از من بود نبوديد  به خدا قسم دروغ مى«

توانم اعتماد آنم و وثوق داشته  توانيد به من وفادار باشيد و من چگونه به شما مى ىچگونه م) ابيطالب

 ».بينيم گوييد وعده من و شما در لشكرگاه مداين باشد، آنجا همديگر را مى  اگر راست مى. باشم

 به طرف مداين حرآت آردند و جمعى هم پشت سر آن حضرت )عليه السلام(لذا حضرت مجتبى

د ولى جمعى از لشكريان آن حضرت در آوفه ماندند و پيروى از امام زمانشان نكردند و به مداين رفتن

 در ميان آن عده از اصحابشان آه در مداين جمع )عليه السلام(عهد خود را شكستند لذا امام مجتبى

 :شده بودند ايستادند و فرمودند



ما بود گول زديد آنچنانكه مرا  را آه قبل از من خليفه بر ش)عليه السلام(شما على بن ابيطالب«

خواهيد با دشمن بجنگيد آيا شما امامى را آه  زنيد شما بعد از من با رهبرى چه امامى مى  گول مى

 ايمان نياورده و با زور )صلى االله عليه وآله وسلم(آافر و ظالم است و حتى يك لحظه به خدا و پيامبر

. خواهيد به امامت قبول آنيد و فرمان او را ببريد ىاند م اميه اظهار اسلام آرده و شمشير او و بنى

اميه جز پيرزنى باقى نماند همان پير   اگر از بنى«:  فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(پيغمبر اآرم

 ».نمايد سالخورده دين خدا را از محور اصليش خارج مى

حرآت دادند و آن » ساباط« لشكر را از مداين به قريه )عليه السلام(سپس حضرت مجتبى

خواست در آنجا لشكرش را امتحان آند و بداند تا چه حد آنها فرمانبردار او هستند و   حضرت مى

دويست هزار «دوست و دشمن خود را بشناسد و از طرفى به آن حضرت اطلاع داده بودند آه معاويه 

ه آن حضرت را بكشد براى آسى آ» درهم طلا و فرماندهى لشكر و ازدواج با يكى از دخترانش را

پوشيدند و حتى يك  دائماً زير لباسهايشان زره مى)عليه السلام(لذا حضرت مجتبى. تعيين آرده است

بالاخره حضرت . مرتبه به طرف ايشان تيراندازى شد ولى بخاطر زرهى آه داشتند آارگر نبود

ند و بعد از حمد و ثناى افراد لشكر را جمع آردند و به منبر رفت» ساباط« در )عليه السلام(مجتبى

 :الهى و درود به خاتم انبيا فرمودند

خيزم خداى تعالى را ستايش آنم و نعمتهاى او را  به خدا قسم من اميد دارم صبح آه از جا برمى«

سپاسگزارى آنم و مخلوق خدا را به رعايت آردن مخلوق خدا سفارش و نصيحت نمايم و دوست 

 بر مسلمانى آينه خود و بدى را تحميل آنم و براى مسلمانان خيزم دارم آه وقتى صبح برمى نمى

اگر چه شما آن را (اى مردم بدانيد هر چه وسيله اجتماع و اتحاد مسلمانان باشد . غائله ايجاد نمايم

اگرچه آن را شما (بهتر از آن چيزى است آه سبب تفرقه و دودستگى بين مسلمانان باشد ) نپسنديد

باشد  اه باشيد آه نظر من درباره صلاح و خير شما بهتر از نظر خودتان مىآگ) دوست داشته باشيد

پس در دستوراتم با من مخالفت نكنيد و نظر و رأى مرا رد نكنيد خدا ما و شما را بيامرزد و خدا من و 

 ».شما را به آنچه دوست دارد و مرضىّ اوست راهنمايى و ارشاد فرمايد

ين خطبه را خواندند و از منبر پايين آمدند اصحابشان به  ا)عليه السلام(وقتى حضرت مجتبى

به خدا قسم او : او منظورش از اين سخنان چه بود جمعى از آنها گفتند: يكديگر نگاه آردند و گفتند

به خدا قسم او آافر : جمع ديگرى گفتند. خواهد با معاويه صلح آند و خلافت را به او تسليم نمايد مى

 .شده است

خواست آنها را امتحان آند و ثانياً منظورش اين   اولا مى)عليه السلام(رت مجتبىبا آنكه حض

ولى آنها . بود آه اصحابش از تفرقه و نفاق دورى آنند و تحت تأثير نيرنگهاى معاويه قرار نگيرند

شناس نبودند و ولايت را درست قبول نكرده بودند و جمعى از منافقين و خوارج با آنها  چون امام

جايى آه  وط شده بودند و آنها را تحت تأثير خود قرار داده بودند و از همه مهمتر با قضاوت بىمخل



آرده بودند دست به آار شدند و به خيمه آن حضرت حمله آردند و رهبرى آنها را آشوبگرانى آه به 

مبارك امام لذا آنها را تحريك آردند و سجّاده از زير پاى . گشتند به عهده داشتند دنبال فرصت مى

عبدالرحمن ازدىكه مرد منافق و پستى بود بر آن حضرت حمله آرد و .  آشيدند)عليه السلام(مجتبى

ردا در حالى آه تكيه به شمشيرشان داده   رداى آن حضرت را برداشت و آن حضرت در خيمه، بى

له به آن بودند نشستند چند نفر از دوستان و اقوامشان آه دور آن حضرت بودند مردم را از حم

خواستند از محل   از آنجا حرآت آردند و وقتى مى)عليه السلام(شدند امام مجتبى حضرت مانع مى

لجام اسب آن حضرت را گرفت » جراح بن سنان«عبور آنند مردى به نام » ساباط«تاريكى در قريه 

تو مشرك اى آن چنان آه پدرت قبل از  گفت صدا زد اى حسن تو مشرك شده در حالى آه تكبير مى

اى آه در دست داشت آن چنان به ران آن حضرت زد آه به استخوان پاى   شده بود و بعد با حربه

 نيز با شمشير او را زخمى آرد سپس چند نفر از دوستان آن )عليه السلام(مبارآشان رسيد امام مجتبى

 مأمورين مخفى در اين بين يكى از. حضرت با او گلاويز شده و بالاخره او را به هلاآت رساندند

بودند » مسكن«معاويه آه در بين اصحاب آن حضرت بود فرياد زد آه لشكر عراق آه در اراضى 

 .آشته شد و لشكر شام نزديك است به ما برسند» قيس بن سعد«شكست خوردند و 

 را روى سريرى گذاشتند و آن حضرت براى معالجه به )عليه السلام(مردم حضرت مجتبى

 بود بردند و )عليه السلام(آه والى مداين از طرف اميرالمؤمنين» عدبن مسعود ثقفىس«مداين به خانه 

 . را مداوا آردند)عليه السلام(امام مجتبى

 يكى پس از )عليه السلام(عباس به معاويه سران ارتش امام مجتبى پس از ملحق شدن ابن

قيس بن «اى از  در اين بين نامهآردند  نوشتند و خود را تسليم معاويه مى ديگرى به معاويه نامه مى

عباس را به   رسيد و گزارش فرار ابن)عليه السلام(به امام مجتبى» مسكن«از جبهه » سعدبن عباده

هايى از طرف  بود نامه» مسكن«پس از اين نامه آه اولين نامه واصله از . آن حضرت داده بود

 .داد  مى)عليه السلام( به امام مجتبىرسيد آه در آن خبر فرار سران لشكرش را به مداين مى» قيس«

 مشغول مداواى )عليه السلام(در همان ايام آه امام مجتبى: نويسد شيخ مفيد در آتاب ارشاد مى

اى دسته جمعى به   پنهانى نامه)عليه السلام(جراحات خود بود جمعى از رؤساى سپاه امام مجتبى

خواهيم هرچه   به فرمان توييم و از تو مىمعاويه نوشتند و در آن اظهار آرده بودند آه ما گوش

 را دست بسته به تو تحويل دهيم )عليه السلام(شويم آه امام مجتبى زودتر به آوفه بيا و ما متعهّد مى

 .آشيم  و يا اگر اجازه بدهى او را مى

 و  به تمام معنا پاك بود و معاويه به تمام معنا ناپاك و پليد بود)عليه السلام(حضرت امام مجتبى

مردم بدون استقامت و سرتا پا هواى نفس و رذالت بودند لذا آار به آنجا آشيد آه معاويه با مكر و حيله 

اى پسر عمو نسبتى :  نوشت)عليه السلام(اى با ملاطفت و محبت به اين مضمون به امام مجتبى نامه



بل از تو اينها با پدرت آه بين من و تو است قطع مكن مردم به تو خيانت و خدعه آردند آن چنان آه ق

 .همين آار را نمودند

هاى زيادى آه اصحاب امام به معاويه نوشته بودند و به او خود را  معاويه اين نامه را با نامه

تسليم آرده بودند و يا اجازه آشتن امام و يا دست بسته تسليم آردن او را به معاويه خواسته بودند 

به خدمت امام ) بن شعبه، عبداالله بن عامر، عبدالرحمن بن حكم مغيرة(هيئت سه نفره بوسيله يك 

 . بود)عليه السلام(و اين نامه مقدّمه صلح امام مجتبى.  فرستاد)عليه السلام(مجتبى

هاى اصحابشان را آه به   نامه معاويه را خواندند و نامه)عليه السلام(بالاخره وقتى امام مجتبى

 بودند بررسى آردند قبل از آنكه جواب نامه معاويه را بدهند اصحابشان را جمع آردند معاويه نوشته

معاويه به عهدش حتّى با يكى از شما در مقابل آشته شدن ! اى مردم واى بر شما«: و به آنها فرمودند

ود من وفا نخواهد آرد و من مطمئنم آه اگر دستم را در دستش بگذارم و تسليم او شوم مرا بحال خ

اى بنشينم و  توانم تنها در گوشه گذارد آه بتوانم در راه و روش جدّم در ميان مردم باشم ولى مى نمى

بينم فرزندان شما آه بر در خانه فرزندان آنها  عبادت پروردگارم را بكنم ولى مثل اينكه مى

دهند پس   به آنها نمىخواهند و آنها آب و غذا را آب و غذايى آه حقّشان هست از آنها مى. اند ايستاده

ايد و زود باشد آه ظالمين به نتايج آردار بدشان برسند  پست و نكبت بر آنچه شما آن را بوجود آورده

 .گردند و بدانند آه به آجا برمى

 در ضمن آنكه در اين خطبه آوتاه به آنها فهماند آه از اعمال )عليه السلام(حضرت مجتبى

املا مطلع است به آنها فرمود آه اگر دين نداريد و براى آب و نان به زشتشان و ارتباطشان با معاويه آ

 .ايد بدانيد آه اگر با معاويه جنگ نكنيد حتى به همان آب و نان هم دست نخواهيد يافت اين بيابان آمده

 بر دل مرده مردم اثرى نگذاشت و لذا آن حضرت موضوع )عليه السلام(سخنان امام مجتبى

 : پيشنهاد آرده بود مطرح نمودند و فرمودندصلحى را آه معاويه

معاويه ما را به موضوعى خوانده است آه در آن نه عزّت و جوانمردى است و نه عدل و «

انصاف است و آن صلح با اوست حالا شما اگر آماده فداآارى و شهادت هستيد پيشنهاد صلح او را رد 

 .خواهيد بكنيد ر زندگى دنيا را طالبيد هرچه مىفرستيم و اگ آنيم و او را با شمشير به جهنّم مى مى

لذا در جواب نامه معاويه آه . ولى مردم او را تنها گذاشتند و او مجبور شد آه با معاويه صلح آند

 :بوسيله هيئت سه نفره براى آن حضرت فرستاده بود، نوشت

مد اميد من به يأس بردن باطل است اما حوادثى آه پيش آ اما بعد، هدف من احياى حق و از بين«

گذاران و   خواستم با بدعت من مى. آشيده شد ولى آار تو براى مقصودت با موفقيّت روبرو شد

 و آتاب خدا را زنده نگه )صلى االله عليه وآله وسلم(مفسدين بجنگم و احكام اسلام و سنّت رسول اآرم

د و مرا تنها گذاشتند و دين خود دارم و تفرقه را از بين مردم ببرم ولى مردم آوفه فريب تو را خوردن

آشم و حكومت را به  را به دنياى تو فروختند لذا من ضمن شرايطى خود را از مقام خلافت آنار مى



گيرى من و رسيدن تو به آرزويت براى تو زيان خواهد داشت آه تلخى  اما اين آناره. گذارم تو وامى

وزى ظاهرى آه نصيبت شده خيلى خوشحال بنابراين از اين پير. آن را پس از مرگ خواهى چشيد

نباش زيرا بالاخره يك روز پشيمان خواهى شد و اين پشيمانى براى تو سودى نخواهد داشت، 

 ».والسّلام

 بوسيله آن سه نفر به دست معاويه رسيد او خيلى خوشحال )عليه السلام(وقتى نامه امام مجتبى

:  مهر و امضا آرد و براى آن حضرت فرستاد و گفتشد و فوراً يك آاغذ سفيد برداشت و پايين آن را

 .خواهيد بالاى اين آاغذ بنويسيد شما هر شرطى را آه مى

حالا .  قرارداد را پرآردند و امضا نموده و براى معاويه فرستادند)عليه السلام(امام مجتبى

 آه صاحب آتاب در اينجا مطالبى. حضرت در اين قرارداد چه نوشته بودند بين مورّخين اختلاف است

اند ذآر  اى در آتاب صلح امام حسن ترجمه فرموده االله خامنه نوشته و حضرت آيت» صلح حسن«

 :اند  قرارداد صلح در پنج ماده تنظيم شده آه اآثر مورّخين آن را تأييد آرده. شود مى

سيره شود به شرطى آه به آتاب خدا و سنت پيامبر و  حكومت به معاويه واگذار مى: ماده اوّل

 .خلفاى شايسته عمل آند

اى پيش آيد متعلّق   است و اگر براى او حادثه» حسن«پيش از معاويه حكومت متعلّق به : ماده دوّم

 .و معاويه حق ندارد آسى را به جانشينى خود انتخاب آند. به حسين

ر نمازها ترك  و لعنت بر او را د)عليه السلام(معاويه بايد ناسزاگفتن به اميرالمؤمنين: ماده سوّم

 . را جز به نيكى ياد ننمايد)عليه السلام(آند و على

المال آوفه آه موجودى آن پنج ميليون درهم است مستثنى است و تسليم خلافت   بيت: ماده چهارم

» حسين«شود و معاويه بايد هر سال دو ميليون درهم براى  به معاويه شامل تسليم اين مبلغ به او نمى

اميه امتياز دهد و يك ميليون درهم نيز در ميان  ها بر بنى  را در بخششها و هديههاشم  بفرستد و بنى

اند تقسيم آند و   بازماندگان شهدايى آه در رآاب اميرالمؤمنين در جنگهاى جمل و صفين آشته شده

 .تأديه شود) شهر داراب در فارس(دار ابجرد  اينها همه بايد از خراج

بايد در امن و امان ) شام يا عراق يا يمن يا حجاز(ى از زمين خدا ا مردم در هر گوشه: ماده پنجم

پوست از امنيّت برخوردار باشند و معاويه بايد لغزشهاى آنان را ناديده   پوست و سرخ  باشند و سياه

اى آه    در هر نقطه)عليه السلام(هاى گذشته نگيرد اصحاب على بگيرد و مردم عراق را به آينه

ن باشند و آسى از شيعيان آن حضرت نبايد مورد آزار واقع شود و نبايد ياران هستند در امن و اما

اى بر  على بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بيمناك باشند و آسى ايشان را تعقيب نكند و صدمه

 )عليه السلام(دارى به او برسد و هر آنچه در دست اصحاب على آنان وارد نسازد و حقّ هر حق
بيت    بازگرفته نشود به قصد جان حسن بن على و برادرش حسين و هيچ يك از اهلاست از آنان



اى در نهان و آشكار چيده نشود و در هيچ يك از آفاق عالم اسلام ارعاب و تهديدى  رسول خدا توطئه

 .نسبت به آنان انجام نگيرد

يثاق خدايى و به به عهد و م: اند آه معاويه در زير قرارداد چنين نوشت اآثر مورّخين نوشته

سفيان است آه به مواد اين   بن ابى  هرچه خداوند مردم را بر وفاى به آن مجبور ساخته بر ذمّه معاوية

 .قراداد عمل آند

 هجرى ٤٠ هجرى قمرى مصادف با دهم مرداد ٤١الاول سال   ربيع٢٥نامه در تاريخ   اين صلح

ى از شخصيتهاى دو طرف به عنوان ا  ميلادى امضا شد و عده٦٦١ ژوئيه ٢٩شمسى و مطابق با 

 .شهود زير آن را امضا نمودند

آنند، از مفضّل بن عمرو و او از امام  نقل مى» امالى«از ابوجعفر محمد بن بابويه قمى در آتاب 

 : و امام از پدرش و پدر، از جدّش نقل آرده است)عليه السلام(صادق

 رفت، و چون به او )عليه السلام(سن به منزل امام ح)عليهما السلام(روزى حسين بن على«

ام به خاطر رفتارى است آه  گريه: آنى؟ پاسخ داد  چرا گريه مى: امام حسين پرسيد! نظر آرد گريست

 .شود با تو مى

شود، زهرى است آه در   پيشامد و ظلمى آه بر من وارد مى«:  فرمود)عليه السلام(امام حسن

تو ) شهادت(رسانند، ولى اى اباعبداالله هيچ روزى مانند روزِ  مىريزند و مرا به قتل  آام من مى

آنند از امت جدمان   در آن روز سى هزار نفر آه همگى ادّعا مى»لايوم آيومك يا اباعبداالله«. نيست

نمايند و براى آشتن و ريختن خون  و مسلمان هستند، تو را محاصره مى)صلى االله عليه وآله(محمد

در چنين وقتى، ! شوند  اسيرى فرزندان و زنان تو و تاراج اموال تو همدست مىتو و هتك احترامت و

آند، آسمان باران خون و خاآستر فروريزد و همه چيز حتى  خداوند متعال بنى اميّه را لعنت مى

 ».حيوانات وحشى بيابان و ماهيهاى دريا به حال تو گريان شوند

 حسن بن على زبير

راهيم بن زبير ملقّب به قاضى مهذّب، از ندماى صالح بن رزّيك ابومحمّد حسن بن على بن اب

او و برادرش رشيد هر دو شاعر . در مصر وفات يافت. ق.  هـ ٥٦١در سال . وزير مصر بود

 .اند بوده

 قدماً قرى الضّيفان بالذّيفان*** و هجرت قوماً ما استجاز سواهم 

  على البلدانو اختار أرضهم*** إلاّ الأولى نزل الحسين بدارهم 

 رفضوا الشّريعة ماء آلّ يمان*** و سقوه اذ منعوا الشّريعة بعدما 

 أآرم به من وارد ظمآن*** حتّى لقد ورد الحِمام على الظّما 

 الإيمان بل نقضوا عُرى الإيمان*** تاللّه ما نقضوا هناك بقتله 

 فى االله حكم بنى أبى سفيان*** نزلوا على حكم السّيوف و قد أبوا 



 فيه حياة مذلّة و هوان*** و تخيّروا عزّالممات و فارقوا 

 فأُتيح لحم اللّيث للسّرحان*** و أُنيخ فى تلك القفار حمامهم 

 نقلوا فضائلهم عن القرآن*** عجباً لهم نقلوا رؤسهم و قد 

 و أشف يوم الحشر فى الميزان*** فالمشرآون أخفّ جرماً منهم 

از گروهى دور شدم آه براى غذاى مهمانان، سمّ مهلك تهيّه آردند و قبل از آنان آسى اين چنين 
 .نكرده بود

 به منزل آنان فرود آمد و از بين تمام سرزمينها، سرزمين )عليه السلام(مگر آسانى آه حسين

 .آنها را اختيار آرد

 .از آب شمشيرها سيرابش آردندآنها بعد از رها آردن دين و جلوگيرى او از رسيدن به آب، 

چه بزرگوار است آسى آه تشنه به شهادت وارد . آام به طرف مرگ رفت تا اينكه او تشنه

 .شود مى

 نه تنها ايمان خود بلكه اساس ايمان را درهم )عليه السلام(به خدا سوگند آه با آشتن حسين

 .شكستند

مشير گردن نهادند و زير بار فرزندان در راه خدا به فرمان ش)  و يارانش)عليه السلام(حسين(

 .ابوسفيان نرفتند

 .آنان مرگ با عزّت و افتخار را برگزيدند و از زندگى توأم با ذلّت و خوارى دست آشيدند

به همين دليل خوردن گوشت شيران براى گرگها آسان . مرگ آنان در اين بيابان منزل آرده بود
 .شده بود

آنند در حاليكه از فضايل آنان آه در قرآن  جابجا مى) لاى نيزهبا(چه شگفت است آه سر آنها را 

 .زنند آمده حرف مى

 .بنابراين در ميزان روز قيامت گناه مشرآان از آنها سبكتر است

 

 حسن بن محمّد آمونه

 .)عليه السلام(چهاردهمين آليددار قبر منوّر امام حسين

 پس از وفات برادر خود حاج مهدى، به مقام توليت ١٢٧٢ميرزا حسن بن محمّد آمونه به سال 

 . درگذشت١٢٩٣حرم حسينى نايل آمد و به سال 

 

 حسن دجيلى

او عالمى بزرگ بود و بر .  در نجف متولّد شد١٣١٠شيخ حسن بن شيخ محسن دجيلى، به سال 

 .آتاب آفاية الاصول شرحى نوشته است



 ىٍّ أظهرت آامن الحقدعصائب غ*** و قامت عليهم بعد ما غاب أحمد 

 الهداة و قلّ الثّابتون على العهد*** و قد نقضت عهد النّبى بآله 

 بثارات قتلاه ببدر و فى احد*** غداة ابن هند أظهر الكفر طالباً 

 و يرجع دين الجاهليّة والو أد*** ورام بأن يقضى على دين أحمد 

هاى   گمراه عليه آنها قيام آردند و آينه، گروههايى)صلى االله عليه وآله(بعد از درگذشت پيامبر
 .پنهان خود را آشكار آردند

 آه راهنمايان آنها بودند شكستند و )صلى االله عليه وآله(و عهد خود را با خانواده پيامبر
 .تعدادى اندك بر آن عهد استوار ماندند

 . احد برخاستروزى آه فرزند هند، آفر خود را آشكار آرد و به خونخواهى آشته شدگان بدر و

 را نابود آرده و دين جاهلى و زنده به گور آردن )صلى االله عليه وآله(خواست دين احمد مى
 .دختران را تجديد آند

 

 حسن قفطان

در نجف متولّد شده و در سال . ق .   هـ١١١٩شيخ حسن بن على بن عبدالحسين سعدى، به سال 

او از جمله . ن مرتضوى مدفون گرديددر همانجا درگذشت و در ايوان بزرگ صح. ق.  هـ١٢٧٩

 شعر سروده است و بدين )عليه السلام(شاعران عرب است آه درباره آربلا و قيام اباعبداالله الحسين

 . را ابراز داشته است)عليهم السلام(وسيله ارادت خود نسبت به ائمه معصومين

 مثقفا يتقلّدون مذآّرا*** يتسلقون مطهما يستصحبون 

 عزّا لهم فى النّشأتين و مفخرا ***  نبيّهم فتسنّموا نصروا ابن بنت

 بجهازهم آفنا حنوطا أقبرا*** حتى أبيدوا والرّياح تكفّلت 

 شرفا تمنّت بعضه أمّ القرى*** يا آربلا طلت السّماء مراتبا 

 خانت مواثقه الرّعيه*** نفسى الفداء لسيّد 

 بالسّلم لا عزّت اميّة*** رامت اميّة ذلّة 

 مختاراً على الذّل المنيّة*** باء الاسد فأبى ا

 آساد غيل هاشميّة*** فهناك صالت دونه 

 الاّ مكارمه السّنيّة*** سلبت محاسنه القنا 

 در حاليكه شمشيرهاى برنده را حمايل آرده بودند، بر اسبهاى نيرومند سوار شده و،) آنان(

 .شتافتند و افتخار دو جهان را به دست آوردند)صلى االله عليه وآله(به يارى فرزند دختر پيامبر

 .دار شدند تا اينكه به شهادت رسيدند و بادها آفن پوشاندن و حنوط و دفن آنها را عهده

تنها مقدارى از چنين شرافت ) مكّه(چنانكه امّ القرى . اى آربلا، شرف تو از آسمان فراتر رفت

 .را دريافته است



 .جانم فداى آقايى آه مردم در عهد خود نسبت به او خيانت ورزيدند

خدا هيچگاه آنها را عزيز . خواستند با مسالمت و در حال صلح، او را ذليل آنند بنى اميّه مى
 .نگرداناد

 .او مانند شيرى به اختيار خود مرگ را بر ذلّت ترجيح داد و از ذلّت دورى گزيد

 .شم مانند شيرهاى بيشه از او دفاع آردنددر آن صحنه، شجاعان بنى ها

 .نيزه، سيماى نيكوى او را گرفت، لكن نتوانست فضايل والاى او را از وى بگيرد

 

 )عليه السلام(حسن مثنى ابن الحسن

او مردى جليل و رييس و صاحب فضل و ورع بوده و در زمان خود . آه او را حسن مثنى گويند

حجاج گاهى آه از جانب عبدالملك مروان .  بود)عليه السلام(منينمتولّى صدقات جدّ خويش اميرالمؤ

را در صدقات پدر با حسن شريك سازد حسن )عليه السلام(امير مدينه بود خواست تا عمر بن على

خواه قبول آنى يا نكنى من او را در توليت : حجّاج گفت . اين خلاف وقف است: قبول نفرمود و گفت 

 حسن ناچار ساآت شد و در وقتى آه حجّاج از او غفلت داشت بدون آنم صدقات با تو شريك مى

اطلاع او از مدينه به جانب شام آوچ آرد و عبدالملك مقدم او را مبارك شمرد و او را ترحيب آرد و 

بعد از سؤالات مجلسى، سبب قدوم او را پرسيد حسن حكايت حجاج را به شرح بازگفت عبدالملك 

حجاج نيست و او را تصرف در اين آار نرسيده و من آاغذى براى او اين حكومت از براى : گفت

پس آاغذى در اين باب براى حجاج نوشت و حسن را . نويسم آه از شرط وقف تجاوز نكند مى

. اى نيكو داد و رخصت مراجعت داد و حسن با عطاى فراوان و اآرام زياد از نزد او بيرون شد  صله

 براى خواستگارى يكى از )عليه السلام(حسن فرزند امام حسن: ست در آتاب مقاتل الطالبين آمده ا

فرزندم يكى :  فرمودند )عليه السلام( خدمت ايشان رسيد، امام حسين)عليه السلام(دختران امام حسين

 )عليه السلام(امام حسين. از آنها را آه مايل هستى انتخاب آن، حسن خجالت آشيده و پاسخى نداد
 دخترم را براى تو انتخاب نمودم زيرا شباهت زيادى به مادرم فاطمه دخت من فاطمه: فرمودند 

 .دارد)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

هاشم و علويان و فرزندان حضرت فاطمه زهرا، از مدينه منوره به  حسن همانند ديگر افراد بنى

ماسه عاشورا مشارآت  به سوى آربلا رهسپار گرديد و در ح)عليه السلام(همراه عمويش امام حسين

حسن المثنى . آرد و امتحان خوبى را پس داد، و روز واقعه بر اثر جراحات وارده به زمين افكنده شد

زمانى آه . آرد  در آن سوى صحنه جنگ، دچار خونريزى شده و از شدت جراحات وارده ناله مى

ده گرديدند و به نزديك ارتش يزيد براى بريدن سرهاى فرزندان رسول خدا در ميدان آارزار پراآن

 .قتلگاه حسن المثنى رسيدند، وى هنوز در بدن رمق زندگى داشت



يكى از دشمنان خواست تا وى را به قتل برساند ولى پسر داييهايش در صحنه حاضر بودند و از 

فرمانده خود خواستند تا حسن المثنى را مداوا آنند و اين چنين اسير گرديد و به مدينه منوره 

 . به وى ملحق گرديد)عليه السلام(انده شد و همسرش فاطمه دختر امام حسينبازگرد

وى شاهد . حسن المثنى اين چنين در واقعه آربلا شرآت نمود و امتحان بسيار نيكويى را پس داد

هاى آارزار بود، و تمامى ارزشهاى قهرمانى، شهامت و شهادت در قلب و جانش  تمامى صحنه

 . وى شكل گرفترسوخ آرد و شخصيت مكتبى

 :گويد در مورد سرانجام حسن بن مثنى نقل ديگرى وجود دارد آه مى

شهيد شد و اهل بيت آن حضرت را اسير آردند حسن )عليه السلام(چون حضرت سيداالشهداء

اسماء بن خارجه فزارى آه خويش مادرى حسن بود او را از ميان اسيران اهل بيت . نيز دستگير شد

گذارم آه به فرزند خوله بدى و سختى برسد، عمرسعد نيز امر   به خدا قسم نمى:بيرون آورد و گفت 

آرد آه حسن فرزند خواهر ابى حسان را به او واگذاريد و اين سخن را بهر آن گفت آه مادر حسن 

مثنى خوله از قبيله فزاره بود چنانچه ابوحسان آه اسماء بن خارجه است نيز فزارى و از قبيله خوله 

 .بود

موافق بعضى اقوال حسن جراحت بسيار نيز در بدن داشت اسماء او را در آوفه با خود داشت و 

 .و زخمهاى او را مداوا آرد تا صحّت يافت و از آنجا روانه مدينه شد

 

 حسن محمود امين

در قريه عيترون در لبنان به دنيا . ق.  هـ ١٢٩٩سيّد حسن بن سيّد محمود بن سيّد على، به سال 

اى در بلاد جبل عامل  در بيروت بدرود حيات گفت و نعش او را به قريه. ق.  هـ ١٣٦٨ه سال آمد و ب

فقيهى دانشمند و تيز فهم بوده و شعرش  وى عالمى فاضل و. زيست  بردند آه اواخر عمر در آنجا مى

ه علي(در ميان اشعار او شعرهايى راجع به قيام عاشورا و در مدح امام حسين. مقام والايى دارد
 :شود اى از آن اشعار ذآر مى خورد آه گوشه  و ياران باوفايش به چشم مى)السلام

 ورأوا عظيم الخطب غير عظيم*** وردوا على الهيجاء ورود الهيم 

 فى غير ما لغو و لا تأثيم*** و تنازعوا آأس المنيّة بينهم 

 خلقوا ليوم تسابق و هجوم*** يتسابقون الى الهجوم آأنهم 

 و يسارعون لدعوة المظلوم*** لبذل قبل أوانه يستعجلون ا

 والموت فى العلياء غير ذميم*** وجدوا الحيات مع الهوان ذميمة 

 و لقد يجوز تقدّم المأموم*** و تقدّموا للموت قبل إمامهم 

تازند، به ميدان نبرد تاختند و بلاى بزرگ را ناچيز  آنها مانند شتران تشنه آه به سوى آب مى
 .ديدند



 .ن سر و صدا و ناسزا گويى، براى گرفتن جام مرگ با يكديگر درگير شدندبدو

گويى خداوند آنها را براى روز مسابقه و حمله . گرفتند  در حمله به دشمن بر يكديگر پيشى مى

 .آفريده است

خواند، زود  آنها را مىبراى دادن جانشان قبل از رسيدن اجل، شتاب داشتند و هر گاه مظلومى 

 .شتافتند به آمك او مى

 .زندگى همراه با خوارى و ذلّت به نظر آنها ناپسند بود تا سرانجام مرگ با سربلندى را پسنديدند

براى رسيدن به مرگ، جلوتر از امام خود قرار گرفتند، زيرا گاهى تقدّم مأموم بر امام جايز 

 .است

 

 حسّون عبداالله

در شهر حلّه متولّد . ق.   هـ١٢٥٠بن عبداللّه بن حاج مهدى حلّى، در سال ) حسين(شيخ حسّون 

در حلّه وفات يافته و او را . ق.  هـ ١٣٠٥به سال . او از خطبا و شعراى مشهور عصر خود بود. شد

 و ياران باوفايش )عليه السلام(او در رثاى سالار شهيدان حضرت امام حسين. در نجف دفن آردند

 :شود اى از آن در اينجا ذآر مى  است آه نمونهاشعارى سروده

 لشجوى علّمت الحمام بكائيا*** ظللت أبثّ الوجد حتّى آأنّنى 

 نحوى بثارات يوم الدّار تطلبنى*** عبّاس هذى جيوش الكفر قد زحفت 

 حتّى مضيت نقىّ الثّوب من درن*** نصبت نفسك دونى للقنا غرضا 

 قاسيت سرّت ذوو الأحقاد والظّغن *** آسرت ظهرى و قلّت حيلتى و بما

 .ام تا آنجا آه گريه آردن را به آبوترها ياد دادم حزن و اندوهم را پيوسته منتشر آرده

 .اند  به سوى من آمده» يوم الدّار«اى عبّاس، لشكريان آفر براى گرفتن خونبهاى قتل عثمان در 

 .ز دنيا گذشتىتو در پيش من هدف نيزه قرار گرفتى تا اينكه پاآدامن ا

با اين پيشامد، آسانى آه آينه مرا دارند . ام از دست رفت چاره) بعد از تو(پشت مرا شكستى و 

 .خوشحال شدند

 به اشارت آه گاه پيكار است*** بر درِ خيمه ايستاده سوار حسين اسرافيلى

 آه دگر نوبت علمدار است*** نمايد نگاه باز پسين  مى

*  *  * 

 تا چه فرمايدش دوباره امام*** رمت عشق در نگاهش نشسته ح

 مرد را تا حضور سرخ قيام*** زند فرياد  شوق پيكار مى

*  *  * 

 زى خطر تا لگام باره گرفت*** آرد بى خوف عرصه پيكار 



 خيمه را شيونى دوباره گرفت*** آودآان مانع سوار شدند 

*  *  * 

 از خشمفشارد دو مشت را  مى*** دهنه اسب را گرفته به دست 

 نه هراسد دگر، نه بندد چشم؟*** آيست آيا علم به دوش آشد 

*  *  * 

 خواندش به سوى سفر باره مى*** دشت را جز سكوت مانع نيست 

 مرد امّا در التهاب خطر*** دشت استاده همچنان خاموش 

*  *  * 

 سايبان دو چشم همّت او*** ابروانى به هم گره خورده 

 حاليا گاه گاهِ غيرت او *** آفتاب ايستاده شاهد رزم

*  *  * 

 دوخته ديده را به راه فرات*** مشك از انتظار لبريز است 

 غرق در گريه، چون نگاه فرات*** پشت سر چشم تشنگانى چند 

*  *  * 

 گرد ميدان نشسته بر رويش*** آيد؟  آيست اين آز غبار مى

 غيرت مرتضى به بازويش*** تيغ با شيوه پدر بسته 

 *  **  

 سايد سينه بر تير و دشنه مى*** اشتياقش آشيده سوى خطر 

 آيد آز لب آب، تشنه مى*** آفتابا تو نيز شاهد باش 

*  *  * 

 لرزد از هياهويش دشت مى*** خروشد چنان آه رعد به شب  مى

 گويش» بلى«از لب تشنه *** بانگ االله اآبرش جارى ست 

*  *  * 

 نك استاده تيغ آين در دستاي*** آرد  آن آه ديروز دعوتش مى

 حال با تيغ و دشنه پيوسته ست*** دستهايى آه قصد بيعت داشت 

*  *  * 

 تا آه باز آيد از دل پيكار*** ها دوخته به راه سوار  ديده

 ها با حضور آن سردار خيمه*** تا نمازى دوباره بگزارند 

*  *  * 

 تا چه بازى آند قضا اين بار*** ها هراسان است  ديده خيمه



 يا آه اسبش رسد بدون سوار*** با سلامت سوار برگردد 

*  *  * 

 گوييا تكسوار افتاده ست*** نگرند  لاشخواران به آينه مى

 با تن زخمدار افتاده ست*** شير اين بيشه در ميان انگار 

*  *  * 

 ها سيراب از لب تيغ و دشنه*** ست  گوييا تشنه آام عشق شده

 »هان برادر، برادرت در ياب«*** آيد  بانگى از قتلگاه مى

 

 حسين بن عبداالله برسمى حمدانى

استاندار آوفه دو نفر از . استاندار آوفه بود» عبداالله بن مطيع«وى يكى از سربازان و نزديكان 

ن ابوعبيد و حسين بن عبداالله برسمى را به دنبال مختار ب» زائده بن قدامه«نزديكان خود به نامهاى 

هنگامى آه ) تا با توطئه او را دستگير آند(ثقفى فرستاد، آه از او دعوت آنند به استاندارى بيايد 

) ٣آيه (مختار با دو مأمور استاندار عازم استاندارى بود، زائده بن قدامه آه از عموزادگان مختار بود 

مختار نيز به منزل برگشت . ه ساختاز سوره انفال را براى مختار خواند و او را از خطر توطئه آگا

شما برويد نزد ابن مطيع و وضع «: و خود را به مريضى زد سپس رو به مأمور استاندار آرد و گفت 

 ».آسالت مرا به او بازگوييد

 :حسين بن عبداالله گويد . دو مأمور به استاندارى با دست خالى برگشتند

وقتى آه آيه را براى مختار خواندى، منظورت را : در بين راه، به رفيقم زائده بن قدامة گفتم«

خواستى او را متوجه مطلب آنى، و از شعرى آه مختار خواند، فهميدم آه او منظور تو  فهميدم آه مى

خاطرت راحت باشد من گزارش : گفتم . اما زائده انكار آرد. را فهميده و پيش استاندار نخواهد آمد

 . دادبدى از تو و مختار به امير نخواهم

 

 حسين بن عقبه

روايت » زبيدى«را، از » عمرو بن حجّاج«او جريان يورش . از راويان واقعه عاشورا است

 .آند مى

 

 )عليه السلام(حسين بن على ابن ابيطالب

عليه به قاسم ابن العلاء الحمدانى مكشوف  الامر سلام االله در مصباح التهجد از توقيع صاحب

و ديگر ابن عياش از .  در روز پنجشنبه سوم ماه شعبان بود) السلامعليه(افتد آه ميلاد حسين مى



طلب آرد )عليه السلام(حسين بن على بن سفيان آورده آه گفت مرا روز سيم ماه شعبان جعفر صادق

 .و فرمود امروز روز ميلاد حسين است و دعاى روز سيم شعبان را قرائت فرمود

شيخ طوسى روايت .  در سيم ماه شعبان بودهمشهور آن است آه ولادت آن حضرت در مدينه

عليه (آرده آه بيرون آمد توقيع شريف به سوى قاسم ابن علاء حمدانى وآيل امام حسن عسكرى
 در روز پنجشنبه سيم شعبان متولد شده پس آن روز )عليه السلام(آه مولا حضرت حسين)السلام

 ...ولود فى هذا اليوم اللهم اين اسئلك بحق م: روزه دارد و اين دعا را بخوان 

اند و به اين قول درست  و شيخ مفيد در مقنعه و شهيد در دروس آخر ماه ربيع الاول ذآر فرموده

طهرى )عليه السلام( آه مابين حسين و حسن)عليه السلام(شود روايت آافى از حضرت صادق مى

 .فاصله شده و مابين ميلاد آن دو بزرگوار شش ماه و ده روز واقع شده است

 )عليه السلام(حسين: نام مبارك 

 اباعبداالله: آنيه شريف 

 سيدالشهدا: لقب همايون 

 )عليه السلام(على بن ابيطالب: نام پدر 

 )عليها السلام(حضرت فاطمه الزهرا: نام مادر 

 مدينه طيبه: محل تولد 

 سوم شعبان المعظم سال چهارم هجرى: تاريخ تولد 

 )گودال قتلگاه(آربلاى معلا : محل شهادت 

  هجرى٦١دهم محرم الحرام سال : تاريخ شهادت 

 بيعت نكردن با يزيد بن معاويه بن ابوسفيان: علت شهادت 

 شمربن ذى الجوشن: نام قاتل 

  ماه١١ سال و ١١: مدت امامت 

  روز٧ سال و ٥٧: مدت عمر 

 آربلاى معلا: محل دفن 

 متولّد شد، جبرئيل همراه هزار )عليه السلام(تى حسينوق«: در يكى از نسخ لهوف آمده است

 او را به خدمت )عليها السلام(فاطمه. تبريك گفتند)صلى االله عليه وآله(فرشته ولادتش را به پيامبر

 .» آورد، حضرت با ديدن نوزاد خوشحال شد و نام او را حسين گذاشت)صلى االله عليه وآله(پيامبر

 :دهد ء بنت عميس اينطور شرح مىآيفيت ولادت آن حضرت را اسما

.  به من امر فرمود فرزندم را بياور)صلى االله عليه وآله(وقتى حسين به دنيا آمد حضرت رسول

حضرت او . اى سفيد پيچيده به خدمت پيامبر آوردم  را در جامه)عليه السلام(گويد حسين اسماء مى

سپس جبرئيل . گوش چپش اقامه گفترا گرفت و در دامنش گذاشت و در گوش راستش اذان و در 



نازل شد و عرض نمود چون على نسبت به تو، به منزله هارون است نسبت به موسى پس او را به 

پس آن ) باشد  حسين معرّب شُبير آه اسمى عبرى است، مى(گذارى آن  اسم پسر آوچك هارون نام

ارى خدا لعنت آند آشنده تو  را بوسيد و فرمود مصيبتى عظيم در پيش د)عليه السلام(حضرت حسين

 .را و سپس به من فرمود اين خبر را به فاطمه نگو

 گوسفند سياه و سفيدى را براى )صلى االله عليه وآله(چون روز هفتم شد پيامبر: گويد اسماء مى

 عقيقه آرد و يك رانش را به قابله داده سپس سر حسين را تراشيد و هموزن )عليه السلام(حسين

بر ) شود معجونى آه در اثر مخلوط شدن با زعفران معطر تهيه مى(اد و خلوق سرش را صدقه د

 .سرش ماليد

چه بسيار گران است بر من آه آشته ! اى حسين: پس از آن او را بر دامن خود نهاده و فرمود

 .شوى و بسيار گريست

 بازگشتم وقتى. پس حسين را در دامن آن حضرت به حال خود گذاردم و بلند شدم تا آب بياورم

! آنيد؟ براى چه گريه مى! اى رسول خدا: عرض آردم! گريد مى)صلى االله عليه وآله(ديدم آه پيامبر

جبرئيل نزد من آمد و خبرداد آه امّت من اين فرزندم را خواهند آشت، خداوند شفاعت مرا «: فرمود

 .»در روز قيامت نصيب آنها نفرمايد

سپرى شد، )عليه السلام( آامل از ولادت امام حسينوقتى آه يك سال: اند  راويان حديث گفته

يكى از ايشان به صورت شير، دوّمى به : نازل شدند)صلى االله عليه وآله(دوازده فرشته بر پيامبر

صورت پلنگ، سومى به صورت اژدها، چهارمى به صولت آدميزاد و هشت فرشته ديگر به 

 گلگون و چشمان گريان و بالهاى گسترده، هاى سرخ و صورتهاى گوناگون بودند آه جملگى با چهره

 بزودى براى فرزندت حسين پسر فاطمه، همان پيش آيد )صلى االله عليه وآله(اى محمد: عرض آردند

به او داده خواهد شد و بر قاتلش » هابيل«آه براى هابيل از ناحيه قابيل پيش آمد، و بزودى مانند اجر 

 .بار خواهد گرديد» قابيل«مانند گناه 

اى باقى نماند جز اينكه بر پيامبر نازل شد و همگى سلام داده و در مصيبت   در آسمانها فرشتهو

آند خبرداده و تربت   به او تسليت گفتند، و او را به ثوابى آه خدا به وى عطا مى)عليه السلام(حسين

ننده حسين را خوارآ! خدايا: فرمود)صلى االله عليه وآله(پيامبراآرم. او را به حضرتش عرضه آردند

 .خوار آن، و قاتل او را بكش، و او را به مطلوب خودشان مرسان

 به )صلى االله عليه وآله( گذشت، پيامبر)عليه السلام(چون دو سال از ولادت حسين: راوى گويد

» اناللّه و انّا اليه راجعون«: سفرى آه برايش پيش آمده بود رفت، در يك جايى بين راه ايستاد و فرمود

 .يستو گر

اين جبرئيل است آه مرا از سرزمينى در «: وقتى علت گريه را از آن حضرت پرسيدند، فرمود

شود، آه در آن سرزمين، فرزندم حسين پسر  گفته مى» آربلا«دهد، به آنجا  آنار شطّ فرات خبر مى



ادت چه آسى او را به شه! )صلى االله عليه وآله(اى رسول خدا: آسى پرسيد. »شود  فاطمه آشته مى

 .»نگرم و گويى به قتلگاه و مرقدش مى; مردى به نام يزيد«: رساند؟ فرمود مى

 با حالتى غمناك از سفر برگشت، بالاى منبر رفت و در حالى آه )صلى االله عليه وآله(بعد پيامبر

وقتى سخنرانى تمام شد، . حسن و حسين در مقابل حضرت بودند، خطبه خواند و وعظ و اندرز نمود

 خود را به روى سر حسن و دست چپ را بر سر حسين گذاشت، سپس سر به سوى دست راست

همانا محمّد بنده و فرستاده تو است، و اين دو پسر، پاآترين فرد ! خدايا«: آسمان بلند آرد و فرمود

خاندان من و برگزيده فرزندان و خانواده من هستند، و بعد از خود ايشان را در ميان امّتم به جانشينى 

آشته و خوار خواهد ) )عليه السلام(يعنى حسين(همانا جبرئيل به من خبر داد آه اين پسرم . گمارم مى

جانبازى او را مبارك فرما، و وى را از سروران شهيدان قرار بده، و بر قاتل و ! پروردگارا! شد

 .»اش برآت عطا مفرما  خوارآننده

: فرمود)صلى االله عليه وآله(پيامبر. دادندصداى گريه مردم در مسجد بلند شد و ناله و فرياد سر

اى گلگون   آنيد؟ سپس با رنگى افروخته و چهره آنيد و او را يارى نمى  آيا بر حسين گريه مى

اى : ريخت فرمود برگشت، خطبه آوتاه ديگرى خواند، و در حالى آه از ديدگانش به شدّت اشك مى

يعنى خاندان و نسل . آتاب خدا و عترتم: ذارمگ من در ميان شما دو چيز وزين و گرانبها مى! مردم

شوند تا بر من  اين دو از هم جدا نمى. من، و آنان آه با آب و گِل من آميخته شده و ميوه دل من هستند

خواهم به جز آنچه را  بدانيد و آگاه باشيد آه من از شما چيزى نمى. در آنار حوض آوثر درآيند

مراقب باشيد و .  شما بخواهم، و آن دوستى نزديكان من استپروردگارم به من دستور داده تا از

بترسيد از اينكه فرداى قيامت مرا در آنار حوض ببينيد و خاندان مرا دشمن داشته يا ستم آرده و يا 

 .ايشان را آشته باشيد

 را اآرام )عليهما السلام( همواره امام حسن و امام حسين)صلى االله عليه وآله(پيامبر اآرم

اين دو سرور جوانان اهل : فرمود آرد و مى  د و دوستى آن دو بزرگوار را به مردم گوشزد مىآر مى

حسين منى و انا من «:فرمود  مى)عليه السلام(و در مواردى راجع به امام حسين. بهشت هستند

اين آلمات و گفتارهاى ديگر حضرت حاآى از شأن و . » حسين از من است و من از حسينمحسين

 .باشد ى سالار شهيدان مىمنزلت والا

آنند، از مفضّل بن عمرو و او از امام  نقل مى» امالى«از ابوجعفر محمد بن بابويه قمى در آتاب 

 : و امام از پدرش و پدر، از جدّش نقل آرده است)عليه السلام(صادق

 رفت، و چون به او )عليه السلام( به منزل امام حسن)عليهما السلام(روزى حسين بن على«

ام به خاطر رفتارى است آه  گريه: آنى؟ پاسخ داد  چرا گريه مى: امام حسين پرسيد! نظر آرد گريست

 .شود با تو مى



شود، زهرى است آه در  پيش آمد و ظلمى آه بر من وارد مى«:  فرمود)عليه السلام(امام حسن

تو ) شهادت(د روزِ رسانند، ولى اى اباعبداالله هيچ روزى مانن ريزند و مرا به قتل مى آام من مى

آنند از امت جدّمان  در آن روز سى هزار نفر آه همگى ادّعا مى. »لا يوم آيومك يا اباعبداالله«نيست، 

نمايند و براى آشتن و ريختن خون  و مسلمان هستند، تو را محاصره مى)صلى االله عليه وآله(محمد

در چنين وقتى، ! شوند تو همدست مىتو و هتك احترامت و اسيرى فرزندان و زنان تو و تاراج اموال 

آند، آسمان باران خون و خاآستر فروريزد و همه چيز حتى  خداوند متعال بنى اميّه را لعنت مى

 ».حيوانات وحشى بيابان و ماهيهاى دريا به حال تو گريان شوند

ت ها خدمت حضر  شيعيان عراق به حرآت درآمدند و نامه)عليه السلام(بعد از شهادت امام حسن

اين مطلب . نگاشتند آه معاويه را از خلافت خلع و با شما بيعت خواهيم نمود)عليه السلام(امام حسين

 .نمود نمودند و حضرت آنها را امر به صبر مى را اهل آوفه تعقيب مى

از اسلام و گيرى   با همه اقداماتى آه امويان در جهت انتقام)عليه السلام(زندگانى امام حسين

او از هنگامى آه به دنيا آمد و . دشمنى با اصول و مبادى عادلانه انسانى آن آغاز آردند همزمان بود

عصر، و پس از  برد با اين اقدامات هم بزرگ شد و با پدر و برادرش و اصحاب برگزيده آنها بسر مى

نده اصحاب آن بزرگوار بود، و آن نيز شاهد اعمال امويان در زمان برادرش، و رفتار آنها با باقيما

اينك پس از شهادت برادرش به وسيله سپاه عسل آه معاويه آن را براى هر آسى آه درباره دولت و 

حكومت خود از او بيم داشت آماده آرده بود، در برابر معاويه و دستگاههاى حكومت تروريستى او 

شيعيان برگزيده پدر و برادرش آه از تيغ ستم ديد آن عده از  او پيوسته به چشم خود مى. تنها مانده بود

به دست دژخيمان و جلادان سپرده » خضراء«و آاخ » مرج عذرا«اند، گروه گروه در  جان بدر برده

شوند و معاويه و اطرافيانش آه با تكيه به او امّت اسلام را بدين سرنوشت تيره گرفتار ساخته  مى

ا در حالى آه ستم و تجاوز به مقدّسات و شرف انسانى را بودند چگونه دهها و صدها تن از مردمان ر

 .دهند آنند، مورد پيگرد و آزار و شكنجه قرار مى محكوم مى

ديد، و نگرانى سرتاسر وجود او را   آن حضرت همه اين انحرافها و ستمگريها را مى

مهم و خطرناك گرفت و درد و اندوه براى سرنوشت رسالت و انسانيّت آه نتيجه اين دگرگونى  فرامى

آوشيدند آن را هرچه عميقتر سازند  همان تحوّل پرخطرى آه امويها مى; آرد تاب مى بود، او را بى

آن آنند تا مطمئن شوند آه اعمال خودسرانه آنها نفرت و  و تشخّص و هويت اسلامى امت را ريشه

لمان را به قيام بر ضدّ انگيزد، و احساس و تشخيص گناه آه فرد مس هاى مردم را برنمى انزجار توده

 . ها رخت بربسته است دارد از وجدان و ضمير توده ستم و ستمگر وامى

آن ساختن روح و هويت اسلامى علاوه بر صرف مال و به آارگيرى همه  امويان در راه ريشه

سرايان را نيز براى اين منظور به خدمت  وسايل تهديد و ارعاب، مكاتب راويان و محدثان و افسانه

الاحبار و ديگران در رأس مكاتبى قرار داشتند آه  ابوهريره، سمرة بن جندب آعب. ود گرفتندخ



مكاتب مذآور احاديث گوناگونى را ساخته و . معاويه آنها را براى جعل احاديث تأسيس آرده بود

جويى  ترين آنها به قدح و عيب عمده نسبت دادند آه )صلى االله عليه وآله(پرداخته آرده به پيامبر خدا

 .شد   و خاندان او مربوط مى)عليه السلام(نسبت به اميرمؤمنان

عليه (هاى قيام بر ضدّ حكومت اموى در دوران معاويه و امام حسين دلايل و انگيزه
شناخت و در مجالس و اجتماعات و در همه  آرد و مى آن حضرت آنها را درك مى. بسيار بود)السلام

فرستاد صريح و  هايى آه گهگاه به سوى معاويه مى و در نامه. داشت بتها و فرصتها بيان مىمناس

 :ها آمده است در يكى از اين نامه. آرد روشن آنها را ذآر مى

هر آينه روشنى صبح سياهى شب را رسواساخته و تابش خورشيد بر ! هيهات هيهات اى معاويه

روى آردى، و به خود اختصاص   فتى تا آن حدّ آه زيادهسخن گ. روشنايى چراغها غلبه يافته است

دادى تا آن اندازه آه ستم رواداشتى، و دست بازداشتى تا بخل ورزيدى، و ستم آردى تا از حدّ گذشتى، 

اى ندادى تا آنگاه آه شيطان بيشترين بهره و بزرگترين نصيب  و به هيچ دارنده حقّى از حقّش بهره

 .خود را از تو گرفت

 :مه ديگرى آه در پاسخ نامه معاويه مرقوم داشته، آمده استدر نا

اى امورى از من گوشزد تو شده است آه از شنيدن آنها  در آن بيان آرده. ات به من رسيد نامه

همانا تنها خداوند سبحان است آه . اى و من در نزد تو به امورى غير از آنها سزاوارم روگردان بوده

اى از من به تو رسيده است جز  آند، و اين آه ذآر آرده  دايت و ارشاد مىانسان را به آارهاى نيك ه

شك گمراهان دروغ   اند، و بى انداز به تو رسانيده  چين تفرقه اين نيست آه اينها را چاپلوسان سخن

اند، و بدان من خواهان جنگ و مخالفت با تو نيستم، و در ترك اينها و داشتن عذرى در اين مورد   گفته

آيا تو . ه تو و دوستان ستمكار ملحد تو آه حزب ستمگران و دوستان شيطانند از خداوند بيمناآمنسبت ب

آشنده حجر بن عدى آندى و ياران نمازگزار و پارساى او نيستى، همانهايى آه ستمگرى را محكوم 

 حق آردند، و در راه شمردند، و امر به معروف و نهى از منكر مى آردند و بدعتها را زشت مى مى

از سرزنش هيچ نكوهشگرى بيم نداشتند؟ با اين همه تو پس از دادن اطمينان و سوگندهاى سخت و 

ميثاقهاى مؤآّد آه آنان را به سبب آنچه ميان تو و آنها گذشته است مؤاخذه نكنى، از روى ستم و 

آشنده اى معاويه آيا تو . عدوان آشتى و بر خدا گستاخ شدى و عهد و احكام او را سبك شمردى

 نيستى؟ او را آشتى پس از آن آه )صلى االله عليه وآله(عمروبن حمق بنده شايسته و يار رسول خدا

 ....به او امان داده بودى

به جانم سوگند تو به هيچ شرطى وفانكردى و با آشتن گروههايى آه آنها را پس از آشتى و 

ين سبب انجام دادى آه آنان فضايل ما سوگند و عهد و ميثاق عهدشكنى آردى و اين جنايات را تنها بد

شمردند، و خداوند فراموشكار نيست آه تو مردم را به بهتان  آردند و حقّ ما را بزرگ مى را ذآر مى



مؤاخذه آردى و دوستانش را به تهمت آشتى، و گروهى از آنها را در ديار غربت آواره و در شهرها 

 .ه ساختىزارها تعقيب و آوار تبعيد و در غارها و بيشه

 در برابر معاويه نمايانگر اين است )عليه السلام(ها و موضعگيريهاى ديگر امام حسين اين نامه

 .ديد آه آن حضرت وى را از پسرش يزيد بدتر و خطرش را براى اسلام و مسلمانان بزرگتر مى

 طى  هجرى يزيد پسر وى به خلافت رسيد و بلافاصله٦٠با مرگ معاويه در نيمه ماه رجب سال 

هايى آه به استانداران و فرمانداران در نقاط مختلف نوشت مرگ معاويه و جانشينى خويش را  نامه

بينى و از مردم براى او بيعت گرفته شده بود، به اطلاع آنان رسانيد و در   آه از دوران پدرش پيش

ها صادر نمود و ضمن ابقاى هر يك از آنان در پست خويش دستور گرفتن بيعت مجدد از مردم را به آن

اى نيز به وليد بن عتبه آه از طرف معاويه مقام استاندارى مدينه را در اختيار داشت به همان  نامه

مضمون نوشت، ولى در نامه آوچك ديگرى نيز آه به همراه همان نامه به وى ارسال داشت در بيعت 

 نشده بودند، تأآيد نمود گرفتن از سه شخصيت معروف آه در دوران معاويه حاضر به بيعت با يزيد

در بيعت گرفتن از حسين و عبداالله بن عمر و عبداالله بن زبير شدت عمل به خرج بده و در اين «: آه

 .»رابطه هيچ رخصت و فرصتى به آنان مده

وليد بن عتبه با رسيدن نامه در اول شب، مروان بن حكم استاندار سابق معاويه را خواست و با 

مان يزيد مشاوره نمود و او پيشنهاد آرد آه هرچه زودتر اين چند نفر را به وى درباره نامه و فر

مجلس خود دعوت آن و تا خبر مرگ معاويه در شهر منتشر نشده است از آنان براى يزيد بيعت 

وليد در همين ساعت مأمور فرستاد تا اين عده را براى طرح يك موضوع مهم و حساس به پيش . بگير

 .خود دعوت نمايد

صبح فرداى : اند اند، گفته  با وليد بن عتبه را نقل آرده)عليه السلام(سانى آه سخنان امام حسينآ

 به قصد مكّه حرآت آرد، و بقيه )عليه السلام( بود امام حسين٦٠آن شب آه روز سوم شعبان سال 

بع تاريخى امام اما طبق نقل منا. القعده را در آنجا ماند ماه شعبان و نيز ماههاى رمضان و شوال و ذى

بنا به نقل خطيب . قبل از شروع اين حرآت بارها به زيارت جد بزرگوارش نايل گرديده است

 )صلى االله عليه وآله(خوارزمى همان شب آه امام از مجلس وليد خارج گرديد به حرم رسول خدا
: توارد شد و در آنار قبر آن حضرت قرارگرفت و با اين جملات به زيارت آن حضرت پرداخ

فرزند شايسته (و من سبط و . من حسين فرزند تو و فرزند زاده تو هستم! درود بر تو اى رسول خدا«

اينك آنها ! اى، اى پيامبر خدا آه براى هدايت و رهبرى امت، مرا جانشين خود قرار داده) تو هستم

اه تو تا به مرا تضعيف نموده و آن مقام معنوى مرا حفظ ننمودند و اين است شكايت من به پيشگ

 .»ملاقات تو بشتابم



صلى (گيرى به حرآت، شب دوم و براى دومين بار به زيارت قبر پيامبر خدا امام پس از تصميم
بنا به نقل خوارزمى، امام آن شب را تا صبح در آنار قبر پيامبر مشغول عبادت .  رفت)االله عليه وآله

 .و مناجات با پروردگار بود

 امام در موضوع بيعت و تصميم وى به مبارزه و حرآت از مدينه در پس از آنكه جريان مخالفت

ميان افراد معروف و مخصوصاً در ميان خاندان و قوم خويش آن حضرت معلوم گرديد، چند تن از 

اى آه به حفظ وجود امام داشتند  اطلاع بودند و در اثر علاقه آنانكه از وظيفه مقام امامت و رهبرى بى

 !ند و سازش با يزيد را به امام پيشنهاد نمودندبه حضور حضرت رسيد

وى موضوع را با . باشد  مى)عليه السلام(فرزند اميرمؤمنان» عمر اطرف«يكى از اين افراد 

 :برادرش اينگونه مطرح نمود

 بر من چنين نقل نموده است آه تو )عليه السلام(برادرم حسن مجتبى از پدرم اميرمؤمنان! برادر

آنم مخالفت تو با يزيد بن معاويه منجر به آشته شدن تو گردد   رسانيد و من فكر مىرا به قتل خواهند

و آن خبر تحقق پذيرد ولى اگر با يزيد بيعت آنى اين خطر برطرف خواهد گرديد و شما از آشته شدن 

 !مصون خواهيد ماند

ن خويش و شد  خبر آشته)صلى االله عليه وآله(پدرم از رسول خدا«: امام در پاسخ وى فرمود

شدن مرا براى من هم نقل نمود و پدرم در نقل خويش اين جمله را نيز اضافه نمود آه  همچنين آشته

دانى من از آن  آنى چيزى را آه تو مى  قبر من در نزديكى قبر او قرار خواهدگرفت، آيا گمان مى

در روز قيامت مادرم اطلاع هستم؟ ولى به خدا قسم آه من هيچگاه به زير بار ذلت نخواهم رفت و  بى

اند به جدّ خويش شكايت خواهد برد و  فاطمه زهرا از ايذا و اذيتى آه فرزندانش از امت جدّش ديده

موجب رنجش و اذيت وى گردد داخل بهشت )عليها السلام(آسى آه با اذيت فرزندان فاطمه زهرا

 .نخواهد گرديد

نمود محمد حنفيّه يكى ديگر  ت مىاز جمله آسانى آه در مورد تصميم امام اظهار ترس و وحش

 بود آه بنا به نقل طبرى و مورخان ديگر به خدمت حسين بن )عليه السلام(از فرزندان اميرمؤمنان

 : رسيد و چنين گفت)عليه السلام(على

دهم  تو محبوبترين و عزيزترين مردم هستى و من آنچه را آه خير و صلاح تشخيص مى! برادر

پذير است در شهر معينى اقامت  آنم شما فعلا تا آنجا آه امكان  و من فكر مىموظفم آه براى تو بگويم

اى دوردست از يزيد و دورتر از اين شهرها قرار بگيريد و از آنجا  نكنيد و خود و فرزندانت در نقطه

نمايندگانى به سوى مردم گسيل دارى و حمايت آنان را به سوى خود جلب آنى آه اگر با تو بيعت 

اى به تو وارد  گزارى و اگر دست بيعت به ديگران دادند باز هم لطمه دا را سپاس مىآردند خ

ترسم در ميان مردم اختلاف به وجود   نگرديده است ولى اگر به يكى از اين شهرها وارد گردى مى

د بيايد، گروهى از تو پشتيبانى آرده، گروه ديگر عليه تو قيام آنند و آار به قتل و خونريزى منجر گرد



و در اين ميان، تو نيز هدف تير بلا گردى آن وقت است آه خون بهترين افراد اين امت ضايع و 

 .ات به ذلت نشانده شود خانواده

آنم وارد شهر مكه  فكر مى: مثلا به عقيده تو به آدام ناحيه بروم؟ محمد حنفيه گفت: امام فرمود

ان از اين شهر به آن شهر حرآت آنى تا شوى و اگر در آن شهر اطمينان نبود از راه دشت و بياب

اميدوارم با درك عميق و نظر صائبى آه در تو سراغ دارم . وضع مردم و آينده آنها را در نظر بگيرى

هميشه راه صحيح در پيش پايت قرار بگيرد و مشكلات را با جزم و احتياط يكى پس از ديگرى 

 .برطرف سازى 

اَخِى لَوْلَمْ يَكُنْ فِى الدُّنيا مَلْجَاً وَ «: يه چنين فرمود در پاسخ محمد حنف)عليه السلام(امام

تو آه براى امتناع از بيعت يزيد حرآت از شهرى به شهر ديگر را پيشنهاد ( برادر ;....لامَأوى

اگر در تمام اين دنياى وسيع هيچ پناهگاه و ملجأ و مأوايى نباشد باز هم من با ) آنى اين را بدان آه مى

 .»عاويه بيعت نخواهم آرديزيد بن م

 به گفتار خويش )عليه السلام(در اين هنگام آه اشك محمد حنفيه به صورتش روان بود، امام

 :چنين ادامه داد

خدا به تو جزاى خير دهد آه وظيفه خيرخواهى و صلاحديد خود را انجام دادى و اما ! برادر«

ام آه به مكه حرآت آنم و من و برادرانم و  و تصميم گرفته) دانم وظيفه خود را بهتر از تو مى(من 

عقيده بوده  زيرا اين عده با من هم; فرزندان برادرم و گروهى از شيعيانم مهيا و آماده اين سفر هستيم

اى آه بر تو محول است اين است  و اما وظيفه. و هدف و خواسته آنان همان هدف و خواسته من است

اميه را در نظر بگيرى   و رفت و حرآت مرموز دستياران بنىآه در مدينه بمانى و در غياب من آمد

 .»و در اين زمينه اطلاعات لازم را در اختيار من قرار بدهى

صلى االله (امام پس از گفتگو با محمد حنفيه و براى چندمين بار به طرف مسجد و حرم پيامبر
 آه در مقام حفظ - را  حرآت نمود و در طول راه اين دو بيت يزيد بن مفرغ )عليه وآله وسلم

 :خواند  مى-شخصيت خويش سروده ولو با هر خطر جدى مواجه باشد 

 »...لا ذَعَرْتُ السَّوامَ فى فَلَقِ الصُّبْح«

من از چوپانان به هنگام صبح و با شبيخون زدن خويش ترسى ندارم و نبايد مرا يزيد بن مفرغ «

 .بخوانند

اند آنار   را از خطراتى آه مرا هدف قرار دادهآنگاه آه از ترس مرگ دست ذلت بدهم و خود

 .»بكشم

 در مسير خويش به مسجد )عليه السلام(ابو سعيد مقبرى گويد آه من چون اين دو بيت را از امام

بردم آه آن حضرت يك هدف عالى و يك برنامه مهم و عظيمى را  پيامبر شنيدم از مضمون آن پى

 .نمايد  تعقيب مى



 هنگام حرآت از مدينه به سوى مكه اين وصيتنامه را نوشت و با مهر خويش )عليه السلام(امام

 :ممهور ساخته به برادرش محمد حنفيه تحويل داد

حسين گواهى ; بِسْمِ االله الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ، اين وصيت حسين بن على است به برادرش محمد حنفيه«

دهد آه  راى خدا شريكى نيست و شهادت مىدهد آه ب دهد به توحيد و يگانگى خداوند و گواهى مى مى

براى (را از سوى خدا ) اسلام( بنده و فرستاده اوست و آيين حق )صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

دهد آه بهشت و دوزخ حق است و روز جزاء بدون شك به وقوع  آورده است و شهادت مى) جهانيان

 .»در چنين روزى زنده خواهد نمودخواهد پيوست و خداوند همه انسانها را 

اش پس از بيان عقيده خويش درباره توحيد و نبوت و معاد، هدف خود را از  امام در وصيتنامه

 :اين سفر اين چنين بيان نمود

و من از روى خودخواهى و يا براى خوشگذرانى و براى فساد و ستمگرى از مدينه خارج «

ام از اين حرآت،  به معروف و نهى از منكر و خواستهگردم بلكه هدف من از اين سفر امر  نمى

 و )صلى االله عليه وآله وسلم(اصلاح مفاسد امت و احيا و زنده آردن سنت و قانون جدم رسول خدا

و از (پس هر آس اين حقيقت را از من بپذيرد .  است)عليه السلام(راه و رسم پدرم على بن ابى طالب

من با صبر واستقامت ) و از من پيروى نكند(ه و هر آس رد آند راه خدا را پذيرفت) من پيروى آند

در پيش خواهم گرفت تا خداوند در ميان من و اين افراد حكم آند آه او بهترين حاآم ) راه خود را(

آنم و برگشتم  اين است وصيت من بر تو و توفيق از طرف خداست، بر او توآل مى! و برادر. است

 .»به سوى اوست

 آه پس از ابلاغ وليد با وى ملاقات و موضع خويش را )عليه السلام(ن بن علىبرخلاف حسي

صريحاً مشخص و اعلام نمود، عبداالله بن زبير حاضر به ملاقات نگرديده و شبانه و مخفيانه از مدينه 

 .خارج  و از بيراهه به سوى مكه حرآت نمود

ر ماه رجب مانده به همراه فرزندان  روز يكشنبه دو روز به آخ)عليه السلام(و اما حسين بن على

گذاشت، اين آيه   اش به سوى مكه حرآت آرد، آنگاه آه شهر مدينه را پشت سر مى و افراد خانواده

شريفه را آه در رابطه با حرآت موسى بن عمران از مصر و آمادگى وى براى مبارزه با فرعونيان 

 »...اً يَتَرَقَّبُفَخَرَجَ مِنْها خائِف«نازل گرديده است، قرائت نمود 

پروردگارا از : گفت  موسى از مصر با حال ترس و انتظار و نگرانى خارج گرديد و چنين مى«

 .»اين مردم ظالم و ستمگر نجاتم بخش

 در حرآت خويش برخلاف عبداالله بن زبير همان راه عمومى و )عليه السلام(حسين بن على

يكى از ياران آن حضرت . آنند انتخاب نمود  تفاده مىمعمولى را آه همه مسافرها و آاروانها از آن اس

چنين پيشنهاد آرد آه بهتر است شما نيز مانند عبداالله بن زبير يكى از راههاى فرعى و آوهستانى را 



انتخاب آنيد تا اگر افرادى از طرف آارگزاران يزيد در تعقيب شما باشند و هدف ضربه زدن به شما 

 .هدف خود دست يابندرا داشته باشند، نتوانند به 

!  نه به خدا سوگند;...لا و االله لا اُفارَقُهُ«:  در پاسخ اين پيشنهاد چنين فرمودند)عليه السلام(امام

مسير معمولى خود و جاده عمومى را ادامه خواهم داد و به آوه و دشت و آوره راهها منحرف نخواهم 

 .»اى برسم آه خواسته خداست گرديد تا به آن مرحله

 به مكه وارد شود، عبداالله بن عمر براى عمره مستحب و انجام )عليه السلام( از آنكه امامپيش

 )عليه السلام(برد و در همان روزهاى اول ورود حسين بن على آارهاى شخصى در مكه به سر مى
رسيد و به آن حضرت پيشنهاد )عليه السلام(آه تصميم گرفت به مدينه مراجعت آند، به حضور امام

را از عواقب خطرناك مخالفت با طاغوت و )عليه السلام(و سازش و بيعت با يزيد نموده و امامصلح 

چون مردم با اين مرد ! يا اباعبداالله:  چنين گفت- بنا به قول خوارزمى -اقدام به جنگ برحذر داشت و 

ه دشمنى آه اين اند و درهم و دينار در دست اوست قهراً به او روى خواهند آورد و با سابق بيعت آرده

ترسم در صورت مخالفت با وى آشته شوى و گروهى از مسلمانان نيز  خاندان با شما دارد، مى

حسين «: فرمود شنيدم آه مى)صلى االله عليه وآله وسلم(قربانى اين راه شوند و من از رسول خدا

تلا خواهند آشته خواهد شد و اگر مردم دست از يارى و نصرت وى بردارند، به ذلت و خوارى مب

و پيشنهاد من بر شما اين است آه مانند همه مردم، راه بيعت و صلح را در پيش بگيرى و از » گرديد

 !ريخته شدن خون مسلمانان بترسى

 آه در گفتگوهايش با افراد مختلف به هر يك از آنان سخنى متناسب و پاسخى )عليه السلام(امام

فرمود، در مقابل پيشنهاد عبداالله بن عمر   ايراد مىدر حدود درك و بينش و طرز تفكر طرف خطاب 

 : اين چنين پاسخ داد

انسانى (دانى آه دنيا آنچنان حقير و پست است آه سر بريده  مگر نمى! اى ابوعبدالرحمان«

يحيى بن زآريا به عنوان هديه و ارمغان به فرد ناپاك و ) برگزيده و پيامبرى عظيم الشأن مانند

با خداى بزرگ آنچنان به (اسرائيل   دانى آه بنى مگر نمى. شود ائيل فرستاده مىاسر  زناآارى از بنى

رساندند سپس به خريد و فروش و  در اول صبح هفتاد پيامبر را به قتل مى) مقام مخالفت بر آمدند آه

اند و خداوند به  شدند آه گويا آوچكترين جنايتى مرتكب نگرديده آارهاى روزانه خويش مشغول مى

مهلتى داد ولى بالاخره به سزاى اعمالشان رسانيد و انتقام خداى قادر منتقم، آنها را به شديدترين آنان 

 »وجهى فراگرفت؟

از خداوند بترس و دست از نصرت و ! يا ابوعبدالرحمان«:  سپس چنين فرمود)عليه السلام(امام

 »!يارى ما برمدار

 از مكه به سوى )عليه السلام(بن علىحسين : آند آه الزيارات نقل مى ابن قولويه در آامل

 :برادرش محمد بن حنفيه و ساير افراد بنى هاشم اين نامه را نوشت



از حسين بن على به محمد بن على و افراد ديگر خاندان هاشم آه در : بِسْمِ االله الرَّحْمنِ الرَّحيم«

ه شهادت نايل خواهد گرديد هر يك از شما آه در اين سفر به من ملحق شود ب: اما بعد. نزد وى هستند

 .»و هريك از شما آه از همراهى با من خوددارى ورزد به فتح و پيروزى دست نخواهد يافت والسلام

آند آه اين نامه از ناحيه حسين بن  نقل مى) رض(از آلينى) ره(گرچه سيد بن طاووس 

است، ولى ابن  پس از آن آه آن حضرت از مكه حرآت نموده صادر گرديده )عليه السلام(على

آنند آه پس از رسيدن اين نامه به  عساآر و ذهبى همان نظريه ابن قولويه را تأييد نموده و اضافه مى

اى از فرزندان عبدالمطلببه سوى آن حضرت حرآت نمودند و محمد بن حنفيه نيز در مكه  مدينه عده

 .به آنان ملحق گرديد

اى آه متن آن از نظر گذشت، به   ود به مكه نامه پس از ور)عليه السلام(بنا به نقل طبرى، امام

مرقوم ... سران قبايل شهر بصره مانند مالك بن مسمع بكرى، مسعود بن عمرو، منذربن جارود و 

 :داشت آه ترجمه آن چنين است

 را از ميان مردم برگزيد و با نبوتش بر وى )صلى االله عليه وآله وسلم(خداوند محمد: اما بعد«

 به رسالتش انتخاب فرمود سپس در حالى آه او وظيفه پيامبرى را به خوبى انجام داد آرامت بخشيد و

و ما ) و قبض روحش نمود(و بندگان خدا را هدايت و راهنمايى نمود به سوى خويش فراخواند 

ترين افراد نسبت به مقام او از ميان تمام امت بوديم، ولى  خاندان، اوليا، اوصيا و وارثان وى و شايسته

گروهى اين حق را از ما گرفتند و مانيز با علم و آگاهى بر تفوق و شايستگى خويش نسبت به اين 

افراد، براى جلوگيرى از هر فتنه و اختلاف و تشتت و نفاق در ميان مسلمانان و جلوگيرى از چيره 

ويش شدن دشمنان بر آنچه پيش آمده بود، رضا و رغبت نشان داده و آرامش مسلمانان را برحق خ

فرستم، شما را به آتاب خدا و سنت پيامبر دعوت   و اما اينك پيك خود را به سوى شما مى. مقدم داشتيم

از ميان رفته و جاى آن را ) يكسره(ايم آه ديگر سنت پيامبر  زيرا در شرايطى قرار گرفته; آنم مى

 هدايتتان خواهم من را بشنويد به راه سعادت و خوشبختى) دعوت(بدعت فراگرفته است، اگر سخن 

 »!آرد، درود و رحمت و برآت خدا بر شما باد

به بصره فرستاد و » سليمان« اين نامه را به وسيله يكى از دوستانش به نام )عليه السلام(امام

سليمان در بصره پس از انجام مأموريت خويش و رسانيدن نامه آن حضرت، دستگير گرديد و ابن 

 . آوفه دستور داد او را به دار آويختندزياد يك شب پيش از حرآت به سوى

 با مسأله بيعت و از آمادگى آن حضرت )عليه السلام(چون مردم آوفه از مخالفت حسين بن على

هاى انفرادى و   براى مبارزه با فساد و از ورود آن حضرت به شهر مكه مطلع گرديدند پيكها و نامه

 :ها و سفارشات اين بود همه آن نامهطومارهاى فراوانى به آن حضرت فرستادند آه مضمون 

اند ما خود را نيازمند امام و  اينك آه معاويه به هلاآت رسيده و مسلمانان از شرّ وى آسوده شده

دانيم آه ما را از حيرت و سرگردانى برهاند و آشتى شكسته ما را به سوى ساحل نجات،  رهبرى مى



مان بن بشير فرماندار يزيد در اين شهر در مقام هدايت و رهبرى نمايد و اينك ما مردم آوفه با نع

آنيم و   ايم و حتى در نماز وى شرآت نمى مخالفت برآمده و هر نوع همكارى را با او قطع نموده

منتظر تشريف فرمايى شما هستيم آه آنچه در توان داريم در پيشبرد اهداف شما به آار خواهيم بست و 

 .تاهى نخواهيم نموداز بذل مال و نثار جان در راه تو آو

ها آه بنا به نقل بعضى از مورخان تعداد آنها به   در پاسخ اين نامه)عليه السلام(حسين بن على

 :گرديد چنين مرقوم داشت دوازده هزار بالغ مى

اما . از سوى حسين بن على به بزرگان و سران اهل ايمان شهر آوفه; بِسْمِ االله الرَّحْمنِ الرَّحيم«

هاى خود  امه شما به وسيله هانى و سعيد به دست من رسيد و من به آنچه شما در نامهآخرين ن: بعد

ها اين بود آه ما امام و  ام و درخواست شما در بيشتر اين نامه ايد پى برده تذآر و توضيح داده

 .پيشوايى نداريم به سوى ما حرآت آن تا خداوند به وسيله تو، ما را به سوى حق هدايت آند

ام مورد  و آسى را آه در ميان خانواده) مسلم بن عقيل( من برادر و پسر عموى خويش و اينك،

اعتماد من است به سوى شما گسيل داشتم و به او دستور دادم آه با افكار شما از نزديك آشنا شده و 

در نتيجه را به اطلاع من برساند آه اگر خواسته اآثريت مردم و نظر افراد آگاه آوفه همان بود آه 

اند، من نيز ان شاءاالله سريع به  هاى شما منعكس گرديده و فرستادگان شما حضوراً بازگو نموده نامه

پيشواى راستين و امام به حق آسى است آه به ! به جان خودم سوگند. سوى شما حرآت خواهم نمود

خويش را آتاب خدا عمل نموده و راه قسط و عدل را پيشه خود سازد و از حق پيروى آرده وجود 

 .»وقف و فداى فرمان خداآند، والسلام

نامه را به وسيله هانى و سعيد، دو پيك مردم آوفه )عليه السلام(بنا به نقل طبرى و دينورى، امام

 نامه را به مسلم بن عقيل داد تا به )عليه السلام(به آنها ارسال داشت، ولى به نقل خوارزمى، امام

فرستم و خدا تو را  من تو را به سوى مردم آوفه مى:  چنين فرمودو به وى. همراه خود به آوفه ببرد

به آنچه موجب رضا و خشنودى اوست موفق بدارد، حرآت آن خدا پشت و پناهت اميدوارم من و تو، 

 .»و انا ارجو ان اآون انا و انت فى درجة الشُّهداء«: به مقام شهدا نايل گرديم

به قصد )عليه السلام(رمضان طبق فرمان حسين بن علىدر نيمه ماه مبارك » مسلم بن عقيل«

آوفه از مكه حرآت نمود و در مسير خود وارد مدينه گرديد و در ضمن توقف آوتاهى و زيارت قبر 

اش به همراه دو نفر راهنما از قبيله   و تجديد عهد با اقوام و عشيره)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 اين مسافران پس از آنكه مقدارى از مدينه فاصله گرفتند راه را گم قيس به سوى آوفه روان گرديد،

 . آرده و در بيابانهاى وسيع و شنزار حجاز حيران و سرگردان شدند

پس از تلاش فراوان هنگامى راه را پيدا نمودند آه همراهان مسلم در اثر گرماى شديد و تشنگى، 

ى مسلم بن عقيل توانست خود را به محلى به نام جان خود را از دست داده و بدرود حيات گفتند، ول

 .گرد بود برساند و از مهلكه نجات يابد آه محل سكونت يك قبيله بيابان» مضيق«



 خبر اين پيشامد را به حضرتش رساند )عليه السلام(اى به امام حسين مسلم بن عقيل ضمن نامه

 .و به راه خود ادامه داد

گرديدند در اوايل ماه  مسلمانان و حجاج، گروه گروه وارد مكه مىبا نزديك شدن موسم حج آه 

ذيحجه امام مطلع گرديد آه به دستور يزيدبن معاويه، عمروبن سعدبن عاص به ظاهر به عنوان امير 

حاجيان ولى در واقع به منظور انجام مأموريت خطرناآى وارد مكه گرديده است و از سوى يزيد 

اى از مكه آه امكان داشته باشد، امام را ترور آند، لذا آن   در هر نقطهمأموريت دارد در هر آجا و

حضرت تصميم گرفت به خاطر مصون ماندن احترام مكه، بدون شرآت در مراسم حج و با تبديل 

 .اعمال حج به عمره مفرده در روز سه شنبه هشتم ذيحجه از مكه به سوى عراق حرآت آند

در ميان افراد خاندان بنى هاشم و گروهى از شيعيان خويش آه امام قبل از حرآت اين خطابه را 

 :در مدت اقامت آن حضرت در مكه بدو پيوسته بودند، ايراد فرمود

سپاس براى خداست، آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هيچ نيرويى حكمفرما نيست مگر به «

 .اراده خداوند و درود خداوند بر فرستاده خويش

لازم افتاده همانند گردن بند آه لازمه گردن دختران است و من به ديدار نياآانم مرگ بر انسانها 

آنچنان اشتياق دارم مانند اشتياق يعقوب به ديدار يوسف و براى من قتلگاهى معين گرديده است آه در 

نى در در سرزمي) لشكريان آوفه(بينم آه درندگان بيابانها  آنجا فرود خواهم آمد و گويا با چشم خود مى

قطعه و شكمهاى گرسنه خود را سير و انبانهاى خالى خود را  ميان نواميس و آربلا اعضاى مرا قطعه

از پيشامدى آه با قلم قضا نوشته شده است، چاره و مفرّى نيست، بر آنچه خدا راضى . آنند  پر مى

 و اجر در مقابل بلا و امتحان او صبر و استقامت مىورزيم. است ما نيز راضى و خشنوديم

هيچگاه ) فرزندانش(هاى تن وى  در ميان پيامبر و پاره. صبرآنندگان را بر ما عنايت خواهد نمود

زيرا آنان وسيله خوشحالى و روشنى ; جدايى نخواهد افتاد و در بهشت برين در آنار او خواهند بود

 .اهد پذيرفتبه وسيله آنان تحقق خو) استقرار حكومت االله(چشم پيامبر بوده و وعده او نيز 

آگاه باشيد آه هريك از شما آه حاضر است در راه ما از خون خويش بگذرد و جانش را در راه 

شهادت و لقاى پروردگار نثار آند آماده حرآت با ما باشد آه من فردا صبح حرآت خواهم آرد 

 .»]تعالى[شاءاالله  ان

اى با  ق اعلان نمود، عده حرآت خويش را به سوى عرا)عليه السلام(آنگاه آه حسين بن على

. اين حرآت اظهار مخالفت آرده، به آن حضرت پيشنهاد نمودند آه از تعقيب اين راه خوددارى ورزد

دليل همه اين خيرخواهان و دورانديشان در اين پيشنهاد، روح پيمان شكنى و بىوفايى حاآم بر مردم 

قبال و بد بدرقه هستند و همه اين افراد آوفه بود و همه به يك صدا معتقد بودند آه آوفيان خوش است

 .نمودند آه اين سفر به آشته شدن امام و به اسارت خاندان وى منجر خواهد گرديد بينى مى چنين پيش



 به خدمت آن )عليه السلام(يكى از افرادى آه پس از اعلان حرآت از سوى حسين بن على

او گفتارش را با . ود عبداالله بن عباس بودحضرت رسيد و پيشنهاد خوددارى از اين سفر را بر وى نم

 :اين جمله آغاز آرد

توانم واقعاً صبر و تحمل  آنم ولى نمى من در مفارقت تو هرچه تظاهر به صبر مى! پسرعمو«

اى آشته شوى و فرزندانت به  زيرا ترس آن را دارم آه تو در اين سفرى آه در پيش گرفته; نمايم

 . »شكن هستند و نبايد به آنان اطمينان نمود راق مردمانى پيماناسارت دشمن درآيند چون مردم ع

چون تو سيد و سرور حجاز و مورد احترام مردم مكه و مدينه هستى : ابن عباس سپس چنين گفت

دارند   به عقيده من بهتر است در همين مكه اقامت گزينى و اگر مردم عراق همان گونه آه اظهار مى

 مخالف حكومت يزيد، بهتر است اول استاندار يزيد و دشمن خويش را از واقعاً خواستار تو هستند و

 .شهر خود برانند سپس تو به سوى آنان حرآت آنى

و اگر در خارج شدن از مكه اصرار دارى بهتر است به سوى يمن حرآت : ابن عباس ادامه داد

ى است وسيع و داراى ا زيرا گذشته از اين آه در آن منطقه پدرت شيعيان زيادى دارد نقطه; آنى

توانى دور از قدرت حكومت به فعاليت خود ادامه  هاى مرتفع و دوردست و مى دژهاى محكم و آوه

ها و پيكها مردم را به سوى خويش دعوت آنى و اميدوارم از اين رهگذر، بدون  دهى و به وسيله نامه

 .ناراحتى به هدف خويش نايل گردى

دانم آه اين پيشنهاد تو از راه   به خدا سوگند مى; پسرعمو: مود در پاسخ وى فر)عليه السلام(امام

 .»ام آه به سوى عراق حرآت آنم خيرخواهى و شفقت و مهربانى است ولى من تصميم گرفته

ابن عباس با شنيدن اين پاسخ، دريافت آه امام تصميم قطعى گرفته و درباره خود آن حضرت هر 

حالا آه تصميم به اين : ره مسأله را تعقيب ننمود و چنين گفتاثر است و لذا در اين با  پيشنهادى بى

ترسم تو را در برابر چشم آنان به قتل   زيرا مى; اى زنان و اطفال را به همراه خود نبر سفر گرفته

 .برسانند

اينها دست از من ; به خدا سوگند«: امام در پاسخ اين پيشنهاد ابن عباس هم، چنين فرمود

نكه خون مرا بريزند و چون به اين جنايت بزرگ دست يازيدند خداوند آسى را بر دارند مگر اي  برنمى

تر از آهنه پاره زنان  تر و ذليل  آند آه آنها را آنچنان به ذلت و زبونى بكشاند آه پست آنان مسلط مى

 .»گردند

د پيشنهاد نمو)عليه السلام(يكى ديگر از آسانى آه انصراف از سفر عراق را به حسين بن على

 .عبداالله بن زبير بود

عليه ( چهارمين آسى آه به حسين بن على)عليه السلام(بنا به نقل طبرى و ابن اثير از امام سجاد
نمود آه از سفر عراق منصرف گردد و در اين مورد اصرار مىورزيد عبداالله    پيشنهاد مى)السلام



اى آه بوسيله دو فرزندش عون و   از مكه طى نامه)عليه السلام(بن جعفر بود آه پس از حرآت امام

 :محمد به حضور امام ارسال داشت، چنين نگاشت

اى منصرف   دهم آه با رسيدن اين نامه از سفرى آه در پيش گرفته به خدا سوگندت مى: امّا بعد

ترسم آه تو در اين سفر آشته شوى و فرزندانت مستأصل و با  زيرا مى; و به شهر مكه مراجعت آنى

در حرآت خود تعجيل نكن . ه پرچم هدايت و اميد مؤمنان هستى نور خدا خاموش گرددآشته شدن تو آ

 .رسانم آه من نيز متعاقباً خود را به تو مى

 آه از سوى يزيد بن معاويه -عبداالله بن جعفر پس از ارسال اين نامه بلافاصله با عمروبن سعيد 

و به ظاهر به عنوان امير حاج ولى در واقع به جاى وليد استاندار معزول مدينه به استاندارى منصوب 

 ملاقات و از وى -برد    آن روزها در مكه به سر مى)عليه السلام(براى انجام مأموريت ترور امام

 بنويسد آه شايد در مراجعت آن حضرت مؤثر )عليه السلام(اى به امام درخواست نمود آه امان نامه

رضايت عمروبن سعيد را جلب نمود آه برادرش يحيى بن افتد و براى تأآيد موضوع و اطمينان بيشتر 

 . اعزام نمايد)عليه السلام(نامه به همراه عبداالله به خدمت امام  سعيد را در رساندن امان

 رسيد در ضمن تسليم )عليه السلام(چون عبداالله با همراهى يحيى در بيرون مكه به قافله امام

حضوراً مطرح و انصراف امام را از تصميم مسافرت بن سعيد را  نامه تقاضاى خود و يحيى امان

 .عراق درخواست نمود

من رسول خدا را در خواب ديدم در اين «: آن حضرت در پاسخ عبداالله و يحيى بن سعيد فرمود

ام آه بايد آن را تعقيب نمايم خواه به نفع من تمام  خواب به دستور وى به امر مهمى مأموريت يافته

 .»بشود يا به ضرر من

عبداالله درباره اين خواب و مأموريتى آه امام به آن اشاره نمود توضيح بيشترى خواست آه آن 

ام و تا زنده هستم با آسى در ميان نخواهم  من اين خواب را به آسى نگفته«: حضرت چنين پاسخ داد

 .»گذاشت

لفت با خدا و راه مخا: اما بعد«: نامه عمروبن سعيد نگاشت و نامه ذيل را نيز در پاسخ امان

پيامبر نپيموده است آسى آه به سوى خدا و رسولش دعوت نموده و عمل صالح انجام دهد و تسليم 

اى و در ضمن آن وعده ارتباط صميمى و صلح و سازش  اى فرستاده امان نامه. اوامر حق گردد

ز خدا نداشته باشد اى ولى بهترين امانها، امان خداوند است و آسى آه در دين، ترس ا نسبت به ما داده

در آخرت از امان او برخوردار نخواهد بود از پيشگاه خداوند در خواست توفيق خوف و خشيت در 

اين دنيا داريم تا در آخرت مشمول امانش گرديم و اگر منظور تو از اين امان نامه واقعاً خير و صلح و 

 .»صفا باشد در دنيا و آخرت مأجور خواهى بود والسلام

اثيرچون جعفر بن عبداالله و يحيى بن سعيد از پيشنهاد خود   قل بلاذرى و طبرى و ابنبنا به ن

مأيوس گرديدند و امام را در تصميم و اراده خويش قاطع و جدى ديدند به مكه برگشتند و عمروبن 



آميز مأيوس گرديد دوباره به برادرش مأموريت داد آه با گروهى مأمور  سعيدنيز چون از راه صلح

 خود را به حسين بن على برسانند و او را وادار و مجبور به مراجعت آنند اين عده چون به مسلح،

قافله امام رسيدند در ميانشان بگومگو شد و با تازيانه به همديگر حمله آردند يحيى و يارانش تاب 

 .مقاومت نياورده و به مكه برگشتند

 به وسيله فرزدق شاعر )عليه السلام(پنجمين پيشنهاد انصراف از سفر عراق به حسين بن على

 عازم حرآت از مكه به سوى )عليه السلام(معروف عرب انجام گرفته است آنگاه آه حسين بن على

آمد، در خارج از شهر به خدمت آن  عراق بود و فرزدق نيز براى انجام عمل حج به طرف مكه مى

 در پاسخ فرزدق سخنانى ايراد )معليه السلا(امام. حضرت رسيد و در زمينه حرآت وى سؤال نمود

 .آرد

من در سال شصت با مادرم عازم مكه و انجام مراسم حج بودم به هنگامى آه : گويد  فرزدق مى

آشيدم به قافله حسين بن  داخل محدوده حرم شدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و مى

 و به حضورش شتافتم و پس از آه از مكه به سوى عراق در حرآت بود برخوردم)عليه السلام(على

; ما اعجلك عن الحجّ؟«پدر و مادرم به فداى تو ! يا بن رسول االله: سلام و تعارفات عرضه داشتم

اگر «: امام فرمود» انگيزه تو در اين عجله و خارج شدن از مكه قبل از انجام مراسم حج چيست؟

 .»ساختند  آردم دستگيرم مى تعجيل نمى

 .گويد امام از من پرسيد تو آيستى؟ عرض آردم مردى از ملت عرب فرزدق مى

آند آه به خدا سوگند امام در شناسايى من به همين اندازه بسنده آرد و در اين  اضافه مى: فرزدق

 .مورد چيز ديگرى سؤال ننمود

 اش  گفتم خبر را از خبره. نسبت به اوضاع چگونه است) عراق(سپس پرسيد نظر مردم 

خواهى آه دلهاى مردم با شما و شمشيرهايشان عليه شما و مقدرات در دست خداست آه هر طور  مى

 .بخواهد انجام دهد

مقدرات در دست خداست و او هر روز ! فرزدق درست گفتى: امام در پاسخ من چنين فرمود

 سپاسگزاريم و اى دارد آه اگر پيشامدها بر طبق مراد باشد در مقابل نعمتهاى خداوند فرمان تازه

و اگر حوادث و پيشامدها در ميان ما و . هموست مددآار در سپاس و شكرگزارى براى او

هايمان حايل گرديد و آارها طبق مرام به پيش نرفت بازهم آن آس آه نيتش حق باشد، و تقوا   خواسته

 .آند از مسير صحيح خارج نگرديده است  بر دلش حكومت مى

 !گويد وقتى سخن امام بدينجا رسيد، گفتم بلى گفتار شما درست است، خير پيش فرزدق مى

آنگاه مسايلى چند درباره حج و غير آن سؤال آردم و امام پس از پاسخ اين سؤالها مرآب خود را 

 .حرآت داد و خداحافظى نموده و از همديگر جدا شديم



اى برخورد نمود  به قافله» تنعيم« محلى به نام  در خارج از مكه در)عليه السلام(حسين بن على

اى شتردار از سوى بحيربن يسار حميرى، استاندار يمن بارهايى از حله يمنى و  آه در ميان آن، عده

آردند، آن حضرت اين اجناس را از شترداران  اجناس قيمتى به سوى شام و يزيد بن معاويه حمل مى

هر يك از شما آه مايل باشد به همراه ما «:  به آنان فرمودگرفته و به تصرف خويش درآورد و خطاب

پردازيم و او در طول اين سفر از مصاحبت نيك ما نيز  به عراق بيايد آرايه تا عراق را بدو مى

جا به وطن خود برگردد آرايه يمن تا اين نقطه را  برخوردار خواهد گرديد و هرآس بخواهد از همين

 .»دهيم  بدو مى

وارد » حاجز« در مسير خود به سوى آوفه به منزلى به نام )عليه السلام(ن علىوقتى حسين ب

گرديد اين نامه را خطاب به مردم آوفه و در پاسخ نامه مسلم بن عقيل نگاشت و به وسيله قيس بن 

 :مسهر صيداوى به آنان ارسال داشت

 راه نصرت و يارى ما نامه مسلم بن عقيل را آه مشعر به اجتماع و هماهنگى شما در: اما بعد«

از خداوند مسئلت دارم آه آينده همه ما را به خير و شما را . خاندان و مطالبه حق ما بود دريافت نمودم

 .موفق و در اين اتحاد و اتفاق بر شما ثواب و اجر عظيم عنايت فرمايد

من، ام، با رسيدن پيك  من هم روز سه شنبه هشتم ذيحجه از مكه به سوى شما حرآت نموده

شماها به آارهاى خويش به سرعت سروسامان بخشيد آه خود من نيز در اين چند روزه وارد خواهم 

 .»گرديد

اند آه من پس از آنكه اعمال حج را  نما از مذرى از اهل آوفه نقل نموده آثير دمشقى و ابن ابن

دم و از صاحب آن انجام دادم به سرعت به آوفه مراجعت نمودم و در مسير خود به چند خيمه برخور

با شنيدن اين جمله و به اشتياق . ها متعلق به حسين بن على است  ها پرسيدم، گفتند اين خيمه خيمه

او را در قيافه مردى . زيارت فرزند پيامبر حرآت نموده به سراغ خيمه اختصاصى آن حضرت رفتم

است و قطرات اشك از آه دوران پيرى را شروع آرده باشد، دريافتم و ديدم مشغول قرائت قرآن 

عرضه داشتم پدر و مادرم فداى تو باد اى فرزند دختر . صورت و محاسن شريفش سرازير است

 آب و علف آشانده است؟ اى تو را به اين بيابان بى چه انگيزه! پيامبر

اينها ) از طرف ديگر(اميه مرا تهديد نمودند و  از طرفى اين بنى«: امام در پاسخ چنين فرمود

اند و همين مردم آوفه هستند آه مرابه قتل  هاى مردم آوفه است آه به سوى من فرستاده مهدعوتنا

خواهند رسانيد و چون دست به اين جنايت زدند و احترام دستورات و اوامر خدا را درهم شكستند خدا 

آند آه نيز آسى را بر آنان مسلط خواهد نمود آه آنها را به قتل برساند و آنچنان خوار و ذليلشان 

 .»ذليلتر از آهنه پاره زنان گردند

به منزل ثعلبيه وارد گرديد و » زرود«و » خزيميه« پس از )عليه السلام(قافله حسين بن على 

 نقل گرديده است آه يكى به مناسبت شهادت حضرت )عليه السلام(در اين منزل، سه گفتار از امام



باشد آه به ترتيب اين سه سخن را در اينجا  ىمسلم و دو سخن ديگر در پاسخ دو نفر سؤال آننده م

 :آوريم مى

سخن اول در رابطه با شهادت مسلم بن عقيل است آه اين جريان را طبرى و مورخان ديگر از 

ابن سليم آه از مردم : اند و خلاصه آن اين است عبداالله بن مسلم به طور مشروح و مفصل نقل نموده

پس از انجام مراسم حج، همت خود را به آار بستيم آه » ذرىم«من و همراهم «: گويد  آوفه است مى

 برسيم و سرانجام آار او را بدانيم، در منزل )عليه السلام(هر چه زودتر به آاروان حسين بن على

آه از آوفه » بكير«بود آه به قافله آن حضرت رسيديم و در همين محل به مسافرى به نام » زرود«

من از آوفه خارج ! او گفت به خدا سوگند. خود را از وى جويا شديمآمد برخورديم و خبر شهر  مى

نشدم مگر اينكه مسلم بن عقيل و هانى بن عروه را به قتل رسانده بودند و با چشم خود ديدم آه بدنهاى 

 .»آشاندند آن دو شهيد را در بازار آوفه بر زمين مى

ملحق گشته تا به )عليه السلام(ن بن علىگويد پس از گرفتن اين خبر، ما به قافله حسي عبداالله مى

 ملاقات )عليه السلام(وارد شديم و در اين منزل از نزديك با امام» ثعلبيه«هنگام غروب به منزل 

 .نموده و خبر شهادت مسلم و هانى را به اطلاع وى رسانيديم

نگاه اشك به صورتش  آ»انّا الله و انّا اليه راجعون«: گويد امام با شنيدن اين خبر گفت ابن سليم مى

هاشم نيز گريه آردند و صداى شيون زنها نيز به   و بنى)عليه السلام(همراهان امام. جارى گرديد

 عرضه داشتند يابن )عليه السلام(پس از آرامش مجلس، عبداالله و همراهش به امام. رسيد گوش مى

فدار و هواخواه نداريد و بهتر جريان آشته شدن مسلم و هانى نشان داد آه شما در آوفه طر! االله رسول

 .جا مراجعت آنيد اين است آه از همين

نشينيم مگر اينكه خون   و از طرف ديگر فرزندان عقيل گفتند نه، به خدا سوگند آه ما از پاى نمى

 .مسلم را از آشندگان وى بگيريم يا همانند او به خون خود بغلتيم

طرف و فرزندان عقيل از طرف ديگر به درازا گفتگو و بحث در ميان عبداالله و همراهش از يك 

نمودند و در عين حال  آوردند و تأييداتى ذآر مى آشيد و هريك از آنان براى نظريه خويش دلايلى مى

همه آنان انتظار آن را داشتند آه امام دراين باره اظهارنظر و تصميم خود را بيان آند و آن حضرت 

 : در اين رابطه چنين فرمود

پس از مسلم و هانى و پس از مردان و جوانانى مانند ( پس از اينها فى العيش بعد هؤلاءلا خير «

 .»ديگر در زندگى، خير و سودى نيست) فرزندان عقيل

 آه با نزديك شدن به محيط عراق هر روز با افراد مختلف از مردم آوفه و )عليه السلام(امام

و با ورود به منزل ديگرى به نام » ثعلبيه«گرديد پس از پشت سرگذاشتن منزل  عراق مصادف مى

آمد مواجه و از وى چگونگى اوضاع آوفه و افكار مردم آنجا  با مردى آه از سوى آوفه مى» شقوق«

 .را پرسيد



مردم عراق در مخالفت شما متحد و هماهنگ گرديده و بر ! االله رسول آن مرد عرضه داشت يابن

 .اند  پيمان شده جنگ با شما هم

 .»...ان الامرالله يفعل ما يشاء«:  در پاسخ وى فرمود)ه السلامعلي(امام

دهد و خداى بزرگ هر  پيشامدها از سوى پروردگار است و آنچه خود صلاح بداند انجام مى«

 .»اراده خاصى دارد) به مقتضاى زمان(روز 

بطن  «به منزل ديگرى به نام» زباله« پس از حرآت از منزل )عليه السلام(قافله حسين بن على

 و همچنين بنا به نقل محدثان )عليه السلام(از امام صادق» ابن قولويه«وارد گرديد و بنابر نقل » عقبه

 به مناسبت خوابى آه در اين منزل ديده بود خطاب به )عليه السلام(و مورخان ديگر، حسين بن على

اينكه به قتل خواهم آنم جز  بينى نمى من درباره خودم هيچ پيش«: ياران و اصحابش چنين فرمود

زيرا در عالم رؤيا ديدم آه سگهاى چندى به من حمله نمودند و بدترين و شديدترين آنها سگى ; رسيد

 .»بود سياه و سفيد

به نام عمروبن لوذان » عكرمه«بنا به نقل مرحوم مفيد در ارشاد در اين هنگام پيرمردى از قبيله 

:  برخورده بود خطاب به آن حضرت عرضه داشت)معليه السلا(آه در همين منزل به قافله امام

 مقصد شما آجاست؟

 .طرف آوفه: امام فرمود

زيرا من فكر مى آنم در ; جا برگردى دهم آه از همن  به خدا سوگندت مى: عمروبن لوذان گفت

اند اگر  اين سفر به جز نيزه و شمشير با چيز ديگرى مواجه نخواهى شد و اينها آه از تو دعوت آرده

ى جنگ و آشوب را بگيرند و از هر جهت آمادگى پيدا آنند سپس به طرف آنها حرآت آنى، عيبى جلو

آنى، من رفتن شما را به هيچ وجه صلاح  بينى مى ندارد ولى با اين وضعى آه خودت هم پيش

 !دانم نمى

آنى براى من نيز واضح و روشن  اين مطلبى آه تو درك مى«: امام در پاسخ وى چنين فرمود

 .»ت ولى برنامه خدا تغييرپذير  نيستاس

دارند مگر خون مرا بريزند ولى پس از  اينها دست از من برنمى:  سپس فرمود)عليه السلام(امام

اين عمل ننگين، خداوند آسى را بر آنان مسلط خواهدنمود آه طعم تلخ ذلت را به شديدترين وجه به 

 .»ترشان بگرداند آنان بچشاند و از همه ملتها ذليل

وارد منزل ديگرى به نام » بطن عقبه«قافله نور و آاروان حسينى پس از پشت سرگذاشتن 

گرديد آه پس از ورود آن حضرت، حربن يزيد رياحى نيز با هزار مرد جنگجو ـ آه تحت » شراف«

 را به عهده داشتند ـ بدين منزل )عليه السلام(فرماندهى وى مأموريت جلوگيرى از حرآت امام

در طى دو سخنرانى آوتاه موقعيت خويش و )عليه السلام(و در اين منزل بود آه امام. واردشد

 .اميه و انگيزه سفرش را به لشكريان حرّ، بيان نمود موقعيت خاندان بنى



دستور داد جوانان پيش از طلوع صبح به سوى فرات رفته » شراف«امام پس از ورود به منزل 

قبل از ظهر همين روز و در ميان . ها حمل نمايند ياز، آب براى خيمهو بيش از حد معمول و موردن

بن  چون حسين. گرماى شديد، حربن يزيد رياحى در رأس هزار نفر مسلح وارد اين سرزمين گرديد

 شدت عطش و تشنگى توأم با خستگى و سنگينى سلاح و گرد و غبار راه را در )عليه السلام(على

و طبق . به ياران خويش دستورداد آه آنها و اسبهايشان را سيراب نمايندسپاهيان حرّ مشاهده نمود، 

ياران آن حضرت نيز طبق دستور وى عمل نموده و . معمول بر آن مرآبهاى از راه رسيده آب بپاشند

 .پاشيدند  گذاشتند و از طرف ديگر به يال و آاآل و پاهاى آنها آب مى  به جلوى اسبها آب مى

من در اثر تشنگى و خستگى : گويد مى» بن طعان محاربى  على« به نام »حر«يكى از سپاهيان 

و محل اردوى سپاه وارد » شراف«شديد پس از همه سربازان و پشت سر سپاهيان توانستم به منطقه 

در آن هنگام چون همه ياران حسين سرگرم سيراب نمودن لشكريان بودند آسى به من توجه . گردم

ها متوجه من گرديده بود و  اى آه از آنار خيمه قيافه خو و خوش  وشننمود، در اين موقع مرد خ

 است به ياريم شتافت و در حالى آه مشك آبى با )عليه السلام(سپس معلوم شد آه خود حسين بن على

 .»شترت را بخوابان; انخ الراوية«آرد خود را به من رسانيد و گفت  خود حمل مى

: آشنايى با لغت حجاز چون منظور او را نفهميدم فرمودمى گويد من در اثر عدم » ابن طعام«

مرآب را خواباندم و مشغول خوردن آب گرديدم ولى در اثر تشنگى » شتر را بخوابان; انخ الجمل«

توانستم به راحتى استفاده آنم، امام  ريخت و نمى پاچگى، آب به سرو صورتم مى شديد و دست

من بازهم منظور او را درك ننمودم امام، آه مشك را به » ه مشگ را فشار بد;اخنث السِّقاء«: فرمود

 .دست گرفته بود با دست ديگرش دهانه آن را گرفت تا توانست بدون زحمت و به راحتى سيراب گردم

پس از شروع اين محبت و پذيرايى و استراحت مختصر، موقع ظهر و وقت نماز فرارسيد، امام 

 خدا رحمتت آند ;اذّن يرحمك االله واقم للصّلوة نصلّى« :به حجاج بن مسروقمؤذن مخصوصش فرمود

 .»اذان و اقامه بگو تا نمازمان را بخوانيم

خوانى يا مستقل و با  فرمود تو نيز با ما نماز مى» حر«حجاج مشغول اذان گرديد، امام به 

 .ايستيم خوانى؟ عرضه داشت نه، ما هم با شما و در يك صف به نماز مى سپاهيانت مى

و سپاهيانش در پشت سر آن حضرت ايستادند و نماز ظهر را با » حر« در جلو و يارانش و امام

 .آن حضرت به جاى آوردند

 در حالى آه به شمشيرش تكيه آرده و در )عليه السلام(پس از تمام شدن نماز، حسين بن على

طرف مردم ايستاد و داد، رو به  پايش نعلين بود و لباسش را پيراهين ساده و عبايى عربى تشكيل مى

 :خطاب به آنان چنين فرمود

سخنان من اتمام حجت است بر شماها و انجام وظيفه و رفع مسؤوليت در پيشگاه خدا، ! مردم«

ها و پيكهاى شما به سوى من سرازير گرديد  من به سوى شما حرآت ننمودم مگر آنگاه آه دعوتنامه



و به سوى ما حرآت آن تا خداوند به وسيله تو ما را آه ما امام و پيشوا نداريم، دعوت ما را بپذير 

ام بايد با   اگر بدين دعوتها وفادار و پايبند هستيد اينك آه من به سوى شما آمده. هدايت و رهبرى نمايد

من پيمان محكم ببنديد و در همكارى و هميارى با من از اطمينان بيشترى برخوردارم سازيد و اگر از 

 .»ام مراجعه نمايم  جا آمده  حاضرم به محلى آه از آنآمدن من ناراضى هستيد

سكوت اختيار آردند و جواب مثبت يا منفى از )عليه السلام(سپاهيان حر در مقابل گفتار امام

 .سوى آنان ابراز نگرديد

 نماز عصر را نيز هردو سپاه به امامت )عليه السلام(بعد از اتمام نماز ظهر و سخنرانى امام

جام دادند، آنگاه امام سخنرانى دوم خود را بعد از نماز عصر خطاب به سپاهيان حسين بن على ان

 :چنين ايراد فرمود» حر«

اگر از خدا بترسيد و بپذيريد آه حق در دست اهل حق باشد موجب خشنودى خداوند ! مردم«

ها تر و سزاوارتر از اين بيت پيامبر به ولايت و رهبرى مردم شايسته خواهد گرديد و ما اهل

باشيم آه به ناحق مدعى اين مقام بوده و هميشه راه ظلم و فساد و دشمنى با خدا را در  مى) اميه بنى(

ايد پافشارى آنيد و از ما روى بگردانيد و حق  و اگر در اين راهى آه در پيش گرفته. اند پيش گرفته

ما منعكس بود، من از هاى ش ما را نشناسيد و فعلا خواسته شما غير از آن باشد آه در دعوتنامه

 .»آنم جا مراجعت مى همين

ها  اظهار داشت آه ما از اين دعوتنامه» حر« به پايان رسيد، )عليه السلام(چون سخن امام

 .خبرى نداريم

هاى مردم آوفه بود حاضر  دستور داد دو خورجين آه مملو از نامه» عقبة بن سمعان«امام به 

اطلاعى آرد و گفتگويى در ميان وى و امام واقع   اظهار بىها بازهم از اين نامه» حر«نمود ولى 

 .گرديد

 در تصميم خود قاطع است و به هيچوجه حاضر نيست در مقابل )عليه السلام(چون حر ديد امام

ايد بهتر   حال آه شما تصميم به حرآت گرفته: مأموريت وى انعطاف و نرمش نشان بدهد، چنين گفت

ب آنيد آه نه به آوفه وارد شويد و نه به مدينه بازگرديد تا من از است مسيرى را براى خود انتخا

زياد بنويسم شايد خداوند مرا از درگيرى با تو نجات  آميز به ابن اى صلح  فرصت استفاده آنم و نامه

 .بخشد

  اين نكته;انّى اذآّرك االله فى نفسك فانّى اشهد لئن قاتلت لتقتلنّ«: حر اين جمله را نيز اضافه نمود

دهم آه اگر دست به شمشير ببرى و جنگى آغاز آنى،  آنم و هشدارت مى را نيز يادآورى مى

 .»صددرصد آشته خواهى شد

و چون گفتار حر بدينجا رسيد و امام اين هشدار توأم با تهديد را از حر شنيد، در پاسخ وى چنين 

ترسانى و آيا بيش  را با مرگ مى آيا م;...افبالموت تخوّفنى وهل يعدوبكم الخطب ان تقتلونى«: فرمود



خوانم آه برادر  من در پاسخ تو همان چند بيت را مى. از آشتن من نيز آارى از شما ساخته است

خواست به يارى پيامبر بشتابد و در جنگ شرآت آند به پسرعمويش آه  آنگاه آه مى» اوسى«مؤمن 

 :مخالف حرآت وى بود انشاد نمود و چنين گفت

 خواهم رفت آه مرگ براى جوانمرد ننگ نيست آنگاه آه او معتقد به اسلام و من به سوى مرگ«

 »...هدفش حقّ باشد

 .حر با شنيدن اين پاسخ قطعى با خشم و ناراحتى، خود را آنار آشيد و از آن حضرت جدا گرديد

هردو قافله به موازات و در نزديكى همديگر در حرآت بودند » شراف«پس از حرآت از منزل 

آمدند و يكى از  نازل و در محلهايى آه امكان آب و استراحت بيشتر بود هردو قافله باهم فرود مىدر م

سخن بگويد و » حر«اين منازل بيضه بود آه در آنجا فرصتى به امام دست داد تا بازهم با سپاهيان 

امام . يح آندحقايقى را با آنان در ميان بگذارد و علت قيام و حرآت و انگيزه مبارزه خويش را تشر

 :  سخنان خود را اينگونه آغاز آرد)عليه السلام(حسين

 فرمود هر مسلمانى با سلطان زورگويى مواجه )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر خدا! مردم«

شكند و با سنت و قانون پيامبر از در  گردد آه حرام خدا را حلال نموده و پيمان الهى را درهم مى

گيرد ولى او   يان بندگان خدا راه گناه و معصيت و عدوان و دشمنى در پيش مىمخالفت درآمده و در م

) ساآت(در مقابل چنين سلطانى با عمل يا با گفتار، اظهار مخالفت ننمايد بر خداوند است آه اين فرد 

 .را به محل همان طغيانگر، در آتش جهنم داخل آند

ترك و پيروى از شيطان را بر خود فرض اطاعت خدا را ) اميه بنى(آگاه باشيد اينان ! مردم

) آه مختص به خاندان پيامبر است(اند، فساد را ترويج و حدود الهى را تعطيل نموده، فىء را  نموده

اند و من به رهبرى  حلال و حرام و اوامر و نواهى خداوند را تغيير داده. اند به خود اختصاص داده

 .ترم اند شايسته  را تغيير دادهجامعه مسلمانان از اين مفسدين آه دين جدم

هايى آه از شما به دست من رسيده و پيكهايى آه از  گذشته از اين حقايق، مضمون دعوتنامه

ايد آه مرا در مقابل دشمن  اند اين بود آه شما با من بيعت آرده و پيمان بسته سوى شما به نزد من آمده

ر بر اين پيمان خود باقى و وفادار باشيد به سعادت تنها نگذاريد و دست از يارى من برنداريد، اينك اگ

ايد، زيرا من حسين فرزند دختر پيامبر و فرزند على هستم آه وجود  و ارزش انسانى خود دست يافته

من با شما مسلمانان درهم آميخته و فرزندان و خانواده شما به حكم فرزندان و خانواده خود من هستند 

 .آه شما بايد از من پيروى آنيد و مرا الگوى خود قراردهيد) يى نيستدر ميان من و مسلمانان جدا(

شكنى نموديد و بر بيعت خود باقى نمانديد به خدا سوگند اين عمل شما نيز  و اگر با من پيمان

سابقه نيست و تازگى ندارد آه با پدرم و برادرم و پسرعمويم مسلم نيز اين چنين رفتار نموديد و با  بى

است آه به حرف شما اعتماد آند و  شكنى درآمديد، پس آن آس گول خورده غدر و پيمانآنان از در 

شما مردمانى هستيد آه در به دست آوردن نصيب اسلامى خود راه خطا . به پيمان شما مطمئن شود



ايد و هرآس پيمان شكنى آند به ضرر خودش تمام  پيموده و سهم خود را به رايگان از دست داده

 .»نياز سازد  د و اميد است خداوند مرا از شما بىخواهد گردي

به خدمت حسين بن » ابوهرم«مردى از مردم آوفه به نام » رهيمه«در ادامه راه و در منزلگاه 

اى تو را واداشت آه از حرم جدت بيرون  چه انگيزه:  رسيد و عرضه داشت)عليه السلام(على

 .»بيايى؟

اميه با فحاشى و ناسزاگويى  بنى! اى اباهرم«: مود در پاسخ وى چنين فر)عليه السلام(امام

و ثروتم را از دستم ربودند، . احترام مرا درهم شكستند، من راه صبر و شكيبايى را در پيش گرفتم

بازهم شكيبايى آردم ولى چون خواستند خونم را بريزند از شهر خود خارج شدم و به خدا سوگند اينان 

داوند آنها را به ذلت فراگير و شمشير برنده مبتلا آرده و آسى را بر مرا خواهند آشت و خ) اميه بنى(

تر از قوم سبأ گرداند  آنان مسلط خواهد نمود آه به ذلت و زبونيشان بكشاند و به قتلشان برساند و ذليل

 .»آه يك نفر زن به دلخواه خود بر مال و جانشان حكومت و فرمانروايى نمود

بن هلال به همراهى   ام عمروبن خالد، سعد، مجمع و نافعچهار تن به ن: گويد طبرى مى

عليه (با حسين بن على» عذيب الهجانات«بن عدى از آوفه حرآت آرده بودند آه در منزل  طرماح
» طرماح«! االله يابن رسول: مواجه گرديدند و در ضمن گفتگو با آن حضرت عرضه داشتند)السلام

 :خواند ها را مى براى شتران آن» هدى«آرد و به جاى  در طول راه اين اشعار را زياد تكرار مى

 . از زجر و فشار ناراحت نباش و پيش از صبح و هرچه زودتر مرا حرآت بده! شتر من«

بهترين سوارت را بهترين مسافرت را، تا به مردى برسانى آه آقايى و آرامت در سرشت و نژاد 

 .اوست

داوند او را براى انجام بهترين امور به اينجا آقاست و آزادمرد است و داراى سعه صدر آه خ

 .است رسانده

 .»خدايش تا آخر دنيا نگهدارش باد

بود در )عليه السلام(چون اشعار طرماح آه حاآى از اشتياق فراوان او به درك حضور امام

 :در پاسخ آنان چنين فرمود)عليه السلام(شد، امام حضور آن حضرت خوانده

اميدوارم اراده و خواست خدا درباره ما خير باشد خواه آشته شويم يا پيروز ! به خدا سوگند«

 .»گرديم

 از اين مسافران عقيده و طرز تفكر مردم آوفه را سؤال نمود، عرضه )عليه السلام(آنگاه امام

 رشوه از سوى ترين ترين و سنگين امّا بزرگان و سران قبايل آوفه به عالى! االله داشتند يابن رسول

سپس جريان . اند و اما افراد ديگر، قلبشان با شما و شمشيرشان عليه شماست زياد نايل گرديده ابن

امام با شنيدن اين خبر . را به آن حضرت اطلاع دادند) پيك امام(بن مسهر صيداوى  آشته شدن قيس

شهادت در (ن به پيمان خود  گروهى از مؤمنا;...فمنهم من قضى نحبه«: بار، اين آيه را خواند  تأسف



برند و عهد و پيمان خويش را تغيير   وفا نمودند و گروه ديگر در انتظار به سر مى) راه خدا

بهشت را براى ما و آنان قرار بده و ما و ! خدايا;  چنين دعا نمود)عليه السلام(آنگاه امام. »اند نداده

 .»ات نايل بگردان  شدهآنان را در پايگاه رحمتت به مرغوبترين ثوابهاى ذخيره

 : سخن آغاز نمود و چنين گفت» طرماح«سپس 

من به هنگام خروج از آوفه در آنار اين شهر، گروه زيادى را ديدم آه اجتماع ! االله  يابن رسول

اين مردم براى مقابله با حسين بن على و : بودند چون انگيزه اين اجتماع را سؤال آردم گفتند  آرده

زيرا من ; تو را به خدا سوگند آه از اين سفر برگرد! االله شوند، يابن رسول ىجنگ با او آماده م

مطمئن نيستم حتى يك نفر از مردم آوفه به آمك و يارى شما بشتابد و اگر تنها اين گروه را آه من 

ديدم در جنگ با تو شرآت آنند، در شكست تو آافى است در صورتى آه هر روز و هر ساعت آه 

 .شود روى انسانى و تسليحات جنگى آنان افزوده مىگذرد بر ني مى

آنم آه شما و من نيز در رآاب شمابه  من فكر مى! االله  يابن رسول: طرماح، چنين پيشنهاد آرد

; و دامنه آوههاى سر به فلك آشيده است حرآت آنيم» طى«آه منطقه سكونت قبيله ما » احبا«سوى 

 و از تعرض دشمن به دور است آه در طول تاريخ، قبيله زيرا اين منطقه آنچنان از امنيت برخوردار

اى  و همه سفيد و سياه مقاومت نموده و به جهت وضع جغرافيايى ويژه» عسان«ما در مقابل سلاطين 

گذشته از موقعيت جغرافيايى، اگر شما ده روز در ; است آه دارد هيچ دشمنى به اين نقطه دست نيافته

، سواره و با پاى پياده به يارى شما خواهند شتافت و من »طى«راد قبيله اين نقطه توقف آنيد، تمام اف

ام را به يارى تو برانگيزم آه  آنم آه بيست هزار نفر شمشير به دست و شجاع از قبيله خودم تعهد مى

 .در پيشاپيش شما با دشمن بجنگند تا هدف و برنامه شما روشن گردد

 .ات جزاى خير بدهد خدا به تو و به افراد قبيله: امام در پاسخ و پيشنهاد طرماح فرمود

است و در اثر اين پيمان  در ميان ما و مردم آوفه عهد و پيمانى بسته شده«: سپس چنين فرمود

چون طرماح تصميم قاطع امام را . »امكان برگشت براى ما نيست تا ببينم عاقبت آار به آجا بينجامد

اى آه براى فرزندانش تهيه  مرخص شود و آذوقهديد، اجازه خواست تا از حضور آن حضرت 

امام نيز به او . است در آوفه به آنان برساند و هرچه سريعتر براى يارى امام به او، ملحق گردد  آرده

 . اجازه داد

اش سرزد و در مراجعت قبل از رسيدن به آربلا از شهادت  طرماح با عجله به خانواده

 .گرديد و يارانش مطلع )عليه السلام(امام

نيز در اين منزل اقامت گزيده » عبيداالله بن حرّ جعفى«مقاتل به امام اطلاع دادند آه  در منزل بنى

! اى فرزند حر: نخست حجاج بن مسروق را به نزد وى فرستاد، حجاج گفت)عليه السلام(است، امام

 به )عليه السلام(لىام اگر بپذيرى، اينك حسين بن ع هديه گرانبها و ارمغان پرارجى براى تو آورده



طلبد، به او بپيوند تا به ثواب و سعادت بزرگى نايل گردى آه اگر  است و تو را به يارى مى اينجا آمده

 .اى اى و اگر آشته شوى به شهادت نايل شده حدى رسيده  در رآاب او بجنگى به ثواب بى

ر اينكه اآثر مردم اين من از شهر آوفه بيرون نيامدم مگ! به خدا سوگند: عبيداالله بن حر گفت

آردند و براى من مسلم است آه در اين جنگ   شهر، خود را به جنگ او و سرآوبى شيعيانش آماده مى

آشته خواهد شد و من توانايى يارى و آمك او را ندارم و اصلا دوست ندارم آه او مرا ببيند و من او 

 .را

خود امام با . رابه عرض وى رسانيد» حر ابن« بازگشت و پاسخ )عليه السلام(حجاج به نزد امام

 .چند تن از اصحابش به نزد عبيداالله آمد و او از امام استقبال نمود و خوش آمد گفت

چون چشمم به آن حضرت افتاد، : آند آه خود عبيداالله جريان اين ملاقات را چنين توصيف مى

 در عين حال به هيچكس مانند او ام ولى تر از او نديده ديدم من در دوران عمرم زيباتر و چشم پر آن

آرد  توانم آن منظره را فراموش آنم آه وقتى آن حضرت حرآت مى است و هيچگاه نمى دلم نسوخته

 .چند آودك نيز دور او را گرفته بودند

چون به قيافه امام تماشا آردم، ديدم رنگ محاسنش شديداً مشكى است : گويد مى» حر ابن«

پيرى من ! حر اى ابن: ايد؟ امام پاسخ داد ا از خضاب استفاده آردهپرسيدم آه رنگ طبيعى است ي

 .و از اين گفتار امام فهميدم آه رنگ خضاب است. زودرس بود

به هر حال، پس از تعارفات و سخنان معمولى آه در ميان عبيداالله و آن حضرت رد و بدل شد 

به من ) آوفه(مردم شهر شما ! پسر حر; يا ابن الحرّ انّ اهل مصرآم«: امام خطاب به وى چنين فرمود

اند و از من درخواست  اند آه همه آنان بر نصرت و يارى من اتحاد نموده و پيمان بسته نامه نوشته

اند و تو در  اند آه به شهرشان بيايم ولى حقيقت امر برخلاف آن است آه آنان به من نگاشته  آرده

خواهى  اى فراوانى از تو سرزده است آيا مىدوران عمرت گناهان زيادى را مرتكب شده و خطاه

 .»توبه آنى و از آن خطاها و گناهها پاك گردى؟

 فرزند دختر ;تنصر ابن بنت نبيّك و تقاتل معه«: مثلا چگونه توبه آنم؟ امام فرمود: عبيداالله گفت

 .»پيامبرت را يارى آرده و در رآاب وى با دشمنان او بجنگى

دانم آه هر آس از فرمان تو پيروى آند، به سعادت و  من مى! به خدا سوگند: عبيداالله گفت

; دهم آه يارى من به حال تو سودى داشته باشد است ولى من احتمال نمى خوشبختى ابدى نايل شده

دهم آه از  زيرا در آوفه آسى را نديدم آه مصمم به يارى و پشتيبانى شما باشد و به خدا سوگندت مى

را به » ملحقه«را من از مرگ سخت گريزانم ولى اينك اسب معروف خود زي; اين امر معافم بدارى

ام جز اينكه به او  آنم، اسبى آه تا حال به وسيله آن دشمنى را تعقيب نكرده حضورت تقديم مى

است مگر اينكه از چنگال او نجات  ام و هيچ دشمنى با داشتن اين اسب مرا تعقيب ننموده رسيده

 . ام يافته



 :  در پاسخ وى فرمود)لسلامعليه ا(امام

; حالا آه در راه ما از نثار جان امتناع مىورزى ما نيز نه به تو نياز داريم و نه به اسب تو«

 .»گيرم زيرا من از افراد گمراه براى خود نيرو نمى

 :آنگاه امام اين جمله را نيز اضافه نمود

توانى خود را   آنم آه تا مى ىهمانگونه آه تو بر من نصيحت نمودى من نيز نصيحتى به تو م«

اگر ! زيرا به خدا سوگند; به جاى دوردستى برسان تا صداى استغاثه ما را نشنوى و جنگ ما را نبينى

 .»صداى استغاثه ما به گوش آسى برسد و به يارى ما نشتابد خدا او را در آتش جهنم قرار خواهدداد

به سپاه وى نپيوست ولى تا آخر عمر از اين عبيداالله از اين سخنان پندآميز امام پند نگرفت و 

نمود و براى از دست دادن چنين سعادتى ابراز تأسف و تأثر  جريان اظهار ندامت و پشيمانى مى

 .آرد مى

بود آه عمروبن قيس مشرقى به همراه پسرعمويش به حضور » مقاتل بنى«باز در همان منزل 

آيا براى نصرت و يارى من : رت پرسيدآن حض.  شرفياب گرديد)عليه السلام(حسين بن على

زيرا از طرفى ما داراى فرزندان زيادى هستيم و از سوى ديگر ; ايد؟ عرضه داشتند نه آمده

دانيم سرنوشت شما به آجا خواهد انجاميد و صلاح نيست آه  التجاره مردم در نزد ماست و نمى مال

 .مال مردم در دست ما تلف و ضايع گردد

از اين منطقه دور باشيد تا صداى «:  خطاب به آن دو چنين فرمود)يه السلامعل(در اينجا امام

زيرا هرآس صداى استغاثه ما را بشنود يا اثرى ; استغاثه من به گوش شما نرسد و اثرى از من نبينيد

 از ما ببيند ولى به استغاثه ما جواب مثبت ندهد و به فرياد ما نرسد خداوند او را با ذلت تمام در جهنم

 .»سرنگون خواهد نمود

و در اواخر شب، امام دستور داد جوانان مشكها را پراز آب آردند و » قاتل قصر بنى«در منزل 

به سوى منزل بعدى حرآت نمودند، به هنگامى آه قافله در حرآت بود صداى امام به گوش رسيد آه 

 .»ن و الحمدالله ربّ العالمينانّا الله وانّا اليه راجعو«: راند  آلمه استرجاع را مكرر بر زبان مى

 .حضرت على اآبر فرزند دلير و شجاع آن حضرت از انگيزه اين استرجاع سؤال نمود

بودم آه خواب خفيفى بر چشمم مسلط  من سرم را به زين اسب گذاشته«: امام اينچنين پاسخ داد

ام شب در حرآتند اين جمعيت در اين هنگ: گفت  شد، در اين موقع صداى هاتفى به گوشم رسيد آه مى

 .»و مرگ نيز در تعقيب آنهاست و براى من معلوم گرديد آه اين، خبر مرگ ماست

 خدا حادثه بدى پيش ;لا اراك االله بسوء ألسنا على الحقّ؟«: اآبر عرضه داشت حضرت على

 .»نياورد مگر ما برحق نيستيم؟

 .»داريم  ما بجز در راه حق قدم برنمىبلى به خدا سوگند آه «: امام فرمود



 اگر بناست در راه حق بميريم ترسى از ;اذا لانبالى ان نموت محقّين«: اآبر عرضه داشت على

 .»مرگ نداريم

خداوند براى تو بهترين پاداش فرزندى را «: امام در اين هنگام او را دعا نمود و چنين فرمود

 .»عنايت آند

» نينوا« و به موازات آن سپاهيان حر، به حرآت خود ادامه دادند تا به )عليه السلام(قافله امام

زياد و  رسيدند و در اينجا با مردى مسلح آه سوار بر اسب تندرو بود مواجه گرديدند و او پيك ابن

با رسيدن اين نامه بر حسين بن على «: متن نامه چنين است. بود» حر«اى از سوى وى به  حامل نامه

 .»آب و علف و بى دژ فرودش آر  ياور و در بيابانى بىفشار وارد ب

خواند و آن حضرت را در جريان مأموريت )عليه السلام(نيز متن نامه را براى امام» حر«

 .خويش قرار داد

 .پس بگذار ما در بيابان نينوا و يا غاضريات يا شفيه فرود آييم: امام فرمود

گيرى خود آزاد  زيرا من ديگر در تصميم; وافقت آنمتوانم با اين پيشنهاد شما م من نمى: حر گفت

 .باشد و جزييات اقدامات مرا زير نظر دارد زياد نيز مى رسان، جاسوس ابن نيستم چون همين نامه

چنين پيشنهاد نمود آه براى ما جنگ آردن با )عليه السلام(به امام» زهير بن قين«در اين هنگام 

! دن با افراد زيادى آه در پشت سر آنهاست و به خدا سوگنداين گروه آم، آسانتر است از جنگ آر

طولى نخواهد آشيد آه لشكريان زيادى به پشتيبانى اينها برسد و آن وقت ديگر ما تاب مقاومت در 

 .برابر آنان را نخواهيم داشت

آننده جنگ   من هرگز شروع;ما آنت لأبدأهم بالقتال«: امام در پاسخ پيشنهاد زهير چنين فرمود

 .»بود نخواهم

بهتر است يك قدر ديگر حرآت آنيم و محل :  خطاب به حرّ فرمود)عليه السلام(آنگاه امام

حرّ موافقت نمود و به حرآت خود ادامه دادند تا به سرزمين . مناسبترى براى اقامت خود برگزينيم

محل مناسبى است از آربلا رسيدند در اينجا حرّ و يارانش به عنوان اينكه اين محل به فرات نزديك و 

 .پيشروى امام جلوگيرى نمودند

 تصميم گرفت در آن سرزمين فرود آيد، از نام آنجا سؤال آرد، )عليه السلام(وقتى حسين بن على

 .گويند مى» طف«اينجا را : پاسخ دادند آه

 .شود هم ناميده مى» آربلا«: امام پرسيد نام ديگرى نيز دارد؟ عرضه داشتند

از اندوه بلا به تو پناه !  خدايا;اللهمّ اعوذبك من الكرب والبلاء«: گفت» آربلا«سم امام با شنيدن ا

جاست محل قبرهاى ما  همين! اينجاست محل فرودآمدن ما و به خدا سوگند«: سپس فرمود. »آورم مى

اى است از  و به خدا سوگند از اينجاست آه در قيامت محشور و منشور خواهيم گرديد و اين وعده

 .» و در وعده او خلافى نيست)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خداجدم 



 هجرى وارد آربلا گرديد و پس از ٦١الحرام سال   در دوّم محرم)عليه السلام(حسين بن على

 :توقف آوتاه در ميان ياران و فرزندان و افراد خاندان خويش قرارگرفت و اين خطبه را ايراد نمود

جداً اوضاع زمان دگرگون گرديده، زشتيها آشكار و ; بينيد   است آه مىاما بعد، پيشامد ما همين«

است مگر اندآى مانند  است، از فضايل انسانى باقى نمانده نيكيها و فضيلتها از محيط ما رخت بربسته

برند آه نه به حق عمل و نه   بارى به سر مى مردم در زندگى ننگين و ذلت. قطرات ته مانده ظرف آب

است آه در چنين محيط ننگين، شخص با ايمان و با فضيلت،  شود، شايسته ردانى مىاز باطل روگ

بارى   فداآارى و جانبازى آند و به سوى فيض ديدار پروردگارش بشتابد، من در چنين محيط ذلت

 .»دانم مرگ را جز سعادت و خوشبختى و زندگى با اين ستمگران را چيزى جز رنج و نكبت نمى

باشد،   هاى دنيا هستند و دين لقلقه زبانشان مى اين مردم برده«: ين ادامه دادامام به سخنانش چن

حمايت و پشتيبانيشان از دين تا آنجاست آه زندگيشان در رفاه است و آنگاه آه در بوته امتحان قرار 

 .»گيرند، دينداران، آم خواهند بود

عليه (آند آه حسين بن على مى نقل )عليه السلام(الزيارات از امام باقر ابن قولويه در آامل
عليه (هاشم آه با امام اى خطاب به محمد حنفيه و افراد قبيله بنى  پس از ورود به آربلا نامه)السلام
 : همسفر نشده بودند نگاشت، متن نامه چنين است)السلام

ى هاشم آه نزد و از سوى حسين بن على به محمد بن على و افراد بنى: االله الرحمن الرحيم  بسم«

گونه آه آخرت  همان) ايم و ما هم در اين جهان نبوده(گويا دنيايى وجود نداشته : باشند، اما بعد مى

 »والسلام) و ما از بين نخواهيم رفت(هميشگى است 

 را به ابن زياد اطلاع داد و او اين )عليه السلام(اى ورود حسين بن على طى نامه» حرّ بن يزيد«

 :  نوشت)معليه السلا(نامه را به امام

اما بعد، من از ورود شما به سرزمين آربلا مطلع گرديدم و اميرمؤمنان يزيد بن معاويه به من 

دستور داده است آه سر به بالين راحت نگذارم و شكم از غذا سير ننمايم تا تو را به قتل برسانم يا 

 .اينكه به فرمان من و به حكومت يزيد گردن بگذارى، والسّلام

رستگار «:  چون نامه ابن زياد را خواند، آن را بر زمين انداخت و چنين فرمود)لسلامعليه ا(امام

 .»نباد مردمى آه خشنودى خلق را بر غضب خدا مقدم داشتند

نامه ابن زياد «: رسان درخواست پاسخ نامه را نمود، امام در جواب او اين جمله را فرمود نامه

 .»ر وى ثابت گرديده استدر پيش ما پاسخى ندارد، زيرا عذاب خدا ب

عمرو « به وسيله يكى از يارانش به نام )عليه السلام(بنا به نقل خطيب خوارزمى، حسين بن على

عمر سعد با اين . به عمر بن سعد پيام فرستاد تا با همديگر ملاقات و گفتگو نمايند» بن قرظه انصارى

اى آه در وسط  ن خويش به سوى خيمهپيشنهاد موافقت نمود و آن حضرت شبانه با بيست تن از يارا

اآبر  دو لشكر برپاشده بود، حرآت نمود و دستود داد يارانش بجز برادرش ابوالفضل و فرزندش على



عمرسعد هم به يارانش آه تعداد آنها نيز بيست تن بود همين دستور را داد و تنها . وارد خيمه نشوند

 . مه شدندفرزندش حفص و غلام مخصوصش به همراه او وارد خي

خواهى با من جنگ آنى  آيا مى! فرزند سعد«: امام در اين مجلس خطاب به عمرسعد چنين گفت

دانى پدر من چه آسى است و آيا از خدايى آه برگشت تو به سوى  شناسى و مى در حالى آه مرا مى

 عمل به خدا بردارى آه اين) اميه بنى(خواهى با من باشى و دست از اينها  ترسى؟ آيا نمى اوست نمى

 .»نزديكتر و مورد توجه اوست

 .ترسم در اين صورت خانه مرا در آوفه ويران آنند عمرسعد در پاسخ امام عرضه داشت مى

 .سازم  اى مى من به هزينه خودم براى تو خانه: امام فرمود

 .ترسم باغ و نخلستانم را مصادره آنند مى: عمرسعد گفت

 . دهم ن باغها را آه در آوفه دارى به تو مىمن در حجاز بهتر از اي: امام فرمود

 .ترسم آنها را به قتل برسانند زن و فرزندم در آوفه است و مى: عمرسعد گفت

هاى او را ديد و از توبه و بازگشت وى مأيوس گرديد در حالى آه   چون بهانه)عليه السلام(امام

 :گفت، از جاى خود برخاست  اين جمله را مى

خدايت هرچه زودتر در ميان رختخوابت بكشد ! آنى  قدر در اطاعت شيطان پافشارى مىچرا اين«

اميدوارم آه از گندم عراق نصيبت نگردد مگر ! و در روز قيامت از گناهت درنگذرد، به خدا سوگند

 .»)يعنى عمرت آوتاه باد(به اندازه آم 

 .جُوىِ عراق براى من بس است: عمرسعد نيز از روى استهزا گفت

. بنا به نقل طبرى عصر پنجشنبه نهم محرم، عمرسعد فرمان حمله داد و لشكر به حرآت درآمد

 در آن ساعت در بيرون خيمه به شمشيرش تكيه نموده خواب خفيفى بر چشمانش )عليه السلام(امام

 .مستولى شد

جوش آنها را  سر و صداى لشكر عمرسعد را شنيد و جنب و )عليها السلام(و چون زينب آبرى

 .ها نزديك شده است اينك دشمن به خيمه! برادر: ديد به نزد امام آمد و عرضه داشت

خدا را در خواب ديدم  اينك جدم رسول«:  سربرداشت و اوّل اين جمله را گفت)عليه السلام(امام

 .»فرزندم به زودى به نزد ما خواهى آمد: آه به من فرمود

سوارشو و ! جانم به قربانت:  را خطاب آرد و چنين گفت)معليه السلا(سپس برادرش ابوالفضل

 .با اينها ملاقات آن و انگيزه و هدف آنان را بپرس

 حضرت ابوالفضل با بيست تن آه زهير بن قين و حبيب بن )عليه السلام(طبق فرمان امام

 گرفت و شد به سوى دشمن حرآت نموده و در مقابل آنان قرار مظاهر نيز در ميان آنان ديده مى

 .انگيزه حرآتشان را سؤال نمود



اى رسيده است آه  حكم تازه) ابن زياد(اينك از سوى امير : لشكريان عمرسعد در جواب او گفتند

 .بايد شما بيعت آنيد والاّ همين الان وارد جنگ خواهيم گرديد

 .حضرت ابوالفضل به سوى امام برگشت و پيشنهاد آنان را به عرض آن حضرت رسانيد

به سوى آنان بازگرد و اگر توانستى همين امشب را مهلت بگير «: ام در پاسخ وى چنين فرمودام

; و جنگ را به فردا موآول آن تا ما امشب را به نماز و استغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازيم

 .»دارمداند آه من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات با خدا علاقه شديد   زيرا خدا مى

عمرسعد چون در قبول اين .  برگشت و تقاضاى مهلت يك شبه نمود)عليه السلام(ابوالفضل

 .پيشنهاد مردد بود موضوع را با فرماندهان لشكر مطرح و نظر آنان را جويا گرديد

اگر اينها از ترك و ديلم بودند و ! االله سبحان: گفت» عمروبن حجاج«يكى از فرماندهان به نام 

در صورتى آه اينها «دادى  آردند بايستى به آنان جواب مثبت مى ى از تو درخواست مىچنين مهلت

 .»فرزندان پيامبر هستند

به عقيده من هم بايد به اين درخواست حسين : يكى ديگر از فرماندهان گفت» قيس بن اشعث«

 تجديد نظر نشينى آنها از جبهه و نه براى  زيرا اين درخواست وى نه براى عقب; جواب مثبت داد

 .فردا اينها پيش از تو به جنگ شروع خواهند نمود! است بلكه به خدا سوگند

 اگر چنين است پس چرا شب را به آنان مهلت بدهيم؟: عمرسعد گفت

ما :  اين بود)عليه السلام(به هرحال، پس از گفتگوى زياد، پاسخ عمرسعد به حضرت ابوالفضل

بريم و اگر  يم شديد و به فرمان امير گردن نهاديد به نزد او مىدهيم اگر تسل امشب را به شما مهلت مى

امتناع آرديد ما هم شما را به حال خود باقى نخواهيم گذاشت و جنگ است آه سرنوشت شما را تعيين 

 .خواهد نمود

 .موافقت گرديد و شب عاشورا به وى مهلت داده شد)عليه السلام(و بدينگونه با درخواست امام

 نزديك غروب تاسوعا و پس از آنكه از طرف دشمن مهلت داده شد )عليه السلام(حسين بن على

هاشم و ياران خويش قرارگرفته اين خطابه را ايراد  در ميان افراد بنى) و يا پس از نماز مغرب(

 :نمود

خدا را به بهترين وجه ستايش آرده و در شدايد و آسايش و رنج و رفاه، مقابل نعمتهايش «

ستايم آه بر ما خاندان، با نبوت، آرامت بخشيدى و قرآن را به ما  تو را مى! خدايا. سپاسگزارم

) روشن(و قلب ) حق بين(و چشم ) حق شنو(مان آشناساختى و بر ما گوش  آموختى و به دين و آيين

 .اى و از گروه مشرك و خدانشناس قرار ندادى عطا فرموده

بيت و خاندانى باوفاتر و صديقتر  ام و اهل خود نديدهمن اصحاب و يارانى بهتر از ياران : اما بعد

 ».خداوند به همه شما جزاى خير دهد. بيت خود سراغ ندارم از اهل



خبر داده بود آه من به عراق فراخوانده )صلى االله عليه وآله وسلم(جدم رسول خدا: آنگاه فرمود

رسم و اينك   همانجا به شهادت مىفرود آمده و در» آربلا«و يا » عمورا«شوم و در محلى به نام  مى

به اعتقاد من همين فردا، دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و . وقت اين شهادت رسيده است

دهم آه از اين سياهى   حالا شما آزاد هستيد و من بيعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه مى

فراد خانواده مرا بگيرد و به سوى آبادى و شهر شب استفاده آرده و هريك از شما دست يكى از ا

زيرا اين مردم فقط در تعقيب من هستند و اگر ; خويش حرآت آند و جان خود را از مرگ نجات بخشد

بر من دست بيابند با ديگران آارى نخواهند داشت، خداوند به همه شما جزاى خير و پاداش نيك عنايت 

 .»آند

لب به سخن گشود برادرش عباس بن )عليه السلام(ماماولين آسى آه پس از سخنرانى ا

 خدا چنين روزى را نياورد آه ما تو را ;لاارانااالله ذلك ابداً«: او چنين گفت.  بود)عليه السلام(على

 .»بگذاريم و به سوى شهر خود برگرديم

و اصحاب آن حضرت در تعقيب گفتار حضرت ابوالفضل و در همين زمينه سخنانى گفتند آه 

 آشته ;حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لكم«: م نگاهى به فرزندان عقيل آرد و چنين گفتاما

 .»شدن مسلم براى شما بس است، من به شما اجازه دادم برويد

در اين صورت اگر از ما سؤال شود آه چرا دست از مولا و : آنان در پاسخ امام چنين گفتند

هيچگاه چنين آارى را انجام نخواهيم داد بلكه ! ه، به خدا سوگندپيشواى خود برداشتيد چه بگوييم؟ ن

 .ثروت و جان فرزندانمان را فداى راه تو آرده و تا آخرين مرحله در رآاب تو جنگ خواهيم آرد

هاشم و صحابه و   العمل متقابل را از افراد بنى  اين عكس)عليه السلام(آنگاه آه حسين بن على

جملاتى آه دليل بر آگاهى و احساس مسؤوليت و وفادارى آنان نسبت به يارانش ديد و آن آلمات و 

جزاآم «: نمود  مقام امامت است به سمع آن حضرت رسيد، در ضمن اينكه آنها را با اين جمله دعا مى

 . خدا به همه شما پاداش نيك عنايت آند»االله خيراً

 من فردا آشته خواهم شد ;... تقتلونانّى غداً اقتل وآلّكم«: به طور قاطعانه و صريح چنين فرمود

 .»و همه شما و حتى قاسم و عبداالله شيرخوار نيز با من آشته خواهند شد

ما نيز به خداى بزرگ سپاسگزاريم : همه ياران آن حضرت با شنيدن اين بيان يكصدا چنين گفتند

افت بخشيد، اى آه به وسيله يارى تو به ما آرامت و با آشته شدن در رآاب تو بر ما عزت و شر

 آيا ما نبايد خشنود باشيم از اينكه در بهشت با تو هستيم؟! فرزند پيامبر

و طبق نقل خرائج راوندى امام پرده را از جلوى چشم آنان آنار زد و يكايك آنان محل خود و 

 .نعمتهايى آه در بهشت برايشان مهيا شده است مشاهده نمودند

ها  در شب عاشورا و در ميان تاريكى از خيمه)عليه السلام(آند آه امام مرحوم مقرم نقل مى

رسانيد و انگيزه )عليه السلام(نافع بن هلال آه يكى از ياران آن حضرت بود خود را به امام. دور شد



آمدن شما به سوى لشكر ! االله رسول يابن: ها را سؤال آرد و اضافه نمود بيرون شدن از محيط خيمه

 .نگران و متوحش ساختاين مرد طاغى مرا سخت 

ها را بررسى آنم  ام تا پستى و بلندى اطراف خيمه  آمده«:  در پاسخ وى فرمود)عليه السلام(امام

 .»آه مبادا براى دشمن مخفيگاهى باشد و از آنجا براى حمله خود و يا دفع حمله شما استفاده آند

هى واالله وعد لا «: ن فرمود در حالى آه دست نافع در دستش بود چني)عليه السلام(آنگاه امام

 .»اى است آه هيچ تخلف در آن راه ندارد  امشب همان شب موعود است، وعده;خلف فيه

شد به نافع نشان   رشته آوههايى را آه در مهتاب شب از دور ديده مى)عليه السلام(سپس امام

شوى و خود را از مرگ خواهى در اين تاريكى شب به اين آوهها پناهنده  نمى: داد و فرمود

 .»برهانى؟

خود را به قدمهاى آن حضرت انداخت و عرضه داشت مادرم به عزايم بنشيند » نافع بن هلال«

ام، سوگند به آن خدايى  من اين شمشير را به هزار درهم و اسبم را هم به هزار درهم خريدارى نموده

خواهد افتاد مگر آن وقت آه اين شمشير، آه با محبت تو بر من منت گذاشته است بين من و تو جدايى ن

 .آند و اين اسب خسته شود

 پس از بررسى بيابانهاى )عليه السلام(امام: آند آه از نافع بن هلال چنين نقل مى» مقرم«

 وارد گرديد و من در بيرون )عليها السلام(ها برگشت و به خيمه زينب آبرى اطراف، به سوى خيمه

اى  آيا ياران خود را آزموده! برادر:  عرضه داشت)عليها السلام(برىدادم، زينب آ  خيمه آشيك مى

اى؟ مبادا در موقع سختى دست از تو بردارند و در ميان دشمن تنها  و به نيت و استقامت آنان پى برده

 .بگذارند

آنها را آزمودم و نيافتم مگر ! آرى، به خدا سوگند«:  در پاسخ وى چنين فرمود)عليه السلام(امام

، آنان به آشته شدن در رآاب من آنچنان )آوهوار(و با صلابت و استوار ) شيروار(ور و غرّنده دلا

 .»مشتاق هستند مانند اشتياق طفل شيرخوار به پستان مادرش

من چون اين سؤال و جواب را شنيدم، گريه گلويم را گرفت و به نزد حبيب بن : گويد نافع مى

 .رش شنيده بودم بدو بازگو نمودممظاهر آمده و آنچه از امام و خواه

 نبوديم همين امشب به )عليه السلام(اگر منتظر فرمان امام! به خدا سوگند: حبيب بن مظاهر گفت

باشد و شايد از زنان و اطفال  اينك امام در خيمه خواهرش مى! گفتم حبيب. آرديم  دشمن حمله مى

انت به آنار خيمه آنان رفته و مجدداً اظهار حرم نيز در آنجا باشند و بهتر است تو با گروهى از يار

 .وفادارى بنماييد تا هر چه بيشتر مايه دلگرمى اين بانوان باشد

ها بودند دعوت آرد و همه آنان، خود را از  حبيب با صداى بلند ياران امام را آه در ميان خيمه

آنم آه به درون  واست مىاز شما درخ: هاشم گفت  حبيب اول به افراد بنى. ها بيرون انداختند خيمه



هاى خود برگرديد و به عبادت و استراحت خويش بپردازيد سپس گفتار نافع را براى بقيه  خيمه

 .صحابه نقل نمود

سوگند به خدايى آه بر ما منت گذاشته و بر چنين افتخارى نايل نموده است : همه آنان پاسخ دادند

آرديم، حبيب دلت  شيرهاى خود به دشمن حمله مىاگر منتظر فرمان امام نبوديم، همين حالا با شم

 .آرام و چشمت روشن باد

حبيب بن مظاهر در ضمن دعا به آنان پيشنهاد نمود آه بياييد با هم به آنار خيمه بانوان رفته به 

 . آنان نيز اطمينان خاطر بدهيم

دختران پيامبر و اى : هاشم چنين گفت  چون به آنار اين خيمه رسيدند، حبيب خطاب به بانوان بنى

اينان جوانان فداآار شما و اينها شمشيرهاى برّاقشان است آه همه سوگند ياد ! خدا اى حرم رسول

هاى بلند و تيز  اند اين شمشيرها را در غلافى جاى ندهند مگر در گردن دشمنان شما و اين نيزه نموده

 .مگر در سينه دشمنان شمااند آنها را فرو نبرند  در اختيار غلامان شماست آه هم قسم شده

االله و   ايّها الطيّبون حاموا عن بنات رسول«: در اين هنگام يكى از بانوان به آنان چنين پاسخ داد

 .»از دختران پيامبر و زنان خاندان  اميرمؤمنان دفاع آنيد! مردان  اى پاك;حرائر اميرالمأمنين

د گريه آرده و هريك به سوى خيمه چون سخن اين بانو به گوش اين افراد رسيد، با صداى بلن

 .خويش بازگشتند

 نقل شده است آه در شب عاشورا پدرم در ميان خيمه با چندتن از )عليه السلام(از امام سجاد

 بود، آن حضرت )عليه السلام(غلام ابوذر مشغول اصلاح شمشير امام» جون«يارانش نشسته بود و 

 : به اين اشعار مترنّم و متمثّل گرديد

اف بر دوستى تو آه صبحگاهان و عصرگاهان چقدر از دوستان و خواهانت را به ! دنيااى «

اى  دهى به عوض قناعت نورزى و همانا آارها به خداى بزرگ محول است و هر زنده آشتن مى

 .»سالك اين راه

 آه خبر مرگ و )عليه السلام(من از اين اشعار به هدف امام: گويد  مى)عليه السلام(امام سجاد

ام  بردم و چشمانم پر از اشك گرديد ولى از گريه خوددارى آردم، اما عمّه اعلان شهادت بود پى

زينب آه در آنار بستر من نشسته بود با شنيدن اين اشعار و با متفرق شدن ياران امام، خود را به 

 اى ديدم، اى آاش مرده بودم و چنين روزى را نمى! واى بر من: خيمه آن حضرت رسانيد و گفت

ام آه اين پيشامد،  يادگار گذشتگانم و اى پناهگاه بازماندگانم گويا همه عزيزانم را امروز از دست داده

 . را زنده نمود)عليه السلام(مصيبت پدرم على و مادرم زهرا و برادرم حسن

:  به زينب آبرى تسلى داده و به صبر و شكيبايى توصيه نمود و چنين گفت)عليه السلام(امام

ميرند و آنانكه در آسمانها  راه صبر و شكيبايى را در پيش بگير و بدانكه همه مردم دنيا مى! هرخوا«

مانند، همه موجودات از بين رفتنى هستند مگر خداى بزرگ آه دنيا را با قدرت   هستند زنده نمى



رم و پدر و ماد. خويش آفريده است و همه مردم را مبعوث و زنده خواهد نمود و اوست خداى يكتا

برادرم حسن بهتر از من بودند آه همه به جهان ديگر شتافتند و من و آنان و همه مسلمانان بايد از 

 .»رسول خدا پيروى آنيم آه او نيز به جهان بقا شتافت

پس از مرگ من گريبان چاك نكنيد و صورت ! رباب! فاطمه! آلثوم خواهرم ام«: سپس فرمود

 .» شايسته نيست بر زبان نرانيدخود را نخراشيد و سخنى آه از شما

آند آه در ساعتهاى آخر شب    نقل مى)قدس سره(از مرحوم صدوق» المهموم نَفَس«صاحب 

 را فراگرفت و چون بيدار گرديد خطاب به ياران و )عليه السلام(عاشورا خواب سبكى چشم امام

ند و شديدترين آنها آن من در خواب ديدم آه چندين سگ شديداً بر من حمله مى«: اصحابش فرمود

سگى بود به رنگ سياه و سفيد و اين خواب نشانگر آن است از ميان اين افراد آسى آه به مرض 

 .»برص مبتلاست قاتل من خواهد بود

 را )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا و پس از اين خواب، رسول:  سپس فرمود)عليه السلام(امام

تو شهيد اين امت هستى و ساآنان آسمانها و عرش «: دبا گروهى از يارانش ديدم آه به من فرمو

دهند، تو امشب افطار را در نزد من خواهى بود،   برين، آمدن تو را به همديگر مژده و بشارت مى

اى از آسمان فرود آمده است تا خون تو را در شيشه  عجله آن و تأخير روا مدار و اينك فرشته

 .»آورى آند سبزرنگى جمع

 آنگاه آه نماز صبح را بجاى )عليه السلام(ن قولويه و مسعودى، حسين بن علىبنا به نقل اب

خداوند به : آورد، رو به سوى نمازگزاران نموده پس از حمد و سپاس خداوند به آنان چنين فرمود

آشته شدن شما و آشته شدن من در اين روز اذن داده است و برشماست آه صبر و شكيبايى در پيش 

 .»ن بجنگيدگرفته و با دشم

 :آند آه مطلبى بدين مضمون نقل مى)عليه السلام(مرحوم شيخ صدوق از امام سجاد

سخت شد بعضى )عليه السلام(در روز عاشورا چون جنگ شدت گرفت و آار بر حسين بن على

 در اثر شدت )عليه السلام(از ياران آن حضرت متوجه گرديدند آه تعدادى از اصحاب و ياران امام

شاهده بدنهاى قطعه قطعه شده دوستانشان و رسيدن نوبت شهادتشان رنگشان متغير و جنگ و با م

 و تعدادى از خواص )عليه السلام(لرزه بر اندامشان مستولى گرديده است ولى خود حسين بن على

شود رنگشان   يارانش برخلاف گروه اول هرچه فشار بيشتر و فاصله آنان با شهادت نزديكتر مى

گردند آه از اين منظره جالب و  از آرامش و سكون خاطر بيشترى برخوردار مىگلنارى گشته و 

عليه (العاده متعجب شده در حالى آه به قيافه روحانى و سيماى گلنارى حسين بن على شهامت فوق
 :نمودند به ياران خود چنين گفتند  اشاره مى)السلام

هادت آوچكترين ترسى به خود راه  نگاه آنيد آه از مرگ و ش)عليه السلام(به حسين بن على«

 .»دهد نمى



 :آن حضرت چون اين جمله را از آنان شنيد ياران خويش را اين چنين مورد خطاب قرارداد

اى بزرگ زادگان صبر و شكيبايى به خرج دهيد آه مرگ چيزى جز يك پل نيست آه شما را از «

رساند، چه آسى است آه نخواهد  هميشگى آن مىسختى و رنج عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهاى 

از يك زندان به قصرى انتقال يابد و همين مرگ براى دشمنان شما مانند آن است آه از آاخى به زندان 

: فرمود  بر من نقل نمود آه مى)صلى االله عليه وآله وسلم(پدرم از پيامبر. گاه منتقل گردند و شكنجه

مرگ پلى است آه اين گروه مؤمن را .  براى آافر همانند بهشت استدنيا براى مؤمن همانند زندان و«

 .»گويم  ام و نه دروغ مى آرى، نه دروغ شنيده. رساند و آن گروه آافر را به جهنمشان  به بهشتشان مى

يافت   تن تشكيل مى٧٢آن حضرت پس از اين بيان، صفوف لشكر خويش را آه بنا به مشهور از 

ا به زهير بن قين و ميسره را به حبيب بن مظاهر و پرچم را به برادرش منظم نمود، ميمنه سپاه ر

 . سپرد و خود و افراد خاندانش در قلب سپاه قرار گرفتند)عليه السلام(عباس بن على

در اين هنگام عمر بن سعد نيز به آرايش و تنظيم صفوف لشكر خويش مشغول بود و چون چشم 

شكر دشمن افتاد و در مقابل خويش سيلى عظيم و موجى خروشان  به انبوه جمعيت ل)عليه السلام(امام

تو در هر غم و اندوه ! خدايا«: از دشمن را ديد دستها را به سوى آسمان بلند آرد و اين دعا را خواند

چه بسيار . اى سلاح و ملجأ من پناهگاه و در هر پيشامد ناگوار مايه اميد من هستى و در هر حادثه

گردد، غمهاى جانكاهى   لها در برابرش آب و راه هرچاره در مقابلش مسدود مىغمهاى آمرشكن آه د

گشودند، در چنين مواقعى تنها به  آه با ديدن آنها دوستان، دورى جسته و دشمنان زبان به شماتت مى

ام و تو بودى آه به داد من رسيده و اين آوههاى  پيشگاه تو شكايت آورده و از ديگران قطع اميد نموده

تويى صاحب هر نعمت و تويى ! خدايا. اى اى و از اين امواج اندوه نجاتم بخشيده  را برطرف آردهغم

 .»آخرين مقصد و مقصود من

ها قدرى   پس از تنظيم صفوف لشكر خويش، سوار بر اسب گرديد و از خيمه)عليه السلام(امام

حرف مرا ! مردم«:  فرمودفاصله گرفت و با صداى بلند و رسا خطاب به لشكر افراد عمرسعد چنين

بشنويد و در جنگ و خونريزى شتاب نكنيد تا من وظيفه خود را آه نصيحت و موعظه شماست، انجام 

اگر دليل مرا پذيرفتيد و با من از راه انصاف . بدهم و انگيزه سفر خود را به اين منطقه توضيح بدهم

اريد و اگر دليل مرا نپذيرفتيد و از راه درآمديد راه سعادت را دريافته و دليلى براى جنگ با من ند

انصاف نيامديد همه شما دست به دست هم بدهيد و هر تصميم و انديشه باطل آه داريد درباره من به 

اجرا بگذاريد و مهلتم ندهيد ولى به هر حال امر بر شما پوشيده نماند، يار و پشتيبان من خدايى است 

 .»اور نيكانآه قرآن را فروفرستاد و اوست يار و ي

 به آخرين فراز اين بخش رسيد، صداى گريه )عليه السلام(بنا به نقل آتب تاريخ، چون سخن امام

دادند، بلند شد و لذا  از سوى بعضى از زنان و دختران آه به سخنان آن حضرت گوش فرامى

بر اآ سخن و خطابه خويش را قطع آرده و به برادرش عباس و فرزندش على)عليه السلام(امام



مأموريت داد تا آنها را به سكوت و آرامش دعوت نمايند و اين جمله را نيز اضافه نمود آه آنان 

 .هاى زيادى در پيش دارند  گريه

چون بانوان و اطفال آرام شدند، امام دومرتبه شروع به سخن آرد و پس از حمد و سپاس خداوند 

 .خطبه ديگرى ايراد نمود

 از دنيا برحذر باشيد آه اگر بنا بود همه دنيا به يك نفر داده شود و از خدا بترسيد و! بندگان خدا«

يا يك فرد براى هميشه در دنيا بماند پيامبران براى بقا سزاوارتر و جلب خشنودى آنان بهتر و چنين 

هايش آهنه  زيرا خداوند دنيا را براى فانى شدن خلق نموده آه تازه! حكمى خوشايندتر بود ولى هرگز

ايش زايل و سرور و شاديش به غم و اندوه مبدل خواهد گرديد، دون منزلى است و موقت و نعمته

. اى برگيريد و بهترين توشه آخرت تقوا و ترس از خداست پس براى آخرت خود توشه. اى خانه

خداوند دنيا را محل فنا و زوال قرارداد آه اهل خويش را تغيير داده و وضعشان را دگرگون ! مردم

خورده آسى است آه گول دنيا را بخورد و بدبخت آسى است آه مفتون آن    مغرور و گولسازد، مى

 .گردد

دنيا شما را گول نزند آه هرآس بدو تكيه آند نااميدش سازد و هرآس بر وى طمع آند به ! مردم

 آن، ايد آه خشم خدا را برانگيخته و به سبب پيمان شده  يأس و نااميديش آشاند و شما اينك به امرى هم

چه نيكوست خداى ما و چه بد بندگانى . خدا از شما اعراض آرده و غضبش را بر شما فرستاده است

هستيد شماها آه به فرمان خدا گردن نهاده و به پيامبرش ايمان آورديد و سپس براى آشتن اهل بيت و 

ننگ بر . ده استشيطان بر شما مسلط گرديده و خداى بزرگ را از ياد شما بر. فرزندانش هجوم آرديد

سپس . (ايم و برگشتمان به سوى اوست ما براى خدا خلق شده. شما و ننگ بر ايده و هدف شما

 .»اند، اين قوم ستمگر از رحمت خدا دور باد اينان پس از ايمان، به آفر گراييده): فرمود

نين دهد و چ و در بخش سوم خطبه، از راه معرفى خويش، به موعظه و نصيحت آنان ادامه مى

 :فرمايد مى

بگوييد من چه آسى هستم سپس به خود آييد و خويشتن را ملامت آنيد و ببينيد آيا قتل من ! مردم«

و درهم شكستن حريم من براى شما جايز است؟ آيا من فرزند دختر پيامبر شما نيستم؟ آيا من فرزند 

 همه مسلمانان به خدا وصى و پسرعموى پيامبر شما نيستم؟ مگر من فرزند آسى نيستم آه پيش از

ايمان آورد و پيش از همه رسالت پيامبر را تصديق نمود؟ آيا حمزه سيدالشهداء عموى پدر من نيست؟ 

اين : ايد آه فرمود آيا جعفرطيار عموى من نيست؟ آيا شما سخن پيامبر را در حق من و برادرم نشنيده

 آنيد اينها حقايقى است آه آوچكترين دو، سروران جوانان بهشت هستند؟ اگر مرا در گفتارم تصديق

ام آه خداوند به اهل دروغ  چون دريافته; ام زيرا از روز اول دروغ نگفته; خلافى در آن نيست

آنيد، اينك در ميان  و اگر مرا تكذيب مى. گرداند غضب آرده و ضرر دروغ را به گوينده آن برمى

از جابر بن عبداالله انصارى، : د از آنها سؤال آنيدتواني مسلمانان از صحابه پيامبر آسانى هستند آه مى



ابوسعيد خدرى، سهل بن سعد ساعدى، زيد بن ارقم و انس بن مالك بپرسيد آه همه آنان گفتار پيامبر 

تواند  اند و همين يك جمله مى  شنيده)صلى االله عليه وآله وسلم(را درباره من و برادرم از رسول خدا

 .»ن منمانع شما گردد از ريختن خو

الجوشن آه يكى از فرماندهان و سران لشكر آوفه بود، متوجه گرديد آه  در اينجا شمر بن ذى

ممكن است سخنان امام در سپاهيان مؤثر واقع شود و آنان را از جنگ منصرف سازد و لذا خواست 

 .»گويد  فهمد چه مى او در ضلالت است و نمى«: سخن امام را قطع آند و با صداى بلند داد زد

تويى آه در ضلالت و گمراهى «: حبيب بن مظاهر هم از سوى لشكر آن حضرت بدو پاسخ داد

زيرا خدا قلب تو را مهر و موم آرده ; فهمى گويى آه سخن او را نمى  باشى و راست مى سخت مى

 .»است

آه من آنيد  اگر در گفتار پيامبر درباره من و برادرم ترديد داريد آيا در اين واقعيت نيز شك مى«

پسر دختر پيامبر شما هستم و در همه دنيا و در ميان شما و ديگران پيامبر خدا فرزندى جز من ندارد؟ 

يا مال آسى را ! رسانيد ام آه در مقابل خون وى مرا به قتل مى آيا آسى از شما را آشته! واى بر شما

 .»د؟ام تا مستحق مجازاتم بداني ام و يا جراحتى بر شما وارد ساخته  گرفته

 آه بدينجا رسيد، سكوت آامل بر سپاه آوفه حكمفرما بود و )عليه السلام(گفتار حسين بن على

گرديد آه امام چند تن از افراد سرشناس آوفه  العمل و پاسخى از طرف آنان مشاهده نمى هيچ عكس

را آه از آن حضرت دعوت آرده و در ميان لشكر ابن سعد حضور داشتند، خطاب آرد و چنين 

 :رمودف

آيا شما براى ! اى شبث بن ربعى و اى حجار بن ابجر و اى قيس بن اشعث و اى يزيد بن حارث«

شمارى  هايمان رسيده و درختانمان سرسبز و خرم است و در انتظار تو دقيقه  من نامه ننوشتيد آه ميوه

 .»آنيم، در آوفه لشكريانى مجهز و آماده در اختيار تو است مى

 .ايم اى به تو ننوشته ل گفتار امام پاسخى نداشتند جز انكار و گفتند ما چنين نامهاين افراد در مقاب

تا (آنى  چرا با پسرعمويت بيعت نمى! يا حسين: در اينجا قيس بن اشعث با صداى بلند گفت

؟ آه در اين صورت با تو به دلخواهت رفتار خواهند آرد و آوچكترين ناراحتى متوجه )راحت شوى

 .ديدتو نخواهد گر

گذارم و نه مانند  نه دست ذلت در دست آنان مى! به خدا سوگند«: امام در پاسخ وى فرمود

 .»آنم بردگان از صحنه جنگ و از برابر دشمن فرار مى

آند،  اى را آه گفتار حضرت موسى را در مقابل عناد و لجاجت فرعونيان نقل مى  سپس آيه

پناه . افكنيد  برم آه گفتار مرا دور مى  شما پناه مىمن به پروردگار خويش و پروردگار: قرائت نمود

 .»برم به پروردگار خويش و پروردگار شما از هر شخص متكبرى آه ايمان به روز جزا ندارد مى



 در روز عاشورا و در سرزمين آربلا )عليه السلام(دومين سخنرانى امام: گويد خوارزمى مى

 آماده گرديد و پرچمهاى عمرسعد برافراشته شد و پس از آنكه هردو سپاه آاملا: بدين صورت بود

هاى حسين بن على را  صداى طبل و شيپورشان طنين افكند و سپاه دشمن از هر طرف دور خيمه

از ميان لشكر )عليه السلام(فراگرفته و مانند حلقه انگشترى در ميان خويش گرفتند، حسين بن على

فت و از آنان خواست تا سكوت آنند و به سخنان خويش بيرون آمد و در برابر صفوف دشمن قرارگر

 با )عليه السلام(نمودند آه حسين بن على وى گوش فرادهند ولى آنها همچنان سروصدا و هلهله مى

دهيد تا گفتارم را ـ  چرا گوش فرانمى! واى بر شما«: اين جملات به آرامش و سكوتشان دعوت نمود

 بشنويد هر آس از من پيروى آند خوشبخت و سعادتمند خوانم ـ آه شما را به رشد و سعادت فرامى

است و هرآس عصيان و مخالفت ورزد از هلاك شدگان است و همه شما عصيان و سرآشى نموده و 

آرى، در اثر هداياى حرامى آه به . دهيد  آنيد آه به گفتارم گوش فرانمى با دستور من مخالفت مى

هاى غيرمشروعى آه شكمهاى شما از آن انباشته   مهدست شما رسيده و در اثر غذاهاى حرام و لق

 .»شويد؟ آيا ساآت نمى! شده، خدا اين چنين بر دلهاى شما مهر زده است، واى بر شما

 بدينجا رسيد لشكريان عمرسعد همديگر را ملامت نمودند آه چرا )عليه السلام(چون سخن امام

چون سكوت بر صفوف . حضرت نمودندآنند و همديگر را وادار به استماع سخنان آن  سكوت نمى

ننگ و ذلت و حزن ! اى مردم«:  در ادامه سخنانش چنين فرمود)عليه السلام(دشمن حاآم گرديد امام

و حسرت بر شما باد آه با اشتياق فراوان ما را به يارى خود خوانديد و آنگاه آه به فرياد شما جواب 

هايى را آه از خود ما بود عليه ما به آار گرفتيد مثبت داده و به سرعت به سوى شما شتافتيم، شمشير

اى را آه دشمن مشترك برافروخته بود، عليه ما شعلهور ساختيد، به حمايت و پشتيبانى  و آتش فتنه

دشمنانتان و عليه پيشوايان بپاخاستيد، بدون اينكه اين دشمنان قدم عدل و دادى به نفع شما بردارند و يا 

اند و مختصر عيش و   ه باشيد مگر طعمه حرامى از دنيا آه به شما رسانيدهاميد خيرى در آنان داشت

 .ايد بارى آه چشم طمع به آن دوخته زندگى ذلّت

آه روى از ما برتافتيد و از يارى ما سرباز زديد بدون اينكه خطايى از ! واى بر شما! قدرى آرام

 آنگاه آه تيغها در غلاف و دلها آرام و ما سرزده باشد و يا رأى و عقيده نادرستى از ما مشاهده آنيد

رأيها استوار بود، مانند ملخ از هر طرف به سوى ما روى آورديد و چون پروانه از هرسو 

ماندگان احزاب فاسد هستيد آه قرآن را  فروريختيد، رويتان سياه آه شما از سرآشان امت و از ته

ز گروه جنايتكاران و تحريف آنندگان آتاب و ايد، ا ايد، از دماغ شيطان در افتاده پشت سر انداخته

. بريد  آشيد و نسل اوصيا را از بين مى  باشيد آه فرزندان پيامبران را مى  خاموش آنندگان سنن مى

آنندگان مؤمنان و فريادرس پيشواى استهزاآنندگان  آنندگان زنازادگان به نسب و اذيت شما از لاحق

 .»...دهند خره خويش قرار مىباشيد آه قرآن را مورد استهزا و مس مى

 .موارد ديگرى را به سپاهيان عمرسعد گوشزد آردند)عليه السلام(بعد از اين سخنان، امام حسين



سه نفر )عليه السلام(طبق نقل مورخان، در روز عاشورا و پس از سخنرانيها و هدايتهاى امام

را به آخرين مرحله رسانيدند شخصاً با آن حضرت مواجه گرديدند و در لجاجت و انكار حقيقت آار 

 اين سه نفر را نفرين نموده بلافاصله نفرين آن حضرت درباره آنان مستجاب شد )عليه السلام(آه امام

آه دو تن از آنان در همان ساعت و سومى به فاصله آمى پس از عاشورا به سزاى عمل ننگين خود 

 .رسيدند

را خواست و او با اينكه از اين ملاقات اآراه  پس از سخنرانى دوم، عمرسعد )عليه السلام(امام

 )عليه السلام(خواست با آن حضرت مواجه گردد بالاخره به جلو آمد و حسين بن على  داشت و نمى
براى آخرين بار با وى اتمام حجت نمود و خطر و عواقب وخيم اقدام و تصميم او را درباره جنگ با 

 :آن حضرت بدو تذآر داد و چنين فرمود

و به ! آنى با آشتن من و به وسيله ريختن خون من به يك جايزه بزرگ و ارزنده خيال مىتو «

چنين رياستى به تو گوارا نخواهد شد ! استاندارى رى و گرگان نايل خواهى گرديد؟ نه، به خدا سوگند

ه در دنيا بينى شده، اينك آنچه از دستت بيايد انجام بده آه پس از من ن و اين، پيمانى است محكم و پيش

و نه در آخرت روى خوش و راحتى نخواهى ديد و در هر دو جهان معذب و مورد خشم خدا و خلق 

خدا خواهى گرديد و چندان دور نيست آن روزى آه سر بريده تو را در همين شهر آوفه بر بالاى نى 

 .»بازى قرار دهند و سنگبارانش آنند بزنند و آودآان اين شهر سر تو را اسباب

عد با شنيدن سخنان امام بدون اينكه جوابى داده باشد، از آن حضرت روى برگرداند و با عمرس

 .قيافه خشمگين، خود را به صف سپاهيان رسانيد

 و گفتگوى آن حضرت با عمربن سعد و )عليه السلام(پس از خطابه و سخنرانى عمومى امام

كريانش بيرون آمده و تيرى به برگشت او به سوى لشكريانش، عمرسعد مجدداً از ميان صفوف لش

اشهدو الى عند الامير «: هاى حسين بن على رها آرد و خطاب به سپاهيانش چنين گفت سوى خيمه

هاى حسين بن  در نزد امير گواهى بدهيد آه من اول آسى بودم آه به سوى خيمه; انّى اوّل من رمى

 .»على تيراندازى نمودم

هاى تير از سوى  ها رها آردند و چوبه را به سوى خيمهمردم آوفه با ديدن اين صحنه تيرها 

عليه (گويند در اين لحظه از ياران امام  ها سرازير گرديد آه مى دشمن مانند قطرات باران به خيمه
 .آمتر آسى باقى ماند آه از رسيدن تير به بدنش مصون بماند)السلام

اى ! برخيزيد اى آرام: رمود به ياران خويش چنين ف)عليه السلام(در اينجا بود آه امام

اى از آن نيست آه اين تيرها پيكهاى مرگ است از  منشها برخيزيد به سوى مرگ آه چاره بزرگ

 .»طرف اين مردم به سوى شما

اى نيست مگر همين  در ميان اين مردم با بهشت و دوزخ فاصله! و به خدا سوگند«: سپس فرمود

 .»رساند و دشمنانتان را به دوزخ مىمرگ آه پل ارتباطى است، شما را به بهشت 



 يك حمله دسته جمعى آغاز نمودند و )عليه السلام(و بنا به نقل لهوف، در اين هنگام ياران امام

جنگ شديدى در ميان سپاه حق و باطل به وقوع پيوست و آنگاه آه اين حمله خاتمه يافت و گرد و خاك 

 .به شهادت رسيده بودند )عليه السلام(فرونشست پنجاه تن از ياران امام

 آن حضرت )عليه السلام(شدن گروهى از ياران حسين بن على پس از جنگ مغلوبه و آشته

خشم خدا بر يهوديان آنگاه سخت گرديد آه براى او : محاسن شريفش را به دست گرفت و فرمود

ل گرديدند و غضب گانه قاي فرزندى قايل شدند و خشم خدا بر مسيحيان آنگاه شديد شد آه به خدايان سه

پرستان وقتى بيشتر شد آه به جاى خدا آفتاب و ماه را پرستيدند و غضب الهى بر قوم  خداوند بر آتش

 .»ديگرى آنگاه شديدتر شد آه بر آشتن پسر و دختر پيامبرشان متحد و هماهنگ گرديدند

! به خدا سوگند! اشيدآگاه ب«:  سخنانش را با اين جمله به پايان رسانيد)عليه السلام(حسين بن على

هاى اينها جواب مثبت نخواهم داد تا در حالى آه به خون خويش خضاب  من به هيچ يك از خواسته

 .»ام به لقاى خدايم نايل گردم شده

آيا فريادرسى نيست آه به فرياد ما برسد، آيا آسى نيست آه از حرم «: سپس با صداى بلند فرمود

 به گوش زنان و دختران آن حضرت رسيد، )عليه السلام(امچون صداى ام» خدا دفاع آند؟ رسول

و بنابر نقلى از لشكريان آوفه دو برادر به نام سعد و ابوالحتوف با شنيدن . صداى گريه آنان بلند شد

 به صف لشكريان او )عليه السلام(استغاثه امام تغيير عقيده دادند و به جاى جنگ با حسين بن على

 .ل شدندپيوستند و به شهادت ناي

 در آخرين ساعتهاى زندگى يارانش آنها را در راه شهادت و )عليه السلام(حسين بن على

نمود و در مناسبتهاى مختلف به هنگام وداع آنها  جانبازى آه انتخاب آرده بودند تشويق و ترغيب مى

گرديد با   مىجانشان حاضر آلود و نيمه و يا موقعى آه در قتلگاه و در بالينشان و در آنار جسد خون

 )عليه السلام(العملى مهرآميز آه نشانگر آمال محبت و عاطفه امام جملاتى دلنشين و يا با عكس
 .پرداخت  نسبت به آنان بود، به دلجويى و تسلى خاطر آنان مى

 چون )عليه السلام(عمروبن آعب معروف به ابوثمامه صائدى يكى از ياران حسين بن على

اگرچه اين مردم به ! جانم به فدايت: است، به آن حضرت عرضه داشتمتوجه گرديد آه اول ظهر 

توانند به تو دست  اند نمى تا مرا نكشته! دهند ولى به خدا سوگند حملات پى در پى خود ادامه مى

بيابند، من دوست دارم آنگاه به لقاى پروردگار نايل گردم آه اين يك نماز ديگر را نيز به امامت تو به 

 . اشمجاى آورده ب

نماز را به ياد ما انداختى خدا تو را از نمازگزارانى آه «:  در پاسخ وى فرمود)عليه السلام(امام

است از دشمن بخواهيد آه موقتاً دست از  به ياد خدا هستند قرار بدهد، آرى اينك وقت نماز فرارسيده

 .»جنگ بردارد تا نماز خود را به جاى بياوريم



: بس موقت داده شد، حصين يكى از سران لشكر باطل گفت اد آتشو چون به لشكر آوفه پيشنه

 .»خوانيد مورد قبول پروردگار نيست نمازى آه شما مى; انّها لاتقبل«

حبيب بن مظاهر به او پاسخ گفت و در اين رابطه باز جنگ شديدى درگرفت آه منجر به آشته 

 .شدن وى گرديد

د تن از يارانش در مقابل تيرها آه مانند قطرات  با چن)عليه السلام(و در نتيجه حسين بن على

ها سرازير بود نماز ظهر را به جاى آورد و چند تن از يارانش به هنگام نماز به  باران به سوى خيمه

 .خاك و خون غلتيدند

بس موقت از سوى امام براى اداى فريضه ظهر مورد پذيرش اهل آوفه   پس از آنكه پيشنهاد آتش

رت بدون توجه به تيرباران دشمن به نماز ايستاد و چند تن از ياران آن حضرت قرار نگرفت، آن حض

از جمله سعيد بن عبداالله و عمروبن قرظه آعبى در پيش روى امام ايستادند و سينه خود را سپر آردند 

 .آه پس از تمام شدن نماز در اثر تيرهايى آه به بدنشان رسيده بود به شهادت رسيدند

عروف به ابوشعساء آندى يكى از تيراندازان معروف آوفه و از لشكريان يزيد بن زياد، م

 و نبودن جواب مثبت به پيشنهادهاى آن حضرت، )عليه السلام(عمرسعد بود آه پس از سخنرانى امام

 .هاى امام رسانيده و جزو فداآاران آن حضرت گرديد قبل از حُر، خود را به خيمه

ها بازگشت و   و پس از آنكه اسبش پى گرديد به سوى خيمهابوشعساء اول سواره به ميدان رفت

ها زانو بر زمين گذاشت و يكصد تير آه به همراه داشت همه را به سوى لشكر آوفه  در مقابل خيمه

 . انداخت

اللّهمّ سدّد رميته واجعل ثوابه «:  چون توبه و شهادت او را ديد، چنين دعا آرد)عليه السلام(امام

 .»او را در تيراندازى محكم و قوى بگردان و اجر و مزدش را بهشت برين قرار بده!  خدايا;الجنّة

اثير، حرّ پس از آنكه خود را از سپاه عمرسعد، به آنار آشيد و به عنوان توبه به  بنا به نقل ابن

آردم آه اين مردم آار را بدينجا خواهند  من فكر نمى:  رسيد، عرضه داشت)عليه السلام(خدمت امام

اينك به عنوان توبه از آنچه از من . آردم  يد آه جداً با تو بجنگند و الا هيچگاه با آنان همراهى نمىآش

ام و تصميم دارم تا پاى   ام به حضورتان آمده  نسبت به شما سرزده است و مانع از حرآت شما بوده

 مرگ از شما حمايت آنم و در پيش رويت آشته شوم، آيا توبه من پذيرفته است؟

پذيرد و گناهانت را  آرى، خدا توبه تو را مى«:  در پاسخ وى فرمود)عليه السلام(ماما

 .»بخشد مى

پس از آشته شدن حبيب و قبل از نماز ظهر به همراه زهير » حر«بنا به نقل طبرى و ابن آثير، 

گرفت، ديگرى حلقه محاصره را  به دشمن حمله نمود آه هر يك از آنان در محاصره دشمن قرار مى

داد تا بالاخره اسب حر را پى نمودند، او پياده به جنگ ادامه داد و  شكست و از دشمن نجاتش مى مى

پس از آنكه بالغ بر چهل تن از دشمن را آشت يك گروه پياده از دشمن بر وى حمله نموده و او را از 



ان حمله آردند و بدن  نيز به آن)عليه السلام(در اين موقع چند تن از ياران حسين بن على. پاى درآورد

 .ها حمل نموده در آنار خيمه اجساد شهدا قرار دادند نيمه جان حرّ را از ميان قتلگاه به طرف خيمه

جان حرّ آه هنوز رمقى از حيات در وى  جا و در آنار پيكر نيمه  نيز در همين)عليه السلام(امام

 :فرمود  زبان جارى آرد و مىآلود اين جمله را مكرر بر بود، قرارگرفت و با ديدن جسد خون

اين مردم آوفه قاتلان و آشندگانى هستند همانند قاتلان ; قتلة مثل قتلة النّبيين و آل النّبيين... «

 .»پيامبران و فرزندان پيامبران

آرد، چنين  سپس در بالاى سر حرّ نشست و در حالى آه خاك و خون از سر و صورتش پاك مى

و تو آزاد مردى در اين . است گونه آه مادرت تو را حُر ناميده ، همانتو حر و آزاد مردى«: فرمود

 .»جهان فانى و در آن جهان پايدار و ابدى

 شربت شهادت نوشيدند و نوبت به )عليه السلام(پس از آنكه ياران و اصحاب حسين بن على

 قرآن تيرها و نيزه افراد خاندان آن حضرت رسيد، اول آسى آه قدم به ميدان گذاشت و در راه اسلام و

خوارزمى .  بود)عليه السلام(فرزند رشيد حسين بن على» اآبر  على«و شمشيرها را به جان خريد 

 آه در سن هيجده سالگى بود، در روز عاشورا پيش از همه )عليه السلام(على بن الحسين: گويد مى

خواست با  ميدان شهادت گرديد و آنگاه آه مى عازم )صلى االله عليه وآله وسلم(افراد خاندان پيامبر

آميزى به قيافه زيبا  نظر محبت)عليه السلام(ها حرآت آند حسين بن على پدرش وداع آند و از خيمه

 : و قامت رساى وى افكند و صورت و محاسنش را به سوى آسمان نمود و چنين گفت

ن مردم گواه باش آه به سوى آنان جوانى تو خود عليه اي! خدايا; ...اللهُمّ اشهد على هؤلاء القوم«

ترين مردم است به پيامبر تو  گفتن شبيه آند آه از نظر خلقت و خلق و خو و نطق و سخن حرآت مى

اين مردم ستمگر ! خدايا. آرديم و ما هروقت مشتاق لقاى سيماى پيامبر بوديم به صورت وى تماشا مى

صلح و سازش را از ميان آنان ! گى مبتلايشان بگردانرا از برآات زمين محروم و به تفرقه و پراآند

و فرمانروايشان بردار آه ما را با وعده يارى و نصرت دعوت نمودند و سپس به جنگ ما 

 .»برخاستند

خدا آدم و نوح و فرزندان ابراهيم و فرزندان عمران «:  سپس اين آيه را خواند)عليه السلام(امام

 .»ه از يكديگرند و خداوند شنوا و داناسترا بر عالميان برگزيد نسلهايى آ

عمر سعد )عليه السلام(ها جدا شود حسين بن على اآبرخواست از خيمه و آنگاه آه حضرت على

 چه شده است بر ;...مالك؟ قطع االله رحمك آما قطعت رحمى«: را مورد خطاب قرار داد و چنين فرمود

را بريدى، و رابطه قوم و خويشى مرا با پيامبر تو؟ خدا نسل تو را قطع آند همانگونه آه تو شاخه م

 .»ناديده گرفتى و خدا آسى را بر تو مسلط آند آه در ميان رختخواب تو را ذبح آند

 :خواند  اآبر آنگاه آه در مقابل صفوف دشمن قرار گرفت اين اشعار را مى على

 !هستيممنم على، پسر حسين بن على و سوگند به آعبه آه ما اولى به پيامبر «



نبايد اين فرزند فرومايه بر ما حكومت آند اين نيزه را آنچنان بر شما فرود ! و به خدا قسم

 .آورم آه خم شود مى

، »زنم تا درهم بپيچيد مانند شمشير زدن جوان هاشمى علوى و اين شمشير را آنچنان بر شما مى

 .سپس وارد جنگ شد

ميق گذاشته بود اما آنچنان جنگ نمود و حملات با اينكه تشنگى بر وى اثر ع: گويد  خوارزمى مى

شدگان  شكننده بر صفوف دشمن وارد ساخت و از افراد دشمن آشت آه داد آنها بلند شد و تعداد آشته

و براى دومين بار حمله نمود و چون . ها برگشت   نفر بالغ گرديد و به سوى خيمه١٢٠به وسيله او به 

اينك جدم رسول خدا با جام بهشتى سيرابم آرد ! ه داشت پدرجانبه روى خاك افتاد با صداى بلند عرض

 ...آه پس از آن تشنگى نيست

خدا بكشد مردم «:  چون در بالاى سر وى قرار گرفت فرمود)عليه السلام(حسين بن على

اند، پس  االله جرى شده فرزندم اينها چقدر بر خدا و به هتك حرمت رسول. ستمگرى را آه تو را آشتند

 .»!اف بر اين دنيااز تو 

اآبر، عبداالله فرزند مسلم بن عقيل آه جوانى آم سن و سال و  پس از شهادت حضرت على

 . بود به دشمن حمله برد)عليه السلام(مادرش رقيه دختر اميرالمؤمنين

از سوى دشمن مردى به نام يزيد بن رقّاد، تيرى به سوى وى رها آرد، عبداالله براى جلوگيرى از 

ه پيشانى خويش گذاشت ولى تير به دست وى اصابت و دستش را به پيشانيش دوخت و خطر، دست ب

به روى خاآها افتاد و مردى از سوى دشمن به وى حمله نمود و او را به شهادت رسانيد و خود يزيد 

 .بن رقاد تير را از پيشانى عبداالله درآورد ولى پيكان همچنان در پيشانيش باقى ماند

ابوطالب مانند محمد و عون، فرزندان عبداالله   تن از نوجوانان هاشمى و آلدر اين هنگام چند

 اين گروه را )عليه السلام(جمعى به سوى دشمن حمله آردند و چون امام جعفر و محمد بن مسلم دسته

و خاندان ! عموزادگان من«: ديد آه عقابوار به سوى دشمن در حرآت هستند خطاب به آنان فرمود

پس از امروز، روى ذلت و ! مرگ، صبر و استقامت به خرج بدهيد آه به خدا سوگنددر مقابل ! من

 .»خوارى نخواهيد ديد

آه هنوز به حد )عليه السلام(بيت، قاسم فرزند امام مجتبى  پس از شهادت گروهى از جوانان اهل

اى از  رهاو در حالى آه صورتش مانند پا. بلوغ نرسيده بود تصميم به جنگ گرفته، عزم شهادت آرد

ماه و بر تنش پيراهنى عربى و در پايش نعلين و در دستش شمشير بود به سوى دشمن حرآت آرد و 

پس از مقدارى جنگيدن مردى به نام عمروبن سعد بر وى حمله نمود و به روى زمين انداخت، قاسم 

 داشت  آه وضع را به دقت در نظر)عليه السلام(امام. بن حسن عموى خويش را به يارى خواست

دور «: پاره وى افتاد چنين گفت آلود و بدن پاره سريعاً به بالين وى آمد و چون چشمش به قيافه خون



خدا و على اميرمؤمنان در روز  باد از رحمت خدا گروهى آه تو را به قتل رسانيدند، جدت رسول

 .»شان باد رستاخيز دشمن

ه يارى بخوانى و نتواند به تو جواب به خدا قسم بر عموى تو سخت است آه او را ب«: سپس گفت

استمداد تو صداى استمداد آسى ! به خدا سوگند. بدهد و يا آنگاه جواب بدهد آه سودى به حالت نبخشد

 .»شدگان از اقوام وى زياد و يار و ناصرش آم باشد است آه آشته

ها   خيمه را به سوى)عليه السلام( جنازه قاسم بن حسن)عليه السلام(امام: گويد طبرى مى

اآبر قرار داد سپس مردم آوفه را  حرآت داده و در ميان خيمه شهدا و در آنار جنازه فرزندش على

 :اين چنين نفرين نمود

همه آنان را گرفتار بلا و عذاب خويش بگردان و آسى از آنان را نگذار و هيچگاه آنان ! خدايا«

 .»را مشمول مغفرت خويش قرار مده

 آه بجز زنان و اطفال و بجز امام سجاد )عليه السلام( حسين بن علىپس از آشته شدن ياران

 :هاى او باقى نماند، استغاثه آن حضرت بلند شد آسى در ميان خيمه

آيا آسى هست آه از حرم پيامبر خدا دفاع آند، آيا خداترسى هست درباره ما خاندان از خدا «

رى دهد، آيا معين و آمكى هست به يارى ما اى هست به اميد خدا بر ما يا بترسد، آيا يارى آننده

 .»؟...بشتابد

 صداى گريه و ناله زنان و اطفال )عليه السلام(با شنيدن صداى استغاثه امام: گويد خوارزمى مى

فرزندم على را بياوريد تا : ها برگشت و فرمود   به سوى خيمه)عليه السلام(ها بلند شد، امام  از خيمه

.  طفل صغير در بغل پدرش بود آه حرمله با تير او را به شهادت رسانيدبا وى نيز وداع بكنم و آن

 .امام خون گلوى او را گرفت و به سوى آسمان پاشيد

 پس از آنكه خون گلوى فرزندش را به آسمان پاشيد اين )عليه السلام(امام: گويد در لهوف مى

يبت نيز بر من آسان است زيرا آه خدا  اين مص;هونّ علىّ ما نزل بى انّه بعين االله«: جمله را نيز گفت

 .»بيند مى

عليه ( در روز عاشورا مكرر به خدمت حسين بن على)عليه السلام(حضرت ابوالفضل
ولى به مناسبت شهامت و شجاعت و به علت اينكه . خواست شرفياب گرديده اجازه ميدان مى)السلام

داد و   به او اجازه ميدان نمى)السلامعليه (پرچم افتخار سپاه حق در دست وى به اهتزاز بود امام

 : فرمود  ساخت و مى هربار از تصميمش منصرف مى

تو پرچمدار من هستى و شهادت تو دليل هزيمت و شكست جنداالله و علامت پيروزى جند «

 .»شيطان است

و بالاخره چون تمام ياران آن حضرت به شهادت رسيدند و براى چندمين بار آه حضرت 

آن حضرت آنگاه آه پس .  با درخواست وى موافقت فرمود)عليه السلام( خواست امامابوالفضل اجازه



از تشنگى شديد به آب دسترسى پيدا نمود و هنگامى آه در مقابل صفوف دشمن قرار گرفت و دستش 

اى را آه بيانگر ايمان و عقيده و دورنمايى از ايده و هدف  به وسيله دشمن قطع گرديد اشعار حماسه

 : خواند  اشد مىب وى مى

 پس از مراجعه مكرر چون از برادرش )عليه السلام(عباس بن على: گويد مى» ابصارالعين«در 

 .»ام ام تنگ شده و از زندگى سير گشته ديگر سينه«: جواب منفى شنيد، چنين گفت

عباس حرآت . اى مقدارى آب تهيه آن حال آه تصميم به جنگ گرفته:  فرمود)عليه السلام(امام

نمود و پس از درهم ريختن صفوف دشمن، وارد فرات گرديد و چون مشك را پرآرد، خواست خود 

اش رسانيد ولى بلافاصله آب را به  نيز آب بخورد، مشت پر از آب را به نزديك لبهاى خشك شده

 :فرات ريخت و خود را اينچنين مورد خطاب قرار داد

 بعده لاآنت ان تكونىو *** يا نفس من بعد الحسين هونى  

 و تشر بين بارد المعين*** هذا الحسين و ارد المنون 

 تاالله ما هذا فعال دينى 

اى نفس پس از حسين ذلت و خوارى بر تو باد و پس از وى زنده نباشى گرچه زندگى را «

 .خواهانى

 .نوشى اينك حسين وارد ميدان جنگ شده است و تو آب سرد و گوارا مى

 .»دهد  اى را نمى  به خدا سوگند آيين من چنين اجازه

ها روان بود مردى از دشمن  او آه با عشق فراوان و علاقه شديد به رسانيدن آب به سوى خيمه

به نام زيد بن رقاد از پشت درخت خرمايى آمينش آرد و توانست با يك روش ناجوانمردانه بر وى 

 چون از دست راست مأيوس )عليه السلام(ند حيدر آرارفرز. حمله نموده و دست راستش را قطع آند

 :گرديد بازهم برنامه و هدف خود را در قالب دو بيت حماسى چنين بيان نمود

 انّى احامى أبداً عن دينى*** واالله ان قطعتم يمينى 

 نجل النّبى الطاهر الأمين*** وعن امام صادق اليقين 

نموديد ولى من تا آنجا آه زنده هستم از آيين خود اگر چه دست راست مرا قطع ! به خدا سوگند«

دفاع خواهم نمود و از امام و پيشوايم آه در ايمان خود صادق است و فرزند پيامبر پاك و منزّه و امين 

 .»است

داد آه شخص ديگرى به نام  آرى، او به قطع شدن دستش اعتنا ننموده و به مسير خود ادامه مى

از آمين برجست و دست چپ آن حضرت » زيد بن رقاد«وش غيرانسانى با همان ر» حكيم بن طفيل«

و در اين هنگام تيرها مانند قطرات باران از طرف دشمن به سوى آن حضرت سرازير . را قطع نمود

در اينجا بود آه . اش اصابت نمود و از حرآت بازماند گرديد آه تيرى به مشك و تيرى ديگر به سينه

ست از نزديك بر وى حمله آند و جمجمه آن حضرت را با عمودى بشكافد و يكى از افراد دشمن توان



عليه ( امام»عليك منّى السّلام يا اباعبد االله«: آنگاه آه در روى زمين قرار گرفت عرضه داشت
 با شنيدن صداى برادر، خود را به بالين وى رسانيده و در رثاى او خطاب به مردم آوفه اين )السلام

 :شاء نمودچهار بيت را ان

از راه دشمنى و ستم تجاوز آرديد و درباره ما خاندان با فرمان پيامبر ! شما اى بدترين مردم«

 .مخالفت نموديد

آيا پيامبر، آن بهترين موجودات، ما را به شما توصيه ننموده بود؟ آيا جدّ من احمد، منتخب شده و 

رادر نيكوترين مردم و برادر پيامبر خدا زهرا مادر من نبود و على آن ب رسول خدا نبود؟ آيا فاطمه

 پدر من نبود؟

شما مردم در اثر جنايتى آه مرتكب شديد مورد لعنت و ذلت قرار گرفتيد و به زودى به سوى 

 .»آتش آه حرارتش شديد است، آشانده خواهيد شد

 ترين لحظات و از شديدترين دقايق در روز  از سخت)عليه السلام(آخرين وداع حسين بن على

.  بوده است)عليه السلام(عاشورا براى آن حضرت و براى بانوان حرم و همچنين براى امام سجاد

بينند آه اينك پس از شهادت همه مردان و جوانانشان تنها ملجأ و  زيرا از يك سو دختران پيامبر مى

شتى در آن جداشدنى آه ديگر بازگ; آند  مأوايشان و امام و پيشوايشان نيز وداع و اعلان جدايى مى

 .نيست

قرار ديد اين اشعار را قرائت   هنگامى آه خواهر خود را محزون و بى)عليه السلام(امام حسين

 :فرمود

 مادام منّى الرّوح فى جثمانى*** لاتحرقى قلبى بدمعك حسرتاً 

 بالبكا يا خيرة النّسوان*** فاذا قتلت فأنت اولى 

 إذا الحمام دهانمنك البكاء *** سيطول بعدى يا سكينة فاعلمى 

 ;تا جان در بدن دارم دلم را از اشك حسرت خويش مسوزان

 ;اى بهترين زنان، هنگامى آه من آشته گردم تو براى گريستن بر من سزاوارترين هستى

 .هاى طولانى در پيش دارى به زودى بر مصيبت مرگ من گريه

رد و آنان را به صبر و  براى دومين بار با اهل و عيالش وداع آ)عليه السلام(امام حسين

آنگاه فرمود براى روزهاى . توصيه نمود) چابك و جمع جور ى( شكيبايى دعوت و به پوشيدن لباسها

سخت و غمبار آماده باشيد و بدانيد آه خداوند پشتيبان و حافظ شماست و در آينده نزديك شما را از شرّ 

شمن شما را به عذابهاى گوناگون مبتلا دشمنان نجات خواهد داد و عاقبت شما را مبدل به خير و د

و در عوض اين سختى و مصيبت، انواع نعمتها و آرامتها را در اختيار شما قرار خواهد . خواهد نمود

 .پس گله و شكوه نكنيد و آنچه ارزش شما را آم آند بر زبان نياوريد. داد



به سوى )عليه السلام(سجادامام ـ طبق معمول ـ پس از وداع با بانوان حرم براى وداع با امام 

خيمه او حرآت نمود وداع حسين بن على با فرزندش و جانشين بعد از خودش چگونه بوده و در آن 

 .لحظه حساس ميان آن پدر عزيز و فرزند دلبندش چه گذشته است براى ما روشن نيست

ه حسين اش اين است آ آند آه ظاهراً مضمون روايات و خلاصه البته مسعودى مطلبى نقل مى

 وصاياى خاص مربوط به امامت را )عليه السلام( به هنگام وداع با امام سجاد)عليه السلام(بن على

بر وى عرضه نموده و دستور داد آه ميراث مخصوص امامت از قبيل صحف و سلاح و غيره را آه 

 .سلمه است پس از مراجعه به مدينه از وى تحويل بگيرد در نزد ام

نمود و  آه حملات پى در پى و جنگ سختى مى)عليه السلام(سين بن علىح: گويد خوارزمى مى

آشيد يكباره دشمن تصميم گرفت آه با وارد  در هر حمله گروهى از دشمن را به خاك و خون مى

ها حايل گرديد و حمله  ساختن ضربه روحى، آن حضرت را از آار بيندازد و لذا در ميان او و خيمه

 . نمودها را آغاز  به سوى خيمه

سفيان، اگر  اى پيروان خاندان ابى«:  با صداى بلند فرياد نمود)عليه السلام(در اينجا بود آه امام

هراسيد، لااقل در زندگى آزادمرد باشيد و اگر خود را عرب  دين نداريد و از روز جزا نمى

 .»پنداريد به نياآان خود بينديشيد و شرف انسانى خود را حفظ آنيد مى

جنگم و شما با من   من با شما مى;...انا الّذى أقاتلكم«:  ادامه داد)يه السلامعل(آن حضرت

بيت من تعرض نكنيد و از تعرض اين  جنگيد و اين زنان گناهى ندارند، تا من زنده هستم به اهل مى

 .»ياغيان جلوگيرى نماييد

 .»دهيم فرزند فاطمه اين حق را به تو مى; لك ذلك يا ابن فاطمة«: شمر گفت

دست از حرم وى برداريد و حمله را متوجه خود او سازيد به جانم «: سپس سپاهيان را صدا آرد

 .»...سوگند او هماورد شريفى است

المتهجد و مرحوم سيد بن طاووس در اقبال،  الطائفه، شيخ طوسى در مصباح بنا به نقل شيخ

آخرين دقايق زندگيش چشمها را بازآرد و به سوى آسمان متوجه در )عليه السلام(حسين بن على

 :گرديد و براى آخرين بار با پروردگار خويش، پروردگار عالميان چنين مناجات و راز و نياز نمود

اى خدايى آه مقامت بس بلند، غضبت شديد، نيرويت بالاتر از هر نيرو، تو آه از مخلوقات «

 عظمت فراگير، به آنچه بخواهى توانا، رحمتت به بندگانت نزديك، خويش مستغنى هستى و در آبريا و

ات صادق، نعمتت شامل، امتحانت زيبا، به بندگانت آه تو را بخوانند نزديك هستى و بر آنچه  وعده

اى احاطه دارى و هرآس آه از در توبه درآيد پذيرايى، آنچه را آه اراده آنى توانايى، آنچه را  آفريده

ات را يادآورى، من  ك توانى آرد، آسى را آه شكرگزار تو باشد شكرگزارى، يادآنندهآه بخواهى در

تو را خوانم آه نيازمند تو هستم و به سوى تو روى آرم آه درمانده توأم، ترسان به پيشگاهت فزع 

گذارم آه  طلبم آه ناتوانم، خود را به تو وامى گريم، از تو مدد مى آنم، غمگين در برابرت مى مى



در ميان ما و قوم ما داورى آن آه آنان از راه مكر و حيله وارد شدند و دست از ! اى، خدايا سندهب

 هستيم به )صلى االله عليه وآله وسلم(يارى ما برداشتند و ما را آه فرزندان پيامبر و حبيب تو محمد

اى ! اى، اى خدا قتل رسانيدند، پيامبرى آه به رسالت خويش انتخاب نموده و امين وحيش قرار داده

 .»در حوادث، بر ما گشايش و در پيشامدها، بر ما خلاصى عنايت آن! مهربانترين

 : مناجات خويش را با اين جملات به پايان رسانيد)عليه السلام(امام

اى فريادرس . در مقابل قضا و قدر تو شكيبا هستم اى پروردگارى آه بجز تو خدايى نيست«

اى . بر حكم و تقدير تو صابر و شكيبا هستم. جز تو پروردگارى و معبودى نيستدادخواهان آه مرا 

اى خدايى . آننده مردگان اى زنده. اى آه پايان ندارد فريادرس آنكه فريادرسى ندارد، اى هميشه زنده

 .»سنجى، در ميان من و اين مردم حكم آن آه تو بهترين حكم آنندگانى آه هرآسى را با اعمالش مى

بر اثر جراحات وارده از پاى درآمد، و بدنش از )عليه السلام(هنگامى آه امام حسين:  گويدراوى

اى بر گلوى حضرت زد آه آن  زيادى تير مانند خارپشت شد، صالح بن وهب مزنى ملعون، چنان نيزه

 .بزرگوار از روى اسب با گونه راست به زمين افتاد، بعد از زمين برخاست

! واى آقايم! واى برادرم«: زد   از خيمه بيرون دويد و فرياد مى)معليها السلا(حضرت زينب

 .»پاشيد آمد، و اى آاش آوهها بر بيابانها مى اى آاش آسمان بر زمين فرود مى! ام واى خانواده

لذا از هر طرف بر حضرت هجوم ! منتظر چه هستيد، اين مرد را بكشيد: شمر به لشكريانش گفت

 .آوردند

عليه (اى بر شانه چپ حضرت زد، اما امام حسين  ون ضربهزرعة بن شريك ملع
اى بر دوش مقدس  ديگرى آنچنان ضربه. اى بر زرعه زد و او را به زمين انداخت ضربه)السلام

شد اما به زمين  لذا بلند مى; امام ديگر خسته شده بود. حضرت زد آه به صورت روى زين افتاد

 .خورد مى

ى در گلوى حضرت فرو آرد، سپس نيزه را بيرون آشيد و بر ا سنان بن انس نخعى ملعون نيزه

آن جناب به . بعد از آن سنان تيرى رها آرد آه در گلوى حضرت نشست! استخوانهاى سينه امام زد

زمين افتاد، سپس برخاست و روى زمين نشست، و تير را از گلوى خود بيرون آشيد، دو دست 

دند، سر و محاسن صورت خود را خضاب آرد و خويش را زير خون گرفت و چون از خون پر ش

 ».آنم اند خداوند را ملاقات مى اينگونه آه آغشته به خونم و حقّم را غصب آرده«: فرمود

االله و باالله وفى سبيل االله وعلى ملّة رسول  بسم«: گذاشت، گفت و آنگاه آه صورت به خاك مى

 .»االله

! واى بر تو:  آه طرف راست او بود گفتبعد عمر بن سعد به مردى«: نوسيد صاحب لهوف مى

سنان بن انس . خولى بن يزيد خواست سر امام را جداسازد، اما ترسيد. پياده شو و او را به قتل برسان

به خدا سوگند آه من سر : گفت پياده شد و با شمشير بر گلوى شريف آن حضرت زد در حالى آه مى



سپس سر !  هستى و پدر و مادرت بهترين مردم استدانم تو پسر رسول خدا آنم و مى تو را جدا مى

 .مقدس آن بزرگوار را از بدن جدا آرد

روايت آرده )عليه السلام(از امام صادق» معالم الدّين«ابوطاهر محمّد حسين برسى در آتاب 

اى : تمام شد، فرشتگان صدا به گريه بلند آردند و گفتند)عليه السلام(وقتى آه آار حسين«: است

خداوند . اين حسين برگزيده تو، و فرزند برگزيده است، و فرزند دختر پيامبر تو است! ر ماپروردگا

 .»توسط اين مرد، انتقام خواهم گرفت: را نماياند و فرمود) عج(سايه حضرت قائم

در آن وقت غبار شديدى توأم با تاريكى و توفان سرخ آه امكان ديدن به هيچ چشمى : راوى گويد

را فراگرفت، به طورى آه آن گروه گمان آردند عذاب آنها نازل گرديده و اين وضع داد، آسمان  نمى

 .ساعتها ادامه داشت

اى امير : من همراه ياران عمربن سعد ايستاده بودم آه فردى فرياد آشيد: هلال بن نافع گويد

 .اين شمر است آه حسين را آشت! بشارت

به خدا . ادم، او را در حال جان دادن ديدممن از صف لشگريان خارج شدم و مقابل حسين ايست

و من چنان محو ! تر از او باشد اى را نديدم آه زيباتر و نورانى سوگند آه هرگز آشته به خون آغشته

در آن حال جرعه آبى خواست، اما ! چهره نورانى و زيباى او شده بودم آه نفهميدم او را چگونه آشتند

 خدا هرگز آب ننوشى تا اين آه وارد جهنّم شوى و از آب گرم به: گفت  شنيدم آه مردى به حسين مى

 !!!بنوشى

صلى االله عليه وآله (نه بلكه خدمت جدّم رسول خدا«:  به او فرمود)عليه السلام(امام حسين
 در بهشت خواهم رسيد و در منزل او در جايگاه صدق و پيشگاه سلطان مقتدر ساآن شوم، و از )وسلم

پذيرد خواهم نوشيد، و شكايت رفتار و آردار شما را نسبت به خودم به   ير نمىآن شرابى آه هرگز تغي

 .»حضرتش خواهم آرد

اى رحمت در دل  اى آه گويى خداوند ذرّه همه لشگريان يكباره بر آن حضرت شوريدند، به گونه

! گفت هيچ يك از آنها قرار نداده است، پس سر مطهّرش را جدا آردند در حالى آه با ايشان سخن مى

 .قسم به خدا آه در هيچ آارى با شما شرآت نخواهم آرد: رحمى آنها تعجب آرده و گفتم من از بى

اسحاق بن حويه .  زدند)عليه السلام(هاى حسين آن نابكاران دست به غارت لباس: گويند

. حضرمى لباس حضرت را برد، وقتى پوشيد گرفتار بيمارى بَرَص شد و تمام موهاى بدنش ريخت

امام . يت شده آه در پيراهن حضرت صد و ده و اندى جاى تير و شمشير و نيزه پيدا شدروا

جاى سى و سه نيزه و سى و چهار زخم )عليه السلام(در پيكر حسين:  فرمود)عليه السلام(صادق

 !شمشير بود

گير شد و هر دو پايش از  و روايت شده آه وى زمين. بحر بن آعب تيمى ازار حضرت را برد

 .بازماندحرآت 



عمامه حضرت را اَخنس بن مرثد بن علقمه حضرمى به غارت برد ـ و گفته شده است آه عمامه 

 .را شخصى به نام جابربن يزيد اودى برد ـ وقتى عمامه را بر سر گذاشت ديوانه شد

 .نعلين حضرت را اسود بن خالد برد

 را همراه انگشتر قطع )لامعليه الس(و انگشتر را بجدل بن سليم آلبىبرداشت، وى انگشت امام

 .آرد

 .بود و آن را قيس بن اشعث غارت نمود» خز«اى داشت آه از جنس  حضرت قطيفه

عمربن سعد برداشت و چون عمر آشته شد، مختار آن زره را ) آه براى پيامبر بود(زره بترا را 

 .بخشيد» ابى عمره«به قاتل عمر 

تميم   شده است آه آن شخص، مردى از بنىو گفته. جميع بن خلق اودى شمشير حضرت را برد

 .به نام اسودبن حنظله بوده است

و محمدبن زآريا اضافه . در روايت ابن سعد است آه شمشير آن حضرت را فلافس نهشلى برد

 .آن شمشير بعد از او به دختر حبيب بن بديلرسيد: آرده است

نورچشمان زهراى اطهر از هم هاى فرزندان پيامبر و  مردم براى غارت خيمه: گويد راوى مى

در اين حال دختران . بردند  حتى چادرى آه زن به آمرش بسته بود را آشيده و مى! گرفتند سبقت مى

گريستند و  ها بيرون شدند و همگى مى   از خيمه)صلى االله عليه وآله وسلم(و زنان خاندان رسول خدا

 .نمودند سرايى مى در فراق بزرگان و عزيزان خويش نوحه

ها بيرون نمودند و آنها را به آتش آشيدند، و زنان را  پس سپاهيان عمربن سعد زنان را از خيمهس

 !بردند با خوارى و ذلت اسير آرده و مى

 )عليه السلام( با دلى سوزان و جگرى آتشين و صدايى اندوهگين بر حسين)عليها السلام(زينب
ده و اختياردار آسمان بر تو درود اى محمد، اى آسى آه آفرينن«: زد گريست و صدا مى مى

اينها . اش به خون آغشته و اعضايش از هم جدا شده است فرستد، اين است حسين آه پيكر برهنه مى

نمايند و استغاثه آنها به محمد  دختران اسير تو هستند آه شكايت خود را به درگاه الهى مى

و )عليها السلام( و فاطمه زهرا)عليه السلام(و على مرتضى)صلى االله عليه وآله وسلم(مصطفى

 .حمزه سيدالشهداء بلند است

اين است حسين آه با بدن برهنه به روى ريگهاى گرم آربلا افتاده و آشته زنازادگان ! اى محمد

صلى االله عليه وآله (اى اصحاب محمد. اى آه و اى افسوس و اندوه بر تو اى ابوعبداالله. پرواست بى
 ».برند  فرزندان مصطفى هستند آه اسيرشان نموده و مىاينان! )وسلم

آيست آه داوطلب شود و : عمربن سعد به يارانش ندا داد)عليه السلام(بعد از شهادت امام حسين

 !بر بدن حسين اسب بتازد



اخنس بن مرثد .٢اسحاق بن حويه .١: ده نفر از آن مردم ظالم داوطلب شدند آه عبارت بودند از

سالم بن خيثمه جعفى .٦رجاء بن منقذ عبدى .٥عمربن صبيح صيداوى.٤طفيل سبيعى حكيم بن .٣

اينان . لعنهم االله. اسيد بن مالك.١٠هانى بن ثبيت حضرمى .٩واحظ بن ناعم .٨صالح بن وهب جعفى .٧

اى آه استخوان   را پايمال نمودند به گونه)عليه السلام(آسانى بودند آه با سم اسبان پيكر مطهّر حسين

 !سينه و پشت و پهلوى حضرت را درهم شكستند

ما «: اين ده نفر به نزد ابن زياد ملعون رسيدند و اسيد بن مالك آه يكى از آن ده نفر بود گفت

 .»بوديم آه با اسبان قوى هيكل سينه حسين را شكسته و پشت او را درهم آوبيديم

 شما آيستيد؟: ابن زياد گفت

سبان خود بر بدن حسين تاختيم و پشتش را خرد نموديم و مانند ما آسانى هستيم آه با ا: گفتند

 !زياد دستور داد جايزه ناچيزى به آنها داده شود ابن. اش را نرم آرديم سنگ آسياب استخوانهاى سينه

 !ما در احوال اين ده نفر دقت آرديم، ديديم همه آنها زنازاده بودند: ابوعمر زاهد گويد

 را دفن )عليه السلام(يت شده آه گفتند وقتى بدن مطهّر امام حسيناسد نيز روا از طايفه بنى

العابدين سؤال نموديم آه اين   هاى بسيار دارد از امام زين آرديم ديديم پشت آن حضرت پينه مى

 ها در اثر چيست؟ پينه

 .استهايى است آه شبها پدرم با آنها طعام و غذا براى فقرا و يتيمان برده  اينها اثر آيسه: فرمود

 .»السلام عليك يا اباعبداالله و على الارواح الّتى حلّت بفنائك«

 

 حسين بن على بيهقى

 .است» روضة الشهدا«صاحب آتاب » ملاحسين واعظ آاشفى«وى  همان 

 

 حسين حسينى

 سكوت

 سنگين و پرهياهو

 آراست صف مى

 گلوى شورشىِ تو

 در خط مقدم فرياد

 بر يال ذوالجناح باد

 آشيد دستى دوباره مى

 و زير تابش خورشيد

 آه از نهاد علقمه برخاست



*  *  * 

 سكوت

 سنگين و پرهياهو

 شكست درهم مى

 گلوى شورشىِ تو

 بر يال ذوالجناح باد

 زد شتك مى

 علقمه سرخ و سيراب

 غلتيد در زير زانوانِ تو مى

 و خورشيد

 بر آوهان آوههاى برهنه

 رفت به اسارت مى

 

 حسين حمود

پدر او، شيخ على بن حسين . خانواده او اهل حلّه بودند. در نجف متولّد شد. ق.  هـ ١٣٠٥ سال در

در . ق.  هـ ١٣٣٧شيخ حسن در سال . حمود آه عالم و فقيه عالى قدرى بود آه به نجف آوچ آرد

عليه (اين شاعر عرب در رثا و مدح امام حسين.  نجف وفات يافته و در صحن حيدرى دفن شد
 :آيد  و ياران گرانقدرش اشعارى سروده است آه در پيش مى)مالسلا

 بناء البيت ذى العمد الطّوال*** نأى عنها الحسين فهدّ منها 

 تعدّ الموت عيداً فى النّزال*** سرى ينحو العراق بأسد غاب 

 ضوامر أنعلتها بالهلال*** تعادى للكفاح على جياد 

 و فوق متونها شمّ الجبال *** عجبت لضمّر تعدو سراعاً 

 به سلك القطا سبل الضّلال*** تسابق ظلّها فتثير نقعاً 

 . از آعبه دور شد و با رفتن او ستونهاى بلند آعبه فرو ريخت)عليه السلام(حسين

مرگ در جنگ را شادمانى خود . او به همراه شيران بيشه در شب به سوى عراق حرآت آرد

 .ديد مى

 ميان باريكى آه نعلشان از هلال ماه بود، براى جهاد با سرعت پيش آنها سوار بر اسبهاى

 .رفتند مى

دويدند، در حالى آه بر پشت آنان آوههاى  در شگفتم آه اين اسبهاى لاغر چگونه با سرعت مى

 .بلند قرار گرفته بود



نده انگيختند پر  پرداختند و از شدّت غبارى آه بر مى هاى خود به مسابقه مى اسبها با سايه

 .شد  شباهنگ گمراه مى

 

 حسين على اعظمى

او . در اعظميّه بغداد متولّد شد. ق .  هـ١٣٢٥حسين بن على بن حبشى العبيدى الاعظمى، به سال 

وى ارادت خود را . وفات يافت و در اعظميّه دفن شد. ق.   هـ١٣٧٥به سال . تأليفات فراوانى دارد

 :آند  و شهداى آربلا اينگونه بيان مى)السلامعليه (نسبت به ائمه اطهار، شخص امام حسين

 عمّا يضّم اليوم هذا المأتم*** الدّمع ينطق والعيون تترجم 

 ظلماً و فاض الدّمع و انفجر الدّم*** اليوم قد ذبح الحسين و آله 

آند و چشمها به ترجمه آن سخنان  گذرد، اشك صحبت مى از آنچه آه امروز در اين ماتم مى

 .پردازند مى

 .ريزد بدين سبب اشكها با خون فرومى. اش به ستم آشته شدند امروز حسين و خانواده

 

 حسينعلى رآن منظر

 شد تر مى گل بهشت جمالش شكفته*** شد  هر آنچه بيشترش خون ز تن به در مى

 شد خدنگ و نيزه و شمشير، بى اثر مى*** به پيش آن اثرى آش به سينه بود زعشق 

 شد آه از نگون شدن از زين، زعرش برمى*** نده دلى سرم فداى قدوم شهيد ز

 شد ز هر طرف آه هژبرانه حمله ور مى*** ز آشته پشته همى ساخت بر فراز زمين 

 شد اش، شير برحذر مى آه از مشاهده*** چنان صلابت مردانه داشت در ميدان 

 شد  مىگهى به پاى همى رفت و گه به سر *** به راه عشق و ارادت دمى درنگ نكرد 

 شد دمى آه نور سرش جارى از شجر مى*** قسم به دوست آه جاى آليم خالى بود 

 شد اش ثمر مى  آه ميوه دل صدّيقه*** آرد  نه اين درخت آه خود سدره آرزو مى

 

 حسين آريم النّفس

 .)عليه السلام(چهارمين آليددار قبر مطهّر امام حسين

است آه از ذريّه ابراهيم اصغر پسر موسى بن هاى سيّد موسى از نسل محمّد يوسف  از نواده

در شأن او گفته .  توليت حرم حسينى را به عهده داشته١١٣١او به سال . باشد  مى)عليه السلام(جعفر

 .شده آه مردى بلندهمّت و جليل القدر بوده

 



 حسين مسرور

 آه روشن آنى روى اين بزمگاه*** نكوتر بتاب امشب اى روى ماه 

 زباد حوادث فرو مرده پاك*** تابناك بسا شمع رخشنده 

 صراحى شكسته، قدح ريخته*** حريفان به يكديگر آميخته 

 ز سوى دگر مطرب افتاده مست*** به يكسوى ساقى برفته زدست 

 ببينند جانبازى خاآيان*** بتاب امشب اى مه آه افلاآيان 

 جه سان آشتى آورد بايد برون*** مگر نوح بيند آزين موج خون 

 ز قربانى خود شود شرمسار*** ببيند خليل خداوندگار 

 عصا بشكند بر سر آب و خاك*** آند جامه موسى به تن چاك چاك 

 صليب و سلب را آند ريز ريز*** مسيحا ببيند گر اين رستخيز 

 ببيند جگر گوشه را غرق خون*** محمّد سر از غرفه آرد برون 

 

 حسين نقيب الاشرف

بود پس » آل زحيك«سيّد حسين آه از . )عليه السلام(گاه منوّر امام حسينيازدهمين آليددار بار

 . در اثر طاعون درگذشت١٢٤٧او به سال . دار گشت از سيّد محمّدعلى توليت حرم حسينى را عهده

 

 حصين بن نمير تميمى

 پس وى با فرماندهى لشكريان يزيد به مكّه و مسجدالحرام حملهور شد و. از فرماندهان يزيد بود

 .از آشتار بسيار خانه آعبه را به آتش آشيده و آن را با منجنيق ويران نمود

ربيعه «، »ادهم بن محرز باهلى» «شرحبيل بن ذى الكلاع حميرى«به همراه » حصين بن نمير«

عليهم (آه همه از دشمنان سرسخت اهل بيت» جبله بن عبداالله خثعمى«و » بن مخارق غنوى
با نيروهاى توّابين مواجه شدند و به » عين الوردة«بودند تحت فرماندهى ابن زياد، در منطقه )السلام

 .نبرد با يكديگر پرداختند

در جنگ صفّين . وى يكى از سران امويان از قبيله آنده بود آه همواره با آل على دشمنى داشت

در دوران قيام مسلم بن . ندهى داشتاى از سپاه، فرما در ايّام يزيد هم بر عده. در سپاه معاويه بود

 در آوفه، رييس پليس ابن زياد بود و مأموريت داشت براى يافتن و دستگيرى )عليه السلام(عقيل

 را )عليه السلام(هم او بود آه قيس بن مسهّر فرستاده حسين. هاى آوفيان را تفتيش آند مسلم خانه

او بود آه هنگامى آه عبداالله زبير در مكّه .  رسيددستگير آرد و نزد ابن زياد فرستاد و قيس به شهادت

با . بر ضد يزيد سر به مخالفت برداشته بود، بر آوه ابوقيس منجنيق نهاد و آعبه را هدف قرار داد

از . در دوران يزيد، به دستور او در حمله و محاصره مدينه شرآت داشت. سليمان بن صرد جنگيد



 ٦٧در سال (ى نهضت توّابين حضور داشت و سه سال بعد مخالفان سرسخت شيعه بود و در سرآوب

در حادثه عاشورا، از فرماندهان گروه تيرانداز بود آه به . به دست ابراهيم بن اشتر آشته شد) هجرى

او پس از شهادت حبيب بن مظاهر، سر مقدّس او را در آوفه .  حمله آردند)عليه السلام(سپاه حسين

 . تا به آن افتخار آندبر گردن اسب خويش آويخته بود

 ـ عبداالله بن يقطر ـ را دستگير نمود و نزد )عليه السلام(رسان امام حسين حصين بن نمير، نامه

 .عبيداالله بن زياد فرستاد و موجبات آشته شدنش را فراهم آورد

 .هم او بود آه با مسلم بن عقيل وارد جنگ شد و او را دستگير نموده نزد عبيداالله بن زياد برد

 

 حصين بن نمير سكونى

در زمان قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن زياد، حصين بن نمير سكونى آه در 

بود فرماندهى ميمنه لشكر ابن )عليه السلام(آربلا نيز از فرماندهان لشكر شام و از قاتلان امام حسين

 .زياد را به عهده داشت

 آه ابن زياد، فرماندهى جناح راست لشكر را به او يكى از فرماندهان عالى رتبه ارتش شام،

 .است» حصين بن نمير سكونى«هاى معروف آنان بود  سپرده و از چهره

اين مرد خبيث، از عاملان و ياوران وفادار يزيد بن معاويه بود و بارها از طرف يزيد، به 

عليه (ليه امام حسينوى در آربلا نقش مهمى در رهبرى لشكر شام، ع. هاى حساس گماشته شد  پست
وى در ماجراى شهادت مسلم، فرمانده پليس ابن زياد، و مأمور بود آه راهها را بر .  داشت)السلام

 .ياوران مسلم ببندد تا آسى به يارى او نرود

وى آسى است آه از طرف ابن زياد مأمور شد با لشكرى به قادسيّه برود و مانع ورود امام 

 )عليه السلام(وى حرّ بن يزيد را با هزار سوار جلوى امام حسين.  شود به آربلا)عليه السلام(حسين
 .فرستاد

 . و يارانش را تيرباران آردند)عليه السلام(روز عاشورا، وى با پانصد تيرانداز، امام حسين

 . است)عليه السلام(وى قاتل بعضى از اصحاب امام حسين

 پرتاب آرد آه به دهان امام )سلامعليه ال(او در روز عاشورا، تيرى به سوى امام حسين

 . او را نفرين آرد)عليه السلام( اصابت آرد و امام حسين)عليه السلام(حسين

و او بود آه به . رفت پس از واقعه عاشورا، حصين بن نمير، از ياران نزديك يزيد به شمار مى

.  هـ ٦٤و در سال . شتدر واقعه حره، در آشتار مردم مدينه دست دا. ق.  هـ ٦٣دستور يزيد در سال 

در حمله به مكه و به آتش آشيدن خانه آعبه، فرماندهى را به عهده داشت وى در تثبيت حكومت آل . ق

 .مروان، پس از مرگ يزيد نقش مهمى داشت

در آنار ابن زياد بود و فرماندهى داشت، وى دستش به » توّابين«در  جنگ » حصين بن نمير«

 .خون توّابين نيز آغشته است



توان ادعا آرد، در  اين خلاصه و فهرستى بود از پرونده آثيف حصين بن نمير سكونى آه مى

 .شود تر از او يافت نمى تر و بدسابقه تر و خبيث  ميان سران شام، بعد از يزيد و ابن زياد مردى آثيف

 

 حضيرة بن عبداالله

است آه بعضى اخبار در رابطه با قيام مختار از زبان وى نقل وى يكى از راويان تاريخ عاشورا 

 .شده است

 

 حفرة علىّ و فاطمة

 .از القاب شريفه حضرت زينب سلام االله عليهاست. )عليهما السلام(مرآز هستى علىّ و فاطمه

 

 حفص بن عمر بن سعد

ادى را مرتكب وى پسر عمر بن سعد بود آه در واقعه عاشورا پابه پاى پدر منحوسش جنايات زي

وقتى آه . نمود  و فرزندانش تشويق مى)عليه السلام(هم او بود آه پدرش را به قتل امام حسين. شد

عبداالله بن آامل، سربريده عمرسعد را به نزد مختار آورد، حفص در آنار مختار ايستاده بود و به سر 

نگامى آه دو سر بريده را ه. آرد آه مختار دستور داد سر حفص را نيز گردن زدند  پدرش نگاه مى

 و آن هم به جاى علىّ اآبر )عليه السلام(اين به جاى حسين: در مقابل مختار نهادند، مختار چنين گفت

اى است؟ اين يك محاسبه  ولى اين چه مقايسه: فرزند حسين، پس از اين سخن مختار با خود گفت 

 .غيرعادلانه است

 

 حكيم بن طفيل سبيعى

 راويان وى همان حكيم بن طفيل طائى يكى از ده نفرى بود آه بر بدن مطهّر بنا به نقل بعضى از

 .اسب تاخت)عليه السلام(امام حسين

 

 حكيم بن طفيل طائى

گويد  ابوعمرو زاهد مى.  اسب تاختند)عليه السلام(جزء ده نفرى بود آه بر بدن مطهّر سيّدالشهدا

: 

 .به اين ده نفر نگاه آرديم همه زنازاده بودند

عليه (اين ملعون، روز عاشورا در آمين حضرت اباالفضل. ز نيروهاى عمرسعد در آربلا بودا
 . ماند و سپس در فرصتى، دست چپ آن بزرگوار را از تن جدا نمود)السلام



مختار، اين گروه را دستگير آرده و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست 

آوبيد و دستور داد اسبهايى با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر ادامه و پايشان را به زمين 

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. دادند تا به هلاآت رسيدند

او از سران اشراف آوفه و از منافقان و . شايد در مقاتل، نام حكيم بن طفيل طائى را شنيده باشيد

و حكيم . بود و در آربلا در قتل و غارت و جنايات ديگرى دست داشتحاميان سرسخت حكومت يزيد 

و هنگامى آه از او .  تيراندازى آرده بود)عليه السلام(بن طفيل آسى است آه به سوى امام حسين

تير من بر بدن او اصابت نكرد، : سؤال آردند چرا به سوى فرزند زهراء تيرانداختى با گستاخى گفت 

، و معلوم است اين عذر از او پذيرفته !! خورد و آسيبى به او نرساند)ليه السلامع(فقط به لباس حسين

 .نخواهد شد

و او را بازداشت آرد . عبداالله آامل، معاون مختار، با افرادش به سوى خانه حكيم بن طفيل رفت

 .و سپس او را به طرف دارالاماره حرآت دادند

م طائى رساندند، عدى از سران شيعه عراق و از بستگان حكيم فوراً خود را به عدى فرزند حات

 بود و در جنگ صفين، خود و بستگان و )عليه السلام(مريدان و حاميان سرسخت اميرمؤمنان

: هاى   با معاويه و لشكر شام جنگيده و سه فرزند وى به نام)عليه السلام(فرزندانش در آنار على

 .يدنددر صفين به شهادت رس» طارف«و » طريف«و » طرفه«

. پذيرفت  هاى او را مى  اى قايل بود و سخنان و توصيه العاده مختار براى عدى احترام فوق

بستگان حكيم بن طفيل آه از طايفه عدى بودند از عدى خواستند پيش مختار برود و از او براى حكيم 

; اند دهبن طفيل طلب عفو آند و طورى به عدى وانمود آردند آه گزارشات دروغ نسبت به حكيم دا

 :عدى گفت 

شيعيان و مأموران ابن آامل . روم  ولى در عين حال به نزد مختار مى. از من آارى ساخته نيست

آنان . رود و قصد او توصيه براى نجات حكيم است ديدند آه عدى به سرعت به طرف دارالاماره مى

 ناگفته نماند آه مختار قبلا .ناراحت بودند آه مبادا مختار شفاعت عدى را قبول آند و او را رها سازد

چند نفر از طايفه طى، آه در شورش ميدان سبيع شرآت داشتند و دستگير شده بودند، به شفاعت عدى 

 :شيعيان و ياران ابن آامل به او گفتند . آزادشان آرده بود

ترسيم امير وساطت عدى بن حاتم را درباره اين خبيث، آه گناه او مشخص و معلوم است  مى«

 ».يرد، بگذار خودمان آارش را يكسره آنيمبپذ

او تحويل شما : ابن آامل خود نيز نگران اين مطلب بود، بنابراين در جواب افرادش به آنان گفت 

 .و در اختيار شماست

شيعيان و ياران ابن آامل، خوشحال شدند و فهميدند آه ابن آامل نيز قلباً مايل نيست حكيم بن 

بردند و او را در آنار » عنزيان«از اين روى حكيم را دست بسته به محل . طفيل جان سالم بدر برد



خوب، تو لباس ابوالفضل العباس را پس از شهادت ربودى و بدن : ديوارى نگاه داشتند و به او گفتند 

آوريم و قبل از آشته شدن مزه انتقام را به  او را برهنه آردى حال ما نيز لباس را از تنت بيرون مى

آنگاه . مأموران ابن آامل او را لخت آردند و دست بسته در آنار ديوار نگاه داشتند!... چشانيم تو مى

 را هدف تير قرار دادى و مدعى هستى )عليه السلام(خوب، تو در روز عاشورا حسين: به او گفتند 

 و همه اآنون آماده دريافت جزاى خود باش. آه تير تو به بدن او اصابت نكرد فقط به لباسش خورد

فرمان تير صادر شد و مأموران تيرها را رها آردند و . تيرو آمان را به طرف حكيم هدف گرفتند

 .جانش نقش بر زمين شد  بگير، آنقدر تير بر او زدند تا جسد بى: گفتند 

آنقدر تير به بدن حكيم «: مردى به نام ابوجارود آه شاهد صحنه تيرباران حكيم بن طفيل بود گفت

 ».اصابت آرده بود آه به شكل خارپشت درآمده بود

 

 حكيم سنايى

او پس از رشد در . ابوالمجد مجدودبن آدم، شاعر و عارف معروف ايرانى در قرن ششم است

پس از . شاعرى به دربار غزنويان راه جست و مسعود بن ابراهيم و بهرام شاه بن مسعود را مدح آرد

چنان آه بهرامشاه خواست خواهر بدو . من عرفان دست زد و از جهان و جهانيان دست شستآن به دا

او چند سال از دوره جوانى خود را در شهرهاى بلخ و سرخس و هرات و نيشابور . دهد، او نپذيرفت

 آنجا گذرانيد و گويا در همان ايّام آه در بلخ بود راه آعبه پيش گرفت، سپس باز مدّتى در بلخ بود و از

او را شاگرد و پيرو ابويوسف .  به غزنين بازگشت٥١٨به سرخس و مرو و نيشابور رفت و در سال 

سنايى تا پايان عمر در غزنين به عزلت گذرانيد و آرامگاه او نيز در اين . اند يعقوب همدانى دانسته

: از آثار اوست.  استاو در تغيير سبك شعر فارسى و ايجاد تنوّع و تجدّد در آن مؤثر بوده. شهر است

 ٥٤٥ تا ٥٢٥وفات او را بين سالهاى ... حديقة الحقيقه، طريق التّحقيق، سيرالعباد، آارنامه بلخ و 

 .اند نوشته. ق .  هـ

 )عليهم السلام(اين شاعر گرانقدر ايرانى با توجه به ارداتى آه به خاندان عصمت و طهارت
 اشعارى سروده )عليه السلام(حضرت امام حسينداشت، در مورد شهداى آربلا و واقعه عاشورا و 

 :شود اى از آن ذآر مى است آه گوشه

*  *  * 

 آز بهشت آورد به خلق نسيم*** حبذّا آربلا و آن تعظيم  

 وان عزيزان به تيغ، دلها چاك*** وان تن سربريده در گل و خاك  

 در گل و خون، تنش بيا غشته*** وان گزينِ همه جهان، آشته  

 آرده بر ظلم خويشتن اصرار *** نان ظالمان بدآردار  و آنچ

 جمله برداشته ز جهل و فضول *** حرمت دين و خاندان رسول  



 چه بود در جهان بتر زين شين؟*** گون ز خون حسين   تيغها لعل

 بر سر نيزه، سر به جاى سنان*** زخم شمشير و نيزه و پيكان  

 چنين تبه در دين ابتداى *** آرده آل زياد و شمر لعين  

 على از ديده خون بباريده *** مصطفى جامه جمله بدريده  

 حد از ديده  خون بباريده بى*** فاطمه روى را خراشيده  

 ها برانده دو رود زينب از ديده*** حسن از زخم آرده سينه آبود 

 رو به مرده، شرزه شير شده *** عالمى بر جفا دلير شده  

 شده از زخم ذوالفقار، فگار*** ر  آافرانى در اوّل پيكا

 شده قانع بدين شماتت و شين *** آين دل بازخواسته ز حسين  

 دان آه او شاه آن جهان باشد*** هر آه بدگوى آن سگان باشد  

 نزد آن آس، چه دوزخ و چه بهشت *** هر آه راضى شود به آرده زشت  

 ى آوشدنكند نيك و در بد*** دين به دنيا به خيره بفروشد  

 آه فزون بود وقعش از ثقلين *** خيره، راضى شود به خون حسين  

 خال بود؟ مؤمنان را آى اِبنِ*** آنكه را اين خبيث، خال بود 

 آز پدر نيز هم در آزارم *** خال بيزارم    من ازين ابنِ

 عمر عاص پليد، پيرِ من است *** يزيد ميرِ من است : پس تو گويى

 يا يزيد پليد باشد مير *** آنكه را عمرعاص باشد پير  

 بد ره و بد فعال و بد دين است *** مستحقّ عذاب و نفرين است  

 آه مر او را آند به نيكى ياد *** لعنت دادگر بر آن آس باد 

 زان قبيله منم به عهد، بعيد *** من نيم دوستدار شمر و يزيد  

 لعنتش، طوق گشت در گردن *** هر آه راضى شود به بدآردن 

*  *  * 

 آه از او و سه آس او به پيمبر چه رسيد*** داستان پسر هند مگر نشنيدى  

 مادر او جگر عمّ پيمبر بمكيد *** پدر او دُر دندان پيمبر بشكست  

 پسر او سر فرزند پيمبر ببريد*** او به ناحق، حق داماد پيمبر بستد 

 لعن اللّه يزيداً و على آل يزيد*** ؟ شرمت باد بر چنين قوم، تو لعنت نكنى

 

 حكيم شفايى



علاوه . شرف الدّين حسن طبيب، مشهور به حكيم شفايى، طبيب خاص و نديم شاه عبّاس اوّل بود

سنايى، از » حديقة الحقيقه«به تقليد از » نمكدان حقيقت«بر غزليات و هجويات، يك مثنوى موسوم به 

 .وفات يافت. ق . هـ١٠٣٨ شفايى به سال حكيم. او باقى مانده است

اى از آنها در پيش  هايى سروده است آه نمونه اين شاعر فرهيخته راجع به شهيدان آربلا مرثيه

 :آيد مى

*  *  * 

 گردون پير شيوه ماتم زسر گرفت*** ماه محرّم آمد و دل نوحه برگفت 

 سر به سر گرفتاز نيم حمله آشور دل *** اى عيش، همتى آه دگر لشكر ملال 

 رسم شكيب و شيوه آرام برگرفت*** اى صبر، الوداع آه غم از ميان خلق 

 آهى آشيد و خرمن افلاك درگرفت*** روح الامين به ياد لب تشنه حسين 

 صد لجّه آب از نم مژگان تر گرفت*** چندين گريست عقل نخستين آه آفتاب 

 دامن خيرالبشر گرفتدست ملال *** ارواح انبيا هم ازين غم معاف نيست 

*  *  * 

 شاخ گل شكفته زباد خزان حسين*** سرو زپا فتاده باغ جنان حسين 

 از جويبار حسرت آخر زمان حسين*** پژمرده گلبنى آه لب غنچه تر نكرد 

 چون گل هزار چاك زتيغ و سنان حسين*** آن لاله غريب آه بر جان خسته داشت 

 بالاى هم نهاد متاع زيان حسين*** سوداگر بلا آه به بازار آربلا 

 زير نگين اوست جهان در جهان حسين*** آن مالك بهشت آه اقطاع مرحمت 

*  *  * 

 ادبان برآنار شد شرم از ميان بى*** آه از دمى آه فتنه حرب آشكار شد 

 محتاج رشحه مژه اشكبار شد*** آه از دمى آه شاه شهيدان زقحط آب 

 راضى به خنجر ستم آبدار شد*** گى آه از دمى آه حلق شهيدان زتشن

 تنها به سوى خيمه آن شهسوار شد*** آه از دمى آه غرقه به خون اسب ذوالجناح 

 ارواح قدسيان به فلك دلفگار شد*** دريغ زد  از ضربتى آه خصم براو بى

*  *  * 

 باشد سياهپوش هنوز از براى او*** آب بقا آه در ظلمات است جاى او 

 در چشم آب سرمه آشد خاك پاى او*** رد به خاك آنكه تا ابد لب تشنه جان سپ

 هر جا آه بگذرد سخن از خونبهاى او*** انديشه، سر به جيب تفكر فرو برد 

 شيون به سان مويه آنان در سراى او*** آند  اين ماتم آسى ست آه خورشيد مى

 رضاى او جامى به دست تشنه لبان بى*** دهند  اين ماتم آسى ست آه فردا نمى



 خيل فرشته، هستى خود را فداى او*** آنند  اين ماتم آسى ست آه هر لحظه مى

*  *  * 

 دارد به ياد، واقعه آربلا هنوز*** ايّام درهم است ازين ماجرا هنوز 

 در ماتمند سلسله انبيا هنوز*** دارد ازين معامله روح نبى ملال 

 رهم است دل مرتضا هنوزچون غنچه د*** چون گل نشد شكفته لب لعل مصطفى 

 بيرون نيامده ست فلك زين عزا هنوز*** چرخ آبود، جامه نيليش دربر است 

 آند به سر خود صبا هنوز خاآى آه مى*** در ماتم حسين و شهيدان آربلاست 

 بارد سر بريده به خاك، از هوا هنوز*** ابرى آه مرتفع شده از خون اهل بيت 

 بنگر سياهپوشى آب بقا هنوز***  او در ظلمت است معتكف از شرم روى

 

 حلاس بن عمرو راسبى

 .باشد  منسوب به تيره راسب بن مالك ازدى بوده و اهل آوفه مى

بود و از فرماندهان لشگر آن حضرت در )عليه السلام(او از اصحاب حضرت اميرالمؤمنين

در .  رييس شهربانى آوفه بود)عليه السلام(اند در زمان حضرت على  گفته. شد آوفه محسوب مى

واقعه عاشورا حلاس و برادرش نعمان خود را با سپاه ابن سعد به آربلا رسانده و سپس به سپاه 

 .پيوسته و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيدند)عليه السلام(حضرت امام حسين

 .نام او در زيارت رجبيّه وارد شده است

هاى قبيله ازد از اعراب  اى است آه شنوده از شعبه الك آه تيرهمنسوب به راسب بن م: راسبى 

 )يمن، عرب جنوبى. (اند قحطانى اهل آوفه بوده

 

 حلاس بن عمرو هجرى

 .اند  نگارها او را از شهداى آربلا به حساب آورده مورخين و تاريخ

 

 حمّاد بن حماد خزاعى مرادى

 .آمده استاز شمار شهداى آربلاست نامش در زيارت رجبيه نيز 

 

 )عليه السلام(حمزة الاآبر بن حسن بن عبيداالله بن عباس

او مكّنى به ابى القاسم و شبيه حضرت )عليه السلام(هاشم از نوادگان حضرت قمربنى

 .آمد او از بزرگان و محترمين زمان خويش به حساب مى.  بود)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 



 حمل بن مالك محاربى

 .در روز عاشورا آه مرتكب جنايات زيادى گرديداز نيروهاى عمرسعد 

عبداالله دباس، همان آسى آه محمّد فرزند عمار ياسر را آشته بود، : مالك بن اعيس جهنى گويد 

ـمالك بن بشير ٢ـ عبداالله بن اسيد جهنى ١: تنى چند از قاتلان حسين را به مختار معرفى آرد از جمله 

 . حمل بن مالك محاربىـ٣بدّى 

را به تعقيب آنان فرستاد و ) مالك بن عمرو نهدى( يكى از افسران شجاع خود به نام ابونمر مختار

بودند، دستگيرشان نمود شب هنگام بود آه به آوفه بازگشت و آنان را به » قادسيّه«آنان آه در منطقه 

 دشمنان آتاب اى دشمنان خدا و اى: مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، فرياد زد . نزد مختار آورد

 حسين بن )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا و اى دشمنان رسول خدا و اى دشمنان اهل بيت پيامبر

 را به من تحويل دهيد، اى پست فطرتان، آسى را )عليه السلام(حسين!  چه شد؟)عليه السلام(على

. ر، رحمت خدا بر تو باداى امي: آنان با وحشت گفتند .... آرد آشتيد آه شما را بر اقامه نماز امر مى

منّت بر ما بنه و .  نرفتيم ما را بردند، مجبور بوديم)عليه السلام(ما خودمان داوطلبانه به جنگ حسين

 !ما را نكش

منّت بر شما گذاريم؟ آيا شما منّت بر حسين فرزند : مختار آه به شدت ناراحت بود به آنان گفت 

 !د و به او آب داديد؟دختر پيامبرتان گذاشتيد و او را رها آردي

تو در آربلا آلاه امام : آنگاه خطاب به يكى از آن سه نفر به نام مالك بدّى آرد و گفت 

 ! را ربوده بودى؟)عليه السلام(حسين

بله قربان خودش : در اين جا عبداالله آامل، از ياران مختار، بين سخنان مختار دويد و گفت 

 .هست

مالك . ا قطع آنيد و او را بيندازيد تا آنقدر غلط بزند تا بميرددو دست و دو پايش ر: مختار گفت 

دستها و پاهاى او را قطع آردند و همينطور در خون خود دست و : جهنى آه شاهد صحنه بود گويد 

سپس مختار دستور داد، آن دو نفر ديگر را پيش آوردند و سعربن ابى سعر، حمل بن . پا زد تا مرد

 .بداالله بن آامل، آن مرد جهنى را آشتمالك را اعدام آرد و ع

 

 حميد بن حريث

او در حمله به . از افسران مختار بن ابوعبيد ثقفى بود آه در قيام مختار، نقش مهمى را ايفا نمود

 .نيروهاى ابن زياد نيز شرآت داشت

 اى مناسب فرود آورد و شيپور آماده باش نواخته شد، ارتش خود را در منطقه» ابراهيم اشتر«

فرماندهى تيپ . ابراهيم، جناحهاى لشكر را مشخص آرد. زيرا دشمن در نزديكى آنان از دور پيدا بود

. طفيل مردى شجاع و آاردان و سخت آوش بود. سپرد» نخع«سواره را به طفيل بن لقيط از طايفه 



 آه تيپ قراول سپاه خود، به خط مقدم دشمن فرستاد، و هنگامى ابراهيم اين تيپ را به عنوان پيش

. قراول به نزديكى دشمن رسيدند، گردانى به فرماندهى حميد بن حريث را به آمك آنان فرستاد پيش

و ابراهيم با جدّيت تمام، ارتش خود . تيپ طفيل جلو رفت تا در آنار روستا روبروى دشمن مستقر شد

 .ر ساخترا سازماندهى آرد و نيروها اعم از سواره و پياده را در يك محور اصلى مستق

 

 حميد بن مسلم ازدى

 :از نامبرده خبرهاى ذيل گزارش شده است. وى از گزارشگران واقعه آربلاست

 و )عليه السلام(الف ـ نامه ابن زياد به عمر بن سعد و دستور ظالمانه بستن آب بر روى حسين

 .آب در شب هفتم محرّماز پى تهيّه » عبّاس«ياران آن حضرت و رفتن سردار سپاه شهيدان 

 .به آربلا» شمر«آشام اموى  ب ـ گسيل شدن جلاّد خون

 .ج ـ آغاز پيكار تجاوزآارانه سپاه شوم اموى بر ضدّ سالار شهيدان

هاى نور، پيش از شهادت آن  به هنگام يورش بر خيمه» شمر«د ـ سخنان آن حضرت به 

 ...يا شيعة آل ابى سفيان: بزرگوار آه فرمود

 .»حبيب اسدى«ارش نماز ظهر عاشورا و شهادت و نيز گز

و آمدن » على اآبر«اش  هـ ـ سخنان سالار شايستگان در آنار پيكر به خون خفته فرزند گرانمايه

 و نيز به هنگام شهادت )عليه السلام(بانوى بانوان زينب به ميدان آربلا به هنگام شهادت على اآبر

و نيز وضعيّت سالار خوبان پس از ... )عليه السلام(تبى، دو يادگار حضرت مج»عبداالله«و » قاسم«

 .شهادت ياران تا لحظات شهادت خويش

 در مورد سرنوشت )عليه السلام(و ـ جريان اختلاف نظر سپاه شوم اموى پس از شهادت حسين

 فرزند ارجمندش حضرت سجّاد آه او را به شهادت برسانند، يا به اسارت برند؟

 بود )عليه السلام(آه از غلامان خاندان حسين» عقبه بن سمعان«ايى و نيز خبر دستگيرى و ره

 به بارگاه )عليه السلام(و بردن سر مقدّس حسين... و نيز تاختن اسب بر پيكر مطهّر سالار شايستگان

 .»خولى«و » حميد«شوم عبيداالله، بوسيله دو عنصر پليد به نامهاى 

اش تا خبر سلامتى و بازگشت او را  بسوى خانواده» سعدعمر بن «از سوى » خولى«ز ـ گسيل 

 .بدهد

و )عليه السلام(و به چوب بستن لب و دندان حسين» ابن زياد«و نيز جريان مجلس شوم 

 .،»زيد بن ارقم«اعتراض شجاعانه 

ورود دخت قهرمان اميرمؤمنان به مجلس عبيد و سخنان ديكتاتور خودآامه اموى و پاسخ شايسته 

 .)عليه السلام( زينب به او و واماندگى عبيد و باز چوب زدن بر لبهاى حسينو شجاعانه



و نيز سخنان ابن زياد با حضرت سجّاد و پاسخ دليرانه و حكيمانه آن قهرمان فضيلتها و تلاش 

ابلهانه آن عنصر پليد براى به شهادت رسانيدن تنها يادگار حضرت حسين و ايستادگى و دفاع 

 .قدرش از جان گرامى اوقهرمانانه عمه گران

اساس عبيد در مسجد آوفه و پاسخ شجاعانه عبداالله بن عفيف به او   و نيز خطبه سراپا دروغ و بى

 .پويى و افشاى ماهيّت پليد رژيم اموى و عملكرد تبهكارانه آن و شهادتش به جرم حقگويى و حق

 اين اخبار را، از حميد ابن است و اوست آه» سليمان بن ابى راشد«واسطه اين اخبار و رويدادها 

» ابومخنف«شود آه  و براى هر پژوهشگرى روشن مى. گزارش نموده است» ابو مخنف«مسلم به 

از گسيل » سليمان«آند و نيز آشكار است آه روايات  هاى گوناگون تقطيع مى اين اخبار را به مناسبت

» عبداالله بن عفيف«هادت گردد و ضمن ترسيم مجلس عبيد و ش  به آربلا، آغاز مى» شمر«شدن 

 .آند خاتمه پيدا مى

اين اخبار به همراه سپاه » راوى«گردد اين است آه  نكته ديگرى آه در اين مورد دريافت مى

اين نكته را، هم چگونگى نقل اخبار و هم نگرش بر گفتگوهاى مكرّر او با شمر و هم . شمر بوده است

هاى سالار   نيز حضور او در اردوگاه نور و خيمهبوسيله او، و» شمر«نكوهش آارهاى ضدّانسانى 

هاى او آسى به   دانيم جز شمر و رجّاله چرا آه مى; شهيدان پس از شهادت آن حضرت، آشكار است

 .هاى امام حسين پس از شهادتش يورش نبرد خيمه

 .نگريم  را در قيام توّابين و به همراه آنان مى» سليمان بن ابى راشد«پس از اين تاريخ، 

رسانى به مختار  او را از يارى» سليمان بن صرد«آند امّا  را در زندان ديدار مى» مختار«او 

دارد و سليمان هم با  مردم را از يارى او باز مى» مختار«دهد آه  دارد و به او خبر مى بر حذر مى

هيم، فرزند او دوست ابرا. گردد هايى از توّابين، شكست خورده باز مى گردانى از او، با گروه روى

به سوى او رفت و آمد داشت و هر شامگاه به همراه او پس از جريان توّابين به . بود» اشتر نخعى«

نمود و آنگاه   رفت و تا سپيده دم و فروشدن ستارگان، آار آنان را تدبير مى  مى» مختار«سوى 

 .گشت بازمى

 شدن هوا به همراه دوست در آوفه بود، پس از تاريك» مختار«شنبه آه شب قيام  او در شب سه

اش به سوى  آوران و طرفداران خويش از خانه در ميان يك گروه صد نفرى از رزم» ابراهيم«خويش 

او و يارانش در حالى آه شمشيرهاى آخته را براى پيكار آماده ساخته و . حرآت آرد» مختار«خانه 

امّا وقتى .  وارد خانه او شدندرسانى به مختار زير لباسهاى خويش زره پوشيده بودند، براى يارى

تصميم گرفته است آه آشندگان پيشواى شهيدان و ياران باوفاى او را نابود سازد » مختار«دريافت آه 

 ...بر ضدّ مختار قيام آرد» عبد الّرحمن بن مخنف ازدى«به همراه 

 .اخته استحميد بن مسلم يكى از سربازان عمرسعد بود آه به نقل بعضى وقايع روز عاشورا پرد



 را با خولى بن )عليه السلام(عمر بن سعد در همان روز آه روز عاشورا بود سر مقدس حسين

 .يزيد اصبحى و حميد بن مسلم ازدى به سوى عبيداالله بن زياد فرستاد

عليه (حميد بن مسلم روز عاشورا پس از شهادت امام حسين: گويد  در آتاب ارشاد، شيخ مفيد مى
عليه (از جمله گروهى بود آه سر حسين. ها مجادله داشت  سر آتش زدن خيمه با شمر، بر)السلام
تاريخ «بيشتر وقايع آربلا در . در لشكر توّابين هم حضور داشته است.  را به آوفه بردند)السلام

 .و برخى منابع ديگر از قول او نقل شده است» طبرى

 خانه او را ويران نمود و اموال او را مختار نيز. حميد بن مسلم، در زمان قيام مختار متوارى شد

 .مصادره آرد

 از )عليه السلام(آوفى، از جمله آسانى بود آه در جريان نهضت امام حسين» حميد بن مسلم«

نگار را داشته و بسيارى از  وى در جريان آربلا، تقريباً عنوان وقايع. اول تا آخر حضور داشت

سائب بن «مختار، : حميد بن مسلم گويد . نقل آرده استتاريخ حوادث آربلا، از قبل و بعد آن را 

من خارج آوفه به طايفه عبدالقيس پناه بردم و . اشعرى را با گروهى مسلح به سراغ ما فرستاد» مالك

نيروهاى سائب، . عبداالله و عبدالرحمان فرزندان اصلخب نيز به دنبال من به آن جا آمده و مخفى شديم

د و من از فرصت استفاده نمودم و موفق شدم فرار آنم و نجات پيدا آردم اما آن دو نفر را تعقيب آردن

آن دو نفر دستگير شدند و در مسير خود، فرد ديگرى از عاملان آربلا به نام عبداالله بن وهب از 

و همه را دسته جمعى به نزد مختار بردند، مختار آه خوب به جرم آنان . طايفه حمدان نيز دستگير شد

 .د بلافاصله دستور داد در مقابل بازار آنان را اعدام آردندآگاه بو

 :اين شعر را درباره نجات خود از چنگ مختار سرودم: و حميد بن مسلم گويد 

 .ديدى آه چگونه از آن وحشت، نجات يافتم در حالى آه من خود اميدى به نجات نداشتم

 

بن اسعد بن حاشد بن حمدان الحمدانى حنظله بن اسعد بن شبام بن عبداالله حنظلة بن اسعد شبامى

 .باشند  اى از حمدان مى الشبامى بوده و بنى شبام تيره

 .حنظله اهل آوفه بوده است

اند و به تصور اين آه دو حنظله  و در بعضى از منابع به اشتباه شبامى را شامى استنساخ آرده

ظله فرزندى به نام على داشته و حن. در تاريخ هست يكى حمدانى و ديگرى شامى، و اين اشتباه است

 .آنند آه در آتب تاريخ از جمله طبرى در نقل حوادث بر او استناد مى

 :حنظلة خدمات و فضايل قابل توجهى داشته 

 .او از رجال سرشناس شيعه، سخنورى فصيح، شجاع و قارى قرآن بوده است

 رسيد و با توجه به )عليه السلام(قبل از عاشورا و تاسوعا در آربلا به خدمت امام حسين

 .او را براى احتجاج پيش ابن سعد فرستاد)عليه السلام(لياقتهايى آه داشت، امام



وقتى آه اصحاب همگى شهيد شدند و جز چند نفر باقى نمانده بود و دشمن مرتب تيرباران 

ها  قرار داد و تير)عليه السلام(حنظله خود را همچون سپرى در مقابل حضرت امام حسين. آرد مى

 .خريد دادند به جان مى  را هدف قرار مى)عليه السلام(ها و شمشيرهايى را آه امام و نيزه

پيشه ايراد نمود آه  هايى را در مقابل لشگر قساوت حنظله در اين حال، سخنرانى و موعظه

 :باشد   قسمتى از آن به شرح ذيل مى

و عاد و ثمود و الذين من بعدهم و يا قوم انى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل داب قوم نوح «

مااالله يريد ظلماً للعباد، و يا قوم انى اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولّون مدبرين، مالكم من االله من 

 .»)و قد خاب من افترى(يا قوم تقتلوا حسينافيسحتكم االله بعذاب . عاصم و من يضلل االله فماله من هاد

د روز عذاب اقوام و احزاب پيشين بيمناآم، مثل سرگذشت اى قوم، من بر شما از روزى همانن«

دارم، خداوند بر بندگانش ظلم   قوم نوح و عادو ثمود و آسانى آه بعد ايشان بودند برحذر مى

طلبند ولى  و آمك مى(زنند  آند، اى قوم من بر شما از روزى بيمناآم آه يكديگر را صدا مى نمى
آنيد، امّا هيچ پناهگاهى در  گردانيد و فرار مى ه، روى مىهمان روزى آ ).رسد صدايتان جايى نمى

اى براى  گمراه سازد هدايت آننده) به خاطر اعمالش(برابر عذاب خداوند نداريد و هرآس را خداوند 

 .او نيست

گيرد و هرآس  آشيد و بدانيد آه عذاب الهى شما را فرا مى  را مى)عليه السلام(اى قوم، حسين

 .»خورد ، نوميد و شكست مىبر خدا دروغ ببندد

 اى حنظله ابن اسعد رحمت خدا بر تو باد،:  فرمود)عليه السلام(آنگاه امام حسين

يا (آوفيان وقتى مستوجب عذاب شدند آه دعوت حق تو را رد آردند و ناسزا بر تو و دوستانت گفتند 

اند بطريق اولى  دهالآن آه برادران صالحت را به شهادت رساني) آماده قتل تو و دوستانت شدند

 .مستحق و مستوجب عذاب هستند

دهى به  درست فرمودى فدايت شوم تو داناتر هستى، آيا اجازه مى: حنظله بن اسعد عرض آرد

 ميدان روم به سوى آخرت شتافته و به برادرانم ملحق شوم؟

آه بهتر از دنيا و آنچه در دنياست، به سوى برو به سوى خيرى :  فرمود)عليه السلام(امام

 .شود سرزمينى آه آهنه نمى

السلام عليك يا ابا عبداالله صلى االله  عليك و على اهل بيتك و جمع االله «: آنگاه حنظله عرض آرد

 . سپس جهاد آرده و به شهادت رسيد;»آمين آمين: )عليه السلام(بيننا و بينك فى جنته فقال

درود خدا بر تو و اهل بيت تو، خداوند ما را با شما در )عليه السلام(ا عبدااللهسلام بر تو اى اب«

 .»آمين آمين: )عليه السلام(بهشت جمع گرداند، امام

 .نام حنظله با مختصر تغييرى در زيارت ناحيه و رجبيه وارد شده است

 »السلام على حنظلة بن سعد الشبامى«



از قبيله حمدان منشعب شده و از اعراب قحطان به اى است آه  منسوب به شبام تيره: شبامى 

 ).يمن، عرب جنوب. (روند شمار مى

 

 حنظلة بن سعد شبامى

 .به قولى او همان حنظلة بن اسعد شبامى از شهداى عاشوراست

 

 حنظلة بن عمرو شيبانى

 .به شهادت رسيد) و به قولى در نبرد تن به تن(از شهداى آربلاست آه در حمله اول 

 )عدنان، عرب شمالى(» عدنان«اى از اعراب  منسوب به شيبان تيره: شيبانى 

 

 حنظلة بن قيس

 .اند و از شهداى روز عاشورا دانسته)عليه السلام(او را يكى از اصحاب امام حسين

 حنيفة الاعور

سپاه نماينده ابن زبير، نيرويى به فرماندهى عباد بن حصين و قيس بن هيثم براى مقابله با » قباع«

 بود )عليه السلام(مثنى بن مخربة بن عبدى آه از هم پيمانان مختار و خونخواهان حسين بن على

گذشتند و نزديك » زار شوره«عمّال ابن زبير از راه آوفه، حرآت آردند و از منطقه . گسيل داشت

يارى عباد آس به  نيروهاى مثنى مستقر شدند، مردم درهاى خانه خود را به روى آنان بستند و هيچ

تميم اينجا  آسى از بنى: نيامد، و حتّى آسى آه از او سؤالى بكند در آن حوالى نبود، عباد فرياد زد 

 !نيست؟

بدين گونه . از طايفه عبدشمس است» ورّاد«آن جا خانه ! امير: مردى به نام حنيفه الاعور گفت 

 .او نشان دادحنيفه الاعور منزل ورّاد، يكى از دوستان عباد بن حصين را به 

 

 حواريّون

منتخب التواريخ بيست و شش فضيلت . را گويند)عليه السلام(ياران وفادار حضرت سيّدالشهداء

رضايت از خدا، باوفاترين اصحاب، ثبت بودن نامشان در لوح : براى آنان شمرده است، از جمله 

 دنيامحفوظ، برتر بودن مقامشان از همه شهدا، همّت والا، توفيق بازگشت به 

، )عليه السلام(در عصر رجعت، معروف بودنشان در آسمانها، شوق شهادت در رآاب امام حسين

و در آخرت مورد غبطه ...ياران واقعى دين خدا، وارستگى، زهد، عبادت، دفن در سرزمين آربلا

 .جهانيانند



يامت ندا روز ق. تعبير شده است» حواريّون«هر امامى، تعدادى ياران ويژه داشته است آه به 

اند   همه شهداى آربلا حواريّون حسين)عليه السلام(طبق حديث امام آاظم. خيزند شود و برمى مى

 »؟)عليه السلام(اين حوارى الحسين: ثم ينادى مناد «: خيزند  آه در قيامت بر مى

 .»فيقوم آل من استشهد معه و لم يتخلف عنه«

 

در زمان قيام مختار، حوشب با . د ثقفى بوداز افسران تحت امر مختار بن ابوعبيحوشب برسمى

پرداخت و آنها را به   مى)عليه السلام(نيروهاى تحت فرمان خود به تعقيب و دستگيرى قتله اباعبداالله

 .رساند  قتل مى

 حوى

 .از شهداى آربلاست» جوين بن مالك ضبعى«به قولى او همان 

 

 حوى بن مالك ضبعى

 .از شهداى آربلاست» جوين بن مالك ضبعى«به قولى او همان 

 

 )مولى(حوى 

. غلام ابوذر غفارى است آه روز عاشورا به شهادت رسيد» جون بن حوى«به قولى او همان 

 .آورده است) حوى(طبرى در تاريخ خويش نام او را با عنوان 

 

 حيّان بن حارث

 .است» جابر بن حارث سلمانى«وى همان . از شهداى روز عاشوراست

 

 حيّان بن حارث اسدى

نام او در زيارت رجبيّه و زيارت ناحيه مقدسه ذآر . از صالحان و پاآان و از شهداى آربلا است

او نيز پس از نبردى سخت با دشمن به شهادت . »...السّلام على حيّان بن الحارث الاسدى«: شده است 

 .رسيد

 

 حيّان بن حارث سلمانى ازدى

 .اند  را جزو شهداى آربلا به شمار آوردهبرخى از مورخين و محققين او

 

 حيدر حلّى



 )عليه السلام(نسب او به امام حسين. در شهر حلّه متولّد شد. ق.  هـ ١٢٤٦سيد حيدر به سال 
در حلّه . ق .  هـ ١٣٠٤به سال . او در آودآى يتيم شد و تحت سرپرستى عمويش قرار گرفت. رسد مى

اين نواده خاندان عصمت و .  صحن مرتضوى دفن آردندوفات يافت و او را در نجف اشرف و در

در رثاى اجداد گرانقدرش و شيهدان صحراى طف اشعار پر سوز و گدازى )عليهم السلام(طهارت

 :شود اى از آن در اينجا ذآر مى دارد آه گوشه

 و قائمه فى آفّه ما تعثرّا*** تعثّر حتّى مات فى الهام حدّه 

 فلم يبرح الهيجاء حتّى تكسرا  *** آأنّ اخاه السّيف أعطى صبره

 و لو آان من صمّ الصّفا لتفطرا*** له االله مفطور من الصّبر قلبه 

 فقبّل منه قبله السّهم منحرا*** و منعطفاً اهوى لتقبيل طفله 

 و من قبله فى نحره السّهم آبّرا*** لقد ولدا فى ساعة هو والرّدى 

 المتنى يد الأيّام إن سلموالا س*** مالى أُسالم قوماً عندهم ترتى 

 والبيض منها عرى أغمادها السّأم*** الخيل عندك ملتها مرابطها 

 و لم تكن فيه تجلى هذه الغمم*** اعيذ سيفك أن تصدى حديدته 

 صبراً بهيجاء لم تثبت لها قدم*** و لا غضاضة يوم الطّف أن قتلوا 

 لاسياف لاالهممماتت بها منهم ا*** فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلقد 

 شفت آل مروان أضغانها*** آفانى ضناً أن ترى فى الحسين 

 توسّد خدك آثبانها*** غريباً أرى يا غريب الطّفوف 

 ثناها و آسّر أوثانها*** و قتلك صبراً أبوك 

 فتفرّ داميّة الجراح*** يلقى الكتيبة مفردا 

 فة بأسه بيض الصّفاح*** و بهامها اعتصمت مخا 

 ء فى الحشا سمر الرّماح*** و تسترت منه حيا 

 فى القلب منها والجناح*** مازال يورد رمحه 

 ـفح من دماء بنى السفاح*** و حسامه فى االله يسـ 

 يغدو فلبّى بالرّواح*** حتّى دعاه اليه أن 

 يختطف الرّعب ألوانها*** عفيراً متى عاينته الكماة 

  يجبن شجعانهاقتيلا*** فما أجلت الحرب عن مثله 

شمشيرش آنقدر بر سرها فرود آمد تا آند شد، امّا قبضه شمشير همچنان در دست تواناى او 

 .استوار ماند

 .گويى شمشير، برادر وفادار او بود آه تا قطعه قطعه نشد از يارى او در جنگ دست نكشيد



مصائب قرار خداى من، گويى دل او يكپارچه شكيبايى بود آه اگر سنگ هم در برابر اين 

 .ترآيد گرفت، مى مى

 .براى بوسيدن طفلش خم شد امّا قبل از او تير گردن طفل را بوسيد

 .قبل از اينكه پدر در گوشش اذان بگويد، تير در گوش او تكبير گفت. آن طفل و مرگ همزادند

 آنم، آنها با من آينه مىورزند؟ اگر من آنها را چگونه است آه وقتى با گروهى مسالمت مى
 .دهد سلامت بگذارم، دست روزگار مرا امان نمى

 .اند شده اسبها از ماندن در اصطبل خود بيزار و غلاف شمشيرها از پوشاندن آنها خسته

 .برم آه شمشير تو زنگ بگيرد و همّ و غمّ را با آن از بين نبرى پناه به خدا مى

 . باقى نمانندبراى آنها ننگ نبود آه در جنگ با شكيبايى آشته شوند و تا آخر

 .است داند آه اگر آنها آشته شدند، همّتهايشان پا بر جا مانده اين جنگ خود نيز مى

 دلهاى پر آينه آل مروان شفا )عليه السلام(همين درد براى من آافى است آه با قتل امام حسين

 .يافته است

و آشته شدن بينم گونه تو بر روى شنها قرار گرفته،  اى غريب طف، چه شگفت است آه مى

 .بتهاى آنها را شكست صبورانه تو به خاطر مجاهدات پدرت بود آه آمر آنها را خم آرد و

 .گريختند مى شدند و آرد و همه آن لشكر مجروح مى  به تنهايى با يك لشكر مبارزه مى

 .آردند و شمشيرها از ترس او خود را در داخل سرها مخفى مى

 .شدند ها مخفى مى ها از شرم او در داخل شكم  و نيزه

 .رفت نيزه او پيوسته در دل و پهلوهاى آنها فرو مى

 .ريخت و شمشير او در راه خدا خون زنازادگان را مى

 .تا زمانى آه خدا او را خواند و او اجابت آرد و به سوى خدا رفت

 آلوده ديدند، از ترس رنگ از هنگامى آه قهرمانان، اين آشته را بر روى زمين به خاك

 .شان پريد چهره

 .هيچ گاه در پايان جنگ ديده نشده آه آسى آه آشته شد، شجاعان را بترساند

 

 حيدر على خان شيرازى

پس از آنكه وهّابيها به آربلاى معلاّ لشكرآشى نموده و به قتل و غارت حرم حسينى پرداختند، 

يكى از معتمدين خود را آه حاجى حيدر على خان شيرازى نام داشت به سفارت فتحعلى شاه قاجار

آميز به ضميمه يك قبضه شمشير  اى محبت در اين سفر شاه ايران نامه. مصر اعزام و منصوب نمود

گوهر نشان خراسانى به محمدعلى پاشا آه در آن روزگار فرمانرواى مصر بود فرستاد و از او 



ابيها را گوشمالى دهد وگرنه خود از دو نيروى دريايى و خشكى براى سرآوبى درخواست نمود آه وهّ

 .وهابيها اقدام خواهد آرد

چون سفير ايران به مصر وارد شد و فرمانرواى مصر نامه دربار ايران را خواند، بلادرنگ 

يران آردند و را و» درعيّه«سپاهيان پاشا ابتدا شهر . ابراهيم پاشا را به سرآوبى وهابيان مأمور آرد

. سپس عبداالله بن مسعود امير وهابى را زير زنجير آشيده به استامبول، پايتخت دولت عثمانى فرستادند

پادشاه عثمانى نيز دستور قتل او را صادر نمود و سفير ايران از راه شام وارد شهر تبريز شد و آنگاه 

 .گزارشات خود را به عرض عباس ميرزا نايب السلطنه رسانيد
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 خارجى

اصل .  داده شد)عليه السلام(ى است آه از سوى يزيد و ابن زياد به امام حسين)ناپسند(عنوان 

عليه (اين اصطلاح به زمان اميرالمؤمنين. اتباع آشورهاى بيگانه; معناى آن شورشى و ياغى است

اى به عنوان سرپيچى و تمرّد از فرمان  از زمانى آه در جنگ صفّين عده. گردد برمى)السلام

اين عنوان، به ويژه در عراق مفهومى ناپسند . نام گرفتند» خوارج« شورش آردند )عليه السلام(على

 يزيد براى مشروعيت بخشيدن به آار خويش در. يافت

آننده يك شورش  داد و خود را سرآوب ار مى اين عنوان را مستمسك قر)عليه السلام(آشتن حسين

 را به عنوان شخصى آه بر )عليه السلام(از اين رو سيدالشهدا. بر ضد خليفه اسلامى معرفى آرد

 .آرد خارجى معرفى مى. ضد حكومت اسلامى خروج آرد

 

 خاآى شيرازى

 ملاّ محمّد ابراهيم قارى، مردى باصلاح و تقوى و مطّلع از علم قرائت و

از جمله در رثاى شهيدان آربلا و حضرت امام .  غيرهما بوده و مراثى بسيار گفته استجفر و

اش  رحلت آرده و جنازه. ق.   هـ١٢٨٦در سال . اشعار پر سوز و گدازى دارد)عليه السلام(حسين

 .السّلام نجف اشرف دفن آردند را در وادى

*  *  * 

 آه چشم سپهر خون باريدايد  نديده*** ايد حسينى به ظلم گشت شهيد  شنيده

 ايد به ياران و عترتش چه رسيد نديده*** ايد آه آردند تيربارانش  شنيده

 ايد آه چون در سجود سر بخشيد نديده*** ايد آه از خون سر نمود وضو  شنيده

*  *  * 



 شد غوطه ور به لجّه عمّان آربلا*** چون شهسوار عرصه ميدان آربلا 

 شد مهر و ماه غرقه طوفان آربلا*** باريد آسمان به زمين بس آه سيل خون 

 دندان به خون يوسف آنعان آربلا*** شير خدا به راحت و آلوده گرگ چرخ 

 چون شد فسرده شمع شبستان آربلا*** مسجد به دير و سبحه به زنّار شد بدل  

  گلستان آربلابشكفت هر گلى ز*** از تندباد حادثه، دوران به باد داد 

 زار بيابان آربلا گرديده لاله*** عذاران سرو قد  در جوى خون لاله

 آبى آه زد بر آتش مهمان آربلا؟*** غير از سرشك حسرت و آب دل آباب  

 نشينان آربلا و اندر خرابه پرده*** آل زنا غنوده بر اورنگ زرنگار  

 فت به سلطان آربلا؟ظلمى آه از تو ر*** رود زياد  اى زاده زياد، آجا مى

 هل من مزيدِ نار بر او بر مزيد باد*** تا روز حشر لعنت حق بر يزيد باد 

 

 خالدبن طلحه

هنگامى آه عون بن . وى در روز عاشورا از هواداران و نيروهاى تحت امر عمربن سعد بود

ن نشست و در  پا به عرصه ميدان نهاد، خالد بن طلحه در آمين عو)عليهم السلام(طالب  على بن ابى

 .فرصتى مناسب عون را به شهادت رسانيد

 

 خالد بن عمرو بن خالد ازدى

پدر و پسر هر دو از .  بودند)عليه السلام(عبداالله  به اتفاق پدرش عمرو مصاحب و همراه ابى

وقتى پدرش شهيد شد خالد به لشكر ابن سعد حمله سختى نمود، . آوران و صالحان و شيعيان بودند رزم

 !انجام شهيد گرديدتا سر

 .اند ابن شهر آشوب، خوارزمى و بحارالانوار نام وى را آورده

 . اى است در لبنان ناحيه» شبان«منسوب به ازد، از ناحيه : ازدى 

 

 خالد محمّد خالد

خالد محمد خالد از جمله آسانى آه در زمينه عاشورا مسأله . نويسنده معاصر سنّى مذهب است

اند آه انگيزه اصلى   را مطرح آرده)عليه السلام( به آن از سوى امام حسينفداآارى و ميل و رغبت

 .داند  در اقدام به قيام خونين آربلا را شرافت و فداآارى مى)عليه السلام(امام حسين

 . براى حفظ دين دست به فداآارى زد)عليه السلام(در ديدگاه خالد محمد خالد، امام حسين

اگر . ، موضوع دين بود]در قيام عاشورا[موضوع «: نويسد   در اين زمينه مىخالد محمد خالد

داشت درست مثل اين بود آه از دين دست آشيده  از مبارزه دست برمى] )عليه السلام(حسين[اول 



 براى انجام دادن امور عاطفى و يا حتى آمك به ديگران فداآارى نكرد، )عليه السلام(پس امام. است

 . او فداآارى براى حفظ دين خدا بودبلكه هدف اصلى

 

 خامس آل عبا

حديث آساء . است» اصحاب آساء« است آه پنجمين نفر از )عليه السلام(از لقبهاى سيّدالشهدا

اللهم هولاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و «: نيز در مقام و فضيلت اين پنج تن وارد شده است 

 .»طهر هم تطهيراً

جز خدا هيچ نبود، پس خداوند پنج نور را «:  آمده است آه)عليه السلام(در حديثى از امام صادق

» حميد«خدا . از جلال و عظمت خود آفريد و براى هر يك از آن انوار، اسمى از اسماى الهى بود

است آه در اميرالمؤمنين » اعلى«خدا .  ظهور يافت)صلى االله عليه وآله(است و اين اسم در محمد

عليهما (وجود دارد آه نام حسن و حسين» اسماى حسنى«و براى خدا . هور يافت ظ)عليه السلام(على
او، نام زهراى اطهر، فاطمه اشتقاق پيدا آرد پس » فاطر«و از اسم .  از آن اسماء مشتق است)السلام

و خدا . وقتى آه آن انوار را آفريد، اينها را در ميثاق قرار داد، پس در طرف راست عرش جاگرفتند

ن را از نور آفريد پس وقتى آه فرشتگان به اين انوار نظر آردند، امر و شأن اينها را بزرگ فرشتگا

به : فراگرفتند و اين مطابق با گفته فرشتگان است آه در قرآن آمده است) از آنها(شمردند و تسبيح را 

ايم، و آن   آنندهو براستى ما تسبيح. ايم صف آشيده) در انتظار اوامر الهى در تدبير عالم(حقيقت ما 

 را آفريد آدم به سوى اين انوار از طرف راست عرش با دقت نظر نموده )عليه السلام(هنگام آه آدم

آنها برگزيدگان من و ! اى آدم: آنان آيستند؟ خداى متعال فرمود! اى صاحب اختيار من: عرض آرد

سمهاى خودم اسمى را براى ام و از ا ام آفريده خواص من هستند، اينها را از نور عظمت و بزرگى

به حقى آه تو بر اينها دارى اسمهاى اينها را به من ! اى پروردگارم: اينها برگرفتم، پس عرض آرد

سرّ و رازى از راز من ) آه(اين اسمها نزد تو امانت باشد ! اى آدم: بياموز، پس خداى متعال فرمود

خداوند پس از . پروردگارم قبول آردم: آردعرض . غير تو نبايد بر آن آگاه شود جز به اذن من. است

و به فرشتگان عرضه آرد، هيچ آدام .  تعليم داد)عليه السلام(گرفتن اين پيمان، اسمهاى آنها را به آدم

مرا از نامهاى اينها خبر دهيد اگر راست : به آنها عالم نبودند، پس در پاسخ قول خداى متعال آه فرمود

همانا تو عالم و . اى براى ما علمى نيست جز آنچه به ما آموخته! تومنزهى : گوييد، عرض آردند مى

فرشتگان را به اسمهاى آن انوار خبر ده، پس وقتى آه ! اى آدم: فرمود) آنگاه خداوند. (داراى حكمتى

به امانت گذاشته شده و آدم به ) در نزد آدم(اينها را به اسماء خبر داد، فرشتگان دانستند آه اين مطلب 

زيرا آه ; شدند)عليه السلام(سپس امر به سجده آدم. آگاهى از آن، فضيلت و برترى يافته استسبب 

چون آه سجده ملائكه سزاوار آدم . سجده ملائكه، فضيلتى براى آدم و عبادت براى خداى متعال بود

 .»بود



 

 خزيمة بن نصر

 يمةخز. وى يكى از هواداران و طرفداران قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

آه از شيعيان مخلص و از افسران لايق تحت امر ابراهيم بن اشتر بود، نقش مهمى را در به ثمر 

 .رساندن قيام مختار ايفا نمود

 

 خشبية

و خشب يعنى چوب و . است» خشبيه«يكى از القابى آه موّرخين به مختار و ياران او دادند لقب 

مختار، خوش : اند اين است آه  به ياران مختار دادهو علت اين آه اين لقب را . خشبية يعنى چوبداران

نداشت آه نيروهاى او با شمشير و سلاح وارد مسجد الحرام شوند و به احترام خانه آعبه دستور داد از 

و اين حاآى از احترامى بود آه مختار براى مسجدالحرام و خانه خدا . سلاحهاى جنگى استفاده نكنند

محمّد و ياران او را در تونل زمزم (م بدان جهت آه نيروهاى ابن زبير تصّرف مسجدالحرا. قايل بود

از اين رو نيروهاى مختار آنجا را تصرف نمودند و محمّد بن حنيفه و ياران او را ) زندانى آرده بودند

 .آزاد آردند

 )عليه السلام(خضر

، آنگاه از آل  با خضر سلام االله عليه ملاقات نمود)عليه السلام(در مجمع البحرين، موسى

 و مصائب و شدايد ايشان صحبت آردند تا اينكه به قضيّه شهادت )صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 . رسيدند و صداى آن دو به ناله و گريه بلند شد)عليه السلام(حسين

 

 خطيب

در حضور اسراى اهل بيت، خطيب دربار به دستور يزيد شروع به . خواند آسى آه خطبه مى

.  پرداخت)عليه السلام( و حسين)عليه السلام(رد و به مدح يزيد و ناسزا گفتن به علىسخنرانى آ

خشم خدا را به ! واى بر تو اى خطيب:  بر سر او فرياد آشيد آه )عليه السلام(حضرت زين العابدين

اشتريت مرضاة ! ويلك ايّها الخاطب«: خرى؟ جايگاهت در آتش است  قيمت خشنودى مخلوق مى

 ».سخط الخالق، فتبوّأ مقعدك من النارالمخلوق ب

 

 خليد

اى آزاد شده بود، در جريان  خليد آه برده. وى يكى از نيروها و طرفداران قيام مختار بود

تا چشم شبث بن ربعى به او افتاد، بر او فرياد . درگيرى با نيروهاى عبداالله بن مطيع به اسارت درآمد



يدى و انقلابى شدى؟ اين سزاى ارباب توست آه تو را فروشى در بازار دست آش از ماهى: زد آه 

گونه به قتل  و سرانجام خليد را بدين. آزاد آرد، حال به رويش شمشير بكشيد و فوراً او را گردن بزنيد

 .رساندند

 

 خليل مغنيه

از قراى شهر صور » طيردبا«در قريه . ق.  هـ ١٣١٨شيخ خليل حسين بن على مغنيه، به سال 

شيخ . او را در زادگاهش دفن آردند. در صيدا وفات يافت. ق.  هـ ١٣٧٨لبنان متولّد شد و به سال در 

مدرّسين شهر خود فراگرفت و حدود   خليل علوم ابتدايى را نزد پدرش شيخ حسين و ديگر علما و

ته و پانزده سال در نجف اشرف به تحصيل پرداخت تا اجازه اجتهاد گرفت و سپس به قريه خود بازگش

 .به هدايت مردم و تعليم و قضاوت پرداخت

 اشعار )عليه السلام(اين عالم ربانى در رثاى شهيدان نينوا و در تجليل از مقام شامخ امام حسين

 :آيد اى از آن در پيش مى پر سوز و گدازى دارد آه نمونه

 فيها و من خطب قطيع مفجع*** سل آربلا عمّا لقوا من آربة 

 لقتال آل االله أىّ تجمّع*** عميت قلوب اميّة فتجمّعت 

 للأخذ بالثّارات أىّ تذرّع*** هاجت بها احقادها فتذرّعت 

 فهوت محطمة لأسفل موضع*** ثارات أصنام لها قد نكّست 

 غضباً و آيف الكون لم يتضعضع*** االله آيف الأرض لم تخسف بهم 

 .انگيزى در آنجا يافتند رگ و حزناز آربلا بپرس آه آنها چه رنج و مصيبت بز

چه .  گرد آمدند)صلى االله عليه وآله(دلهاى بنى اميّه آور شد و براى آشتن خانواده پيامبر

 !تجمّعى بود

اى  هاى درونى آنها سر بر آورد و براى خونخواهى به دنبال بهانه بودند و چه بهانه آينه

 !داشتند

 .ه شد و به پستى گراييدخونخواهى به خاطر اينكه بتهاى آنها شكست

 خدايا چگونه است آه زمين آنها را فرو نبرده و آسمان به خاطر وجود آنها نلرزيده است؟

 

ابوالعطا آمال الدّين محمود بن على بن محمود متخلّص به خواجو المرشدى خواجوى آرمانى

اسحق آازرونى مريد چون بعدها به شيخ مرشد ابو. در آرمان متولد شد. ق .هـ٦٨٩الكرمانى، به سال 

. ق. هـ  ٧٥٣وفاتش را حدود سال . او معاصر سلطان ابوسعيد بهادر بود. شد، لقب المرشدى گرفت



اين شاعر شهير ايرانى در مدح و رثاى شهيدان صحراى . خواجو در اآثر علوم استاد بود. اند نوشته

 :شود اى از آن در اينجا ذآر مى اى دارد آه نمونه طفاشعار ارزنده

**  *   

 با دامنى پر از گهرش، بود مشترى*** آن گوشوار عرش آه گردون جوهرى 

 خسرو نشان صوفى و سلطان حيدرى*** درويش ملك بخش جهاندار خرقه پوش 

 آيات ايزدىّ و صفات پيمبرى*** در صورتش معيّن و در سيرتش مبين 

 آيزه گوهرىدر خويش غرقه گشته زپا*** در بحر شرع، لولوى شهوار و همچو بحر 

 خط باز داده روح امينش به چاآرى***  اقرار آرده حرّ يزيدش به بندگى 

 وانگه طفيل خاك درش خشكى و ترى*** تر، شده از تشنگى هلاك  لب خشك و ديده

 آرى همين نتيجه دهد ملك پرورى*** از آربلا بدو همه آرب و بلا رسيد 

 ، شاه شهيدان روزگاراز خون حمزه*** گلگون هنوز چنگ پلنگان آوهسار 

*  *  * 

 وز نفير سوزناآم، آلّه خضرا بسوخت*** ديشب از آهم حمايل در برِ جوزا بسوخت 

 جان منظوران اين نُه منظر مينا بسوخت*** چون نسوزم آز غم سبطين سلطان رسل 

 ماهى اندر بحر و مه بر غرفه بالا بسوخت*** آتش بيداد آن سنگين دلان چون شعله زد 

 زهره را دل بر چراغ ديده زهرا بسوخت*** چون چراغ ديده زهرا بكشتندش به زهر 

 ترسابسوخت چشم عيسى خون بباريد و دل*** چون روان آردند خون از قرّة العين نبى 

 آان نهال باغ، پيغمبر ز استسقا بسوخت*** ديده تر دامن، آن روزش بيفكندم زچشم 

 گوهر سيراب را جان بردل دريا بسوخت*** شنگان بس آه دريا ناله آرد از حسرت آن ت

 اند ديو طبعان بين آه قصد خاتم جم آرده

 اند بـغض اولاد عـلى را نقش خــاتم آرده

 

 خوصا

به قولى او مادر جناب محمد بن . باشد مى» بكربن وائل«از قبيله » خوصة بن ثقيف«دختر 

 .عبداالله بن جعفر ـ از شهداى عاشورا ـ است

 

 ت قيسخوله بن

عليه (پس از به شهادت رسيدن حمزه. بود)عليه السلام(او همسر جناب حمزه سيدالشهداء

نعيم بن عجلان جزو اولين شهداى روز . خوله به همسرى نعيم بن عجلان انصارى درآمد)السلام

 .عاشورا است



 

 خولة

 . و مادر حسن مثنى بن الحسن و از قبيله فزاره بود)عليه السلام(همسر امام حسن

 خولى بن يزيد اصبحى

پس از آنكه امام .  بود)عليهم السلام(خولى بن يزيد اصبحى از دژخيمان آوفه و دشمنان اهل بيت

.  روز عاشورا در قتلگاه بر زمين افتاد، جلو آمد تا سر مطهّر حضرت را جدا آند)عليه السلام(حسين

امّا چون دير شده و در قصر ; ابن زياد بردوى به اتّفاق حميد بن مسلم ازدى، سر امام حسين را نزد 

 .بسته بود، خولى سر مطهر را شب به منزل برد و در تنور خانه پنهان آرد

آن » )عليه السلام(عثمان بن على بن ابيطالب«وى همان ملعونى بود آه با پرتاب تير به سوى 

 .بزرگوار را مجروح نمود و عثمان بر زمين افتاد

 . بود)عليه السلام(ب جعفر بن علىّ بن ابيطالبوى يكى از قاتلين جنا

اميه بود،   هاى بسيار آثيف و از عمال سرسپرده حكومت بنى خولى بن يزيد اصبحى، از چهره

اى برجنايات و پرونده سياه اين  وى در جريان آربلا نقش فعال داشت آه به طور فهرستوار اشاره

 :نماييم  عنصر خبيث مى

 . ـ شرآت فعال در حادثه عاشورا١

 در روز عاشورا آه سبب )عليه السلام(برادر امام حسين» عثمان بن على« ـ هدف قرار دادن ٢

 .شهادت او شد

 از آربلا به آوفه )عليه السلام(مأمور آوردن سر بريده امام حسين» حميد بن مسلم« ـ خولى و ٣

 .نزد ابن زياد بودند

 رسيد و درب قصر بسته بود، ناچار به خانه خود رفت و داخل خولى، شب هنگام به آوفه

ام آه براى هميشه غنى خواهى   چيزى آورده : جئتك بغنى الدهر«: رختخواب شد و به زنش گفت 

صلى االله (اى؟ زن خولى آه شيعه و از علاقمندان به خاندان پيامبر چه آورده: همسرش پرسيد » .شد
بود تا اين جمله را از شوهر جنايتكارش شنيد، از رختخواب » وارن« بود و نامش )عليه وآله وسلم

 اند و تو سر فرزند پيامبر را؟ واى بر تو، مردم طلا و نقره آورده: بلند شد و فرياد زد 

و االله لايجمع رأسى و راسك فى بيت «: گفت  و لباسش را پوشيد و از خانه بيرون رفت و مى

 . يك سقف زندگى نخواهم آرد به خدا قسم ديگر با تو زير»ابداً

به خدا قسم ديدم، در مطبخ آشپزخانه نورى به آسمان ساطع است و پرندگانى سفيد : گويد » نوار«

 .رنگ در اطراف آن نور در پرواز بودند و صبح، آن سرِ مقدس را به نزد ابن زياد بردند

. شدت به دنبال او بودخولى بن يزيد اين عنصر خبيث، از جمله آسانى بود آه مختار به ! آرى
و معاذ بن هانى آندى ) گفتند  آه او را بازشكارى مى(بنابراين مختار به رييس پليس خود، ابوعمره، 

آنان حرآت نمودند و خانه خولى را در محاصره . چند مأمور مسلح را مأمور دستگيرى خولى آرد



ديد، خود  ارى را براى خود نمىخولى آه غافلگير شده بود و راه آمترين نجات و فر. خود درآوردند
اش پناه برد و در چشمه چاه مستراح، خود را مخفى آرد و سبدى چوبى  را گم آرد و به مستراح خانه

مأموران مختار به خانه ريختند و زن خولى جلوى آنان . را روى دهانه مستراح، گذاشت تا او را نبيند
 زن آه عنادى خاص نسبت به شوهر خبيثش چه خبر است؟ گفتند شوهرت آجاست؟ اين: آمد و گفت 

 داشت و علاقمند به خاندان

وى با صداى بلند . پيامبر بود ديد اآنون بهترين فرصت است آه آن خبيث را به سزاى اعمالش برساند
ولى با دستش اشاره به طرف مستراح ! دانم شوهرم آجاست من نمى«:خطاب به مأموران آرد و گفت 

دند و آن سبد چوبى را برداشتند و خولى را از گودال با وضع بدى بيرون آنان وارد محل ش. آرد
 ».آشيدند و او را بسته و به سوى مختار حرآت دادند

گشت   مى)عليه السلام(اتفاقاً مختار با گروهى از يارانش از قصر خارج و به دنبال قاتلان حسين
اه خود را آج آرد و به طرف محل خانه مختار ر. آه در بين راه، خبر دستگيرى خولى را به او دادند
مختار و همراهان آمدند و مأموران، خولى را با . خولى حرآت آرد و ابن آامل هم همراه مختار بود
اش به حساب وى برسيد و او را  آه در مقابل خانه: آن وضع به نزد مختار آوردند، مختار فرمان داد

 .ت تا خاآستر شداو آنقدر سوخ. بكشيد و جسدش را نيز بسوزانيد

 

 خيرة النسوان

اين . است)عليه السلام(دختر گرامى امام حسين)عليها السلام(لقب حضرت سكينه. برگزيده زنان
 :داده است » خيرة النسوان« روز عاشورا به او لقب )عليه السلام(اند آه امام حسين را از آنجا گفته

 سوانتأتينه يا خيرة الن*** فاذا قتلت فأنت اولى باللذى 
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 حرف  د 

 

 

 

 

 

 

 داوود بن طرماح

در )عليه السلام( و از اصحاب امام حسين)عليهم السلام(از ارداتمندان و ياران باوفاى اهل بيت

در زيارت ناحيه . گرفته استنام شريفش در شمار شهداى عاشوراى حسينى قرار . روز عاشوراست

 وقتى )عليه السلام(امام حسين. »...السّلام على داود بن الطرماح «: و رجبيّه نام او چنين آمده است 

برد، از جمله نام داود بن   اصحابش جملگى شهيد شدند با سلام و سپاس نام بزرگان آنها را مى

 .شمن به شهادت رسيداو نيز پس از مقاتله سخت با د. الطرماح را ذآر فرمود

 

 داوود حلّى

 .است سيّد داوود بن داوود حسينى حلّى، عموى سيّد حيدر، شاعر و اديب مشهورى بوده

 و اصحاب باوفايش اشعارى دارد آه )عليه السلام(اين اديب گرانمايه در رثاى امام حسين

 :شود اى از آن در اينجا ذآر مى گوشه

 فى الآل لم يرعوا ذمامه*** يا أمّة لمحمّد 

 ء و لم تخالطهم ندامه*** قتلوالحسين بكربلا 

 رأى بسهمهم فطامه*** و رضيعه قبل الفطام 

 عمياً إلى يوم القيامة*** قد أضرموها فتنة 

 . و خانواده او را مراعات نكردند)صلى االله عليه وآله(اى مردم، حقّ محمّد

 .آردند و از اين آار پشيمان نشدند را در آربلا شهيد )عليه السلام(حسين

 .فرزند شيرخوارش را قبل از اينكه از شير گرفته شود با تير از شير گرفتند

 .شود اى را افروختند آه تا قيامت خاموش نمى آتش فتنه

 

 داورى شيرازى



وى مدّتى . محمّد متخلّص به داورى، سومين پسر وصال از شاعران قرن سيزدهم هجرى است

در شيراز به بيمارى دق درگذشت و در بقعه شاهچراغ . ق.  هـ ١٢٨٢سر برده و به سال در تهران ب

 .شيراز مدفون گرديد

اش اشعار   و ياران گرانمايه)عليه السلام(او در رثاى سالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين

 :آيد اى از آنها در پيش مى پر سوز و گداز بسيارى سروده است آه نمونه

*  *  * 

 دستى به سر، آن دگر به سينه *** بگرفت سر پسر به سينه  

 بيخ گلت از جگر دميده *** گفت اى گل تازه بر دميده  

 چاك تنت از آدام خار است؟*** بر برگ گلت چرا غبار است؟ 

 با تيغ آه شد سرت شكسته *** از سنگ آه شد پرت شكسته؟ 

 ش گشتى آز خود شدى و خمو*** نوش گشتى؟  از دست آه جرعه

 بنشسته پدر، ز جاى برخيز*** اى سرو روان به پاى برخيز  

 ادب نبودى اى باب، تو بى*** در پيش پدر چرا غنودى؟ 

 بشنو سخنى، بگو جوابى*** بگشاى لبى، بكن خطابى  

 گفتى دل شاه بر جگر دوخت*** بر چهره شاه چشم بر دوخت  

*  *  * 

 شنوى  از غم روز قيامت خبرى مى*** شنوى   از حديث شهدا مختصرى مى

 شنوى  بر سر نيزه بيداد سرى مى*** تو چه دانى آه چه آمد به سر شاه شهيد؟ 

 شنوى القمرى مى تو همين معجز شقّ*** اش از دامن ابرو بگذشت   چاك پيشانى

 شنوى اين قدر هست آه بوى جگرى مى*** از جگر سوختگان لب آبت چه خبر؟ 

 شنوى تو وداع پسرى با پدرى مى*** قيامت برخاست غافلى وقت جدايى چه 

 شنوى  در ره شام همين در به درى مى*** خبرت نيست ز حال دل بيمار حسين 

 شنوى حال رنجور چه دانى؟ سفرى مى*** تاب خورشيد و تن خسته و پا در زنجير  

 شنوى ترى مى تو همين زينبى و چشم*** گريه سيلى شد و بنياد صبورى برآند 

 شنوى اين همان قصّه بود آز دگرى مى*** اورى راست دم غصّه فزايى، ورنه  د

*  *  * 

 رسم و ره جفا به طريقى دگر گرفت*** چون دور روزگار، ستم را ز سر گرفت 

 از آتش يزيد در افتاد و در گرفت*** اى   در دودمان احمد مرسل شراره

  از برادر و هم از پسر گرفتهم مهر*** بر شاه دين زمانه چنان تنگ شد آه او  

 ناچار راه مشهد پاك پدر گرفت*** رو در حرم نهاد و ز دشمن امان نيافت  



 آش عقل رهنماى به ره راهبر گرفت*** دردا آه راه باديه گم آرد خسروى  

 روز و شبان ز مقدم پاآش خبر گرفت*** ها ز آوفه نوشتند و هر آسى   بس نامه

 جز تبر چارپر آه شتابيد و پرگرفت*** نرفت  آس اريشخويش و به ي خواندند سوى

 بر مرگ دل نهاد و دل از خلق برگرفت*** چون ديد خلق را سر نامهربانى است 

 آمد به دشت ماريه، گفت اين زمين آجاست؟

 آســوده گشت چون آه بگفتند نينواست

 فرمود آز شتر بفكندند بارها*** چون ديد بر خلاف مراد است آارها  

 گاه نشاندند خارها بر گرد خيمه*** افراشتند خيمه و بر رفع آينه خصم  

 دشمن دو اسبه سوى شه آمد هزارها*** چون اهل آوفه ز آمدن شه خبر شدند 

 از پا برهنگان عرب وز سوارها *** گرد ملك دو رويه گرفتند فوج فوج 

 سردار لشكر و سر خنجر گذارها*** بگذشت لشكر و عمر سعد شوم بخت 

 دارها هاى شيرفكن نيزه از نيزه*** بر گرد شير بچّه حق، بيشه ساختند 

 وز تيغهاى تيز به گردش حصارها*** شه در ميان باديه محصور دشمنان  

 از هر آنار موج زنان جويبارها *** بر روى شاه، آب ببستند و اى دريغ  

 بر روزن سپهر برآمد شرارها *** افراشتند آتش آين از سنان و تيغ 

 يكباره زو آناره گرفتند يارها*** بر گرد شه چو لشكر دشمن هجوم آرد 

 روز نـهم ز ماه محـرم چو شد تمام

 خورشيد بخت آل على آرد رو به شام

 تب لرزه بر قوايم عرش برين فتاد*** چون نوبت قتال به سلطان دين فتاد 

 الامين فتاد زنگ هراس بر دل روح*** گرد ملال بر رخ آرّوبيان نشست 

 وز دست مهر، تيغ به روى زمين فتاد*** از بيم رفت خنجر مريّخ در نيام 

 وز بيم لرزه بر دل شير عرين فتاد*** چون شيرِ بچّه آشته بياورد رو به خصم 

 دوپاره پيكرش ز يسار و يمين فتاد*** بر هر سرى آه تيغ شه آورد سرفرود 

 هر سو به خاك معرآه ديوى لعين فتاد*** ه شهابى بود آزو گفتى آه تيغ شا

 از بس آه قبّه از سپر آهنين فتاد*** دشت نبرد چون فلك پر ستاره شد 

 از زين بلند نا شده آز پشت زين فتاد*** بس مغز پر زباد آه از باد تيغ شاه  

 تادآستين ف از آستين برون شد و بى*** بس دست زورمند آه با تيغ آهنين  

 از بس به خاك پيكر مردان آين فتاد*** يكباره بسته شد ره آمد شد سوار 

 آنى؟ آمد ندا ز حق آه به هيجا چه مى

 آنى؟ بــردى زياد و عده ما را چه مى



*  *  * 

 يك دشت تمام آشته ديدند *** اسد رسيدند   چون قوم بنى

 گناه آشته  يك طايفه بى*** شه آشته، همه سپاه آشته  

 يك آشته، دو صدهزار گشته *** زار گشته    همه لالهصحرا

 گل ريخته، سروها فتاده *** باغى گل و سرو بار داده  

 افسرده و آفتاب خورده *** گلها همه خون ناب خورده  

 صد پاره يكى هزار باره *** هر گوشه تنى هزار پاره  

 خون شهدا گرفت دامان *** هر سوى آه شد آسى خرامان  

 سرگشته به پيش پا فتاده *** سرها ز بدن جدا فتاده  

 اين واقعه خواب يا خيال است؟*** گفتند آه يارب اين چه حال است؟ 

 آدم نه، مگر فرشتگانند*** اينان آه ز سر گذشتگانند 

 ور خود ملك، از چه پر ندارند؟*** گر آدمى، از چه سر ندارند؟  

  همه چاك پيرهنهايا اين*** دست نبوده اين بدنها   بى

 ست؟ يارب بدنش آجا فتاده*** ست  اين پا آه ز تن جدا فتاده

 تا آيست پدر، پسر آدام است؟*** اين جسم بريده سر آدام است؟ 

 وان تازه خطان ماهزاده؟*** شه آو، به آجاست شاهزاده؟ 

 آند است نظر ز حق شناسى *** لباسى   زين چاك تنىّ و بى

 يك چاك بدن، يكى به دامان*** يران ماندند به آار خويش ح

 آمد ز ميان گرد، مردى *** آز دور بلند گشت گردى  

 خورشيد وشى، نقابدارى*** ديدند به ره شتر سوارى 

 آشفته، به سر يكى عمامه*** ماتمزده سياه جامه 

 چون ابر به نوبهار بگريست*** پيش آمد و زار زار بگريست  

 مهمان نشناختن نه نيكوست ** *گفت اى عربان ميهمان دوست  

 نشناخته چون نهيد در خاك؟*** اين تشنه لبان پيرهن چاك 

 دانمشان برِ من آريد مى*** سپاريد  اآنون آه به خاك مى

 وين عقده آار ما گشودى*** گفتند چنين آه ره نمودى 

 اى مزد تو با خداى بادا*** ايزد به تو رهنماى بادا 

 در داغ عزيز، اشك ريزان *** هرگز نشوى چو اين عزيزان

 اين قصّه آربلا نبينند*** خويشان تو اين بلا نبينند 

 هر يك بدنى به بر آشيدند*** رفتند و ز هر طرف دويدند 



 جسمى شده چاك چارسويش*** بردند تنى به پيش رويش 

 وز خون به آفش نگار بسته*** خونش به دل فگار بسته 

 نارفته به خاك، خاك گشته*** تن آوفته، سينه چاك گشته  

 تا فرق به خون دل نشسته*** سرآوفته، پا به گل نشسته  

 اين نوگل چاك پيرهن آيست؟*** گفتند آه اين شكسته تن آيست؟ 

 پورحسن است و تاجدار است*** گفت اين تن قاسم فگار است 

 يك روز چه مرگ و چه عروسى *** آش ديده ز چرخ آبنوسى 

 بر خاك فتاده پايمالى *** ديدند تنى چو نونهالى  

 پا شير سپهر هم ترازو*** باريك ميان، ستبر بازو 

 گلگون تن ارغوان فروشش*** تير آژده پاى تا به دوشش 

 تير آمده تا به پر نشسته *** پيكان به برش به سر نشسته  

 از سينه دريده تا تهيگاه*** شمشير نموده در دلش راه  

 اين خانه دگر سراى من نيست*** سته برون آه جاى من نيست دل ج

 آآب از پس مرگ او حرام است*** گفتند آه اين جوان آدام است؟ 

 ز آب مژه غرق آبمان آرد*** صدپاره تنش آبابمان آرد 

 تا آشته ببيندش بدين روز*** مادرش مباد با چنين سوز 

  پى افتادآتش بگرفت و از*** چون چشم سوار بر وى افتاد 

 ريخت وز ديده به رخ دو مشك مى*** ريخت  گفت و ز ديده اشك مى مى

 در پيش پدر بسى عزيز است*** آاين پاره پسر آه ريزريز است  

 فرزند حسين تشنه آام است*** اين نوگل گلشن امام است 

 ناآام علىّ اآبر است اين*** از نسل مهين پيمبر است اين 

 رخساره پرآب و دل خروشان* **جمعى دگر آمدند جوشان 

 آآب از لب خشك او آباب است*** گفتند تنى به پاى آب است 

 بس دست ز خون خويش شسته *** دست از سر دوشها گسسته  

 مرگ آمده و گرفته دستش*** چون ديده به دام پاى بستش 

 چون سايه سرو، خفته بر خاك*** قد سرو، تنى چو سرو صد چاك 

 صدپاره تنش شده زمينگير ***  و تير  از زخم سنان و خنجر

 توان گرفتش از جاى نمى*** بگسسته ميان و يال و آتفش 

 عبّاس دلير نامدار است*** گفت اين تن مير نامدار است 

 گردش عربان به نوحه خوانى *** گفت ز هر تنى نشانى   مى



 جست در خيل ستاره، ماه مى*** جست  هر گوشه نشان شاه مى

 رفت از خود و در آنارش افتاد***  گذارش افتاد تا بر تن شه

 اى آشته خنجر، اين چه حال است؟*** سر، اين چه حال است؟  گفت اى تن بى

 اى خفته به خاك، اين چه سوز است؟*** اى پيكر پاك، اين چه روز است؟ 

 ست؟ بى سر بدنت آجا فتاده*** ست؟  اى آشته، سرت آجا فتاده

 پيراهن چه، آه تن ندارى؟ *** برتن ز چه پيرهن ندارى؟

 سرداده به خصم با عمامه *** نه دست و نه آستين، نه جامه  

 

 داوود دمشقى

وى فرد . در زمان قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن زياد از هواداران ابن زياد بود

كى از افراد شجاع سپاه سرانجام وى به دست ي. قدرتمندى بود آه آسى را ياراى مقابله با او نبود

 :جريان به هلاآت رسيدن وى چنين بود . مختار به هلاآت رسيد

: بود، او وسط ميدان آمد و فرياد زد » ابن ضبعان آلبى«در ميان ارتش شام مردى شجاع به نام 

مختار آذاب و اى پيروان فرزند  اى پيروان »يا شيعه المختار آذّاب يا شيعة ابن الاشتر المرتاب«

و آن مرد در حالى آه در ميدان گرد و خاآى به وجود آورده بود اين رجز را . اشتر گمراه جلو بياييد

 :خواند  مى

 من عصبة يبرون من دين على*** انا ضبعان الكريم المفضل 

 آذالك آانوا فى الزمان الاول

ى آه از دين على بيزارند و از قديم بر اين ا من فرزند ضبعان بزرگ و بزرگوارم از خانواده

 .اند عقيده استوار بوده

در اين جا مردى از يلان لشكر ابراهيم، جلو آمد و در مقابل آن مرد خبيث شامى ايستاد، اين مرد 

وى با فريادى بلند در . از طايفه حمدان و از شيعيان مخلص و شجاع عراق بود» احوص بن شداد«

 :امى اين رجز را خواند جواب آن مرد هتاك ش

 لست لعثمان بن اروى بولى*** انا بن شداد على دين على 

 بحر نارالحرب حتى تنجلى*** لاصلين القوم فيمن يصطلى 

 بيزارم» اروى«باشد و از عثمان فرزند  من فرزند شدادم آه بر دين على مى

ى آه آتش جنگ زبانه امروز، چنان بر گروهى آه جلوى من بيايند ضربت خواهم زد تا آن وقت

 .آشد مى

 »خودت را معرفى آن«:ابن شداد، سپس خطاب به آن مرد شامى گفت 

 .يعنى آوبنده پهلوانان است» منازل الابطال«نام من : مرد شامى با غرور و نخوت گفت 



يعنى نزديك آننده مرگ است و » مقرب الاجال«خوب نام من نيز : احوص در جواب او گفت 

ه آن مرد شامى آرد و ضربتى بر او فرود آورد آه وى را نقش بر زمين ساخت و او اى ب چنان حمله

 .را به درك واصل نمود

آيا مبارزى هست آه با من روبرو شود بلند شد آه يكى از : » هل من مبارز«سپس فريادش به 

 :در مقابل او آمد و اين رجز را خواند » داوود دمشقى«سران شام به نام 

 قتال قرن لم يكن غبيناً*** ى الصفينا انا بن قاتل ف

 مجرباً لدى الوغى آميناً*** بل آل فيها بطلا جرونا 

است، جنگ جنگاورى پيروز بلكه با هر  من فرزند آسى هستم آه در جنگ صفين جنگيده
 .ام آه در هنگامه نبرد داراى تجربه بوده است قهرمانى درگير شده

 :احوص پاسخ رجز آن مرد را چنين داد 

 و لم يكن فى دينه غبينا*** يابن الذى قاتل فى الصفينا 

 مذبذباً فى امره مفتونا*** آذبت قد آان بها مغبوناً 

 بوس له لقد مضى ملعونا*** لايعرف الحق و لا اليقينا 

اى فرزند آسى آه در جنگ صفين جنگيده است و مدعى است آه در دين و عقيده خودش 
 ضعيف نبوده است

دروغ گفتى، بلكه ضعيف بوده و پابرجا نبوده و در آارش فريب خورده است آه نه حق 

 .شناسد و نه بر يقين است بدا بر او آه ملعون رفت رامى

سپس اين دو به يكديگر حملهور شدند و اين بار نيز احوص با ضربتى جانانه اين مرد شامى را 

 .تبه قتل رساند و با پيروزى به لشكرگاه خود بازگش

 

 دريد

 .نام پرچمدار سپاه عمرسعد در روز عاشورا بود

 

 دعبل خزاعى

در . ق .  هـ ١٤٨او به سال . ابو على دعبل بن على بن رزين از خاندان طاهر ذواليمينين بود

در شهر طيب آه بين واسط و . ق.  هـ ٢٤٦آوفه متولّد شده و در بغداد سكونت گزيد و به سال 

 .افتخوزستان قرار دارد وفات ي

در » مدارس آيات«ابوعلى، دعبل بن على بن رزين خزاعى آوفى، سراينده قصيده معروف 

آمد، بيشتر   وى آه از مرثيه سرايان بزرگ عاشورا به حساب مى. سوگ مظلوميت امامان شيعه است

عليهم (شعرهايش بيشتر در نكوهش خلفاى جور و حمايت از اهل بيت. عمرش را در بغداد زيست



اين چهره نابغه شعر شيعى آه از شيفتگان جان باخته راه ائمه و ولايت بود، به دسيسه . ود ب)السلام

دعبل . نزديك مرز سودان است» زويله«قبرش در .  سالگى به شهادت رسيد٩٨حاآم دمشق، در سن 

او نه تنها يك شاعر . خلعت گرفت)عليه السلام(پيراهنى از امام رضا» مدارس آيات«به خاطر قصيده 

رجسته، بلكه در علم حديث و آلام و تاريخ و لغت نيز چهره ارزشمندى بود و از علماى شيعه به ب

 .هايش در زمان خود او منتشر و دهان به دهان نقل شده است  آمد و سروده حساب مى

 الى االله بعد الصّوم والصّلوات*** فكيف و من أنى يطالب زلفةً 

 لوا الكفر فى الاسلام والفجراتاو*** و هند و ما أدّت سميّة و ابنها 

 و حكم بلا شورى بغير هداة*** تراث بلا قربى و ملك بلا هدى 

 و هم ترآوا أحشاءهم و غرات*** فكيف يحبّون النّبى و رهطه 

 و قد مات عطشاناً بشطّ فرات*** أفاطم لو خلت الحسين مجدّلا 

 جناتو أجريت دمع العين فى الو*** اذاً للطمت الخدّ فاطم عنده 

 من عصبة هم فى القياس مجوس*** يا آل أحمد مالقيتم بعده؟ 

 يوماً على آل اللّعين عبوس*** صبراً موالينا فسوف نديلكم 

 حسن البلاء على التّنزيل والسّور*** يا امّة السّوء ما جازيت أحمد فى 

 من ذى يمان و لا بكر و لا مضر*** لم يبق حىّ من الأحياء نعلمه 

 آما تشارك أيسار على جزر*** رآاء فى دمائهم الاّ و هم ش

 فعل الغزاة بأهل الرّوم والخزر*** قتلا و أسراً و تخويفاً و منهبة 

 و لا أرى لبنى العبّاس من عذر*** أاميّة معذورين أن قتلوا   أرى

 و قبر شرّهم، هذا من العبر*** قبران فى طوس، خير النّاس آلّهم 

 على الزّآىّ بقرب من الرّجس ضرر*** ما ينفع الرّجس من قرب الزّآىّ و ما 

بعد از نماز و روزه طالب نزديكى به خدا ) جز توسّل به اهل بيت(اى  چگونه و به چه وسيله

 هستى؟

 .اند  در حاليكه هند و سميّه و فرزندانش ريشه آفر هستند و در اسلام فساد آرده

ارث آنان بدون نسب و سلطنت آنان بدون ارشاد به آنها رسيده و حكومتشان استبدادى و بدون 

 .مشورت است

 پس چگونه پيامبر و بستگان او را دوست دارند در صورتى آه پهلوهاى خاندان او را شكافتند؟

 شهادت با آام تشنه در آنار فرات سر به خاك)عليه السلام(دانستى آه حسين اى فاطمه، اگر مى

 نهاده،

 .ريختى زدى و غير از اشك بر گونه نمى جز لطمه بر صورت نمى



، پس از او از قومى آه در مقايسه مانند گبران هستند، )صلى االله عليه وآله(اى خاندان پيامبر

 بر شما چه گذشت؟

 .رسد آه بر آن دودمان لعنتى بسيار سخت باشد آقايان من شكيبا باشيد، به زودى روزى فرا مى

در برابر امتحان خوبى آه داد و  )صلى االله عليه وآله(اى مردم بد، پاداش شما براى پيامبر

 قرآن را برايتان آورد، چه بود؟

 اند، شناختيم هيچ يك باقى نمانده تمام قبايل عرب، از ذى يمان و بكر و مضر و آسانى آه ما مى

آردند، در ريختن خون  ت مىمگر اينكه همانگونه آه در تقسيم نذرهاى زمان جاهلى شرآ

 .اند شهداى نينوا هم شرآت داشته

ترساندن و يغماى  همانطور آه غزاة به اهل روم و خزر حمله بردند، آنها هم در قتل و اسارت و

 .اند  مردم دخالت داشته

بينم ولى هيچ  بهانه و دستاويزى مى) )عليه السلام(آل على(براى بنى اميّه در قتل و آشتن 

 .يابم  ى بنى عبّاس نمىعذرى برا

دو قبر در توس هست آه يكى قبر بهترين مردم دنياست و ديگرى قبر بدترين مردم، آرى اين يك 

 .عبرت است

اگر ناپاآى و پليدى در نزديكى پاآى و طهارت واقع شود هيچ سودى برايش ندارد و اين نزديكى 

 .رساند به پاآى هم هيچ ضررى نمى

 

 دلهم بن عمرو

عليه (بود آه در راه آربلا به آاروان امام حسين» زهير بن قين« جناب همسر گرامى
 .پيوستند)السلام

و . ، آن شهيد بلند آوازه عاشورا است»زهير«و همسر » عمرو«اين بانوى آگاه و با ايمان دختر 

آند و روايت رسيده اينگونه   اوست آه داستان پيوستن مرد قهرمانش به پيشواى شهيدان را روايت مى

 .به من اينگونه روايت آرد» دلهم«بانو : گويد است آه ابو مخنف مى

 

 دومة الحسناء

من ربات «: اند  از زنان باشخصيت تاريخ اسلام است و درباره او گفته» دومه«نام مادر مختار، 

 . وى از زنان سخنور و با تدبير و عاقله بود»الفصاحة و البلاغة و الرأى و العقل

او . آل بود ر، قبل از ازدواجش بسيار مشكل پسند و در پى همسرى ايدهپدرمختا» ابوعبيد«

شايسته باشد و هرآسى آه ; خواست آه از نظر اصالت، نجابت، وجاهت، حسب و نسب همسرى مى

دومه «برو : گويد  بيند آه يك نفر به او مى شبى در خواب مى. پذيرفت شد نمى به او پيشنهاد مى



دختر وهب بن عمر بن » دومه«! خواهى  و او همان است آه مى.  نداردرا بگير آه پشيمانى» زيبا

بدين ترتيب . معيب بود و به خاطر وجاهت و ديگر محسناتش او را دومه الحسنا لقب داده بودند

هنگامى آه حامله بودم شبى در خواب ديدم آه : گويد   دومه مى. ابوعبيد با آن دختر ازدواج آرد

 :اين سرود را برايم خواند اى در عالم رؤيا  گوينده

 اشبهه شىء بالامة*** ابشرى بالولد 

 تقاولوا على لبد*** اذاالرجال فى آبد 

 آان له حظّ الاسد

 و .مژده به يك پسر، پسرى مثل شير در گرما گرم نبرد، او بهره آاملى از شجاعت دارد: يعنى 

 .نامش را مختار نهادپس از چندى خداوند نوزادى پسر به ابوعبيد عطا فرمود و او 

در آخرين نبرد مصعب بن زبير عليه مختار بن ابوعبيد ثقفى، هنگامى آه مختار و تعدادى از 

 .يارانش در قصر دارالحكومه آوفه محاصره شده بودند

» دومه الحسناء«از جمله آسانى آه از خاندان مختار در دارالاماره محاصره شد، مادر مختار 

 .يرزنى سالخورده بودوى در آن هنگام پ. بود

در آن روزى آه تعدادى از ياران و نزديكان مختار در محاصره «: مردى به نام ابوعجين گويد 

بيا تا تو را بر دوش : قصر آشته شدند و مردم هزيمت گشتند، من به مادر مختار پيشنهاد آردم آه 

خدا قسم اگر دستگير شوم و به : بگيرم و از معرآه نجاتت دهم، وى با شجاعت تمام رد آرد و گفت 

 ».اسيرم آنند، برايم بهتر است آه مرا به دوشت سوار آنى و نجاتم دهى

 

 دونالدسون

م از آربلا ديدن نمود و منظورش از اين ١٩٢٨.  هـ ١٣٤٦دآتر دونالدسون انگليسى در سال 

 )عليه السلام(ناى درباره زيارت امام حسي او پاره. سفر، تكميل آتابى با موضوع عقايد شيعه بود
 .نوشته آه خالى از اشتباه نيست

 

 ديزج يهودى

به امر متوآل عباسى هفده .  بود)عليه السلام(مردى يهودى آه مأمور خراب آردن قبر سيدالشهدا

در يكى از اين نوبتها ديزج يهودى را مأمور تغيير و .  را خراب آردند)عليه السلام(بار قبر حسين

او نيز با غلامان خويش سراغ قبر رفت و حتى قبر را شكافت و به . آردتبديل و تخريب قبر مطهر 

دوباره خاك روى آن . آمد  حصيرى آه پيكر امام در آن بود برخورد آرد آه از آن بوى مشك مى

آردند اين  خواستند آن زمين را با گاو شخم بزنند آه گاوها پيشروى نمى  ريختند و آب بستند و مى

 .اتفاق افتاد هجرى ٢٣٦عمل در سال 
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 حرف  ذ 

 

 

 

 

 

 

 ذبيح االله خسروى

 تاب و قرار در دل تنگ صدف نداشت*** رخشنده گوهرى آه به شوق وصال يار 

 او ليك در فراق پسر وا اسف نداشت*** يعقوب بانگ وا اسفا بر فلك رساند 

 قاصد براى شير خدا تا نجف نداشت *** ديد روبه رو گرگان آوفه را همه مى

 سودى ذخيره آرد وليكن به آف نداشت*** باخت نقد جان و زسرمايه آم نكرد  مى

*  *  * 

 آمد پى تسلّى اطفال نازنين*** بار دگر به سوى حرم شهسوار دين 

 هر ماهرو ستاره فروريخت بر جبين*** سر زد چو مهر عارضش از مشرق حرم 

 برخاست زان شكسته دلان ضجّه و انين*** ها زديدن او گرد غم نشست  بر چهره

 گرد ملال و اشك دمادم به آستين*** از روى مرحمت ز سر و چشمشان سترد 

 شد عازم جهاد چو ضرغام خشمگين*** پوشيد آهنه پيرهنى بر تن شريف 
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 حرف  ر 

 

 

 

 

 

 

 راشد بن اياس بن مضارب

دو روز قبل از تعيين تاريخ قيام از جانب مختار بن ابوعبيد . بود» اياس بن مضارب«وى فرزند 

شهر آوفه . ق.  هـ ٦٦ثقفى و ابراهيم بن مالك اشتر، يعنى روز دوشنبه، دوازدهم ربيع الاول سال 

س بن مضارب نيروهاى خود را در ايا. اى ديگر به خود گرفت و شهر، چهره. حكومت نظامى شد

اياس، رييس شهربانى و جمعى از . شهر بسيج و به فرمان ابن مطيع، اعلام حكومت نظامى آردند

ها و پليس، در مرآز شهر مستقر شدند و اياس و فرزندش راشد را به فرماندهى جمعى ديگر  شرطه

ازار، و خلاصه گزارش آار خود فرستاد و تعدادى را به طرف ب» آناسه«از نيروهاى پليس به طرف 

هريك از مراآز مهّم و ميدانهاى حساس شهر را با : را به استاندار ارائه داد و پيشنهاد آرد آه 

 .نيروهاى مسلّح خود، تحت فرماندهى سران محلّى و وابسته خود، به آنترل درآورد

 آه اوضاع آوفه را ، ابن مطيع»ابراهيم بن اشتر«شدن اياس بن مضارب به فرمان  پس از آشته

جدّى و خطرناك ديد، بلافاصله اياس، رييس پليس مقتول را به جاى پدرش نصب آرد و پست راشد را 

 .آه نگهبانى از بازار بود، تحويل شخص ديگرى داد

 

 رافع

 .و از شهداى روز عاشوراست» عمرو بن الحمق«غلام 

 

 رافع بن عبداالله

آوران و از شيعيان آوفه آه پس از شنيدن  صالحان و رزماز . غلام جناب مسلم بن آثيرالازدى

خبر ورود امام به آربلا خود را به امام رسانيد و آن حضرت را در روز عاشورا يارى نمود و بعد از 

 .اقامه نماز ظهر در روز عاشورا پس از مسلم بن آثير به شهادت رسيد



 

 راهب قريش

گانه و از آسانى بود آه از روى خيرخواهى و يكى از فقهاى هفت» ابوبكر مخزومى«او همان 

 . خواست آه به سوى عراق نرود)عليه السلام(نصيحت، از امام حسين

 راهب مسيحى

در يكى از منزلگاههاى راه شام، آاروان . بود)عليه السلام(نگهدارنده سر مطهّر سيدالشهدا

ل ديرى بود آه راهبى در آن به در آن منز. نام داشت» قنسيرين«اسراى اهل بيت به محلى رسيدند آه 

افتاد آه نور از آن )عليه السلام(نگاه راهب از صومعه به سر مطهر امام حسين. عبادت مشغول بود

با ديدن اين صحنه، ده هزار درهم به نگهبانان سرداد و آن سر را آن شب نزد خود . رفت به آسمان مى

شگفتيها و آراماتى ديد و به برآت آنها شب هنگام، راهب از آن سر مقدس، . در صومعه نگهداشت

 :به گفته نيّر تبريزى . مسلمان شد

 واى اگر طعنه به قرآن زند انجيل و زبور*** دير ترسا و سرسبط رسول مدنى 

اين دير هم اآنون در منطقه راه سوريه به لبنان موجود است و بر يك بلندى مشرف به جاده قرار 

 .دارد

 

 دىرباب بنت امرؤالقيس بن ع

 .)عليه السلام(همسر گرامى امام حسين

 )عليه السلام(گفته شده آه رباب بر قبر حسين. بودند)عليهما السلام(ايشان مادر علىّ اصغر و سكينه
رباب همسر . يك سال اقامت و عزادارى نمود و چون به مدينه برگشت از شدّت ماتم درگذشت

 ـ در واقعه آربلا همراه بود، و او را با اسراى ـ دختر امرؤالقيس و مادر سكينه)عليه السلام(حسين

ديگر به شام روانه آرده بودند و چون وارد شهر مدينه شد اشراف قريش يكى بعد از ديگرى از او 

دانم و اختيار    آسى را شوهر نمى)عليه السلام(من بعد از امام حسين: او گفت . خواستگارى آردند

ست و حاضر نشد در خانه سرپوشيده و زير سقف زندگانى آند او مدت يكسال زير آسمان زي. آنم نمى

 .و از فرط حزن و اندوه جان سپرد

 به اين )عليه السلام(حسين بن على.  هجرى از دنيا رحلت نمود٦٢ در سال )عليها السلام(رباب

 :فرمود  همسر بافضيلت و ادب و دخترش سكينه محبت داشت و مى

 حلّ بها سكينة و الرّبابت*** لعمرك انّنى لاَُحبّ داراً 

 و ليس لعاتب عندى عتاب*** احبّهما و ابذل جلّ مالى 

او از افضل زنان بود و بعد از شهادت آن حضرت مدّت يك سال زنده بود و در اين مدّت هرگز 

، اشراف از او )عليه السلام(بعد از حضرت حسين. به زير سقف نرفت و همواره گريست



اشعارى در رثاى سالار . سكينه بنت الحسين از همين بانو است. پذيرفتخواستگارى آردند لكن وى ن

 :شهيدان از او نقل شده آه اين ابيات از آن جمله است 

 بكربلاء قتيل غير مدفون*** انّ الّذى آان نوراً يستضاء به 

 يغنى و يأوى اليه آلّ مسكين*** من لليتامى و من للسّائلين و من 

 .افكند در آربلا شهيد شد و بى دفن بر زمين ماند همانا نورى آه به همه جا پرتو مى

 .برد  اى به او پناه مى آسى آه پناه يتيمان و نيازمندان بود و هر درمانده

 

 ربة خدرالقدس

 .)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. نگهدارنده پرده قداست

 

 ربيع بن تميم

آند و از آسانى است آه در روز عاشورا شاهد آن  را گزارش مى» رىعابس شاآ«او شهادت 

 .رويدادهاى جانسوز بود

 

 ربيعة الفضل

 .)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. دختر فضل و آمال

 

 ربيعة بن خوط بن رئاب

مصاحبت رسول در تاريخ ابن عساآر آمده آه ربيعه درك . ربيعه از شعراى مخضرمين است

» ذى قار«در روز )عليه السلام(خدا را نموده و در الاصابه ابن حجر او را از اصحاب اميرمؤمنان

عبداالله شتافت و در روز  او نيز آه از بزرگان و از دلير مردان است از آوفه به يارى ابى. شمرد مى

 .عاشوراى حسينى پس از نبرد با دشمن به فيض شهادت نايل گشت

 

 ن مخارق غنوىربيعة ب

وى به همراه حصين بن نمير، شرحبيل بن ذى الكلاع حميرى، ادهم بن محرز باهلى و جبله بن 

 عبداالله خثعمى آه

بودند، تحت فرماندهى ابن زياد، در منطقه عين )عليهم السلام(همه از دشمنان سرسخت اهل بيت

 .ختندالوردة با نيروهاى توابين مواجه شدند و به نبرد با يكديگر پردا

آه فرماندهى لشكر شام را به عهده داشت، ) عليه مختار بن ابوعبيد ثقفى(ربيعه در يكى از جنگها 

 .به هلاآت رسيد



فرمانده » ربيعة بن مخارق«نيروهاى شام پراآنده شده بودند و من به «: موسى بن عامر گويد 

و ! اى پيروان حق: زد  ود و فرياد مىخودمان رسيدم آه افراد پراآنده بودند و اين فرمانده، پياده شده ب

 .»ابن المخارقم«به سوى من بياييد من ! اى اهل اطاعت و شنوايى

من آه در آن هنگام جوانى آم سن و سال بودم، از ترس فرمانده ايستادم آه «: موسى گويد 

 بر فرمانده به نامهاى عبداالله بن ورقاء اسدى و عبداالله بن ضمره عذرى،» شيعيان«ناگهان دو نفر از 

 .»شام تاختند و او را به قتل رساندند

 اسب بر بدن )عليه السلام(يكى از ده نفرى بود آه پس از شهادت حسينرجاء بن منقذ عبدى

 .به اين ده نفر نگاه آرديم، همه زنازاده بودند: گويد   ابوعمرو زاهد مى. مطهرش تاختند

را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه 

ها با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر ادامه   و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسب

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 رزين بن عبد سلول

در آخرين جنگ مصعب بن . ختار بن ابوعبيد ثقفى بودوى از هواداران و فرماندهان تحت امر م

رزين بن عبد سلول فرماندهى نيروهاى » حمام اعين«زبير عليه مختار بن ابوعبيد ثقفى در منطقه 

 .پياده را به عهده داشت

 

 رستم

رستم به دستور شمر، با گرزى آه در دست داشت بر سر . وى غلام شمر بن ذى الجوشن بود

) زدود  آه آنار شوهرش نشسته بود و گرد و خاك از چهره او مى( بن عمير آلبى همسر جناب عبداالله

 .زد و آن بانوى داغدار را به شهادت رساند

 

 )عليه السلام(رسول االله

 .)عليه السلام(جد بزرگوار حضرت سيدالشهدا. فرستاده خدا

 و چون آن حضرت رساننده. يكى از مشهورترين القاب حضرت محمّدبن مصطفى است

 .خواندند آننده اوامر و دستورات الهى به مردم بود، ايشان را با اين نام مى ابلاغ

 

رشيد در بازار گوسفند فروشان . غلام ابن زياد و قاتل جناب هانى بن عروة مرادى بودرشيد ترآى

 .سر آن بزرگوار را از بدنش جدا آرد

 



 رضا قلى خان هدايت

در تهران به دنيا . ق .   هـ١٢١٥محمد طاهر طبرستانى به سال رضا قلى خان هدايت، فرزند آقا 

 .چند سال بعد از فوت پدرش، تحصيل علوم متداول را در شيراز آغاز آرد. آمد

را » هدايت«آرد ولى بعد، تخلص  سرود و چاآر تخلص مى هدايت از ابتداى جوانى شعر مى

ميرالشعرا يافت و در زمان محمد شاه و ا» خان«وى از طرف فتحعلى شاه قاجار لقب . انتخاب آرد

 .نيز معروف گرديد» باشى  االله«قاجار به دستور او تربيت عباس ميرزا را برعهده گرفت و از آنجا به 

گيرى و چندى عزلت، در عهد ناصرالدين شاه به سفارت خوارزم ترآستان مأمور  پس از آناره

معاونت وزير علوم و معارف و رياست شد و همزمان با عزل اميرآبير به تهران بازگشت و به 

در همين مدت به دستور شاه، مأموريت . دارالفنون گمارده شد و پانزده سال در اين سمت باقى بود

 .تكميل تاريخ روضة الصفاء را يافت و سه جلد بر هفت جلد اصلى آن افزود

 البلاغة در علم بديع مجمع الفصحا، تذآره رياض العارفين، مدارج: مهمترين آثار او عبارتند از 

الصفاى ناصرى، أجمل التواريخ يا فهرست التواريخ، ديوان اشعار، مثنويهاى انوار الولاية،  روضة

 .أنيس العاشقين، بحر الحقايق، هدايت نامه، و منهج الهداية

رضا قلى خان هدايت از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيد و سالار شهيدان، امام 

عليه (هم اآنون ترجيع بندى در مرثيه سيدالشهداء.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)معليه السلا(حسين
رضا قلى خان هدايت در اين ترجيع بند به استقبال ترجيع بند محتشم .  از او به جاى مانده است)السلام

 :آاشانى رفته و از او پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است 

 در خم نيل جامه و شد طشت خون شفق*** اين نيلگون طبق ديگر چه شد آه زد شه 

 جانهاست پر ز ناله و دلهاست پرقلق*** رخهاست پر ز ژاله سرهاست پر ز خاك 

 ديدى به حال ليل و نظرآن سوى فلق*** گيسو گشاده شام و گريبان دريده صبح 

 پوشيده ماند چهره خورشيد در غسق*** گويى ز بس به فرق فشاندند خلق خاك 

 عزاست حق؟ يارب، عزاى آيست آه صاحب*** تا عرش آردگار، خروش ملائك است 

 جويند قدسيان همه بر يكديگر سبق*** در خدمت عزاى وى از بهر افتخار 

 بر باد داده دفتر دين را ورق ورق*** باشد بلى عزاى امامى آه قتل او 

 نوباوه رياض نبى فخر عالمين

 لب تشنه شهيد سر از تن جدا حسين

 

 رضا هندى

در نجف . ق .هـ١٢٩٠سيّد رضا بن سيّد هاشم نقوى رضوىموسوى هندى لكهنويى، به سال 

او بعد از سيزده سال به نجف برگشته . همراه پدر به سامرّا رفت. ق.  هـ ١٢٩٨متولّد شده و در سال 



اى نزديك نجف وفات  در قريه. ق.  هـ١٣٦٢سال به . و بقيّه عمر را در آنجا در طلب علم گذرانيد

 .يافت و او را در نجف دفن آردند

 و ليس تهرب من ذؤبانها النّقد*** و بقعة ترهب الأيّام سطوتها 

 حصباءها و عليها يحمد الحسد*** و روضة انجم الزّهراء قد حسدت 

 طوائف آلّما مروّا بها سجدوا*** و ارض قدس من الأملاك طاف بها 

 بها النّوائب لما خانها الجلد*** نهض فدتك بقايا انفس ظفرت فا

 لا قى بسبعين جيشا ماله عدد*** هب إن جندك معدود فجدّك قد 

 جدّوا  باطفاء  نور االله واجتهدوا*** غداة جاهد من اعدائه نفرا 

 من قبل حقّ ابيه المرتضى جحدوا*** و عصبة جحدوا حقّ الحسين آما 

 صدر الفضا و لها امثالها مدد*** تجمّعت عدة منهم يضيق بها 

 سيوفهم مطروا  حتفا و ما رعدوا*** فشدّ فيهم بأبطال إذا برقت 

 فى موقف فيه عقّ الوالد الولد*** صالوا  و جالوا وادّوا حقّ سيّدهم 

 آنجا ، آرامگاهى است آه روزگار از سطوت آن در هراس است و گرگها در)آربلا(در آنجا 

 .جرأت حمله به گوسفندان را ندارند

به اين دليل در  هاى آن حسادت مىورزند و هاى درخشان به سنگريزه بوستانى است آه ستاره

 .اينجا حسد صفتى ممدوح شده است

رسند  گردند، هر گاه به مقابل آن مى سرزمين مقدّسى است آه فرشتگانى آه به دور آن مى
 .آنند سجده مى

فوسى آه مصائب بر آنها وارد شده به حدّى آه ديگر قدرت مقابله با مصائب را به پا خيز، ن

 .ندارند، همگى به فداى تو باد

 با هفتاد نفر به رويارويى )عليه السلام(اگر تعداد لشكريان تو آم است، جدّ تو امام حسين

 .لشكرى بى شمار رفت

 .مجاهده آرد ند مبارزه ودر روزى آه با گروهى آه سعى در خاموش آردن نور خدا داشت

 را انكار آردند، قبل از آن هم حقّ پدرش مرتضى را منكر )عليه السلام(گروهى آه حقّ حسين

 .شده بودند

 .آنها به همين تعداد نيز پشتيبان دارند. گروهى از آنان گرد آمدند و همه جا را اشغال آردند

زد، باران مرگ  شيرهاى آنان برق مىاو به همراه قهرمانانى به دشمن حمله برد آه هر گاه شم

 .شد باريد ولى صداى رعد بلند نمى مى

هم در موقعيّتى آه آن . از چپ و راست ميدان جنگ حمله آردند و حقّ آقاى خود را ادا آردند

 .آند پدر، فرزند را رها مى



 رضيع

 .ت رسيد است آه مظلومانه به شهاد)عليه السلام(منظور، طفل ششماهه امام حسين. شيرخوار

 

 رضيعة الوحى

 .)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. شيرخوار پستان وحى

 

 رضيعة ثدى الولاية

 .)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. شيرخورده پستان ولايت

 

 رفاعة بن شداد بجلى

داالله بن عب«و » عبداالله بن وال تميمى«و » سليمان بن صرد خزاعى«، »رفاعة بن شدّاد بجلى«

به وقوع » توّابين«به رهبرى اين پنج نفر در آوفه نهضت » مسيّب بن نجبه فزارى«و » سعد ازدى

 . به پاخاست)عليه السلام(اين نهضت به خونخواهى امام حسين. پيوست

با لشكريان » عين الوردة«اى به نام   هزار نفر نيرو بودند در منطقه٤نيروهاى توّابين آه حدود 

اى ; يا لثارات الحسين«: شعار توّابين . ابن زياد آه افزون بر سى هزار نيرو بودند به نبرد پرداختند

رفاعة بن «شهرت يافت، به جز » الوردة عين«در اين نبرد آه به جنگ . بود» خونخواهان حسين

 .چهارتن ديگر از رهبران نهضت آشته شدند» شدّاد بجلى

 نهضت توّابين بود آه بعداً به قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى پيوست و رفاعة بن شدّاد از بازماندگان

 .از معتمدين مختار بود

 

وى يكى از پنج نفر افراد مطمئن و صادقى بود آه به عنوان رابط پيامها و رفاعة بن شداد فتيابى

اى قيام به رساند و بر هاى مختار بن ابوعبيد ثقفى را به افراد مورد اعتماد مى ها و برنامه نقشه

او از سران شيعه و فرماندهان نهضت . گرفت رهبرى مختار، از مردم به طور آاملا پنهانى بيعت مى

، »سايب بن مالك اشعرى«، »احمر بن شميط احمسى«: اين پنج نفر عبارت بودند از . توابين بود

ور به طور جدى آار افراد مزب» رفاعة بن شداد فتيابى«، »عبداالله بن شداد بجلى«، »يزيد بن انسى«

 .آردند مقدمات قيام را مخصوصاً از نظر جذب نيرو بشدت پيگيرى مى

 

 رفعت سمنانى

محمّد صادق سمنانى متخلّص به رفعت، از شاعران دوران مشروطيّت است آه با عارف قزوينى 

فلسفه و حكمت نيز   هيأت و جفر و رمل واو به زبان عربى مسلّط و در علوم . ارتباط نزديكى داشته



جوانى خود را در سمنان گذرانده و سپس به سفر حج رفته و بقيه عمر خود را در . وارد بوده است

او تا آخر عمر مجرّد باقى ماند و سالهاى آخر عمر را . تكلّف زيسته است  سلك درويشان و بسيار بى

 .وفات يافته است.)  ش١٣١٠. (ق .   هـ١٣٥٠رفعت به سال . در تهران به سر برد

سروده )عليه السلام(اين شاعر ايرانى اشعارى را در رثاى شهيدان آربلا و حضرت امام حسين

 :آوريم اى از آن را در پيش مى است آه نمونه

*  *  * 

 اى زينت جمال تو را زيور آفتاب*** اى شاه شاهدان جهان، ماه مه رخان 

 اندر فلك نشسته به خاآستر آفتاب *** نى مادر تو خاك نشين است از غمت

 مه تيره فام آمد و شد اصفر آفتاب*** اذن جهاد خواستى آن دم آه از حسين 

 برگشت و ديد آمدش اندر بر آفتاب*** از بحر غيب شاه شهيدان سوى شهود 

 گفتى چو ماه آمد دو پيكر آفتاب*** در بر گرفت و بوسه زدت بر رخ چو ماه 

 شهوار ماه مات شد و مضطر آفتاب*** در تاختى برون رخصت چو يافتى زپ

 شد آسمان فرق تو را مغفر آفتاب *** هاى زلف، زره ساختى به بر  از حلقه

 باريد از آسمان به زمين اخگر آفتاب*** از سوز آه ليلا چون خواستى سنان 

 از صولتت گريخت سوى خاور آفتاب*** ناوك ز مژّه ساختى، از ابروان آمان 

 بهر عدويت آمد چون خنجر آفتاب*** ى چو ذوالفقار، على وار بر آمر بست

 مر آفتاب بشنيد زآسمان و زمين بى*** بر پشت زين نشستى و آواز آفرين 

 زد آب در ره تو به چشم تر آفتاب*** خواند زبهر گزند خصم » ان يكاد«مه 

 اباى روشنت زنور رخ حيدر آفت*** اى ماه برج احمد و مهر دل بتول 

 ترسم زند زچرخ و فلك بر در آفتاب*** گر از مصيبت تو زنم حلقه را به در 

 سوزد هميشه با دل غم پرور آفتاب*** آرى غم تو آتشى افروخت در فلك 

*  *  * 

 ديد اآبر گشته لاهوتى وجود*** شه زبحر غيب آمد در شهود 

 ماسوا را زآتش دل سوخته*** چهره از انوار عشق افروخته 

 گون دامنش شد زاشك خونين لاله*** شاه دين از عزم او باريد خون 

 يك جهان جان را ميفكن در الم*** گفت اى شمع شبستان حرم 

 

 رقّاء بن عازب اسدى

در به ثمر » رقاء«. وى يكى از فرماندهان و هواداران تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

 .ودرساندن قيام مختار، نقش مهمى را ايفا نم



 

 رقيّه

. بود آه پس از اسارت به شهادت رسيد)عليهما السلام(دختر سه ساله حضرت سيدالشهدا

 در سفر آربلا همراه اسراى اهل بيت بوده و در شام، شبى پدر را به )عليها السلام(حضرت رقيه

به . يدخبر به يزيد رس. تابى آرد و پدر را خواست خواب ديد و پس از بيدار شدن بسيار گريست و بى

 را نزد او بردند و او از اين منظره بيشتر ناراحت و )عليه السلام(دستور او سر مطهر امام حسين

البته درباره . جان داد) آه محل اقامت موقت اهل بيت بود(رنجور شد و همان روزها در خرابه شام 

 عواطفى آه نام و خردسالى اين دختر و. اين دختر و شهادتش، ميان مورخين نظر واحدى وجود ندارد

. انگيزد شگفت است و شيعيان به او علاقه خاصى دارند  يادش و آيفيت جان باختنش و مدفن او بر مى

اى از مسجد اموى در دمشق قرار دارد و چندين  محل دفن او در آنار يك بازارچه قديمى و با فاصله

ان آغاز شد و پس از چند سال  از سوى اير١٣٦٤آخرين تعمير و توسعه در سال . بار تعمير شده است

اينك حرمى بزرگ و باشكوه براى آن دختر خردسال بزرگوار وجود دارد آه زيارتگاه . به پايان رسيد

 .دوستداران اهل بيت است

 رقيّه

او مادر بزرگوار جناب عبداالله بن . )عليه السلام(دختر حضرت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب

 . بود)عليه السلام(و همسر گرامى حضرت مسلم بن عقيل) ستاز شهداى آربلا(مسلم بن عقيل 

 

 رميث بن عمرو

نام شريفش در . باشد عبداالله در نهضت عاشوراى حسينى و از شهداى آربلا مى  از اصحاب ابى

 .»...السّلام على رميث بن عمرو «: زيارت رجبيّه چنين آمده است 

 

 روح االله موسوى خمينى

  بيستمدرتاريخ) ره(امام خمينى 

جمادى الثانى يك هزار و سيصد و بيست قمرى، مصادف با ولادت بانوى بزرگ اسلام، حضرت 

پدر ايشان آيت االله سيد مصطفى موسوى بود آه در ذيحجه . ، ديده به جهان گشود)عليها السلام(فاطمه

سوءقصد اشرار  اراك مورد - سال داشت، در راه خمين ٤٧در حالى آه تنها . ق .  هـ١٣٢٠سال 

بانو هاجر فرزند يكى از ) ره(مادر امام . قرار گرفت و به شهادت رسيد و در نجف اشرف مدفون شد

سرپرستى آودآان وى ) اش عمه(= خواهر گرامى پدر امام ) ره(با شهادت پدر امام . علماى بنام بود

بانو . آند انى آغاز مىهاى فراو زندگى را با سختى) ره(بدين ترتيب امام . شود  دار مى را عهده

با ) ره(گويند و امام   دار فانى را وداع مى. ق.  هـ ١٣٣٦و نيز مادر امام در سال ) عمه امام(صاحبه 



 سالگى دروس ١٥آيد و پيش از پايان  آند ولى هرگز به ستوه نمى اين مشكلات دست و پنجه نرم مى

نخستين استاد . پردازد اسلامى مىگذارد و از آن پس به تحصيل در علوم  فارسى را پشت سر مى

امام نزد او تحصيل . ق .  هـ١٣٣٨در اين دروس، حضرت آيت االله پسنديده است آه تا سال ) ره(امام

به . ق .  هـ١٣٣٩در سال . شود آند و پس از آن براى ادامه تحصيل به حوزه اصفهان رهسپار مى مى

آند و از آنجا به همراه ايشان به قم مشرف   سبب اشتهار آيت االله حائرى يزدى به اراك عزيمت مى

شود  باعث مى) ره(روزى امام  هاى شبانه  آوشش. گزيند شود و در مدرسه دارالشفا، مسكن مى مى

در سال .  ق سطوح عاليه را به پايان برد و به درجه اجتهاد نايل شود١٣٤٥آه آن حضرت تا سال 

ام نيز به عنوان يكى از مجتهدين مبرّز شهرت به دنبال رحلت آيت االله حائرى، ام. ق .  هـ١٣٥٥

هاى مختلف علمى از جمله هيأت، عرفان، فلسفه، فقه و اصول تخصص آامل  امام در رشته. يابد مى

امام در آنار تحصيلات هرگز از خودسازى معنوى و طى مراحل سلوك و عرفان . يابد مى

هاى  آبادى بهره لى آه از آيت االله شاهآند و در اين زمينه علاوه بر طى مراحل عم  پوشى نمى چشم

آند و در نهايت نظريات جديدى  گيرد، در مبانى عرفان نظرى نيز آوششهاى فراوان مى فراوان مى

در آنار علوم ياد شده به ) ره(امام . آند آه در نوع خود از اوج و منزلت بالايى برخوردارند ارائه مى

تمام ورزيد و موجب رونق گرفتن آنها در عصرى شد تدريس و گسترش علوم عقلى و فلسفى نيز اه

واقعيت آن . شد  ها طرد مى آه پرداختن به آنها به شدت از سوى برخى از علماى طراز اول حوزه

 مقدمات آن را فراهم آرده بود، عامل ١٣٤١است آه پس از پيروزى انقلاب اسلامى آه امام از سال 

عقلى حضرت امام بود والاّ غير از ايشان آه قدرت سياسى اصلى اقبال محافل علمى به علوم فلسفى ـ 

از ) ره(امام . توانست تا اين حد در توسعه اين علوم اقدام آند را در اختيار داشت هيچ آس ديگر نمى

. اى هم تربيت آرد و به جامعه تحويل داد  سالگى، تدريس فلسفه را آغاز آرد و شاگردان برجسته٢٧

در . ع شعرى خوبى هم داشت و ديوان آن حضرت شاهد گويايى بر اين مدعاستعلاوه بر اينها امام طب

نظريات بديع و محكمى ارائه آرد آه مهمترين آنها نظريه ولايت ) ره(عرصه سياست نيز امام خمينى 

او با . فقيه و لزوم دخالت عموم مسلمانان و به ويژه مذهبيّون و بالاخص روحانيون در سياست است

 عظيم اسلامى پيوند مستحكمى بين دين و سياست برقرار آرد و همگان را بدان دعوت رهبرى انقلاب

فرسايى را متحمل شد و با توجه به معرفت خالصى آه   امام براى انقلاب زحمت بسيار طاقت. آرد

حضرت . نسبت به خدا داشت به استحضار و پشتگرمى او اين انقلاب را هدايت و به پيروزى رسانيد

دانست و در طول دوران    اصلى نبوت و امامت و شهادت را تشكيل حكومت اسلامى مىامام فلسفه

 ١٤حضرت امام سرانجام در . مبارزات و استقرار حكومت اسلامى براى تبيين آن تلاش فراوانى آرد

از ايشان . به ملكوت اعلى پيوست و همگان را در عزاى خود سوگوار آرد. ش.  هـ ١٣٦٨خرداد 

البيع، ولايت : آنيم  ار زيادى باقى مانده است آه به برخى از مهمترين آنها اشاره مىآثار قلمى بسي



فقيه، تهذيب الاصول، چهل حديث، ديوان اشعار، حاشيه بر فصوص الحكم، صحيفه نور، آشف 

 ...الاسرار، شرح دعاى سحر و

 )عليه السلام(ينهمواره انقلاب اسلامى ايران را نشأت گرفته از قيام امام حس) ره(امام خمينى
داد، با  و در مواقع مختلف و پيشامدهاى ناگوارى آه براى مردم ايران رخ مى. آردند معرفى مى

آمد آنها را نسبت به موضع خود  يادآورى قيام حسينى از مشكلاتى آه پيش روى ملت ايران بوجود مى

 نگرديد، ترس و هراس ناراحت و نگران نشويد، مضطرب«: فرمود  امام خمينى مى. نمودند آگاه مى

. شما پيرو پيشوايانى هستيد آه در برابر مصائب و فجايع صبر و استقامت آردند. را از خود دور آنيد

پيشوايان بزرگ ما حوادثى چون روز عاشورا و . بينيم نسبت به آن چيزى نيست آه آنچه ما امروز مى

 ».اند  چنان مصائبى را تحمل آردهاند و در راه دين خدا يك شب يازدهم محرم را پشت سر گذاشته

ملت بزرگ ما بايد خاطره . انقلاب اسلامى ايران پرتوى از عاشورا و انقلاب عظيم الهى است«

حساب ثاراالله   عاشورا را با موازين اسلامى هر چه شكوهمندتر حفظ نمايند و به برآت آن و ارزش بى

 ».دارد گهبا حضور در صحنه انقلاب عظيم خود را هرچه پايدارتر ن

چيزى آه براى . براى خدا بوده است) اين قيام(آند اين است آه  آن چيزى آه ما را دلخوش مى«

چون براى خدا بود آسان . خوب آربلا هم همين مسايل بود اما براى خدا بود... شود خداست آسان مى

وم عاشورا و آل شما هم ان شاء االله براى خداست و همانطورى آه خوانديد آه آل ي) انقلاب(بود 

نه معنايش اين است آه هر روز آربلاست هرروز بنشينيد . ارض آربلا اين يك عبارت آموزنده است

مقابله اسلام و . هرروز اين صحنه بايد باشد. اى بوده ببينيد چه آرده آربلا چه صحنه. گريه بكنيد

 . ايمانى  د زياد با بىدر مقابل عد. آفر، مقابله عدل با ظلم، مقابله عدد آم با ايمان زياد

در جايى ديگر ايشان در باره اهميت عاشورا و نقش انسان ساز آن در آل تاريخ بشر اينگونه 

اگر عاشورا و فداآارى خاندان پيامبر نبود، بعثت و زحمات جانفرساى نبى اآرم را «: فرمايند مى

جاهليت ابوسفيانيان آه طاغوتيان آن زمان به نابودى آشانده بودند و اگر عاشورا نبود منطق 

خواستند قلم سرخ بر وحى و آتاب بكشند و يزيد يادگار عصر تاريك بت پرستى آه به گمان خود  مى

با آشتن و به شهادت آشيدن فرزندان وحى اميد داشت اساس اسلام را برچيند و با صراحت و اعلام 

يم بر سر قرآن آريم و اسلام دانست  نمى. بنياد حكومت الهى را برآند» لاخبر جاء ولا وحى نزل«

بخش و قرآن هدايت  لكن اراده خداوند متعال برآن بوده و هست آه اسلام رهايى. آمد عزيز چه مى

افروز را جاويد نگه دارد و با خون شهيدانى چون فرزندان وحى احياء و پشتيبانى فرمايد و از آسيب 

تا جان خود و . لايت را برانگيزددهر نگه دارد و حسين بن على آن عصاره نبوت و يادگار و

تا در امتداد تاريخ خون پاك او . عزيزانش را فداى عقيدت خويش و امت معظم پيامبر اآرم نمايد

 ».آوردهاى آن پاسدارى نمايد بجوشد و دين خدا را آبيارى فرمايد و از وحى و ره



رت سيدالشهدا با يك حض«: آنند آه  امام خمينى درباره روشن آردن ماهيت قيام حسينى نقل مى

يك حكومت مقتدرى بود و . عدد آمى حرآت آردند و مقابل يزيد آه خوب يك حكومت قلدرى بود

در عين حالى آه اظهار اسلام . آرد و از قوم و خويشهاى خود اينها هم بود اظهار اسلام هم مى

ل خودش بود لكن خليفه رسول االله به خيا. آرد و حكومتش به خيال خودش حكومت اسلامى بوده مى

اشكال اين بود آه يك آدم ظالمى است آه بر مقدرات يك مملكت بدون حق تسلط پيدا آرده است اينكه 

براى اينكه گفتند .  نهضت آرد و قيام آرد با عدد آم در مقابل اين)عليه السلام(حضرت ابى عبداالله

لمى بر مردم مسلط شد علما، ملت، اگر يك حاآم ظا. تكليف من اينست آه استنكار آنم نهى از منكر آنم

يعنى به حسب قواعد هم . دانست بايد نهى از منكر آنند در حاليكه مى. دانشمندان ملت بايد استنكار آنند

گويند  مى. و حسب قواعد هم يك عده آمى آه آن وقتى آه همراه ايشان همه با هم بودند. معلوم بود

 يك عدد بسيار آم هفتاد، هشتاد نفرى، هفتاد و دونفرى .چهار هزارنفر بودند لكن شب هم آنها رفتند

ديد براى خودش آه او بايد با اين قدرت مقاومت آند و آشته بشود تا   در عين حال او تكليف مى. ماندند

اى آه همراه خودش  بهم بخورد اين اوضاع، تا رسوا بكند اين قدرت را با فداآارى خودش و اين عده

تكليف خودش . ت جائرى است آه بر مقدرات مملكت او سلطه پيدا آرده استاو ديد آه يك حكوم. بود

را تكليف الهى خودش را تشخيص داد آه بايد نهضت آند و راه بيفتد برود مخالفت بكند و اظهار 

درعين حالى آه به حسب قواعد معلوم بود آه يك عدد . هرچه خواهد شد. مخالفت و استنكار بكند

اى آه آنها دارند مقابله آند لكن تكليف بود اين يك سرمشقى است آه از   آن عدهتواند با اينقدرى نمى

براى اينكه يك آسى آمده است و . براى شما و ما آه اگر عددمان هم آم بود بايد باز استنكار آنيم

 جايى آه بايد امام. سلطنت اسلامى ايران را گرفته است جائيكه بايد اميرالمومنين بنشيند اين نشسته

. آند آند به خيال خودش و اظهار اسلام هم مى سلطنت دارد مى. بنشيند اين نشسته)عليه السلام(حسين

امام جماعت هم . خواندند  جماعت هم مى]امويان[آنوقت . آرد معاويه هم مى. آرد يزيد هم مى

 ».بودند

 :دفرماي  مى)عليه السلام(ايشان درباره علل و انگيزه اصلى قيام حضرت سيدالشهدا

هم امام . سيدالشهدا آه آن قيام را آردند براى اينكه معاويه و پسرش اسلام را وارونه آرده بودند«

جماعت بود و هم امام جمعه بود و هم خطيب بود و هم شارب الخمر و هم همه چيز، مكتب داشت از 

 ».رفت بين مى

 :آنند اطهار و يزيديان را اينگونه بيان مىو در جاى ديگر انگيزه دشمنان ائمه 

گذراندم اين سؤال برايم  گاهى آه وقايع روز عاشورا را از نظر مى... الان عصر عاشوراست«

اميه و دستگاه يزيد بن معاويه تنها با حسين سرجنگ داشتند آن رفتار وحشيانه  آيد آه اگر بنى پيش مى

هاى  گناه مرتكب شدند؟ بچه  پناه و اطفال بى با زنهاى بىو خلاف انسانى چه بود آه در روز عاشورا 

گذرد آه آنها با اساس سرو آار  خردسال چه تقصيرى داشتند؟ زنها چه تقصيرى داشتند؟ بر نظرم مى



خواستند شجره طيبه   هاشم مخالفت داشتند نمى اميه با بنى  بنى. خواستند هاشم را نمى بنى. داشتند

 ».باشند

دانستند در  مى)عليه السلام(لاب اسلامى ايران را منبعث از قيام امام حسينامام خمينى آه انق

آردند آه با برپايى ماه  رهنمودهاى خود به ملت ايران براى پاسدارى و محافظت از اسلام سفارش مى

 بخاطر آن جان خود و )عليه السلام(داشتن عاشورا آن چيزى را آه امام حسين محرم و زنده نگه

 :دارند و در اين راه از هيچ آوششى باز نايستند فدا نمود زنده نگهعزيزانش را 

ماهى آه قدرت حق باطل را تا ابد محكوم . ماه محرم ماهى است آه خون بر شمشير پيروز شد«

ها در طول تاريخ راه  ماهى آه به نسل. و داغ باطله بر جبهه ستمكاران و حكومتهاى شيطانى زد

. ها را در مقابل آلمه حق به ثبت رساند   ماهى آه شكست ابرقدرتپيروزى بر سرنيزه را آموخت

ماهى آه بايد مشت گره آرده . ماهى آه امام مسلمين راه مبارزه با ستمكاران تاريخ را به ما آموخت

ها و جنود ابليس غلبه آند و آلمه حق  ها و مسلسل  گويان بر تانك طلبان و حق  آزاديخواهان و استقلال

امام مسلمين به ما آموخت آه در حالى آه ستمگر زمان بر مسلمين حكومت . مايدباطل را محو ن

اگر آيان اسلام . آند در مقابل او اگرچه قواى شما ناهماهنگ باشد بپاخيزيد و استنكار آنيد جابرانه مى

 ».را در خطر ديديد فداآارى آنيد و خون نثار نماييد

. روزى در متن فداآارى و خون به دست آمده استماه محرم براى مذهب تشيّع ماهى است آه پي«

رفت آه با  گذار عدالت و آزادى مى پايه) مرتبت(در صدر اسلام پس از رحلت پيغمبر ختمى 

اميه اسلام در حلقوم ستمكاران فرورود و عدالت در زيرپاى تبهكاران نابود شود آه   آجرويهاى بنى

رپا نمود و با فداآارى و خون خود و عزيزان خود نهضت عظيم عاشورا را ب)عليه السلام(سيدالشهدا

 ».هاى آن را فروريخت اميه را محكوم و پايه اسلام را نجات داد و دستگاه بنى

 آه با ذآر )عليهم السلام(بايد ماه محرم و صفر را زنده نگه داريم به ذآر مصائب اهل بيت«

با همان وضع سنتى با همان . حالا زنده مانده است اين مذهب تا )عليهم السلام(مصائب اهل بيت

... ماه محرم و صفر است آه اسلام را زنده نگه داشته است... خوانى سرايى و روضه وضع مرثيه

داشتن عاشورا با همان  زنده نگه. فداآارى سيدالشهدا است آه اسلام را براى ما زنده نگه داشته است

هاى  ن وضع سابقش و از طرف تودهوضع سنتى خودش از طرف روحانيون از طرف خطبا با هما

دستجات عزادارى به عنوان عزادارى راه . مردم با همان ترتيب سابق آه دستجات معظم و منظم

 ».ها را حفظ آنيد  بايد بدانيد آه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند بايد اين سنت. افتاد مى

گويند روضه سيدالشهدا  ه مىآن آسانى آ. روضه سيدالشهدا براى حفظ مكتب سيدالشهدا است«

ها و  دانند اين گريه نمى. دانند يعنى چه فهمند مكتب سيدالشهدا چه بوده و نمى را نخوانيد اصلا نمى

الان هزار و چهارصد سال است آه با اين منبرها و با اين . ها حفظ آرده اين مكتب را اين روضه

. اند اسلام را اند تا حالا آورده  را حفظ آردهها ما  زنى ها و با اين سينه ها و با اين مصيبت روضه



آنند ما حالا بايد حرف روز   خيال مى. اين عده از جوانهايى آه اينطور نيست آه سوء نيت داشته باشند

اصلا حرف روز را سيدالشهدا . حرف سيدالشهدا حرف روز است هميشه حرف روز است. بزنيم

 .ها حفظ آرده است مكتبش را ين گريهآورده است دست ماها داده و سيدالشهدا را ا

 را زنده نگه )عليه السلام(مجالس عزا بايد باشد و اهل منبر بايد اين شهادت امام حسين... «

با زنده . دارند دارند و ملت بايد با هم قدرت اين شعائر اسلامى را خصوصاً اين را زنده نگه

اين . وايت شده است آه پيغمبر فرموده استآه ر» انا من حسين«. شود داشتن او اسلام زنده مى نگه

اينهمه . از او شده است. شوم معنايش معنا اين است آه حسين مال من است و من هم از او زنده مى

آنها درصدد بودند آه . خواست آثار را از بين ببرد با اينكه دشمن مى. برآات از شهادت ايشان است

 ».ستند اصل اسلام را از بين ببرندخوا آنها مى. هاشمى در آار نباشد اصل بنى

در بيانات مختلفى امام خمينى همواره بر نقش عاشورا و ماه محرم در جاويد ساختن اسلام در 

آردند آه تا موقعى آه ياد و نام شهداى آربلا و حضرت امام   آردند و اعلام مى تمام دنيا تأآيد مى

 .ر اسلام نيز رو به افول نخواهد رفتگ  بر سر زبانها باشد چراغ هدايت)عليه السلام(حسين

. داشته است  ايم سيدالشهدا زنده نگه اينجا ما نشسته. بينيد اسلام را تا حالايى آه شما مى«

هرچه بود . همه مال و منال. همه جوانان خودش را. تمام اين چيز خودشان را)عليه السلام(سيدالشهدا

 اصحاب داشت در راه خدا داد و براى تقويت .هر چه داشت) مال و منال آه نداشت(هر چه داشت 

. مخالف با امپراطورى آن روز آه از امپراطوريهاى اينجا زيادتر بود. مخالفت با ظلم قيام آرد. اسلام

غلبه آرد . قيام آرد در مقابل او با يك عده قليل و با اين عده قليل در عين حالى آه شهيد شد غلبه آرد

ما آه دنبال او هستيم و مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت . نها رابر اين دستگاه ظلم و شكست آ

ما همان مسأله را . آنيم اين مجالس عزا را  و به سفارش ائمه هدى ما بپا مى)عليه السلام(صادق

داشتند  خطباى ما زنده نگه. داشتيم ما زنده نگه. مقابل ظلم ستمكاران. مقابل ظلم است. گوييم داريم مى

در مقابل ) يك دسته آوچك اما با ايمان بزرگ(داشتند قضيه مقابله يك دسته   را و زنده نگهقضيه آربلا

اينكه . داشتن نهضت است زنده نگه. داشتن زنده نگه. گريه آردن بر شهيد. يك رژيم طاغوتى بزرگ

ش اين جزاي. دار خودش را بكند در روايت هست آه آسى آه گريه بكند يا بگرياند يا بصورت گريه

آورد صورتش  دار خودش را درمى اين براى اين است آه حتى آنى آه با صورت گريه. بهشت است

اين نهضت را را دارد . دهد  دار به خودش مى دهد و صورت گريه را يك حال حزن به خودش مى

. ملت ما را اين مجالس حفظ آرده. آند  را حفظ مى)عليه السلام(اين نهضت امام حسين. آند حفظ مى

اين همين . خود نبود آه رضاخان، مأمورين ساواك رضاخان تمام مجالس عزا را قدغن آردندبي

. رضاخان مأمور بود. اصل مخالف با اين مسايل بشود) در(رضاخان همچو نبود آه . طورى نبود

هاى ما آه   مأمور بود به اينكه آنهايى آه آارشناس بودند آنهايى آه ملتفت بودند مسايل را، دشمن

ديدند آنها آه تا اين  ها و مطالعه آرده بودند در حال ملت شيعه، مى لعه آرده بودند در حال ملتمطا



توانند برسند   سراييهاى بر مظلوم هست و تا آن افشاگرى ظالم هست نمى مجالس هست و تا اين نوحه

 نهضت امام دانند آه اين  نمى. دانند چيست  اينها ماهيت اين عزادارى را نمى... به مقاصد خودشان

. اين يك شعاعى است از آن نهضت. اين تابع. تا اين نهضت را درست آرده. حسين آمده تا اينجا

داشتن همين معنا آه يك جمعيت آمى در مقابل  دانند آه گريه آردن بر عزاى امام حسين زنده نگه نمى

دستور است . )لامعليه الس(دستور عمل امام حسين. دستور است اين. يك امپراطورى بزرگ ايستاد

دستور است به اينكه هر روز و در هرجا بايد همان » آل يوم عاشورا و آل ارض آربلا«براى همه 

مقابل . امام حسين با عده آم همه چيزش را فداى اسلام آرد. همان برنامه را. نهضت را ادامه بدهيد

محفوظ بماند و اين » نه«هر روز بايد در هر جا اين . گفت» نه«يك امپراطورى بزرگ ايستاد و 

 ».را محفوظ بدارد» نه«مجالسى است آه دنبال همين است آه اين . مجالسى آه هست

رهبر آبير و فرزانه انقلاب در پاسخ به افراد . الامر به معناى سرپرست و ولىّ است اولى

ان عصر اراده و سست ايمانى آه زور و قدرت مادى آنها را وادار به تسليم در برابر زورگوي بى

 :فرمايد آه آرده بود، اينگونه با شجاعت آامل مى

خواهد باشد بايد  هر زهرمارى مى. الامر هر چه گويند اولى  در بين ما اشخاصى هستند آه مى«

با زورگو نبايد حرف زد خوب پس . الامر يعنى زورگو اولى! الامر است اولى. از او اطاعت آنيم

 چرا

الامر عبارت از  آن وقت آه اولى. الامر   حسين مخالفت آرد با اولىچرا امام. امام حسن مخالفت آرد

آن هم . مگر فرعون را آس ديگر ملك به او داده بود. اما اين تكليف قرآن است... توطئه آرد. يزيد بود

پس چرا موسى رفت و با او مخالفت آرد؟ مگر نمرود را آسى ديگر به او اعطاى . خدا به او داده بود

آند؟ چرا پيغمبر   رود با او مخالفت مى  پس چرا ابراهيم مى. آن هم از طرف خدا بود. ودملك آرده ب

الامر است براى  خوب معاويه هم در اينجا يك اولى. چرا حضرت امير با معاويه. مخالف است

امام . امام حسن پدر معاويه را درآورد. خوب بعد از آن چرا امام حسن با او مخالفت آرد. خودش

ا پا شد با چند نفر عيالاتش رفت با پنجاه شصت نفر راه افتاد رفت آن جا مخالفت با حسين چر

 ».اين حرفها حرفهاى نامربوط است. الامر آرد اولى

هاى  و حبس و شكنجه و تبعيد و مسموميت)عليه السلام(شهادت اميرالمؤمنين و نيز حسين«

ليه ستمگريها بوده است و در يك آلمه  همه در جهت مبارزات سياسى شيعيان ع)عليهم السلام(ائمه

 »مبارزه و فعاليتهاى سياسى بخش مهمى از مسؤوليتهاى مذهبى است

بريم آه   شكست براى ما نيست براى اينكه از دو حال خارج نيست يا پيش مى. ما شكست نداريم«

حضرت . ندخورد  اولياى خدا هم شكست مى. بريم آه پيش خدا آبرومنديم  پيروز هم شديم يا پيش نمى

 هم )عليه السلام(امام حسين. شكست خورد. اينكه حرفى ندارد. امير در جنگ معاويه شكست خورد



شكست ظاهرى و . اما بر حسب واقع پيروز شدند آنها. در جنگ با يزيد شكست خورد و آشته شد

 ».پيروزى واقعى بود

 قيام حضرت سيدالشهدا را علاوه بر موارد يادشده يكى ديگر از عوامل اساسى) ره(امام خمينى 

 :دانستند  تكليف به آنچه آه اسلام امر آرده است مى

غلبه بكند تكليف شرعيش . خواست عمل بكند همانطورى آه سيدالشهدا تكليف شرعى الهى مى«

 ».قضيه تكليف است. مغلوب هم بشود تكليف شرعيش را عمل آرده. را عمل آرده

 ريحانه

پس از آنكه اين آنيز مرد، از  آن .  آنيزى زنازاده و حبشى بودريحانه. آنيز متوآل عباسى بود

پس از اين . اى دفن آنند جايى آه متوآل به او علاقه زيادى داشت، دستور داد تا او را در مقبره

اى عالى بر فراز آن   دستور، او را دفن آردند و در مقبره وى فرش انداختند و عطرها پاشيدند و قبّه

عليه (ن در زمانى بود آه متوآل عليه العنة دستور داده بود تا قبر حضرت سيد الشهداو اي! برپا آردند
 را با گاوآهن شخم بزنند و آب نهر علقمه را بر روى آن جارى سازند و بر روى آن زراعت )السلام

دردناك بوده شعرى بدين يكى از شيعيان آه ناظر اين واقعه . آنند تا ديگر اثرى از آن بجاى نماند

 :مضمون سروده است 

 !و يعمر قبر بنى الزانية؟*** ايحرث بالطف قبرالحسين 

 را شخم بزنند در حالى آه قبر زنازادگان )عليه السلام(آيا سزاوار است آه قبر حسين بن على

 !آنند؟ را تعمير و مرمّت مى
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 زائدة بن قدامه ثقفى

 :اين شخص در جريان رويدادهاى آوفه بوده و از او

، اسارت آن قهرمان پايداريها، »مسلم«براى پيكار تجاوزآارانه با » محمّد بن اشعث«قيام ظالمانه 

 برانگيز، پس از تلاش و فداآارى تحسين

 . روايت شده استآب خواستن او بر آستانه آاخ شوم اموى و آب دادن به او

آند در حالى آه چنين نيست بلكه  ياد مى» قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامه ثقفى«او را » طبرى«

بود، و او آسى است آه در جريان رويدادهاى آوفه قرار » قدامة بن سعيد«نياى » زائدة بن قدامه«

ميان ياران حضرت صادق را، مرحوم شيخ طوسى در » قدامة بن سعيد«داشته، امّا فرزندزاده او 

 .برشمرده آه بنظر ما اين ديدگاه درست است

ق همزمان با  .  هـ٥٨باشد، در سال » زائدة بن قدامه ثقفى«آه » قدامة بن سعيد«آرى نياى 

 .از سوى معاويه در آوفه، رياست شرطه آنجا را داشته است» عبد الرّحمن«فرماندارى 

با » مسلم«براى پراآنده ساختن مردم از گرد » بن زيادا«او پس از برافراشته شدن پرچم امان 

وى . را نموده است» مختار«اش  بوده و شفاعت عموزاده» ابن زياد«پرچمدار » عمر بن حريث«

برد  مى» عبداالله بن عمر«همان است آه نامه مختار را از زندان ابن زياد در آوفه به شوهرخواهر او 

 .د را بخواهدتا او از يزيد آزادىِ برادر زن خو

از زندان آزاد شد و آوشيد تا انتقام خويش را از رييس پليس » مختار«پس از آن هنگامى آه 

 .بگيرد، او گريخت تا سرانجام برايش امان گرفتند» ابن قدّامه«وقت، 

عبداالله بن «آنندگان آوفه با فرماندار عبداالله بن زبير آه  او از آسانى است آه به همراه بيعت

گسيل داشت تا او را دعوت آند و » مختار«ام داشت بيعت آرد و فرماندار او را به سوى ن» مطيع

 .يابد گزارش آورد، امّا او به دعوت فرماندار روى خوش نشان نداده و حضور نمى



بود و » مختار«آوفه، قرارگاه مخفى » سبخه«اش در   وى همان آسى است آه بوستان و مزرعه

نگاه همين مرد را با انبوهى از يارانش گسيل داشت تا فرماندار آوفه را آه آ. او از همانجا قيام آرد

 .بود بر آنار سازد و او نيز با تطميع و تهديد آار خود را به انجام رسانيد» ابن زبير«برگزيده 

به پيكار برخاست و او را » مصعب بن زبير«پيوست و با » عبدالملك بن مروان«پس از مدّتى به 

 .از پا درآورد» جاثليق«در دير » مختار«شتن به انتقام آ

به رودبار » حرب بن شبيب خارجى«سرانجام حجّاج او را به فرماندهى هزار تن به پيكار با 

 .گسيل داشت و آنجا پس از پيكارى سخت در حالى آه يارانش بر گردش حلقه زده بودند، آشته شد

ابو «آه » قدامه بن سعيد«روشن شود آه بهر حال آنچه در اين مورد آمد، بدان دليل بود تا 

اندر آار رويدادهاى آوفه نبوده است  آند از ياران امام صادق بوده و دست از او روايت مى» مخنف

اين رويدادها را روايت » زائدة بن قدامه«از نياى خويش » قدامة بن سعيد«رسد آه  و بنظر مى

 .آند مى

زائده بن قدامه ثقفى در جريان دستگيرى مختار .  بودوى يكى از بستگان مختار بن ابوعبيد ثقفى

من به يك شرط حاضرم مختار را به نزد شما بياورم و آن، : توسط عمرو بن حريث به عمرو گفت 

اين آه او در امان باشد و جان وى تضمين شود و اگر احياناً گزارش بر ضد او به امير عبيداالله بن 

 .ر دفاع آنيد و مانع رسيدن هرگونه آسيبى به او بشويدزياد رسيده باشد، شخص شما از مختا

آه از عموزادگان مختار بود به همراه اسما بن خارجه به ملاقات مختار » زائده بن قدامه ثقفى«

 .آردند رفتند و پيامها و اخبار مختار را بيرون از زندان منعكس مى در زندان مى

روان براى تصرف عراق با مصعب بن زبير حدود پنج سال بعد از شهادت مختار، عبدالملك م

 .وارد نبرد گرديد و در اين ميان، زائده بن قدامه توانست ابن زبير را به قتل برساند

به نزد استاندار رفت و ) استاندار ابن زبير در آوفه(مطيع  رييس پليس ابن» اياس بن مضارب«

تار است نگرانم، و از خود مختار من از سايب بن مالك آه از سران اصحاب و طرفداران مخ: گفت 

توانيد او  هم اطمينانى ندارم، تا دير نشده اجازه بفرماييد مختار و سايب را دستگير و زندانى آنيم، مى

را به دارالاماره دعوت آنيد و با يك نقشه از پيش تعيين شده وى را بازداشت نماييد و جاسوسان من به 

بسيار خوب و ده نفر از نزديكان خود : استاندار گفت .  قيام استمختار آماده: اند آه  من گزارش داده

و حسين بن عبداالله برسمى را به دنبال مختار فرستاد آه از او دعوت آنند » زائدة بن قدامه«به نامهاى 

مطيع، به نزد مختار آمدند و پيام استاندار را تسليم او آردند،  مأمورين ابن. آه به استاندارى بيايد

و براى . لباس مرا بياوريد و اسبم را زين آنيد: نيز بلافاصله با اين ملاقات موافقت آرد و گفت مختار 

هنگامى آه مختار با دو مأمور استاندار عازم به طرف استاندارى بود قبل از اينكه از . رفتن آماده شد

و اذ «: تار خواندمنزلش خارج شود، زائده آه به اصطلاح مأمور استاندار بود اين آيه را براى مخ

 ;يمكر بك الذين آفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكراالله و االله خير الماآرين



شان اين است آه تو را بازداشت آنند و يا به قتل  هنگامى آه آافران درباره تو توطئه آردند و نقشه

م مكر و حيله دارد و خدا بهترين آنند و خدا ه  برسانند و يا تبعيدت آنند و آنان مكر و حيله مى
 . مختار تا آخر مطلب را فهميد و متوجه توطئه شد»مكرآنندگان است

 

 زائدة بن مهاجر

يزيد بن «احتمال داده شده آه او همان . نامش در زيارت رجبيه آمده است. از شهداى آربلاست

 .باشد» زياد بن مهاجر

 

 زاده ليلا

 . ـ است)عليه السلام(علىّ اآبرمنظور، حضرت علىّ بن الحسين ـ 

 

 زاهد

 .، غلام عمرو بن حمق خزاعى از شهداى آربلاست»زاهر«به قولى او همان 

 

 زاهر

. اند وى را از شخصيتهاى آوفه و مردى سالخورده از قبيله آنده دانسته. از شهداى عاشوراست

ود و در حرآتهاى انقلابى ب)عليه السلام(غلام عمرو بن حمق خزاعى و از ياران ويژه اميرالمؤمنين

در سال . همدوش و همراه او و تحت تعقيب معاويه بود) آه به دست معاويه شهيد شد(عمرو بن حمق 

 پيوست و در حمله نخست روز عاشورا به  )عليه السلام( هجرى به مكه آمد و به امام حسين٦٠

شخصى بسيار » ظاهراً«. نامش در زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه آمده است. شهادت رسيد

 .است» آنده«مخلص و پيرو، از اهالى و شخصيتهاى آوفه بوده و نيز از موالى 

 

 زاهر بن عمرو اسلمى آندى

از دلاوران و محبان عترت طاهرين و از اصحاب رسول االله در حديبيه و » ابومجراة«مكنى به 

و . ا عاشورا ملازم آن حضرت بود رفت و ت)عليه السلام(بيعة الرضوان، آه به استقبال امام حسين

نيز . »زاهر...السّلام على زاهر بن عمرو الاسلمى «: در زيارت رجبيّه از او بدين گونه ياد شده است

 .با جمع اصحاب امام پس از قتال با دشمن به شهادت رسيد

 

 زاهر بن عمرو آندى

 .از شهداى آربلاست» زاهر غلام عمرو بن حمق خزاعى«به قولى او همان 



 

 زاهر آندى

 .از موالى قبيله آنده، اهل آوفه، و هنگام شهادت در سنين بالايى بود

ها هماهنگ با  ، و در تمامى صحنه»عمرو بن حمق خزاعى«او غلام و همسنگر مجاهد بزرگ 

 . بوده است)عليهم السلام(آرد، و پهلوانى شجاع و از پيروان اهل بيت  عمرو عمل مى

 رسيده و )صلى االله عليه وآله وسلم(به خدمت حضرت پيامبر» حديبيّه«عمرو بن حمق بعد از 

 .آرد مسلمان شد و مدتى در محضر آن حضرت بوده و حديث حفظ مى

بوده و در تمامى )عليه السلام(بعد ساآن شام و آوفه شد و از شيعيان مخلص حضرت امام على

ادت آن حضرت عمرو بن حمق به همراه حجر بن عدى بعد از شه. جنگهاى آن حضرت شرآت داشت

نموده و در به خلافت رسيدن   سعى تمام مى)عليه السلام(در منع ناسزاگويى بنى اميّه به على

 .بعد از عثمان نقش زيادى داشت)عليه السلام(حضرت اميرالمؤمنين

به همراه زاهر به وقتى آه معاويه به زياد دستور دستگيرى حجر بن عدى را داد، عمرو بن حمق 

عمرو به زاهر . آنگاه مارى عمرو را گزيده و بدنش ورم آرد. موصل گريخته و در غارى پنهان شدند

آند در خون من   به من خبر داده آه شرآت مى)صلى االله عليه وآله وسلم(حبيبم رسول خدا: گفت 

ستجوى او بودند ظاهر جن و انس و ناچار من آشته خواهم شد، در اين وقت اسب سوارانى آه در ج

يابند  آيند و مرا مى تو خود را پنهان آن اين جماعت به جستجوى من مى: شدند، عمرو به زاهر گفت

 .و چون رفتند تو خود را ظاهر آن و بدنم را دفن و آفن نما. برند آشند و سرم را با خود مى و مى

 .تو آشته شومجنگم تا با  تا من تير در ترآش دارم با ايشان مى: زاهر گفت 

 :عمرو گفت 

دهد، زاهر چنان آرد آه عمرو فرموده  گويم بكن آه در امر من، خدا تو را نفع مى  آنچه من مى

 هجرى به دست عبدالرحمان عثمانى ٥١شهادت عمرو سال . و زنده ماند تا در آربلا شهيد شد. بود

 .باشد سر عمرو مىو اولين سرى آه در اسلام به نيزه آردند . ثقفى در موصل بوده است

و )عليه السلام(ها، زاهر جد محمد بن سنان از اصحاب حضرت امام آاظم  به قول بعضى

محمد . آرده  روايت مى)عليه السلام(باشد و از حضرت رضا  مى)عليه السلام(حضرت امام رضا

 . فوت آرد٢٢٠بن سنان در سال 

آورده است آه، » وقعه صفيّن «به نقل از» الدرجات الرفيعه«مرحوم سيد على خان شيرازى در 

 :عرض آرد )عليه السلام(عمرو در جنگ صفيّن به حضرت اميرالمؤمنين

 :باشد   ارادت و بيعت من با تو به پنج دليل مى

و وصى او و پدر ذريه او، و اولين )صلى االله عليه وآله وسلم(پسر عموى حضرت رسول االله

 .بيشترين سهم را در جهاد دارىاى و  انسانى هستى آه به آن حضرت ايمان آورده



با توجه به اينكه مرحوم سيد . وجود ندارد) و وصيه(ولى در نسخه موجود چاپ قاهره، عبارت 

 .باشد على خان از نسخ قديمى و دست نخورده استفاده آرده، اين نكته قابل توجه و جاى تأسف مى

 رسيد )عليه السلام(حسين هجرى عازم حج شده و همانجا به محضر حضرت امام ٦٠زاهر سال 

و . و همچنان در خدمت آن حضرت بود تا اينكه در روز عاشورا و در حمله نخست به شهادت رسيد

بعضى او را از اصحاب و از راويان حديث از حضرت . نامش در زيارت ناحيه مقدسه آمده است

يّه و جنگ خيبر  و از اصحاب الشجره دانسته و در صلح حديب)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول

 .بوده است)عليه السلام(حضور داشته و همچنين از اصحاب حضرت على

 

 زبيدى

بود و به پندار خويش، افتخارات فرمانده خود را » يمن«او از . وى از راويان واقعه عاشوراست

 .آند آه رييس عشيره او نيز بوده است، روايت مى

 

 زبير تميمى

زياد مسلم بن عقيل  پس از آنكه به فرمان ابن. االله بن زياد بودوى يكى از هواداران و عمّال عبيد

سرهاى » هانى وادعى«و » زبير تميمى«زياد به وسيله  و هانى بن عروه به شهادت رسيدند، ابن

 .مبارك ايشان را به نزد يزيد بن معاويه فرستاد

 

 زجر بن قيس

پس از جنايات عظيم و . ربلا بودوى يكى از لشكريان و فرماندهان تحت امر سپاه عمر سعد در آ

برخيزيد و : هولناك آوفيان در صحراى آربلا زجر بن قيس آه از لشكريان عمرسعد بود فرياد آرد 

: سكينه فرمود. امير عمر سعد فرمان حرآت داده است، وقت آم است، توقف روانيست. حرآت آنيد

سكينه . مانيم  رويم و نمى  آرى مى: ت خواهيد برويد؟ گف  دهم شما مى تو را به خدا و رسولش قسم مى

از فرمان سرپيچى : زجر گفت ... شما برويد و مرا در همين بيابان بگذاريد تا نزد پدرم بمانم: گفت 

آن . سكينه خود را روى بدن پدر انداخت و دست در گردنش درآورد. نتوان آرد، برخيز و راه بيفت

 . از بدن پدر جدا آرد و به قافله اسيران ملحق ساختنابكار سخت دست آن مظلومه را آشيد و با فشار

 

 زحر بن قيس

در آخرين نبرد ابن زبير عليه . وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعب بن زبير بود

مأموريت يافت آه عناصر مخالف مختار را در شهر آوفه ) زحربن قيس(مختار بن ابوعبيد ثقفى 

 .صعب ملحق نمايدشناسايى و آنان را به لشكر م



 

 زربىّ

هنگام قيام مختار در آوفه، شمر توانست از معرآه آوفه، جان . غلام مختار ابوعبيد ثقفى بود

اين شخص آه ظاهراً » زربى«مختار غلامى داشت به نام . سالمى بدر برد و از شهر آوفه خارج شود

رفت، جوانى زيرك و  به شمار مى و از شيعيان )عليهم السلام(ايرانى الاصل و از هواداران اهل بيت

. شدند، مأمور پيدا آردن شمر نمود مختار، زربى را همراه گروهى آه حدود ده نفر مى. باهوش بود

و زربى . من نيز جزء فراريان، همراه شمر، از آوفه متوارى شدم«: گويد » مسلم بن عبداالله ضبابى«

هاى ما لاغر و ناتوان بودند ولى اسب زربى همچنان به دنبال ما بود آه از آوفه خارج شديم و اسب

شما از «: بالاخره خود را به ما رساند، هنگامى آه او نزديك ما شد، شمر به او گفت . چابك و زيرك

ما اسبهايمان را تاختيم و دور شديم و زربى » .من دور شويد شايد منظور اين غلام آسى جز من نباشد

 با تاآتيكى خاص، او را به دنبال خود آشاند تا او از يارانش به قصد جان شمر به سوى او تاخت، شمر

شمر، هنگامى آه زربى را تنها يافت به او حمله برد و ضربتى بر پشتش وارد آرد آه پشتش . جدا شد

هنگامى آه خبر . و بدين سان، شمر از مهلكه جان سالم بدر برد. شكست و زربى به شهادت رسيد

اگر زربى با من مشورت آرده : به مختار رسيد، مختار با ناراحتى گفت ناآام ماندن مأموريت زربى 

 .نرود) شمر(» ابوالسابغة«آردم آه تنها به دنبال  بود، به او توصيه مى

 

 زربيا

وى غلام مختار بن ابوعبيد ثقفى بود آه دستورات و پيامهاى مختار را از زندان به بيرون 

 .اند ر آردهنام او را زربىّ نيز ذآ. آرد منعكس مى

 

 )عليه السلام(زآريّا

آتابى در ميان نصارا باقى . نسب حضرت زآريا در قرآن معلوم نيست و در تورات هم ديده نشده

 .نويسد زآريا بن برخيا معاصر داريوش بود مانده است آه در آن مى

 رسد و او اسرائيل بود آه نسبتش به حضرت داوود مى حضرت زآريا از پيغمبران بزرگ بنى

زآريا رييس خدمه بيت المقدس و احبار . زآرياى سوم است آه در ميان بنى اسرائيل پيغمبرى يافته

 .آرد اسرائيل را به شريعت حضرت موسى دعوت مى بود و بنى

 از حضرت بارى )عليه السلام(زآريّا: عصر روحى له الفداه مروى است آه   از حضرت ولىّ

هره را به او تعليم نمايد، پس جبرئيل بر او نازل گرديد و او تعالى درخواست نمود آه اسماء خمسه طا

آرد غم و    را ذآر مى)عليهم السلام(را تعليم نمود، هرگاه زآريّا اسم محمّد، على و فاطمه و حسن

آرد گريه در گلويش گير   را ذآر مى)عليه السلام(شد، امّا همان آه اسم حسين اندوهش برطرف مى



شود وقتى آه نام آن چهار  پروردگارا، چه مى: آمد، پس عرض آرد   ىآرد و دلش به طپش م مى

آنم اشكم   را ياد مى)عليه السلام(نمايم از غم و اندوه رها شوم و چون حسين بزرگوار را ذآر مى

 را براى زآريا بازگو )عليه السلام(سوزد؟ آنگاه خداوند آيفيّت شهادت امام حسين ريزد و دلم مى مى

 اين واقعه را شنيد سه روز از مسجد بيرون نيامد و از مردم دورى )عليه السلام(زآرياچون . نمود

خداوندا، فرزندى به من عنايت نما آه چشم من : آرد، پس عرض آرد   نمود و پيوسته گريه و ناله مى

يبت تا مص(به او روشن گردد و محبت او را در دلم زياد گردان، آنگاه مرا به مصيبت او مبتلا گردان 

 ).من موافق مصيبت خاتم انبيا باشد

 

 زهير بن بشر خثعمى آوفى

اى از قبيله قحطان و  منسوب به خثعم تيره. از شهداى حمله نخست در روز عاشورا بود

 از مؤسسان و بانيان شهر آوفه با) بشير(زهير بن بشر . الاصل  يمنى

 بود، و از شرآت آنندگان در الجيش يعنى مرآز تجمع لشكر، آه يك شهرك نظامى در آغاز آوفه

 :در زيارت ناحيه مقدسه نام گراميش چنين ذآر شده است. جنگ قادسيه و از اشراف آوفه است

به هر ... زهير بن البشير....و در زيارت رجبيّه است . »السّلام على زهير بن بشر الخثعمى«

 .آربلا استعبداالله در قيام و از شهداى عاشوراى حسينى  صورت از انصار ابى

 ).يمن و عرب جنوب(اى از قحطان   ، قبيله»خثعم بن أنمار بن اراش«منسوب به : خثعمى 

 

 زهير بن بشير

 .از شهداى آربلاست» زهير بن بشر خثعمى«به قولى او همان 

 

 زهير بن سائب

 .نامش در زيارت رجبيه هم آمده است. از شهداى آربلاست

 

 .از شهداى آربلاست» مانزهير بن سلي«وى همان زهير بن سلمان

 

 زهير بن سليم ازدى

زهير بن سليم بن عمرو ازدى شب عاشورا وارد آربلا شده وقتى آه از قصد آوفيان مبنى بر 

پيوسته، و در روز عاشورا در )عليه السلام(آگاه شد، به لشگر امام)عليه السلام(آشتن امام حسين

 .ش وارد شده استو در زيارت ناحيه نام. حمله نخست به شهادت رسيد

 .ظاهراً پسرش عبداالله بن زهير بن سليم ازدى از فرماندهان لشگر ابن سعد بوده است



او شب عاشورا به آربلا آمد و چون تصميم قطعى سپاه آوفه را بر جنگ با سيدالشهدا : گويند 

 .هيد شد ش)عليه السلام(ديد، از عمر سعد جدا شد و به آاروان حسينى پيوست و او در رآاب امام

وى و خاندانش . ابن شهرآشوب روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيد» مناقب«به نقل از 

 .بودند و در ميدانهاى جهاد، رشادتها نشان دادند)عليه السلام(از ياران على

 زهير بن سليمان

 نام.  و از شهداى آربلا شمرده شده است)عليه السلام(از اصحاب و ياران حضرت امام حسين

 .او در زيارت رجبيه وارد شده است

 

 زهير بن سيّار

چنانكه در زيارت رجبيّه از او اين گونه ياد . از جمله شهداى آربلا و عاشوراييان حسينى است

 .»...السّلام على زهير بن سيار «: شده است 

 .از شهداى آربلاست» زهير بن سائب«وى همان 

 

 زهير بن عبدالرّحمن

ابو . آند  را گزارش مى» سويد بن عمر«او داستان شهادت . وى از راويان واقعه عاشوراست

 :آورد آه  مخنف از او مى

 ...آان: قال...حدثنى

 .از او تنها همين يك خبر رسيده است و در مورد بيوگرافى او چيزى نيافتيم

 زهير بن قيس جعفى

در آغاز قيام مختار، عليه ابن . بن مطيع بودوى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر عبداالله 

مطيع، ابراهيم بن اشتر با آنها وارد درگيرى شد و توانست زهير بن قيس و نيروهايش را هزيمت 

 .نمايد

 

 زهير بن قين بجلى

انمارى منسوب به انمار بن اراش بن آهلان . زهير بن قين بن قيس انصارى بجلى انمارى

 )عليه السلام(هير اهل آوفه، و ظاهراً هنگام شهادت سنش زيادتر از امامباشند، و ز قحطانى يمنى مى
 .بوده است

اش و مردم آوفه، و در  زهير مردى شريف، شجاع، با شخصيت، بزرگوار و در ميان قبيله

عليه (زهير تا قبل از ملاقات با حضرت امام حسين. جنگها مشهور و داراى موقعيت بوده است



شده، ولى بعد از ملاقات، توفيق   ه آوفه، از طرفداران عثمان محسوب مىبين راه مكه ب)السلام

 .را پيدا آرد)عليهم السلام(معرفت و تبعيت از اهل بيت

چرا آه زهير در تمام مسير . همسرش دلهم دختر عمرو، مشوّق او در اين رستگارى بوده است

 در )عليه السلام( آه به ناچار با امامآرد با امام قدرى فاصله داشته باشد تا اين مكه تا آوفه سعى مى

عليه (ما در آنارى خيمه زديم و امام: گويد   يكى از همراهان زهير مى. آيد يك منزل فرود مى
اى : خورديم آه ناگهان فرستاده آن حضرت رسيد و سلام آرد و گفت    در آنارى، و غذا مى)السلام

شنيدن اين پيام چنان بر ما . خواند  تو را مى)عليه السلام(زهير بن قين، اباعبداالله حسين بن على

اما همسر زهير يعنى دلهم دختر . ناگوار آمد آه لقمه از دست فرونهاديم و همگى در حيرت فرو رفتيم

فرستد و تو را   آس بدنبال تو مى)صلى االله عليه وآله وسلم(فرزند رسول خدا: عمرو به زهير گفت 

دارى؟ سبحان االله چه مانعى دارد آه نزد وى شرفياب شوى  نزد وى دريغ مىطلبد و تو از رفتن  مى

 .و سخن او را بشنوى و بازآيى

 شرفياب شد از آن )عليه السلام(زهير تحت تأثير سخنان همسرش قرار گرفته و خدمت امام

 روشنى دل اى آه آثار شادمانى و پذيرى را داشته، اندآى بعد با چهره جايى آه استعداد و قابليت حق

 ملحق آنند و به )عليه السلام(گاه امام از آن هويدا بود بازگشت و دستور داد خيمه او را به خيمه

تواند با من بيايد و سپس به همسرش هم گفت تو آزادى و به  همراهانش گفت هرآس مايل است مى

 .خواهم از من به تو جز خير برسد خويشان خود ملحق شو و نمى

 رفته و در روز عاشورا به شهادت رسيد و همسر او نزد )عليه السلام(ه امامآنگاه زهير همرا

 .آسان و خويشان خود بازگشت

و غير از او بانوان . آرى به تشويق دلهم، نام زهير در رديف بزرگترين شهداى اسلام قرار گرفت

امّ وهب زن : ه هاشم در آربلا بودند آه حرآتهاى افتخار آفرين داشتند از جمل ديگرى از غير بنى

 .عبداالله بن عمير آلبى آه مشوّق همسرش در اين حرآت مقدس بود

هنگامى آه ديد . همچنين زنى از قبيله بكر بن وائلكه همراه شوهرش در سپاه ابن سعد بود

برند   هجوم آورده و حتى جامه بانوان را به غارت مى)عليه السلام(گاه امام سپاهيان ابن سعد به خيمه

 نهاده و فرياد زد اى آل بكر بن وائل شما )عليه السلام(گاه امام رداشت و روى به خيمهشمشيرى ب

 .آنند   را غارت مى)صلى االله عليه وآله وسلم(هاى دختران رسول خدا  ايد و اينان خيمه زنده

 شد، آن حضرت )عليه السلام(مانع حرآت امام» عذيب الهجانات«وقتى آه حرّ در منطقه 

 :آرده و فرمود اى ايراد  خطبه

دانم و زندگى با ستمگران را جز خوارى و خفت  مرگ را در چنين حالى يك نوع خوشبختى مى«

 .»دانم نمى

 :آنگاه زهير بن قين برخاست و خطاب به اصحاب چنين گفت 



 گوييد يا من بگويم؟ شما مى

 .تو بگو، تو بگو اى زهير: همه دسته جمعى گفتند 

پس از آن به تو اى . فرستم آنم و درود بر پيامبر او مى  تايش مىنخست خدا را س«: زهير گفت 

گويم آه   با آمال صراحت مى)صلى االله عليه وآله وسلم(، اى فرزند رسول خدا)عليه السلام(حسين

ما سخنان تو را شنيديم، آلمات تو چنان تأثيرى در روح ما گذاشت آه اگر دنيا براى هميشه باقى بماند 

زديم  آرديم، يقين بدان پس از اين گفتار مؤثر تو پشت پا بدان مى  هميشه زيست مىو ما در آن براى

ما با دشمنان تو تا آخرين قطره خون خود . داديم و آشته شدن با تو را بر ماندن در اين دنيا ترجيح مى

 .رسانيم جنگيم و به دوستان تو يارى مى مى

دان نبرد برو آه ما از صميم قلب به دنبال تو  به اميد خدا به مي)عليه السلام(اى حسين بن على

اى حسين تو اجازه بده آه هم اآنون دست . آييم تا روزى آه به ديدار خدا و ديدار جدت نايل شويم مى

روح و افراد مزدورى آه حر با خود آورده به پيكار دست  جان و بى  به سلاح بريم و با همين عده بى

 ».ا بهتر از جنگى است آه فردا با دنباله آنها بكنيمو جنگ اين ساعت ما با آنه. بزنيم

گشت و    روز عاشورا سوار بر اسب اطراف خيام مى)عليه السلام(حضرت ابوالفضل العبّاس

در اين هنگام زهير بن قين نزد ابوالفضل . آرد و مراقب بود تا دشمن جلو نيايد نگهبانى مى

عليه (ام تا تو را به ياد سخن پدرت، على قت آمدهدر اين و:  آمد و عرض آرد )عليه السلام(العباس
 در )عليهم السلام(ديد خيام اهل بيت  آه مى)عليه السلام(حضرت ابوالفضل العباس.  بيندازم)السلام

مجال سخن نيست، ولى چون نام پدرم را بردى، : خطر تهديد دشمن است، از اسب پياده نشد و فرمود 

 .شنوم  آه من سواره مىتوانم از گفتارش بگذرم، بگو  نمى

ازدواج آند، به )عليها السلام(خواست با مادرت ام البنين پدرت هنگامى آه مى: زهير گفت 

خواهم فرزند شجاعى از  زن شجاعى از خاندان شجاع برايم پيداآن، زيرا مى: برادرش عقيل فرمود 

بنابراين، اى عباس، .  باشد)عليه السلام(او به دنيا بيايد و حامى و ايثارگر و فداآار برادرش حسين

 !!خواسته است، مبادا آوتاهى آنى) عاشورا(پدرت تو را براى چنين روزى 

با شنيدن اين سخن به جوش آمد و چنان پا در )عليه السلام(غيرت حضرت ابوالفضل العباس

أت خواهى به من جر آيا با اين گفتار مى! اى زهير: رآاب زد آه تسمه رآاب قطع گرديد و فرمود 

سوگند به خدا، هرگز دست از يارى برادرم برنداشته و در حمايت از حريم او آوتاهى نخواهم ! بدهى؟

 :نمود

 .»واالله لارتيك شئياً مارأيته قطّ«

اى را به آوفيان ايفاد نمود آه به  از آن جا آه زهير مردى خطيب و سخنورى نافذ بود، خطبه

 :باشد  شرح ذيل مى



دهم، بر مسلمان واجب است تا برادر مسلمان  من شما را از عذاب خدا بيم مى! آوفهاى اهل «

خود را از روى خيرخواهى پند دهد، ما و شما اآنون برادريم و يك دين داريم تا وقتى آه شمشير بين 

 .ما و شما آشيده نشده است

ما امتى جدا از شما و و . شود آنگاه آه شمشير در ميان آمد پيوند برادرى اسلامى برداشته مى

 .شويد شما امتى جدا از ما مى

صلى االله عليه وآله (خداى تعالى ما و شما را به وسيله ذريّه پيامبرش حضرت محمّد
صلى االله عليه وآله (اينك شما را به يارى فرزند رسول خدا. آنيم آند تا ببيند چه مى امتحان مى)وسلم
چرا آه شما جز . آنيم عنى عبيداالله بن زياد دعوت مىو رها آردن اين سرآش فرزند سرآش ي)وسلم

آنها چشمهاى شما را در آوردند، دست و پاى شما را بريدند، شما . ايد بدى از ابن زياد و پدرش نديده

هاى خرما آويختند، بزرگان و قرّاى شما را مانند حجر بن عدى و اصحاب  را مثله آردند، و بر شاخه

 .»ل او را آشتنداو و هانى بن عروة و امثا

! چون سخن زهير به اينجا رسيد، اصحاب ابن سعد زهير را دشنام دادند و ابن زياد را دعا آردند

ما دست برنداريم مگر اين آه امام تو و اصحابش را بكشيم و يا ! به خدا قسم: و خطاب به زهير گفتند 

 .زنده تسليم ابن زياد دهيم

به دوستى و يارى ) سيدة النساء العالمين( حضرت فاطمه فرزندان! اى بندگان خدا«: زهير گفت 

آنيد پناه بر خدا او را نكشيد و بگذاريد خودشان با  باشند و اگر يارى نمى تر از پسر سميّه مى شايسته

 .»يزيد صحبت آنند

خدا تو را بكشد ما را با ! خاموش باش: در اين حال شمر تيرى به جانب زهير انداخت و گفت 

 ! خسته آردىسخنان خود

من با تو سخن ! آرد  اى فرزند آسى آه مثل شتر به عقب بول مى«: زهير به شمر گفت 

واالله گمان ندارم دو آيه از قرآن را بدانى، تو را به رسوايى و عذاب . گويم چون تو يك حيوانى نمى

 »!دردناك قيامت بشارت باد

 .آشد خدا اآنون تو و امام تو را مى: شمر گفت 

سپس . »ترسانى واالله مرگ از زندگى جاويد با شماها، بهتر است  مرا از مرگ مى« : زهير گفت

نگذاريد اين مرد احمق و خشن، شما را از دينتان باز دارد و ! بندگان خدا«: زهير خطاب به مردم گفت

 به مردمى )صلى االله عليه وآله وسلم(به خدا قسم شفاعت حضرت محمّد. امر را بر شما مشتبه سازد

آنگاه حضرت . »ه فرزندان و اهل بيت او را شهيد آنند و خون ياران آنها را بريزند نخواهد رسيدآ

 .گاه برگردد  به زهير امر فرمود آه به خيمه)عليه السلام(امام

اى داشت و جناح  از آن جايى آه زهير فردى مدير و شجاع بوده، در قيام عاشورا نقش برجسته

 .و مردى سخنور و خطيب بود. آرد  را فرماندهى مى)عليه السلام(راست سپاه امام حسين



 .هاى عميق و گرم، و رجزهاى پرشورى از خود به يادگار گذاشته است لذا در قيام آربلا خطابه

همه شما آزاد «:  شب عاشورا بعد از نماز مغرب به اصحاب فرمودند )عليه السلام(امام حسين

بازگرديد و در اين شب تاريك از اين جا دور شويد زيرا اين قوم در از همان راهى آه آمديد . هستيد

 .»پى من و در صدد آشتن من هستند

سوگند به خداى تعالى آه من آرزومندم در اين )عليه السلام(اى حسين«: زهير عرض آرد 

آشته ميدان جنگ آشته شده پس از آن زنده شوم و باز جنگ آنم و آشته شوم و باز هم تا هزار مرتبه 

بيت تو را در مقابل حملات دشمن حفظ  و زنده شوم و همچنان در راه تو بجنگم تا فرزندان و اهل

 .»آنم

اجازه جهاد گرفته و عازم ميدان شد و رجز زير )عليه السلام(زهير قبل از ظهر عاشورا از امام

 :را خواند 

 اذودآم بالسيف عن حسين*** انا زهير و انا ابن القين 

 من عترة البرّ التقى الزين*** احد السبطين ان حسيناً 

او يكى از دو سبط . آنم  دفاع مى)عليه السلام(من زهير بن قين هستم و با شمشيرم از حسين«

 ». از عترت نيكان، پرهيزآاران و خوبان است)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 )عليه السلام(ه خدمت امامآنگا. سپس او جنگ شديدى آرده و حدود بيست نفر از دشمن را آشت
 :رسيده عرض آرد

 .»اى آقاى من ترسيدم آه مرا اين نماز با تو فوت شود پس با ما نماز بگذار«

زهير و سعيد حنفى جلوى روى آن حضرت ايستادند تا )عليه السلام(به امر حضرت سيّدالشهدا

ر را به جان خريد آه نماز ظهر به صورت نماز خوف با نصف اصحاب گذارده شد، سعيد آن قدر تي

 .بر زمين افتاد

 اصحابش را براى جهاد با آفّار تشويق نموده و زهير براى بار )عليه السلام(بعد از نماز، امام

 :دوم عازم جهاد شده و به آن حضرت عرض آرد 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(اليوم القى جدك النبيّا*** فدتك نفسى هاديا مهديا 

 و ذو الجناحين الفتى الكميّا*** عليّاً و حسناً و المرتضى 

 و اسداالله الشهيد الحيّا

آنم جدت حضرت نبى  جانم به قربانت اى حسين هدايت آننده و هدايت شده ـ امروز ملاقات مى«
 و پدرت حضرت على )عليه السلام(و برادرت امام حسن)صلى االله عليه وآله وسلم(اآرم

 ».جعفر طيّار و حضرت حمزه را و عموهايت )عليه السلام(المرتضى

 :  در جواب زهير، فرمودند )عليه السلام(امام حسين

 »و انا القاهم على اثرك، لايبعدنك االله يا زهير و لعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة و خنازير«



من نيز بعد تو با آنان ملاقات خواهم نمود، اى زهير خدا تو را از رحمتش دور نگرداند و بر «

 ».نت لعنت آند، همچون لعن آنان آه مسخ گرديده و به صورت ميمون و خوك درآمدندقاتلا

زهير بعد از ساعتى جنگيدن، عده زيادى از دشمن رابه هلاآت رسانده و سپس به دست آثير بن 

 .االله عليهما ـ به شهادت رسيد عبداالله شعبى و مهاجربن اوس تميمى ـ لعنة

 :ى به زهير شده است در زيارت ناحيه مقدسه توجه خاص

لا ;  و قد اذن له فى الانصراف)عليه السلام(السّلام على زهير بن القين البجلى القائل للحسين«

 .»واالله لايكون ذلك ابداً، اترك ابن رسول االله اسيراً فى يد الاعداء وانجو؟ لاارانى االله ذلك اليوم

وقتى آه اجازه ترك آربلا را به او داد، ، )عليه السلام(سلام بر زهير بن قين بجلى آه به امام«
صلى االله عليه (نه به  خدا قسم، هيچ وقت تو را ترك نخواهم آرد، فرزند رسول خدا: عرض آرد 
خداوند آن روز را ! اين نجات است؟!  را ترك آنم در حالى آه او در دست دشمن هست؟)وآله وسلم

 ».براى من نياورد

هستند، و از اعراب قحطان » انمار بن اراش بن آهلان«زندان آه فر» بجليّه«منسوب به : بجلى 

 .باشند مى

 زياد بن ابيه

در سال پنجاه و سوم هجرى زياد بن ابيه شربت هلاآت نوشيد، و او مكنى به ابوالمغيره بود، و 

مادر زياد سميه نام داشت و او آنيزك حارث ابن آلدة بن عمرو بن علاج الثقفى بود، و حارث بن آلده 

رفت،  اما سميه زنى زانيه بود چندانكه صاحب رايت گشت و دست به دست همى; طبيب عرب است

در پايان آار به حباله نكاح عبيدبن اسيد آه عبدى رومى بود درآمد و او در طايف شبان گوسفند بود، 

ش ابوسفيان چون سفر طائف نمود با سميه زنا آرد، از اين جاست آه معاويه زياد را برادر خوي

خواند، شرح حال زياد در مجلدات ناسخ التواريخ به تفاريق نوشته شده است، بالجمله زياد را چون 

داشتند و زياد بن  گفتند، و گاهى او را منسوب به مادر مى پدرى شناخته نبود، او را زياد بن ابيه مى

دند، و بعد از استلحاق نامي ناميدند، و چون در فراش عبيد متولد شده بود، زياد بن عبيد مى سميه مى

چون امر . آردند در زمان ابوبكر مسلمانى گرفت به حكم معاويه او را زياد بن ابوسفيان خطاب مى

خلافت بر عمر بن الخطاب تقرير يافت او را از براى اصلاح امرى به يمن فرستاد، چون مراجعت 

 و )عليه السلام(اين وقت علىنمود در برابر عمر به قرائت خطبه پرداخت آه آس آمتر شنيده بود، 

اگر پدر اين غلام قرشى بود عرب را به يك : ابوسفيان و عمرو بن العاص حاضر بودند، عمر گفت 

سوگند به خداى آه او قرشى است و در نزد من معروف است، : چوب همى راند، ابوسفيان گفت 

 آردم، و اين شعر را قرائت من او را در رحم مادر وضع:  فرمود آن آيست؟ گفت )عليه السلام(على

 :نمود 

 يرانى يا على من الاعادى*** أماواالله لولا خوف شخص 



 ولم يخف المقالة فى زياد*** لاظهر أمره صخر بن حرب 

 و ترآى فيهم ثمر الفوأد*** و قد طالت مجاملتى ثقيفاً 

دارد بالجمله سميه را روى سخن با عمربن الخطاب » لولا خوف شخص«و از اين آلمه آه گويد 

سه پسر بود، يكى نفيع، آه مكنى بود بابوبكره و از عرب بود، و ديگر نافع، و نسب او از موالى بود، 

 :و ديگر زياد، و او را منسوب به ابوسفيان خواندند و قرشى گفتند، چنانكه يزيد بن مفرغ گويد 

 بكرة عندى من أعجب العجب*** ان زياداً و نافعاً و أبا 

 فى رحم انثى مخالفى النسب*** ن رجالا ثلاثه خلقوا ا

 مولى و هذا بزعمه عربى*** ذا قرشى فما يقول وذا 

 و فرزندان و شيعيان آن )عليه السلام(ذآر احوال و اخلاق زياد و دشمنى او با اميرالمؤمنين على

اى  معاويه نامهرسد به سوى  حضرت در آتب مختلف بيان شده است، در سالى آه زياد اجلش فرا مى

انى قد ضبطت العراق به شمال، و به يمينى فارقة، يعنى فوّلنى الحجاز أشغل يمينى «: نويسد آه  مى

من ضبط عراق و حكومت ايران و خراسان تا سرحد : گويد   مفاد اين آلمات اين است، مى»به

است، و دست راست من در تقديم خدمت عاطل ; آنم هندوستان را به دست چپ آفايت مى

بن الاسود النخعى داد و به  فرمانگذارى حجاز و يثرب را نيز با من گذار، و اين مكتوب را به هيثم

معاويه فرستاد، معاويه آرزوى او را پذيرفت، و منشور حكومت حجاز و يثرب را به صحبت هيثم به 

 در تاريخ شش ماه در مكه و مدينه او را خطبه آردند، عبوس منصورى: او فرستاد، طبرى گويد

چون اين خبر به عبداالله بن عمر رسيد دست برداشت و مردم را گفت دست : نويسد  اميه مى بنى

ما را آفايت فرما از شر دست راست زياد، !  اى پرودگار».اللهم اآفنا يمين زياد: فقال «: برداريد 

مسطور است آه همگان آمين گفتند، پس دست راست او را مرض طاعون افتاد و نيز در آتب ديگر 

عليه (يك روز در خاطر نهاد آه تمام مردم آوفه را حاضر آند، و به سب و لعن اميرالمؤمنين على
اين وقت اثر طاعون در دستش پديدار ;  فرمان دهد، تا هر آه سربپيچد سرش را برگيرد)السلام

ه جان به سلامت برد دست او را قطع بايد آرد، باشد آ: گشت، اطبا از بهر مداوا حاضر ساخت، گفتند 

با تو سخن به مشورت خواهم آرد، در قطع يد : آس به طلب شريح قاضى فرستاد چون برسيد گفت 

 چه فرمايى؟

لك رزق معلوم و أجل مقسوم، و انى أآره اين آانت لك مدة أن تعيش فى الدنيا بلا : فقال له «

» ألك لم قطعتها قلت بغضاً فى لقآئكفاذا س; يمين، و ان آان قد دنى أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد

دارم اگر زنده بمانى، تو را دست  مدت عمر تو در اين جهان معين و معلوم است، دوست نمى: گفت

راست نباشد، و اگر بميرى خداى را مقطوع اليد ملاقات آنى و چون خداوند از تو پرسش آند چرا 

داشتم، بالجمله  ه ملاقات تو را دوست نمىدست خود را قطع آردى، گويى خواستم زنده بمانم زيرا آ



اگر دست راست او را قطع آردندى زنده : زياد هم در آن روز به درك واصل شد، شريح گفت 

 .بماندى، و تو زندگانى او را نخواستى

و المستشار مؤتمن و لو لاالامانة فى المشورة لوددت أنه قطع يده ; انما استشارنى: فقال «

از من طلب مشورت آرد و در مشورت خيانت روا :  گفت »اً، و سائر جسده يوماًيوماً، و رجله يوم

نيست و اگر نه دوست داشتم آه دستش را روزى و پايش را روزى و ساير جدسش را روزى قطع 

 .آنند

بالجمله زياد در ماه رمضان در سال پنجاه و سوم هجرى جان داد، و عبداالله بن خالد بن اسد بر 

گويند از وى . آه در نزديك آوفه موضعى است به خاك سپردند» ثويه«، و او را در وى نماز گذاشت

: گفت  هزاران دينار سرخ، و دو قميص و دو ازار به جاى ماند و او را عقار و دار نبود، و مى

ستقرار مادام آه سلطنت ما ا» مادام ملكنا قائماً فالدنيا لنا، وا ن زال عنّا فالذى يجزينا من الدنيا أقلها«

دارد دنيا خاص و خالصه ماست، و آن روز  آه سلطنت پشت به ما آند آن چه به دست آرده باشيم هم 

چون خبر مرگش . از دست برود، مدت عمرش پنجاه و پنج سال بود و پنج سال حكومت عراق داشت

 :به معاويه رسيد، اين شعر را قرائت آرد 

 ى به أو يكسر السهم آاسرهسيرم*** و أفردت سهماً فى الكنانة واحداً 

 

 زياد بن سميّه

چون زياد حرامزاده بود و پدرش مشخّص . وى همان زياد بن ابيه پدر ملعون عبيداالله بن زياد بود

 .ناميدند  مى» زياد بن سميه«نبود او را 

 

 زياد بن عبيد

حرامزاده بود و پدرش » زياد«چون . پدر ملعون عبيداالله بن زياد بود» زياد بن ابيه«وى همان 

» عبيد بن اسيد«گفتند، زيرا سميّه مادر زناآار زياد در منزل   مى» زياد بن عبيد«مشخّص نبود او را 

قابل ذآر است آه عبيد بن اسيد از جمله آسانى بود آه با سميه روابط نامشروع . وضع حمل نمود

 .داشت

 

 زياد بن عريب حنظلى حمدانى

 دارم بن عبداالله بن آعب الصائد بن شرحبيل بن شراحيل بن عمرو بن زياد بن عريب بن حنظله بن

صائد  جشم بن حاشد بن جشم بن حيزون بن عوف بن حمدان، ابوعمرة الحمدانى الصائدى بوده و بنى

باشد آه در اصل يمنى و قحطانى بوده و بسيارى از اين قبايل بعد از آوچ  اى از قبيله حمدان مى تيره

 .فه شدنداز يمن، ساآن آو



در رجال، مامقانى او را از . اند  در استيعاب و الاصابه پدرش را از اصحاب رسول خدا شمرده

صلى االله عليه (عريب از صحابه حضرت پيامبر. شمرد عباد و زهاد و از اصحاب سيّدالشهداء مى
 .و در هنگام شهادت در سن بالايى بوده است.  بود)وآله وسلم

آرد مگر اينكه آنها   و متهجّد بوده و در آربلا بر گروهى حمله نمىاو مردى شجاع، عابد ناسك

 .تميم به نام عامربن نهشل به شهادت رسيد ساخت تا اين آه بدست مردى از بنى را پراآنده مى

 رسيده و اين شعر را )عليه السلام(زياد بعد از ساعتى مبارزه به محضر حضرت امام حسين

 :خواند 

 فى جنة الفردوس تعلو صعداً*** ن احمد ابشر هديت الرشد يا ب

 ».ام و در بهشت فردوس جايگاه بالايى دارى بشارت باد آه به راه راست هدايت يافته«

 

 زياد بن عريب صائدى

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 زياد بن عمرو ازدى

نگ مصعب عليه مختار بن ابوعبيد در ج. وى از هواداران و فرماندهان مصعب بن زبير بود

زياد بن عمرو «وى در اين جنگ . ثقفى، مصعب ارتش خود را مهيّاى حرآت به سوى آوفه آرد

 .گماشت» ازد«را به فرماندهى طايفه » ازدى

 

 زياد بن عمرو عتكى

هم پيمان مختار بن ابوعبيد ثقفى، » مثنى بن مخربه بن عبدى«وى يكى از هواداران و همفكران 

آه در » قباع«زبير به فرمان  زياد بن عمرو عتكى با شنيدن خبر درگيرى نيروهاى طرفدار ابن. دبو

قباع بالاى . الرزق به وقوع پيوسته بود با شتاب، سوار بر اسب شد و وارد مسجد بصره گرديد  مدينة

 در غير اين اى قباع نيروهايت را از مقابل برادران، برگردان و: زياد فرياد زد . منبر نشسته بود

 .سرانجام با وساطت بزرگان شهر مشاجرات پايان گرفت. صورت با آنان خواهيم جنگيد

 

 زياد بن مالك

عليه (وى از جمله آسانى است آه پيراهن خونين امام حسين. از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود
 . را غارت آرده بود)السلام

 از عاملين حادثه آربلا اطلاع پيدا آرد و مختار به مخفيگاه چهار تن«: ابوسعيد صيقل گويد 

مختار، عبداالله بن آامل را با . گزارش دهنده، سعر بن ابى سعر مخنفى، از ياران نزديك مختار بود



ما به دنبال : ابوسعيد آه خود، جزء افراد عبداالله آامل بود، گويد . گروهى مأمور، به دنبال آنان فرستاد

رسيديم و يك نفر از آن افرادى آه تحت تعقيب » ضبيعه بنى«ه طايفه اين مأموريت حرآت آرديم، تا ب

و سپس ابن آامل مرا با گروهى به مأموريت ديگرى . را دستگير آرديم» زياد بن مالك«بود به نام 

آمديم و در آن جا دو نفر از فراريان مورد نظر را به » حمراء«اى در منطقه  و ما به خانه. فرستاد

و عبداالله بن ) اين شخص قاتل مسلم بن عوسجه است(» مان بن قيس خشكاره بجلىعبدالرح«نامهاى 

 .قيس خولانى را دستگير آرديم و همه دستگيرشدگان را دسته جمعى به نزد مختار آورديم

يا قتلة سيد شباب اهل «: مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، بر سر آنان فرياد زد و گفت 

ديديد آن !!. ديديد چگونه خداوند شما را به دست انتقام سپرد! ر جوانان بهشت اى قاتلين سرو»...الجنة

و اين چند نفر از آسانى بودند آه پيراهن سرخ (پيراهن سرخ چه نحوستى را براى شما پيش آورد 

 :سپس مختار فرياد زد .)  را غارت آرده بودند)عليه السلام(امام حسين

و اين حكم بلافاصله به مرحله اجرا . در ملأ عام، گردن بزنيددرنگ آنان را در مقابل بازار و  بى

 ».درآمد

 

 زيد بن ارقم

 آه در زمان آن حضرت نوجوان بود و در )صلى االله عليه وآله وسلم(از صحابه پيامبر خدا

 تعدادى از جنگها در رآاب پيامبر حضور

اهل بيت را به آوفه آوردند و وارد وى در سن پيرى پس از حادثه عاشورا، وقتى اسيران . داشت

وقتى سر مطهر سيدالشهدا را در مقابل ابن زياد قرار . قصر ابن زياد آردند، در آنجا حضور داشت

چوب خود را از : زد، زيد بن ارقم اعتراض آرد آه دادند و او با چوب به دندانهاى آن سر بريده مى

 با لبهاى )صلى االله عليه وآله وسلم(يدم آه رسول خدااين لبها بردار، به خداى يگانه قسم، من بارها د

هم او نقل آرده آه . بوسيد، سپس به عنوان اعتراض، مجلس را ترك گفت مبارآش اين لبها را مى

جلوى من آه . گرداندند من در غرفه خود بودم ها مى  را در آوچه)عليه السلام(وقتى سر امام حسين

 هجرى در ٦٨وى در سال . خواند  را مى»...اب الكهف و الرّقيم ام حسبت انّ اصح«رسيد، شنيدم آيه 

 .آوفه درگذشت

 

 )عليه السلام(زيد بن الحسن المجتبى

 . آه در روز عاشورا به اسارت درآمد)عليه السلام(فرزند امام حسن مجتبى

 

 زيد بن حارث

يام مختار گذشته بعد از مدتى آه از ق. زياد بود وى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر ابن

به نزد فرماندار ابن » شبث بن ربعى«و » شمر بن ذى الجوشن«، »عمر بن سعد«بود او به اتفاق 



همانا خطر مختار براى شما بيشتر است، اعتماد او را : زبير آه فرمانده آوفه بود رفتند و به او گفتند 

 .جلب آنيد و با نيرنگ او را زندانى آنيد

 

 زيد بن خزيمه

 از فرماندهان و نيروهاى تحت امر ابن زياد بود آه در نبرد عليه نيروهاى مختار بن وى يكى

 .ابوعبيد ثقفى حضور فعال داشت

 

 زيد بن رقّاد تغلبى

روز عاشورا » عروة بن بطان ثعلبى«وى به اتفاق ملعون ديگرى به نام . از جنايتكاران آربلا

 .به شهادت رساندند» سويد بن مطاع«ام  را با ن)عليه السلام(يكى از ياران حسين بن على

مختار، عبداالله شاآرى را آه يكى از يارانش بود، با گروهى مسلح به : گويد موسى بن عامر مى

. تيراندازان لشكر عمر سعد بود سراغ زيد بن رقاد فرستاد، وى از طايفه جنب بود و در آربلا از تك

زيد .  را هدف تير قرار داد و به شهادت رسانداو در روز عاشورا، عبداالله فرزند مسلم بن عقيل

اى خردسال بود و   انداختم در حالى آه بچه)عليه السلام(گفت من تيرى به يكى از فرزندان حسين مى

اش گذاشته بود من پيشانى او را هدف گرفتم و چنان دقيق تير را رها آردم آه  دستش را روى پيشانى

 .اش جدا آند  شد و نتوانست دستش را از پيشانىاش دوخته  دست آن نوجوان به پيشانى

آن نوجوان آه روز عاشورا، هدف تير زيد بن رقاد قرار گرفت، : ابوعبدالاعلى زبيدى گويد 

اش  و وقتى دست او به پيشانى.  بود)عليه السلام(عبداالله فرزند مسلم بن عقيل خواهرزاده امام حسين

 ما را اندك ديدند و ما را خوار آردند خدايا چنانكه ما را خدايا اينان«: دوخته شد، چنين نفرين آرد 

 ».آشتند آنها را بكش و همانطور آه ما را خوار آردند آنان را ذليل آن

تير دومى را به سوى آن پسر بچه رها آرد و ) زيد بن رقاد(آن مرد خبيث : اين مرد زبيدى گويد 

 .همان تير دوم او را به شهادت رساند

به بالين آن نوجوان رسيدم، ديدم مرده است تير را از شكم او بيرون : آند  يف مىزيد، خود تعر

اش دوخته بودم، هرآار آردم  اش زده بودم و دستش را به پيشانى  امّا تيرى آه به پيشانى. آشيدم

 ».نتوانستم آن تير را بيرون بكشم و با همان وضع او را رها آردم

د بن رقاد آمده است و حال آنكه زيد بن رقّاد نيز نقل شده است در تاريخ طبرى و آامل ابن اثير زي

... 

آرد،  زيد بن رقاد در حين دستگيرى در مقابل مأموران مختار به فرماندهى ابن آامل مقاومت مى

عبداالله آامل به افرادش دستور داد، او را با شمشير و نيزه نزنيد ليكن با تير و سنگ او را تير باران 



دستور را انجام دادند تا نقش بر زمين شد، آنگاه ابن آامل، دستور داد، او را زنده زنده، در آنيد، آنان 

 ».آتش افكندند

زيد بن رقاد تك تيرانداز عمر سعد بود، وى قاتل عبداالله بود و در قتل حضرت ابوالفضل 

 . شرآت فعّال داشت)عليه السلام(العبّاس

 زيدبن سهل موصلى نحوى

 .درگذشت. ق.  هـ ٤٥٠عروف بود و به سال او به مَرزَآّه م

 لما جاءنا بعد الحسين غمام*** فلولا بكاء المزن حزناً لفقده 

 لما انجاب من بعد الحسين ظلام*** و لو لم يشقّ اللّيل جلبابه اسىً 

. شد آسمان پيدا نمىنبود، بعد از او ابرى در )عليه السلام(اگر گريه ابرها براى شهادت حسين

 ).اند آه بر او بگريند ابرها براى آن پيدا شده(

 از ناراحتى جامه بر تن بدرد، )عليه السلام(اگر براى اين نبود آه شب در مصيبت حسين

 .آمد گاه شب بوجود نمى  هيچ

 

 )عليه السلام(بن الحسين زيدبن على

 دو )عليه السلام(ر امام حسن مجتبى از همسرش ام عبداالله فاطمه دخت)عليه السلام(امام سجاد

عليه ( و ديگرى عبداالله باهر بود سوّمين پسر امام سجّاد)عليه السلام(پسر داشت يكى امام محمدباقر
بود و او را مختاربن ابى عبيده ثقفى به امام » حوراء« زيد بود آه مادرش آنيزى به نام )السلام

 سال مدت ٤٦ق به دنيا آمد و .  هـ ٧٦زيد در سال «.  هديه آرده بود)عليه السلام(العابدين زين

 ».ق به شهادت رسيد.  هـ ١٢٢عمرش بود و در سال 

دانند امام پنجم است و   اى آه امامت را به قيام با شمشير مشروط مى جناب زيد در مذهب فرقه

داشت و  شود زيد خودش اين عنوان را دوست نمى گفته مى. دانند زيديه ايشان را جانشين پدرش مى

 .دانست   را امام خود مى)عليه السلام(برادرش حضرت محمد باقر

وى به اتفاق همه مورّخين فردى شريف، پارسا و دانشمند بود و در مدينه بخاطر انس هميشگى 

خواند به او ستون مسجد  خواندند و از بس در مسجد نماز مى القرآن مى ايشان با قرآن او را حليف

 .گفتند مى

پس از انجام حجّ و زيارت خانه خدا به زيارت حضرت امام : گويد الى مىابوحمزه ثم

خوابى ديدم آه در بهشت جاى دارم و بر :  مشرّف شدم، حضرتش فرمود)عليه السلام(العابدين زين

بن الحسين تهنيت باد تو را بر زيد، تهنيت   يا على: گويد ام، و شنيدم آسى مى اريكه خويش قرار گرفته

 .ر زيدباد تو را ب



سال ديگر پس از حج به حضور مقدس ايشان شرفياب شدم و ديدم آودآى در دست مبارآش 

 .اين است زيد تأويل خواب من آه خدا به راستى مقرون گردانيد: باشد و فرمود مى

: و از پيامبر اسلام مطالبى راجع به زيد نقل شده از جمله اينكه آن حضرت به سيدالشهدا فرمودند

هاى  شود او و يارانش در روز قيامت با چهره آيد آه زيد ناميده مى  مردى بيرون مىاز صلب تو 

 .شوند گذارند و بدون پرسش وارد بهشت مى روشن و افتخار تمام پا بر گردنهاى مردم مى

آشته راه خدا و به دار آويخته شده در امّت من و ستمديده خاندان من : و به زيدبن حارثه فرمود

اى زيد نزديك من بيا تا نام تو دوستى تو را در دلم بيفزايد آه تو همنام :  سپس فرمودهمنام اين است

 .محبوب من از خاندانم هستى

: فرمودند)عليه السلام(الشيعه راجع به شخصيت جناب زيد آمده آه حضرت محمد باقر در اعيان

 .زيد زبان گوياى من است

آرد خالدبن  روان به جاى پدر سلطنت مىبن عبدالملك م در اوايل قرن دوم هجرت آه هشام

 ميان )عليه السلام(بر سر موقوفات اميرالمؤمنين. بن حارث حاآم و فرماندار مدينه بود عبدالملك

 اختلافى بوجود آمده )عليه السلام(بن حسن  بن حسن  و عبداالله)عليهما السلام(الحسين بن زيدبن على

برد و   برد، اما زيد به اين حقيقت پى  بسيار لذّت مىخالد از اين اختلاف سخت خوشنود بود و. بود

عوض آنكه با پسرعموى خود دربيفتد روى سخن خود را به فرماندار برگردانيد و به بهانه اين آه از 

 .دست خالد فرماندار مدينه شكايت آند رو به سمت شام گذاشت و از دربار هشام تقاضاى ملاقات آرد

توانست او را به حضور نپذيرفت تا اينكه زيد  ى بود تا مىهشام آه مردى زشتروى و زشتخو

 .مطالب خود را در آاغذى نوشت و براى هشام فرستاد

هشام در جواب نوشت آه به وطن خود مدينه برگرد، زيد پيغام داد به خدا قسم به سوى حاآم تو 

چون وارد مجلس گرديد گردم تا اين آه آخرالامر روزى هشام به او اجازه ورود داد   در مدينه برنمى

ترين موقعيت نشستن در  پايين(جايى به او ندادند آه آن جناب بنشيند لذا پايين مجلس در صف نعال 

نشست و رو آرد به هشام .) گذارند جايى آه آفشها را در آنجا مى: صف نعال. قديم بيرون آستانه در

 تقوى او را بزرگ نمود پس اى تواند بزرگ شود و هرآس بزرگ شد  آسى بدون تقوى نمى: و فرمود

 .آنم به تقوى هشام تو را وصيت مى

به من خبر رسيده آه هواى خلافت بر سر دارى، : اعتنايى به زيد گفت هشام از روى بى

 !آنيززاده را به مقام خلافت چه آار است؟

بود به مقام مقام خلافت از مقام نبوّت بالاتر نيست و خداوند اسماعيل را آه آنيززاده : زيد فرمود

هشام .  است بوجود آمد)صلى االله عليه وآله(النبيين پيغمبرى انتخاب نمود و از نسل او جدّ ما آه خاتم

در غضب شد و امر آرد زيد را از مجلس بيرون برند و از حدود شام خارج آنند، چون خواستند زيد 

 :را از مجلس خارج آنند رو آرد به هشام و فرمود



يعنى هيچ قومى تيزى شمشيرها را ناخوش نداشت مگر آن رّالسيوف الاّ ذلّوا لم يكره قوم خطّ ح

 .آه ذليل و خوار شدند

شوند به خدا قسم قومى آه مثل زيد در بين  آنند آه اين خاندان تمام مى مردم گمان مى: هشام گفت

ارج نمودند و زيد آنها باشد هرگز تمام و ذليل نخواهند گرديد پس به امر هشام زيد را از نواحى شام خ

 .به آوفه رفت و حرآت عليه خليفه را شروع آرد

عهد آوفه چهل هزار نفر مرد مسلّح با او بيعت آردند و قسم خوردند  از مردم زودآشنا و سست

 .بن عمر والى آوفه برخيزند  روز غرّه ماه صفر در رآاب زيد بر ضدّ يوسف

حارثه انصارى به روز رسانيد و دستور داد بن زيدبن  بن اسحق زيد آن شب را در خانه معاوية

آنندگان به مرگ از اقدام زيد  آه به هنگام سحر بر بام خانه آتشى بيفروزند و بدين علامت بيعت

بن اسحاق زبانه آشيد و زيدبن على تا تيغ آفتاب در انتظار  خبردار شوند شعله آتش از بام خانه معاوية

هزار نفر بيش از پانصد نفر حضور نيافتند ولى از آن طرف   آنندگان سرپا ماند امّا از چهل بيعت

بن اسحقحمله آرد و از چهار  بن عمر با ارتش عظيم به عزم دستگيرى زيد به خانه معاوية  يوسف

 .طرف آن را محاصره نمود

زيد با ياران اندك خويش تا آخرين نفر جنگيد و سرانجام با ضربت تيرى آه بر پيشانى مقدسش 

جانش به دست والى آوفه بيفتد بيدرنگ برداشتند  ى درآمد امّا مردم نگذاشتند آه پيكر نيمهنشست از پا

 .و به خانه يكى از دوستانش رساندند

والى . اش را محرمانه در مجراى يك نهر به خاك سپردند زيد در آنجا بدرود حيات گفت و جنازه

وم زيد را پيدا و نبش قبر آرد و زيد آرد بالاخره قبر مكت آوفه آه سخت در جستجوى زيد تلاش مى

سر آن شهيد بزرگ را در آناسه آوفه به   را بيرون آورد و سرش را بريد و به شام فرستاد و تن بى

بن عمر آن را سوزانده و  دار آشيد و سالها جنازه بر بالاى دار بود تا به دستور وليدبن يزيدبن يوسف

 .خاآسترش را بر باد دادند

آيد اين است آه جناب زيد مردى بزرگ متعهد و پيرو   به متون معتبر بدست مىآنچه از مراجعه

روحش شاد . امامت بود و مدّعى امامت نبود بلكه آن عبد صالح خدا و شيعه شجاع فدايى اصلاحات شد

 .و راه خونين و مقدس دفاع از حريم ولايت او پر رهرو باد

 

 زيد بن مجنون

 .و از شيعيان بزرگوار عصر متوآّل بود)عليه السلام(از زائرين مرقد حضرت سيدالشهدا

فضاحت اعمال متوآّل، خليفه مشهور و سفاك عباسى نسبت به قبور آربلا در همه بلاد پخش 

زيد مجنون، آه فردى عالم و فاضل و اديب بود و در مصر اقامت داشت، . گرديد تا به آفريقا رسيد

 را خراب آرده و در آن )عليه السلام(است قبر امام حسينشنيد آه متوآل با آمال وقاحت دستور داده 



زراعت نمايند و آثار قبر را از بين ببرند و از نهر علقمه آب بر آن جارى سازند و مردم را از زيارت 

از اين خبر ناگوار بسيار ناراحت شد و حزن شديدى به وى دست داد، به طورى آه حادثه . بازدارند

 ترك )عليه السلام(لذا با پاى پياده مصر را به قصد زيارت امام حسين. آردآربلا را براى وى تازه 

سپس به سال . ها را پيمود تا به آوفه رسيد و با بهلول عالم ملاقات آرد گفت و بيابانها، آوهها و دره

 . به اتفاق هم از آوفه خارج شدند تا به نينوا رسيدند)عليه السلام( به قصد زيارت قبر امام حسين٢٣٧

اى از آن به  ايستد و قطره اى گرداگرد قبر مى بندند، با فاصله در آنجا ديدند آبى را آه به قبر مى

 !شوند زنند به قبر نزديك نمى  آيد و گاوهايى هم آه زمين را شيار مى طرف قبر نمى

بأفواههم و يابى يريدون ان يطفئوا نور االله «: زيد به بهلول نگاه آرد و اين آيه را تلاوت نمود 

 .»االله ان يتم نوره و لو آره الكافرون

خواهد آه  خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش آنند، ولى خدا جز اين نمى آنها مى: يعنى 

 !نور خود را آامل آند، هرچند آافران ناخشنود باشند

 :سپس اشعار بسامى را زمزمه آرد

 بن بنت نبيها مظلوماقتل ا*** تاالله اذا آانت بنو امية قدانت 

اى؟  تو از آجا آمده: مردى آه سالها در آنجا مأمور آشت و زراعت بود، پيش زيد آمد و گفت 

زيد . ترسم آه تو را بكشند اى؟ من بسيار مى براى چه آمده: آشاورز گفت . از مصر: زيد جواب داد 

 !آنند ر آن آشت و زرع مىو د. شنيدم آه قبر فرزند پيغمبر را خراب آردند: سخت گريست و گفت 

بوسيد، گفت  در اين هنگام مرد آشاورز خود را بر قدمهاى زيد انداخت و در حالى آه آنها را مى

خدا را شاهد . ام قلب من نورانى شده است اى آه تو را ديده پدر و مادرم به قربانت، از لحظه: 

 مدت هرگاه آب بر قبر امام آنم و در اين گيرم آه من سالهاست در اين سرزمين زراعت مى مى

زد و  ماند و دور مى زد و حيران مى ايستاد و بالاى هم چين مى بستم آب مى  مى)عليه السلام(حسين

گرديد، و من گويا تا حال مست بودم و اينك به برآت قدمهاى   اى از آن به قبر مطهر نزديك نمى قطره

 !تو بيدار شدم

من الان به شهر سامرا پيش :  و سپس آشاورز گفت زيد و مرد آشاورز لختى با هم گريستند

 .گويم، چه مرا بكشد و چه رها سازد روم و حقايق را به وى مى متوآل مى

متوآل از شنيدن حرفهاى وى چنان در خشم رفت . آن آشاورز از ماجراى شگفت پرده برداشت

ر آوچه و بازار آشيدند و سپس تا اينكه دستور داد مرد زارع را آشتند و آنگاه طناب به پاهايش بسته د

 .به دار آويختند

. و به مزبله انداختند. زيد مجنون روزها به انتظار نشست تا مرد آشاورز را از دار پايين آوردند

آنگاه آمد جنازه او را در برگرفت به دجله برد و غسل داد و آفن آرد و بر آن نماز خواند و به خاك 

 . وى نشست و قرآن تلاوت آردسپرد و سپس نيز سه روز آنار قبر



آردند و او را با  سرايى مى اى افتاد آه مردم بر وى نوحه در اين هنگام چشمش به جنازه

پرسيد آه اين مرده آيست آه اين قدر پرچم سياه به دست . نمودند اضطراب و ناراحتى شديد تشييع مى

 !آنند؟  جات زياد او را تشييع مى مردم است و دسته

آنيز حبشى متوآل است آه نام وى ريحانه بوده و بسيار مورد علاقه متوآل قرار وى : گفتند 

اى عالى بر  سپس او را دفن آردند و در مقبره وى فرش انداختند و عطر پاشيدند و قبّه! داشته است

 !فراز آن برپا آردند

 :زيد مجنون آه اين صحنه را ديد خاك بر سر خود ريخت و ناله از دل برآورد و گفت 

 !آنند آنند، ولى براى يك آنيز زنازاده قبه و بارگاه بنا مى  قبر پسر پيغمبر را ويران مى

روزى اشعار زير را سرود و سپس به دست . و آن قدر گريست آه مردم به حال او رقت آوردند

 :يكى از درباريان داد 

 !و يعمر قبر بنى الزانيه؟*** أيحرث بالطف قبرالحسين 

. همين آه اشعار وى در حضور متوآل خوانده شد، سخت در غضب شد و زيد را احضار آرد

زيد با سخنانى آه در توبيخ و وعظ متوآل گفت او را بيش از پيش ناراحت آرد، به طورى آه دستور 

 از وى پرسيد و از اين سؤال، )عليه السلام(نيز در همين لحظه در باب حضرت على. به قتل او داد

به خدا قسم، تو مقام على و حسب و نسب او را : زيد گفت . رى غير از تحقير نداشتمنظو

شود   آند مگر آافر شكاك و با على دشمن نمى به خدايم سوگند، فضل او را انكار نمى. شناسى نمى

 سخن گفت آه متوآل فرمان داد او را )عليه السلام(و آن قدر از فضايل على. مگر منافق و دروغگو

 .ان بردندبه زند

شد پيش متوآل آمد و با پاى خود او   وقتى آه شب تاريكى خود را گسترانيد، مردى آه ديده نمى

 !آنم زيد را آزاد آن والاّ هلاآت مى: را زد و گفت 

زندان آمد و زيد را آزاد ساخت و به وى خلعت بخشيد و  متوآل، وحشت زده، برخاست و خود به

 .اه، آه از دادن آن دريغ نخواهد شدخواهى از من بخو  هرچه مى: گفت 

 و عدم تعرض به زوّار او را )عليه السلام(من از تو فقط تعمير قبر امام حسين: زيد گفت 

او يكايك شهرها را . متوآل قبول آرد و زيد، شاد و مسرور، از نزد او بيرون آمد. خواهم مى

 را دارد بدون وحشت به )سلامعليه ال(آرد هرآس اراده زيارت امام حسين گشت و اعلان مى مى

 از اعمال شنيع متوآل )عليه السلام(و بعد از اين جريان، مدت ده سال قبر امام حسين. آربلا برود

 .رفتند بدآار محفوظ ماند و مردم بدون هراس براى زيارت به آربلا مى

 

 زيد بن معقل جعفى

 . بوده استاصالتش يمنى و از تيره جعفى قبيله مذحج و احتمالا ساآن آوفه



 و گويا مجهول الحال بوده و در بعضى از نسخ بدر بن )عليه السلام(او از اصحاب امام حسين

 .اند آه همگى يك نفر هستند معقل منذر بن مفضل هم ناميده

السلام على زيد بن معقل «: و در زيارت ناحيه و رجبيه جزو شهداى آربلا محسوب شده

 .»الجعفى

 .اى از عرب قحطان قبيله. اى از قبيله مذحج يرهت» جعف«منسوب به : جعفى 

 

 زيد بن ورقاء

 )عليه السلام(اى، دست راست حضرت ابوالفضل وى همان ملعونى بود آه در آربلا با ضربه

 .را از بدن مبارآش جدا ساخت

 

 زيد شهيد

پرشور فرزندان ، سخنان »داوود بن عبيداالله«از نامبرده و . او از راويان واقعه عاشوراست

 .روايت شده است» عمرو بن خالد«عقيل، بوسيله 

او آتاب بزرگى داشت آه : گويد مى» عمروبن خالد«در آتاب خويش ضمن آوردن نام » نجاشى«

 .اند و ديگران آن آتاب را از او روايت آرده» منقرى«

 .اند   شمرده)عليه السلام(شناسان او را از ياران امام باقر برخى از رجال

 

 )عليه السلام(زين العابدين

پيشواى چهارم شيعيان، .  است)عليه السلام(يكى از القاب حضرت علىّ بن الحسين، امام سجاد

 در )عليه السلام( فرزند سيدالشهدا)عليه السلام(حضرت سجاد امام على بن الحسين، زين العابدين

همراه با اهل بيت، پس از شهادت واقعه آربلا حضور داشت و به علت بيمارى در خيمه بسترى بود و 

 به اسيرى رفت و با حالتى دشوار و غمبار، آه غل و زنجير به دست و )عليه السلام(امام حسين

در آاخ يزيد هم خطبه بسيار غرّايى . گردن آن حضرت بسته بودند، به آوفه و از آنجا به شام برده شد

عليه (امام سجاد.  ماهيت حادثه آربلا آگاه شدندايراد آرد آه چهره يزيد افشا شد و مردم شام نسبت به

 سال داشت، پس از ٢٤ هجرى در مدينه به دنيا آمد، در حادثه آربلا حدود ٣٨ در سال )السلام

نيز ) )عليه السلام(امام باقر(فرزند خردسال آن حضرت .  سال امامت آرد٣٥شهادت پدر نيز مدت 

 .در آربلا بود

 

 زين العابدين گلپايگانى



 )يدالشعراءوح(

 چون قاصدى آه باخبر بد رسد ز راه*** پيك خميده قامتى آمد به ديده ماه 

 نه شاه در ميان، نه علمدار و نه سپاه*** چون رايتى فتاده نگون در ميان خون 

 برجاى مانده از پس افكندنش به چاه*** اند  يا خنجرى به آشتن يوسف آشيده

 گناه گويى بريده شد سر يحياى بى** *اند  تيغى آنار طشت پر از خون نهاده

 تا بدرود ز گلشن ايمان، گل و گياه*** دهقان چرخ ساخته داسى ز ماه نو 

 ماه ستاره افسر گلگون قبا حسين

 شــاه گلو بريده راه خــدا حسين

 پامال گشته دسته ريحان آيست اين؟*** اى جدّ پاك، زيور دامان آيست اين؟ 

 تا اهل بيت بى سر و سامان آيست اين؟*** و باز پرس ما را ببين به حال پريشان 

 افتاده سرو باغ و خيابان آيست اين؟*** از صرصر ستيزه مروانيان به خاك 

 آخر نه اين فتاده به خون نور عين توست؟

 گلگون سـوار روز قيـامت حسين توست؟

*  *  * 

  تا به حشر ز چشم جهان گلاب گرفتآه*** عجب گلى فلك از دست بوتراب گرفت 

 زچشم ما نه مگر دجله دجله آب گرفت؟*** فسرد باغ نبى باغبان دهر چرا؟ 

*  *  * 

 زاد و راحله آن آاروان بى آس و بى*** از آربلا به شام چو پيمود مرحله 

 از بخت در شكايت و با چرخ در گله*** طفلان پابرهنه، زنان گشاده مو 

 پايى ز قيد خسته و پايى ز آبله***  گلگون رخى ز خون نيلى رخى زسيلى و

 با هيچ آافرى نكنند اين معامله*** زان ناآسان هر آنچه به آن بى آسان رسيد 

 

 )عليها السلام(زينب

 .)عليه السلام(دختر گرامى حضرت اميرالمؤمنين و خواهر بزرگوار حضرت سيدالشهدا

االله عليهاست و ولادت آن  حضرت فاطمه سلام فرزند سوم )عليها السلام(حضرت زينب آبرى

 .اند بانوى محترمه را پنجم ماه جمادى الاولى سال پنجم يا ششم هجرى نقل آرده

بعد از آنكه حضرت زينب تولد يافت مادرش حضرت زهرا او را نزد جناب اميرالمؤمنين 

مگذارى او بر رسول در نا: اين مولوده را نام گذارى آن فرمود:  برد و گفت)عليه السلام(على

 .جويم سبقت نمى)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا



عليه ( در سفر بود پس از مراجعت، على)صلى االله عليه وآله وسلم(چون حضرت رسول
 )صلى االله عليه وآله وسلم( در رابطه با اسم آن مولود با حضرت صحبت آرد، رسول خدا)السلام
 .گيرم داى خودم سبقت نمىمن در نامگذارى اين فرزند بر خ: فرمود 

اين : در اين حال جبرئيل امين نازل شد و سلام خداوند جليل را به نبى بزرگوار رساند و گفت 

مولوده را زينب نام بگذاريد زيرا خدا اين نام را براى وى انتخاب فرموده است، سپس از مصائب 

 با شنيدن چنين خبرى گريه )ه وسلمصلى االله عليه وآل( خبرداد، رسول خدا)عليها السلام(آينده زينب

هرآس بر مصائب اين دختر گريه آند مثل آسى است آه بر برادرانش حسن و حسين : آرد و فرمود 

 را ماه مبارك )عليها السلام(شايان ذآر است آه بعضى از مؤلفين ولادت حضرت زينب. گريه بنمايد

ى هم اوايل ماه شعبان و همچنين ماه ا رمضان و بعضى ديگر در دهه آخر ماه ربيع الثانى و عده

 .اند  سال پنجم و ششم هجرى نوشته)عليه السلام(محرم، دو سال بعد از ولادت حضرت امام حسين

شناسند در قديم لقب و آنيه به جاى   خانوادگى مى به همان نحوى آه امروز افراد را با نام و نام

 بيش از چهل لقب داشت آه تمام آنها را )لسلامعليها ا(شد لذا حضرت زينب نام خانوادگى استفاده مى

 :آوريم  در اين جا مى

 آموزگار  داناى بى;  ـ عالمة غير معلمة١

 فهميده بدون تفهيم آننده;   ـ فهيمة غير مفهمه٢

 ها نشانه اندوه;  ـ آعبة الرزايا٣

 جانشين حضرت زهراء;  ـ نائبة الزهراء٤

 )ه السلامعلي(جانشين حضرت حسين;  ـ نائبة الحسين٥

 اختيار دار دنيا; النساء  ـ مليكة٦

 خردمندترين زن در ميان زنان;  ـ عقيلة النساء٧

 ))عليه السلام(حسين(هم پايه پنجمين اهل آساء ;  ـ عديلة الخامس من اهل الكساء٨

 سهيم و شريك در شهادت شهداء;   ـ شريكة الشهيد٩

 )عليه السلام(پذيرايى آننده امام سجاد;  ـ آفيلة السجاد١٠

 شرف آسمان عظمت و بزرگى;  ـ ناموس رواق العظمة١١

 بزرگ بانوى بانوان;  ـ سيدة العقائل١٢

 پدر خود) هستى(راز ;  ـ سرّ أبيها١٣

 خلاصه ولاية;  ـ سلالة الولاية١٤

 فرزند فصاحت;   ـ وليدة الفصاحة١٥

 )عليه السلام(همتاى حضرت حسن;  ـ شفيقة الحسن١٦

 بانوى حريم رسالت;  ـ عقيلة خدر الرسالة١٧



 شيرخورده پستان ولايت;  ـ رضيعة ثدى الولاية١٨

 صاحب بلاغت در سخن;  ـ البليغة١٩

 داراى فصاحت در سخن;  ـ الفصيحة٢٠

 زهراء آوچك;  ـ الصديقة الصغرى٢١

 مورد اطمينان;  ـ الموثقة٢٢

 بانوى بزرگ خاندان ابوطالب;  ـ عقيلة الطالبين٢٣

 با فضل و فضيلت;  ـ الفاضلة٢٤

 صاحب آمال;  ـ الكاملة٢٥

 )عليه السلام(عابده خاندان على;  ـ عابدة آل على٢٦

 بانوى خاندان وحى و رسالت;  ـ عقيلة الوحى٢٧

 دُرّ درخشان گردنبد جلالت;  ـ شمسة قلادة الجلالة٢٨

 ستاره درخشان آسمان بزرگى;  ـ نجمة سماء النبالة٢٩

 )زهراى ثانى(معصومه آوچك ; مة الصغرى ـ المعصو٣٠

 همدم و همراه با مصيبتها;  ـ قرينة النوائب٣١

 مورد علاقه رسول خدا;  ـ محبوبة المصطفى٣٢

 نورچشم حضرت مرتضى على;  ـ قرة عين المرتضى٣٣

 نگهبان صبر و شكيبايى;  ـ صابرة محتسبة٣٤

 بانوى خانواده رسالت;  ـ عقيلة النبوة٣٥

 نگهدارنده پرده قداست;  القدس ـ ربة خدر٣٦

 پيشواى ابرار;  ـ قبلة البرايا٣٧

 شيرخوار پستان وحى;  ـ رضيعة الوحى٣٨

 درب پناهگاه خطاآاران;  ـ باب حطة الخطايا٣٩

 مرآز هستى على و فاطمه;  ـ حفرة على و فاطمه٤٠

 دختر فضل و آمال;  ـ ربيبة الفضل٤١

 قهرمان آربلا;  ـ بطلة آربلا٤٢

 نشانه پايدارى در سختيها;  ـ عطية بلواها٤٣

 بزرگتر بانوى قريش;  ـ عقيلة القريش٤٤

 گريان;  ـ الباآية٤٥

 فرزند برومند زهراء;  ـ سليلة الزهراء٤٦

 امين خدا;  ـ امينة االله٤٧



 هاى خدا اى از نشانه نشانه;  ـ آية من آيات االله٤٨

 ستمديده تنها;  ـ مظلومة وحيدة٤٩

 :لام االله عليها داراى پنج فرزند به نامهاى زير بود حضرت زينب س

  ـ محمد١

  ـ على٢

  ـ عباس٣

  ـ عون اآبر٥ ـ ام آلثوم٤

 . شهيد شد)عليه السلام(عون اآبر در آربلا در رآاب حضرت امام حسين

 ):س(عموهاى حضرت زينب 

  ـ طالب١

  ـ عقيل٢

  ـ جعفر٣

ين طالب و عقيل ده سال فاصله بود و بين عقيل ب) ره(بنا به نوشته مرحوم حاج شيخ عباس قمى 

 . هم ده سال فاصله بوده است)عليه السلام(و جعفر نيز ده سال و بين جعفر و حضرت على

 ):س(هاى حضرت زينب  عمه

 ـ جمانهو همچنين مرحوم فاضل دربندى در رابطه با علم لدنى حضرت ٢ ـ ام هانى١

 آه به حضرت زينب )عليه السلام(آند به بيان امام زين العابدين استشهاد مى)عليها السلام(زينب

اى هستى آه بدون  اى هستى آه معلم نديدى و دانا و فهميده اى عمه شما به حمداالله عالمه: فرمايد  مى

 .آمك ديگران آن را دريافتى

حديث به )السلامعليه (اين سخن حضرت بهترين دليل است براينكه زينب دختر امير المؤمنين

 .شده و علم وى از علوم لدنى و آثار باطنيه بود وى الهام مى

شود بياناتى  سيد عبدالحسين شرف الدين آه علماى بزرگ شيعه و از مفاخر اسلام محسوب مى

 :خوانيد  در رابطه با فضايل حضرت زينب عليهاسلام االله دارد آه قسمتى از آن را مى

چه سعادت بزرگى است آه شخصى توفيق درك محضر چند معصوم را پيداآند آن هم درك به 

 .همراهى آسب فيض

 .حضرت زينب يكى از افتخارات زندگيش اين بود آه چنين موقعيتى نصيبش گرديد

 ـ محضر حضرت خاتم الانبياء صلوات االله و سلامه عليه آه زينب اوقات بسيارى را در جوار ١

 .گرفت  گذرانيد و پيوسته مورد لطف خاص آن حضرت قرار مىو آنار جدش



 از چنين مادر )عليها السلام(آه زينب)عليها السلام( ـ محضر مادرش حضرت فاطمه٢

اش شير نوشيد و پيوسته تحت نظارت و مراقبت حضرتش بود و اخلاق و رفتار و آردار و  معصومه

 .گفتارش مكتب پرفيضى بود اما خيلى زود گذر

 سال طول ٣٥  آه حدود )عليه السلام(محضر پدر بزرگوار خود حضرت اميرالمومنين على ـ ٣

بردارى را از پدر  آشيد، ناگفته پيداست آه در اين مدت مديد و طولانى حضرت زينب بهترين بهره

 بر عهده )عليه السلام(داشته علاوه بر آنكه بيشترين پرستارى و پذيرايى حضرت اميرالمومنين على

 . بودزينب

 ـ محضر برادر بزرگوار خود امام حسن مجتبى عليه آلاف التحية و الثناء آه اين درك فيض ٤

 .نيز طولانى بوده است

  آه همراه با يك علاقه خاص )عليه السلام( ـ درك محضر حضرت سيدالشهدا امام حسين٥

 . فراوانى پايان يافتطرفينى بود، و اين درك گرچه طولانى بود ولى سرانجام با غم و غصه و اندوه

  آه در سفر آميخته با بلاى )عليه السلام(العابدين  ـ درك محضر امام چهارم حضرت زين٦

آربلا با حضرت همراه بود و در اسارت شام گاهى او تسليت گوى حضرت زينب بود و گاهى 

 .داد  حضرت زينب امام زمان خود را دلدارى مى

آه هنوز به منصب امامت نرسيده حضرت زينب )لسلامعليه ا( ـ درك محضر امام محمد باقر٧

 .دار فانى را وداع گفت و در حلقه خاص اولياء خدا قرار گرفت

اگر واقعه طف از .  بوده است)عليه السلام( بخش مكمل حرآت امام حسين)عليها السلام(زينب

ت به دست آسى مقدرات الهى بوده است، اين هم تقدير خداى حكيم است آه بخش دوم و مهم آن حرآ

باشد آه شخصيتش تماماً ـ نه فقط از جوانب مادى، آه در تمامى ابعاد ـ همسنگ شخصيت برادرش 

 .حسين باشد

اگر خداوند در آنار آدم همسرش را و در آنار موسى خواهرش را و در جوار عيسى مادرش را 

حسين نيز خواهرش صديقه دخترش را قرار داد، در آنار )صلى االله عليه وآله وسلم(و در آنار محمد

شد،  فاصله سنى قدرى بود و با گذشت زمان آمرنگ مى. صغرا را نهاد آه هر دو از يك اصل بودند

عليه (هر دو در دامان پيامبر و در آغوش فاطمه دخت محمد در زير سايه اميرمؤمنان على
بزرگترين نوه )ا السلامعليهم(، بعد از حسن و حسين)عليها السلام(زينب. پرورش يافته بودند)السلام

نمود و در همه پرواپيشگى و فرهيختگيش به  بود و شمايل مادرش را با همه جلال و جمالش باز مى

پدرش مانند بود و با شخصيت برادرش حسن متناسب بود و بسى نزديك بود آه با شخصيت برادرش 

 .حسين نيز مطابق شود



 باشند، يا اگر رخدادها سازنده شخصيت ريزى شخصيت فرد مؤثر اگر تربيت يا وراثت در پى

انسان باشند يا اگر رسالت اصلى فرد آه برايش رقم خورده در بناى شخصيتش مؤثر باشد زينب 

 . شريك است)عليه السلام(صديقه در تمام اينها با برادرش امام حسين

 پيكر )صلى االله عليه وآله وسلم(در آن روزگار اهل بيت رسالت و گزيدگان اصحاب پيغمبر

 را در نهايت خفا تشييع آردند، در حالى آه سينه زينب و خواهرش ام )عليها السلام(صديقه زهرا

 .سرشار از آتش حسرت بود)عليه السلام(آلثوم، و همچنان سينه سبطين و سينه امام على

اب را لازم بود آه بدانند چرا مادرشان در عنفوان شب)عليها السلام(زينب و ديگر فرزندان فاطمه

چشم از دنيا فروبست و چرا شبانه و در پرتو شمعهاى آم سو پيكرش را غسل دادند و چرا بايد بانگ 

و ناگزير دانستند آه اينها همه را در راه خدا و در راه برآشيدن ; شيون و زارى خود را برنياورند

 .هاى خويش را از خداوند بزرگ بخواهند آنند و بايد اجر مصيبت آلمه حق تحمل مى

آرد، اما تا زمانى آه در راه خدا بود، آن  ها باريده بود، آنها را خرد مى اگر اين مصيبت بر آوه

 .آردند خانواده شايسته به خود هموارش مى

زينب  و پيش از وى، حسنين اين درس را نيك آموخته و صبر و شكيبايى را به خوبى تمرين 

آرد، روزى آه برايش مقدّر شده  ذخيره مىآرده بودند و زينب صبر خويش را براى روزى ديگر 

 .روزى آه شاهد فاجعه باشد و، پس از برادرش يكتا چهره برجسته آن حماسه شود; بود، روز عاشورا

او بود آه پدرش . شاهد و پرچمدارِ پيشگامِ هر مصيبتى بود; زينبِ صديقه صبرى بزرگ داشت

محراب آوفه از هم شكافت، ميهمان گرفته را در شب نوزدهم ماه رمضان، شبى آه فرق مبارآش در 

 .بود

 بود، آنگاه آه معاويه به دست جعده )عليه السلام(باز، هم او در آنار برادرش امام حسن

عليه (معاويه، جعده دختر اشعث، همسر امام حسن. آورد  هاى خون بالا مى مسمومش آرده بود و پاره
 . يزيد فريفت و واداشت تا او را مسموم آندهاى مال و منال و ازدواج با  را به وعده)السلام

شك فاطمه سرور بانوان جهان است ولى زينب مقتدايى براى زنان دوران خويش و سرور  بى

او نوه رسول خدا است و پرورده اميرمؤمنان و فاطمه زهرا، و همان است آه امام . آنها است

همندش را در انبوه آوفيان، پس از واقعه اش پس از آنكه خطبه شكو  درباره)عليه السلام(العابدين زين

 :طف، ايراد آرد، فرمود 

خاموش باش آه در آنچه در گذشته باقى است عبرت است و تو ـ خداى را سپاس ـ  ! عمه«

 .آنكه تفهيم شده باشى دانشمندى بى آنكه دانش آموخته باشى و فهيمى بى

 .شتافتند  آوفه به محضر درسش مىزينب فقيه و مفسرى است آه زنان در مدينه و 

او را عقيله بنى هاشم لقب داده بودند، چون در دانش و پرهيزگارى و خردمندى از ديگر زنان 

 .تر بود، زنان هاشمى آه در برخوردارى از صفات بالا زبانزد بودند هاشمى پرمايه



 در راه خدا به گويند آه در ميان خود سخن از عمويى مى» هاشم  بنى«فرزندان خاندان بزرگ 

فرمانرواى دست نشانده روميان آه بر شام و اطرافش حكم . سفرى جهادى رفت و ديگر بازنگشت

; راند مردى سبك مغز بود آه پس از شنيدن خبر پيغمبرى تهديدش آرد و به او اعلان جنگ آرد مى

 آرد و پسر عمويش پيامبر سپاهى سه هزار نفرى سوى ايشان فرستاد و زيد بن حارثه را فرمانده سپاه

 :جعفر بن ابيطالب را به آمكش گماشت و گفت 

 .اگر زيد را زدند، جعفر فرمانده شما است

و پسر عمويش جعفر پس از هدايت اولين گروه مهاجرين به حبشه با سرافرازى بازگشته بود، 

 آار بر مسلمانان سه هزار آس بودند و سپاه آفر از صدهزار فزون،. چون دو گروه به هم رسيدند

دست راستش را ـ آه ; مسلمانان تنگ شد و جعفر آه اسبش را آشته بودند و پياده بود شجاعانه جنگيد

چون چپ را نيز بريدند، با مانده ; با آن پرچم را نگاه داشته بود ـ بريدند، پرچم را به دست چپ گرفت

. انى آرد تا شهادت يافتهايش پرچم را در ميان گرفت و جنگيد و در دفاع از دين خود جانفش دست

 .هشتاد و چند تيغ و شمشير و تير در پيكرش يافتند

به او به جاى دستهايش دو بال داده شد آه «:  آنگاه آه فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 .را به او عطا آرد» طيّار«و لقب » .با آنها در بهشت پرواز آند

ناميده بودشان، » خواهران مؤمن«زنان آه پيامبر زن جعفر از زنان بافضيلت بود، از همان 

المؤمنين بود و خواهر ديگرش سلمى همسر حمزه سيدالشهدا بود و خواهر  خواهرش ميمونه هم ام

 .ديگرش لبابه همسر عباس ابن عبدالمطلب بود

همسر جعفر برايش چهار فرزند زاد، و عبداالله در هجرت، در خاك حبشه، به دنيا آمد، و پس از 

اش  درباره)عليه السلام(عفر، ابوبكر به همسرى گرفتش و از او پسرى آورد محمد نام، آه علىج

 .»فرزند من است از صلب ابوبكر«: فرمود

 با او ازدواج آرد و از او دو پسر آورد يحيى و محمدِ )عليه السلام(و بعد از ابوبكر، على

و چنين شد آه فرزندان جعفر در سايه پر مهر و با آرامت . اصغر، يا ـ به قولى ـ يحيى و عون

 . بزرگ شدند)عليه السلام(عموشان على

اش آمد و چون ديدشان اين سخن را درباره آنها  پيامبر پس از شهادت جعفر به ديدار خانواده

 ».من در دنيا و آخرت سرپرست ايشانم«: فرمود 

 .و اين آفالت را بر عهده گرفت پس از ا)عليه السلام(و چنين شد آه امام على

از ميان فرزندان جعفر، عبداالله مبارك غير از ديگران بود، چندان آه پيامبر هنگام شهادت پدرش 

خدايا جانشين جعفر «: و باز فرمود » .عبداالله در سيرت و صورت چون من است«: درباره او فرمود 

 .و اين را سه بار فرمود» برآت ارزانى آنرا در خاندان خودش قرار بده، و براى عبداالله در آسبش 



چون رسول االله دعايش آرد و گفت خدا در آسبش برآت ارزانى فرمايد، در توانگرى زبانزد 

زدند و مسافران داستان آرمش، به  همگان بود و به بيشترين حد گشاده دست بود و در آرم مثالش مى

 راهى براى طعنه زدن به او نيافتند جز اين آه او اميه ـ  چندان آه دشمنانش ـ از بنى. بردند هر سو مى

 .را به سبب بسيارى آرمش و گشاده دستيش به اسراف متهم آنند

 :اش گفته  شاعرى درباره

 لجاد بها فليتق االله سالكه*** و لو لم يكن فى وجهه غير روحه 

 :ديگرى گفته 

  ذآرارأى المال لايبقى فابغى له*** و ما آنت الا آالاغر ابن جعفر 

 ـ به سن بلوغ رسيد، )عليه السلام(حال آه زينب آبرى، دخترِ گرانقدر عمويش ـ امام على

 در قبولش هيچ ترديد نكرد )عليه السلام(عبداالله براى خواستگارى زينب پاپيش گذاشت و امام على

دختران «: هاشم نگريست و فرمود   آردند آه يك بار به اولاد بنى خاصه آه از رسول االله روايت مى

و اينك روزى بود آه آرزوى پيامبر را تحقق » .ما براى پسرانمان و پسران ما براى دخترانمان

بخشيدند و حالا امام خود دخترش را به عقد پسر عمويش درآورد، تاريخ درباره جزييات اين  مى

اى ازدواج ازدواج چيزى نگفته است، و از ازدواج زهرا بيشتر نبوده زيرا آه او بهترين نمونه بر

 .تمامى فرزندان عزيزش بوده است

با اينكه عبداالله بخاطر عواملى آه بر ماناشناخته است، شخصاً در معرآه آربلا حضور نداشت، 

 همراه آرد آه هر دو به فيض شهادت همراه با )عليه السلام(دو پسر رشيد خود را با امام حسين

د و عبداالله به شهادت آن دو در رآاب سبط شهيد  نايل آمدن)عليه السلام(داييشان و سرورشان حسين

 .آرد مباهات مى

قبل از حادثه عاشورا چيزى ثبت نكرده جز )عليها السلام(تاريخ درباره زندگى زينب صديقه

و اينكه . اينكه وى چهار پسر به نامهاى على و محمد و عون و اآبر و عباس و دو دختر به دنيا آورد

و اينكه وى با پدر و همسرش به . آموختند آردند و از وى تعاليم دينى مى زنان پيش او رفت و آمد مى

جست و در آن جنگها  آوفه مهاجرت آرد و عبداالله در جنگهاى اميرالمؤمنين با سرآشان شرآت مى

 .يكى از فرماندهان سپاه اسلام بود

زينب صديقه در جواب و سخن حكيمانه . يزيد و راه او نابود شدند و حسين و شيوه او پاينده ماندند

ديدى خدا بر سر برادر و خويشانت چه «: بعد آنكه ابن زياد از او پرسيد . زياد به حقيقت پيوست ابن

آنان آسانى بودند آه خداوند به خون تپيدن را . جز زيبايى هيچ نديدم«: زينب پاسخ داد » آورد؟

تند و زود است آه خداوند تو را با آنها برايشان مقدر فرموده بود و آنها هم به سوى قتلگاه خويش شتاف

تراشى و مخاصمه خواهى پرداخت و آنجا خواهى ديد   در محضر خويش گرد آورد و آنگاه تو به دليل

 »!آه پيروزى با آيست، اى ابن مرجانه آه مادرت به عزايت نشيند



اساً هدف برد و اس  زينب شاهد نهضت سبط شهيد بود، چون او رسالت اين نهضت را به آفاق مى

 .از اين نهضت ايجاد طوفانى بزرگ در وجدانها بود

اگر نقش زينب، به عنوان شاهدى بزرگ، و ديگر شاهدان همراه او در اين ماجرا نبود خون شهدا 

 .نشست هرگز به بار نمى

. اش را در اين نبرد با خود همراه برده بود  آه خانواده)عليه السلام(با اين حكمت آار حسين

 نيز در رؤياى صادقانه امام حسين اندآى پيش از عزيمت وى )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

 :از مدينه به او فرموده بود 

 .»خداوند خواسته است آه خويشان و فرزندان تو را اسير ببيند«

عليه (بنى اميه گمان آرده بودند گرداندن اسيران اهل بيت در شهرها و همراه سرسبط شهيد
اندازد و   در دل مخالفانشان ترس و وحشت مى)عليه السلام(سران اصحاب آن حضرت و )السلام

افكنده،  شود، حال آنكه نفهميدند آن آسى آه نقشه چنين نهضتى را پى باعث تحكيم فرمانروايى آنها مى

خواهد نهضتى بوجود آيد آه در آن خون بر شمشير پيروز شود و وجدان بر درهم و دينار  خود مى

 و بريدنشان از )عليهم السلام(سرهاى بريده بزرگترين گواه براى اثبات مظلوميت اهل بيت. يدفايق آ

آميز و جسورانه آنها عليه اهل  غير خدا و فداآارى بزرگشان در راه دين بود و سخنان شماتت

ها و ريشخندهايشان و ستمگران اموى و حكومت آنان   هايشان و طعنه  در خطبه)عليهم السلام(بيت

 .ر واقع بزرگترين انقلاب فرهنگى در امت بودد

شنويم آه در پاسخ به ابراهيم بن    مى)عليه السلام(به همين دليل است آه از امام زين العابدين

: گويد  مى» چه آسى پيروز شد؟«: پرسد   از او مى)عليه السلام(طلحه آه پس از شهادت حسين

درست در همان زمان (» .ن بده و آن را به پايان برخواهى بدانى آه چه آسى پيروز شد، اذا اگر مى«

 .)وقت نماز داخل شده بود

در واقع بقاى نماز و بقاى ياد پيامبر در اذان و اقامه دليل پيروزى اسلام بر نفاق، به ... آرى

 . است)عليه السلام(برآت شهادت امام حسين

در خلال عمر آوتاه خود پس از زينب . در حقيقت تقدير، زينب را بر ايفاى اين نقش آماده آرد

هايى خروشان از  واقعه آربلا، در هر نقطه از جهان اسلام بذر نهضت حسينى را آاشت و چشمه

طنين خاصى در » يا لثارات الحسين«تا آنجا آه عبارت ; عواطف پاك را در قبال اهل بيت پديد آورد

ردم همه براى نهضت و شهادت خود را آمد م آرد و تا اين عبارت بر زبان مى دل مسلمانان ايجاد مى

و شهادت در راه خدا و مبارزه با طاغوتيان به صورت خصلتى مشروع در پاآان ... آردند آماده مى

 .امت درآمد درست مثل جهاد در راه خدا عليه آافران

و سخنان زينب و ديگر اسيران واقعه آربلا )عليه السلام(تمام اينها به برآت شهادت حسين

 .حاصل شد



غروب روز عاشورا زينب به زمين طفنگريست، پيكرهاى پاك را بر روى هم انباشته ديد در 

 .سرها جدا شده بود و تنها لخت و عريان; پهنه آن دشت بزرگ چونان قربانى پراآنده بودند

اى اطفال  افتاد و به دسته هاى سوخته مانده بود مى در طرف ديگر چشمش به آنچه از خيمه

دويدند يا بر آشتگانشان فرياد گريه بلند  هدف اين سو و آن سو مى ده و زنان داغ ديده آه بىهراسي

 ...دادند آردند، يا با آوازى بلند فرياد العطش سر مى مى

دشت را سپاهى انبوه احاطه آرده بود آه از پيروزى سرمست بودند و روح وحشى خود را 

 .آردند سيراب مى

تواند طاقت شكيباترين مردم را نيز طاق آند، اما زينب   مىتنها تصور اين صحنه فجيع

ها را نوازش آرد و زنان را تسليت داد و به صبر و شكيبايى خواند  او بچه. عليهاالسلام مقاومت آرد

و سپس برخاست و به آفريدگارش نماز آرد شايد او در نماز خويش با تضرع از پروردگار 

 اين )صلى االله عليه وآله وسلم( ارزانى دارد و از آل محمدخواست آه به وى صبر و استقامت مى

 .قربانى را بپذيرد

به . در واقع بارزترين صفت زينب باور او بود بدانچه در قرآن آمده و پيامبر تبيين فرموده بود

... اين ترتيب او توانست آن مصائب عظيم را تحمل آند و مزد و پاداش آنها را از خدا چشم داشته باشد

. گاه بود بازگشت، چون شب به نيمه رسيد، شروع به خواندن نماز شب آرد س به آنجا آه قبلا خيمهسپ

چرا نشسته ! عمه«:  آه به او چشم دوخته بود پرسيد )عليه السلام(امام زين العابدين على بن حسين

 .»خوانى؟ نماز مى

 ».آشند چون پاهايم مرا نمى! اى پسر برادر«: زينب فرمود 

روبروى )عليه السلام(چند روز پيش، وقتى آاروان حسين به سرزمين طف رسيد، امام حسين

پرداخت و در عين حال زبانش مترنم به اشعارى بود آه  چادرش نشسته بود و به شمشير خود مى

 :خوانند  معمولا اعراب در مواجهه با خطرى بزرگ مى

 لآم لك بالاشراق و الاصي*** يا دهر اف لك من خليل 
 و الدهر لايقنع بالبديل*** من صاحب و طالب قتيل 

 :چون خواهرش زينب صديقه اين اشعار را از زبان امام شنيد، فرياد برآورد 

 ».آاش مرگ زندگى مرا خاتمه بخشد! واى بر من«

امروز مادرم و «: سپس مصائبش را آه در طول زندگى ديده و چشيده بود به ياد آورد و گفت 

 ».اى خليفه گذشتگان و بازمانده زندگان. ادرم حسن مردندپدرم على و بر

 ».مبادا شيطان شكيبايى تو را ببرد! خواهر«: حسين به او نگريست و فرمود 

 ».خواند اگر گربه را وانهند مى«: آنگاه چشم امام پر از اشك شد و فرمود 



 بيشتر مجروح گريزى؟ اين دل مرا  آيا چنين از ما مى! واى از اين مصيبت«: زينب گفت 

 ».آيد دارد و بر من گرانتر مى مى

پس از آنكه زينب به هوش آمد، . سپس به صورت خود آوفت و گريبان دريد و از هوش رفت

آن و به سكينت الهى خود را آرام بخش  تقواى خدا پيشه! خواهرم«: به او فرمود )عليه السلام(حسين

اند و تنها ذات خداى  ماند، همه رفتنى آسى زنده نمىميرند و   و بدان آه زمينيان و آسمانيان همه مى

آند و همه  تعالى است آه پاينده است، خدايى آه به قدرت خويش خلق را آفريد و باز آنها را زنده مى

 ».گردند  به سوى آن يكتاى يگانه بر مى

ندرى و دهم آه در مرگم گريبان  هان آه من تو را سوگند مى! اى خواهرم«: و باز به او فرمود 

 »!بر صورتت سيلى نزنى و فرياد واويلا بلند نكنى؟

آند،  از همان لحظه آه زينب به نيكى دريافت آه مسؤوليتش بردبارى را بر او ايجاب مى

 .شكيبايى آورد و خداى را در صبر خويش منظور داشت

 و به پسرانش، عون و محمد،.  به خود نديده است)عليها السلام(تاريخ زنى صبورتر از زينب

سپس شاهد بود آه در چند ساعت ; قولى عبداالله، در برابر ديدگان او سر بريده شدند و او شيون نكرد

در واقع، زينب . پيشوايش حسين و برادران و پسرانش به شهادت رسيدند و باز بردبارى پيشه آرد

سا بسته به او اسير و چه ب. سمبل زنى شجاع، مدير و لايق رهبرى در اوضاع و شرايط سخت بود

مصيبتها و ناملايمات روحى و بدنى او را فسرده آردند، اما او در همان لحظه چنان اسرا . زنجير بود

آرد و چنان صبر سترگى داشت آه براى هيچ آدام از افراد بشر رسيدن به اين حد  را رهبرى مى

 .صبر و حسن توآل بر خدا ممكن نيست مگر با فضل خدا

 را به آتش آشيدند، )عليه السلام(هاى اهل بيت اميه خيمه آه بنىدر شب عاشورا، هنگامى 

 آه به سختى در بستر بيمارى افتاده بود، آمد و از اين روى )عليه السلام(زينب نزد امام زين العابدين

 امام واجب الاطاعه بود از آن حضرت درباره تكليف خود سؤال )عليه السلام(آه او پس از حسين

 .و ساير زنان امر آرد آه بگريزندامام به او . آرد

در اطراف بيابان آربلا پراآنده شدند، )صلى االله عليه وآله وسلم(وقتى بازماندگان خاندان پيامبر

هاى آتش نجات داد  برگشت و آن حضرت را از ميان شعله)عليه السلام(زينب بار ديگر به خيمه امام

 آلثوم، به جستجوى زنان و آودآان سپس همراه با خواهرش ام. و از سلامت وى مطمئن شد

 .سرگردان در بيابان پرداختند و آنها را زير يك چادر نيمه سوخته جمع آرد

زند، جز آنكه در اوج  چنين آار بزرگى از زنى آه جگرش به دهها داغ بزرگ گداخته سرنمى

 .صبر باشد و چنين صبرى نيز جز از خداى بزرگ نرسد

 سرداده شد و براى شكنجه اسرا آنها را بر اجساد آسانشان وقتى بانگ رحيل از وادى آربلا

 نگاه بدرود دردناآى بر پيكر قطعه قطعه شده پدرش انداخت )عليه السلام(گذراندند، امام زين العابدين



زينب بدقت نگريست و احساس آرد آه حجت خدا و امام زمانش در خطر ; و حزن بر او چيره شد

ه زندگيش را پايان بخشد، فرصت از آف نداد و روى به سوى او آرد و رود آه اندو است و بيم آن مى

 :گفت 

 دهى؟ بينم دارى جان خود مى از چيست آه مى! ـ اى بازمانده جد و پدر و برادرانم

چگونه بيتابى نكنم و اندوه نداشته باشم در حالى آه پدر «:  فرمود )عليه السلام(امام زين العابدين

اند، با  بينم آه در خون خويش روى ريگها تپيده  عموزادگان و خاندانم را مىو برادرانم و عموها و

انگار آه ; آيد هيچ آس به سراغ آنها نمى. و آسى نيست آه آنها را آفن و دفن آند; جسدهايى عريان

 .اند اى در ديلمان و خزر بوده اينان اهل خانه

گند آه اين حادثه از زمان رسول خدا تا بينى تو را غمين نكند، به خدا سو آنچه مى«: زينب گفت 

حال آنكه خداوند عهدى از گروهى از اين امت ستانده آه . جد و پدر و عمويت نيز اتفاق افتاده بود

آه اين اعضاى پاره پاره و تكه تكه و اين ; شناسند ولى نزد اهل آسمان آشنايند فراعنه خاك آنها را نمى

نند و در اين بيابان پرچمى براى مزار پدرت سرور شهيدان، اجساد به خون تپيده را جمع و دفن آ

سران آفر . آنند آه هيچگاه نشان قبرش ناپديد نشده و در اثر گذشت زمان منش او گم نشود نصب مى

تر  و گمراهان بر نابودى مزار او بكوشند و هيچ اثر نكند جز اين آه اثر او ظاهرتر و آار او نمايان

 .شود مى

 . بازآورد)عليه السلام(بانو زينب، آرام جان را به قلب امام سجادبه اين ترتيب 

فرزند زنى فاجر و مردى به (وقتى اسراى اهل بيت را به مجلس ابن زياد، آن درشتخوى زنازاده 

يا زياد پسر ) مادرش(نام زياد آه او هم پدرش نامعلوم بود و به همين خاطر او را زياد پسر مرجانه 

وارد آردند، زينب روى پوشيده در حالى آه لباس خود به سرآشيده بود وارد ) خواندند  پدرش مى

 .مجلس شد

 .»اين زن روى پوشيده آيست؟«: ابن زياد به او نگاهى انداخت و پرسيد 

 ».او زينب دختر على است«: گفتندش 

خدا را شكر آه شما را رسوا آرد و دروغ بودن «: ابن زياد به قصد  انتقام از زينب گفت

 .هاتان را آشكار ساخت فسانها

شود و فاجر است آه دروغش بر  بدان آه فاسق است آه رسوا مى«:  گفت )عليها السلام(زينب

 ».گردد و اينها ما نيستيم  ملا مى

 .»ات آرد؟ چطور ديدى آارى را آه خدا با برادرت و خانواده«: ابن زياد پرسيد 

گروهى بودند آه خداوند آشته شدن را بر آنها نوشته بود و آنان . جز از زيبا نديدم«: زينب گفت 

آنها به سوى قتلگاههاى خويش شتافتند و زود است آه خداوند تو و آنها را گردآورد و بر تو حجت 



آرند و دشمنى ورزند، پس بنگر آه در آن روز پيروزى از آن آيست، مادرت به عزايت نشيند اى 

 »!پسر مرجانه

او زنى «: ابن زياد خشمگين شد و خواست به زينب حمله آند آه عمرو بن حريث به او گفت 

 ».بيش نيست و زن را به خاطر آنچه گفته مؤاخذه نكنند

 ».خداوند دل مرا از طاغيان و عاصيان مرتد خاندانت خنك آرد«: ابن زياد به زينب گفت 

از (ام را  ام را شكستى و ريشه شتى و شاخهبه خدا سوگند آه تو سرور مرا آ«: زينب پاسخ داد 

 ».شود پس حتما خنك شده است گسستى، اگر دل تو از اينها خنك مى) زمين

اين سجع پردازى است و بجان خودم سوگند آه پدرت هم سجع پردازى شاعر «: ابن زياد گفت 

 .»بود

 »!زن را با سجع پردازى چه آار؟! ابن زياد«: زينب گفت 

 به جاى سجع پردازى آار ديگرى دارم، من از اين در شگفتم آه چگونه آسى از من«: و افزود 

 ».گيرند داند آنها از وى در آخرت انتقام مى شود، در حالى آه مى آشتن امامان خود خشنود مى

عليه (آرد آه اول مسؤول حفظ جان امام على بن الحسين  احساس مى)عليها السلام(زينب
 جان ساير اسيران خاندان پيغمبر است و به خوبى هم از پس اين مسؤوليت  و بعد مسؤول حفظ)السلام

 .برآمد

 را آه )عليه السلام(در مجلس يزيد سرآش، آنگاه آه يكى از فرماندهان، فاطمه دختر على

آن دختر به » .اين دخترك را به من ببخش! اى يزيد«: زيبارو بود از وى درخواست آرد و گفت 

به خدا «: رآويخت و زينب از او دفاع آرد و به آن شامى رو نمود و گفت دامان خواهرش زينب د

 ».سوگند دروغ گفتى و لعنت بر تو باد، او نه از توست و نه از يزيد

تو دروغ گفتى، به خدا اگر بخواهم اين آار را «: در اين هنگام يزيد خشمگين شد و گفت

 ».آنم مى

آند مگر آنكه از دين ما  د اين دختر را از آن تو نمىنه به خدا، خداون«: زينب به او پاسخ داد 

 ».خارج شوى و پيرو آيينى ديگر گردى

بينى؟ اين پدر و برادر تو بودند آه از دين  آينده من چنين مى«: يزيد غضبناك شده و به او گفت 

 ».خارج شدند

 ».ه يافتيدبا دين خدا و دين پدر و برادر و جدم بود آه تو و جد و پدرت را«: زينب گفت 

 »!دروغ گفتى دشمن خدا«: يزيد گفت 

 ».امير به ستم دشنام دهد و در قدرتمندى خويش خشم گيرد«: زينب باز جواب داد 



دوباره آن شامى لعين به سر سخن . يزيد ملعون، انگار آه خجالت آشيده باشد، خاموش شد

گم شو آه خدا «: به او گفت يزيد » .اى اميرمؤمنان، اين دخترك را به من ببخش«: بازگشته گفت

 ».مرگ محتوم را نصيبت آند

نمودهايى آه ژرفاى آن در .  بود)عليها السلام(هايى از صبر و شجاعت زينب صديقه اينها نمونه

 .شود قلب مؤيد به نور ايمان به خوبى منعكس مى

ى مطمئن از تواند جز از قلب يابيم آه اين سخنان نمى  خوانيم در مى هاى او را مى وقتى خطابه

 .آرامش ايمان و واثق به ياورى الهى به درستى روشش و راستى راهش برآمده باشد

تمام آن ... دانش گسترده، حكمت وافر، سخن درست، شجاعت ربانى، بيانى نافذ و زبان فصيح 

 .دهند  چيزهايى است آه عناصر بلاغت زينب صديقه را تشكيل مى

 رفته بود )صلى االله عليه وآله وسلم(درش تا مسجد پيامبراو دخترى سه ساله بود وقتى همراه ما

 آن سخنرانى مهم را آه در آن، تمام اصول و ارزشهاى رسالت گرد آمده )عليها السلام(مادرش زهرا

 .بود، ايراد آرد و سپس اين زينب بود آه آن سخنرانى بزرگ را براى ما روايت آرد

داند و زينب با اطمينان  اى سؤال آرد آه آيا مى روايت شده است آه روزى پدرش درباره مسأله

 ».مادرم اين مسأله را به من ياد داد! بلى«: آامل گفت

 او و برادرش عباس را آه هر دو طفل )عليه السلام(در خداشناسى به آنجا رسيده بود آه على

عباس گفت » وبگو د«: فرمود . عباس گفت» بگو يك«: بودند، برآنار خود نشانده بود، به عباس گفت 

 چشمهاى عباس را بوسيد و )عليه السلام(على. ام يك، بگويم دو  آشم با زبانى آه گفته خجالت مى

زينب به آن حضرت . سپس متوجه زينب شد، زينب سمت چپ و عباس سمت راست آن حضرت بود

 : گفت 

 »آيا ما را دوست دارى؟! پدر جان«

 ».هاى ما هستند ان ما جگر گوشهفرزند! آرى عزيزم«:  فرمود )عليه السلام(على

و اگر هم . عشق خدا و عشق فرزندان; شوند دو عشق در يك دل جا نمى! پدر«: پس زينب گفت 

 ».چيزى باشد بايد گفت شفقت از آن ماست و عشق محض خداست

 .با شنيدن اين جواب مهر آن دو بيشتر در دل على نشست

او نيز . جدش و پدر و مادر و دو برادرش نبودعرفان و مراتب خداشناسى زينب، جدا از عرفان 

در خانه وحى پرورش يافته بود و از رهگذر همان عرفان در دين بصيرت پيدا آرده بود، آنجا آه امام 

خداى را ; انت بحمداالله عالمة غير معلمة و فهيمة غير مفهمة«: اش گفت درباره)عليه السلام(سجاد

 .»اى هستى آه تفهيم نشدهاى و فهيمى  سپاس آه داناى ناآموخته



. زيرا او تحمل اداى اين مسؤوليت را دارا بود.  به زينب وصيت آرد)عليه السلام(امام حسين

عليه ( به او وصيت آرد آه در آن شرايط سخت و دشوار نايب امام زين العابدين)عليه السلام(حسين
 . باشد)السلام

شرايط حساس و بعد از آن فاجعه عظما بر درباره حكمت او همين بس آه رهبرى مخالفان در آن 

 .عهده او بود

اى سخنورتر از او نديدم، او  بخدا هيچ مخدره«: گويد  حذيم اسدى درباره خطبه او در آوفه مى

 ».خواست  برمى)عليه السلام(آرد آه انگار از زبان على گفت و خطابه ايراد مى چنان سخن مى

آنند آه در شب  مثلا برخى روايت مى; تمهيد آن شريك بودزينب از همان آغاز قيام حسينى، در 

عليه (ها را به برادر دلاورش عباس  وظيفه محافظت از خيمه)عليه السلام(عاشورا زمانى آه عباس
ناگهان ; ها مشغول بود  سپرد و عباس نيز با هوشيارى و احتياط تمام به پاسدارى از خيمه)السلام

 .زينب بود» آيستى؟«: گويد  ىم; بيند ها مى شبحى ميان خيمه

 اى؟ چه شده آه در اين شب تاريك بيرون آمده: عباس گفت 

 .آمدم تا با تو چيزى بگويم: گفت 

 .بگو: عباس گفت 

 )عليها السلام(سپس زينب براى عباس حكايت آرد آه چگونه پدرش پس از وفات مادرش فاطمه
 .واست آه زنى را به او معرفى آند آه دلاورزاده عرب باشداز برادرش عقيل خ

اى برايم بزايد  خواهد چه آند، پاسخ داد تا شير بچه  و چون عقيل از او پرسيد آه چنين زنى مى

 .آه پسرم حسين را يارى آند

 .اين حرم، حرم توست! برادر: سپس افزود 

خواهرم به من قوت قلب «: گفت در اين هنگام رگ هاشمى ميان دو چشم عباس برجسته شد و 

 ».دادى، خدا چشمت را روشن آند

بينيم آه   بدين ترتيب مى. آرد همينطور مطابق برخى روايات ديگر، زينب برير را تشويق مى

 . حضور داشت)عليه السلام(زينب صديقه در لحظه آن حماسه بزرگ در آنار برادرش امام حسين

اى نزديك به دارالاماره در  اهل بيت رسالت در خانهپس از فاجعه آربلا، زمانى آه زينب و 

آوفه اسكان گزيدند، دستور داد آه هيچ آس پيش او نيايد مگر زنى آه قبلا اسير شده ، چرا آه او هم 

در آنجا نيز به نوبه خود به نشر نهضت پرداخت، شايد علت اين . تلخى اسارت را مثل او چشيده بود

توانستند آن حوادث جانگداز را   پذيرفتند و مى  دعوت او را براحتى مىانتخاب آن بود آه چنين زنانى

 .در شام و مدينه نيز چنين آرد. هاى محروم انتقال دهند به توده

اى به شرح زير براى يزيد  پس از بازگشت زينب به حرم جدش، والى يزيد بر مدينه منوّره، نامه

 :نگاشت 



آشوبد و او زنى است سخنور و عاقل و    اذهان را مىهمانا آه وجود او، در ميان مردم مدينه«

 .»خردمند و عزم آرده تا با هوادارانش انتقام خون حسين را بگيرد

 ».او را از هوادارانش جدا آن«: يزيد در پاسخ او نوشت 

 زينب چگونه توانست مردم مدينه را تحريك آند؟

جالسى آه تا امروزه هم به عنوان گرى چنين آرد، و با برپايى مجالس سوگوارى، م او با نوحه

اند و در آنار تزآيه و تربيت به امر افزايش  يك نهاد تبليغاتى در آشورهاى اسلامى سرشار از عاطفه

 .بينش دينى مشغولند

 در راه شام هنگامى سر مبارك حضرت سيدالشهداء را از مقابل )عليها السلام(حضرت زينب

 :آرد  ين محمل آوبيد و اين اشعار را با خود زمزمه مىايشان عبور دادند سر مبارك را به پيش

 غاله خسفه فابدا غروباً*** يا هلالا لما استتم آمالا 

 آان هذا مقداراً مكتوباً*** ما تو همت يا شقيق فؤادى 

 )عليه السلام(چون على بن الحسين زين العابدين: آند   حذيم بن شريك الاسدى چنين روايت مى
ربلا رسيد در حالى آه بيمار بود، چون زنان آوفى شروع به گريه و زارى آردند همراه با زنان از آ

با صدايى )عليه السلام(و گريبانهاى خويش دريده بودند و مردان همراه زنان گريستند، زين العابدين

چه آسى جز اينان ! آنند اينان گريه مى«: نزار و در حاليكه بيمارى او را فرسوده آرده بود گفت 

 »به خون ما آلود؟دست 

به : حذيم اسدى گويد . طالب به مردم اشاره آرد آه ساآت شوند سپس زينب دختر على بن ابى

گفت، ولى آلمات از زبان  ام، چنان آه انگار او سخن مى خدا سوگند هيچ زن را سخنورتر از او نديده

 در سينه حبس شد و زنگها نفسها. او به مردم اشاره آرد آه ساآت باشند. آمد اميرمؤمنان بيرون مى

 ...از صدا افتاد سپس زينب پس از ستايش خداى تعالى و درود بر پيامبرش سخن گفت

 به نيكويى به حمد و ثناى پروردگار پرداخت و چون به نام مبارك پيغمبر )عليها السلام(زينب

يى گيرا توجه همگان رسيد بر او به نيكويى درود فرستاد و اين آغاز شكوهمند خطبه او بود آه با صدا

 .ها حبس شد ها فرو نشست و نفس در سينه همهمه. را به خود جلب آرد

سپس تازيانه شماتت و ملامت را مثل تندرى غرّان به دست گرفت و به يادشان آورد آه آنها 

رشته خود را پنبه آردند و عهد خود را شكستند و آنچه را آه ساخته بودند هم، به دست خويشتن نابود 

 برده و بنده شاميان شدند در حالى آه )عليه السلام(ردند و اشارت آرد آه آنها پس از آشتن حسينآ

 :  گفت )عليها السلام(زينب. پيش از آن مدتهاى مديد با شاميان در ستيز بودند

اى اهل نيرنگ و فريب و ستم، هان اشكهاى شما هيچگاه خشك نشود و بند ! اما بعد، اى آوفيان«

ل شما مثل آن زنى است آه رشته خود را پس از آنكه چيزآى شد پنبه آرد، سوگندشكنانى مث. نيايد

 »...نهيد هستيد آه سوگندتان را اعتبار مى



سپس آوفيان را رسوا آرد و صفات زشت آنها را آه موجب اين شكست خفت بار شد برايشان 

 :به دست خود آشتند و بعد گفت شمرد آه آنها را آلت دست دشمنانشان آرد و در نهايت امامشان را 

همچون آنيزآان شيرين زبانيد و چون دشمنان . شما را جز لاف و فريب و دشمنى نيست«

اى هستيد   و مثل نقره. چين بسان چراگاه خرمى هستيد آه روى لجن زار دامن سبز گسترده است سخن

اى براى خود پيش  آه بد توشهراستى .) ظاهرى زيبا و باطنى زشت داريد(اند  آه قبر را بدان اندوده

 .ايد آه خشم خدا بر شما باد و در عذاب الهى جاودان مانيد فرستاده

هاى دور از  آنگاه براى آنكه باطن آنها را بيدار آند همچنان درهمشان آوفت و با اشاره به گريه

 :مسؤوليتشان فرمود 

ار گريه هستيد بر شما باد آه گرييد؟ آرى بگرييد آه به خدا سوگند بيشتر سزاو  بر برادرم مى«

 ».بسيار بگرييد و آم بخنديد

 آه خود دامنشان به ننگ اين )عليه السلام(گريستند نه بر امام حسين آرى آنها بايد بر خود مى

ننگ اين جنايت بر دامان شما نشست، وبال زشت آن بر گردن «: زينب باز ادامه داد . فاجعه آلوده بود

و هرگز اين لكه ننگ را از دامان خود نتوانيد زدود، و چگونه خواهيد شست ننگ آشتن شما افتاد 

 »!فرزند خاتم پيغمبران و معدن رسالت و مهتر جوانان بهشتى را؟

رسيد برشمرد    به ايشان مى)صلى االله عليه وآله وسلم(سپس زيانهايى را آه از قتل سبط پيامبر

شوايشان در جامعه و پناهگاهشان در صلح و مرهمشان به پيامبرى آه رهبرشان در جنگ بود و پي

وقت خستگى و فريادرسشان به هنگام حوادث سخت و مرجعشان در زمان اختلاف و پشتيبانشان به 

در جنگ سنگر شما بود و پناه «: و گفت . آورى و نشانه راهشان به هنگام گوناگونى راهها وقت دليل

اتان بود و داروى زخمهاتان و فريادرس شما در بلاها، مرجع و در صلح آرام دله! حزب و دسته شما

 ».افروزتان بود  شما بود در اختلافهايتان، سخنگوى شما بود، و در تيرگيها چراغ روشنى

 : سپس آنها را از عذاب خدا بيم داد و گفت

اى براى خويش گرد آورديد و چه بد بارى را براى روز رستاخيزتان بر  آه بد توشه! آوخ«

تلاشتان به نوميدى گراييد و دستهاتان بريده شد ! وش خويش نهاديد، حسرت و سرنگونى بر شما بادد

تان زده  سوداگريتان به زيان انجاميد و به خشم خدا گرفتار آمديد و مهر خوارى و بيچارگى بر پيشانى

 ».شد

 سران و سپس تمام مسؤوليت حوادثى را آه رخ داده بود بر دوش آنها افكند تا بر گردن

آه در دنيا ننگى . شان در دنيا و آخرت ترساندشان انگارى فرماندهان و امثال آنان نيفكنند و از سهل

 .شد و در آخرت غضب الهى بود  بود آه هيچگاه از دامانشان زدوده نمى

سپس حضرت صديقه به بيان عظمت فاجعه پرداخت و ميزان ارتباط اين امر با پيامبر اسلام 

 : را بازگو آرد و گفت ) عليه وآله وسلمصلى االله(محمد



ايد؟ و چه پيمانى زير پا نهاديد؟ و   اى از تن محمد جدا آرده دانيد چه پاره  هيچ مى! واى بر شما«

هايى از پرده برون ساختيد؟ و چه حرمتى را از او شكستيد؟ و چه خونى را از او ريختيد؟   چه مخدره

دور نيست آسمان از زشتى آن از هم بشكافد و زمين پاره دست به آارى چنان زشت آلوده آرديد آه 

مصيبتى بس بزرگ و دشوار و عظمت آن به وسعت آسمان و . پاره شود و آوهها از هم گسيخته شوند

آنيد آه آسمان از هول اين فاجعه خون ببارد؟ و بدانيد آه عذاب آخرت   تعجب مى! راستى. زمين است

 . يار و ياورى نخواهد بودتر است و شما را بسيار خوارآننده

مبادا آه تأخير در آيفر شما عمل رسوايتان را پيش چشمانتان حقير جلوه دهد، چرا آه خدا در 

 ».آند و ترسى از فوت انتقام ندارد گرفتن انتقام شتاب نمى

 .آه خداى در آمين ما و ايشان نشسته! حاشا

 :سپس اين اشعار را قرائت فرمود 

 ماذا صنعتم و انتم آخر الامم*** لنبى لكم ماذا تقولون اذ قال ا

 منهم اسارى و منهم ضرجوا بدم*** باهل بيتى و اولادى و مكرمتى 

 ان تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى*** ما آان ذاك جزائى اذ نصحت لكم 

 مثل العذاب الذى اودى على ارم*** انى لاخشى عليكم ان يحل بكم 

اين چه آارى بود آه آرديد؟ حال : پيغمبرتان زمانى آه به شما بگويد چه پاسخ خواهيد داد به «

با خاندان و فرزندان و عزيزان من آه يا به اسيرى گرفتيدشان و يا در . آنكه شما آخرين امتها بوديد

پاداش من آه خيرخواه شما بودم چنين نبود آه با خويشانم اين گونه رفتار  آنيد . خونشان غلتانديد
ين من واقعاً بيم دارم آه همان عذابى آه بر قوم ارم فرود آمد و نابودشان آرد بر شما نيز بعد از ا

 .»فرود آيد

 .سپس به آنها پشت آرد

مردم را ديدم آه حيران دستهاى خود را به دهانشان برده : گويد   حذيم راوى اين ماجرا را مى

ش از اشك تر شده بود و دستانش را رو به به پيرمردى آه آنارم ايستاده بود نگريستم، ريشهاي. بودند

سالخوردگانشان بهترين سالخوردگان و ! پدرم و مادرم فدايشان باد«: گفت  آسمان بالا برده بود و مى

 ».جوانانشان بهترين جوانان و نسلشان تبارى آريم و فضلشان فضلى است عظيم

. ت تا دل مردم را به دست آورداى غير حق نگف او حتى نيم واژه. زينب با مردم چنين صريح بود

شناختند ولى از يارى آردنش دست باز داشته  حق را مى) آوفيان(شايد به اين خاطر بود آه آنها 

همانند همان انصار و مهاجرانى آه فاطمه صديقه با آن صداى پرطنين و صاعقهوار خويش . بودند

 در آخرين )عليه السلام(م علىگونه بود آهنگ صداى اما مورد خطابشان قرار داد و نيز همين

 .سخنرانيهايش براى مردم آوفه



زنى اسير و مصيبت ديده آه داغ هيجده تن را برجگر دارد آه روى زمين نظيرشان نيست، 

اند و   اند و مورد ضرب و اهانتش قرار داده ها نشانده افزار و پوششى او را بر محمل هيچ پاى بى

را پيش غير نمايان آند، و او يكى از بزرگترين بانوان در نزد آن اش  اند به اين آه چهره آزارش داده

 .بوده است... و...ها و   رجاله

برند   او را امروز نزد سلطان پيروز و دشمن آينه توز و طاغوت ظفرمند و خونريز جنايتكار مى

 زنجير او و برادرزاده بيمارش و خواهرش و ديگر اسراى توان فرسوده از اين سفر طاقت سوز را به

 .آنند آشيده، به بارگاه آن جبار وارد مى

ديار شام انگار عيدى بزرگ گرفته باشد خود را آراسته بود و نويد پيروزى بزرگ يزيد را 

داد آن طاغوت مستكبر در آاخ خود جشنى برپا داشته بود و بزرگان قوم و خويش را به اين جشن  مى

 .ندگان نيز از پس بزرگترين فاجعه تاريخ زهر  چشم بگيردفراخوانده بود تا از اين عده اندك از بازما

 !آيا چيز خوارآننده و تحقيرآننده ديگرى هم بود آه از آن فروگذار آرده بودند؟

آند فراهم   آردند ظلم و ستم يزيد را تقويت مى بلكه همه عوامل مادى را آه گمان مى! هرگز

 .آورده بودند

 نگاهى پرتمسخر انداخت و به سر مبارك سيدالشهدا در آن زن اسير ايستاد و به آن تخت پوشالى

اى آه در دستش بود،  يزيد، لعنت خداى بر او، با نى پاره. طشت زرين، با افتخار و اعزاز نگريست

زد و اشعار ابن الجوزى را خواند و خود نيز ابياتى بدان افزود   مى)عليه السلام(به دندانهاى اباعبداالله

 :و گفت 

 جزع الخزرج عن وقع الاسل*** ى ببدر شهدوا ليت اشياخ

 و لقالوا يا يزدى لاتشل*** لاهلوا و استهلوا فرحاً 

 فعدلناه ببدر فاعتدل*** قد قتلنا القرم من ساداتهم 

 من بنى احمد ما آان فعل*** لست من خندق ان لم انتقم 

به خون تپيدند اينك زنده بودند و زارى قبيله خزرج را از آاش مهتران قبيله من آه در نبرد بدر 

دادند و   حتماً آنها در اين هنگام غريو شادى سرمى. آردند ها نظاره مى  چكاچك شمشيرها و نيزه
ما مهتران ايشان را آشتيم به تلافى آنهايى آه در جنگ بدر از ما . دستت درد نكند! يزيد: گفتند  مى

 از دودمان جنگجويان خندق نيستم اگر از نسل محمد انتقام آارهايى را آه من. آشتند و مساوى شديم

 .آردند نگيرم

ستايش پروردگار جهانيان را و درود بر جدّم سرور «: در اين هنگام زينب به پا خاست و گفت 

 :قول خدا راست درآمد آه فرمود . پيامبران



سپس با تمسخر » . و آانوابها يستهزئونثم آان عاقبة الذين اساؤوا السوء ان آذبوا بآيات االله«

سلطنت و قدرت دروغين آن افعى، سرش را به سنگ آوفت و با بيان قدرت نامتناهى الهى، قدرت 

 :مادى يزيد را تحقير نمود و فرمود

اى و ما  راستى تو بر اين باورى آه اآنون آه عرصه آسمان و زمين را بر ما تنگ آرده! يزيد«

اى، ما نزد خدا هم اينگونه خوار و   گردانى و بر ما چيره شده ين سو و آن سو مىرا به عنوان اسير ا

آنى چون تو پيروز شدى نظر آرده خدايى و ما آه مغلوب، خوار درگاه   مقدار هستيم؟ و خيال مى بى

نگرى و شادمان مشت   اى و با غرور به اطراف خود مى او؟ به همين خاطر باد در دماغ خود انداخته

گردد و آارها مطابق خواست   آوبى و خرسندى آه مدار دنيا بر وفق مراد تو مى ه خويش مىبر سين

 گيرد و حكومتى آه سزاوار ما بوده، بر تو هموار گشته است؟ تو نظام مى

اى آه خداوند   آيا فراموش آرده. چنين از روى نادانى سرود پيروزى مخوان! تر اما لختى آهسته

 ».ذين آفروا انما نملى لهم خير لانفسهم، انهم نملى لهم ليزدادوا اثماولا يحسبن ال«: فرمايد مى

اى در آن طاغوت ديده  آغاز اين خطبه به شكل هجومهايى پى در پى است، هيچ ملاحظه

شود تحقير سلطنت اوست و ريشخند جبروت او، يادآورى عظمت خداست و اينكه محك نزديكى  نمى

 .دنيا و چيزى از متاع فرسوده آن نيستبه خدا به هيچ وجه رسيدن به حطام 

تواند از آن بگريزد، گناه   آورد آه نمى  گناه بزرگ او را به يادش مى)عليها السلام(سپس زينب

زند آه تو از   و به او سرآوفت مى)صلى االله عليه وآله وسلم(گرداندن دختران حرم رسول خدا

پدران تو را پس از فتح مكه زمانى )له وسلمصلى االله عليه وآ(هستى و پيامبر) آزادشدگان(» طلقاء«

 اذهبوا فانتم الطلقاء: بود آه بر آنها چيرگى آورده بود، مورد بخشش قرار داده بود و به آنها فرموده

صلى االله عليه وآله (و آيا اين عدالت است آه دختران پيامبر بزرگوار) برويد آه شما آزاد هستيد(
اده شوند در حالى آه حجاب از ايشان برگرفته بودند و هيچ  از دهها آوى و برزن عبور د)وسلم

 .حامى و پشتيبانى نداشتند

آيا اين داد است آه تو آنيزآان خويش پوشيده دارى و آنگاه دختران ! اى پسر آزادشدگان«

را بگردانى، در حالى آه حجاب ايشان را دريده باشى و صورتشان )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

ه باشى، و دشمنان آنها را از شهرى به شهرى ببرند و بددهانان آنان را ببينند و هرآسى در را گشود

چهره آنها بنگرد خويش و بيگانه و غايب و حاضر و بزرگ و پست و زيردست و زبردست روى در 

آرد؟  روى آنها آرند؟ در حالى آه از مردانشان نه سرپرستى با آنها بود و نه آسى از آنها پشتيبانى مى

به خاطر گردنكشى تو در مقابل خدا، و مخالفت با پيامبرش و انكار دينى آه او از جانب خداوند 

 ».آورد

به اين ترتيب زينب، پس از آنكه حجاب قدرت گذرايى را آه جلوى چشم يزيد را گرفته بود و او 

دگان فرماندهان و نازيد از مقابل چشمش برآند، او را سخت آوفت و آنگاه در برابر دي هم بدان مى



آارگزارانش رسوا آرد و نشان داد آه يزيد با اسلامى آه به نامش بر تخت حكومت تكيه زده، هيچ 

 .ارتباطى ندارد

 :سپس فرمود 

اشاره به آار (اينها نتيجه اين است آه سينه شهيدان جنگ بدر را دريدند و جگرشان را خوردند «

ا ما اهل بيت درنگ ورزد آنكه همواره با چشم آين و چگونه در دشمنى ب; )ننگين هند جگر خواره

دارد و گستاخانه بر  شرمانه آشكار مى نفرت به ما نگريسته است و آفرش را به پيامبرش چنين بى

محابا و بدون اينكه  آورد و در خرسندى از آشتن فرزند پيغمبر و اسارت خاندانش، بى  زبان مى

 و وقتى اين اشعار را لوا فرحا و لقالوا يا يزيد لاتشل؟لاهلوا و استهگويد  احساس گناه آند مى

 »!زند؟ عبداالله آه بوسه گاه پيغمبر بود مى  خواند با چوب بر دندانهاى ابى مى

آند و به همه  آرد و اينك اين زينب صديقه است آه رسوايش مى  يزيد با نام اسلام حكومت مى

 پيروزى اسلام بر آفر در روز بدر را در دل دهد آه او مسلمان نيست، چرا آه هنوز آينه نشان مى

آجا و )عليه السلام(بر دندانهاى اباعبداالله)صلى االله عليه وآله وسلم(بنابراين بوسه رسول خدا. دارد

 !شكستن همان دندانها با چوب، به دست آن قاتل گمراه آجا؟

دم سوگند آه تو به جان خو«:  در بيان عظمت اين فاجعه گفت )عليها السلام(سپس بانو زينب

ريختن خون مهتر جوانان بهشتى و فرزند يعسوب عرب و خورشيد رخشان خاندان عبدالمطلب، زخم 

دهى و با ريختن  اينكه مهتران قوم خود را آواز مى. دل را از نو سرگشودى و ريشه را سوزاندى

به جان . آنى  مىات تقرب مىورزى، و صدايت را بلند  به نياآان آفر پيشه)عليه السلام(خون حسين

گر بودند، و البته دور نيست آه تو هم به آنها  خودم آه آنها را خواندى آاش آنها هم تو را نظاره

آردى آه آاش دست راستت همان آه  بپيوندى تو آنها را ببينى و آنها هم تو را ببينند آن وقت آرزو مى

شتى آه مادرت هيچ وقت تو را دا خواستى از آرنج خشك شده بود و دوست مى دردى مى  برايش بى

بست آه اينگونه در چنگ خشم خدا اسير شوى و به  گرفت و پدرت نطفه تو را نمى در رحم نمى

 .» بپردازى)صلى االله عليه وآله وسلم(مخاصمه رسول خدا

دهد و اساس تعصب جاهليتى را آه منادى آن است   بانو زينب اينچنين او را بر فرجام هشدار مى

هاى چنين عصبيتى در آن  فهماند آه عصبيت در دوزخ است چرا آه ريشه د و مىشكن درهم مى

سوزند و بزودى خداوند هر آن آس  ارواح خبيث دويده و آن بزرگى فروافكنده هم اآنون در آتش مى

 با دلى )عليها السلام(سپس زينب. آند را آه از نو علم اين گردنفرازيها را برافرازد به آنها ملحق مى

 :گويد   نظير مى آند و با تضرعى بى  دست به دعا بلند مىشكسته

حق ما را بستان، و داد ما از ظالمان بگير، و شرار خشم و غضب خود را برآسانى آه ! خدايا«

 ».خون ما را ريختند و پيمان ما را شكستند و ياران ما را آشتند و حرمت ما را دريدند، فرو ببار



آند و او را بخاطر آردار پليدش  مؤثر، از نو رو سوى يزيد مىآنگاه پس از اين دعاى آوتاه و 

 .آنكه از شوآت و هيبت او بهراسد  دهد بى مورد نكوهش قرار مى

سرانجام آارى را آه خواستى آردى، اما بدان آه تو در حقيقت تن خود را دريدى و گوشت تن «

 وارد شوى با بارى سنگين از )مصلى االله عليه وآله وسل(خويش را بريدى، و به زودى بر رسول خدا

روزى آه خداوند پيامبر و . هاى او آشتار خاندان او و هتك حرمتش و ريختن خون عترت و جگرپاره

اند  خاندانش را دور هم گردآورد و پراآندگيشان را برطرف فرمايد و از آسانى آه به آنها ستم داشته

 ».آين بستاند و حقشان را از دشمنانشان بازپس گيرد

صلى االله عليه وآله ( مقام سيدالشهدا را در خاندان پيامبر)عليها السلام(با اين عبارات، زينب
 به منزله نابود آردن تمام عترت )عليه السلام(آند آه آشتن حسين دهد و آشكار مى  نشان مى)وسلم

 .چه، حسين رهبر و پناهگاه و پشتيبان آنها بود. است

 :گويد  شود و مى  رويش مىترين آلمات رو در  سپس با آوبنده

و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله از آشتن او، چنين خرسند مباش آه خداوند فرموده است «

 و تو را همين بس آه خدا ولى و امواتا بل احياء عندربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم االله من فضله

نى آه راه حكومت را براى تو حاآم است و رسول خدا خصم توست، و جبرئيل پشتيبان ما، و آسا

هموار ساختند و تو را بر گردن مسلمانان سوار آردند بزودى درخواهند يافت آه ستمگران چه بد 

 ».تريد  جانشينانى هستند و براستى آه جايگاه شما بدتر است و شما گمراه

ه اتفاقاً آ(هاى برجسته جامعه را  مسؤوليت رهبران چهره)عليها السلام(و اين گونه بانو زينب

شود و به آنها   متذآر مى) دادند در اين مجلس عده زيادى از آنها حاضر بودند و به سخنانش گوش مى

دهد آه مبادا آسى همچون يزيد بر آنها حاآميت يابد، آه او پيك شومى است و بدترين   هشدار مى

 .جايگزين

ست و يزيد فاجر است و زينب زاده پيغمبر و شيربچه على پاآيزه خوى و دختر فاطمه صديقه ا

ليكن او عذر خود را در . تواند هم صحبت آسى همانند يزيد باشد زناآار و آسى آه همچون زينب نمى

 :گويد  دهد و مى اين همسخنى نشان مى

اگر گردش روزگار تو را برابر من قرار داد و مرا طرف صحبت تو ساخت، مبادا ! اى يزيد«

آه چه پست است قدر تو و چه توانم ! ستگى و قابليت، هرگزگمان آنى آه تو بزرگى و صاحب شاي

 .ها در فرقت ياران سوزان آرد آه چشمها گريان است و سينه

در برابر آنها دلهايى است سنگين و جانهايى است و پيكرهايى آآنده از خشم خدا و نفرين رسول 

روست آه اميدى به صلاح و آه شيطان آنها را آشيان خويش گرفته و در آن بچه گذاشته و از همين 

 .بهبودى شما نيست



شگفتا و شگفتا از اينكه پرهيزآاران و پيغمبرزادگان و فرزندان امامان به دست طلقاى ناپاك و 

شود و گوشتهاى ما  غلتند و دستهايشان به خون ما آغشته مى تبار فاجران و ناپاك دامنان به خون مى

 .آنند  بيابان تفتيده آربلا را طعمه گرگها و خوراك آفتارها مىبلعند و آن بدنهاى پاك افتاده در را مى

 را در موجزترين )عليه السلام( جوانب فاجعه شهادت حسين)عليها السلام(اين گونه بانو زينب

 :گويد   آند و سپس مى و رساترين آلمات پديدار مى

 بدانى تاوانى بس پندارى زود است آه اگر تو امروز آشتن و اسارت ما را غنيمتى مى! يزيد«

گزاف در پى اين غنيمت در انتظار توست، آن هم در زمانى آه چيزى جز آردارهاى خودت 

شكوه ما نيز هم به درگاه خداست و پناه و ملجا و . يابى، و خداوند در حق بندگان، ستمكاره نيست نمى

 ».برآرنده حاجت ما هم اوست

آند آه او   آيش منكر معاد خود گوشزد مى به دشمن آافر)عليها السلام(يك بار ديگر زينب

سزاى آردارش را خواهد ديد و دستاوردهاى اين پيروزى دنيوى خذلان و عذاب او در آخرت خواهد 

رسد و حق آه متبلور در رسالت است و در پيامبر و  زيرا دنياى او لاجرم روزگارى به پايان مى. شد

 :گويد  و مى. ماند خاندانش باقى و پاينده مى

قسم به آنكه ما را به وحى قرآن و . توانى تلاش آن  اى آه دارى به آار بند و تا مى  پس هر حيله«

نبوت آرامت بخشيده تو هرآار آنى نخواهى توانست نام و نشان و ياد ما را از  جريده عالم بزدايى و 

و جمع تو رو اين ننگ را از دامان خود پاك آنى و بدان آه راى تو بس سست است و روزگارت اندك 

 ».لعنت خدا بر ستمگران باد: آورد  در آن روز آه منادى بانگ برمى; به پريشانى

 : دست دعا سوى خداى سبحان بلند آرده و گفت)عليها السلام(در پايان بانو زينب

سپاس خدا را آه سعادت را براى دوستانش رقم زد، و رسيدن به مراد را براى اوصيايش مقرر «

 به سوى رحمت و رأفت و رضوان و مغفرت برد، اميد آه جز تو آس ديگرى را به فرمود، آنها را

خواهيم آه پاداش  خاطر رويارويى با آنها بر خاك مذلت ننشاند و به آوره امتحان وارد نكند، از او مى

 خواهيم آه جايگزين نيك به ما از او مى. ما را آامل آند و ثواب و ذخيره نيك براى ما محسوب فرمايد

 ».عطا فرمايد و انابت نيك به ما ارزانى دارد آه او مهربان است و بهترين دوستدار

 :يزيد در مقابل اين سخنرانى گيرا و آتشين اين بيت را خواند 

 ما اهون الموت على النوائح*** يا صحيحة تحمد من صوائح 

ر سنگينى مرگ بر آيد، حال آنكه تحمل با فريادى است شايسته آه از گلوى فريادگرى برون مى
 .گر آسان نيست زنان نوحه

اميه را لرزاند آه دل يزيد طاغوت را نيز به   نه فقط تخت قدرت بنى)عليها السلام(فرياد زينب

 :لرزه درآورد و وادارش آرد آه پس از مدت زمانى بگويد 



ن او مرا او حسين را وادار به خروج آرد و آشتش و با آشت. خدا زياد بن مرجانه را لعنت آند«

مرا با ابن مرجانه ملعون چه . در ديده مسلمين منفور آرد و بذر دشمنى مرا در دلهاى آنان آاشت

 »آار؟

اميه لرزيد، اما اين همه آافى   يزيد و تخت او از اين فرياد به لرزه درآمدند، زمين زير پاى بنى

بايد آه . و حساستر از اينها بوددر واقع فاجعه آربلا اثرى عميقتر از اين داشت و هدف بزرگتر . نبود

افكند و   آورد و نورى فرا راه جهادگران مى اين فاجعه خراشى در ضمير افسردگان به وجود مى

 .آورد  عشق به شهادت را در باطن مؤمنان پديد مى

همچنين .  با اين بيانات مجلس سوگوارى را در شام بنيان نهاد)عليها السلام(در واقع زينب

 و ساير بنديان ديگر بصورتى )عليه السلام(حضرت را به همراه امام زين العابدينهنگامى آه آن 

آمدند و زينب آنچه   زنان پيش او مى. جانگداز به مدينه برگرداندند، بانو زينب مجالس عزا برپا آرد

شوراند، بطورى آه  آرد و مردم را عليه قدرت يزيد مى بر آنها گذشته بود را براى زنان بازگو مى

او زنى است گشاده زبان و خردمند «: اى به يزيد نوشت  در نامه) عمرو بن سعدالاشراق(الى مدينه و

 ».و زيرك، او و همراهانش برآنند آه براى جستن آين حسين قيام آنند

 .»بين زينب و مردم مدينه جدايى بينداز«: يزيد نيز در پاسخ او دستور داد 

 خواست آه مدينه را به قصد هر جاى )عليها السلام(زينبو به اين ترتيب والى مدينه از بانو 

داند  به خدا او مى«: ديگر ترك آند اما آن حضرت امتناع آرد و با فرمان يزيد مخالفت آرد و گفت 

چه مصيبتى بر ما رسيده است بهترين ما را آشت و باقى را چون ستوران از اين سو به آن سو آشاند 

گذاريم هرچند آه خون ما    آن گوشه برد، به خدا از مدينه پا بيرون نمىو روى شتران از اين گوشه به

 ».را بريزند

شايد هم . هاشم با آن حضرت سخن گفتند و او را به خروج از مدينه متقاعد آردند ليكن زنان بنى

 .خود آن حضرت خروج از مدينه را براى نهضت مفيد تشخيص داده بود

زيرا آن ديار . ن حضرت مصر را براى سكونت خود برگزيدبنابر آنچه در تاريخ آمده است، آ

بعضى ديگر نيز علت . اند آه حضرت به شام رفت نيز برخى نوشته. بيت مساعد بود براى مهر اهل

 .اند  از وى دانسته)عليه السلام(خروج زينب از مدينه را درخواست امام زين العابدين

آيا . شوند  وايات تاريخى دچار اختلاف مىر)عليها السلام(در مورد آخرين سفر حضرت زينب

زينب صديقه به ديار مصر رفت و در همانجا چشم از جهان فروبست يا اينكه رهسپار شام شد، جايى 

 آه امروز مزار او آنجاست؟

در هر حال رسالت تاريخى زينب به تمامى ادا شده است و حالا او سنگينى آن همه فاجعه را بر 

 .آمد و مشتاق ديدن نياآان خود بود دنيا بر او تنگ مى. آند  قلب خويش احساس مى

 :در يكى از روايات تاريخى در اين باب آمده است 



او به همراه تنى چند از بانوان قصد مصر آرد، جايى آه شيعيان پدرش در آنجا بودند و والى 

 .آرد  انصارى آن مسلمة بن مخلد حرمت اهل بيت را به بيشترين وجه مراعات مى

وقتى . ى خبر به والى مصر رسيد، به همراه جمعى از بزرگان به پيشواز ايشان شتافتوقت

 هجرى يعنى همان سال آه امام حسين در ٦١ در ابتداى ماه شعبان سال )عليها السلام(آاروان زينب

. بزرگان مصر با شيون و افغان به استقبال او آمدند; روز دهم محرم آن به شهادت رسيده بود، رسيد

 .آمدند آسى آه نامش به يكى از مظاهر گريه و زارى تبديل شد» المصائب ام«ى به استقبال زينب آر

 .زينب در خانه والى سكنى گرفت و به عبادت و تلاوت قرآن مشغول بود

شد، تا  روزها سپرى شدند و زينب هرچه بيشتر در عبادت و خاآسارى به درگاه خدا غرقه مى

 هجرى مطابق اين روايت وفات او را درربود و در همين جا آه ٦٢ماه رجب سال اينكه در چهاردهم 

 .امروزه نيز زيارتگاه مصريان است به خاآش سپردند

خواند،  پيش از وفات والى نزدش آمد و از او خواست وصيتى براى او در نسخه قرآن آه بانو مى

 ».هى بردتو سودى از اين نخوا«: اما ايشان به او فرمودند . بنويسد

سرّ اين سخن پنهان بود تا اينكه والى در روز پس از مرگ زينب صديقه مرد و راز حضرت 

 .والى را نيز مطابق وصيت خودش در جوار او دفن آردند. آشكار شد

عبداالله بن جعفر همسر زينب صديقه هنگامى آه ضعف قواى جسمانى «: گويد  دومين روايت مى

زينب مدتى در . او در اطراف دمشق زمينى داشت.  خود به شام بردزينب را مشاهده آرد او را با

 .همانجا به سر برد و در همانجا از دنيا رفت و امروزه هم مرقد او در همانجاست

 مدينه منوره به رهبرى عبداالله بن )عليها السلام(يك سال و چند ماه پس از وفات زينب صديقه

هرچند يزيد توانست با استفاده از خشونتى غير قابل . يدشور» ابن غسيل الملائكه«حنظله معروف به 

قبل از (شد  چنان آه به فرمانده نابكار خود آه به حق مسرف خوانده مى. باور اين قيام را سرآوب آند

اجازه داد تا مدينه را به شديدترين وجه زير تاخت و تاز خود قرار ) آن نامش مسلم بن عقبه بوده است

رهگذر اين حادثه عايد يزيد شد چيزى جز افتضاح و نفرين نبود اين حرآت در ليكن آنچه از . دهد

تا اينكه عبداالله بن زبير دشمن او قدرت يافت و يزيد پس . معروف شده است» واقعه حره«تاريخ به نام 

 هجرى رخ داد، دستور داد منجيق بياورند و به سوى آعبه سنگ ٦٢از اين واقعه آه در پايان سال 

 هجرى به وقوع پيوست ناآام ٦٣د تا ابن زبير را از آنجا خارج آنند اما حمله يزيد آه در سال بيندازن

 .ماند و يزيد به هلاآت رسيد و بيت اموى به ورطه مشكلات فراوان افتاد

 پس از آنكه بذر پايدارى را در آوفه آاشت به ديدار پروردگارش )عليها السلام(زينب صديقه

ال نگذشت آه اين بذر جوانه زد و تبديل به نهالى شد و بارور گرديد و منجر شتافت و بيش از چند س

رهبرى اين قيام به .  روى داد)عليه السلام( سال بعد از شهادت حسين بن على٥آه . به قيام توابين شد



هاى  بود آسى آه در يك سخنرانى آتشين شعله» سليمان بن صرد خزاعى«دست صحابى بزرگوار 

 :را در دل مخاطبانش برافروخت و گفت غيرت و حماسه 

اينك به سوى پروردگار . ها آزموده شديم و اما بعد، ما به درازى عمر و رويارويى با انواع فتنه«

آيا شما را عمر نداده بوديم تا متذآر «: رويم به اين اميد آه از آسانى نباشيم آه فردا به ايشان گويد  مى

عمرى آه خداوند تا آن «: فرمود )عليه السلام(و اميرمؤمنان» .تيدگرف شويد آنچه را آه بايد پند مى

و در ميان ما آسى نيست آه به اين سال نرسيده » پذيرد شصت سالگى است آدم را مى زمان عذر بنى

 .»باشد

عذر ما به درگاه پروردگار و در پيشگاه پيامبرمان چيست حالى آه فرزند حبيب او «: سپس افزود

به خدا عذرى نيست جز اينكه با قاتل وى و همدستانش ! در ميان ما آشته شد؟ نهو ذريه و تبارش 

 .»بجنگيم و آنها را بكشيم يا خود در اين راه به شهادت برسيم

 هجرى در هر ٦٥اين شعار را از آغاز سال . شعار هر انقلابى شد» يا لثارات الحسين«عبارت 

شويم آه خود را در   و ناگهان با هزاران تن از شيعيان روبه رو مى. شنويم مىآوى و برزن آوفه 

عليه (عبداالله رفتند تا در آنار مزار ابى دانستند و از آوفه به آربلا مى قبال سبط شهيد مقصر مى
سپس همانها به قصد گرفتن انتقام خون سيدالشهدا به شام باز .  به درگاه خداى استغفار آنند)السلام

اى بود آه آربلا در روز عاشورا  گشتند اين حمله فداآارانه در بسيارى از وجوه شبيه همان واقعه مى

سرانجام . به خود ديد، هدف از اين حملات رسيدن به پيروزى نبود بلكه شهادت براى دفاع از حق بود

رسيدند و نيز آن صحابى بزرگوار، سليمان بن صرد، و گروهى از فقها و قاريان صالح به شهادت 

خون پاك آنها در همان جويى آه خون شهداى طف در آن روان بود، جارى شد و نهال اسلام را 

سيراب آرد و وجدانها را بيدار نمود و همتها را برانگيخت و ديباچه انقلاب ديگرى به رهبرى 

يشه آنها را  برپا شد و در نهايت ر)عليه السلام(شد، انقلابى آه به قصد قاتلان حسين» مختار ثقفى«

 . فرستاد)عليه السلام(آند و مختار سرهاى قاتلان حسين را به مدينه نزد امام زين العابدين 

شد، و اين همان درفشى  رسيدند و درفش سبط شهيد با خون انقلابيون عجين مى  انقلابها پياپى مى

 .آيد رد مىبود آه زينب برافراشته بود آه همچنان در زير آنها جانهاى غيور و باايمان گ

سلام خداى بر او و جدش و پدرش و مادرش و . اينها همه حاصل جهاد زينب صديقه بود

 .برادرانش

 

 زينبين

 )عليه السلام(اصطلاحاً به حضرت زينب و حضرت ام آلثوم دختران اميرالمومنين. دو زينب
آنگونه آه . رى استاين آلمه از باب تغليب يك اسم به ديگ. شود آه در آربلا حضور داشتند  گفته مى

 .شد گفته مى» حسنين« هم )عليهما السلام(به امام حسن و امام حسين
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 حرف  س 

 

 

 

 

 

 

 سالم

از شهداى روز عاشوراست و نام گراميش در زيارت ناحيه . غلام بنى المدينة الكلبى الكوفى

، سالم در آوفه بامسلم بن عقيل »السّلام على سالم مولى بنى المدينه الكلبى «:مقدسه چنين آمده است

بيعت نمود و پس از حوادث و مشقت زياد خود را به آربلا رسانيد و در رآاب امام پس از قتال با 

 .دشمن به شهادت رسيد

 

 سالم

عبدى و سعدى . دعامر از شيعيان بصره و به قولى از طايفه عبدى و به قولى از طايفه سعدىبو

از جمله فضايل و سوابق سالم اين است آه به همراه . باشند هاى عبدالقيس و عدنانى مى  هر دو از تيره

 رسيده و در روز )عليه السلام(عامر بن مسلم بصرى در آربلا به خدمت حضرت امام حسين

السلام على «. ستنام سالم در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده ا. عاشورا به فيض شهادت نايل گشت

 .»...سالم مولا عامر بن مسلم

 بن ابوالجعد سالم

غلام عامربن مسلم عبدى و از شيعيان بصره و از تابعين مورد . او از شهداى روز عاشوراست

 .نامش در زيارت ناحيه مقدّسه آمده است. اطمينان بود

 ).عرب شماليمن، . (اى از عدنان ، تيره»عبدالقيس«منسوب به قبيله : عبدى

 

 )عليه السلام(يكى از ده نفرى بود آه با اسب بر بدن مطهّر سيّدالشّهداءبن خثيمه جعفى سالم
 .به اين ده نفر نگاه آرديم، همه زنازاده بودند: گويد ابوعمرو زاهد مى. تاختند



دست مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى 

و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايى با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر ادامه 

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 سالم بن عمرو

 او غلامى از. از شهداى آربلاست

نام او سالم بن . آمد شمار مى  يعيان اهل بيت بهزيست و از ش بود و در آوفه مى» بنى مدينه«طايفه 

اى از بنى  المدينه تيره بنى. باشد عمرو بن عبداالله مولى بنى مولى بنى المدينه آلبى، و اهل آوفه مى

 .و زيد بن حارثه صحابى معروف از اين تيره بوده است. آلب قضاعة است

ت مسلم بوده است آه با آن اى شجاع، سوارآارى نامدار و از ياران خالص حضر او شيعه

 سالم، دستگير شده، و موفق به فرار از چنگ )عليه السلام(حضرت قيام آرده و بعد از شهادت مسلم

به )عليه السلام(تا اينكه خبر ورود حضرت امام حسين. اش مخفى شد ابن زياد گشته و در ميان قبيله

او در روز عاشورا .  رسيدند)ليه السلامع(آربلا را شنيده و همراه مجاهدين بنى آلب به خدمت امام

السلام على سالم مولى بنى «: و در زيارت ناحيه مقدسه نامش وارد است. به فيض شهادت نايل آمد

 .»المدينه آلبى

 )يمن، عرب جنوب. (و از عرب قحطان» بن وبره آلب«اى است از  تيره: مدينه بنى

 

 بن مسلم عبدى سالم

 .است» عامربن مسلم«به قولى او همان . آربلاستاز شهداى 

 

 بن مالك اشعرى سايب

هاى  ها و برنامه وى يكى از پنج نفر افراد مطمئن و صادقى بود آه به عنوان رابط پيامها، نقشه

رساند و براى قيام به رهبرى مختار، از مردم به  مختاربن ابوعبيد ثقفى را به افراد مورد اعتماد مى

: اين پنج نفر عبارت بودند از. وى از سران شيعه عراق بود. گرفت نهانى، بيعت مىطور آاملا پ

بن   عبداالله«و » بن شدّاد فتيابى رفاعة«، »احمربن شميط«، »يزيدبن انس«، »بن مالك اشعرى سايب«

طور جدّى، آار مقدّمات قيام را مخصوصاً، از نظر جذب نيرو بشدّت  افراد مزبور به. »شدّاد بجلى

 .آردند يرى مىپيگ

آه از سوى ابن زبير به استاندارى منصوب شده بود، به منبر ) ابن مطيع(استاندار جديد آوفه 

آه از سران شيعيان و » بن مالك اشعرى  سايب«. رفت و نظام اداره استان را براى مردم توضيح داد

بن  و روش علىما جز به حكم «: مردى بانفوذ و غيورى بود برخاست و در جواب ابن مطيع گفت

آه تا آخرين لحظات زندگى با عدالت با ما رفتار آرد، به قانون و روش )عليه السلام(طالب ابى



بن مالك،  آه از بزرگان آوفه بود، به تأييد سايب» يزيدبن انس«. »ديگرى ترجيح نخواهيم داد

 .»نظر ما نيز نظر سايب است«: برخاست و بر گفتار او تأآيد آرد و گفت

از اول )عليه السلام(حسين آوفى، از جمله آسانى بود آه در جريان نهضت امام»  مسلمحميدبن«

نگار را داشته و بسيارى از تاريخ  وى در جريان آربلا، تقريباً عنوان وقايع. تا آخر حضور داشت

بن مالك  سائب«مختار، : حميدبن مسلم گويد. حوادث آربلا، از قبل و بعد آن را نقل آرده است

را با گروهى مسلّح به سراغ ما فرستاد، من به خارج آوفه به طايفه عبدالقيس پناه بردم و » اشعرى

. نيز به دنبال من به آن جا آمده و مخفى شديم» اصلخب«فرزندان » عبدالرحمان«و » عبداالله«

 نيروهاى سائب، آن دو نفر را تعقيب آردند و من از فرصت استفاده نمودم و موفق شدم فرار آنم و

نجات پيدا آردم امّا آن دونفر دستگير شدند و در مسير خود، فرد ديگرى از عاملان آربلا به نام 

جمعى به نزد مختار بردند، مختار   و همه را دسته. از طايفه حمدان نيز دستگير شد» بن وهب  عبداالله«

 .م آردندآه خوب به جرم آنان آگاه بود بلافاصله دستور داد در مقابل بازار آنان را اعدا

 :اين شعر را درباره نجات خود از چنگ مختار سرودم: و حميدبن مسلم گويد

 .»ديدى چگونه از آن وحشت، نجات يافتم در حالى آه من خود اميدى به نجات نداشتم«

 

 سبط اصغر

صلى االله عليه (و به معناى نواده آوچكتر رسول خدا)عليه السلام(حسين از القاب حضرت امام
 .است)وآله

 

 النّبى سبط

اين لقب در بين اهل . (باشد  مى)عليه السلام(حسين از لقبهاى امام. سبط، به معناى نواده است

سبط اصغر و امام )عليه السلام(حسين امام). تر است سنّت از لقبهاى ديگر حضرت مشهورتر و رايج

هم گفته » سبطين «به اين دو نواده عزيز رسول خدا.  سبط اآبر پيامبرند)عليه السلام(حسن مجتبى

 .»الجنة السلام عليكما يا سبطى نبى الرحمة و سيدى شباب اهل«. شود مى

 

 سبطين

صلى االله (به اين دو نواده عزيز رسول خدا). )عليهما السلام(حسن و حسين(دو نواده پيامبر 
 .شود گفته مى» سبطين«)عليه وآله

 

 سپهسالار



لقب سپهسالار به بزرگترين شخصيّت . تاس)عليه السلام(بن على از القاب حضرت عبّاس

شود و آن حضرت را نيز، به سبب آنكه فرمانده نيروهاى مسلّح  فرماندهى و ستاد نظامى اطلاق مى

 در روز عاشورا بود و رهبرى نظامى سپاه ايشان را بر عهده داشت، )عليه السلام(امام حسين

 .اند سپهسالار ناميده

 

 سجّاد

پسر )عليهما السلام(العابدين الحسين، زين بن ده، لقب حضرت علىّآنن  به معناى بسيار سجده

 .است)عليه السلام(گرامى و بزرگوار امام حسين

 سرُّ اَبيها

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. راز پدرش

 

 بن منصور سِرجون

، استخدام آرده وى از مسيحيان شام بود آه معاويه او را به عنوان مشاور خويش در امر حكومت

با رأى و . همچنين در دوره يزيد نقشى را در دربار يزيد داشت و با يزيد، همدم و مأنوس بود. بود

بن عقيل، براى سرآوبى حرآت آوفيان،  نظر او بود آه يزيد، پس از بيعت شيعيان آوفه با مسلم

بودن را در دربار خلفا، سِرجون رومى، سمت دفتردارى و آاتب . زياد را به ولايت آوفه گماشت ابن

انگاريها در آار   بن حكم و عبدالملك مروان هم داشت و چون برخى آوتاهيها و سهل در دوره مروان

 .الحيلى مثل تغيير ديوان محاسبات از رومى به عربى، او را از آار برآنار آردند او ديدند، با لطايف

 

 سروش اصفهانى

او در . انى، قصيده سراى قرن سيزدهم هجرى استالشّعرا، ميرزا محمّدعلى سدهى اصفه شمس

سدهاصفهان متولّد شد و چندى مقيم تبريز بود و به مدح ناصرالدّين شاه آه در آن موقع وليعهد بود 

ديوان او در . در گذشت. ق.  هـ ١٢٨٥در سلطنت ناصرالدّين شاه مقيم تهران شد و به سال . پرداخت

 مهارت او در قصيده است و سبك شاعران دوره بازگشت ادبى دو جلد شامل انواع شعر چاپ شده ولى

 .در قصايد او به آمال رسيده است

عليه (اين شاعر شهير ايرانى اشعارى را در رثاى شهيدان دشت نينوا و حضرت امام حسين
 :آيد اى از آن اشعار در پيش مى  و اهل بيت آن حضرت سروده است آه گوشه)السلام

*  *  * 

 سود روى خويش به پاى امام دين مى*** ت دو فرزند نازنين زينب گرفت دس

 گفت اى نثار اصغر تو جان صد چو اين*** گفت اى فداى اآبر تو جان صد چو آن 



 فرماى تا روند به ميدان اهل آين*** عون و محمّد آمده از بهر عون تو 

 الخصوص آه با لشكرى چنين  طاقت، على*** فرمود آودآند و ندارند حرب را 

 گه سر بر آسمان و گهى چشم بر زمين *** طفلان ز بيم جان نسپردن به راه شاه  

 پوشيدشان سلاح و نشانيدشان به زين*** گشت التماس مادرشان عاقبت قبول 

 وان يك پى جدال برانگيخت از يمين*** اين يك پى قتال، دوانيد از يسار 

 بر آن دگر ز جعفر طيّار، آفرين*** بر اين يكى ز حيدر آرّار مرحبا 

 اآبر آسى معين شه را نماند جز على*** گشتند آشته هر دو برادر به زير تيغ 

*  *  * 

 گفتى قيامت است آه مه بر زمين فتاد*** عبّاس نامدار چو از پشت زين فتاد  

 د حلق تشنه سلطان دين فتاددر يا*** اندر فرات راند و پر از آب آرد آف 

 زان پس ميان دايره اهل آين فتاد*** از آف بريخت آب و پر از آب آرد مشك 

 چون هر دو دست او ز يسار و يمين فتاد*** افتاد بر يسار و يمين، لرزه عرش را 

 آنگاه مغفرش ز سر نازنين فتاد*** فرياد از آن عمود آه دشمن زدش به سر 

 او را چو آار با نفس واپسين فتاد***  به سر، دوان آمد امير تشنه لبانش

 خرّم آسى آه عاقبتش اين چنين فتاد*** بر روى شاه، خنده زنان جان سپرد و گفت 

*  *  * 

 درّى به چشم خرد و به قيمت بزرگوار *** بودش به گاهواره يكى درّ شاهوار 

  شبه، از تشنگى نزارچشمش چو ماه يك*** فروغ  اش از گريه بى چون شمع صبح، ديده

 سار پژمرده گشته شاخ گل و خشك چشمه*** شير مانده مادر و آودك لبش خموش  بى

 آمد به دشت و گفت بدان قوم نابكار*** شد سوى خيمه، طفل گرانمايه برگرفت 

 بارى آنيد رحم برين طفل شيرخوار*** آنيد  رحمى به تشنه آامى من گر نمى

 نوشيد آب از دم پيكان آبدار***  دريغ تيرى زدند بر گلوى اصغر، اى

 آرد عاشقانه به سوى سما نثار مى*** سترد از گلوى طفل نازنين   خون مى

 شهزاده در آنار پدر جان سپرد زار*** نگشت  قطره خون به سوى زمين بازپس يك

*  *  * 

 آن علمدار سپاه عاشقان *** آمد آن عباّس، مير عاشقان 

 هر سه طاقت برده از آن ماهوش***  عطش  تفّ خورشيد و تف عشق و

 از برادر عاشقى آموخته*** چشم از جان و جهان بردوخته  

 خويش را از ميسره بر ميمنه*** زد از عشق برادر يك تنه   مى

 آرد دست زاده دست خدا*** بد سرشتى ناگهان، از تن جدا 



 تيغ در دست دگر بگرفت و گفت*** گفت اى دست، ارفتادى خوش بيفت 

 مست آز سيلى گريزد مست نيست*** آمدم تا جان ببازم، دست چيست؟ 

 ام حق بروياند دو بال عرشى*** ام  خود مكافات دو دست فرشى

 خوش بپرّم در بهشتستان يار*** تا بدان پر، جعفر طيّار وار 

 يغاندر آن دست دگر بگرفت ت*** دريغ  فسوس و بى اين بگفت و بى

 آشكارا آرده رستاخيز را*** بر آشيده ذوالفقار تيز را 

 آرد دست ديگرش از تن جدا*** آافرى ديگر درآمد از قفا 

 دست جان در دامن وصلش زنم*** گفت گر شد منقطع دست از تنم 

 مرغ عاشق، پرّ و بالش آنده به*** دست من پر خون به دشت افكنده به 

 سرو بالد چون ببرّى شاخ وى*** آيستم من، سرو باغ عشق حى 

 

 سعد

 .بود)عليه السلام(طالب بن ابى او غلام حضرت علىّ. از شهداى روز عاشوراست

 

 سعدبن ابى وقّاص

شهر آوفه را » دارالاماره«به دستور سعدبن ابى وقّاص بود آه . وى پدر عمربن سعد ملعون بود

بن عروه را در همين قصر به شهادت  و هانىبن عقيل  بوده، مسلم» طمار«نام دارالاماره . بنا نهادند

 .رساندند

 

 سعد بن بشر بن عمرو حضرمى

عبداالله الحسين و از موالى آن حضرت مانند سليمان و قارب و   هاى ابى سعد بن بشر از آزادشده

اتله برخاست تا به منحج است و به همراه امام در آربلا آمد و با لشكريان عمر سعد به مقابله و مق

 .شهادت رسيد

 سعد بن حارث

سماوى در ابصارالعين و عسقلانى در . )عليهما السلام(يكى از غلامان حضرت على بن ابيطالب

سعد از موالى و آزاد . اند الاصابة و مامقانى در رجال خود او را از اصحاب رسول االله شمرده

امير و سپس امام حسن و آنگاه از اصحاب اول ملازم حضرت .  است)عليه السلام(هاى على شده

عبداالله شد با آن حضرت به آربلا آمد و پس از نبردى سخت با دشمن و دفاع از حريم مقدس  ابى

 .حسينى به شهادت رسيد

 



 سعدبن حارث انصارى

 .به قولى او از شهداى روز عاشورا بوده است

 

 سعدبن حذيفه

 .بوعبيد ثقفى به قيام خويش دعوتش آرده بودوى از شيعيان و معتمدينى بود آه مختاربن ا

 

 سعد بن حرث انصارى عجلانى

بن سلمة انصارى عجلانى و برادرش ابوالحتوف، اهل آوفه و از تيره ) حرث(سعد بن الحارث 

اين دو برادر هر چند سابقه خوبى نداشتند ولى عاقبت . عجلان از قبيله خزرج انصار مدينه بودند بنى

 .بخير شدند

سعد و ابوالحتوف تا قبل از شهادت از خوارج و از لشكر عمر بن سعد بودند، وقتى آه در روز 

تنها مانده و نداى هل )عليه السلام(به شهادت رسيدند و امام)عليه السلام(عاشورا اصحاب امام حسين

عليه (آردند اين دو برادر به سعادت روى آورده و به امام من ناصر فرموده و اهل حرم گريه مى
لبيك گفتند و در جا شمشير آشيده و با آفار اطراف خود شروع به جهاد آرده و جمعى از آنان )السلام

 .و خودشان در مكان واحدى به شهادت رسيدند. را به هلاآت رساندند

 

 سعد بن حرث خزاعى

 .، و به هنگام شهادت در سنين بالايى بود)عليه السلام(از غلامان اميرالمؤمنين

صلى االله عليه وآله ( فضايل و سوابق وى آن است آه مصاحبت با حضرت پيامبراز جمله
او را به استاندارى )عليه السلام( را درك آرده و فردى مدير و شجاع بود و حضرت على)وسلم

آذربايجان نصب آرد و مدتى هم مسؤوليت نيروى انتظامى آوفه را در زمان آن حضرت به عهده 

 .داشت

 بوده تا اينكه با آن )عليهما السلام(در خدمت حسنين)عليه السلام(ت علىبعد از شهادت حضر

 .حضرت از مدينه به مكه و آربلا هجرت آرده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيد

 

 سعد بن حنظله تميمى

عليه (از طايفه بنى تميم، و از اعراب عدنانى و از اعيان سپاه حضرت امام حسين
 .شده است  مىمحسوب )السلام

 :او بعد از عمرو بن خالد ازدى و پسرش، عازم ميدان شده و رجزهاى زير را خواند 

 صبراً عليها لدخول الجنه*** صبراً على الاسياف و الاسنه 



 لمن يريد الفوز لابالظنه*** و حور عين ناعمات هنه 

 و فى طلاب الخير فارغبنه*** يا نفس للراحة فاجهدنه 

 رستگارى و بهشت و حوريان نرم تن هست بايد در برابر شمشيرها و آسى آه خواستار«

 ».اى نفس براى آسودگى بكوش و در طلب خوبى راغب و مشتاق باش. ها صبور باشد نيزه

 .سعد بعد از جهادى سخت به شهادت رسيد

 ).عدنان، عرب شمال. (اى از اعراب عدنان است  ، قبيله»تميم«منسوب به قبيله : تميمى

 

  عبدااللهسعدبن

او به همراه مولاى خودش و گروهى . از شهداى آربلاست» عمروبن خالد اسدى صيداوى«غلام 

هنگامى آه به نيروى امام پيوستند آه بعد از . ملحق شد)عليه السلام(حسين ديگر، به نيروى امام

 و اندوهى شده ديدار با حرّبن يزيد رياحى آه پيش از رسيدنشان به آربلا انجام گرفته بود، دچار رنج

 ممانعت آند ولى )عليه السلام(حرّ تصميم گرفته بود آه از ملحق شدن آنها به نيروى حسين. بود

السلام على عمربن «: عمر بن خالد و سعد در زيارت ناحيه نامشان چنين وارد شده است. نتوانست

 .»خالد الصيداوى و السلام على سعيد مولاه

 

 سعدبن عمروبن نفيل ازدى

عمروبن سعدبن «قاتل آن حضرت را . باشد  مى)عليه السلام(بن الحسن تل حضرت قاسموى قا

 .اند هم گفته» نفيل ازدى

 

 سعدبن مسعود ثقفى

سعدبن مسعود . السّلام بود  وى عموى مختار و از ياران مخلص اميرمؤمنان و ائمّه اطهار عليهم

گذراند و  با تجربه بود آه مختار دوران نوجوانى و جوانى را نزد عمويش مىآورى  فرمانده و رزم

 .اندوخت تجربه مى

 پس از رسيدن به حكومت بنابر علل و حوادثى آه پيش آمد رسماً )عليه السلام(اميرمؤمنان على

ى استاندارى مدائن آه از مناطق مهم مرز. منتقل نمود) آوفه(مرآز خلافت را از مدينه به عراق 

و مختار نيز در آنار عموى خود . واگذار گرديد» مختار«عراق بود، از طرف حضرتش به عموى 

در آنار حضرت در آوفه ماند و پس )عليه السلام(در عراق ساآن شد و در زمان حكومت امام على

 .به بصره رفت و مدّتى در آنجا ساآن بود)عليه السلام(از شهادت امام

. را فرمانده طايفه قيس و عبدالقيس قرار داد» سعد«)عليه السلام(در جنگ صفّين، اميرمؤمنان

 .و دار و دسته معاويه به مبارزه پرداخت» فئه باغية«سعدبن مسعود ثقفى در آن جنگ با 

 



 سعربن ابى سعر حنفى

آه از ياران مورد اعتماد مختار و مردى » بن شريح عبدالرّحمن«. وى يكى از سران شيعه بود

اى شخصيّت و احترام بود، براى مشورت پيرامون مسأله بيعت با مختار و قيام وى، به بانفوذ و دار

اش جلسه داشتند آه عبارت بودند   بعضى از سران آوفه در خانه. رفت» سعربن ابى سعر حنفى«خانه 

سرانجام سران آوفه به . »بن مالك جشمى قدامة«و » اسودبن جرّاد آندى«، »سعيدبن منقذ ثورى«: از

 .رفتند» محمّدبن حنفيّه«براى آسب تكليف به نزد » بن شريح عبدالرّحمن«نهاد پيش

هم او بود آه از مخفيگاه چهار تن از . سعربن ابى سعر حنفى، از ياران نزديك مختار بود

و نيروهايش آنان را » بن آامل عبداالله«جنايتكاران واقعه عاشورا خبر داد و مختار توانست به وسيله 

 .جازات آنددستگير و م

 

 سعيدبن حذيفة بن يمان

 .وى از هواداران و اُمراى تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 :البلدان گويد  صاحب معجم. بود» حلوان«بن يمان استاندار استان  سعيدبن حذيفة

حلوان يكى از شهرهاى مهم و آباد عراق بود آه بعد از آوفه، بصره، واسط، بغداد و سامرا، «

حلوان در .  شهر عراق بوده است و آنجا منطقه آوهستانى و داراى آب و هواى خنك استبزرگترين

 .و ماجراى دو نخل حلوان، در آتب بلدان، معروف است. ق به تصرف مسلمين درآمد.  هـ ١٩سال 

بن صرد خزاعى، رهبر  از سران و بزرگان شيعه مدائن بود و سليمان» بن يمان سعدبن حذيفة«

 .بين، او را به نهضت خود دعوت آردبزرگ قيام توا

سعد، نامه سليمان را براى مردم شيعه مدائن خواند، و همه آنان با نهضت توابين اعلام همبستگى 

اما . باشيم نمودند و سعد، در پاسخ نامه سليمان نوشت آه ما آماده حرآت و پيوستن به نهضت شما مى

م توابين شدند آه دير شده بود و در بين راه، خبر متأسفانه نيروهاى سعد، هنگامى عازم آمك به قيا

و به ناچار به آوفه آمدند و از وضع مختار جويا . و ياران او را شنيدند» بن صرد سليمان«شهادت 

شدند، و سعد و تعدادى از سران شيعه آوفه، به مختار پيغام محرمانه دادند آه ما حاضريم شما را از 

 . هستيمزندان نجات دهيم و آماده قيام

آه از مشاوران نزديك او بود، به » سعدبن حذيفة«پس از پيروزى و تعيين استانداران، » مختار«

 .برگزيد» حلوان«استاندارى استان 

او را همراهى » سعد«بيش از هزار جنگجوى مسلح، از نيروهاى تحت فرمان «: گويد» طبرى«

ماهانه، هزار درهم به » مختار«و . شدآردند و با همان نيروها به محل مأموريت خود اعزام  مى

 براى امور انقلاب و حقوق» سعد«

توصيه نمود آه به مجرد رسيدن به حلوان، اشرار آُرد و » سعد«مجاهدين همراه او مقرر آرد و به 



راهزنان و خرابكاران را تعقيب و سرآوب نمايد و امنيّت آامل، خصوصاً در راهها را برقرار نمايد و 

ن، به تمام عمال و فرمانداران منطقه شمال عراق دستور داد آه تحت فرمان استاندار علاوه بر اي

 ».، سعدبن حذيفه باشند و مالياتهاى مراآز تحت حكومت خود را به او برسانند»حلوان«

 

 سعيدبن عبدالرّحمن

هزار ) ٧ ـ ٦(عام  سعيدبن عبدالرّحمن در رابطه با قتل. وى يكى از شعراى دوره اموى است

اشعارى سروده ) آه عمدتاً از نيروهاى مختاربن ابوعبيد ثقفى بودند(بن زبير   نفرى اُسراى مصعب

 .است

 

 سعيد بن عبداالله

 .او همان سعدبن عبداالله غلام عمرو بن خالد اسدى صيداوى و از شهداى آربلاست

 سعيد بن عبداالله حنفى

اى از اعراب عدنانى شمالى  ، قبيلهاى از بكر بن وائل حنفى منسوب به حنفيه بن لجيم، تيره

 .باشند و سعيد اهل آوفه بود مى

 .وارده شده است» سعد بن عبداالله«نام او در بعضى از منابع 

. او از افراد جان برآف شهداى آربلا، حماسه ساز، شورانگيز و انقلابىِ بزرگى بوده است

 .ته استمبارزات بسيار پرشورى در قيام آربلا از خود به يادگار گذاش

و . او از همان زمانى آه خبر هلاآت معاويه به آوفه رسيد مبارزات انقلابى خود را شروع آرد

سعيد و هانى بن هانى . شد  در آوفه از عبّاد و از شجاعان و از افراد سرشناس شيعه محسوب مى

عليه (سينهاى آوفيان را به حضرت امام ح  نامه سومين گروه از فرستادگان آوفيان بودند آه دعوت
 . رسانيدند)السلام

 )سبع(عبداالله بن وائل و عبداالله بن مسمع : گروه اول فرستادگان آوفيان 

 .قيس بن مسهّر و عبدالرحمن بن عبداالله بودند: گروه دوم 

شبث بن : سعيد بن عبداالله و هانى بن هانى دعوت نامه هفت نفر از سران آوفه را آه عبارتند از 

 ـ يزيد بن الحرث ـ يزيد بن رويم ـ عزرة بن قيس ـ عمرو بن الحجاج ـ محمد بن ربعى ـ حجار بن ابجر

به آوفه آمده و در منزل مختار )عليه السلام(وقتى آه مسلم.  رساندند)عليه السلام(عمير، خدمت امام

 . بود)عليه السلام(آنندگان جدى با مسلم بود، سعيد بن عبداالله از اولين مستقبلين و بيعت

 طى سخنانى از اصحاب )عليه السلام(نماز مغرب شب عاشورا حضرت سيدالشّهداءبعد از 

توانيد ميدان آربلا را ترك آنيد، چرا آه اينان   مى«: تشكر آرد و بيعت را از آنان برداشته و فرمود

 .»فقط با من آار دارند



جمله سعيد بن دادند، از )عليه السلام(هريك از اصحاب و اهل بيت جوابهاى شورانگيزى به امام

 :عبداالله عرض آرد 

گذاريم تو را، تا  ، ما هرگز وانمى)صلى االله عليه وآله وسلم(نه به خدا قسم اى پسر پيغمبر«

و اگر بدانم آه . محافظت آرديم)صلى االله عليه وآله وسلم(خداى تعالى بداند آه ما از تو و پيغمبر خدا

پس از آن متلاشى شده و در هوا پراآنده شوم و  شوم سپس زنده شده و سوزانده مى  آشته مى

پس چگونه جنگ نكنم . شوم تا مرگ خود را در نزد تو ببينم شوم، تا هفتاد مرتبه، از تو جدا نمى مى

 .رسم  شدن است، پس از آن به آرامتى آه براى آن هرگز پايانى نيست مى در حالى آه اين يك آشته

آرده تا )عليه السلام( آه جان خود را سپر امامسعيد در ظهر روز عاشورا از جمله افرادى بود

اقامه آرده و نيم ديگر به دفع دشمن پرداخته تا ) خوف(آن حضرت با نيمى از اصحاب، نماز ظهر 

 .نوبت نمازشان برسد

سعيد روز عاشورا در پيش روى آن حضرت ايستاده و خود را هدف تيرها نموده بود و هرآجا 

يش روى آن حضرت بود تا اين آه روى زمين افتاد، و در اين آرد در پ آه آن حضرت حرآت مى

خدايا لعن آن اين جماعت را، لعن عاد و ثمود، اى خداى من سلام مرا به «: گفت  حال مى

 خود برسان و به او ابلاغ آن آن چه به من رسيد از زحمت و )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 )صلى االله عليه وآله وسلم(قصد آردم نصرت ذريه پيغمبرجراحت و زخم چه اين آه من در اين آار 
 ».تو را

در بدن سعيد به غير از زخم شمشير و نيزه، سيزده . او اين سخنان را گفته و به شهادت رسيد

 .چوبه تير يافتند

 و اصحابش نماز را فرادى و به اشاره )عليه السلام(به نقل شيخ ابن نما حضرت امام حسين

 .خواندند

 .سعيد بن عبداالله در زيارت ناحيه مقدسه يكى از افرادى است آه بيشترين توجه به او شده است

 زخمى شده و بر زمين افتاده و در حال شهادت )عليه السلام(وقتى آه سعيد در محافظت از امام

 : تماشا آرده و به آن حضرت عرض آرد )عليه السلام(بود، چشمهايش را باز آرد و به صورت امام

 »اى پسر رسول خدا، به عهدم وفا آردم؟; اوفيت يا ابن رسول االله؟«

آرى وفا آردى و تو پيشاپيش من در  ;نعم انت امامى فى الجنّة«:  فرمود )عليه السلام(امام

 ».بهشت هستى

 

 سعيد بن مدرك



جريان گسيل غلام » عمارة بن عقبه«نامبرده از نياى خويش . وى از راويان واقعه عاشوراست

ود به خانه براى آوردن آب به مسلم، پيش از ورود به استاندارى آوفه و رويارويى با دژخيم اموى خ

 .آند را روايت مى» ابن زياد«

رسد،  اى آمده است آه گويى او خود حضور داشته در حالى آه درست بنظر نمى روايت به گونه

 .ورده استرسد آه از نياى خود عماره اين روايت را آ بلكه چنين بنظر مى

براى آن حضرت باشد » عمرو بن حريث«و به باور ما نه آن روايتى آه بيانگر آب آوردن 

 .رسد، و نه آب آوردن عماره  درست بنظر مى

 

 سعيد بن مكّى نيلى

سعيد بن احمد بن مكّى نيلى، از ادباى مشهور شيعه در اواسط قرن ششم است آه در بغداد 

 .درگذشته است. ق.  هـ ٥٦٥آرده و به سال  سال عمر ١٠٠او حدود . زيسته مى

 سوى بنى أحمد المختار ما خلقا*** أبكى عليه و لو أنّ البكاء على 

 و آم بروا للرّسول المصطفى عنقا*** تاالله آم قصموا ظهراً لحيدرة 

 إلاّ بما يوم بدر فيهم سبقا*** واالله ما قابلوا بالطّفّ يومهم  

صلى االله (آنم زيرا گريه فقط براى فرزندان پيامبر گريه مى) )عليه السلام(امام حسين(براى او 
 .آفريده شده است )عليه وآله

صلى االله (سوگند به خدا آه چه بسيار پشت حيدر را شكستند و چه بسيار سر رسول مصطفى
 . را از بدن جدا آردند)عليه وآله

 . بدر بودسوگند به خدا آه جنگ روز طف فقط به خاطر انتقام روز

 

 سعيدبن منقذ ثورى

براى تأييد و آسب اجازه » بن شريح عبدالرّحمن«وى يكى از سران آوفه بود آه به پيشنهاد 

 .رفتند» محمّدبن حنفيّه«به نزد » مختار ثقفى«جهت بيعت با 

 

 سعيد بن هاشم خالدى

. ق.  هـ ٣٧١ال ابو عثمان سعيد بن هاشم بن وعلة، بصرى عبدى يا ابوعثمان خالدى اصغر، به س

اى از قراى موصل بوده و نسبش به قبيله عبدالقيس  او از اهالى خالديّه، قريه. وفات يافته است

 .رسد مى

 و اللّيل داجى المشرقين*** و حمائمٌ نبهننى  

 ن و ما ذرفن دموع عين*** شبّهتهنّ و قد بكيـ 



 لمّا بكين على الحسين*** بنساء آل محمّد 

 .اريكى بود، صداى آبوترها مرا بيدار آرددر شبى آه سراسر ت

 آردند و من آنها را تشبيه آردم، آنها بدون اشك گريه مى

 .گريستند  مى)عليه السلام(به زنان اهل بيت در آن هنگام آه بر حسين

 

 آن سوى دشت، حادثه چشم انتظار بود*** شن بود و باد، قافله بودو غبار بود سعيد بيابانكى

 دار بود صحرا پر از ستاره دنباله*** ها  نزول فرشتهگويى به پيشباز 

 نخلى آه از رسول خدا يادگار بود*** دار  سوخت در آوير عطشناك، روزده مى

 شيواترين مقدّمه نوبهار بود*** نخلى آه از ميان هزاران هزار فصل 

 اى در غبار بود تنديس واژگون شده*** شن بود و باد، نخل شقايق تبار عشق 

 قرار بود زن و بى آشفته يال و شيهه*** آلود و شرمسار  د از غبار، تبآم مى

 سوار بود برگشته بود اسب ولى بى*** گاه  بيرون دويد دختر زهرا زخيمه

 

از نسابه آلبى نقل شده آه بجدل پدر ميسون، غلامى داشت به نام سفّاح آه . غلام بجدل بودسفّاح

نشين بود در وادى  وقتى مليسون را آه بيابان. وع داشتبا مليسون ـ مادر يزيد ـ رابطه نامشر

حوارين، نزد معاويه آوردند، از آن غلام باردار بود ولى حملش ظاهر نبود و پس از زايمان، معاويه 

 .آن را از خود پنداشت

 

 بن آردوس سفّاح

زياد پس از   ابندر زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى . از هواداران قيام مختار بود

پس از پيروزى ) فرمانده سپاه مختار(بن اشتر  زياد شكست خورد و به هلاآت رسيد، ابراهيم آنكه ابن

بر تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و در آن 

اران خود را به شهرهاى سپس فرماند. زيرا مختار، وى را به اين پست نصب آرده بود. جا ماند

 .شد» سنجار«نيز فرماندار » بن آردوس سفّاح«. اعزام نمود» جزيره«

 

 بن ليلى سفيان

بن ليلى در بوقوع   سفيان. وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .بود» يالثارات الحسين«يش بن ليلى و نيروها شعار سفيان. پيوستن قيام مختار نقش مهمّى را ايفا نمود

 



امّا نام او در زيارت رجبيّه چنين آمده . از شهداى آربلا و عاشوراى حسينى استسفيان بن مالك

 .»السّلام على سليمان بن مالك«: است 

 

 بن يزيد ازدى سفيان

 در جنگ ميان سپاه مختار. بن اشتر بود از هواداران قيام مختار و از افسران تحت امر ابراهيم

بن يزيد   ، ميمنه لشكر را به سفيان»ابراهيم«زياد  عليه نيروهاى ابن) بن اشتر به فرماندهى ابراهيم(

 .ازدى سپرد

 

 )عليها السلام(سكينه

 .از بانوانى بود آه در روز عاشورا به اسارت درآمد. )عليه السلام(دختر گرامى سيّدالشّهداء

نظير و مورد توجّه خاصّ پدرش  دگار، آمدر علم، معرفت، ادب، توجّه به حق و جذبه پرور

لقب سكينه . اند هم نوشته» آمنه، امينه، و امامه«نام اصلى او را . بود)عليه السلام(اباعبداالله الحسين

 )عليه السلام(اصغر او آه خواهر حضرت علىّ. به او داده شد» رباب«از طرف مادرش ) يا سُكَينه(
اين را از آنجا . ا، سنّ او حدوداً ده تا سيزده سال بوده استبود، در آربلا حضور داشت و در عاشور

داده » برگزيده زنان» «النِّسوان خيرة«روز عاشورا به او لقب )عليه السلام(اند آه امام حسين  گفته

هنگام وداع با )عليه السلام(روز عاشورا، چون حسين. است و اين با آودك بودنش همخوانى ندارد

 : دخترش سكينه از زنان آنار گرفته و در حال گريستن است، به او فرموداطفال و زنان، ديد آه

 منك البكاء اذاالحمام دهانى*** سيطول بعدى يا سكينة فاعلمى 

 الرّوح فى جسمانى مادام منّى*** لاتحرقى قلبى بدمعك حسرة 

 النّسوان تأتينه يا خيرة*** فاذا قتلت فانت اولى بالذّى 

خانه . بود و در عقل و ادب و هوش و عفّت بر همه زنان برترى داشتاو سيّد زنان عصر خود 

اين بانوى بزرگ و عبداالله شيرخوار آه در آربلا شهيد شد . او جايگاه علم و ادب و فقه و حديث بود

زمان . گويند نامش آمنه و لقبش سكينه بوده است. هر دو فرزندان رباب همسر سالار شهيدان بودند

 :از مراثى اوست. مخدّره آاملا روشن نيستتولّد و وفات آن 

 فعينه بدموع ذَرّف غدقه*** لا تعذليه قاطعٌ طوقه 

 ريب المنون فما أن يَخطئ الحدقه*** إنّ الحسين غداة الطّف يرشقه 

 نسل البغايا و جيش المُرّق الفَسقه*** بكفّ شّرِ عباداالله آلّهم 

  جلّكم بالسّيف قد صفقهغداً و*** يا اّمة السّوء هاتوا ما احتجاجكم 

 .بارد آسى را سرزنش مكن آه راهش را گم آرده است زيرا از چشمانش اشك فراوان مى



آند و از حدقه چشم   رها شد آه خطا نمى)عليه السلام(در روز طف تيرى به سوى امام حسين

 .شود دور نمى) سجّاد(امام 

 .فاسق بودند زاده و خارج از دين واين آار به دست آسانى انجام شد آه بدترين مردم و حرام

شما برهانى نداريد زيرا همه شما او را با . اى بدترين امّت، دليلهايتان را در رستاخيز بياوريد

 .شمشيرتان زديد

زنى با حصافت عقل و اصابت رأى و افصح و «اين دختر بزرگوار، آه به تعبير شيخ عبّاس قُمى 

بوده است، پس از بازگشت از سفر آوفه و شام، » زبان عرب و شعر و فضل و ادباعلم مردمان به 

امام حسين، (او محضر سه امام .  قرار گرفت)عليه السلام(در خانه پدر خود، تحت آفايت امام سجّاد

 .السّلام را درك آرد عليهم) امام سجّاد و امام باقر

 هجرى در زمان ١١٧الاوّل سال    ربيعزيست، تا آنكه در پنجم سكينه همچنان در مدينه مى

 .قبر او نيز در مدينه است. بن عبدالملك، پس از هفتاد سال، در مدينه درگذشت  هشام

 

 الولاية سُلالة

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. خلاصه ولايت

 

 سلطان احمد جلايرى

 به وسيله سلطان احمد ٧٦٨سال هاى شرقى و غربى حرم حسينى به  بناى ايوان قبله و مناره

 .جلايرى پسر سلطان اويستحقّق يافت

 

 سلمان بجلّى

بجلى منسوب به . باشد  او پسر عموى زهير بن قين مى. سلمان بن مضارب بن قيس انمارى بجلى

 .باشند الاصل مى آه فرزندان انمار بن اراش بن آهلان هستند، و از اعراب قحطانى يمنى» بجليّه«

 هجرى همراه زهير بن قين به سفر حج رفته و در بين راه با ٦٠ه بوده آه در سال او ساآن آوف

و باهم وارد آربلا شدند تا اين آه در روز عاشورا بعد از . رسيدند)عليه السلام(زهير به خدمت امام

 .نماز ظهر، قبل از زهير به شهادت رسيد

 

 سلمان بن مضارب بن قين



 مضارب به همراه زهير پسر عموى خود به اصحاب سلمان بن. پسر عموى زهير بن قين

سيّدالشهدا ملحق شد و همچون زهير و جمعى ديگر قبل از ورود به آربلا جذب وجود مقدس حسينى 

 .و روز عاشورا قبل از زهير و پس از نبردى دلاورانه به شهادت رسيد. شد

 

 سلمان ساوجى

 خواجه غياث الدّين محمّدوزير بود و پس از جمال الدّين بن علاء الدّين محمّد، از جوانى مدّاح

برهم خوردن اساس سلطنت ايلخانان و مرگ ابوسعيد به خدمت امراى جلاير پيوست و مدّاح امير 

او مدّتى در . شيخ حسن بزرگ و زوجه او دلشاد خاتون گرديد و در بغداد پايتخت ايلكانيان اقامت گزيد

.  شاه شجاع بر تبريز مستولى شد وى را در آنجا مدح گفتآه. ق. هـ ٧٧٧تبريز به سر برد و در سال 

در ملك خود . ق. هـ ٧٧٨در اواخر عمر به ساوه برگشته و در آنجا منزوى شد و بالاخره به سال 

سلمان آخرين شاعر قصيده سراى بزرگ پس از حمله مغول است و در قصيده، سبك آمال . درگذشت

بعضى غزليات او نيز به واسطه . ى و انورى را تتبّع آردهالدّين اسماعيل اصفهانى و ظهير فارياب

سلمان علاوه بر ديوان . شباهت بسيار به غزليات حافظ، به اشتباه در ديوان حافظ گنجانده شده است

ديوان او از . دارد» فراقنامه«  و» جمشيد و خورشيد«قصايد و غزليات و مقطّعات، دو مثنوى به نام 

 . اهميّت بسيار استنظر اشارات تاريخى داراى

عليه (اين شاعر شهير ايرانى اشعارى را در رثاى سيد و سالار شهيدان حضرت امام حسين
 :شود اى از آن ذآر مى  و ياران وفادارش سروده است آه در اينجا گوشه)السلام

 آخر اى چشم جهان بين، اشك خونينت آجاست؟*** خاك، خون آغشته لب تشنگان آربلاست 

 نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفاست*** جز به چشم و چهره مسپر خاك آن ره، آانهمه 

 آاندرين جا منزل آرام جان مرتضاست*** صبر من، آرام گير اينجا دمى  اى دل بى

 وين حريم بارگاه آعبه عزّ و علاست*** اين سواد خوابگاه قرّة العين على ست 

 خويشتن را بسته بر جاروب اين جنّت سراست*** ور روضه پاك حسين است اين آه مشكين زلف ح

 شاخ طوبى را به جنّت، قوّه نشو و نماست*** اش، طوبى لهم  زآب چشم زايران روضه

 منزل آيات رحمت، مشهد آل عباست*** مهبط انوار عزت، مظهر اسرار حق 

 وى آه مجموع خلايق را ضميرت پيشواست*** اى آه زوّار ملايك را جنابت مقصد است 

 خاك نعلين تو چشم روشنان را توتياست*** نعل شبرنگ تو گوش عرشيان را گوشوار 

 خاصه شمعى را آه او چشم و چراغ انبياست*** بهره جز آتش چه يابد هر آه برّد سر به تيغ 

 راه راستراه حق اين است و نتوانم نهفتن *** آورى چشم مخالف، من حسينى مذهبم 

 وين زمان آن آب خونين، همچنان در چشم ماست*** جوهر آب فرات از خون پاآان گشت لعل 

 رود نالان فرات، آرى ازين غم در عزاست مى*** ها در نيل غرق  سنگها بر سينه آوبان، جامه



 يك قبولت صد چو ما را تا ابد برگ و نواست*** يا امام متّقين، ما مخلصان طاعتيم 

 

 الزّهراء سَليلة

 .است)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. عليها االله فرزند برومند حضرت زهرا، سلام

 

 سليمان

يكى از بزرگان بصره آه او .  به سوى اهالى بصره بوده است)عليه السلام(او فرستاده حسين

ه در آن زمان در آه آارگزار يزيدبن معاوي» منذربن جارود عبدى«سويش فرستاده شده بود يعنى  به

اش  بن زياد آرد و عبيداالله او را آشت و اين سليمان آنيه بصره بود سليمان را تسليم عبيداالله

 .بود» ابارزين«

 

 )عليه السلام(سليمان

پيامبرى و سلطنت داوود، به اراده خداوند، به سليمان انتقال يافت، در حاليكه او از تمام فرزندان 

تر بود، زيرا خداوند متعال، باد را مسخّر  شاهى سليمان از پدرش هم عظيمپاد. تر بود داوود خردسال

او گردانيد تا بساط او را به هرجا بخواهد حمل آند، جنّيان را تحت فرمان او قرارداد آه خدمتگزار او 

ى باشند، پرندگان را مطيع او فرمود آه با پر و بال خود بر او سايه افكنند، منطق پرندگان را هم به و

اى نيز به او عطا آرد و اين مزايا موجب شد آه سلطنت سليمان  العاده آموخت و فهم و ذآاوت خارق

ساليان درازى، سليمان در ميان مردم . نظيرى درآيد و تمام قدرتها در او متمرآز گردد به صورت بى

به بهترين وجه به عدل و داد سلطنت آرد، مردم از روش عادلانه او در مهد آسايش و خوشى بودند و 

 .شدند تا آنگاه آه آفتاب عمر سليمان بر لب بام رسيد از مزاياى زندگى برخوردار مى

يكى از روزها سليمان در آاخ بلور خود تنها ايستاده و تكيه بر عصاى خود داده و به تماشاى 

مشاهده مناظر و عمارتهاى آشور پهناور خود مشغول بود آه ناگاه جوانى ناشناس را در آاخ خود 

گفت من آن آسى ! آرد، از آن جوان پرسيد تو آيستى و چرا بدون اجازه قدم در قصر من گذاشتى؟

الموت و فرشته مرگم آه  گيرم، من ملك ها و آاخها، از آسى اجازه نمى هستم آه براى ورود به خانه

ممكن : رزيد و گفتام، سليمان از شنيدن نام او و احساس مأموريّتش بر خود ل براى قبض روح تو آمده

نه و در همان حال بدون اينكه حتى اجازه نشستن : است مهلتى بدهى تا به آار خود رسيدگى آنم؟ گفت

 .به او بدهد جانش را گرفت

جان سليمان مدّتها به همان حال آه ايستاده و تكيه به عصا داده بود باقى ماند و سپاهيانش  جسد بى

نگرد،  آردند آه سليمان زنده است و به آنها مى يدند و گمان مىد از ديوارهاى بلورى قصر او را مى



اى را فرستاد،  از بيم سطوت او آسى جرأت وارد شدن به قصر را نداشت تا آنكه خداوند موريانه

 .عصاى سليمان را خورد و سليمان بر زمين افتاد

* * * 

يور از هوا وارد مقتل  با خدم و حشم، جن و انس و ط)عليه السلام(هنگامى آه حضرت سليمان

 شد، آنگاه باد، بساط او را دو سه بار پيچاند و به سوى زمين آورد، سپس )عليه السلام(سيدالشهدا

عليه ( باد را بواسطه اين حرآت مؤاخذه نمود، در آن هنگام باد، مصائب حسين)عليه السلام(سليمان
 گريان )عليه السلام( اوست، پس سليماناالله اينجا زمين شهادت يا نبى:  را بيان آرد و گفت )السلام

 .گشت و بر قاتل او لعن فرستاد سپس از آن محل گذشتند

 

 بن حمير حمدانى سليمان

به جان خودم سوگند، : گويد» شعبى«. وى از هواداران قيام مختار و از نيروهاى تحت امر او بود

بن  سليمان«. ر به قتل رسيدبن زبير، در آنار مختا وى مردى شجاع بود و در جنگ بصره با مصعب

 .ها بود از طايفه حمدانى» حمير

براى تصرّف حجاز » بن ورس حمدانى شرحبيل«هنگامى آه مختار، سپاهى را به فرماندهى 

 .بن حمير را فرمانده طرف راست لشكر قرار داد اعزام نمود، ابنورس سليمان

 

 سليمان بن راشد

از . را آورده است» عبدالرّحمن عبيد«و » حميد بن مسلم«و » عبداالله بن حازم«او روايات 

 روايت ديگر در تاريخ طبرى موجود است آه بيشتر آنها را با واسطه آورده است و تا ٢٠نامبرده 

 .ق زيست.  هـ ٨٥سال 

 

 سليمان بن رزين

 .بوده و در بصره به شهادت رسيد)عليه السلام(از غلامان حضرت امام حسين

هايى توسط سليمان براى بزرگان بصره آه   در مكه بودند نامه)عليه السلام(هنگامى آه امام

مالك بن مسمع بكرى ـ احنف بن قيس تميمى ـ منذر بن جارود عبدى ـ مسعود بن عمرو : عبارتند از 

 .ازدى ـ قيس بن هيثم ـ عمرو بن عبداالله بن معمّر، فرستاد

ر بن جارود بوده، همه سران غير از منذر ابن زياد در آن زمان حاآم بصره و نيز داماد منذ

 را آتمان آردند، ولى منذر از ترس اين آه شايد موضوع نامه، )عليه السلام(موضوع نامه امام

و او يك روز بعد . تحويل ابن زياد داد)عليه السلام(دسيسه ابن زياد باشد، سليمان را همراه نامه امام



د حكومت آوفه را هم به ابن زياد سپرده بود و شب قبل از چون يزي. از تحويل سليمان عازم آوفه بود

 .حرآت، دستور قتل سليمان را صادر آرده و او را به شهادت رسانيدند

و بنا به روايت لهوف ابن زياد سليمان . بحريّه همسر ابن زياد و دختر منذر بن جارود بوده است

 .را به دار زد

وسيله سليمان به مردم بصره فرستاده شد به شرح ذيل  آه به )عليه السلام(متن نامه امام حسين

 :باشد  مى

 را از ميان مردم برگزيد و )صلى االله عليه وآله وسلم(اما بعد، بدرستى آه خداى تعالى، محمد«

و در . آنگاه آه او پيام خدا را به مردم رسانيد. او را به نبوت برترى داد، و براى رسالت اختيار آرد

ها آنچه شايسته بود گفت و آرد، خدايش به سوى رحمت خود برد، ما اهل بيت و مقام خيرخواهى آن

اين حق ) مسلمانان(قوم ما . اوليا و اوصيا و وارثان او بوديم و جانشين او در ميان مردم، حقّ ما بود

و ما هم از ترس پراآندگى مسلمين و به منظور آن آه آار به سلامت . را به استبداد از ما گرفتند

 .تريم اند به آن شايسته  دانيم آه ما از مردمى آه اين آار را به عهده گرفته ذرد تن داديم و خود مىبگ

فرستم و شما را به آتاب خدا و سنت پيامبرش  ام را با اين نامه نزد شما مى اآنون فرستاده... 

. ده گشته است از بين رفته و بدعت زن)صلى االله عليه وآله وسلم(آنم چه اين سنت رسول دعوت مى

اآنون اگر سخنم را بشنويد و فرمانم را اطاعت آنيد شما را به راه راست خواهم برد، سلام و رحمت 

 .»خدا بر شما باد

 :در زيارت ناحيه مقدسه نام سليمان بدينگونه وارد شده است 

السّلام على سليمان مولى الحسين ابن اميرالمؤمنين و لعن االله قاتله سليمان به عوف «

 .»الحضرمى

 

عبداالله  اين بزرگوار نيز از شهداى نهضت و قيام آربلا و عاشورا ابىسليمان بن سليمان ازدى

در زيارت رجبيّه . مرحوم سيد بن طاووس در زيارت رجبيه او را از شهداى آربلا آورده است. است

 .»....السّلام على سليمان بن سليمان الازدى «: از او بدين گونه ياد شده است 

 

 بن صرد خزاعى سليمان

بن سعد  عبداالله«، »بن شدّاد بجلى رفاعة«، »بن وال تميمى عبداالله«، »بن صرد خزاعى سليمان«

. بوقوع پيوست» توّابين«تن در آوفه نهضت  به رهبرى اين پنج. »بن نجبه فزارى  مسيّب«و » ازدى
 .بپاخاست)عليه السلام(حسين اين نهضت به خونخواهى امام

با لشكريان » الوردة عين«نام  اى به  هزار نفر نيرو بودند در منطقه٤وّابين آه حدود نيروهاى ت

اى » «الحسين  يالثارات«: شعار توّابين. هزار نيرو بودند به نبرد پرداختند زياد آه افزون بر سى ابن



بن صرد  شهرت يافت، سليمان» الوردة جنگ عين«در اين نبرد آه به . بود» خونخواهان حسين

 .زاعى آشته شدخ

 قيام آرد و به )عليه السلام(او رهبر نهضت توّابين در آوفه بود آه به خونخواهى سيّدالشّهداء

هاى برجسته و سرشناس شيعه در آوفه و از بزرگان طايفه  بن صرد، از چهره سليمان. شهادت رسيد

اش  آنيه. بود» يسار«نامش در جاهليّت، . رفت و قدر و منزلتى عظيم داشت شمار مى خودش به

 شد و در جنگ صفّين  از اصحاب پيامبر محسوب مى. بود» ابوالمطرف«

از اوّلين مسلمانانى بود آه ساآن .  بود)عليه السلام(هاى ديگر نيز در رآاب اميرالمؤمنين و معرآه

نامه نوشت و از آن )عليه السلام(حسين وى از آسانى بود آه پس از مرگ معاويه، به امام. آوفه شد

زياد او را در  بن عقيل، فعّاليّت داشت، امّا ابن در حرآت مسلم. حضرت خواست آه به آوفه بيايد

پس از واقعه آربلا آه . از اين رو توفيق شرآت در روز عاشورا را نداشت. آوفه به زندان افكند

ضت پشيمان شده بودند، وى رهبرى نه)عليه السلام(حسين آوفيان از آوتاهى خود در يارى امام

شعار توّابين .  هجرى قيام آردند٦٥پيمانان خود، در سال  را برعهده گرفت و با هم» توّابين«

زياد در  سرانجام، در درگيرى با سپاه ابن. گفتند  نيز مى» اميرالتّوّابين«او را . بود» الحسين  يالثارات«

در درگيرى با نيروهاى بعضى نيز شهادتش را . ، همراه با جمعى از يارانش شهيد شدند»الورده عين«

.  سال داشت٩٣بن صرد، هنگام شهادت  سليمان. اند اعزامى از شام آه به حجاز آمده بودند دانسته

 .پس از شهادت، سر او را نزد مروان حكم در شام بردند

 

 بن عون حضرمى سليمان

 .اند و نامش در زيارت رجبيّه هم آمده است  او را در شمار شهداى آربلا آورده

 

 مان بن قتّهسلي

در دمشق . ق.  هـ ١٢٦اى از تيم بن مرّة بوده و به سال  سليمان بن قتّة عدوى تيمى، برده

او بعد از حادثه عاشورا به آربلا رفته و . همه اشعار او به بنى هاشم اختصاص دارد. درگذشته است

 :اى را در برابر آشتگان آربلا سروده است  مرثيه

 لقتل حسين والبلاد اقشعرّت*** حت مريضة ألم تر أنّ الشّمس أض

 اذلّ رقاب المسلمين فذلّت*** و اِنّ قتيل الطّفِ من آل هاشم 

 بيمار است و تمام دنيا بر )عليه السلام(بينى آه خورشيد به خاطر قتل امام حسين مگر نمى

 لرزد؟ شهادت او مى



مانان را خم و آنان را ذليل شهادت اين فرزند بزرگ از آل هاشم در سرزمين طف، گردنهاى مسل

 .آرد

 

 سليمان بن آثير

اند اسلم بن آثير  بعضى احتمال داده. به قولى او همان مسلم بن آثير ازدى، از شهداى آربلا است

 .ازدى در زيارت ناحيه و سليمان بن آثير در رجبيه همان مسلم بن آثير باشد

 .»...سّلام على سليمان بن آثير ال«: در زيارت رجبيّه بدين گونه از او ياد شده است 

 

 سليمان ترآى

 . بود آه در آربلا به شهادت رسيد)عليه السلام(حسين غلام امام» اسلم ترآى«وى همان 

 

 سليمان ظاهر

. ق. هـ  ١٣٨٠او به سال . شيخ سليمان ظاهر از علما و ادباى لبنان در قرن نوزده ميلادى بود

 .وفات يافت

 )عليه السلام(را در رثاى سيد و سالار شهيدان حضرت امام حسيناين شاعر لبنانى اشعارى 

 :شود اى از آن ذآر مى سروده است آه در اينجا نمونه

 أحقّ بفرط الشّجا والبكا*** بكيت الحسين و من آالحسين 

 البرايا، و من هوله ما شكا*** آفى شرفا أن شكت رزءه 

 المتّكاو زمزم والحجر و*** بكاه المصلّى و رآن الحطيم 

 تحجّ اليه الورى رمسكا*** آفاك على أن غدا آعبة 

 بر حسين گريستم و چه آسى از حسين سزاوارتر است آه از ناراحتى و اندوه بر او بگريند؟

اين شرف براى او آافى است آه همه مردم براى او آه و ناله آردند ولى خودش از مصيبتش 

 .شكايت نكرد

 .مصلّى و رآن حطيم و زمزم و حجر و متكّا براى او گريه آردند

اى شده آه مردم همانند حج به سوى آنها  تو همين بس آه قبرت آعبه) بزرگى(براى ) اى مولا(

 .شتابند مى

 

 سليمان قتة



آه سالار شهيدان و به نقل ناسخ التّواريخ و امالى شيخ طوسى، غير از اهل بيت، نخستين آسى 

او سه روز پس از . يارانش را مرثيه گفته است، مردى است به نام سليمان قتة از قبيله بنى سهم است

واقعه عاشورا بر قبور خونين آفنان عرصه نينوا گذشت و اشعارى در مرثيه آنها سرود آه بعضى 

 :ابيات آن چنين است

 ى سلامٌ يزورهاو قلّ لها منّ*** سلامٌ على اهل قبور بكربلا 

 يفوح عليهم مسكها و عبيرها*** و لا برح الوفّاد زوّار قبره 

) مقدّس(سلام و درود من بر قبور سرزمين آربلا آه هر چه بسيار باشد براى زيارت آن قبور 
 .آم است

 .آنند زايرانى آه بدانجا فرود آيند همواره رايحه مشك و عبير از آن استشمام مى

 

 .وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بودىبن يزيد آند سليم

 

 سليم ترآى

 . بود آه در آربلا به شهادت رسيد)عليه السلام(حسين غلام امام» اسلم ترآى«وى همان 

 

 بن جندب سمرة

 .همسر مختار بود» امّ ثابت«بن جندب، پدر  سمرة. وى پدرزن، مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 

 هسميّ

زياد از طريق آميزش  ابن. است» زياد«سميّه مادر . وى از زنان زناآار صاحب پرچم بود

 .به دنيا آمد» عبيد ثقفى«به نام » سميّه«نامشروع و زنا توسّط غلام 

 

 بن انس سنان

وى يكى از فرماندهان و سرهنگان سپاه آوفه در آربلا بود آه چند هزار نيرو را رهبرى 

 .آرد مى

اى بر امام  ران جنگى در آربلا، آه در سپاه عمر سعد بود و آخرين لحظه، او نيزهاز جنايتكا

به نقل بيشتر مورّخان، او سر مقدّس امام . زد و آن حضرت از اسب بر زمين افتاد)عليه السلام(حسين

 بعدها نيز به خاطر همين جنايت،.  را از پيكر مطهّر جدا آرد و بر نيزه افراشت)عليه السلام(حسين

 .طلبيد زياد جايزه مى از ابن

بن انس را آه از ترس انتقام مختار متوارى شده بود، ويران   خانه سنان» مختار«به دستور 

 .آردند ولى بعداً او را در قادسيه دستگير آرده و به اشدّ مجازات رساندند



را شايد زياد بن انس نخعى   نام سنان. بن انس از جمله آسانى بود آه به اشدّ مجازات رسيد  سنان

اى، به جنايات اين مرد خبيث بنگرد، موى بر بدنش راست  شنيده باشيد و هر مسلمان و انسان آزاده

 .شود مى

 تنها شد و جنگهاى نمايانى آرد، )عليه السلام(در روز عاشورا پس از آنكه امام حسين. ١

بن انس با ده نفر از  ضربات زيادى از نيزه و شمشير بر بدن مقدّس حضرت وارد شد، شمر و سنان

 با )عليه السلام(هجوم بردند، آه امام)عليه السلام(نيروهاى پياده دشمن به سوى خيمه امام حسين

آه اگر دين نداريد و از روز معاد «: دست خود به آنان اشاره آرد و آن جمله معروف را فرمود

 .»بيت من چكار داريد؟ هراسيد لااقل آزادمرد باشيد، با اهل نمى

 مورد ضربات نيزه و شمشيرها واقع شد و ديگر توان ايستادن )عليه السلام(پس از آن آه امام. ٢

. اش سينه مظلوم آربلا را نشانه رفت آه حضرت نقش بر زمين شد با نيزه» بن انس سنان«نداشت، 

جلو رفت اما رعب و هيبت » خولى«زودباش سر او را از بدنش جدا آن، : گفت» خولى«به » سنان«

خدا دهان و : با عصبانيت فرياد زد» سنان«. امام او را گرفت و بدنش به لرزه افتاد و جلو نرفت

ترسى؟ و خود آن ملعون از اسبش پياده شد و سر مقدس فرزند رسول   بازويت را بشكند چرا مى

 .را از بدنش جدا آرد و آن را به خولى سپرد)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

تو آار مهمى آردى، تو بزرگترين «: به او گفتند» سنان«ت بزرگ، اطرافيان پس از اين جناي. ٣

 را به قتل رساندى، تو )عليهم السلام(مرد عرب را آشتى، تو حسين فرزند فاطمه، دختر رسول خدا

تو از عمرسعد و ديگر سران بخواه آه پاداش و جايزه . پاداش مهمى در نزد امير خواهى داشت

ر چه اگر تمام اموالشان را به تو به عنوان جايزه دهند در مقابل آارت آوچك بزرگى به تو دهند گ

سوار بر اسبش شد و خود را به خيمه عمرسعد رساند و اين اشعار را با » بن انس سنان«است، 

 :صدايى رسا خواند

 انى قتلت السيد المحجباً*** اوقر رآابى فضة و ذهباً 

 و خيرهم اذ ينسبون نسباً*** قتلت خيرالناس اماً و اباً 

من بهترين مردم را از . من آن، آقاى بزرگوار را آشتم. اى امير، مرا غرق در طلا و نقره آن«

 »نظر پدر و مادر آُشتم و دارنده بهترين نسب را به قتل رساندم

بن انس به شدّت تحت تعقيب بود، زيرا مختار او را قاتل اصلى امام  در زمان قيام مختار سنان

خود آگاه بود آه اگر به چنگ مختار افتد، حسابش پاك است، » سنان«. دانست  مى)عليه السلام(سينح

 .مختار دستور داد خانه او را ويران آردند. بنابراين پيش از همه از آوفه فرار آرد و به بصره رفت

 آه گريخت، مأموران اطلاعاتى مختار،» قادسيه«پس از چندى، به صورت پنهانى از بصره به 

. آمده است» قادسيه«را زيرنظر داشتند، به مختار گزارش دادند آه وى به » سنان«هاى  آاملا حرآت



اى  سنان به طور آامل غافلگير شد و در منطقه. مختار مأمورانى را براى دستگيرى وى اعزام آرد

 .به چنگ مأموران مختار افتاد» قادسيه«و » عذيب«بين 

القلب، در چنگال عدالت گرفتار شد و   ار آوردند و اين جانى قسىرا دست بسته نزد مخت» سنان«

مختار، دستور داد ابتدا انگشتان آن خبيث را قلم آردند، سپس دو . بار ديگر وعده خدا تحقق يافت

جوشيد، آماده و   ديگى بزرگ آه در آن روغن زيتون مى. دستش و بعد دو پايش را قطع نمودند

به اشدّ » بن انس  سنان«سان  وى را درون ديگ جوشان انداختند و بدين. نيز هنوز زنده بود» سنان«

 .مجازات رسيد

 

 سواربن ابى حمير نهمى

 .اند بعضى از مورخين او را از شهداى آربلا به حساب آورده

 

 سُواربن ابى عمير نهمى

 .است» بن حابس حمدانى سُواربن منعم«از شهداى آربلاست، به قولى وى همان 

 

 م بن حابس حمدانى نهمىسواربن منع

اى از بنى حمدان  نَهْمتيره. سوار بن منعم بن حابس بن ابى عمير بن نهم الحمدانى النهمى بوده

 رسيده و در روز عاشورا مبارزه آرده و )عليه السلام(سوار از آوفه به خدمت امام. باشد مى

 .تور قتل سوّار را صادر آرداو را پيش ابن سعد بردند وى دس. مجروح شده و به اسارت دشمن درآمد

اش شفاعت آردند تا او را نكشت ولكن با آن حالت اسارت و جراحت تا شش ماه زنده بود و  قبيله

 .پس از آن به شهادت رسيد

عمّار از راويان حديث هم بوده و لذا در باب ميراث جنين، مرحوم شيخ صدوق از طريق او 

 .روايت نقل آرده است

 و در زيارت ناحيه مقدسه، علاوه بر

 :سلام، جراحت و اسارتش تصريح شده است 

سلام بر شهيد مجروح و  «;»السلام على الجريح المأسور سوار بن ابى حمير الفهمى الحمدانى«

 .»اسير، سوار بن ابى عمير نهمى

 

 سويد

شاآربن عبداالله «غلام به قولى او . اند حساب آورده بعضى از مورخان او را از شهداى آربلا به

 .بوده است» حمدانى



 

 سويدبن عبدالرّحمن منقرى

بن مطيع بود آه عليه فعاليتهاى مختاربن  وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر عبداللّه

 .آرد ابوعبيد ثقفى، مبارزه مى

 

 سويد بن عمرو خثعمى

 سويد بن عمرو بن ابى مطاع

الاصل  اى از اعراب قحطانى و يمنى خثعمى بوده و خثعمى منسوب به خثعم بن اراش، آه قبيله

 .باشند مى

او يكى از دو نفرى بود . او مردى شجاع، جنگ آزموده، شريف، عابد و آثيرالصلوة بوده است

عليه (متا آخرين لحظات باقى مانده، و بعد از شهادت اما)عليه السلام(آه همراه حضرت امام حسين

: گويند  سويد در ميان شهداء افتاده بود، ولى اندك توانى داشت، شنيد آه مى.  به شهادت رسيد)السلام

آنگاه اندآى هشيارى يافت و از خنجرى آه همراهش بود به جاى .  آشته شد)عليه السلام(حسين

بن ورقاء به شهادت شمشير استفاده آرد و ساعتى با دشمن جنگيد، سپس به دست عروة بن بكّار و زيد 

 .رسيد، او و بشير بن عمرو حضرمى آخرين شهيدان آربلا هستند

 

 سُويدبن مطاع

بن  عروة«او به دست . است» سُويدبن عمرو خثعمى«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 .به شهادت رسيد» زيدبن رقّاد تغلبى«و » بطان ثعلبى

 

 بن سعد ساعدى سهل

السّلام   عليهم ام حضور داشته و به بعضى از وقايع اسراء اهل بيتاز راويانى است آه در ش

يكى از آنان پيرزن . غرفه بلندى ديدم آه پنج زن در آن بودند: بن سعد گويد سهل. اشاره دارد

قرار گرفت از جا برخاست و سنگى )عليه السلام(حسين اى بود، وقتى آه برابر سر امام قدخميده

بارالها، آن : من وقتى آه اين منظره را ديدم عرض آردم. ياى حضرت زدبرداشت و به دندانهاى ثنا

نقل شده آه ) ١٥٨، ص ٣ج (» الشريعه رياحين«پيرزن را با آن زنهاى همراهش هلاك آن، در آتاب 

 را مجروح )عليه السلام(حسين عليها ديد سنگ چهره مبارك امام  االله چون عليا مخدّره زينب سلام

خدايا، : يه روى خود خراشيد و دست به دعا و نفرين برداشت و عرض آردساخت، با ناله و گر

راوى گويد به خدا قسم در . خراب آن قصر اينها را و بسوزان آنها را به آتش دنيا، قبل از آتش آخرت

 .ساعت آن قصر ويران و منهدم گرديد و آتش در آن قصر افتاد و بسوخت



 م، بيرون دروازه دمشق، با آاروانوى يكى از شيعيان اهل بيت بود آه در شا

عليه (حسين با سكينه دختر امام. اسراى آربلا برخورد آرد و از جشن و پايكوبى مردم به شگفت آمد

.  سخن گفت و خود را معرّفى آرد و درخواست نمود آه اگر آارى داشته باشند، انجام دهد)السلام

 تا جلوى ما برود و مردم مشغول تماشاى سر برد، بگو  دارى آه اين سر را مى به نيزه: سكينه گفت

دار از او خواست آه  سهل با پرداخت چهارصد دينار به نيزه. االله ننگرند شوند و به چهره حرم رسول

 )عليه السلام(بن سعد ساعدى، از اصحاب پيامبر و ياران على سهل. پيشاپيش خاندان پيامبر راه برود

 . ساله يا صدساله بود٩٦گ، هنگام مر.  هجرى زيست٨٨بود، تا سال 

 

 بن عبدالرّحمان جهنى سهم

در زمان قيام مختاربن ابى . هاشم شرآت فعّال داشت وى در روز عاشورا، در قتل جوانان بنى

 .مختار خانه او را ويران نمود و اموالش را مصادره آرد. عبيد ثقفى، متوارى گرديد

 سياه جامگان

لباس سياه پوشيدن مكروه است، مگر در . پوشند مىبعضى در سوگ عزيزان خود لباس سياه 

اميّه مخالفت آرده   پوشيد، تا هم با بنى ابومسلم خراسانى، لباس سياه مى. )عليه السلام(عزاى اباعبداالله

، سپاه ابومسلم خراسانى بودند آه لباس )مسوّده(سياه جامگان . باشد، هم در ديد بيننده، هيبت يابد

به عبّاسيان نيز . پوشيدند بن زيد مى  آربلا و زيدبن على و يحيىمشكى را در عزاى شهداى

 .دانستند زيرا پوشيدن لباس سياه را شعارى براى خود مى. گفتند مى» جامگان سياه«

 

 بن عمرو سيحان

هايى را آه از  وى نامه. وى يكى از شيعيان و معتمدين بود آه در نهضت مختار حضور داشت

 .نمود آرد به ديگران ارسال و ابلاغ مى  فى دريافت مىطرف مختاربن ابوعبيده ثق

 

 سيّدالشعرا

عليهم (سرايان ائمه معصومين بن محمّد الحميرى، از شعرا و مديحه لقب ابوهاشم، اسماعيل
سمتك امك سيدا، وفقت فى ذلك و انت سيد «:  به او فرمود)عليه السلام(امام صادق. بود)السلام

 .»ناميد، در اين باره موفق شدى و تو سالار شاعرانى» سيّد«و مادرت تو را ; الشعراء

 

 )عليه السلام(سيّدالشّهداء



از معروفترين لقبهاى . )عليه السلام(حسين لقب مشهور امام. به معناى سرور و سالار شهيدان

. استالسّلام بيان شده  ها از زبان ائمّه عليهم  آه در روايات و زيارتنامه)عليه السلام(بن على حسين

، عموى )عليه السلام(اين لقب ابتدا مخصوص حضرت حمزه«: فرمود)عليه السلام(امام صادق

چنان بود آه او را بر )عليه السلام(امّا ايثار اباعبداالله. پيامبر خدا بود آه در جنگ احد به شهادت رسيد

ديگر شهيدان فضيلت بخشيد و اين همه شهيدان برترى و سرورى داد و شهداى آربلا را نيز بر 

 .»سيادت و برترى در قيامت هم مشهود خواهد بود

 سيّدالقُرّاء

است آه در روز عاشورا به فيض شهادت نايل » بُرَيربن خضير حمدانى«سيّدالقرّاء، لقب جناب 

 .آمد

 

 سيّد بن طاووس 

پدر وى موسى و . رضى الدين على فرزند موسى بن طاووس از زهاد و علماى بنام اسلام است

رضى الدين در . است) مجموعه ورّام(الخاطر  امام فقيه مشهور ورّام بن ابى فراس مؤلف آتاب تنبيه

در حلّه ديده به جهان گشود و همان جا پرورش يافت و علوم . ق .  هـ٥٨٩پانزدهم ماه محرم سال 

وانست در مدت دو سال و وى با توجه به استعداد سرشارى آه داشت ت. رايج عصر خود را فراگرفت

جد سيد، ورام بن ابى فراس، آتابخانه . نيم، به تحصيل علم فقه بپردازد و از ادامه آن بى نياز شود

معتبرى داشت آه پس از مرگش به واسطه به سيد رسيد و او با اضافه آردن آتابهاى خود بدان 

 . تبديل شدآتابخانه، اعتبار زيادترى بخشيد و به مرآز نگهدارى آثار نفيس 

او . قيمتى حاصل نمود رضى الدين تمام آتابهاى اين آتابخانه را مطالعه آرده، اطلاعات ذى

به (اش را با مطالعه و تحقيق در حلّهگذراند و پس از آن خود حوزه درسى مجزّايى  دوران جوانى

وا و عرفان از آنجا آه سيد در زهد و تق. تشكيل داد و به صدور فتوا پرداخت) درخواست استادش

داد و حتى بواسطه ورعى آه  زبانزد خاص و عام بود، در صدور فتوا احتياط زيادى به خرج مى

 .آرد رفت پرهيز مى  داشت از درگيرشدن در مسايلى آه بيم غلبه هواى نفس مى

وقتى مستنصر عباسى از وجود شخصيت او آگاه شد، از وى خواست مفتى اعظم مملكت اسلامى 

رضى الدين دعوت خليفه را رد آرد و به دنبال آن از قبول . در امور دينى فتوا دهدشود و مردم را 

رضى الدين پس از مدتى اقامت در حلّهبا زن و فرزندان خود به . منصب نقابت نيز خوددارى آرد

گيرى به سرآورد آنگاه به آربلا  نجف اشرف مشرف شد و سه سال در آنجا با حالت انزوا و گوشه

آشف « قمرى آه شصت و يك سال داشت آتاب ٦٤٩در سال . ال هم در آنجا اقامت گزيدرفت و سه س

 .را به نگارش درآورد» المحجه

پرداخت و از اين جهت   سيد بن طاووس در زندگى خود بيش از هر چيزى به زهد و عرفان مى

داد تا اينكه  اى نگرش عرفانى داشت و همه چيز را از اين منظر مورد بررسى قرار مى در هر زمينه



زندگى را با اين روش و منش رها آرد و به ابديت پيوست و در نجف اشرف به . ق .   هـ٦٦٤در سال 

هاى زير اشاره   توان به آتاب سيد داراى آثار زيادى است آه از مهمترين آنها مى. خاك سپرده شد

ين باختصاص مولانا السائل، اليق الهموم در تاريخ علماى نجوم، فلاح  طرائف، اقبال، فرج: آرد

 . اميرالمؤمنين بأمرة المؤمنين، مصباح الزائر و اللهوف

سيد بن طاووس از جمله آسانى است آه به عاشورا و قيام حسينى از منظر عرفان، نظر انداخته 

 :است

 از همان آغاز، به قصد آشته شدن، حرآت آرد و خود را به آشتن )عليه السلام(امام حسين«

گويم، شايد بعضى از حقيقت رسيدن به  من مى: آورد  بر مدعاى خود چنين دليل مىدر جاى دگر. داد

، نتوان خدا را )آشته شدن(اطلاع باشند و اعتقاد داشته باشند آه با چنين حال  سعادت شهادت بى

پرستش آرد و آن آس آه چنين اعتقادى دارد مگر نشنيده است آه در قرآن راست گفتار است آه، 

فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم :  آشتن خود، خدا را عبادت آردند و خداى تعالى فرموداى با طايفه

ذلكم خير لكم عند بارئكم، شايد منشأ اين عقيده آيه شريفه، و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، باشد و مقصود 

مترين وسايلى در صورتى آه چنين نيست و عبادت خداى تعالى با آشته شدن از مه. آشته شدن است

 ».رساند بختى مى است آه شخص را به درجات سعادت و نيك

و چون بينند آه «: نويسد سيد بن طاووس، در مبناى انديشه عرفانى خود درباره عاشورا مى

زندگى دنيا، آنان را از پيروى خواسته خداوند مانع است و ماندن در اين عالم، ميان آنان و 

تأمل، جامه ماندن از تن برآنند و حلقه بر درهاى ديدار بكوبند و    بى;هاى خداوند، حايل است بخشش

آنند و خود را در معرض  از اينكه در راه رسيدن به اين رستگارى تا سرحد جانبازى فداآارى مى

مرغ جان مردان صحنه آربلا در اوج چنين . برند دهند، لذت مى ها قرار مى خطر شمشيرها و نيزه

گرفتند و جانهاشان  را در برابر  مد آه براى جانبازى، از يكديگر پيشى مىشرافتى به پرواز درآ

 .»دادند  ها و شمشيرها به يغما مى نيزه

 

 سيد حسين محمد جعفرى هندى

.  ميلادى در شهر لكنهوى هندوستان چشم به جهان گشود١٩٨٣دآتر سيد حسين جعفرى به سال 

. لامى گذراند و سپس به اخذ درجه دآترا نايل گرديداو ابتدا علوم اسلامى را در يك مدرسه قديمى اس

شناسى و  نخستين درجه دآترا را از دانشگاه لكنهو هندوستان و ديگرى را از دانشكده مطالعات شرق

هاى مالزى و در  او سالها رشته مطالعات اسلامى را در دانشگاه. آفريقاشناسى دانشگاه لندن اخذ آرد

يس آرده است و در آنجا صاحب آرسى مطالعات اسلامى شيخ زيد شهر آوالالامپور و بيروت تدر

آه بيروت را ترك آرد، .  م١٩٧٦گرديد و به رياست بخش مطالعات مذهبى برگزيده شد و تا سال 

ها و سمينارهاى  سمت نمايندگى دانشگاه بيروت را در بسيارى از مجامع و محافل، آنفرانس



اى گوناگون اسلامى مطالب و مقالات زيادى نوشته است، وى ه المللى به عهده داشت و در زمينه بين

جعفرى مدتى است آه تحقيق . در پاآستان است» همدرد اسلاميكوس«اآنون سردبير فصلنامه اسلامى 

البلاغه شروع آرده است و ترجمه و شرح اين آتاب را به زبان  جامعى درباره مذاآرات و اسناد نهج

 .ت داردانگليسى و با قلمى شيوا در دس

 با آگاهى آامل از وسعت )عليه السلام(حسين«: نويسد  دآتر جعفرى درباره نهضت عاشورا مى

دانست آه پس از شهادتش امويان زنان و آودآان را اسير  ماهيت وحشيانه نيروهاى ارتجاعى، مى

ل آاروان اسراى خاندان بلافص. دهند خواهند آرد و آنان را در بين راه آوفه و دمشقحرآت مى

و قلوب مسلمانان را به تفكر و انديشه درباره اين . آند  را تبليغ مى)عليه السلام(پيامبر، پيام حسين

. سازد دارد و اين موضوع آنها را به تفكر در آل امر واداشته، وجدان آنها را بيدار مى تراژدى وامى

 .» در هدف خود موفق شد]رتيببدين ت[ )عليه السلام(حسين. اين دقيقاً همان چيزى بود آه اتفاق افتاد

 مطالعه و تجزيه و تحليل دقيق حوادث آربلا، به طور آل اين )عليه السلام(درباره حسين«

 از همان آغاز، نقشه ايجاد انقلاب آامل در وجدان )عليه السلام(دهد آه حسين حقيقت را نشان مى

دهد آه وى آاملا از   نشان مى)معليه السلا(تمام اعمال و آردار حسين. آشيد مذهبى مسلمانان را مى

اين حقيقت آگاه بود آه پيروزى از طريق قدرت و امكانات نظامى هميشه موقتى است، زيرا قدرت 

اى آه از طريق رنج  ولى پيروزى. نيرومندترى وجود دارد آه بتواند آن را در جريان زمان نابود آند

 .»گذارد ر جاودان مىو جانبازى به دست آيد، ابدى است و در وجدان بشرى اث

اى همچون عمل  اسلام نياز مبرم به فعاليت دوباره... ،)عليه السلام(در انديشه حسين«

بنابراين نياز به تكان . العمل آهنه عربى داشت  در مقابل عكس)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 ».خورد سختى به چشم مى

 سيّد حميرى

او هر چه در .  دنيا آمد ولى در بصره زندگى آردابوهاشم اسماعيل بن محمّد، در عمّان به

در مجلسى آه ذآر اهل   گفته شده بود به نظم درآورد و)عليه السلام(فضيلت اميرمؤمنان على

ترين شاعران شيعه بود آه در عراق  وى از برجسته. آرد  در آن نبود، درنگ نمى)عليه السلام(بيت

در . بود)عليه السلام(، بخصوص امام صادق)سلامعليهم ال(زيست و مورد عنايت خاصّ ائمّه مى

. اى سروده است  و شهداى آربلا، اشعار برجسته)عليه السلام(مدح اهل بيت و مرثيه سيّدالشّهداء

اش از  خانواده. ق به دنيا آمد.  هـ ١٠٥در سال . بن محمّد الحميرى بود نامش ابوهاشم، اسماعيل

. يفته آل على بود و هنر و زبانش را وقف آن دودمان پاك آردامّا خودش ش; محبّت اهل بيت دور بودند

و ; سمتك امك سيدا، وفقت فى ذلك و انت سيد الشعراء«:  به او فرمود)عليه السلام(امام صادق

 سيّد حميرى، علاوه بر .»ناميد، در اين باره موفق شدى و تو سالار شاعرانى» سيّد«مادرت تو را 

اى بارز بود و نامش در آنار  م قرآنى، تفسير، حديث و آلام نيز چهرهچيرگى در شعر و ادب، در علو



امّا زبان شعرى او در مدح دودمان پيامبر و هجو و رسواآردن . نام عالمان بزرگ مطرح است

خواند و حضرت و   مرثيه مى)عليه السلام(وى در منزل امام صادق. بسيار نافذ و برّان بود; اميّه بنى

 .ق وفات يافت.  هـ ١٧٣، در سال »رميله بغداد«سرانجام در . ندگريست اهل بيتش مى

 و قل لأعظمه الزّآيّة*** اُمرر على جدث الحسين 

 و طفاءَ ساآبة رويّة*** يا اعظما لازلت من 

 آه بالجياد الأ عوجيّة*** مالذّ عيشٌ بعد رضّ 

 فأطلْ به وقف المطيّة*** فإذا مررت بقبره 

 والمطهّرة الزّآيّة  *** و ابك المطهّر للمطهّر

 فوسيلتى حبّى لآل محمّد*** إذا الرّجال توسّلوا بوسيلة 

 : بگذر و به استخوانهاى پاك او بگو )عليه السلام(بر قبر حسين

 اى استخوانهايى آه هنوز تر و تازه و شاداب هستيد،

آردند ديگر مرا راضى را از هم پاشيدند و له ) استخوانها(بعد از اينكه اسبهاى اصيل، شما 

 .آنند نمى

 مرآب خود را براى مدّتى طولانى نگه دارى،هر گاه بر قبر او بگذرى و در آنجا 

 .گريه آن بر اين قبر پاك و بر پدر و مادر پاك و معصوم او

شوند، من به محبّت آل محمّد توسّل  اى متوسّل مى در آن زمان آه مردمان هر يك به وسيله

 .جويم مى

 

 اهر سيف الدّين هندىسيّد ط

يك رادمرد از خاندان سيادت هندى به نام سيّد طاهر سيف الدّين هندى به .  هـ١٣٥٥به سال 

بار حرم حسينى را مشاهده نمود، آنگاه شخصاً متعهّد گرديد  زيارت آربلا افتخار يافت و اوضاع رقّت

مرمّت آامل حرم حسينى، ضريح سيّدطاهر پس از . تا تمام نواقص و ويرانيهاى حرم را اصلاح نمايد

هاى بسيار عالى، بوسيله استادان و زرگران هندى بنانمود، بطورى  مقدّس را از پايين تا بالا با نقره

 . آامل شد و به اتمام رسيد)عليه السلام(آه آار حرم سيدالشّهدا

 

 سيّد محسن امين

رگ جهان اسلام به شمار يكى از مصلحان بز.) ق.  هـ ١٣٧١ - ١٢٨٤(علاّمه سيد محسن امين 

. رود آه روزگارى با رهبرى خود، اصلاحات زيادى در انديشه و عمل مسلمانان به عمل آورد مى

 .رود   يكى از اقدامات او به شمار مى)عليه السلام(نظريه اصلاحى او در عزادارى اباعبداالله



مه، در سوريه و سيد محسن پس از اتمام تحصيلات خود در نجف اشرف و با عنوان مرجعيت عا

او به نيكى دريافته بود آه در اين آشورها مشكل اساسى مسلمانان و . لبنانفعاليتهاى خود را آغاز آرد

. به ويژه شيعيان فقر مالى و جهل آنان است، لذا در نخستين فرصت درصدد رفع اين دو نقيصه برآمد

رى و علوم انسانى شد درصدد از سوى ديگر وقتى شاهد تغييرات و تحولات شگرفى در عرصه فن آو

سازى مسلمانان براى تطبيق خود با شرايط حاضر برآمد و براى مصون سازى مسلمانان در  آماده

جهت در امان ماندن از مفاسد اجتماعى غرب آه به همراه تلقى جديد از انسان و دنيا ناشى شده بود، 

 آه مسيحيان تبليغات وسيعى به راه به علاوه سيد متوجه شده بود. اقدامات لازم را به عمل آورد

اند تا دختران و پسران جوان را به سوى خود جلب و جذب آنند و براى رسيدن به اين مقصود  انداخته

اين » تحريم«دانست آه با   دادند و محسن امين به نيكى مى مدارس مختلط دختر و پسر را گسترش مى

رفت دست به آار ايجابى بزند و در اين راستا از تواند آارى از پيش ببرد، لذا تصميم گ مدارس نمى

المدرسة «افراد زيادى براى تشكيل انجمنى دعوت به عمل آورد و سرانجام دبيرستانى تحت عنوان 

نويسى در مدارسى  هاى شيعيان را از اسم در اين زمان بود آه سيد، بچه. را تأسيس آرد» العلوية

 .غير شيعه و به خصوص مسيحيان منع آرد

دانست آه اسلام با عقايد خرافى آميخته شده است، لذا مبارزه  يد، علاوه بر اقدامات فوق نيك مىس

او در اين باره . اصلاحى سختى را آغاز آرد و به هر ترتيبى بود موهومات را از چهره اسلام زدود

 .ليف آردرا تأ» رسالة التنزيه و الدرس الدينية«در پنج جلد و » مجالس السنيه«آتابهايى چون 

با وجود آنكه اقدامات سيّد با مقاومت اهل جمود مواجه شد ولى در نهايت او بود آه به پيروزى 

 .دست يافت

سيد محسن نه تنها در زمينه مسايل فرهنگى و اصلاح دينى اقدامات زيادى آرد بلكه اين آار، او 

آه در واقع » يان الشيعهاع«تأليف اثر بسيار باارزش . را از پرداختن به امور علمى بازنداشت

 .ناپذير سيد در اين عرصه است المعارف تشيع است، گوياى تلاش خستگى دايرة

سيد در عين حال از مشكلات مادى و اقتصادى مسلمانان و شيعيان هم غافل نبود و به همين 

ينوايان، انجمن جمع آورى اعانات براى ب: هايى تشكيل داد آه مهمترين آنها عبارتند از منظور انجمن

انجمن حمايت از ايتام و آودآان و تأمين هزينه تحصيلى آنان و انجمن تأمين هزينه طبابت و خريد 

 .دارو براى مستمندان

را بر اساس عقل و منطق مورد ارزيابى قرار )عليه السلام(سيد محسن امين حرآت امام حسين

در مبارزه با يزيد و فرار از بيعت با داده است و قيام آن حضرت را بهترين راه حل منطقى و عاقلانه 

اين گونه انتخاب طريق، بهترين توجيه . داند آه آن حضرت چنين روشى را در پيش گرفت يزيد مى

چنانچه «: نويسد سيد محسن امين در اين زمينه مى. است)عليه السلام(طلبى امام حسين آننده شهادت

ماند آه چه  بسيارى از مردم اين امر پوشيده مىآرد، بر  با يزيد بيعت مى)عليه السلام(امام حسين



پنداشتند آه يزيد رهبرى است آه بر حكومت حق تكيه زده  دينى است و چنين مى  مرد فاسق و بى

طلبى حضرت امام  اما قيام و شهادت. »رفت است و بدون ترديد احكام دينى در بوته فراموشى مى

 برد و چهره آريه و منافقانه يزيد را براى مردمان همه اين پندارها را از ميان)عليه السلام(حسين

 ».آشكار آرد

 

 الهدى سيّدمرتضى علم

نسب او با .  هجرى قمرى در شهر بغداد ديده به جهان گشود٣٥٥الهدى در سال  سيدمرتضى علم

سيد از دوران آودآى به . رسد مى)عليه السلام(پنج واسطه به امام هفتم حضرت موسى بن جعفر

هاى مختلف اسلامى  نبوغ و پيشرفت سريع او در رشته. نشهاى متداول آن روز پرداختيادگيرى دا

، »ذوالمجد«از همين جاست آه به عناوينى چون . سبب شد آه در بين علما شهرت چشمگيرى پيدا آند

 .ملقب شد... و» شريف مرتضى» «الهدى  علم«

 سيدمرتضى روزى خطاب به نقل است آه فاطمه مادر. سيدمرتضى شاگرد شيخ مفيد بوده است

ام تا علم فقه  اين دو، پسران من هستند، آنها را نزد شما آورده! جناب شيخ«: شيخ مفيد گفت

. بدين ترتيب سيد مرتضى به همراه برادرش سيدرضى شاگردان شيخ مفيد شدند» !بياموزى

رياتى است و در سيدمرتضى در زمان خود سرآمد عالمان بوده است به ويژه در علم اصول داراى نظ

علاوه بر اين آتاب، سيد آثار ديگرى هم دارد آه . اين زمينه الذريعه را به نگارش درآورده است

 .شافى، تنزيه الانبياء، ناصريات و امالى: اند از ترين آنها عبارت مهم

ترين دانشمندان متقدم شيعه است آه در باره عاشورا  الهدى از برجسته االله سيدمرتضى علم آيت

براى )عليه السلام(امام حسين«به عقيده او . آيد پردازان حكومتى به حساب مى در زمره نظريه

امتناع از بيعت با يزيدبن معاويه، از مدينه به مكه رفت و پس از آنكه نماينده اعزاميش، مسلم بن عقيل 

قصد تشكيل آمادگى اآثريت نيروهاى مردمى آوفه را براى حمايت از امام به وى گزارش داد، به 

و پس از آنكه در محاصره نظامى قرار گرفت، . حكومت، براى احياى اسلام به سوى آوفه روانه شد

آوشش آرد براى جلوگيرى از خونريزى به حجاز بازگردد، ولى دشمن نپذيرفت و از وى خواست آه 

 او را ذليلانه خواهد امام مطمئن بود آه اگر تسليم شود، ابن زياد. بدون قيد و شرط تسليم ابن زياد شود

آشت، لذا تسليم را براى خود شايسته نديد و چون دشمن اقدام به حمله آرد، به دفاع اضطرارى 

 ».پرداخت و در اين دفاع افتخارآميز شهد شهادت را به جان نوشيد

ترديدى باقى ديد براى او   آه از هر سو جريان امور را مساعد مى)عليه السلام(امام حسين«

از اين رو، بر وى لازم بود آه . نماند آه به حق خود خواهد رسيد و به امر خلافت دست خواهد يافت

بدين ترتيب آه از يك سو بزرگان و اشراف مردم آوفه و قاريان قرآن با ارسال . در اين مسير قيام آند

 در زمان امام حسن و نيز پس از هاى بسيار و بستن عهد و پيمان به ياريش خواهند آمد، چنانكه نامه



خواستند آه به آوفه بيايد و امر خلافت را در دست  ها از وى مى شهادت آن حضرت با ارسال نامه

گيرد، و از سوى ديگر در آن زمان چنان بود آه مردم آوفه فرمانروايى آوفه را تحت نفوذ و تسلط 

به هر حال امر چنان . سلب آرده بودندنمايى و زورگويى را از وى   خويش درآورده و امكان قدرت

در ابتدا به گمان قوى معتقد بوده است آه علايم پيروزى آشكار )عليه السلام(بود آه امام حسين

اآثر مردم آوفه با مسلم بن عقيل ـ نماينده امام ـ . شود شود و هر روز بر عده ياران وى افزوده مى مى

و آن روز آه ابن زياد به ديدار . به اطلاع امام رسانده بودبيعت آرده بودند و مسلم نيز اين بيعت را 

اما وى به اين عذر آه ; هانى آمده بود، براى مسلم اين امكان وجود داشت آه وى را به قتل رساند

آنگاه آه ابن زياد، هانى . داند از اين امر خوددارى آرد اسلام، غافلگيرى و آشتن مخفيانه را روانمى

نمود آه به زودى    و مسلم و يارانش قصر وى را محاصره آردند، اوضاع چنان مىرا به زندان افكند

اما اوضاع دگرگون شد و برعكس پيروزى به شكست ; بر او چيره شوند و آارش را يكسره سازند

 ».مبدل گرديد و آنچه نبايد بشود رخ داد

 

 العقائل سيّدة

 .عليهاست هللا  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. بانوى بانوان بزرگ

 

 سيف بن الحارث

 .به قولى او همان سيف بن الحرث از شهداى روز عاشوراست

 

 سيف بن الحرث

سيف بن حرث بن سريع بن جابر الحمدانى الجابرى ـ مالك بن عبداالله بن سريع بن جابر الحمدانى 

 .الجابرى

 .باشد  ايى از قبيله حمدان است و قبيله حمدان در اصل يمنى مى  بنى جابر تيره

آن دو از آوفه قبل از . سيف و مالك بن عبداالله هم پسر عمو و هم برادر بودند البته از طرف مادر

 .روز عاشورا به يارى امام شتافتند و هنگام شهادت جوان بودند

شد هر دو به حالت گريان،   نزديك مى)عليه السلام(گاه امام روز عاشورا آه دشمن به خيمه

 . رسيدند)السلامعليه (خدمت امام حسين

آنيد، اى فرزندان برادرم؟ به خدا من اميدوارم آه  چرا گريه مى:  فرمود)عليه السلام(امام

 )شويد يعنى وارد بهشت مى. (بزودى چشم شما روشن شود

آنيم بلكه به تنهايى تو  فدايت شويم به خدا، براى خودمان گريه نمى: سيف و مالك عرض آردند

 .آنيم گريه مى



خداوند به شما به خاطر آمك و ياريتان به من بهترين پاداش متقين :  فرمودند)عليه السلام(امام

 .را بدهد

عليه ( و جواب امام»)صلى االله عليه وآله وسلم(عليك السلام يا ابن رسول االله «سپس با عبارت
زه آردند تا اينكه به اجازه جهاد گرفتند و آنقدر مبار» و عليكم السلام و رحمة االله و برآاته«: )السلام

 .شهادت رسيدند

شد خدمت   آه عازم ميدان مى)عليه السلام(بنا به نقل بحار هر آدام از اصحاب امام حسين

صلى االله عليه وآله (السلام ياابن رسول االله«: آرد  رسيد و عرض مى   مى)عليه السلام(امام
 .»)وسلم

 و سپس »آييم ما هم بعد از تو مى «;»و عليك السلام و نحن خلفك« :فرمود  امام در جواب مى

 آرد  را قرائت مى» فمنهم من قضى نحبه و منهم ينتظر:آيه

 ».بعضى از آنها به پيمان عمل آردند و بعضى منتظرند آه عمل نمايند«

گاهى اوقات بيانات و مطالب خاصى آه بيانگر احساسات و عواطف آن حضرت و يا نشانگر 

 .فرمود اهميت يك موضوع بود ايراد مى

 .در بعضى از منابع، مالك بن عبداالله به صورت مالك بن عبد نوشته شده است

 .اند  بن حارث را، شبيب بن حارث ثبت آرده در زيارت ناحيه، اشتباهاً نام سيف

 .ولى در زيارت رجبيّه سيف بن حارث نقل شده است

 .بهر حال نام آن بزرگوار در زيارت ناحيه مقدسه آمده است

 

 ارث جابرىسيف بن ح

نام شريفش در زيارت رجبيّه چنين .  و از شهداى آربلا است)عليه السلام(از انصار امام حسين

 .»...السّلام على سيف بن حارث بن سريع «: آمده است 

اش مالك بن عبد بن سريع آه پسر عم نيز بودند از غربت امام در محضر امام  او و برادر مادرى

 .خواستند و پس از مقاتله سخت با دشمن به شهادت رسيدندگريستند و اذن جهاد 

 

 سيف بن عبداالله بن مالك عبدى

 .به قولى او همان سيف بن مالك عبدى از شهداى روز عاشوراست

 

 سيف بن مالك عبدى

 ).عدنان عرب شمال(اى از عدنان،  قبيله. منسوب به عبدالقيس: عبدى. از شهداى آربلاست



جمع » مارية بنت منقذ عبدى«آه در بصره، در خانه بانوى بزرگ، از جوانان پرشورى بود 

از بصره به آوفه آمد و از آنجا به آاروان امام . خانه او پايگاهى براى شيعه بود. شدند مى

تن به شهادت  به عصر عاشورا در نبرد تن.  پيوست، سپس همراه او به آربلا آمد)عليه السلام(حسين

 .رسيد

 .در زيارت جامعه نائل گشته است) عج(ادت، به شرف سلام امام مهدى او علاوه بر فيض شه

 .»السلام على سيف بن مالك«

 .اند بعضى او را سيف بن عبداالله بن مالك عبدى نوشته

 

 سيف بن مالك عبدى بصرى

در رجال مامقانى و رجال طوسى است آه او از . از صلحا و نيكنامان و از دلاوران بصره بود

 به جنگ با يزيديان )عليه السلام( امام در آربلا شتافت و در آنار ياران امام حسينبصره به نصرت

السّلام على «: نام او در زيارت ناحيه مقدسه چنين آمده است . سرانجام به شهادت رسيد. پرداخت

 .»...سيف بن مالك 

 بن مالك نميرى سيف

 .اند  بعضى مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

  فرغانىسيف

سيف الدّين ابوالحامد محمّد الفرغانى، شاعرى عارف و گوشه گير بوده و در فرغانه متولّد شده 

وى پس از مدّتى به تبريز رفته و از آنجا به آسياى صغير هجرت آرد و در شهرى به نام آقسرا . است

. ق.  هـ ٧٠٥ تا ٧٤٩تاريخ وفاتش را بين سالهاى . در خانقاهى آوچك درگذشت و همانجا مدفون شد

گيرى آرده و ستم آنان را  او همواره از حكّام و ستمگران روزگار خويش آناره. اند تخمين زده

 .نكوهيد مى

*  *  * 

 بر آشته آربلا بگرييد*** اى قوم درين عزا بگرييد 

 امروز در اين عزا بگرييد*** با اين دل مرده، خنده تا چند؟ 

 بهر دل مصطفى بگرييد*** از خون جگر سرشك سازيد 

 بر گوهر مرتضى بگرييد*** وز معدن دل، به اشك چون دُر 

 بر اهل چنين بلا بگرييد*** با نعمت عافيت، به صد چشم 

 اى خسته دلان، هلا بگرييد*** دل خسته ماتم حسينيد 

 يا نعره زنيد يا بگرييد*** در ماتم او خمش مباشيد 



 از تن نشود جدا، بگرييد*** تا روح آه متّصل به جسم است 

 گويم، شما بگرييد من مى*** در گريه، سخن نكو نيايد 

 يك دم ز سر صفا بگرييد*** بر جور و جفاى آن جماعت 

 چشم از پى چيست؟ تا بگرييد*** اشك از پى چيست؟ تا بباريد 

 در پرده به صد نوا بگرييد*** در گريه به صد زبان بناليد 

 يك دم ز سر صفا بگرييد *** تا شسته شود آدورت از دل

 آرديد بسى خطا، بگرييد*** نسيان گنه، صواب نبود 

 چون ابر، گهِ دعا بگرييد*** وز بهر نزول غيث رحمت 
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 شاعر الانصار

 .عاشوراستلقب جناب نعيم بن عجلان انصارى، از شهداى حمله نخست در روز 

 

 اسماعيل صفوى شاه

گفته جمعى از موثّقين نقل آردند آه چون » انوار نعمانيّه«االله جزايرى تسترى در  سيّدنعمت

اى از مردم از  رفت و شنيد پاره)عليه السلام(حسين اسماعيل بغداد را متصرّف شد به مشهد امام شاه

ديدند در قبر خوابيده و گويى تازه به . كافتندسر قبر او آمد و دستور داد قبرش را ش. گويند حرّ بد مى

عليه (شاه خواست آن دستمال را آه طبق تواريخ، حسين. خون غلطيده و دستمالى به سرش بسته است
سر روان شد تا قبر را پر آرد و  چون دستمال را بازآردند خون.  بر سر او بسته بود برگيرد)السلام

ن گشودند خون روان شد و هر آارى آردند، بدون آن دستمال چون آن دستمال را بستند بند آمد و چو

اى براى او ساختند و خادمى بر  خون بند نيامد، و حُسن حال او بر آنها روشن شد و دستور داد مقبره

 .آن گماشت

 شاه داعى شيرازى

عى سيّد نظام الدّين محمود بن حسن الحسنى ملقب به داعى الى االله يا شاه داعى، از نوادگان دا

در . در شيراز متولّد شد. ق.  هـ ٨١٠او به سال . صغير، چهارمين امير سلسله علويان طبرستان است

جوانى دست ارادت به شيخ مرشدالدّين ابواسحاق داده و مدّتى هم در محضر شاه نعمة االله ولى در 

از . دفون استدر شيراز وفات يافته و همانجا م. ق. هـ ٨٦٧ يا ٨٧٠آرمان گذرانده است و به سال 

مثنويهاى ششگانه مشهور به ستّه : شاه داعى آثار نظم و نثر فراوان بجاى مانده آه از جمله آنهاست

آرده و هم  تخلّص مى» داعى«او در شعر هم .  رساله به نثر١٦داعى، دواوين، ساقى نامه و 

 .»نظامى«



بلا اشعار متعددى شاه داعى شيرازى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت شهيدان دشت آر

 :آنيم اى از آن اشعار اشاره مى  سروده است آه در اينجا ما به نمونه

 آنكه زو بازيب شد دنيا و دين*** خواجه عالم امام المرسلين 

 خوش نشسته بود روزى مصطفى*** با چنين تمكين حكم و اصطفا 

 هر دو را از التفات او نشاط*** نزد او شهزادگان در انبساط 

 وان دگر گوهر، حسين نازنين*** اين يكى درّ حسن، درّ ثمين 

 از علىّ و فاطمه در بحر راز*** زاده اين دو گوهر، اين دو سرفراز 

 داشت همچون نور چشم هر دو را مى*** بوده جدّ خويش را منظور چشم 

 آآب گشت از ديدگان او روان*** سوى ايشان داشت خواجه ديدگان 

 يا رسول، اين گريه دلسوز چيست؟*** گريست  جه مىسائلى گفتا چو خوا

 آنكه از حضرت مرا او شد دليل*** چون نگريم؟ گفت، آآمد جبرئيل 

 آنم القا حديثى اى رسول مى*** گفت با من گر چه خواهى شد ملول 

 ملجأ امّت به محشر اين دواند*** گرچه اين هر دو جگر گوشه تواند 

 اين به زهر و آن يك ديگر به تيغ** *شان دريغ  امّتت خواهند آشتن

 اين دو گوهر را روا دارند خون*** امّتان بىوفا را بين آه چون 

 هر دو را خواهند آشتن زار زار؟*** چون نگريم آاين دو جان روزگار 

 ها دردشان چنگل سگ زاده مى*** چون نگريم آاين دو، روزى از قضا 

 ، الاّ آه پاره پاره نيستگرچه دل*** ليك با حكم خدايى چاره نيست 

*  *  * 

 گريند بر امام زمان و زمين، حسين*** آنان آه ديده حاصل دنيا و دين، حسين 

 از گردن و ز حنجره نازنين، حسين*** اند چون  ياد آوريد خون آه روان آرده

 وانگه شهيد آرده و آشته چنين، حسين*** اند  از زعم خويش دعوى اسلام آرده

 آافر به گريه در طرف روم و چين، حسين*** آند  آند و ياد مى فرياد و ناله مى

 از روضه سر برآر و بدين سان ببين، حسين*** اى  اى امّا نخفته اى مصطفى آه خفته

 داعى بگو آه قاتل او روز رستـخيز

 از فعل شوم خود به آجا آورد گريز

 

 شاه سليمان

عليه (شمالى و توسعه صحن مطهّر حضرت امام حسينتوسعه مسجد پشت سر و احداث رواق 
 . انجام گرفت١٠٤٨ از جهت شمال بوسيله شاه صفى اوّل معروف به شاه سليمان به سال )السلام



 

 شاه صفى اوّل

بنا به گفته . شاه صفى اوّل معروف به شاه سليمان، آشور عراق را از سلطه عثمانيها خارج نمود

 هـ به آشور ١٠٤٨دولت صفوى به سال » تاريخ آوفه«از آتاب » قىسيّد حسّون برا«مورّخ مشهور 

چون دولت «: نگارد وى علّت حمله را چنين مى. عراق حمله آرد و قواى عثمانى را بيرون نمود

موسوم بودند در آاظمين و نجف به سال » قزلباش«عثمانى هزار نفر از سربازان ايرانى را آه به 

انگيز ناراحت شد و بلادرنگ با سپاه و  ا شنيدن اين خبر اسف آشته بودند، شاه صفوى ب١٠٤٨

سپس به زيارت . جنگاوران ايرانى بغداد را محاصره نموده و آشور عراق را زير سلطه خود درآورد

 و )عليهما السلام( رفت و براى خدّام حرم حضرت سيدالشهداء و ابوالفضل)عليه السلام(حسين

گاه دستور داد مسجد پشت سر را توسعه دادند و رواق شمالى را فقراى شهر بخشش فراوان نمود، آن

 .است» رواق شاه«بنانمودند آه معروف به 

 

 بن ربعى شبث

تميم و از جمله آسانى بود آه به  از طايفه بنى. وى فرمانده نيروهاى پياده عمرسعد در آربلا بود

هاى معروف آوفه و در   از چهرهگرچه وى. براى آمدن به آوفه نامه نوشته بود)عليه السلام(حسين

بود، )عليه السلام( بود و در جنگ صفّين هم در رآاب اميرالمؤمنين)عليه السلام(ابتدا از ياران على

سوى نهروان، همراه چند نفر ديگر سر از اطاعت آن حضرت بازتافتند و به  ليكن در مسير حرآت به

به خدا «: اده بود و به او و عمروبن حريث فرموداز آينده او خبر د)عليه السلام(على. خوارج پيوستند

عليه (روز عاشورا نيز امام حسين. » خواهيد جنگيد)عليه السلام(قسم شما دو نفر با فرزندم حسين
 در اوّلين سخنرانى مفصّل خويش خطاب به آوفيان از او هم نام برد و در اتمام حجّتى آه با )السلام

... بن ربعى و  اى شبث«: دادند، از جمله فرمود آردند و گوش نمى آنان داشت و سخنان او را قطع مى

ها رسيده و اطراف سرسبز است، اگر بيايى لشكريان مجهّز براى تو  مگر شما به من ننوشتيد آه ميوه

عليه (بن على هم در قتل حسين. هاى متلوّن تاريخ بود بن ربعى از چهره شبث» آماده است؟
اشورا مسجدى در آوفه بنا آرد، به شكرانه و خوشحالى از آشته شرآت داشت و پس از ع)السلام

همكارى داشت، مسلمان شد، بر ) مدّعى دروغين نبوّت(» سجاح«پيشتر با . )عليه السلام(شدن حسين

 با يك سوسمار )عليه السلام(به جاى بيعت با على. ضدّ عثمان شوريد، توبه آرد و از خوارج گرديد

 .اين مرد بددل و خبيث، سرانجام در سنّ هشتاد سالگى مرد!  برابرندگفت با هم  بيعت آرد و مى

از طرف » بن شور قعقاع«و » حجّاربن ابجر«و » الجوشن شمربن ذى«بن ربعى به همراه   شبث

 .بن عقيل و ياران او را سرآوب آنند زياد مأموريّت يافتند تا مسلم ابن



اميّه بود و در جريان آربلا، فرمانده   همّ بنىبن ربعى آه رييس منافقان آوفه، و از ايادى م  شبث

 .آرد را به جنگ با مختار تحريك مى» بن زبير  مصعب«سپاه عمرسعد بود، از جمله آسانى بود آه 

 :بن بديل گويد حبيب

طور عجيبى وارد  بن ربعى، از جنگ مختار فرار آرد و وارد بصره شد به  زمانى آه شبث«

زده  م و گوش آن را بريده و خون از آن جارى بود و با قباى چاكوى سوار بر قاطرى آه د. شهر شد

به مصعب گزارش دادند، مردى با اين وضع وارد بصره شده . »!، آى آمك!آى آمك«: زد فرياد مى

 .آند طلبد و قباى خود را دريده و چنين و چنان مى و آمك مى

نيست، اين آارها از » ىبن ربع شبث«آرى، اين آسى جز : مصعب فوراً او را شناخت و گفت

 .آيد، او را بياوريد وى برمى

و اشراف فرارى آوفه، آه . وارد شد» مصعب«، با همان وضع و هيئت تحريك آننده بر »شبث«

باخبر گشته بودند وارد مجلس شدند، و جمع ضدانقلاب » مصعب«در محضر » شبث«از آمدن 

آردند و به او گوشزد نمودند آه مردم » مصعب«فرارى آامل شد، و با داد و قال شروع به تحريك 

مختار، غلامان و بردگان و ايرانيان . اند و همه ناراضى و نگرانند آوفه از دست مختار به ستوه آمده

اى را آشته  را بر اشراف شهر چيره آرده و به وسيله بردگان، بر بزرگان آوفه تاخته و عده) موالى(

 ...اى را دربند آرده است و و عده

خواستند آه دست به يك حمله بزرگ عليه مختار بزند و قول دادند آه  صرانه از مصعب مىو م

 .ستون پنجم شهر آوفه نيز با آنان همراهى خواهند آرد

 :آند را چنين معرفى مى» شبث«االله خوئى  آية

 ». بود آه بعد به خوارج ملحق شد)عليه السلام(بن ربعى از اصحاب اميرمؤمنان شبث«

 :يدگو سپس مى

از » سالم« مسجدش را در آوفه، تجديدبنا آرد و )عليه السلام(شبث، به شكرانه قتل امام حسين«

 ».اين مطلب را روايت آرده است)عليه السلام(امام باقر

، مردم را از خواندن نماز، در پنج مسجد آوفه منع فرمود، از جمله آنها مسجد )عليه السلام(على

 .شبث ربعى است

 : خطاب به او فرمود)يه السلامعل(اميرمؤمنان

 اى شبث، و اى پسر حريث، شما هر دو با ...يا شبث و يابن حريث لتقاتلان ابنى الحسين«

 .»فرزندم حسين خواهيد جنگيد

 :نويسد  ، درباره اين مرد چنين مى»البراعه منهاج«صاحب 

 مردى منافق و به هيچ راهى مستقيم نبود، او. بن ربعى، مردى هزارچهره و متلون بود شبث«

 ».اى بود باك و پيرو هر آوازى و سرآرده هر فتنه خونريز و بى



هاى معروف منافقين بود و در رأس اشراف  شبث، در رأس توطئه بر ضد مختار و از چهره

 .آوفه قرار داشت

 :نويسد اثير مى ابن

، در )عليه السلام(از سران شيعه بود و در زمان اميرمؤمنان) رياحى(بن ربعى تميمى  شبث«

، در خط مستقيم و )عليه السلام(آنار حضرتش با معاويه جنگيد و تا اواخر حكومت اميرمؤمنان

 .طرفدار حق بود، ولى در جنگ خوارج، از اميرمؤمنان جدا شد و با آنان همراه گرديد

ست و و مسلط شدن معاويه بر اوضاع، به معاويه پيو)عليه السلام(وى پس از شهادت امام حسن

نامه نوشت و وى را )عليه السلام(پس از مرگ معاويه، از جمله سران آوفه بود آه براى امام حسين

زياد شد و با مسلم، به  زياد بر آوفه، از طرفداران ابن اما با مسلط شدن ابن. به عراق دعوت آرد

شكر بود و تحت زياد به آربلا، از جمله فرماندهان ل او در اعزام نيرو، توسط ابن. جنگ پرداخت

 .فرماندهى ابن سعد، در آربلا حضور داشت

 

 شبه پيغمبر

آن .  است آه در رآاب پدر، روز عاشورا به خون غلطيد)عليه السلام(اآبر لقب حضرت علىّ

 .ترين خلق به پيامبر خدا بود حضرت از نظر شمايل، شبيه

 

 شبيب بن الحارث بن سريع

 .از شهداى روز عاشوراستبه قولى او همان شبيب بن عبداالله، 

 

 شبيب بن جراد وحيدى آلبى

در آوفه .  بود)عليه السلام(شبيب از صالحان و شجاعان آوفه و از شيعيان حضرت اميرمؤمنان

عليه (با مسلم بن عقيل بيعت نمود اما با لشكر عمر سعد به آربلا آمد و شب عاشورا به امام حسين
 . از جنگ سخت با دشمن به فيض شهادت نايل آمدملحق گرديد و در روز عاشورا پس)السلام

 

 بن حارث شبيب

 .»بن سريع جابرى است بن حارث سيف«او همان . از شهداى آربلاست

 

 شبيب بن عبداالله



غلام حرث بن سريع حمدانى جابرى بوده آه با سيف بن حرث بن سريع و مالك بن عبداالله بن 

او هنگام شهادت بيش از پنجاه سال عمر داشته . باشد سريع، به آربلا آمده و احتمالا اهل آوفه مى

 .است

از اصحاب : شبيب سوابق و فضايل بسيار خوبى داشته. اى از قبيله حمدان بود بنى جابر تيره

 و در تمامى جنگهاى حضرت )عليه السلام( و حضرت امام على)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 .شده  مردى قوى و شجاع محسوب مىشرآت آرده و)عليه السلام(اميرالمؤمنين

او قبل از ظهر روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيده و در زيارت ناحيه مقدسه به 

 :اشتباه به صورت شبيب بن الحارث بن سريع استنساخ شده است

 »السلام على شبيب بن الحارث بن سريع«

 .اند مرحوم مامقانى و مرحوم سماوى ايشان را از موالى ذآر آرده

 

 بن عبداالله خثعمى شبيب

 .است» بن عبداالله نهشلى حبيب«او همان . از شهداى عاشوراست

 

 شبيب بن عبداالله نهشلى تميمى

و . باشد او منسوب به نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم مى

در بعضى از منابع از شبيب . ندباش اى از بنى تميم، و از اعراب عدنانى و شمالى مى نهشل تيره بنى

 .شبيب اهل بصره بود. تعبير شده است» ابوعمرو نهشلى«و يا » حبيب بن عبداالله نهشلى«با نامهاى 

دار، نمازگزار، متّقى و از تابعين و از اصحاب خاص حضرت  او مردى شب زنده

 )عليه السلام(ين و حضرت امام حس)عليه السلام( و حضرت امام حسن)عليه السلام(اميرالمؤمنين
عليه (بوده و در جنگهاى جمل، صفيّن و نهروان جهاد آرده و از لحظه خروج حضرت سيّدالشهداء

از مدينه و در مدت اقامت آن حضرت در مكّه تا آربلا در خدمت آن حضرت بوده، و در روز )السلام

 .عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيد

جنگيد   روز عاشورا مردى را ديدم چون شير مى: آند    مىآاهل نقل  ابن نما از مهران غلام بنى

اين آيست؟ گفتند : گفتم . آردند و سربازان عمر بن سعد چون گله گرگ ديده از پيش روى او فرار مى

 .ابوعمرو نهشلى: 

 : رسيده و عرض آرد )عليه السلام(آنگاه جمعى را آشته، و به محضر امام حسين

 فى جنّة الفردوس تعلو صعداً*** ابشر هديت الرشد تلقى احمدا 

صلى االله عليه وآله (اى ـ به ملاقات حضرت پيامبر مژده باد تو راـ آه به صلاح راهنمايى شده«
 ».در بهشت فردوس و بالارفتن در درجات بهشت) احمد ()وسلم



 آنگاه به. شبيب براى بار دوم به ميدان جهاد برگشت و مشغول جهاد شد

 .باشد، به شهادت رسيد اى از قبيله ثعلبهمى آه شاخه» بنى اللات«وسيله عامر بن نهشل از قبيله 

 .نام شبيب بن عبداالله نهشلى در زيارت ناحيه و رجبيّه وارد شده است

 

 شُبير

نازل شد و  تولد يافت جبرئيل بر پيامبر )عليه السلام(هنگامى آه حسين. نام پسر هارون است

فرمايد، على نسبت به شما مثل هارون  رساند و مى اى محمّد، خداوند اعلى تو را سلام مى: گفت 

. شبير: نامش چه بود؟ گفت : نام پسرت را هم نام پسر هارون بگذار، پيامبر فرمود . است به موسى

 .نامش را حسين بگذار: پيامبر از آلمه عربى آن سؤال نمود، جبرئيل گفت 

 

 حبيلشر

 . است)عليه السلام(قاتل حضرت سيّدالشّهداء» الجوشن شمربن ذى«نام ديگر 

 

 بن ذى الكلاع حميرى شرحبيل

بن محرز  ادهم«، »بن نمير تميمى حصين«به همراه . وى يكى از جنايتكاران حادثه آربلا بود

بيت  سرسخت اهلآه همه از دشمنان » بن عبداالله خثعمى جبلة«و » بن مخارق غنوى ربيعة«، »باهلى

مواجه » توّابين«با نيروهاى » الوردة عين«زياد، در منطقه  السّلام بودند تحت فرماندهى ابن عليهم

 .شدند و به نبرد با يكديگر پرداختند

بن ذى آلاع را به فرماندهى  زياد، عبيداالله، شرحبيل در زمان قيام مختار عليه نيروهاى ابن

 .سواره نظام انتخاب نمود

 .زياد به هلاآت رسيد م وى در جنگ ميان نيروهاى مختار و ابنسرانجا

 

 بن ورس حمدانى شرحبيل

هنگامى آه مختار، سپاهى را . او يكى از هواداران قيام مختار و از فرماندهان تحت امر او بود

 .بن ورس حمدانى را فرمانده آن سپاه قرار داد براى تصرّف حجاز فرستاد، شرحبيل

سپاهى را به بهانه آمك به :  خود را به مرحله اجرا گذاشت و آن اين بود آه، طرح دوم»مختار«

زبير، به حجاز بفرستد و اين سپاه به محض رسيدن به حجاز، ابتدا مدينه را تصرف آند و سپس  ابن

 .زبير را تمام آند به طرف مكه حرآت و آار ابن

بود با سه » حمدان«آه از طايفه » بن ورس  شرحبيل«نام  مختار، يكى از فرماندهان خود را به

 نفر ٧٠٠دادند و حدود  هزار نيروى مسلح، آه عمده آنان را بردگان و موالى و ايرانيان تشكيل مى



سوى  به«: مختار، به اين فرمانده چنين توصيه آرد. آنان از عربها بودند، بسوى حجاز گسيل داشت

 ».ستور من به تو برسدبه من اطلاع بده تا د; حجاز برو، وارد مدينه آه شدى

خواست هنگامى آه نيروهايش وارد مدينه شدند، فرماندارى   مختار مى«: بن نعيم گويد اسماعيل

دستور داد تا به مكه هجوم برند و » ابنورس«در آنجا نصب آند و مدينه را تصرف آرده سپس به 

 .زبير را محاصره آرده و با او وارد نبرد شوند ابن

زبير، سخت از اين نقل و انتقال  يش به قصد مدينه حرآت آردند اما ابنابن ورس، با نيروها

بن  عباس«بنابراين، . داد آه مختار طرح ديگرى دارد  نيروهاى مختار وحشت داشت و احتمال مى

را با دوهزار مرد جنگى، از مكه به مدينه اعزام داشت و به او دستور داد از ورود نيروهاى » سعد

 .رى آند و در صورت مقاومت با آنان بجنگندمختار به شهر جلوگي

بن سعد توصيه آرد   امّا باز هم مشكوك بود بنابراين به عباس; ، درست حدس زده بود»زبير ابن«

با آنان آنار ; اند اگر ديدى واقعاً در طاعت ما هستند و به آمك من آمده. آه نخست آنان را آزمايش آن

 ».آنبيا و در غير اين صورت با آنان نبرد 

 هزار مرد جنگى ٣، آه تعداد آنان به »ابنورس«نيروهاى اعزامى مختار به فرماندهى 

زبير، به فرماندهى  در خاك حجاز، با نيروهاى اعزامى ابن» رقيم«نام   اى به رسيد، در منطقه مى

 .، تلاقى آردند»بن سهل عباس«

فرمانده طرف . ظامى داشتند، نيروهايش را در آنار آبى فرود آورد و آاملا آرايش ن»ابنورس«

» بن جعده  عباس«از طايفه حمدان بود و فرمانده سمت چپ لشكر » بن حمير سليمان«راست لشكر 

 .بود و ابنورس، خود، پياده در جلو نيروها بود

در حالى ; پيش او آمد» ابنورس«زبير، براى ملاقات با  ، فرمانده نيروهاى ابن»بن سهل عباس«

عباس، از . سته و آوفته نشسته بودند و آمترين آرايش نظامى هم نداشتندآه نيروهايش آاملا خ

سپس هردو مذاآرات خود را . اى بنشينند و مذاآره آنند و او هم پذيرفت ابنورس خواست تا در خيمه

 .شروع آردند

 :عباس به ابنورس گفت 

 »!زبير نيستى؟ خدايت رحمت آند، مگر در طاعت ابن«

 :ابنورس گفت 

 .»آرى چنين است«

برويد و با دشمن، يعنى سپاه » وادى القُرى«شما به : زبير اين است آه دستور ابن«: عباس گفت

 ».شام، مقابله آنيد و هدف شما هم آه غير از اين نيست

دستور اين است آه من به مدينه بروم و در . من دستور ندارم از شما اطاعت آنم«: ابنورس گفت

 ».برسد» مختار« فرمان ثانوى از جا مستقر شوم تا آن



او به من دستور داده آه شما را به ; زبير هستيد اگر واقعاً در طاعت ابن: عباس گفت

 ».ببرم» القُرى وادى«

من مأموريت خود را . آنم خير، من چنين دستورى ندارم و از تو اطاعت نمى«: ابنورس گفت

 ».نويسم تا آنچه دستور دهد عمل آنم مى) مختار(ير آنگاه به ام. آنم  انجام داده بسوى مدينه حرآت مى

رود و اصرار دارد  هنگامى آه متوجه شد ابنورس، به هيچوجه زيربار او نمى» بن سهل عباس«

من : آاسه است اما طورى وانمود آرد آه اى زير نيم آه به سمت مدينه حرآت آند، دريافت آه آاسه

اما من ; هرچه دستور دارى عمل آن. رأى شما بهتر است«: مانع حرآت شما نيستم و به ابنورس گفت

 .»روم القُرى مى سوى وادى به

را فريب دهد و طورى وانمود آند آه » ابنورس«اى طرح آرد تا  ، نقشه»بن سهل عباس«

آنان را در ; خواست پس از آنكه اعتماد ابنورس را به خود جلب آرد او مى. اى بين آنها نيست مسأله

عباس به ارودگاه خود آمد و چند رأس گوسفند و مقدارى آذوقه، . ب غافلگير آنديك فرصت مناس

، »بن سهل عباس«: گويند. و نيروهايش فرستاد» ابنورس«عنوان هديه براى  آرد و گوشت به: مانند

گوسفند را ذبح ; ابنورس و يارانش آه آاملا گرسنه بودند. به تعداد هر ده نفر، يك گوسفند فرستاده بود

آنها آاملا آرايش . دو نيرو، بر سر آب اردو زده بودند. دند و مشغول به خوردن آباب و غذا شدندآر

 .بردند  سر مى  نظامى خود را از دست داده و در استراحت آامل به

خيال، در آنار آب مشغول استراحت بودند آه ناگهان متوجه شدند حدود   و يارانش بى» ابنورس«

. اند زبير، آنها را محاصره آرده بن سهل، فرمانده نيروهاى ابن عباسهزار مرد جنگى، به فرمان 

چرا آه حمله آاملا غافلگيرانه . اما ديگر دير شده بود; شد» سهل ابن«ابنورس متوجه خيانت و توطئه 

 .بود و عمده نيروهاى ابنورس از وحشت و ترس متوارى شده بودند

به سوى من آييد و با منحرفان و ! لشكريان خدااى «: بر نيروهاى خود فرياد برآورد» ابنورس«

اند و نيرنگ  آنان به ما خيانت آرده. ياران شيطان رجيم بجنگيد آه شما برحقّيد و اهل هدايت

جز حدود صد نفر ; او را يارى نكردند و همه گريختند» ابنورس«اما افراد ترسو و زبون » .اند زده

امّا تعداد زياد نيروهاى مهاجم و خودباخته ; اومت پرداختندآه با ابنورس ماندند به جنگ و دفاع و مق

آنان، سبب شد آه در مدت آوتاهى همگى به شهادت برسند و ابنورس، خود نيز در اين معرآه 

 .به شهادت رسيد» زبير ابن«خائنانه، توسط عمال 

 حمله برديم ما به آنان«: است گويد» بن سهل  عباس«آه خود از افراد » يوسف ابن«نام   مردى به

» بن سهل عباس« تن از ياران و محافظانش آشته شدند و ٧٠ابنورس با . و جنگ مختصرى نموديم

در امان ; اش را بر زمين بگذارد هرآس زير اين پرچم بيايد و اسلحه«: پرچم برافراشت و فرياد زد

ز آنان همراه با  نفر ا٣٠٠تعدادى از افراد فرارى ابنورس به زير آن پرچم آمدند و حدود » .است

سهل آنان  ابن. طرف عراق متوارى شدند ، به»بن جعده جدلى عياش«و » بن حمير حمدانى سليمان«



.  نفر از آنان را رها آرد٢٠٠را تعقيب آرد تا به آنان رسيد و حدود يكصد نفر از آنان را آشت و 

 در بين راه از شدت آه بسيارى از ايشان; آنان خسته و تشنه و گرسنه، به سمت عراق برگشتند

 .گرسنگى و تشنگى به هلاآت رسيدند

 

 .معروف است» شُريح قاضى«وى همان بن حارث شريح

 

 شُريح قاضى

بن حارث، در اصل يمنى بود و در  شريح. قاضى معروف آوفه، وابسته به دربار اموى بود

يّام عبداالله زبير  سال اين شغل را داشت، جز در ا٦٠زمان عمر به قضاوت آوفه منصوب شد و مدّت 

نشين شد تا زمان  آه سه سال اين آار را ترك آرد و در ايّام حَجّاج، دست از اين آار آشيد و خانه

هم )عليه السلام(در زمان على.  هجرى، آه عمرش بيش از صدسال بود٩٨ يا ٩٧مرگش در سال 

شرط آرد آه هيچ وقتى امام، وى را به اين منصب گماشت، بر او . مدّتى بر منصب قضاوت بود

بار بر او خشم  يك)عليه السلام(على. حكمى را اجرا نكند مگر آنكه آن را بر آن حضرت عرضه آند

بن عروه را دستگير و در قصر با او  زياد در آوفه، هانى وقتى ابن. گرفت و از آوفه بيرونش آرد

شريح . روصدا راه انداختندبدرفتارى آرد، هواداران هانى در بيرون، به فكر اين آه او را آشتند، س

زياد بيرون قصر آمد و شهادت داد آه هانى زنده است، تا جمعيّت هوادار او متفرّق  قاضى به امر ابن

عليه (بن على بن زياد، فتوا داد آه چون حسين معروف است آه وى به دستور عبيداالله. شوند
 .ب استبر خليفه وقت خروج آرده است، دفع او بر مسلمانان واج)السلام

 دولتمردان خود را به زهد و پرهيز از دنياگرايى سفارش آرد تا آفات )عليه السلام(على

بن حارث، قاضى آن  نامه امام به شريح. دنياگرايى آنان را تهديد نكند و هميشه به ياد قيامت باشند

ره به بخشى اى را به هشتاد دينار خريده بود، در بردارنده نكات مهمى است آه اشا حضرت آه خانه

 :نمايد از آن ضرورى مى

اى و  اى، برايش سندى تنظيم آرده اى خريده اند آه به هشتاد دينار خانه به من گزارش داده... «

آيد آه به سندت  اى بس نزديك آسى به سراغت مى اى شريح، بدان آه در آينده... اى شاهدانى گرفته

آشد و تنها به خانه   زده از آن خانه بيرون مى بهتتو را ; پرسد نگرد و از دليل و شاهدانت نمى نمى

اى شريح، ! اى صورت خانه دنيا و خانه آخرت را يكجا باخته پس اى شريح، در اين. سپارد  گور مى

آردم  آردى، براساس اين نسخه، برايت سندى تنظيم مى اگر هنگام خريد آن خانه به من مراجعه مى

تر، و آن نسخه چنين  آردى چه رسد به بهاى افزون  ت نمىآه در خريدش ـ حتى به بهاى درهمى رغب

 .اى در آستانه آوچ بنده: فروشنده. بنده خوار: خريدار: است



اين خانه از چهار . آباد در منطقه نيستان و خطه تباهان هاى فريب اى از خانه خانه: مورد معامله

هاى  ومين حد به آانون انگيزهد; اولين حد به زمينه انواع آفات: شود سو به چهار حد محدود مى

و در اين حد است آه : آفرين و چهارمين حد به شيطان اغواگر  سومين حد به هوسهاى سقوط; مصيبت

 »...شود درِ اين خانه گشوده مى

و پس از شهادت مختار، به فرمان ... زياد، قاضى آوفه بود شريح در حكومت يزيد به فرمان ابن

و در زمان عبدالملك مروان، نيز شريح از طرف اين . آوفه نصب شدزبير، مجدّداً به قضاوت  ابن

، در زمان حكمرانى حجّاج، از وى ٧٩و در سال . خليفه مروانى، چندين سال به قضاوت نصب شد

 .با تقاضاى او موافقت نمود) حجّاج(تقاضاى استعفا آرد و 

روزى :  او گفتآند آه نقل مى» تميمى«، از علماى بزرگ عراق، از ابراهيم »اعمش«

قاضى، بخاطر قضاوت غلطى آه آرده بود، خشم گرفت و » شريح«بر )عليه السلام(اميرمؤمنان

 :خطاب به شريح فرمود

 »واالله لانفينك الى ماينقيا شهرين تقضى بين اليهود«

تبعيد خواهم آرد آه دو ماه در آنجا بين يهوديان قضاوت » ماينقيا«به خدا سوگند، تو را به «

 .»آنى

اين جريان گذشت و سالها سپرى شد، تا مختار به قدرت رسيد، مختار شريح را «: راوى گويد

چنين : شريح گفت!  در فلان تاريخ به تو چه فرمود؟)عليه السلام(خواست و به او گفت اميرمؤمنان

 .فرمود و مطلب فوق را يادآور شد

آه دو ماه تو را به  مگر اينبه خدا سوگند، مجال استراحتى به تو نخواهم داد : مختار گفت

 .فرستادند و دو ماه بين يهود قضاوت آرد» ماينقيا«، تبعيد آنم و دستور داد او را به »ماينقيا«

» شريح«خورد، اين است آه  يكى از مسايل مشهور آه در اآثر منابر و مجالس به گوش مى

ود اين سؤال مطرح است آه را صادر آرد و اگر چنين ب)عليه السلام(حسين قاضى فتواى قتل امام

خواست يك چنين فردى را قاضى خود قرار دهد، آيا معقول است؟ با آن حساسيتى   مختار، چگونه مى

داشت و آلا هرآس آه در فاجعه آربلا به نحوى )عليه السلام(حسين آه مختار نسبت به قاتلين امام

نذرى آه يكى از دشمنان شرآت داشت به اشد مجازات رساند، تا جايى آه اگر آسى از گوشت 

بين مردم آوفه تقسيم آرد، مختار دستور )عليه السلام(بيت در آوفه به عنوان شادى در قتل امام اهل

با اين وضع چگونه ممكن است . اى آه اين گوشت رفته، آن خانه را ويران آنند داد آه به هر خانه

را )عليه السلام(حسين فتواى خون امامشريح، با آن موقعيت مهم آه ساليان دراز، قاضى عراق بوده، 

تنها او را مجازات نكند بلكه ابتدا  خبر باشد و يا آن را ناديده بگيرد و نه داده باشد و مختار از آن بى

 .به او پيشنهاد قضاوت آوفه را بنمايد



هاى  اولا در اين آه شريح قاضى، مردى بدسيرت و دنياپرست و طرفدار حكومت: جواب

عناد داشت، ترديدى )عليه السلام(ى نيست و در اين آه نسبت به شيعيان اميرمؤمنانغاصب بوده شك

بن عروه، خيانت  به دليل شهادت ناحقى آه نسبت به حجربن عدى، امضا آرد و نسبت به هانى(نيست 

اما اين آه او در جريان . و از اين آه او از آخوندهاى دربارى بود، آمترين شكى وجود ندارد) آرد

جا  در اين.  دخالت و يا فتوايى داشته باشد، آمترين سندى در دست نيست)عليه السلام(حسين امامقتل 

 :فرمايد االله شهيد قاضى طباطبايى را به همين مناسبت بازگو آنيم آه مى بد نيست نظر آية

بعضى از امور اجتماعى، در در چندى قبل در اثناى مذاآرات دينى و انتقاداتى آه نسبت به ... «

اگر از آقايان اهل : در تبريز بالاى منبر اظهار آردم» شعبان«يكى از منبرهاى شبهاى هفته مسجد 

االله   سلام(القتل بودن حضرت سيّدالشهداء  اطلاع و تتبّع در موضوع فتوا دادن شريح قاضى، بر واجب

 تمام دارد، مدرآى بدست آورده باشند و خوانها شهرت آه در افواه، مشهود و در السنه روضه) عليه

اند، اين جانب را مطلع نمايند آه موجبات تشكر مرا  در آتابى آه مورد اعتماد و مدرك باشد يافته ديده

 »...اند، ابداً سراغى از آسى پيدا نشد فراهم آورده

به اش با شيعيان و طرفدارى و تمايلش  قاضى همان عناد و دشمنى» شريح«بنابراين جرم 

دستگاههاى جابر زمان بوده است، آه مختار نيز براساس اقتضاى عدالت و براى تحقق بخشيدن به 

زيرا حضرت قسم ياد آرده بود آه وى را تبعيد آند .  او را تبعيد آرد)عليه السلام(تصميم امام على

 . اما اين آار با شهادت آن حضرت عملى نشد

 شريف رضى

در بغداد . ق . هـ  ٣٥٩محمّد بن طاهر ذى المنقبتين، به سال شريف رضى ذوالحسبين ابوالحسن 

درگذشت و . ق.  هـ ٤٠٦او به سال . رسد  مى)عليه السلام(نسب او به امام موسى آاظم. به دنيا آمد

 .در بغداد دفن شد، ولى مدّتى بعد جسد او را به آربلا منتقل آردند

 طفىمالقى عندك آل المص*** آربلا لا زلت آرباً و بلا 

 من دم سال و من دمع جرى*** آم على تربك لمّا صُرّعوا 

 و همُ ما بين قتل و سبا*** يا رسول االله لو عاينتهم 

 عاطش يُسقى أنا بيب القنا*** من رميض يمنع الظلّ و من 

 للحشا شجواً وللعين قذى*** لرأت عيناك منهم منظرا 

  جزىامّة الطّغيانِ والغىِّ*** ليس هذا لرسول االله يا 

 قعد اليوم عليه للعزى*** لو رسول االله يُحيى بعده 

 أمويّة بالشّام من اعيادها*** آانت مآتم بالعراق تعدّها 

 و تزحزحى بالبيض عن أغمادها***      يا غيرة االله اغضبى لنبيّه 

 و بنيه بين يزيدها و زيادها*** من عصبة ضاعت دماء محمّد 



 و أآفّ آل االله فى أصفادها*** صفدات مال االله مل أآفّها 

 تترقّص الأحشاء من إيقادها*** يا يوم عاشورا آم لك لوعة 

 رخ داد، )صلى االله عليه وآله(آمدهايى آه در تو براى آل مصطفى اى آربلا، به خاطر پيش

 .هميشه در محنت و بلا هستى

 .هنگامى آه آنها آشته شدند، چقدر خون و اشك بر خاك تو جارى شد

 ديدى، خدا، اگر آنها را در هنگامى آه به قتل و اسارت گرفتار شدند مىاى رسول 

ها سيراب  آسانى آه در برابر حرارت آفتاب سايه و سرپناهى نداشتند و تشنگى آنها را نيزه

 آرد، مى

 .آمد گرفت و چشمانت به درد مى ديدى آه با ديدن آن حزنى سنگين تو را فرا مى اى مى منظره

 . ستمگر، پاداش رسول خدا اين نيستاى امّت سر آش و

 .آند عزادارى برپا مى) )عليه السلام(حسين(اگر امروز رسول خدا دوباره زنده شود، براى او 

 .آورند  هايى است آه امويه در شام آنها را عيد به حساب مى  در عراق ماتم

گير و شمشيرها  پيش آمده خشم ب)صلى االله عليه وآله(اى غيرت خدا، بر آنچه آه براى پيامبر

 را از غلاف بيرون آور و انتقام بگير،

  و فرزندانش را ضايع آردند،)صلى االله عليه وآله(گروهى آه از يزيد تا زياد خون محمّد

 .دستهاى آنها از اموال خدا پر بود در حاليكه دست آل االله در زنجير بود

 .اند احشا به جنبش درآمدهاى روز عاشورا، آنقدر اندوه درونى دارى آه از سوزش آن تمام 

 

نسب . متولّد شد. ق.  هـ ٣٥٥ذوالمجدين ابوالقاسم علىّ بن حسين بن موسى، به سال شريف مرتضى

. ق . هـ ٤٣٦او به سال . رسد و ملقّب به علم الهدى است  مى)عليه السلام(او به امام موسى آاظم

 .بعد از مدّتى جسدش را به آربلا منتقل آردندوفات يافت و در ابتدا در بغداد دفن شد، ولى 

 لعبت بها أيدى الشّتات*** قف بالدّيار المغفرات 

 أل غير صمّ صامتات*** فإذا سألت فليس تسـ 

 طرحوا على شطّ الفرات*** و اسأل عن القتلى الألى 

 ة مع المذلّة آالممات*** و تيقّنوا أنّ الحيا 

 من الحياةأشهى الىّ *** و منّيتى فى نصرهم 

 آان للدّين عصيبا*** إنّ يوم الطّفّ يوم 

 للمسرّات نصيبا*** لم يدع فى القلب منّى 

 فالتزم فيه النّحيبا*** إنّه يوم نحيب 

 .در سرزمينى آه بازيچه دست پراآندگى قرار گرفته و ويران شده، بايست



همه چيز از بين رفته (ى اگر بخواهى درباره آن ويرانى سؤال آنى، بايد از اشياء آرولال بپرس

 ).است

 .اند بپرس از آشتگانى آه در آنار فرات بر روى زمين افتاده

 .آنها يقين دارند آه زندگى با خوارى چون مرگ است

 .تر است اگر در يارى آنها بميرم، برايم از زندگى لذّتبخش

 روز عاشورا براى دين روزى سخت بود 

 .جاى هيچ شادى در قلب من نگذاشت

 .پس در اين روز هميشه گريان باش. روز، روز غم و گريه استاين 

 

 بن جدير شريك

زياد  او در جنگ عليه نيروهاى ابن. وى از هواداران و پيروان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .بن اشتر جزء پهلوانان بود و در سپاه مختار تحت فرماندهى ابراهيم. شرآت جست

عليه (نده جنايتكار شامى را آشت از ياران نزديك اميرمؤمنانمردى آه فرما» بن جدير  شريك«

ها از   بود و تا آخرين لحظه حيات حضرت، در آنار ايشان بود و در جنگ صفين، مردانگى)السلام

 ، به)عليه السلام(پس از شهادت على. خود نشان داد و يك چشمش در آن جنگ آسيب ديده بود

 را شنيد، چنين )عليه السلام(حسين  شهادت مظلومانه امامرفت و هنگامى آه خبر» المقدّس بيت«

باشند پسر مرجانه )عليه السلام(بندم، اگر ياورانى پيدا آنم آه خونخواه حسين به خدا عهد مى: گفت

را خواهم آشت و يا در مقابل او آشته خواهم شد و هنگامى آه خبر قيام مختار را شنيد ) زياد ابن(

سوى لشكر شام،  ، در اعزام ارتش ابراهيم به»مختار«ر آنار مختار بود، خود را به او رساند و د

آه با خدا :  تن از ياران خود چنين گفتند٣٠٠را به شريك سپرد و شريك با » ربيعه«فرماندهى قوم 

  نفر،٣٠٠ايم، و اين  عهد بسته

، به ارتش »ابراهيم«آردند و در حمله لشكر » بيعت مرگ«طلب با شريك   عنوان گروه شهادت به

پيشه او آنچنان مردانه جنگيدند آه دشمن را به هزيمت دادند و تا مقرّ  شام، شريك و ياران شهادت

» الحسين يالثارات«، پيشروى آردند و جز صداى چكاچك شمشيرها و فرياد »زياد ابن«فرماندهى 

 :گفت رسيد و شريك هميشه مى ياران شريك، چيز ديگر به گوش نمى

 غير رآز الرمح فى ظل الفرس*** ه قذرا آل عيش قد ارا

اش باشى،  ارزش است مگر آنگاه آه نيزه بر زمين بكوبى و در سايه زندگى از نظر من بى«
 .»يعنى زندگى شرافتمندانه، در ميدان نبرد است

 

 الشّهيد شريكة



 .االله عليهاست  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. سهيم و شريك در شهادت شهداء

 

 ششماهه

 . است)عليه السلام(اصغر  حسين، علىّ منظور، طفل شيرخوار حضرت امام

 

 ششمين امام نور

ششمين پيشواى شيعيان جهان و از نوادگان امام )عليه السلام(حضرت امام جعفر صادق

 .)عليه السلام(حسين

ه ها و شمشيرهايى آه بر پيكر مقدّس سالار شايستگان وارد از آن بزرگوار، شمار زخمهاى نيزه

 .آمده بود، روايت شده است

 الحسن شفيقة

 .االله عليهاست از القاب شريفه حضرت زينب سلام. )عليه السلام(دلسوز حضرت حسن

 

 شمامه

شمامه . السّلام است هاشم عليهم  البنين و جدّه گرامى حضرت قمربنى مادر بزرگوار حضرت امّ

ياد » ليلى«نام  از او به» الطّالب عمدة«. باشد  بن جعفربن آلابمى بن عامربن مالك از خانواده سهل

 .آرده است

 

 الجوشن شمربن ذى

عليه (از فرماندهان خشن و جنايتكار سپاه آوفه در واقعه آربلا و از قاتلان سيّدالشّهداء
آلاب و از رؤساى هوازن، و مردى زورمند بود آه در جنگ صفّين  وى از طايفه بنى. است)السلام

نامش . بود، سپس ساآن آوفه شد و به روايت حديث پرداخت)عليه السلام(اميرالمؤمنينهم در لشگر 

وى از فرماندهان عمرسعد در برخورد قاطع با . بود» ابوالسّابغه«اش   و آنيه» شرحبيل«

زياد به آربلا آمد آه اگر عمر سعد حاضر به   همراه با فرمانى از سوى ابن)عليه السلام(حسين امام

پس از شهادت . در آربلا، فرمانده جناح چپ ميدان بود. ريّت نباشد، وى آن را برعهده گيردانجام مأمو

سپس وى به . ، عبيداالله سرامام حسين را همراه او به شام نزد يزيد فرستاد)عليه السلام(امام حسين

 امام نشستن او روى سينه. وقتى قيام مختار در آوفه پيش آمد، شمر از آوفه گريخت. آوفه بازگشت

نامه آوردن براى عبّاس تا او  بيت، امان براى بريدن سرمطهّر، حمله به خيام اهل)عليه السلام(حسين

صورت بود و زنازاده  رو و بدسيرت و زشت مردى آبله. را از امام جدا آند، از جنايات ديگر اوست

، » شمراًو لعن االله«نامش در زيارت عاشورا، همراه با لعن آمده است . آمد به حساب مى



 را هنگام هجوم شمر به سراپرده »...ان لم يكن لكم دين«، سخن پرشور )عليه السلام(حسين امام

در آخرين لحظات حيات امام حسين هم آه آن حضرت بر زمين . بيت فرمود هاى اهل امامت و خيمه

 .اى را تحريك آرد آه بر آن حضرت حمله آوردند افتاده بوده باز عدّه

زدود، شمر به غلام خود آه   وهب بر بالين شوهر شهيدش، خاك از چهره او مىهنگامى آه امّ

و او با عمود بر سر امّ وهب زد، سرش را شكافت و . با عمود بر سرش بزن: نام داشت گفت» رستم«

 .او در همان مكان جان سپرد

 عنوان  و آن خبيث در روز عاشورا، شترى را آه مخصوص سوارشدن امام حسين بوده به

آن شتر را در آوفه ذبح آرد )صلى االله عليه وآله(غنيمت به آوفه آورد و به شكرانه قتل فرزند پيامبر

 .بيت تقسيم نمود و گوشت آن را بين دشمنان اهل

به نزد فرماندار، » زيدبن حارث«و » بن ربعى  شبث«، »عمربن سعد«، »الجوشن شمربن ذى«

همانا خطر مختار براى شما بيشتر است، اعتماد او : او گفتندزبير آه فرمانده آوفه بود رفتند و به  ابن

 .را جلب آنيد و با نيرنگ او را زندانى آنيد

، اين جانى شماره يك حادثه آربلا، در رأس ليست سياه مختار بود، بايد به »الجوشن شمربن ذى«

آوفه با مختار، وى پس از واقعه جنگ شورشيان . شد هر قيمتى اين جنايتكار دستگير و مجازات مى

و ما براى اين آه چهره اين عنصر خبيث را . عهده داشت متوارى شد آه فرماندهى چند گروه را به

» دينورى«گر چه . افكنيم بهتر معرفى آنيم نگاهى آوتاه به پرونده سياه، و سوابق جنايتبار او مى

رى، و ديگران متفاوت ماجراى فرارى شدن شمر و هلاآت او را طور ديگرى نگاشته آه با نقل طب

 :نويسد است، او مى

. شمر با جمعى از دوستان و بستگان خود متوارى شد و مختار همچنان در تعقيب او بود«

آشيد آه با آن ذلت و سرشكستگى وارد بصره شود و مانند ديگر فراريان آوفه،  خجالت مى» شمر«

برد و منتظر   مخفيانه بسر مى» يشاندشت م«در پناه سپر زبير قرار گيرد، او مدتى با افرادش در 

آه خبر حرآت نيروهاى بصره، براى جنگ با مختار را شنيد، با  فرصت مناسب بود و پس از آن

همراهان خود، به نزديكى بصره آمد و وارد شهر نشد و در يكى از روستاهاى ساحل دجله، مخفى 

، در نزديكى ساحل دجله اردو فرمانده سپاه مختار آه براى جنگ با مصعب» احمربن شميط«. بود

اين گروه شمر . زده بود از مخفيگاه شمر باخبر شد و دويست مرد مسلح را مأمور دستگيرى وى نمود

» احمربن شميط«را غافلگير آردند و شمر و همراهانش در آن درگيرى مسلحانه به قتل رسيد و 

 ».سربريده وى را براى مختار به آوفه فرستاد

ود، اما طبرى ماجراى تعقيب شمر و آشتن او را طور ديگرى يادآور شده است اين نقل دينورى ب

 :آه نقل خواهيم آرد



عليه (ضبابى از سران و جنگجويان مردم آوفه بود، وى در زمان على» الجوشن شمربن ذى«
آمد، او در جنگ صفين از افراد تحت فرمان   شمار مى   جزء شيعيان و طرفداران حضرتش به)السلام

ؤمنان بود و در جنگ با معاويه شرآت داشت و شجاعتى از خود نشان داد، وى در يكى از اميرم

آشيد، وارد ميدان شد و مبارز طلبيد، از ميان  روزهاى جنگ صفين، آه آتش جنگ سخت زبانه مى

به مقابله با او شتافت و به هم حملهور شدند، ادهم، » ادهم بن محرز«لشگريان معاويه مردى به نام 

يرى محكم بر سر شمر فرود آورد آه به شدت او را مجروح آرد و شمر نيز شمشيرى بر رقيب شمش

خود فرود آورد، آه چندان اثر نكرد، شمر به لشگر برگشت و به شدت تشنه بود، آمى آب خورد و 

» ادهم«خواند، رقيب را به مبارزه طلبيد، وى به مقابل   مجدداً به ميدان رفت و در حالى آه رجز مى

شناخت و در حالى آه او نيز بدون ترس در مقابل او ايستاده بود، شمر با نيزه  آمد و او را خوب مى

اين ضربت، : ضربتى بر او فرود آورد آه او را از اسب بر زمين افكند و شمر با شادى فرياد زد

 .جاى آن ضربتى آه بر من زدى و به لشكرگاه برگشت به

خاطر روح  مردم آوفه، در راه خود استوار نماند و بعداً بههم همانند بسيارى از » شمر«اما 

نفاقى آه در او بود، به جرگه دشمنان درآمد و از حاميان سرسخت حكومت اموى شد، و اما موارد 

 :، بدين ترتيب است»شمر«جرايم 

اى از سران  او و عده. داشتبن عقيل در آوفه، نقش مهمى   شمر، در جريان شهادت مسلم. ١

و حجار بن ابجر و قعقاع بن شور، از طرف ابن زياد » بن ربعى شبث«: جنايتكار آوفه مانند

شمر از مشاوران مخصوص ابن زياد در . مأموريت يافتند آه قيام مسلم و ياران او را درهم بكوبند

 .بن عقيل بود واقعه خروج مسلم

زياد نوشت آه آار به جنگ  آميز براى ابن اى مسالمت امههنگامى آه عمر سعد از آربلا ن. ٢

شود و جز جنگ راهى باقى نمانده و  حسين هرگز تسليم نمى: زياد بود گفت نكشد، شمر در جلسه ابن

 .زياد را تشويق در جنگ با امام حسين نمود ابن

أمور بود زياد گرفت و در رأس گروهى مسلح، وارد آربلا شد و م اى از ابن نامه» شمر«. ٣

نجنگد او را عزل و خود فرماندهى آل نيروها را به عهده )عليه السلام(اگر عمرسعد با امام حسين

 .بگيرد

شمر به محض ورود به آربلا، در روز تاسوعا عمرسعد را تهديد آرد آه در آار . ٤

 .مسامحه نكند و بين او و عمر سعد مشاجره لفظى تندى پيش آمد)عليه السلام(حسين امام

 و سه برادر ديگرش آه )عليه السلام(العباس البنين دختر خرام مادر ابوالفضل بنا بر نقلى، ام. ٥

 و برادرانش )عليه السلام(اى براى ابوالفضل العباس نامه آمد، شمر امان از طايفه شمر به حساب مى

ت عباس روبرو جدا آند آه با جواب تند حضر)عليه السلام(حسين خواست آنان را از امام آورد و مى

 .شد



و اصحابش )عليه السلام(حسين شمر عجله داشت آه همان شب عاشورا با نيروهايشان به امام. ٦

توزترين  توان دريافت آه شمر از آينه و از سخنان و اعمال او مى. حمله آنند، آه اين آار انجام نشد

» عمرسعد«اش   فرماندهرحمى او حتى براى و قساوت و بى. بود)عليه السلام(حسين دشمنان امام

 .آور بود تعجب

عهده  شمر در فاجعه آربلا، به دستور عمرسعد، فرماندهى ميسره لشكر آوفه و شام را به. ٧

 .داشت

 واقع شد و حضرت، او و ديگر )عليه السلام(حسين شمر در روز عاشورا مورد خطاب امام. ٨

! نبوديد آه نامه و دعوت براى من نوشتيد؟مگر شما : سران آوفه را با نام، مخاطب قرار داد و فرمود

 .العمل و جوابى ندادند و آنان آمترين عكس

عليه (حسين  در روز عاشورا صحبت تندى بين شمر و زهيربن قين، از اصحاب امام. ٩
گفت، شمر او را هدف گرفت  واقع شد و هنگامى آه زهير، خطاب به لشكر عمرسعد سخن مى)السلام

اى فرزند : و زهير جواب داد. بس است، ديگر سخن نگو: اب نمود و فرياد زدسوى او پرت و تيرى به

هستى آه ) پستى(گويى؟ من با تو سخنى ندارم؟ تو حيوان  آرد، تو چه مى آنكه بر پاشنه پا بول مى

اى : زهير گفت! خدا بزودى تو و آقايت را خواهد آشت؟: شمر، پاسخ داد. بايد منتظر عذاب خدا باشى

تر از شهادت برايم چيزى نيست و  بخش آه لذت و حال آن! ترسانى؟ مرا از مرگ مىتو ! خبيث

 .سپس به سخنانش ادامه داد

و )عليه السلام(حسين جمعى لشكر عمرسعد، در روز عاشورا به امام در حمله دسته. ١٠

 .ر شدحسين و اصحابش درگي سعد بود و به شدت با امام فرمانده جناح چپ لشكر ابن» شمر«يارانش، 

 بود، وى در روز )عليه السلام(حسين از ياران مخلص و شجاع امام» بن هلال نافع«. ١١

به غير از . (عاشورا با نيزه خود آه آن را مسموم آرده بود، دوازده نفر از لشكريان عمرسعد را آُشت

الى آه وى بعد از جنگ نمايان، دو بازويش شكسته و اسير شد، شمر او را گرفت و در ح) مجروحين

من دوازده نفر از : زد  خون از چهره هلال، سرازير بود، وى را به نزد عمرسعد برد و او فرياد مى

توانستيد مرا   شما را آشتم، غير از آنانى آه زخمى نمودم و اگر دست و بازوى سالمى داشتم، نمى

شكر آه شهادت من به خدا را : هلال گفت. شمشير را آشيد آه او را به قتل برساند» شمر«. اسير آنيد

آنگاه برگشت و به جنگ با . دفاع را به شهادت رساند دست بدترين خلق خداست و شمر اين اسير بى

 . پرداخت)عليه السلام(حسين  ياران امام

، تمام يارانش به شهادت رسيده بودند و )عليه السلام(حسين روز عاشورا هنگامى آه امام. ١٢

طورى آه ديگر توان حمله  شدت مجروح شد، به  دشمن نمود، بهحضرتش پس از جنگ نمايانى آه با

گاه  از اين فرصت استفاده آرد و با دوازده نفر از اوباشان لشكر به طرف خيمه» شمر«نداشت، 



اگر دين «آه : حملهور شد و امام خطاب به آنان، اين جمله معروف را فرمود)عليه السلام(حسين امام

 !.»آزادمرد باشيد) لااقل(د ترسي نداريد و از قيامت نمى

، سر )عليه السلام(بزرگترين جنايات و گناه شمر اين بود آه در آخرين لحظات عمر امام حسين

 . را از بدن او جدا آرد)عليه السلام(امام

طرف آوفه، همراه اُسراء و  روز يازدهم محرم پس از فاجعه عاشورا، لشكر عمرسعد، به. ١٣

حسين و سرهاى يارانش بود و    شمر، مسؤول حمل سربريده امامسرهاى شهداء حرآت آردند و

 .آردند بن قيس او را همراهى مى بن اشعث و عمروبن حجاج و عروة قيس

 .الجوشن بود  مسؤول حمل سرهاى شهداء از آوفه به شام، شمربن ذى: اند بعضى گفته. ١٤

چپ لشكر عمرسعد در روز عاشورا، گروهى از طايفه شمر علاوه بر فرماندهى جناح . ١٥

 سر از شهداء تحويل ٢٠آرد، و در هنگام تقسيم سرهاى شهداء،  هوازن را نيز در جنگ رهبرى مى

 .تا در قبال آن جايزه خود را دريافت دارند. شمر و طايفه هوازن شد

ختار و ابن مطيع، شمر در واقعه قيام مختار در آوفه، در آغاز جنگ شهرى بين نيروهاى م. ١٦

 .از فرماندهان ابن مطيع بود آه با نيروهاى مختار جنگيد

هاى اشرار و شورشيان بود  در جريان شورش ضدانقلاب و اشراف آوفه، شمر از سرآرده. ١٧

 .و براى بار دوم با نيروهاى مختار جنگيد

 اين موارد، .غلام مختار» زربى«درگيرى با مأموران مختار و به شهادت رساندن . ١٨

 .الجوشن بود اى از اعمال و جنايات شمربن ذى خلاصه

با توجه به همه موارد فوق، شمر يكى از افرادى بود آه مختار اهتمام زيادى براى دستگيرى و 

و مسبّبان فاجعه آربلا به )عليه السلام(حسين مجازات او داشت و حال آه قرار است قاتلان امام

 شمر در رأس اين افراد خواهد بود و شمر خود نيز متوجه اين مطلب حسابشان رسيدگى شود، قطعاً

ها عليه مختار با شكست روبرو شده و ديگر توان مقابله با  بود، بنابراين هنگامى آه ديد تمام توطئه

 .نيروهاى انقلاب را ندارد به دنبال مخفيگاه، از آوفه متوارى شد

مختار غلامى . ر بَرد و از شهر آوفه خارج شودتوانست از معرآه آوفه، جان سالمى بد» شمر«

 و از )عليهم السلام(بيت الاصل و از هواداران اهل اين شخص ظاهراً ايرانى. »زربى«نام  داشت به

مختار، زربى را همراه گروهى آه حدود ده نفر . شيعيان بود، وى جوانى زيرك و باهوش بود

 .شدند، مأمور پيدا آردن شمر نمود مى

و . من نيز جزء فراريان، همراه شمر، از آوفه متوارى شدم«: عبداالله ضبابى گويدبن   مسلم

زربى همچنان به دنبال ما بود تا از آوفه خارج شديم و اسبهاى ما لاغر و ناتوان بودند ولى اسب 

: بالاخره خود را به ما رساند، هنگامى آه او نزديك ما شد، شمر به ما گفت. زربى چابك و زيرك

ما اسبهايمان را تاختيم و دور شديم . »ز من دور شويد شايد منظور اين غلام آسى جز من نباشدشما ا«



سوى او تاخت، شمر با تاآتيكى خاص او را به دنبال خود آشاند تا او از  و زربى به قصد جان شمر به

پشتش وارد شمر، هنگامى آه زربى را تنها يافت به او حمله برد و ضربتى محكم بر . يارانش جدا شد

خبر . سان، شمر از مهلكه جان سالم بدر برد  و بدين. آرد آه پشتش شكست و زربى به شهادت رسيد

بيچاره زربى، اگر با من «: مختار با ناراحتى گفت. ناآام ماندن مأموريت زربى به مختار رسيد

 .»نرود) شمر بودمقصودش (» ابوالسابغه«آردم آه تنها به دنبال  مشورت آرده بود، به او توصيه مى

برسانيم و بعد از » ساتيدما«نام  ما و شمر توانستيم، خودمان را به محلى به: مسلم ضبابى گويد

اى آه  رسيديم، آنار ساحل رودخانه» آلتانيه«اى به نام  آمى استراحت، رفتيم تا به نزديك دهكده

اى  نامه«: رفت و با تهديد گفتاى بود، پياده شديم، شمر فردى از اهالى همان روستا را گ نزديك تپه

 ».بن زبير ببرى دارم و بايد آن را به سرعت به بصره به نزد مصعب

او را آتك زد و او هم از ترس جانش، اين مأموريت را » شمر«آرد،  گويا آن روستايى قبول نمى

يشتر پذيرفت و نامه را گرفت و براى مقدمات سفر، به همان دهكده رفت و اين دهكده چند خانه ب

اند و در  نداشت و بعد معلوم شد آه ابوعمره، رييس پليس مختار، با گروهى مسلح در آنجا مستقر شده

خاطر اين آه فراريان  اند مخصوصاً به آن محل پاسگاهى جهت آنترل راه آوفه به بصره قرار داده

ندار عبداالله زبير بن زبير آه استا رسانند و تحت حمايت مصعب آوفى از اين راه خود را به بصره مى

 .گرفتند جا بود قرار مى در آن

لازم به توضيح است آه ابوعمره از افراد بسيار ارزنده و از ياران صميمى مختار بود و چنان 

حساسيت و آينه داشت آه هرجا با آن جانيان برخورد )عليه السلام(حسين نسبت به قاتلان امام

 .رسيد مىحساب آنان   آرد با شدت و حدّت تمام، به مى

خوردن خود از  روستايى خود برخورد آرد و ماجراى آتك  آن روستايى در بين راه به يك هم

آردند، يكى  در همان حال آه اين دو روستايى با هم صحبت مى. دست شمر را براى وى تعريف آرد

ل از افراد گروه ابوعمره، از صحبت آنان متوجه مطلب شد و مطلع گرديد آه اين روستايى، حام

اين مأمور باهوش، نشانى دقيق . بن زبير است و قصد بصره را دارد  اى از شمر براى مصعب نامه

جا  جا تا محلى آه شمر در آن محل ملاقات شمر و آن روستايى را از او تحقيق آرد و معلوم شد از آن

بلافاصله با اين مأمور، جريان را به ابوعمره گزارش داد و ابوعمره، . بود حدود سه فرسخ راه است

بن عبداالله آه خود از   مسلم. سوى محل استقرار و اختفاى شمر، حرآت آردند گروه مسلح خود، به

جا جاى  اين«: به خدا سوگند آن شب، با شمر بوديم من به او گفتم: فراريان و همراهان شمر بود گويد

 .»ترسيم جا مى رفتيم و ما در اين  جا مى خوبى نيست بهتر بود از اين

نه، به خدا . ترسيد؟ جا هم مى جا گسترده؟ حتى اين آيا سايه وحشت آن آذّاب در همه«: ر گفتشم

جا نخواهد آمد و سپس با ناراحتى به ما  جا بمانم، ترس ندارم و آسى به اين قسم من تا سه روز هم اين

 .»هايتان را از ترس آآنده آند خدا دل«: گفت



ه ما همراه شمر اطراق آرده بوديم بچه ملخ زيادى داشت محلى آ«: بن عبداالله ضبابى گويد  مسلم

هايى را شنيدم، با  ناگهان همان شب من از خواب پريدم و صداى پاى اسب. دادند و شب را صدا مى

اى بعد، صدا  ها است، اما لحظه ملخ اين موقع شب، خبرى نيست، حتماً سر و صداى بچه: خود گفتم

توانستم ببينم، خودم را جمعوجور آردم و  د و دور را درست نمىتر شنيدم و هوا تاريك بو را واضح

خواستم از جايم . نه به خدا صداى بچه ملخ نبود: چشمهايم را ماليدم و خوب دقت آردم و با خود گفتم

هاى ما افتاد فرياد  بلندشوم آه ناگهان از پشت تپه، گروهى ظاهر شدند و تا چشمشان به خيمه

اى  طورى آه وقت دفاع و يا مقابله   ما محاصره و آاملا غافلگير شده بوديم، بهآرى. تكبيرشان بلند شد

هايمان سواره فرار آنيم،  جمعى فرار آرديم و حتى موفق نشديم با اسب ما همه دسته. براى ما نبود

اى خوشباف به تن داشت و  را ديدم آه جامه» شمر«اما . ها را جاگذاشتيم و پياده فرار آرديم  اسب

اش ديدم زيرا شمر پيس بود و بدنش   ابرص بود و گويا سفيدى دو پهلوى او را از آنار جامهبدنش

او حتى فرصت پيدا نكرد آه لباس رزمش را بپوشد و حتى وقت برداشتن . هاى سفيدى داشت  لكه

. ديد، قصد مقاومت داشت و ماند نتيجه مى سلاح هم نبود، ما فرار آرديم اما شمر گويا فرار را بى

 .سلم گويد آنان درگير شدند و به خدا قسم خود ديدم آه شمر آشته شدم

آس آه خبر نامه شمر و ماجراى آن روستايى را به ابوعمره داد،  آن«: بن عبيد گويد عبدالرحمان

را خود » شمر«وى مدعى است آه . من بودم و من از افراد ابوعمره بودم آه شمر را محاصره آرديم

 .»او آشته است

 :در امالى، شيخ طوسى نحوه اعدام شمر را چنين نوشته است

ابوعمره با گروهى به تعقيب شمر رفتند و طى يك درگيرى مسلحانه او را زخمى آردند و ... «

او را به نزد مختار آوردند، مختار دستور داد او را گردن زدند و جسد او را . سپس به اسارت درآمد

 .يكى از اطرافيان مختار، سرِ شمر را با پاى خود لگدآوب آرددر ديگ روغن جوشيده افكندند و 

 در ماجراى فرار و» شمر«شايد جمع بين اين دو روايت اين باشد آه 

درگيرى مجروح شد و او را زنده به نزد مختار آوردند و مختار دستور داد گردنش را زدند و بدنش 

 .را در روغن جوش انداختند

و آشته شدن او را تعريف آند، و آيا شمر » شمر«جراى درگيريش با ما: از عبدالرحمان پرسيدند

و همراهانش را » شمر«بله آن شب، ما چادر «: عبدالرحمان گويد: گفت در آخرين لحظات چه مى

او با نيزه به ما حملهور شد و بعد نيزه را بينداخت و به سرعت . را يافتيم» شمر«محاصره آرديم و 

 :خواند ا برگرفت و روبروى ما ايستاد و آماده حمله شد و اين رجز را مىوارد خيمه شد و شمشير ر

 جهماً محياه يدق الكاهلا*** نبهتم ليت عرين باسلا 

 الا آذا مقاتلا او قاتلا*** لم يريوماً عن عدو ناآلا 

 .لرزاند شير دلير را بيدار آرديد آه عبوس است و پشت را مى«



 »وسته مرد جنگ و نبرد بوده استهرگز از دشمن روگردان نبوده و پي

اآبر، خدا آن خبيث را  االله«: مسلم بن ضمرى گفت » .من شمر را آشتم«: عبدالرحمان گويد

 ».آشت

آرى، شمر اين جانى پست، به دست پرتوان ابوعمره، به هلاآت رسيد و چند تن از يارانش نيز 

افتاد، » شمر«ار تا نظرش به سر بريده آشته شدند و سرهاى بريده آنان را به نزد مختار آوردند، مخت

سجده شكر به جاى آورد و دستور داد، سرهاى نحس آنان را در مقابل مسجد جامع، بالاى نيزه نصب 

 .لعنت االله عليه» آنند تا عبرت ديگران شود

 

 الدّين بن شجاع قاضى اسدى شمس

ردى عالم بود آه از شهيد وى م. )عليه السلام(اوّلين آليددار بارگاه ملكوتى حضرت امام حسين

 . توليت حرم حسينى با او بوده است٩٩٠ تا اواخر ٩٦٣از ماه شوّال . ثانى اجازه نقل حديث داشته

 

 الجلالة شمسة قلادة

 .االله عليهاست  از القاب حضرت زينب سلام. درّ درخشان گردنبند جلالت

 شوذب بن عبداالله

 . استشوذب بن عبداالله حمدانى شاآرى غلام شاآر بوده

 به خدمت حضرت امام )عليه السلام(او از اهالى آوفه بود آه بعد از شكست مسلم بن عقيل

 . در مكه رسيده و با آن حضرت وارد آربلا شد و هنگام شهادت سن زيادى داشت)عليه السلام(حسين

 :سوابق و فضايل شوذب 

حديث از امام هاى سرشناس شيعه، سوارآارى مشهور، حافظ، معلم و حامل  او از چهره

 . بوده است)عليه السلام(على

 :نويسد  مخنفمى مرحوم سماوى به نقل از ابى

اى از مسلم   به آوفه حامل نامه)عليه السلام(شوذب به همراه غلامش عابس بعد از ورود مسلم«

 وارد )عليه السلام( در مكه بود و در همانجا ماند تا اين آه به همراه امام)عليه السلام(به امام حسين

 .»آربلا شدند

بعضى از علما از جمله مرحوم حاجى نورى . اين سخن با قول مرحوم مامقانى منافات دارد

 .شايد مقام شوذب بالاتر از مقام عابس باشد چون متقدم در تشيّع بوده است: نويسد مى

 گذرد؟ در دلت چه مى: در روز عاشورا عابس به نزد شوذب آمده و گفت



آنم تا به    جهاد مى)صلى االله عليه وآله وسلم(من به همراه تو در راه فرزند پيغمبر: شوذب گفت

 .شهادت برسم

 برويم تا تو را مانند )عليه السلام(انتظار من  هم از تو اين بود، پس خدمت امام: عابس گفت

ه پاداش الهى در شوم و اميد ب ديگران از شهدا به حساب آورد، و من نيز به سبب تو آزمايش مى

مصيبت تو دارم اگر آسى نزديكتر از تو، با من بود باز هم دوست داشتم او را پيش از خود به ميدان 

 عرض ادب و )عليه السلام(پس شوذب جلو رفت و بر امام. بفرستم تا در مصيبت او مأجور شوم

 .سلام آرده و به ميدان شتافت و بعد از جهادى خالصانه به شهادت رسيد

 

 ابن حصين حارثى ابن آثيربن شهاب هابش

بن عقيل در آوفه در ارعاب  اين جانى، از سردمداران جبهه اموى بود و در زمان خروج مسلم

او مشاور مخصوص . بن عقيل، نقش فعّالى را به عهده داشت  مردم و جداآردن آنان از مسلم

بن   و مسلم)عليه السلام(حسين ن امامبن زياد جنايتكار بود و با تمام نيرو براى بدنام آرد عبيداالله

پس از شهادت مسلم، او همراه . عقيل، فعاليت آرد و نيروهاى مردم آوفه را از يارى مسلم بازداشت

آمد، شيعيان )عليه السلام(حسين  به جنگ امام) در نيروهاى مسلح دشمن(زياد به آربلا  لشكرآشى ابن

 دل پرى داشتند و آرزويشان اين بود آه به دست سخت از او)عليه السلام(حسين و طرفداران امام

 .انتقام سپرده شود، امّا بعد از واقعه آربلا، خداوند او را مهلت نداد و به هلاآت رساند

 

 شهربانو

شهربانو، مادر مكرّمه حضرت . بود)عليه السلام(حسين دختر يزدگرد و همسر امام

 .است)عليه السلام(العابدين زين

 

 انبن عبدالرّحم شهم

ماجراى : گويد» جهنيّه«بن عامر از طايفه  موسى. وى از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود

» ابى اسماءِبن بشير قابضى«از طايفه جهنى و » بن عبدالرحمان شهم«دستگيرى آن سه نفر به گوش 

دن رسيد، آن دو از جمله آسانى بودند آه در واقعه عاشورا نقش فعالى داشتند، و در به شهادت رسان

و دستشان به خون (شرآت داشتند )عليه السلام(حسين بن عقيل، پسرعموى امام عبدالرحمان

 ). آغشته بود)عليهم السلام(بيت اهل

آن دو از ترس دستگيرى متوارى شدند، عبداالله آامل آه از معاونان مختار بود، با گروهى مسلح 

دند، و بر طايفه بنى دهمان اعلام مستقر ش» بنى دهمان«در هنگام عصر بود آه جلوى مسجد محله 

 .بن خالد را تحويل او ندهند، همه را از دم شمشير خواهد گذراند اگر عثمان: آرد و قسم ياد نمود آه



به ما مهلت بده تا او را پيدا آنيم و تحويل دهيم، افرادى از : ما آه آاملا در محاصره بوديم، گفتيم

دو قاتل فرارى حرآت آردند تا اين آه آن دو را در ميدان ما همراه مأموران مختار، به جستجوى آن 

 خروجى شهر يافتند آه قصد فرار

را داشتند، مأموران آن دو را دستگير آرده و به نزد عبداالله آامل فرمانده ) شمال عراق(به جزيره 

 .گروه اعزامى مختار آوردند

 :ابن آامل خطاب به عثمان گفت

شدند، ناچار به منزلش    نبرد يارى داد، اگر اين دو پيدا نمىسپاس خدايى را آه مؤمنين را در

طرف چاهى  آرديم، خدا را شكر آه مرا بر شما چيره ساخت، سپس ابن آامل، آن دو را به حمله مى

برد و گردن هردو را زد و به سوى مختار بازگشت و گزارش مأموريت خود را » چاه جعد«نام  به

 .تقديم مختار نمود

بت به آن دو خبيث سخت حسّاسيت داشت، فرمان داد تا آن دو جسد را دفن نكنند و مختار آه نس

 .هر دو جسد را با آتش بسوزانند

 

 شهيد نماز

 .هستند» ابوثمائه صائدى«و » سعيدبن عبداالله حنفى«منظور، 

 

 شيخ بهايى

 محمّد بن حسين معروف به

وى از اآثر علوم روزگار خويش . استهاى برجسته تاريخ اسلام   بهاءالدّين عاملى، يكى از چهره

در بعلبك چشم به جهان گشود و سپس به . ق.  هـ ٩٥٣اين دانشمند فرهيخته به سال . بهره آامل داشت

شيخ بهايى در . سالها چون خورشيد در حوزه پربار علمى اصفهان درخشيد همراه پدر به ايران آمد و

جنازه او را به مشهد رضوى نقل و در جوار . فتدر اصفهان بدرود حيات گ. ق.   هـ١٠٣١ شوّال ١٢

او بعلاوه آتب مختلف علمى، در .  دفن آردند)عليه السلام(حرم مطهّر حضرت علىّ بن موسى الرّضا

 .شعر فارسى و عربى آثار ارزشمندى بر جاى نهاده است

 و أمطر من أجفاننا هاطل المزن*** مصابك يا مولاى اورث حرقهً 

 الحزن عن الحزن قلنا انّه لك فى*** سّماء منزّهاً فلو لم يكن ربّ ال

 .آقاى من، مصائب تو آتشى در دلم بر جاى نهاد و از ديدگانم باران بسيار فروريخت

 .شد گفتيم آه او نيز اندوهناك بود، مى از اندوه منزّه نمى) و زمين(اگر خداوند آسمانها 

 

 شيخ حمادى نوح



در . ابو هبة االله محمّد بن سليمان بن نوح غريبى آعبى، اصل او اهوازى است ولى ساآن حلّه بود

او را در نجف دفن . در حلّه وفات يافت. ق.  هـ ١٣٢٥متولّد شده و به سال . ق.  هـ ١٢٤٠سال 

 .آردند

 مذ بان عن غدك الحسين الأطهر *** يا حجر إسماعيل جاوزك الهدى 

 حنقا صفىّ االله جهراً ينحر ***  و على الظّما يفدى ذبيحك آبشه

 و حشا الهدى بلظى الظّما تتفطر*** أصفاء زمزم لاصفوت لشارب 

 . از تو دور شد، هدايت هم از تو جدا شد)عليه السلام(اى حجر اسماعيل، بعداز آنكه حسين

از روى ) )سلامعليه ال(امام حسين(شد در حاليكه صفى االله ) اسماعيل(گوسفندى فداى ذبيح تو 

 .آينه در حالت تشنگى و بطور آشكار آشته شد

اى زمزم زلال، اى آاش آه براى نوشندگان، آب زلالى نباشى زيرا آه اندرون هدايت از حرارت 

 ).است)عليه السلام(اشاره به امام حسين. (تشنگى ترآيد

 

 شيرخوار

 . است)عليهما السلام(اصغر منظور، طفل شيرخوار سيّدالشّهداء، حضرت علىّ
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 صائب تبريزى

ميرزا محمّد على بن ميرزا عبدالرّحيم تبريزى معروف به صائب و صائبا، از اعقاب شمس الدّين 

على در پدرش از تاجران تبريزى مقيم اصفهان بود و محمّد . محمّد شيرين مغربى تبريزى است

پس از تحصيل و آسب فنون شاعرى از حكيم رآناى آاشانى و حكيم شفايى، مورد . اصفهان متولّد شد

به عزم سفر هند از اصفهان خارج شد و مدّتى . ق. هـ ١٠٣٦در سال . علاقه شاه عباس قرار گرفت

صائب . رفتسپس به همراه وى به دآن در هند . در آابل در نزد ظفرخان نايب الحكومه آنجا زيست

 .سرافراز گرديد» هزاره«و منصب » مستعد خان«در آنجا به حضور پادشاه معرّفى و به لقب 

در . ظفرخان به حكومت آشمير منصوب شد و صائب هم با وى رفت. ق.  هـ ١٠٤٢در سال 

 صائب از آن پس تا پايان عمر در. همان هنگام پدر صائب به هند آمده و او را به اصفهان بازگرداند

 الشعرايى را او لقب ملك. اصفهان بود و نزد سلاطين صفوى احترام داشت

مجموعه . وفات يافته است. ق.  هـ ١٠٨٦ يا ١٠٨١صائب به سال . از شاه عباس دوم دريافت آرد

. وى بيشتر به غزل پرداخته، قصيده و مثنوى نيز دارد.  بيت است١٢٠٠٠٠آثار نظم او قريب 

صائب از . هاى ديوانى انشا آرده و ديوانى هم به ترآى دارد   خطبههاى منثور و همچنين نوشته

سخنش استوار و پرمعنى و مشحون از . استادان سبك هندى است و مهارت وى در غزل است

 .تخيّلات لطيف و تمثيلات زيباست مضمونهاى دقيق و افكار باريك و

شهيدان صحراى آربلا و اين شاعر بزرگ و تواناى ايرانى اشعار زيادى را در رثا و مدح 

 :شود  سروده است آه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى)عليه السلام(حضرت امام حسين

 آن آه خاك آستانش دردمندان را شفاست*** مظهر انوار ربّانى، حسين بن على 

 اش را از پر و بال ملايك بورياست روضه*** ابر رحمت، سايبان قبّه پرنور او 



 سايلان را آستانش آعبه حاجت رواست*** اش  گردد دعا از روضه ىدست خالى برنم

 آب را خاك مذلّت در دهان زين ماجراست*** با لب خشك از جهان تا رفت آن سلطان دين 

 اين شفق نبود آه صبح و شام، ظاهربرسماست*** آند خون گريه چرخ سنگدل  زين مصيبت مى

  در گلوى تشنه او آب تيغ، آب بقاست***در ره دين هر آه جان خويش را سازد فدا 

 گريه، فرض عين هفتاد و دو ملت زين عزاست*** نيست يك دل آز وقوع اين مصيبت داغ نيست 

 هر آف خاك از زمين آربلا دست دعاست*** آيند با چندين اميد  بهر زوّارش آه مى

 بلاستگاه خلق، مهر آر تا قيامت سجده*** چند روزى بود اگر مهر سليمان معتبر 

 شهپر روح الامين، جاروب اين جنّت سراست*** زايران را چون نسازد پاك از گرد گناه 

 آن سرى آز تيغ بيداد يزيد از تن جداست*** تكيه گاهش بود از دوش رسول هاشمى 

 چاك چاك امروز مانند گل از تيغ جفاست*** شد پيكرش از بوى گل، نيلوفرى  آن آه مى

 پيكر سيمين او افتاده زير دست و پاست***  آنار مصطفى آن آه بود آرامگاهش، از

 تا به دامان جزا، گر ابر خون گريد رواست*** چرخ از انجم در عزايش دامن پراشك شد 

 آن آه ممدوح خدا و مصطفى و مرتضاست*** مدحش از ما عاجزان، صائب بود ترك ادب 

 

 لقمر شد آشكارمعنى شقّ ا*** چون زفرق اآبر اندر آارزار صابر همدانى

 ريخت روى نرگس و برگ گلش*** ارغوانى گشت مشكين سنبلش 

 اش را شد سيه روزى تمام طرّه*** موى او تا شد ز خونش لاله فام 

 جاى آن چشمى شد و خون گريه آرد*** هر چه تير آمد زچشمش در نبرد 

 گريست با هزاران ديده، جوشن مى*** بر جراحاتش آه جاى شرح نيست 

 تيغش از خون عدو سيراب بود*** تاب بود  او از تشنگى بىهر چه 

 صدمه باد خزان با گل نكرد*** آنچه دشمن آرد با وى در نبرد 

 سرو، از گل پيرهن پوشيده بود*** بس آه خون از هر رگش جوشيده بود 

 ناگزير افتاد بر يال عقاب*** چون شد از دستش عنان صبر و تاب 

 آاى به جولان برده گوى، از گرباد *** گفت با آن توسن تازى نژاد

 وى عنان گيرت آف روح الامين*** اى براق تيز جولان را قرين 

 وى ملايك چاآر و مير آخورت*** اى همه اوصاف رفرف در خورت 

 وى چراگاه تو بستان بهشت*** اى مبارك توسن فرّخ سرشت 

 وى خجل گيسوى حورا از دُمت*** اى هلال ماه نو، نعل سمت 

 آسمان آورده ماهى يك هلال*** اى پى تعويض نعلت تا به حال 

 وقت جولان تو شد، اى خوش خرام*** آار ميدان دارىِ من شد تمام 



 دست امّيدم به دامان پدر*** سعى آن شايد رسد بار دگر 

 راآبت را طعمه دشمن آنى*** اندآى گر غفلت از رفتن آنى 

*  *  * 

 وام آرد از تير دشمن پرّ و بال *** تا نبيند راآبش را پايمال

 شود اسم عقاب بى مسمّا مى*** گر جز اين باشد سخن، اى نكته ياب 

 ضعف آم آم دامن اآبر گرفت*** چون عقاب از صحن ميدان پرگرفت 

 دست و سر ديگر به فرمانش نبود*** از آفش تيغ و ز سر افتاد خود 

 ر دو پايش از رآابگشت بيرون ه*** شد رها از دست او يال عقاب 

 آند جز بر درخت ميل هر سو مى*** همچو برگى آاوفتد از باد سخت 

 طاقتش شد طاق و آمد بر زمين*** اآبر گلچهره نيز از پشت زين 

 تا آه جسمش را بگيرد در آنار*** بود گفتى خاك هم چشم انتظار 

 

 صابرة محتسبه

 .االله عليهاست  سلامنگهبان صبر و شكيبايى، از القاب شريفه حضرت زينب 

 

 صاحب بن عباد

ابوالقاسم آافى الكفاة اسماعيل بن ابى الحسن ديلمى اصفهانى قزوينى طالقانى، وزير مويّد الدّوله و 

. ق.  هـ ٣٨٥در اصطخر فارس متولّد شده و به سال . ق.  هـ ٣٢٦وى به سال . فخرالدّوله ديلمىبود

صلى االله (او ده هزار بيت در مدح آل رسول. دفن آردندجسدش را در اصفهان . در رى درگذشت

 . سروده است)عليه وآله

 سبق الجميع بسنّة و آتاب*** لم يعلموا أنّ الوصىّ هوالّذى 

 لم يرض بالاصنام والانصاب*** لم يعلموا أنّ الوصىّ هوالّذى 

 آتى الزّآاة و آان فى المحراب*** لم يعلموا أنّ الوصىّ هوالّذى 

 حكم الغدير له على الأصحاب*** وا أنّ الوصىّ هوالّذى لم يعلم

 جارت على الاحرار والاطباب *** أيشكّ فى لعنى اميّة أنّها 

 طلبوا دخول الفتح والاحزاب*** وسبوا بنات محمّد فكأنّهم 

 آيا آنان ندانستند آه وصى آسى است آه در سنّت و آتاب بر همه پيشى گرفته است؟

 آه وصى آسى است آه از بت و انصاب بيزار بوده است؟آيا آنان ندانستند 

 آيا آنان ندانستند آه وصى آسى است آه در محراب، زآات پرداخت؟

 شد؟ آيا آنان ندانستند آه وصى آسى است آه در غدير، فرمان سرورى او بر همگان مسلّم



آزادگان ستم  وآيا در لعن آردن من بر بنى اميّه جاى شك است؟ هم آنان بودند آه بر پاآان 

 .آردند

 را اسير آردند، گويى در پى انتقام فتح مكّه و جنگ )صلى االله عليه وآله(آنان دختران محمّد

 .احزاب بودند

 

 صادق عاملى

شيخ صادق بن ابراهيم بن يحيى عاملى، عالمى فاضل و شاعرى اديب است آه از شرح حال او 

 .در قريه طيبه در جنوب لبنان وفات يافته است. ق.  هـ ١٢٥٠او به سال . اطّلاعى در دست نيست

 أصحابه آالشّهب حفّت بالقمر*** قبر ثوى فيه الحسين و حوله 

 واللّيث ان أحرجته يوماً زأر*** مولى دعوه للهوان فهاجه 

 در آرامگاهش مانند ماهى آرميده و اصحاب او آه در اطرافش مدفونند )عليه السلام(حسين

 .اند  او را فرا گرفتهها اطراف  همانند ستاره

آقايى است آه گويى او را براى خوار آردن دعوت آردند و او دعوتشان ) )عليه السلام(حسين(

 .آند در حاليكه هر گاه شير را در تنگنا بگذارند غرّش مى. را با شور پذيرفت

 

 صادق هدايت

 محصلان  جزو١٣٠٠اصلا در يك خانواده اشرافى زاده شده بود، در سال ) ١٢٨٠ـ١٣٣٠(

ابتدا به استخدام بانك ملى درآمد اما بعد .  به ايران بازگشت١٣٠٩اعزامى به فرانسه رفت و در سال 

در آنجا زبان پهلوى آموخت و رمان ;  به هندوستان رفت١٣١٥در سال . از آن چند شغل عوض آرد

 .آپى در همان ديار منتشر آرد را به صورت پلىبوف آور معروف 

سايه روشن، سگ ولگرد، علويه خانم، وف آور و مجموعه داستانهاى آوتاه علاوه بر رمان ب

 چند نمايشنامه و مقدارى ترجمه از آثار معروف وغوغ ساهاب،و مجموعه انتقادى ولنگارى 

 در پاريس ١٣٣٠ از خود برجاى گذاشت و سرانجام در فروردين سال آافكانويسندگان مأيوس مانند 

 .به وسيله گاز خودآشى آرد

توپ « اظهار نظر آرده و در آتاب )عليهما السلام(وى در رابطه با شهادت حسين بن على

براى عرب سوسمار خورى آه چندين سال پيش به طمع خلافت ...«: گويد  خود مى» مروارى

 !!!».ها بايد تمام عمر به سرشان لجن بمالند و گريه و زارى آنند ترآيده، زنده

 

 صالح بن سيار



هنگامى آه عون بن . وى در روز عاشورا از هواداران و نيروهاى تحت امر عمربن سعد بود

 براى مبارزه با دشمنان پا به عرصه ميدان نهاد، مردى از لشكر )عليهم السلام(طالب على بن ابى

به جرم )عليه السلام(عمربن سعد به نام صالح بن سيار آه در زمان خلافت حضرت اميرالمؤمنين

اش را در دل داشت، باديدن عون، به  ارى به دست عون شلاق خورده بود و از اين رو آينهشربخو

. شمشير را در هوا چرخاند و زبان به دشنام گشود. و با اسب به سوى عون تاخت. فكر انتقام افتاد

برادر صالح به » بدر بن سيّار«پس از او، . اى او را به هلاآت رساند عون با ضربت نيزه

 .هى برادرش شتافت آه عون او را نيز به قتل رساندخونخوا

 

 صالح بن طعّان

در مكّه . ق.  هـ ١٢٨١شيخ صالح بن طعّان بن ناصر بن على سترى بحرانى برآويانى، به سال 

 . دارد)عليه السلام(او ديوانى در مراثى اهل بيت. به بيمارى طاعون درگذشت

 ف بأس الباشق الضنحملوذ القطا خو*** آلّ تلوذ بأخرى خوف آسرها 

مانند . آردند از ترس نگهبانان، خود را در پشت يكديگر مخفى مى) دشمنان(هر يك از آنها 

 .شود مرغ شباهنگ آه از ترس باز شكارى پنهان مى

 

 بن مسعود صالح

ها و پيغامهاى محمّدبن حنفيّه را به  او نامه. بود» محمّدبن حنفيّه«از هواداران و طرفداران جناب 

 .رساند ختاربن ابوعبيد ثقفى مىم

 بن وهب صالح

 )عليه السلام(آنگاه آه عرصه نبرد بر حسين. وى يكى از هواداران و لشكريان عمر سعد بود

تنگ شده و شدّت مصائب و عطش بر آن جناب مستولى گشته بود، آن ملعون ضربتى بر آن حضرت 

 .فرود آورد و آن امام همام از اسب به زمين افتاد

ابوعمر و زاهد .  اسب تاختند)عليه السلام(كى از ده نفرى بود آه بر بدن مطهّر سيّدالشّهداءوى ي

 .به اين ده نفر نگاه آرديم، همه زنازاده بودند: گويد

مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست 

هايى با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر   ر داد اسبو پايشان را به زمين آوبيد و دستو

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. ادامه دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 صالح تميمى



در آاظميّه به . ق .  هـ١٢١٨ابوسعيد شيخ صالح بن على معروف به شيخ صالح تميمى، به سال 

 دنيا آمده و به سال

 .در همان شهر وفات يافته و دفن شده است. ق.  هـ ١٢٦١

 تكفلن ارزاق النّسور القشاعم*** قساورة يوم القراع رماحهم 

 لدى الرّوع امضى من حدود الصّوارم*** مقلّدة من عزمها بصوارم 

 و اجرى نوالا من بحور خضارم*** اشدّ نزالا من ليوث ضراغم 

 غر المنون بباسمسرورا و ما ث*** غدا ضاحكاً هذا و ذا مبتسما 

 الى الموت تعلوه مسرة قادم*** و ما سمعت اذنى من النّاس ذاهبا 

 هنالك شغل شاغل بالجماجم*** آأنّهم يوم الطّفوف و للظّبا 

 صبا لطلاق آاعبة النّهود*** رجال طلقوا الدّنيا و من ذا 

 يشيب لذآره رأس الوليد*** دعاهم نجل فاطمة ليوم 

 لصدق الطّعن اوفوا بالعقود*** م آأنّ رماحهم تتلو عليه

 آما يصبى الى هزّ القدود*** اذا ما هز عسال تصابوا 

 فتى يهوى مصافحة الحديد*** فليس يصافح الحوراء الاّ 

هايشان رزق آرآسهاى بزرگ را تأمين  آنها در روز جنگ مانند شيرهايى بودند آه نيزه

 .آرد مى

از ) اين اراده(مانند شمشير به خود بسته بودند آه اى را ه  در هنگام جنگ، عزم و اراده

 .هاى شمشيرهايشان تيزتر و استوارتر بود لبه

تر و قدرت آنها در جنگ مانند  مبارزه آنها با دشمنان از مبارزه شيران خشمگين، سخت

 .درياهاى طوفانى بود

ه سوى آنان ولى مرگ با قيافه خشمگين ب. هاى آنان خندان و متبسّم و شادمان بود چهره

 .شتافت مى

ام آه گروهى از مردم چنين شادمان به استقبال مرگ بروند، گويى آه از مسافر  هيچگاه نشنيده

 .آنند عزيزى استقبال مى

 .آنها در روز طف مانند آهو بيقرار و پيوسته به جدا آردن سرهاى دشمنان مشغول بودند

تواند دخترى زيبا روى را  آنها چه آسى مىغير از . آنها مردانى بودند آه دنيا را طلاق دادند

 طلاق دهد؟

 .آند آنها را براى روزى فراخواند آه ياد آن، طفل را پير مى) س(پسر فاطمه

 .به عهدتان وفا آنيد: گفتند  ها به آنها مى  چون با خلوص نيّت جنگيدند گويى نيزه



 .ها در نظر آنان همانند رقص زيبارويان بود  حرآت نيزه

توانست با حوريان بهشتى مصافحه و ديدار نمايد مگر اينكه پيش از آن با آهن   نمىهيچ جوانى

 .مصافحه نموده باشد) شمشير و نيزه(

 

 صالح قزوينى نجفى

در نجف اشرف متولّد شده و در سال . ق.  هـ ١٢٠٨سيّد صالح قزوينى نجفى بغدادى، به سال 

او شاگرد محمّد حسن صاحب جواهر .  دفن آردنددر بغداد وفات يافت و او را در نجف. ق.  هـ ١٣٠٦

 .الكلام است

 تجلى و هم فيها هيام و لع*** فكأنّما لهم الرّماح عرائس 

 وقع القنا والبيض حتّى صرّعوا*** يمشون فى ظلل القنا لم تثنهم 

 الكرسىّ والسّبع العلى تتشعشع*** يا آوآب العرش الّذى من نوره 

 والعرش ودّ بأنه لك مضجع؟*** آيف اتّخذت الغاضريّة مضجعا 

 .ها براى آنها مانند عروسهايى هستند آه شديداً به آنها عشق مىورزند نيزه

آرد تا اينكه آشته  رفتند و ضربات نيزه و شمشير آنها را خم نمى ها راه مى  در سايه نيزه

 .شدند

 ان نورانى است،اى ستاره عرشى آه از نور او آرسى و هفت آسم

 چگونه زمين غاضريّه را آرامگاه خود قرار دادى، در حاليكه عرش آرزوى مدفن تو را داشت؟

 

 صالح آوّاز

متولّد شده و در سال . ق.  هـ ١٢٣٣او به سال . ابوالمهدى بن حاج حمزه از قبيله خضيرات است

گ و در ادب و نحو آم شيخ صالح عالمى بزر. درگذشته و در نجف دفن شده است. ق.  هـ ١٢٩٠

 .شود اشعار رثايى او در مجالس عزا خوانده مى. نظير بود

 و إِنّ رأسك روح اللّه مذ رفعا*** آأنّ جسمك موسى مذ هوى صعقا 

 بيض الضّبا غير بيض الخرد العرب *** و معشر راودتهم عن نفوسهم 

 اعضاؤها لا الى القمصان و الاهب*** فانظر لاجسادهم قد قدّ من قبل 

 متى تشط عنه بحر الظّما تؤب*** فقلّ بهاجر اسماعيل احزنها 

 غداة فى اليم القته من الطّلب*** و ما حكتها و لا أمّ الكليم أسى 

 و هذه قد سقى بالبارد العذب*** هذى اليها ابنها قد عاد مرتضعا 

 ى عنها و لم يؤبرضيعها و نأ*** فأين هاتان ممّن قد قضى عطشا 

 عنهن فيما يخصّ النّوع من نسب*** شارآنها فى عموم الجنس و انفردت 



 عيسى لما اختار أن ينجو و يرتفعا*** و لو رآك بارض الطّف منفردا 

 و لا أراد بغير الطّف مضطجعا*** و لا أحبّ حياة بعد فقدآم 

 نصدعامالت بأرجاء طود العزّ فا*** قوموا فقد عصفت بالطّف عاصفة 

 شعواء مرهوبة مرأى و مستمعا*** لا أنتم أنتم ان لم تقم لكم 

 و ليلها أبيض بالقضيب قد نصعا*** نهارها أسود بالنقع مرتكم 

 فخدّ عليا نزار للثّرى ضرعا*** فلتلطم الخيل خدّ الارض عادية 

 فطفله من دما أوداجه رضعا*** و لتذهل اليوم منكم آلّ مرضعة 

د موسى بود آه مدهوش افتاده و سر تو در بالاى نيزه گويى عيسى روح االله گويى جسد تو مانن

 .بود

دويدند، نه دختران سفيد روى  گروهى بودند آه شمشيرها به دنبال جانهاى آنها مى) آنها(

 .جوان

لباس آنها  به اجساد آنها نگاه آن، اين اعضاى بدنشان است آه از جلو دريده شده نه پيراهن و
 ).اند  پشت به دشمن نكردهزيرا هرگز(

 .آرد مى اسماعيل ناراحتى او را آم) وجود(دويد  هنگامى آه هاجر از تشنگى به هر طرف مى

داستان مادر موسى هم خيلى ناراحت آننده نيست در آن هنگام آه فرزندش را آه فرعون در 
 .طلب او بود به دريا افكند

آن يكى، پسرش را از آب سرد گوارا اين يكى، پسرش براى شير خوردن به او برگشت و 
 .سيراب آرد

اش تشنه لب مرد و از او دور شد و ديگر برنگشت  اين دو زن آجا و آن آه آودك شيرخواره
 آجا؟

 .اين زن با آن دو نفر از يك جنسند ولى از نظر نسب و نوع از آنها جدا و ممتاز است

ها هستى، هيچگاه نجات خويش را بر ديد آه تو در سرزمين طف تن  مى)عليه السلام(اگر عيسى

 .رفت بالا نمى) به سوى آسمان(گزيد و  نمى

 .جست داشت و جز سرزمين طف آرامگاهى را نمى و بعد از رفتن شما زندگى را دوست نمى

 .آند بپاخيزيد آه در اطراف آوه عزّت، طوفانى برخاسته آه آوه را پاره پاره مى

و جنگى ترسناك بر شما واقع شده آه ) آييد در شمار نمى(شما اگر قيام نكنيد خودتان نيستيد 
 .شنوند بينند و مى همه دنيا آنرا مى

جنگى آه در آن از گرد و غبار متراآم روزش سياه و از درخشش شمشيرها شبش روشن 
 .گرديده است



هترين فرد از نسل نزار بر خاك افتاده بايد اسبها بر گونه زمين لطمه زنند چون ب) در آن جنگ(
 .است

چون فرزند او از ) فراموش آند(اى بايد شيرخوار خود را رها آند  در اين روز هر شيردهنده
 .خون گردن خويش شير خورده است

 

 صامت بروجردى

او در انواع شعر . متولّد شد. ق.  هـ ١٢٦٣، به سال »صامت«محمّد باقر بن پنجشنبه متخلّص به 

مديحه، طبع   قصيده، غزل، مثنوى، ترجيع بند، رباعى و معانى مختلف شعر، از رثاء و تغزل واز

 .خود را آزموده و ديوان وى مكرّر در تهران به طبع رسيده است

*   *  * 

 جا به دوش مصطفى با لعل خندان داشتى*** اى سر دور از بدن، روزى تو سامان داشتى 

 خود چرا در وقت مردن آام عطشان داشتى*** ب عين الحيات خضر را رهبر تو بودى جان

 العطش گفتى به زير تيغ، تا جان داشتى*** هرگز از يادم نخواهد رفت آاندر آربلا 

 اى سليمانى آه عالم زير فرمان داشتى*** اوفتاد آخر به دست اهرمن انگشترت 

 حقّ يتيمان داشتىبا همه احسان آه در *** روى اطفال يتيمت گشت از سيلى سياه 

*   *  * 

 از آوفه بتر بلاى شامت*** اى سكّه ابتلا به نامت 

 خولى ننمود احترامت*** در آوفه اگر به آنج مطبخ 

 دادند به طشت زر مقامت*** در شام، پى تلافى آخر 

 آردند نثار سر، ز بامت*** خاآستر و سنگ مردم شام 

  خاص و عامتانگشت نماى*** بر نى چو مه دو هفته آردند 

 زهر غم و ابتلا به جامت*** در بزم شراب، آسمان آرد 

 پوشيد نظر ز احتشامت*** فرزند حرامزاده هند 

 آزرده لبان لعل فامت*** شد مست و به چوب خيزران آرد 

 چون شام ز رنج صبح و شامت*** شد روز به پيش چشم زينب 

 

 صباحى بيدگلى آاشانى

 از شعراى دوره بازگشت ادبى است آه به سبك شعراى قديم شعر سليمان صباحى بيدگلى آاشانى

او با شعراى ديگر همچون شهاب و آذر بيگدلى و هاتف اصفهانى، معاصر و معاشر . سروده است مى

 .بوده و تا اوايل قرن سيزدهم هجرى حيات داشته است



عليه (حسين مامصباحى بيدگلى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، ا

رباعيات  ديوانش شامل قصايد، ترآيب بند، غزليات، مراثى و.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

 .او در مرثيه سرايى مهارت داشت و چهارده بند او آه به تقليد آليم ساخته مشهور است. است

 خور چون سربريده ازين طشت واژگون*** افتاد شامگه به آنار افق نگون 

 در خون آشيد دامن خفتان نيلگون***  چرخ مغفر زرين و از شفق افكند

 گرديد چرخ بى حرآت، خاك بى سكون*** اجزاى روزگار زبس ديد انقلاب 

 گفتى خلل فتاد به ترآيب آاف و نون*** آند امّهات اربعه، زآباى سبعه دل 

 آند آنون آايزد وفا به وعده مگر مى*** آماده قيامت موعود هر آسى 

 چون ناخنى آه غمزده آلايدش به خون*** م محرم است نمود از شفق هلال گفت

 هر ساله در عزاى شه دين آند برون*** اى آه سپهرش زگوش عرش  يا گوشواره

 بر ياد شاه تشنه لبان آرده سرنگون*** يا ساغرى است پيش لب آورده آفتاب 

 جدا حسينسالار سروران سر از تن *** جان امير بدر و روان شه حنين 

* * * 

 لب تشنه صيد وادى خونخوار آربلا*** افتاد رايت صف پيكار آربلا 

 چون مهر از سنان سر سردار آربلا*** آن روز، روز آل على تيره شد آه تافت 

 وز خونش آب خورده خس و خار آربلا*** پژمرده غنچه لب گلگونش از عطش 

 ل قافله سالار آربلابانگ رحي*** ماتم فكند رحل اقامت، دمى آه خاست 

 با خون نوشته بر در و ديوار آربلا*** گويم چه سرگذشت شهيدان؟ آه دست چرخ 

 يارب به اهل بيت چه آمد زديدنش؟*** اى آه آس نتواند شنيدنش  افسانه

* * * 

 آمد بهار گلشن دين را زمان دى*** چون شد بساط آل نبى در زمانه طى 

بطحا خراب شد به تمنّاى ملك رىسرگشته بانوان حرم گرد *** شام يثرب به باد رفت به تعمير ملك 

 چون دختران نعش به پيرامن جدى*** شاه دين 

 نه زنده غير او آسى از همرهان حى*** نه مانده غير او آسى از ياوران قوم 

 شست زآب ديده غبار از عذار وى مى*** گذشت  آمد به سوى مقتل و بر هر آه مى

 در برآشيد تنگ پسر را آه يا بنى***  برادر آه يا اخا بنهاد رو به روى

 رسمت اين زمان زپى دل شاد دار، مى*** غمگين مباش آآمدمت اينك از قفا 

* * * 

 از پشت زين، قرار به روى زمين گرفت*** چون تشنگى، عنان زآف شاه دين گرفت 

  شاه دين گرفتاز دست داد دين و سر از*** حيايى آه، آه دستش بريده باد  پس بى



 از نو، جهان عزاى رسول امين گرفت*** داغ شهادت على، ايّام تازه آرد 

 هم اهرمن، زدست سليمان نگين گرفت*** هم پاى پيل خاك حرم را به باد داد 

 عيسى زدار، راه سپهر برين گرفت*** از خاك، خون ناحق يحيى گرفت جوش 

 بر چشم تر، زشرم نبى آستين گرفت*** گشتند انبيا همه گريان و بوالبشر 

 از شرم او نهفت، رخ زرد در نقاب*** آردند پس به نيزه، سرى را آه آفتاب 

* * * 

 از تيغ ظلم آشته تو و زنده من، دريغ*** اى جان پاك، بى تو مرا جان به تن دريغ 

 بر آشتگان آل پيمبر آفن دريغ؟*** عريان چراست اين تن بى سر، مگر بود 

 رنگين به خون يوسف من پيرهن دريغ***  به خواب خوش و آرده گرگ چرخ شير خدا

 خرّم زسبزه، دامن ربع و دمن دريغ*** خشك از سموم حادثه گلزار اهل بيت 

 آل زياد، آامروا در وطن دريغ*** آل نبى غريب و به دست ستم اسير 

  يمن دريغشعرى ز شام باز و سهيل از*** آرد آفتاب يثرب و بطحا غروب و تافت 

 وز خون او حنا به آف اهرمن دريغ*** غلتان زتيغ ظلم، سليمان به خاك و خون 

 تا حشر ماند بر دل من حسرت جواب*** گفتم ز صد يكى به تو، حال دل خراب 

* * * 

 دامان رحمت از آف مردم رها شود*** ترسم دمى آه پرسش اين ماجرا شود 

 خاموش ازين گناه، لب انبيا شود *** ترسم آه در شفاعت امّت به روز حشر

 در معرض شكايت اهل جفا شود*** ترسم آزين جفا نتواند جفاآشى 

 سرگرم شكوه، با سر از تن جدا شود*** آه از دمى آه سرور لب تشنگان حسين 

 هنگام دادخواهى خيرالنّسا شود*** فرياد از آن زمان آه زبيداد آوفيان 

 چون داد خواه، شافع روز جزا شود؟*** عفو باشد آه را زداور محشر اميد 

 گرنه شفيع، تشنه لب آربلا شود*** مشكل آه تر شود لبى از بحر مغفرت 

 تا داد اهل بيت دهد آردگار حشر*** آى باشد اين آه گرم شود گير و دار حشر؟ 

* * * 

 افلاك را درنگ و زمين را شتاب باد*** يارب بناى عالم ازين پس خراب باد 

 از پيش چشم، مرتفع اين نُه حجاب باد*** وز دادخواهى آل نبى شود تا ر

 دامان خاك شسته زطوفان آب باد*** آلوده شد جهان همه از لوث اين گناه 

 اى ست به عالم، سراب باد هر جا آه چشمه*** لب تشنه شد شهيد، جگرگوشه رسول 

 باب بادمرغ دلش برآتش حسرت آ*** آن آو دلش به حسرت آل نبى نسوخت 

 جايش به سايه علم بوتراب باد*** در موقف حساب، صباحى چو پا نهاد 



 دارد زاهل بيت، اميد شفاعتى*** آامّيدوار نيست به نيروى طاعتى 

 

 صبورى خراسانى

او در . حاجى ميرزا محمّدآاظم از احفاد صبورى آاشانى و برادرزاده فتحعلى خان صباست

الشعرايى   ناصرالدّين شاه قاجار وى را به لقب ملك. ى ماهر گشتسراي مشهد نشأت يافت و در قصيده

. مقطّعات است آه به طبع رسيده ديوان او مشتمل بر قصايد و غزليات و. آستانه رضويّه مفتخر آرد

الشّعراى  از جمله فرزندان وى، محمّدتقى ملك در مشهد در گذشت و. ق.  هـ ١٣٢٢وى در وباى سال 

 .بهار است

عليه (هايى را در رثاى شهيدان آربلا و حضرت امام حسين يرانى اشعار و مرثيهاين شاعر ا
 سروده است و بدين وسيله ارادت خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت اظهار داشته )السلام

 :شود اى از اشعار وى اشاره مى  در اينجا به نمونه. است

*  *  * 

 آه آتشينى آز دل پرغصّه بازآيدچو *** دراى آاروانى، سخت با سوز گداز آيد 

 هاى جانگداز آيد آه آواز جرس با ناله*** گمانم آاروانى از وطن آواره گرديده 

 چرا او را اجل منزل به منزل پيشباز آيد*** اگر اين آاروان است از حسين فرزند پيغمبر 

 از آيدآه ناموس خدا زينب، زراهى بس در*** الا يا خيمگى، خرگاه عزّت بر سر پاآن 

 بهين دخت على آامروز اندر مهد ناز آيد*** به وقت بازگشت شام، يارب چون بودحالش 

 عراقى ميهمان دار است و مهمان از حجاز آيد*** دل  خونولخت فلك گسترده خوانى، آب و نانش

 آه ديده ميزبان هرگز چنين مهمان نواز آيد؟*** به روى ميهمانان حجازى آب و نان بستند 

 زخون سر وضو سازد چو هنگام نماز آيد*** بنازم مقتدايى را آه در محراب شمشيرش 

 چگونه طاعت جبريل با ابليس ساز آيد؟*** يزيد از زاده خيرالبشر بيعت طمع دارد 

 حقيقت آس شنيده زير فرمان مجاز آيد؟*** سليمان هيچ آس ديده مطيع اهرمن گردد؟ 

 ــواهـــد شدمعاذ االله، مطيع آفر هرگز دين نخ

 وگر بايد شدن مقتول، گو شو، اين نخواهد شد

*  *  * 

 همان خوشتر آه بنهادند گردن، تيغ و خنجر را*** از آن بيعت آه دشمن خواست اولاد پيمبر را 

 آند بر دل، اسيريهاى خواهر را آه آسان مى*** اسير بيعت دونان شدن، آن مشكلى باشد 

 آند در آام جان، مرگ برادر را گوارا مى*** چه تلخيهاست در تمكين نااهلان آه چون شكّر 

 آه ديدن تر دماغ از مى، يزيد شوم آافر را*** تر  آنار آب جان دادن، لب خشكيده آسان

 اگر چه از قفا از تن جدا سازند آن سر را*** سر غيرت فرو نارند مردان پيش نامردان 



 گر افتد دستشان از تن، دهند آن دست ديگر را*** ندر بيعت فرزند پيغمبر زهى مردان آه ا

 براندازند از تن جوشن و از فرق، مغفر را*** زهى اصحاب با همّت آه پيش نيزه و خنجر 

 شكافند از دم شمشير، درياهاى لشكر را*** نهنگانى آه بهر تشنه آامان تا برند آبى 

 رات آخرنخوردند آب و جان دادند پهلوى ف

 بنـوشيـدند از جـام فنـا، آب حيات آخـــر

 مدارا آن به آل االله و شرم از روى زهراآن*** فلك، با غيرت خيرالبشر لختى مدارا آن 

 به اهل البيت رحمى اى فلك در آوه و صحرا آن*** ره شام است در پيش و هزاران محنت اندرپى 

 به آرامى بگيرش دست و بيرون خارش از پا آن*** شب ار طفلى ز روى ناقه بر روى زمين افتد 

 دو آودك از ميان گم شد، بگرد اى چرخ پيدا آن*** فلك، آن شب آه خرگاه ولايت را زدى آتش 

 بجوى اين ماهرويان و دل زينب تسلاّ آن*** شود مهر و مهت گم، اى فلك از شرق و از مغرب 

 و تفتيشى از آن دو ماه سيما آنچراغ ماه *** شب تارى آجا گشتند متوارى؟ بكن روشن 

 تو هم بااين دوخاتون، جستجو درخار و خاراآن*** به صحرا امّ آلثوم است و زينب هر دو در گردش 

 مهيّاى عقوبت، خويشتن را بهر فردا آن*** اگر پيدا نگردند، آن دو طفل دربه در امشب 

 به زير خار، گلهاى نبوّت را تماشا آن*** گمانم زير خارى هر دو جان دادند باخوارى 

 اى دارد اگــر چه هر نفس دور تو ظلـم تـــازه

 اى دارد بس است اى آسمان، ظلم و ستم اندازه

 زدست بيكسى آورد، پا اندر رآاب آخر*** در آن صحرا چو بيكس ماند شبل بوتراب آخر 

سپارى با آه، اى مالك  ىآه ما را م*** گه بيرون  آه ناگه شصت و شش زن آمدند از خيمه

 رقاب آخر؟

برند اين آوفيان ما را سوى شام خراب *** تو اى صبح سعادت، گر ز ما غايب شوى اآنون 
 آخر

 فرو بندند چون گوهر، همه بر يك طناب آخر؟*** پسندى اى دُر درج ولايت، آودآانت را 

 نقاب آخر؟ ه روى بىبه بزم زاده مرجان*** عيالت را روا دارى برند اعدا به صد خوارى 

 به ميدان شهادت راند مرآب با شتاب آخر*** تسلّى داد اهل البيت را با چشم تر، وانگه 

بزد خود را به قلب آن شياطين چون شهاب *** برآورد از ميان شمشمير آتشبار چون حيدر 

 آخر

حساب  بىآه از زين بر زمين آمد ز زخم *** زدند از هر طرف، تيغ و سنانش آن قدر بر تن 

 آخر

 »آمد سرش چون شمس داير، ليك اندرشهر شام«

 »آمد مقام ساآن، ليك بر خاآش تنش چون قطب«



 عيال مصطفى را خانه بى سقف جا دادى*** فلك، آخر خرابه جاى آل مصطفى دادى 

 به قتل سبط احمد، آام اولاد زنا دادى*** به آام پور بوسفيان، ولى االله را آشتى 

 به پيش چشم زينب جلوه از طشت طلا دادى***  گوش عرش آبريا وانگه ربودى گوشوار از

 حسينى را گرفتى، بدره زر خونبها دادى*** تسلّى خواستى از اين جفاها، خواهرانش را 

 زحق، حق از چه بگرفتىّ و باطل را چرا دادى؟*** گرفتى از سليمان خاتم و دادى به اهريمن 

 به باغ آفر، نخل شرك را نشو و نما دادى*** آبى  نمودى خشك، گلزار نبوّت را ز بى

 سزاى نصرت بدر، از شكست آربلا دادى*** به روز بدر، دادى فتح و نصرت بر رسول االله 

 حسين بن على را جا به خاك نينوا دادى*** دَعىّ بن دَعى را بر سرير شام بنشاندى 

 »هميشه بر ستمكارى ست اى گردون، مدار تو«

 »رحم، آار تو يكان است اى بىبدى آردن به ن«

 مهيّا آب و نان بايست، شمشير و سنان آردى*** فلك، در آربلا آل على را ميهمان آردى 

 هلاك از تشنه آامى، بر لب آب روان آردى*** حريم مصطفى را از حرم در آربلا خواندى 

 ىگرفتار درنده گرگهاى آوفيان آرد*** غزالان حرم را تاختى از يثرب و بطحا 

 خانمان آردى نمودى از وطن آواره و بى*** خانمان گردى آه اولاد پيمبر را  فلك، بى

 به بزم زاده مرجانه بردى، ارمغان آردى*** گهرهاى يتيم درج عصمت را به هم بستى 

 عجب دارم آه تفسيرش به چوب خيزران آردى*** سر ببريده را از لب شنيدى آيت قرآن 

 زخون آل پيغمبر، زمين را گلستان آردى*** ابوسفيان براى نزهت و گلگشت اولاد 

 »چون شويد خود اين خون راندانم صاحب اسلام«

 »خون شويد مگرخونها بريزد، شايداين خون رابه«

 به محملها مكان آردند همچون غصّه در دلها*** چو بربستند اهل االله سوى شام، محملها 

 ها تا سينه در گلها فرو رفتند آن جمّازه*** هاى چشم جارى شد  زبس سيل سرشك از چشمه

 ز سوز آه هر يك زان اسيران سوخت محملها*** اگر اشك يتيمان آب بر آتش نزد هر دم 

 سرودن پور بوسفيان، أدر آأساً و ناولها*** به طشت زر، سر سبط پيمبر در بر خواهر 

 »فلك زين ظلم حيرانم، چرا ويران نگرديدى؟«

 »سر و سامان نگرديدى؟چو اولاد پيمبـر، بى «

 

 صدّام حسين التكريتى

 ١٣٧٠در سال .  در تكريت عراق متولّد شد١٩٣٧ آوريل ٢٨وى در . رئيس جمهور عراق

هجرى شمسى براى درهم آوبيدن حرآت انقلابى شيعيان عراق، با انواع سلاحها مردم را در 



را )عليه السلام(حسين رگاه امامشهرهاى نجف و آربلا به خاك و خون آشيد و با توپخانه، گنبد و با

 .مورد هجوم قرار داد آه خسارات زيادى بر آن حرم شريف وارد آمد

 

 الصّغرى صدّيقة

از القاب شريفه حضرت ). االله عليها بعد از صدّيقه آبرى فاطمه زهراء سلام. (صدّيقه آوچك

 .زينب عليهاسلام است

 

 صرّدر

در راه خراسان وفات . ق.  هـ ٥٦٥، به سال ابومنصور على بن حسن بن فضلمعروف به صرّدر

 .يافت

 سمعنا يا حسين و قد عصينا*** و اسمعهم مواعظه فقالوا 

 و ألفى قولهم آذبا و مينا*** فألفوا قوله حقّاً و صدقاً 

 آأنّ له على المختار دينا*** و تسبى المحصنات إلى يزيد 

سانيد ولى آنها گفتند آه سخنانت را پندهايش را به گوش آنها ر) )عليه السلام(امام حسين(

 .آنيم شنيديم امّا عصيان مى

آنها فهميدند آه سخنان او حق و درست است و او هم دانست آه حرف آنان آذب و نادرست 

 .است

صلى االله عليه (گويى پيغمبر.  را اسير آرده به سوى يزيد بردند)عليهم السلام(زنان اهل بيت
 .ارد به يزيد بدهى و دينى د)وآله

 

 صفايى جندقى

ميرزا احمد جندقى فرزند يغماى جندقى متخلّص به صفايى داراى ديوان شعر است و 

 .باشد بندى مراثى او بهترين نوع شعر وحى مى ترآيب

*  *  * 

 گيسوى شام باز و گريبان صبح، چاك*** اى از ازل به ماتم تو در بسيط خاك 

 هستى پس از هلاك تو يكسر سزد هلاك*** ذات قديم، بهر عزادارى تو بس 

 از نامه وجود چه باك ار آنند پاك؟*** خود نام آسمان و زمين و آنچه اندرو 

 جان جهانيان همه زيبد به زير خاك*** تا جسم چاك چاك تو عريان به روى دشت 

 تا رفت جان پاك تو از جسم تابناك*** ارواح شايد ار همه قالب تهى آنند 

 رخش سپهر از حرآت ايستد چه باك؟*** نبش اگر اوفتد چه بيم؟ تخت زمين به ج



 هم اشك علويان به سمك ريزد از سماك*** هم آه سفليان به فلك خيزد از زمين 

 خون را به خون آه گفته نشايد نمود پاك؟*** ست امان بخش خون خلق  خون تو آمده

 حنا فداكسرها نثار خاك رهت، رو*** تنها مقيم بارگهت، قلبنا لديك 

*  *  * 

 بر چهر چرخ، ناخن ماتم شد آشكار*** باز از افق هلال محرّم شد آشكار 

 خونريز پرچمى ست آه آم آم شد آشكار*** لبان از نيام چرخ  نى نى به قتل تشنه

 وينك طراز طرّه پرچم شد آشكار*** يا برفراشت رايت ماتم دگر سپهر 

 پيكانى از آمان فلك خم شد آشكار*** گنه  يا راست بهر ريزش خونهاى بى

 از مهر و مه، صحيفه و خاتم شد آشكار*** يا فرّ و نهب پردگيان رسول را 

 آز بهر داغ دوده آدم شد آشكار*** اين ماه نيست، نعل مصيبت بر آتش است 

 اين سور و ماتمى ست آه در هم شد آشكار*** صبح نشاط دشمن و شام عزاى دوست 

 اآنون نتيجه دل پرغم شد آشكار*** رشكم به خاك ريخت آهم به چرخ رفت و س

 ز امواج ديده سيل دمادم شد آشكار*** ز افغان سينه ابر پياپى پديد گشت 

 اين آب و آتشى ست آه توأم شد آشكار*** آهم شراره خيز و سرشكم ستاره ريز 

 يختر زديده يا اشك اين عزاست آه گردون*** نظم ستارگان مگر از يكدگر گسيخت 

*  *  * 

 بگشود در زمين بلا، بار اهل بيت*** بست آسمان آمر چو به آزار اهل بيت 

 با آربلا و آوفه سر و آار اهل بيت*** بر يثرب و حرم دو جهان سوخت تا فتاد 

 خرگه به صحن ماريه سردار اهل بيت*** روزى لواى آل على شد نگون آه زد 

 يا در گرفت ز آه شرر بار اهل بيت؟*** دشمن ندانم آتش آين در خيام زد 

 شد بر سپهر، ناله زنهار اهل بيت؟*** گردون چرا نگون نشد آن دم آه از حرم 

 چون آوچ آرد قافله سالار اهل بيت*** زان آاروان جز آتش حسرت به جا نماند 

 اندوه و رنج و حسرت و غم يار اهل بيت*** تشويش و خوف و واهمه، غمخوار بيكسان 

 جز گرد ماتم تو، به رخسار اهل بيت***  خصم سفله حجابى به هيچ وجه نگذاشت

 جز خواب مرگ، ديده بيدار اهل بيت*** خفتى به خاك و خون تو و در ماتمت نديد 

*  *  * 

 در ماتم تو جنّ و ملك خون گريستند*** تنها نه خاآيان به تو جيحون گريستند 

  تا بر تو آسمان و زمين چون گريستند***خاآم به سر، برآر سر از خاك و در نگر 

 بر فرشيان ملايك گردون گريستند*** تا بر سنان، سرت سوى گردون بلند شد 

 از زخم آشتگان تو افزون گريستند*** برآشتگان آشته آوى تو، آاينات 



 هشيار و مست و عاقل و مجنون گريستند*** شد اين عزاى خاص چنان عام تا به هم 

 در ماتم عالمى اآنون گريستند*** نريخت  به رآاب ار آَسَتآن روز، خون خود 

*  *  * 

 پر تا به پر پياده و سر تا به سر سوار*** تا آربلا ز آوفه، به خونريز يك بدن  

 از التزام ظلم به رحمت اميدوار*** با دعوى خداى پرستى، خداى سوز 

 ز، اهل بيت خوارها آتاب عزي در چشم*** ذآر رسول بر لب و بغض ولى به دل  

 آيد برون برابر يك مرد صدهزار؟*** تا راز رزم و رسم جدل در جهان آه ديد 

 سار جوشد به جاى آب، اگر خون زچشمه*** از تاب تشنه آامى او جاودان آم است 

 بس تن برهنه سرزده بر سنگ آبشار*** زين غم مگر شكسته سراپاى آب نهر؟ 

*  *  * 

 وان سر جدا فتاده ز پيكر آجا رواست؟*** آجا رواست؟ سر  آن نعش نازنين تو بى

 يك جسم و تيرها همه تا پَر آجا رواست؟*** يك قلب و تيغها همه تا قبضه، اى دريغ 

 بستن به پيش چشم برادر، آجا رواست؟*** سرگشته خواهران تو را خسته دل، فسوس 

 آجا رواست؟قتل پسر، برابر مادر *** فرزند اگر فرنگى و مادر اگر مجوس 

 خشم آزماى خصم ستمگر آجا رواست؟*** پدر  برادر و اطفال بى زنهاى بى

 در حقّ خاندان پيمبر آجا رواست؟*** آن گونه تاب تشنگى، آن طرفه قحط آب 

*  *  * 

 وز تشنگيش از عرق خجلت آب شد*** شطّ فرات از آتش حسرت آباب شد 

 آامى او خون ناب شد بر ياد تشنهدر حقّ ساآنان بهشت، آب سلسبيل

 چون دست بر عنان زد و پا در رآاب شد*** جبريل، دست بر سر و سر برد زير بال 

 صبر و تاب شد بر ناشكيبى همه، بى*** امر شكيب آرد حرم را و خويشتن 

 درنگ آمد و آن باشتاب شد اين بى*** عمر از فراز روى و اجل از قفاى او  

 رس ميدان آـربلاآه از دمى آه فـــا

 چون اشك خود فتاد به دامان آربلا

*  *  * 

 آس و اطفال نااميد جز خواهران بى*** اين غم آجا برم آه غمش را آسى نخورد؟ 

 گيسو بريد شام و سحر پيرهن دريد*** دهر از ازل گرفته عزايت آه روز و شب 

 از نى جنازه بستش و از خون آفن بريد*** اآرام بين آه بعد شعادت چه آرد خصم 

 تيغى آه سر بريدش، از آن نيز خون چكيد*** قاتل برين قتيل نه تنها گريست زار 

 ز آبى آه طفلش از دم پيكان آين مكيد*** در بطن مادران همه طفلان خورند خون 



*  *  * 

 تنها نه آسمان، همه آون مكان گريست*** بر حالت غريبى او آسمان گريست 

 خانمان گريست هم بر نساء زنده بى*** آفن و دفن سوخت  هم بر رجال آشته بى

 بر ديده و دلش، همه دريا و آان گريست*** بر سينه و لبش، همه صحرا و باغ سوخت 

 بلبل به حسرت آمد و بر باغبان گريست*** گلها به خاك ريخت چو گلشن به باد رفت 

 الامين به حال زمين و زمان گريست روح*** تا پيكر امام زمان بر زمين فتاد 

 جان جهانيان به عزاى جهان گريست*** جسم جهان فتاد تهى زان جهان جان 

 بر اين قتيل تيغ جفا، جسم و جان گريست*** سوخت  بر اين غريب دشت بلا، نفس وعقل

*  *  * 

 صحراى حشر، عرصه ميدان نينواست*** امروز روز قتل شهيدان آربلاست 

 صوت مخالفان عراق، از نشاط راست*** نيان حجاز، از ملال خم پشت حسي

 وز سمت حربگه همه آواز مرحباست*** گه همه فرياد الامان  از طرف خيمه

 وز خواهران خون جگر، آشوب وا اخاست*** پدر افغان وا حسين  از دختران بى

 آسوده اسيرى و آماده فداست*** عزمش پى شهادت و حزمش بر اهل بيت 

 گاست گوشى فرا به معرآه، گوشى به خيمه*** يك سو نواى ناله و يك سو نفير ناى 

 يك چشم رو به مقتلو يك چشم بر قفاست*** بر جان فشانى خود و تشويش اهل بيت  

 يك دودمان به خاك مذلّت شهيد گشت

 تا دور آسمــان بـه مـراد يــزيـد گشت

*  *  * 

 در ماتم از خيال گرفتارى شما* **يارى شما  ناآم از غم بى انديشه

 ام به دل آزارى شما هرگز رضا نى*** ناچار خاطر همه آزردم ار نه من 

 با نيزه است نوبت سردارى شما*** قطع نظر آنيد ز من هم آه بعد ازين 

 آاين لحظه نيست وقت عزادارى شما*** آمتر آنيد سينه و آمتر به سر زنيد 

 افزود تابش دلم از زارى شما *** آبى بر آتشم نتوانيد زد ز اشك

 از عزّت شهادت ما، خوارى شما*** آم نيست گر به ذلّ اسيرى آنيد صبر 

 ست حفظ او به نگهدارى شما آافى*** در آارها خداست وآيل و آفيل من 

 هم نصر او رسد به مددآارى شما*** هم خشم او آند طلب خون ما ز خصم 

*  *  * 

 بگذاشت پاى بر سر جان وز جهان گذشت*** ش ز جان گذشت در داد تن به مرگ چو آار

 آآب از رآاب بر شد و خون از عنان گذشت*** چندان به آشتگان خود از چشم دل گريست 



 بر نعش چاك چاك جوانى چنان گذشت*** پير فلك خميد چو آن پير خسته جان 

  نوجوان گذشتاين داند آن آه از پسرى*** رخ بر رخش نهاد و به حسرت سرشك ريخت 

 بر يك بهار گلشن او صد خزان گذشت*** برق ستيزه، خشك و ترش، برگ و بار سوخت 

 با آن آه موج اشك زنان از ميان گذشت*** مردان به خاك و خون همه خفتند تشنه آام 

*  *  * 

 سرهاى همرهان همه بر نيزه خون چكان*** تنهاى ياوران همه در خاك و خون تپان 

 يا خون گريست با همه آهن دلى سنان؟*** چكيد  وى از چوب مىخونابه گلوى 

 سرها دليل ناقه سواران آاروان*** تنها قتيل تيغ گذاران لشكرى  

 سرها به سرپرستى اهل حرم روان*** تنها به پاس شد همه بر آستان مقيم 

 سرها نشان پيكر مجروح آشتگان*** تنها گواه حسرت سرهاى تشنه لب 

 سرها علامتى ز ستمهاى آسمان *** تنها آتابتى ز معادات دهر دون  

 جارى بود زديده جبريل جاودان*** زين ماجرا عجب نه اگر خون به جاى اشك 

*  *  * 

 از فرق شهسوار فلك، تاج زر فتاد*** تا طيلسان ز تارك آن تاجور فتاد 

 ست آه در خير و شرفتاد اين خود چه دوزخى*** در ماتم تو دير و حرم، پير و دير سوخت 

 ست خيره آه در خشك و تر فتاد وين آتشى*** ست تيره آه در آفر و دين فروخت  اين تابشى

 چون شد آه ننگ سخت دلى بر حجر فتاد؟*** با سخت جانى دل پولاد خاى خصم 

 ر فتادزين سيل خانه آن آه به هر آوى و د*** اين خاآدان تيره مرمّت پذير نيست 

 نخلى ز پا درآمد و سروى به سر فتاد*** در باغ دين زتيشه بيداد دم به دم 

 در بحر خون ز بام فلك طشت زر فتاد*** تا پايمال پهنه شد آن چهر خاآسود 

 سر نظر فتاد هاى پاره بى بر آشته*** هر داغديده، ديده او هر چه آار آرد 

 در ز يك جهت نظرش بر پسر فتادما*** خواهر ز يك طرف به برادر نگاه دوخت 

*  *  * 

 ما را چو عمر از درِ خود رهسپار بين*** بگشاى چشم و قافله را در گذار بين 

 ها سرشك به جاى قطار بين  از ديده*** ها خروش به جاى جرس شنو  از سينه

 جاى نقاب، گرد عزا بر عذار بين*** ها بنات نبى را ميان خلق  در ديده

 لختى به دختران سيه روزگار بين*** ان تبه خانمان نگر برخى به خواهر

*  *  * 

 تاب تن از آجا؟ آه توان بر فغان نداشت*** بيمار آربلا به تن از تب، توان نداشت 

 آب آن قدر آه دست بشويد ز جان نداشت*** گر تشنگى ز پا نفكندش غريب نيست 



  نيمى از آن نداشتعرش عظيم طاقت*** در آربلا آشيد بلايى آه پيش وهم  

 جايى براى حسرت آن آشتگان نداشت*** زآمد شد غم اسرا در سراى دل  

 جز زير تيغ و سايه خنجر امان نداشت*** در دشت فتنه خيز آه زان سروران، تنى 

 ديگر سپهر، تير جفا در آمان نداشت*** اين صيد هم آه ماند نه از باب رحم بود 

 يا آاست او چنان آه زهستى نشان نداشت*** يا آور شد جهان آه نشانى ازو نديد 

 وز دشمنان هم اين همه خوارى گمان نداشت*** از دوستانش آن همه يارى يقين نبود 

 رفت سوى يثرب و هيچ ارمغان نداشت مى*** از بهر دوستان وطن غير داغ و درد 

 بر فرق، جز سر شهدا سايبان نداشت*** تا شام هم زآوفه، در آن آفتاب گرم 

 در سينه آتش غم خود گر نهان نداشت؟*** از يك شرار آه، چرا چرخ را نسوخت 

 گر آستين به ديده گوهر فشان نداشت؟*** وز يك قطار اشك چرا خاك را نشست 

 صفوان بن ادريس

.  هـ ٥٦١ه سال او ب. ابوالبحر صفوان بن ادريس تجيبى مرسى، از شعراء شيعه اندلس بوده است

 .درگذشته است. ق.  هـ ٥٩٨متولّد شده و به سال . ق

 على منزل منه الهدى يتعلّم*** سلام آأزهار الرّبى يتنسّم 

 لأوجههم فيه بدور و أنجم*** على مصرع للفاطميّين غيّبت 

 لعاينت أعضاء النّبى تقسّم*** على مشهد لو آنت حاضر أهله 

  و ناح عليهنّ الحطيم و زمزم***مصارع ضجّت يثرب لمصابها 

 و موقف جمع والمقام المعظّم*** و مكّة والاستار والرّآن والصّفا 

 .شود سلامى چون شميم گلهاى پاك بيابانها، بر سرزمينى آه هدايت از آنجا آموخته مى

 .نور سيمايشان، ماه و ستارگان نهفته گرديد) شرم(ها آه از  بر قتلگاه فاطمى

 را در )صلى االله عليه وآله(ديدى آه اعضاى بدن پيامبر  اگر آنجا بودى مىبر شهادتگاهى آه

 .آنند آنجا پاره پاره مى

 .گريستند سرايى آرده و رزمگاهى آه يثرب بر آن فرياد زد و حطيم و زمزم بر آن نوحه

 .ها و رآن و صفا و موقف و مقام با عظمت، بر آن اشك ريختند و مكّه و پرده

 

 صفى على شاهى

 ١٢٥١اج ميرزا محمّدحسن اصفهانىعارف مشهور و مؤسّس سلسله صفى على شاهى، به سال ح

او پس از آموختن مبادى علوم، از بيست سالگى به شيراز، آرمان، . در اصفهان متولّد شد. ق. هـ 

در جوانى . را سرود» الاسرار زبدة«در سفر هند . يزد، مشهد و سپس به هندمسافرتهايى آرده است

وى . رحمتعلى شاه و پس از وفات او مريد حاج آقا محمّد شيرازى ملقّب به منّوّر على شاه شدمريد 



در تهران وفات . ق.  هـ ١٣١٦صفى على شاهبه سال . بالاخره مقيم تهران شده و به ارشاد پرداخت

 .يافته و در خانقاه خويش مدفون گرديد

است آه در منقبت و رثاى قهرمانان صحراى آربلا و صفى على شاهى از جمله شاعرانى 

اى از آن ذآر   اشعار فراوانى سروده است آه در اينجا نمونه)عليه السلام(حضرت امام حسين

 :شود مى

 هست جانت زين اسيرى ناگزير*** هان برو زينب آه خواهى شد اسير 

 رآى توان انداخت گردون را ز آا*** روى گردون را اگر گيرد غبار 

 سوخت آفها خواهد از موج تفت*** بحر توحيدى تو، گر پر شد آفت  

 از رضاى حق مكن خواهر گله*** حق تو را خواهد اسير سلسله  

 آه نمايد خاآيان را امتحان*** حق تو را خواهد اسير از بهر آن 

 باك رو زير بار امر حق، بى*** چون اسيرت خواست حق، چالاك شو 

 زانكه در ويرانه باشد جاى گنج*** گنج توحيدى تو، از ويران مرنج 

 بند را همدست با سجّاد باش*** چون به زنجير اوفتادى شاد باش 

 زانكه از يك دوده و يك حاصليد*** هر دو زنجير بلا را قابليد 

 صبح خويشى، شام خويشى، عصر خويش*** هان برو زينب آه عصرآمد به پيش 

 عصرها را همّتت ذوالنّصر باد*** ر اسيرى عصر باد جمله صبحت د

 در بلا و در شدايد يار باش*** رو يتيمان مرا غمخوار باش 

 آگهم از حال قلب آگهت*** رو آه هستم من به هر جا همرهت 

 زان به معراج آيى، اى احمد مقام*** نردبان عشق باشد راه شام 

 به شام غم، معراج توستدان خرا*** راه شام اى جان من منهاج توست 

 تا آه گنج حق شود بر خلق فاش*** چون خرابه گشت جايت شاد باش 

 دردمند حق طبيب دردهاست*** دواست   هان برو زينب آه دردت بى

 بد مكن دل، شو دليل قافله *** چون رود بيمار اندر سلسله  

 آى سر از زنجير تابد شير حق؟*** او چو شير و امر حق، زنجير حق 

 عالمى زين دم زدن بر هم مزن*** گر خورد سيلى سكينه دم مزن 

 شير هستى زين نيستان خفته بود*** آنز مخفى پيش ازين بنهفته بود 

 بر همه خلقان ز آثار و صفت*** تا شود مفتوح، راه معرفت 

 تا شود ظاهر، آمال حيدرى*** معجرى   پس تو را لازم بود بى

 در اسيرىّ تو حق پيداتر است*** ت آن اسيرى زين شهادت بس سر اس

*  *  * 



 سوى ميدان شاه ميدان تاز گشت*** چون آه زينب در سرادق باز گشت  

 گوى شد» انّى انااالله«زبان،  بى*** ذوالجناح عشق، آتش خوى شد 

 گوى حق» لن ترانى«بُد زبانِ *** زبان حاشا آه اندر آوى حق  بى

 ر را در ره نوردى بُد دليلخض*** گشت ازو آتش گلستان بر خليل 

 موسى آن را نار ديد و نور بود*** برق نعلش نار نخل طور بود 

 صدهزاران عيسى محيى الرّميم*** زنده از هر تار مويش در شميم 

 بحر امكان گردى از خاك سمش*** آسمانها بسته موى دمش 

 شد» صفات االله«خاك صحرا هم *** چون عنان او روان در راه شد 

 انبيا را بود جاى چشم و رو*** داشت او  جاى هر گامى آه برمى

 نهاد» او ادنى«پا برون از ملك *** چون به ميدان شهادت پا نهاد 

 عرش يعنى پاى آن عرش آفرين*** شد رآابش حلقه عرش برين 

 باز ترسم آز قفا زينب رسد*** ذوالجناحا، تيز تك شو، شب رسد 

*  *  * 

 قصد عاشق جز شهادت هيچ نيست*** يچ نيست وصفها جز لفظ پيچاپ

 ذوالجناح و فارس او، شاه فرد*** الغرض شد سوى ميدان ره نورد 

 عقل آنجا برف بود و آب شد*** آفتاب عشق ميدان تاب شد 

 عشق را هم بهت برد و مات زد*** عقل تنها نى دم از هيهات زد 

  فرش بودزير سمّ ذوالجناحش*** لامكان دانى آه فوق عرش بود 

 قاب قوسين از حد خود شد بلند*** تا به خدمت بوسدش نعل سمند 

 پست و بالا گشت تنگ از جاى او*** لامكان شد پست بر بالاى او 

 آنچه حيدر را يقين بُد ديده شد*** برچيده شد » آشف الغطا«پرده 

 گشت در ميدان توحيد آشكار*** حجاب اى مرد آار  ذات مطلق بى

 را بسوخت» لن ترانى«هاى  پرده*** آفتاب لايزالى بر فروخت 

 دويد پيش پيش ذوالجناحش مى*** آنكه در معراج وحى از وى رسيد 

 »حىّ لايموت«شد بلند از ناى *** »  قبل موتوا ان تموت«چون نواى 

 آآفرينش را پدر بد در آرم*** بود طفلى شيرخوار اندر حرم 

 شير رحمت، طفل جان بوالبشر *** خورد از پستان فضل آن پسر

 خويش را افكند از مهد امان*** در اميد جان نثارى آن زمان 

 بندهاى بسته را بر هم دريد*** دست از قنداق جان بيرون آشيد 

 آس هنوز، اين سو بيا نيستى بى*** نوا  بانگ بر زد آاى غريب بى



  حرمشيرخوار خسته جانى در*** مانده باقى بين ز اصحاب آرم 

 شيرخوار از آودآى شد مى پرست*** بانگ زد آاى ساقى بزم الست 

 شد ز بوى باده مست و شيرگير*** شيرخوار عشق از امداد پير 

 زهره شيران بدرّد ابلقم*** شيرخوارم گر چه من شير حقم 

 شير گردون شير جان را قى آند*** اندآى گر شير جانم هى آند 

 چرخ در ميدان عزمم پست شد *** شيرخوارم ليك شيرم مست شد

 ارمغانى بر به درگاه خدا*** عزم آوى دوست چون دارى بيا 

 نزد خسرو زرّ دست افشار بر *** ارمغان اين لؤلؤ شهوار بر  

 دست آن دارم آه گيرم دامنت*** نيست دشت از بهر دفع دشمنت 

 سوى ميدان جان توانم باختن*** گر آه نتوانم به ميدان تاختن  

 تير عشقت را سپر سازم گلو*** گر ندارم گردن شمشير جو 

*  *  * 

 

 )عليه السلام(حضرت عبّاس

 هر دو عالم از ز آف بگذاشته *** گفت از غير تو دل برداشته  

 بهر يارىّ تو نبود گو به تن*** شكن  دست عباس ار نباشد صف

 دست بر آيوان زنم گر شوم بى*** نك علم را جانب ميدان زنم 

 چون علم گردم به عالم سرفراز*** ر ميان عاشقان پاآباز د

 باز گردانم علم را سرخ رنگ*** خوش ز خون خويش از ميدان جنگ 

 روسفيد آيد علمدارت ز جنگ*** چون علم گرديد از خون سرخ رنگ 

 دست باشد بر بدن بهر چه آار؟*** گر نيفتد از بدن در عشق يار 

 آبى به دوش شد به ميدان، مشك بى*** اين بگفت و بحر جانش آرد جوش 

*  *  * 

 

 )عليه السلام(اآبر حضرت علىّ

 سوى ميدان فنا شد ره سپر*** اآبر به تأييد پدر  چون على

 راه افزون رفته را از سر گرفت*** از پى ارشاد و تكميل، اى شگفت 

 مصطفايى جانب معراج شد*** چون سراج معرفت وهّاج شد 

 در رآاب آن مه آنعان عشق *** جبرئيل عقل تا ميدان عشق  

 لا بر فرق غير پير زد تيغ*** چون به ميدان دست بر شمشير زد 



 خانه خالى، غير رفت و يار ماند*** جبرئيل عقل از رفتار ماند 

 هاى عقل و آثرت را بسوخت پرده*** شمس ميدان تاب وحدت برفروخت 

 در قتال خصم هى زد بر عقاب*** اب گرم شد زان جلوه جان آن جن

 ديد در دار وجود اندر شهود*** شد چو بر او آشف اسرار وجود 

 اوست فرد و هيچ با او يار نيست*** بن على ديّار نيست  جز حسين

 ماند باقى يك تعيّن بس گران*** عالم اسما چو شد بر وى عيان 

*  *  * 

 

 )عليه السلام(امام سجّاد

 بر سر بالين آن بيمار عشق*** شد طبيب دردمندان يار عشق 

 حال تو چون است؟ برگو ماجرا*** دوا  آاى طبيب دردهاى بى

 بر تو من بعد از تحيّات و سلام*** ام از حق پيام  اى على آورده

 مظهر من، مظهر غيب و شهود*** مالك الملكىّ و سلطان وجود 

  از ازل زيبنده زنجير من***گردنت بود، اى به قدرت شير من 

 پس مبارك بر تو باد اين سلسله *** جز تو جانى را نبود اين حوصله 

 از زبان حق بدون جبرئيل*** چون پيام دوست بشنيد آن عليل 

 ديد حق را بر سر بالين خويش*** بين خويش  برگشود او ديده حق

 بمرعلى را هشته بر سر تاج قر*** احمدى برگشته از معراج قرب 

 باران آرد خاك پاى شاه بوسه*** شد عليل حق بلند از جايگاه 

 اى فداى درد عشقت جان من*** گفت آاى درد و غمت درمان من 

 بس گوارا باشد اين درد و الم *** گر تو پرسى حال بيماران غم 

 زير اين زنجير خوش باشد دلم*** چون آه زنجير تو را من قابلم  

 شير حق را نيست از زنجير عار*** من به زنجير تو دارم افتخار 

 صفيّه

 . ـ بود)عليه السلام(وى خواهر مختاربن ابوعبيد ثقفى ـ رهبر قيام خوانخواهان امام حسين

 

 صقعب بن زهير ازدى

و » عون بن ابى مالك«و » ابوعثمان نهدى«او از .  وى از راويان واقعه عاشوراست

 .روايت آورده است» حميد بن مسلم«و » عمر بن عبدالرّحمن«و » شريحعبدالرّحمن بن «



 .ق در اسكندريّه از دنيا رفت.  هـ ١٦٧نامبرده در سال 

عن ابى :  روايت موجود است آه همه اين روايات بدين صورت است٢٠از او در تاريخ طبرى، 

 .مخنف عنه

» صفّين« است و بدان دليل آه در  روايت، سه روايت در مورد رحلت جانسوز پيامبر٢٠از اين 

 ٩. را» حجر بن عدى«آند و نيز شهادت  را روايت مى» عمّار ياسر«همراه اميرمؤمنان بود، سخن 

 .نمايد روايت مى» مختار«روايت در مورد آربلا و سه روايت نيز از رويدادهاى عصر 

د شمرده، ابوزرعه نيز او را آمده آه ابن حبّان او را از راويان مورد اعتما» تهذيب التهذيب«در 

خلاصه تهذيب «و در حاشيه . او چندان شهرت نداشت: گويد  مورد اعتماد دانسته، و ابو حاتم مى

 :آمده» تهذيب الكمال

 .او را مورد اعتماد دانسته است» ابوزرعه«

 

 صنوبرى

 هـ ٣٣٤ابوبكر احمدبن محمّد بن حسن بن مراد ضبى حلبى انطاآى معروف به صنوبرى، به سال 

او در حلب و دمشق سكونت داشته است مضامين اشعارش وصف باغها و گلها و . وفات يافت. ق. 

 . است)عليه السلام(مدايح و مراثى اهل بيت

 ع الارض بل دمع السّماء*** يوم الحسين هرقْت دمـ 

 شن آالكواآب فى السّماء***     حيث الاسنّة فى الجوا 

 مغسّل بالدّماءب و لل*** من للمحنّط بالترا 

 الاّ السّلام و أدمع نذريها*** ما فى المنازل حاجةً نقضيها 

 بعث البكاء لكنت استبكيها*** أبكى المنازل و هى لاتدرى الّذى 

 بعدالصّلاة على النّبىّ أبيها*** صلّوا على بنت النّبى محمّد 

 فى آربلاء لمّا ونت تبكيها*** وابكوا دماءً لو تشاهد سفكها 

 آانت دماء العالمين تقيها*** لدّماء لوأنّها توقى أذاً تلك ا

 آنّا بنا و بغيرنا نفديها*** لو أنّ منها قطرة تفدى أذاً 

 نه تنها اشك همه چيزهاى روى زمين را درآورد، بلكه )عليه السلام(روز شهادت امام حسين

 .هر چه در آسمانها بود نيز بر او گريه آرد

 .اند، همانند شعاع نور ستارگان در آسمان ها در داخل جوشنها فرو رفته هنگامى آه نيزه

 است؟ را آه به خاك حنوط شده و به خون غسل داده شده آند آن چه آسى يارى مى

 .در اين جايگاهها آارى ندارم مگر اينكه سلامى بگويم و اشكى فرو ريزم

اگر درك . دانند ام را نمى اين جاها هم علّت گريهگريم در حاليكه خود  بر اين جايگاهها مى
 .انداختم آردند، آنها را هم به گريه مى مى



 صلوات )عليها السلام( بر دخترش فاطمه)صلى االله عليه وآله(پس از صلوات بر پيامبر

 .بفرستيد

 .ايستاديد بازنمىو بر خونهايى گريه آنيد آه اگر ريختن آن را ديده بوديد، هرگز از گريه 

شد از ريختن آنها جلوگيرى آرد، شايسته بود آه خون همه  اينها خونهايى بود آه اگر مى
 . جهانيان را فداى آنها آنند

 .شديم شد براى هر قطره از آن فديه داد، ما و ديگران فداى آن مى اگر مى

 

 صهبا

 .اى روز عاشوراستاز شهد» عمر الاطرف بن على بن ابيطالب«بنابه نقلى نام مادر 
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 حرف  ض 

 

 

 

 

 

 

 ضبة بن محمّد اسدى

بن محمّد اسدى، آربلاى معلاّ مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفت   بوسيله ضبة٣٦٩در سال 

 .آه در نتيجه اموال حرم حسينى غارت و زوّار آن حضرت قتل عام شدند

 

 بن عماره ضبيان

را مأمور آرد تا دو سر » مسافربن سعيد«مختار او و . يكى از ياران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

» محمّدبن حنفيّه«را به همراه هداياى زيادى به مدينه بردند و مقابل » عمرسعد و پسرش«بريده 

 .نهادند

 

 بن عمر ضبيعة

 .اند بعضى از مورخين او را از شهداى آربلا به شمار آورده

 

 ة بن عمرو آوفىضبيع

در زيارت رجبيّه نام شريفش . عبداالله و اصحاب عاشوراى حسينى است از شهداى آربلاى ابى

 .»....السّلام على ضبيعة بن عمرو «: چنين آمده است

 بن عبداالله مشرقى ضحّاك

از نامبرده سرگذشت جاودانه شب عاشورا، رويدادهاى درس . وى از روايان واقعه عاشوراست

 و يارانش براى دفاع قهرمانانه از حق و )عليه السلام(كادهنده روز عاشورا، آمادگى حسينآموز و ت

ساز، روايت شده  عدالت، و نيز سخنان روشنگرانه و خيرخواهانه آن حضرت در آن روز سرنوشت

 .است



و واسطه او در نقل . آند اين رويدادها و اخبار را با يك واسطه از او روايت مى» ابو مخنف«

عليه (حسين از اصحاب امام. باشد اين مرد نيز از حمدان مى. است» عبداالله بن عاصم«ن روايات اي
خدمت امام .  در آربلا بود، ولى پس از شهادت ياران امام، تصميم به فرار از معرآه گرفت)السلام

اع آنم، اينك با هم قرار گذاشته بوديم آه تا وقتى مدافعى دارى من هم دف! اى پسر پيامبر: آمد و گفت

او آه قبلا اسب خود را در يكى . اند، مرا اجازه بده آه بروم، امام آزادش گذاشت آه مدافعان آشته شده

جنگيد، پس از اذن امام، سراغ اسب خويش رفت و سوار شده،  ها بسته بود و خود، پياده مى از خيمه

چون . از سربازان تعقيبش آردندتعدادى . برايش راه باز آردند. به طرف نيروهاى سپاه آوفه تاخت

آنندگان او را شناختند و از  تعقيب. رسيد، ايستاد» شفيّه«به روستايى نزديك ساحل فرات به نام 

 .تعقيبش منصرف شدند

 

 بن عبيداالله ضحّاك

 .بود)عليه السلام(است آه از اصحاب امام سجّاد» بن عبداالله مشرقى ضحّاك«به قولى، او همان 

 

 كضرغامة بن مال

ضرغامة منسوب به قبيله تغلب بن وائل، از قبايل عدنانى و . ضرغامه به معناى شير بيشه است

 .باشد اهل آوفه مى

او از شيعيان آوفه، و از ياران مسلم بن عقيل و بعد از شهادت او متوارى بود تا اينكه خود را در 

 . پيوست)عليه السلام(سينلشكر عمر سعد جاى داده وارد آربلا شد و پس از آن به سپاه امام ح

از دشمنان را ) حدود شصت نفر(ضرغامة در روز عاشورا مبارزه شديدى نموده و جمع آثيرى 

بعضى شهادت ضرغامة را بعد از نماز ظهر . به هلاآت رسانيد، و در نخستين حمله به شهادت رسيد

 : است نام ضرغامة در زيارت رجبيه و ناحيه مقدسه وارد شده. اند عاشورا نوشته

 .»السلام على ضرغامة بن مالك«

 

 الملك ضيايى ناظم

» ضيايى«الملك، متخلص به  الملك، فرزند محبعلى خان ناظم ميرزا جهانگيرخان محبّى ناظم

، مدتى به سفارت بغداد منصوب بود و در اواخر عمر در قم سكونت گزيد و .)ق.  هـ ١٣٥٢ ـ ١٢٧٥(

عليه (و اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله( پيامبر اآرمآورى و تنظيم احاديث به مطالعه، جمع
 .اهتمام آرد)السلام

نامه منظوم  حقيقت; ) به مالك اشتر)عليه السلام(ترجمه نامه حضرت على(نامه منظوم  سياست

تفسير ; ديوان اشعار; ))عليه السلام( به حضرت على)صلى االله عليه وآله(ترجمه وصاياى پيامبر(



هاى جداگانه استانبول، بغداد، آابل و موصل از تأليفات  و سفرنامه; ه فارسىب» والعصر«سوره 

 .اوست

عليه (حسين ضيايى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان امام
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم. اشعار پرسوز وگدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او پيروى  بند به استقبال ترجيع ضيايى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 آز نوك خار و جور خزان باز رسته است*** هرگز گلى به گلشن گيتى نرسته است 

 گشاده درِ عيش بسته استآابواب غم *** گويى خزان مرگ به عالم فرا رسيد 

 آائينه صبورى عالم شكسته است*** باز اى سپهر سنگ آدامين جفاى توست 

 است وين سوزش نمك آه به دلهاى خسته*** از نو چراست داغ به دلهاى داغدار 

 آاندر گلوى خلق ره آه بسته است*** چندان فشرده پنجه غم حلق انس و جان 

 آاجزاى آاينات ز هم برگسسته است *** بر قلب ممكنات مگر نيش غم خليد

 اسلام را سفينه به گل درنشسته است*** خيز  باز از آدام صرصر و طوفان موج

 آشتى است اين، نه جسم شهيدان خسته است*** اين،نهكربلاست  است نوح است، نى حسينويَم

 خوناب غم هنوز ز صورت نشُسته است*** بگذشت روزگارى ازين رنج و آسمان 

 هر شام تيره در بر او رخت ماتم است*** ماه نو به صورت او ناخن غم است هر 
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 طرب شيرازى

آوچكترين فرزند ) ق.  هـ ١٣٣٠ ـ ١٢٧٦(» طرب«ميرزا ابوالقاسم محمدنصير ملقب به 

دو برادر ديگر طرب يعنى ميرزا . اصفهان متولد شدخان هماى شيرازى، در   محمدرضا قلى

طرب پس از مرگ پدر تحت . الدين محمد سها نيز شاعر و اهل ادب بودند محمدحسين عنقا و محيى

اى، آخوند  سرپرستى و تربيت برادرش عنقا قرار گرفت و علوم مختلف را نزد ميرزا عبدالغفار پاقلعه

و ميرزا ابوالحسن جلوه و هنر خطاطى را در محضر ميرزا ملامحمد آاشانى و جهانگيرخان قشقايى 

 .عبدالرحيم افسر فراگرفت

 .وى در سرودن انواع شعر توانا بوده و به خصوص در قصيده و غزل شهرت داشته است

عليه (حسين  طرب شيرازى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام
از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم. رد اشعار پرسوزوگدازى دا)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع طرب شيرازى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 يام درهم استآفاق باژگونه و ا*** اى دل به ناله آوش آه ماه محرم است 

 گويا دوباره نوبت ماه محرم است*** شد خواب و خور حرام به سكان روزگار 

 از اين الم علم به سر عرش اعظم است*** تنها نه فرشيان به عزايش علم زدند 

 آن خسروى آه فخر بنى نوع آدم است*** از ديو سيرت آدميان بس جفا آه ديد 

 شاهنشهى آه بوالبشر از وى مكرم است *** آوخ آه خوار شد به سر رهگذار شام

 شاهى آه بهترينِ همه اهل عالم است*** از بدترينِ عالميان بس ستم آشيد 

 تنها مرا نه دل ز عزايش پر از غم است*** اند  ذرات آن فكان همه در غم نشسته

 است الامين جفت ماتم در طاق عرش روح*** تنها نه خاآيان آه ز غم در عزاى او 



 در لعل لب گرفته از آن روى خاتم است*** اآبر حسين  ختم تشنگى به علىشد 

 شاهى آه نقش نامش بر خاتم جم است*** انگشت داد همره انگشترى به خصم 

 آن عيسيى آه حضرت زهراش مريم است*** ها ز يهودان آوفه ديد  عيسى صفت چه

  جاى اوخاآستر تنور شد اى واى*** آن سر آه بود دوش نبى متكاى او 

*  *  * 

 شود ز ثناى تو يا حسين جان تازه مى*** شود ز ولاى تو يا حسين  دل زنده مى

 آند به هواى تو يا حسين پرواز مى*** مرغ دلم آه طاير عرش آشيان بود 

 توياحسين حق خواست هر  چه خواست براى*** تو خواستى براى خدا هر چه خواستى 

 در نينوا به شور نواى تو يا حسين*** ق از بند بند من چو نى آيد نواى عش

 آس را نبود تاب بلاى تو يا حسين*** غير تو در ازل آه بلى گفت در بلا؟ 

 نهند بر آف پاى تو يا حسين سر مى*** پيغمبران براى شفاعت به رستخيز 

 جانها فداى عهد و وفاى تو يا حسين*** جان دادى و به عهد، وفا آردى اى شهيد 

 اى جان دوستان به فداى تو يا حسين*** ل، جمله نمودى فداى دوست تو جان و ما

 اى جان فداى باب و نياى تو يا حسين*** باب تو هفت قلعه گرفتى به ذوالفقار 

 قربان دست قلعه گشاى تو يا حسين*** تو هشت قلعه فتح نمودى ز هشت خلد 

 ى تو يا حسينخليد به پا هر خار مى*** خليد به قلب رسول پاك  گويا آه مى

 باشد طرب به زير لواى تو يا حسين*** روزى آه هر آسى طلب مأمنى آند 

*  *  * 

 هه سرادق افلاك پر ز غلغله شد*** روان به آوفه زآرب و بلا چو قافله شد 

 آه پاى نازك اطفال، پر ز آبله شد*** رخ سپهر از آن روز، پر ز آبله گشت 

 آه تازيانه و سيليش زاد راحله شد؟ *** ايد مسافر به غير آل على شنيده

 آه سرخ حلق على از خدنگ حرمله شد*** آناره افق از شرم، سرخ گشت چو ديد 

*   *  * 

 روز جهان سياهتر از تيره شام شد*** در شام چون آه آل على را مقام شد 

 چون گنج در خرابه شامش مقام شد*** اش  شاهى آه گنج سرّ خدا بود سينه

 گويى آه عيش بر همه عالم حرام شد*** چون شد حرام، عيش بر اولاد مصطفى 

*   *  * 

 نه عجب باشد اگر چاك شود پيرهنم*** سوخت از ياد شه تشنه لبان جان و تنم 

 من زغم نعره زنان بلبل آن خوش چمنم*** چمنى بى خس و خار است سر آوى حسين 

 آه گرم سر برود دل زغمش برنكنم** *عشقش آنگونه مرا رفته چوخون دررگوپوست 



 

 بن دجاجه بن عبداالله طرفة

بن زبير   وى يكى از قاتلين مختاربن ابوعبيد ثقفى و از هواداران و سربازان تحت امر مصعب

آه » طريف«و » طرفة«زبير عليه مختار، دو برادر با نامهاى  در آخرين نبرد نيروهاى ابن. بود

ودند با محاصره مختار و وارد ساختن ضربات آارى بر او توانستند ب» بن دجاجة  عبداالله«فرزندان 

هزار درهم به اين دو قاتل   مصعب نيز مبلغ سى. زبير ببرند  سرمختار را از بدنش جدا آنند و نزد ابن

 .اعطا نمود

 

 طرماح بن عدى

 و شرفياب گرديد)عليه السلام(به محضر امام حسين» طرّماح«آورده است آه » جميل بن مرثد«

آن حضرت او را دعوت به يارى حق آرد، امّا او از تنگناى اقتصادى و معيشتى خود سخن گفت و 

و او براى حلّ مشكل خود رفت و .  او را از آارى آه در پيش داشت بازنداشت)عليه السلام(حسين

 .رسانى به حق و عدالت نايل نيامد گويى به سعادت يارى

شناس  نان و فرزندش سالار شايستگان برشمرده، و رجالمرحوم شيخ او را از ياران اميرمؤم

 :گويد ضمن مورد اعتماد شمردن او، مى» مامقانى«نامدار 

 ...أنّه ادرك نصرة الامام و جرح و برء ثم مات بعد ذلك

رسانى به سالار شايستگان موفّق شد و در راه هدفهاى بلند آن  او سرانجام به افتخار بزرگ يارى

د و بهبود يافت و آنگاه پس از آن جريان، جهان را بدرود گفت امّا بر اين بيان حضرت، زخمى گردي

 .دهد خود، منبع و سندى نشان نمى

سوى آوفه  خواست آه به راه آشنا باشد، تا از بيراهه به   آسى را مى)عليه السلام(حسين امام

. سوى آربلا روان شدند بهشناسم و جلو افتاد و  بن عدىّ اعلام آرد آه من راه را مى طرمّاح. رود

 :شود  خواند آه با اين مطلع آغاز مى وقتى جلو افتاد، اشعارى را هم مى

 وامضى بناقبل طلوع الفجر*** يا ناقتي لاتذعرى من زجر 

عليه ( و سيّدالشّهداء)صلى االله عليه وآله(مضمون اشعار، در ستايش از دودمان رسول خدا
. لبيد آه به قبيله خود سرزده و به خانواده رسيدگى آند و برگردددر ميانه راه، اجازه ط. است)السلام

آه رسيد، خبر شهادت » الهجانات عذيب«رفت و پس از چند روز، وقتى دوباره برگشت، به 

اندوهگين شد و گريست، از اين آه توفيق شهادت در رآاب امام، نصيب او . را شنيد)عليه السلام(امام

 .نشد

 

 جاجهبن د بن عبداالله طريف



بن زبير   وى يكى از قاتلين مختاربن ابوعبيد ثقفى و از هواداران و سربازان تحت امر مصعب

آه » طرفه«و » طريف«زبير عليه مختار، دو برادر با نامهاى  در آخرين نبرد نيروهاى ابن. بود

توانستند بودند با محاصره مختار و وارد ساختن ضربات آارى بر او » بن دجاجه  عبداالله«فرزندان 

هزار درهم به اين دو قاتل   مصعب نيز مبلغ سى. زبير ببرند  سرمختار را از بدنش جدا آنند و نزد ابن

 .اعطا نمود

 )عليهم السلام(طفلان حضرت مسلم بن عقيل

از آن جايى آه مسأله شهادت دو طفل مسلم در جامعه از اشتهار خاصى برخوردار است و از 

 در منتهى الآمال، موضوع شهادت اين دو طفل با اين آيفيت و )رهقدس س(طرفى به قول محدث قمى

 :نماياند، خوب است بررسى اجمالى در اين مورد به عمل آيد  تفصيل مستبعد مى

 ) :٥٦٨(قول اول از مقتل خوارزمى متوفاى 

 در آربلا شهيد شد، دو پسر بچه اسير از نوادگان جعفر طيّار )عليه السلام(وقتى آه امام حسين

به نامهاى محمد و ابراهيم از لشكرگاه ابن زياد فرار آردند و به زنى برخورد آرده و آب خواستند، و 

آييد؟ جواب دادند ما از اولاد جعفر طيار هستيم و از  او پرسيد خودتان را معرفى آنيد و از آجا مى

 .ايم لشكرگاه ابن زياد فرار آرده

ترسم امشب بيايد و الاّ از شما پذيرايى  ت، مىشوهرم از سربازان ابن زياد اس: آن زن گفت

طفلان گفتند اميدواريم نيايد و زن اجازه داده و وارد خانه شدند، برايشان طعام آورد، آنها . آردم مى

اى بياور نمازمان را بخوانيم، بعد از نماز  گفتند آه ما را نيازى به طعام نيست، براى ما سجاده

ر از لشكرگاه ابن زياد به خانه برگشت و از موضوع باخبر شده و به خوابيدند و بعد از ساعتى شوه

 .گيرد  زنش گفت هرآس اين دو بچه را تحويل ابن زياد بدهد ده هزار درهم جايزه مى

نصيحت و ممانعت زن تأثير نكرد تا اينكه شوهرش دو طفل را دستگير آرده و تحويل غلامش 

صلى االله (بعد از اطلاع از انتساب اين دو به حضرت پيامبرداد تا آنار فرات آنها را گردن بزند، او 
آند، همچنين پسرش هم اقدام به قتل دو طفل   از قتل آنان امتناع آرده و فرار مى)عليه وآله وسلم

آند آه دستش را به چنين ظلمى آلوده نكند ولى مؤثر واقع  نكرده و پدرش را هم نصيحت مى

 .شود نمى

استه برادر بزرگتر يعنى ابراهيم را به شهادت برساند به قاتل پيشنهاد خو وقتى آه آن ملعون مى

دهد  او جواب مى. آنند آه ما را ببر در بازار به صورت برده بفروش و قيمت را خودت بردار مى

 دارم، و الاّ )صلى االله عليه وآله وسلم(آشم به بغضى آه از پدرتان و اهل بيت محمّد من شما را مى

در هر صورت ابراهيم را به شهادت رسانده و بدن مطهر او را در . ت و بهاى شما ندارمنيازى به قيم

شود حرآت   اندازد و آن بدن در روى آب بوده تا آن آه بدن برادرش به او ملحق مى فرات مى



در آخر . رساند آورد و او قاتل را به هلاآت مى آن گاه سر هر دو را پيش ابن زياد مى. آنند مى

 :نويسد  مىخوارزمى 

 و يجوز مثل هذا و قد اخبر به )عليه السلام(فهذا و امثاله من الآيات التى ظهرت بقتل الحسين«

عليه (هاى حقانيت امام حسين يعنى اين حادثه و امثالش از نشانه; )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
صلى االله (است اتفاق بيافتد و از ماجراى طفلان، حضرت پيامبر بوده و امثال اين هم ممكن )السلام

 . خبر داده است)عليه وآله وسلم

 :)قدس سره(قول دوم از مرحوم علامه مجلسى است به نقل از امالى صدوق

 اسير )عليه السلام(دو نوجوان از فرزندان مسلم)عليه السلام(بعد از شهادت حضرت امام حسين

 را تا يكسال در زندانش نگه داشته و به زندانبان گفته بود آه بر آنها از جهت شدند و ابن زياد آن دو

 .آب و غذا و ديگر خدمات سختگيرى بكند

گرفتند و افطارشان دو عدد نان جو و يك  تا يكسال دو طفل در حبس بودند روزها را روزه مى

.  آنند تا شايد فرجى حاصل شودآوزه آب بود، تا اين آه تصميم گرفتند خودشان را به زندانبان معرفى

 هستند )صلى االله عليه وآله وسلم(بعد از آن آه زندانبان فهميد آه اين دو منتسب به حضرت پيامبر

شدند تا اين آه به منزل پيرزنى رسيدند، وى   آزادشان آرده و آنها شبها راه رفته و روزها پنهان مى

مرا دامادى هست فاسق، و در آربلا حضور : تبعد از شناخت آنها، شب را مهمانشان آرده ولى گف

آه سرانجام همان شخص اين دو طفل . ترسم امشب به اين جا بيايد و به شما آسيبى برساند داشته، مى

را به شهادت رسانيد و سرهاى مبارك را جهت اخذ جايزه دو هزار درهمى پيش ابن زياد برد ولى ابن 

 ; به حضور نياورده بود خشمگين شد و او را به قتل رسانيدزياد از اينكه قاتل، آن دو طفل را زنده

 :آند   قول سوم از ناسخ التواريخ است آه به دو صورت نقل مى

 اين دو نوجوان را )عليه السلام(صورت اوّل اين آه نقل است از اعصم آوفى آه حضرت مسلم

زياد هانى را محبوس آرد و هنگام حرآت بسوى آوفه به همراه خود به آنجا برده بود و وقتى آه ابن 

مسلم از خانه هانى بيرون آمد و شيعيان خود را جمع آرد تا بر دارالاماره حمله آند، پسرهاى خود را 

خواست دو طفل را  و او وقتى آه مى! به خانه شريح قاضى فرستاد تا در حمايت او به سلامت بمانند

 .به مدينه بفرستد، به دست نيروهاى ابن زياد افتادند

عليهم ( چون اهل بيت)عليه السلام(صورت دوم به نقل از عوالم آه بعد از شهادت امام حسين
 اسير شدند، طفلان مسلم در ميان اسرا بودند، ابن زياد اين دو را گرفت و محبوس نمود تا آخر )السلام

 .آند معرفى مى حارث، و قاتل طفلان را مشكورو ناسخ نام زندانبانى آه آن دو را آزاد آرده . داستان

 بوده و )عليه السلام(هم داماد حضرت امام على)عليه السلام(و پوشيده نماند آه حضرت مسلم

عليه ( و اين دو طفل مادرشان دختر حضرت جعفر)عليه السلام(هم داماد حضرت جعفر طيّار



 و ظاهراً اصل شهادت طفلان مسلم درست است هرچند نقلهاى متفاوتى دارند. بوده است)السلام

 .آرامگاهى هم براى آنها در نزديكى شهر مسيّب عراق معروف است

آند آه اسراى اهل بيت به آوفه آورده شدند، دو نوجوان  قول ديگرى را مرحوم سماوى نقل مى

آنند و به  اند فرار مى از اولاد عقيل يا جعفر به نامهاى محمد و ابراهيم از ترس و وحشتى آه داشته

برند، آن ملعون بعد از شناخت اين دو، نفس خبيثش او را فريب  نى اميه پناه مىخانه يكى از عمّال ب

زياد ببرم او به من  دهد آه اگر اين دو را به قتل برسانم و سرشان را براى ابن داده و احتمال مى

رساند و سرشان را پيش ابن زياد  دهد و لذا آنها را با همين احتمال شيطانى به شهادت مى  جايزه مى

آورد در خشم شده و طائى را به قتل  زياد از اينكه قاتل آشته آن دو طفل را مى برد و ابن ىم

 .رسد تر به نظر مى ظاهراً اين قول صحيح. رساند مى

 :نويسد  مرحوم دآتر آيتى به نقل از مرحوم شيخ صدوق مى

آنها با ديدن شمشير وقتى آه قاتل طفلان مسلم شمشير از نيام آشيد تا آنان را به شهادت برساند، 

ما را به عنوان برده در بازار بفروش يا آن آه خويشاوندى ما را با : برهنه به گريه افتادند و گفتند

 رعايت آن يا ما را زنده نزد ابن زياد ببر و از همه گذشته بر )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

ماز مهلت داده و بعد از نماز چشمهايشان و او نپذيرفت، فقط براى چهار رآعت ن. آودآى ما رحم آن

 . يا حى يا حليم يا احكم الحاآمين احكم بيننا و بينه بالحق:را به آسمان دوختند و گفتند

منظره سرهاى بريده چنان دلخراش بود . سپس آن دو را آشته و سرهايشان را نزد ابن زياد برد

چون جريان شهادت آن دو را از آن مرد آه ابن زياد سه مرتبه از روى آرسى بلند شد و نشست و 

 .سنگدل شنيد و دعاى آن دو را باز گفت

بود برد و او را  عبيداالله او را به مردى شامى سپرد آه در همان مكانى آه مرتكب آن جنايت شده

هاى آوفه به آن، سنگ  و سپس آن سر را بر نيزه زدند و بچه. به قتل رساند و سرش را نزد امير آورد

 .)صلى االله عليه وآله وسلم( هذا قاتل ذرية رسول االله:گفتند د و مىزدن مى

 در پايان قابل ذآر است آه تا هنگامى آه

 به ميدان بروند، و لذا به اين ترتيب )عليه السلام(عموزادگان بودند نگذاشتند فرزندان اميرالمؤمنين

 :جهاد آرده و به شهادت رسيدند

، بعد از آنها فرزندان )عليه السلام(بعد فرزندان عقيل)سلامعليه ال(ابتدا فرزندان حضرت مسلم

، پس از آنها )عليه السلام(، پس از آنها فرزندان حضرت امام حسن)عليه السلام(عبداالله بن جعفر

، به شهادت )عليه السلام( و برادرانش و سرانجام شخص سيدالشهداء)عليه السلام(حضرت عباس

 از اين قاعده استثناء هست چون زودتر از عموهايش به )لسلامعليه ا(ولى حضرت على اآبر. رسيد

 .شهادت رسيد

 



 طفل رضيع

 . است)عليه السلام(اصغر آودك شيرخوار، منظور حضرت علىّ

 

 طفل سه ساله

 . است)عليه السلام(منظور، حضرت رقيّه، دختر سه ساله حضرت ابى عبداالله

 

 طفل ششماهه

 . است آه روز عاشورا ذبح شد)عليه السلام(حسين اماممنظور، آودك شيرخوار حضرت 

 

 بن عامر طفيل

بن عامر در به ثمر   طفيل. وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .رسيدن قيام مختار نقش مهمّى را ايفانمود

 

 بن لقيط طفيل

در حمله به . ش مهمّى را ايفا نموداز افسران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود آه در قيام مختار، نق

 :هنگامى آه دو لشكر به هم رسيدند. زياد شرآت آرد  نيروهاى ابن

باش نواخته شد،  اى مناسب، فرود آورد و شيپور آماده ارتش خود را در منطقه» ابراهيم اشتر«

ماندهى تيپ فر. ابراهيم، جناحهاى لشكر را مشخص آرد. زيرا دشمن در نزديكى آنان از دور پيدا بود

. آوش بود طفيل مردى شجاع و آاردان و سخت. سپرد» نخع«از طايفه » بن لقيط طفيل«سواره را به 

ابراهيم اين تيپ را به عنوان پيشقراول سپاه خود، به خط مقدّم دشمن فرستاد، و هنگامى آه تيپ 

.  آمك آنان فرستادرا به» حميدبن حريث«پيشقراول به نزديكى دشمن رسيدند، گردانى به فرماندهى 

و ابراهيم، با جديّت تمام، ارتش . تيپ طفيل، جلو رفت تا در آنار روستا روبروى دشمن مستقر شد

 .خود را سازماندهى آرد و نيروها اعم از سواره و پياده را در يك محور اصلى مستقر ساخت

 

 طلايع بن رزّيك

به . ق.    هـ٥٥٩تولّد شده و در سال در آذربايجان م. ق.  هـ ٤٩٥ملك طلايع بن رزّيك به سال 

 .او وزير خليفه الفائز بوده و از فقيهان شيعه شمرده شده است. قتل رسيده است

 فيه لحفظهم الشّريعه*** إذ ضيّع القوم الشّريعة 

 آتائب منهم منيعه*** منعت لذيذ الماء منه 

 مضر العراق و لاربيعه*** غدرت هناك و ما وفت 



 و دعا فما آانت سميعه*** لمّا دعته أجابها 

 نحن شيعه: فيهم و قالوا*** شاع النّفاق بكربلا 

 فى الغدر فاضحة شنيعه*** يا فعلة جاؤا بها 

 ترابها دنيا و دين*** يا بقعة بالطّف حشو 

 ضمنها الدّر الثمين*** أضحت آأصداف يصادف 

 .ند، شريعت را تباه آرد)فرات(آن قوم در روز عاشورا براى حفظ شريعه 

 .گروهى از لشكريان آن قوم، از رسيدن آب گوارا به او جلوگيرى آردند

 .قبايل مُضر و ربيعه در عراق به او خيانت آرده و به عهدشان وفا نكردند

چون او را فراخواندند دعوتشان را پذيرفت، ليكن هنگامى آه او آنان را فراخواند پاسخش 

 .ندادند

 .است گويند آه ما شيعه هستيم ولى نفاق و دورويى در ميانشان گسترش يافته آنها مى

 .ترين و رسواترين نوع خيانت دست يازيدند آنها به زشت

 .اى آرامگاهى آه در سرزمين طف هستى، خاك تو دنيا و دين را در آغوش خود دارد

 .د گرانبها استدر اين بقعه صدفهايى وجود دارد آه درون آنها پر از مرواري

 

 طوعه

طوعه زنى است با ايمان و باتقوى از طايفه آنده و ضمناً به اوضاع سياسى آن روز وارد بود، و 

هاى آوفه در واقع براى اطلاع از اوضاع بوده است آه ببيند چه  هدفش از ايستادن ميان آوچه

آمد ديد يك زن در ميان  ور آه مىشود، آيا آار به نفع مسلم و يا عبيداالله خواهد بود؟ مسلم همين ط مى

جلو آمده سلام آرد و چون بسيار تشنه بود نزديك آمده . آوچه ايستاده و به هر طرف نگران است

 !اى آنيز خدا مقدارى آب آشاميدنى به من عنايت آن: »يا امة االله اسقينى شربة من الماء«: فرمود

ضرت داد و پس از سيراب شدن، آن زن به خانه رفت و قدحى پر از آب نموده و به آن ح

آن زن ظرف آب را درون خانه نهاده و چون نگران اوضاع بود فورى . حضرت تكيه به ديوار داد

 .بيرون آمد و با آمال تعجب ديد مسلم ايستاده است

ارتباط نيست و براى  اى خورد و گويا حس نمود اين مرد با اوضاع آشفته اين شهر بى طوعه يكه

 :گيرش شود رو به جناب مسلم نموده و گفتآنكه مطلبى دست

 !روى  آقا چرا به خانه خود نمى

آقا چرا به خانه خود و نزد : چون جواب نشنيد جلوتر آمده و مطلب خود را تكرار نمود

آقا چرا گوش به حرفم : روى؟ سكوت مسلم باعث شد براى دفعه سوم بگويد  ات نمى خانواده



 خود برو، شهر آوفه پرآشوب است راضى نيستم پشت در خانه به خانه! گويم  تو را مى! دهى؟ نمى

 !به منزل خود برو! شنوى من بمانى، مگر نداى مأمور حكومت نظامى را نمى

طوعه وقتى نام غريب . من در اين شهر خانه و خانواده ندارم و غريبم: اين بار، مسلم جواب داد

 آقا اهل آدام ديارى؟: تتر نمود و گف  را شنيد نزديكتر آمد و صدايش را آهسته

 .هاشم هستم ـ از اهل مدينه و طايفه بنى

 :هاشم را شنيد مثل آسى آه مطلوب خود را پيدا آرده گفت طوعه همينكه نام بنى

هاشم هستى شايد از حال مسلم خبردارى و اگر خبر ندارى بدان آه مردم  آقا در صورتيكه از بنى

بينى در شهر   اند و اين حكومت نظامى آه مى  را شكستهآوفه مسلم را غريب و تنها گذارده بيعتش

توانى اين خبر را به آقايمان   باشد و اضافه نمود اگر مى اعلام شده براى گرفتن مسلم بن عقيلمى

 برسان آه آن حضرت به اين ديار نيايد، مسلم وقتى مطمئن گرديد آه اين زن از )عليه السلام(حسين

 :شيعيان است آهى آشيد و گفت

باشم آه اهل آوفه اينگونه بيعتم را شكستند و اگر ممكن باشد امشب مرا پناه  ن مسلم بن عقيل مىم

 .نوازى تو را خواهم داد چون صبح شود پاداش مهمان! بده

طوعه مسلم را وارد منزل خود نمود و اتاقى در اختيارش قرارداد و شام براى او حاضر نمود 

 . را در آن خانه بسر بردولكن مسلم شام ميل نفرمود و آن شب

شب را آه مسلم در خانه طوعه بود گاهى به عبادت و گاهى به راز و نياز بسر برده و مرتباً 

 : فرمان امير است! رسيد ايهاالناس بدانيد صداى منادى عبيداالله به گوشش مى

 !هر آس مسلم را به خانه راه دهد جان و مالش در امان نيست

 !هر آس مسلم را معرفى نمايد جايزه دارد

 !هر آس مخفى گاه او را خبر دهد بهاى خون مسلم را دريافت خواهد داشت

طوعه پسرى داشت به نام بلال آه از رفت و آمد مادرش به اتاق ديگر متوجه شد مسلم در خانه 

 بن زياد بلافاصله محمد ابن عبيداالله. زياد رسانيد صبح زود فوراً اين خبر را به ابن. برد آنان بسر مى

اشعث را با عده آثيرى براى دستگيرى مسلم فرستاد، مسلم با شنيدن صداى مؤذن براى اداى فريضه 

حرآت و نماز و تعقيب آن را بجاى آورد و مقدارى با خداى خود راز و نياز نمود سپس لباس خود را 

نمود، و شمشيرش را به دست گرفت و از پوشيد و زره بر تن آرد و خود بر سر نهاد و چكمه به پا 

درست در همين موقع بود آه محمدابن اشعث با لشگرش رسيده و . طوعه خداحافظى آرد و خارج شد

مسلم شجاعانه از منزل بيرون . پرانى و داد و فرياد را گذاشتند  دور آن خانه را گرفتند و بناى سنگ

شود مسلم  گرديد و بطورى آه از تواريخ استفاده مىصفتان حملهور  آمد و با شمشير آخته به آن روباه

 !نظير بوده است در قوه و شجاعت در عصر خود بى

 .آردند  آرد از پيش روى او مانند گله روباه فرار مى همينكه مسلم به طرف لشگر حمله مى



 .آرد  گرفت و به بالاى بام پرتاب مى  اند آه آن حضرت مردان يل را مى تمامى مورخين نوشته

 

 طه حسين

نگار ـ  مشهور به طه حسين ـ مصرى ـ مسلمان سنى مذهب ـ روزنامه» بن سلامة بن حسين طه«

 . م١٨٨٩: نويسنده ـ استاد دانشگاه ـ متولّد

با .  سالگى به چشم درد مبتلا و بر اثر معالجه غلط، در نهايت، بينايى خود را از دست داد٦در 

 به الازهر، ١٩٠٢ قرآن آريم را حفظ آرد و در سال ١٨٩٨ او در سال. اين همه تحصيل را ادامه داد

 آه دانشگاه قديمى مصرتأسيس شد، او ١٩٠٨از آغاز . راه يافت و در آنجا علوم اسلامى را آموخت

هاى فراوان برد و زبان فرانسه را نيك  بدانجا شتافت و از محضر درس استادان خارجى هم بهره

) يا دبودابوالعلاء(=  خود را تحت عنوان ذآرى ابى العلاء  رساله دآتراى١٩١٤آموخت و در سال 

در سال . نوشت و از طرف همين دانشگاه به فرانسه رفت و در دانشگاه مونپليه به تحصيل پرداخت

در همين سال به .  رساله دآتراى ديگرش را درباره ابن خلدون و فلسفه اجتماعى او نوشت١٩١٩

 به بعد در دانشگاه ادبيات استاد ١٩٢٥از سال . شد) يونان و روم(مصر بازگشت و استاد تاريخ قديم 

نوشت و در آن شعر جاهلى را » فى الشعر الجاهلى«و آتابى تحت عنوان . تاريخ ادبيات عرب شد

 رئيس ١٩٢٨طه حسين در سال . انكار آرد و جنجال عظيمى به دنبال انتشار اين آتاب پديد آمد

 به بعد فقط به آارهاى ١٩٥٢از سال .  به وزارت فرهنگ رسيد١٩٥٠دانشكده ادبيات شد و در سال 

از معروفترين آثار او به . ادبى و تحقيقى پرداخت و از جاهاى مختلف دآتراى افتخارى دريافت آرد

پيشروان انديشه، روزها، انقلاب بزرگ على و فرزندانش، آئينه : توان اشاره آرد  هاى زير مى آتاب

عليه (خواهى امام حسين طه حسين نظريه حكومت. ره نبوى و وعده راستاسلام، در پيرامون سي
داند، زيرا همه تلاش   را رد آرده است و فلسفه قيام آن حضرت را گريز از بيعت با يزيد مى)السلام

شايد گفته شود آه «: نويسد  وى در اين زمينه مى. خود را به آار گرفت تا از زير بار بيعت رها شود

خواسته است زمام امور را از دست وى خارج سازد   شوريد و بيعت او را شكست، مىحسين بر يزيد

و جنگ ميان مسلمانان را به همان حالتى آه در زمان پدرش على بوده است، درآورد، از اين رو يزيد 

ولى اين گفته صحيح نيست، ! از حق حاآميت خود دفاع آرد و جلوى تفرقه بين مسلمانان را گرفت

شد و او سه پيشنهاد  آرد حاضر به مذاآره نمى  اگر براى جنگ پايدارى مى)عليه السلام(نزيرا حسي

ولى همراهان نادان ابن زياد اصرار . يافت  شد قضيه خاتمه مى داد آه اگر هرآدام از آنها پذيرفته مى

 . »داشتند آه او و همراهانش را خوار و ذليل آنند و تسليم ابن زياد نمايند

پيروان اهل [شيعيان «: نويسد  هايى از جنايات بنى اميه عليه بنى هاشممى ذآر نمونهطه حسين با 

 از بنى اميه دل پرخونى داشتند، زيرا در زمان معاويه، حجر بن عدى و يارانش را ]بيت و هاشميان

. اى از يارانش را به شكل فجيع و رقت بارى به قتل رساند آشتند و يزيد نيز، حسين بن على و عده



گفتند آه  اميه مدعى بودند آه از شيعيان و خوارج، خونى طلبكارند، زيرا آنها مى  بنى] در مقابل[

اى هم بر او  عثمان، به دست شورشيان آشته شد آه بعضى از آنها نسبت به على وفادار ماندند و عده

گ بدر را خروج آردند، علاوه بر اين، بنى اميه از مسلمانان، خونهايى مخصوصاً خون آشتگان جن

 .»خواستار بودند

پنداشت آه با آشتن حسين فتنه را  زياد چنان مى ابن«: آند دآتر طه حسين مصرى اضافه مى

آن و شيعه را نوميد خواهد ساخت و باين ترتيب آنان را وادار خواهد آرد آه دست از آرزوها  ريشه

تر آرد و  زياد فتنه را گداخته  ابنبشويند و به آنچه ناچار بايد به آن گردن نهند سرفرود آورند ولى 

هايى آه به آودآان و زنان  هاى ريخته شده و شكنجه  آار بد او آارهاى بد ديگرى را سبب شد و خون

 .»خواست نتيجه ببار آورد  زياد مى داده شد همه برخلاف آنچه ابن

طه با اين نويسنده معاصر مصرى از ديدگاه اهل سنّت به قضيّه عاشورا پرداخته و در راب

حسن (اين دو برادر «: گويد  نگرى مفرط شده و مى  دچار سطحى)عليه السلام(شخصيت امام حسين

، از حيث اخلاق و مزاج و رفتار باهم اختلاف داشتند، حسن ملايم و ظريف و با نزاآت بود )و حسين

اما .! ادد و اين صفات جنگ و خونريزى را نزد او منفور ساخته بود و صلح را بر جنگ ترجيح مى

در راه حق شديد و سختگير بود و از مسامحه در آارى آه نبايد )عليه السلام(حسين مانند پدرش على

و زبان به (!) آمد و از صلح برادرش حسن با معاويه ناراحت بود در آن مسامحه بشود خوشش نمى

!!!  خواهد آشيداعتراض گشود، ولى حسن او را تهديد آرد آه تا انجام يافتن صلح او را به زنجير

آمد و در صدد جلب  گرفت و از زندگانى مرفّه خوشش نمى حسين بر خلاف حسن، زياد زن نمى

 !!!».محبت ديگران نبود و نسبت به خود و اطرافيانش سرسخت بود

 

 طيّار

است، يعنى پروازآننده در فضاى عالم قدس و )عليه السلام(از القاب حضرت ابوالفضل العبّاس

 .ت عاليه بهشتدرجات و مقاما

 )عليه السلام(و اين به اين خاطر است آه آن حضرت دو دست خويش را در راه قيام امام حسين
 .شود فدا نمود و به جاى آن دو دست دو بال در بهشت به ايشان داده مى
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 بن عثمان تميمى ظبيان

 نفر ٤٠٠وى به استعداد . امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بودوى از هواداران و فرماندهان تحت 

. نيرو، براى آزادسازى محمّدبن حنفيّه از چنگ نيروهاى ابن زبير، از سوى مختار مأموريت يافت

 .بن عثمان توانستند محمّدبن حنفيّه را از زندان آزاد آنند نيروهاى ظبيان

 

 ظهير بن حسان اسدى

عبداالله الحسين است چنانكه در رياض  داى آربلا و عاشوراى ابىظهير از شه. اسد  از قبيله بنى

 .اند الشهاده و فرسان الهيجاء مرحوم شيخ ذبيح االله محلاتى او را از شهداى آربلا شمرده
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٦٢٦، ٥٦٠، ٥٤١، ٤٥٣، ٤٤٦، ٤٣٥، ٤٣٤، ٣٤٩، ٣٣٢، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٩، ١٩٠ 

 ١١٠ابوالفضل العبّاس، 

 ٥٧ابوالقاسم علىّ بن اسحاق، 

 ٥٥٤ابوالقاسم علىّ بن حسين بن موسى، 

 ٥٧٥ابوالقاسم آافى الكفاة اسماعيل بن ابى الحسن ديلمى اصفهانى، 

 ٦١٣ابوالقاسم محمدنصير، 

 ٥٨قلوص، ابوال

 ٣٤٩ابوالمجد مجدودبن آدم، 

 ٥١٦ابوالمطرف، 

 ٥٩ابوالمعتبر، 

 ٥٨٠ابوالمهدى بن حاج حمزه، 

 ٦٨ابو بصير، 

 ٤٦٢، ٤٦١، ٤٣٩، ١٠٣، ١٠٢، ٧٣، ٦١، ٦٠، ٥٩ابوبكر، 

 ٦٠٢ابوبكر احمدبن محمّد بن حسن بن مراد ضبى حلبى انطاآى، 

 ٦٢ابوبكر بن شهاب علوى، 

 ٣٩٩ابوبكر مخزومى، 

 ٣٢٦، ٦٦، ٦٣مامه صائدى، ابوث

 ٢١٨ابوثمامه عمرو بن عبداالله صائدى، 

 ٦٦ابوجحل، 

 ٢٧٤، ٢٦١ابوجعفر محمد بن بابويه قمى، 



 ٦٧ابو جناب يحيى بن ابى حيّه، 

 ٢٦٦، ٦٨ابوحسّان، 

 ٤٤٦، ٦٩، ٦٨ابو حمزه ثمالى، 

 ٦٩ابوخبيب، 

 ٣٦٢، ٣١٦، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٣٨، )غفارى(ابوذر

 ٦٩ابوردن، 

 ٦٠١ابوزرعه، 

 ٧١، ٧٠ابو سعيد، 

 ٣٧٥ابوسعيد بهادر، 

 ٣٢١، ٧٩ابو سعيد خدرى، 

 ٥٧٨ابوسعيد شيخ صالح بن على، 

 ٧٠ابو سعيد عقيصا، 

 ٢٨١ابو سعيد مقبرى، 

 ٥٨٩، ٤٣٩، ٤٣٨، ٢٦٢، ١١٧ابوسفيان، 

 ١١٨ابوسلمه، 

 ٣٢٧ابوشعساء آندى، 

 ١١٦ابو ضحّاك، 

 ١١٥ابو ضحّاك بصرى، 

 ١٨٣ابوطالب، 

 ٣٣٨، ١٨٩وطاهر محمّد حسين برسى، اب

 ٤٤٥ابوعبدالاعلى زبيدى، 

 ١٨٢ابوعبداالله جعفر بن عفّان طائى، 

 ١٣٠ابوعبداللّه محمّدبن عبدالملك برهانى، 

 ٧٣ابوعبيد مسعود ثقفى، 

 ٥٠٦ابوعثمان خالدى اصغر، 

 ٥٠٦ابو عثمان سعيد بن هاشم بن وعلة، 

 ٦٠١ابوعثمان نهدى، 

 ٧٤ابوعجين، 

 ١١٧ابوعلفة، 

 ١٥٧ابو على انصارى، 



 ٤٤ابوعلى حمزة بن قاسم، 

 ٦٧ابو عمار عبسى، 

 ٢٢٧ابو عمران عبداالله بن عامر، 

 ٧٥ابوعمرو، 

 ٩٠ابوعمرو زاهدى، 

 ٥٤٥، ٧٥ابو عمرو نهشلى، 

 ٧٦ابوغان، 

 ٧٦ابوقطن، 

 ٤٢٦ابومجراة، 

 ١٣٠ابو محمّد عبداالله بن محمّد بن سنان خفاجى، 

، ٤٠٢، ٣٥٦، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٢، ١٨٢، ١٧٥، ١٤٦، ١٢٥، ١٢٤، ١١٩، ١١٥، ٧٤ابو مخنف، 

٦٠٧، ٤٣٢، ٤٢٤ 

 ٧٦ابومرهم ازدى، 

 ٥٢٣ابومسلم خراسانى، 

 ٧٦ابومسلم مروزى، 

 ٥٨٩ابومنصور على بن حسن بن فضل، 

 ١٠٣ابوموسى اشعرى، 

 ٧٨ابونصر عبدالعزيز بن عمربن محمّد، 

 ٧٨ابونمران، 

 ١٤٣، ٧٩، ٧٨ابو ودّاك، 

 ٥٧٠ابو هبة االله محمّد بن سليمان بن نوح غريبى آعبى، 

 ٣٠١ابوهرم، 

 ٢٧٦، ٧٠ابو هريره، 

 ٣٤٩ابويوسف يعقوب همدانى، 

 ٥٦٨، ٢٤ابى اسماءِبن بشير قابضى، 

 ٨٠ابى اشرس، 

 ٨١، ٨٠ابى زرعه، 

، ٤٨٨، ٤٨١، ٤٣١، ٤٠٩، ٤٠٣، ٤٠١، ٣٧٠، ٢٢٥، ٢٢٣، ١٥٨، ٩٧، ٣٩، ١٦، ٧عبداالله،  ابى

٦٠٧، ٥١٥، ٤٩٩ 

 ٣٣٩ابى عمره، 



 ٦٠١، ٥٦٧، ١٨٠، ٧٦، ٤٨ابى مخنف، 

 ٨١ابى مسلم نخعى، 

 ٩٥اتسز خوارزمشاه، 

 ٨٢احقر آشميرى، 

 ٨٢احمدبن شيخ حسن قفطان سعدى، 

 ٨٣احمد آمالپور، 

 ٥٥٩، ٤٩٤، ٤٠٧، ٨٣احمربن شميط احمسى، 

 ٥١٤، ٢٢٢، ٨٨، ٨٧احنف بن قيس، 

 ٣٨٧، ٨٨، ٣٣احوص بن شداد، 

 ٣٤٠اخنس بن مرثد، 

 ٣٣٩اَخنس بن مرثد بن علقمه حضرمى، 

 ٩٠ادوارد گرانويل براون، 

 ٥٥٩، ٥٤٦، ، ٤٠٢، ٣٤٤، ١٨١ادهم بن محرز، 

 ٨٨اروى، 

 ٣٤٠، ٣٣٩اسحاق بن حوبه، 

 ٩٥اسحاق بن حيوه حضرمى، 

 ٩٧اسد آلبى، 

 ٩٧اسلم بن عمرو ترآى، 

 ٥١٧، ٩٨اسلم بن آثير ازدى، 

 ٥١٨اسلم ترآى، 

 ٤٢٤اسما بن خارجه، 

 ١٠٢اسماعيل بن زفر، 

 ١٠٣اسماعيل بن آثير، 

 ٥٢٨اسماعيل بن محمّد، 

 ٥٢٨، ٥٢٤، ٨٠بن محمّد الحميرى،  اسماعيل

 ٥٦٨، ٣٧٢، ٣٧١، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٦، ١٠٤، ١٠٣، ٧٧، ٢٤اسماء، 

 ٧٧اسماء بنت بومسلم، 

 ٢٤٢اسماء بنت خارجه، 

 ٢٧١، ١٠٣اسماء بنت عميس، 

 ٢٦٦، ١٠٤، ١٠٣، ٦٨اسماء بن خارجه فزارى، 



 ٥٠٢، ٢٢١، ١٠٥اسودبن جراد آندى، 

 ٣٣٩اسودبن حنظله، 

 ٣٣٩اسود بن خالد، 

 ٣٤٠اُسيد بن مالك، 

 ١٥٧، ١٠٦، ١٠٥اسيد خضرمى، 

 ١٠٦اشراق آصفى، 

 ١٠٨اشعث بن قيس، 

 ٤٩٥، ٣٥٨اصلخب، 

 ١٠٨اعشى همدانى، 

 ٥٥١اعمش، 

 ١٠٨بال لاهورى، اق

 ٤٥٧الباآية، 

 ٤٥٦البليغة، 

 ٤٥٦الصديقة الصغرى، 

 ٤٥٦الفاضلة، 

 ٤٥٦الفصيحة، 

 ١١١القادرباالله عباسى، 

 ٤٥٦الكاملة، 

 ٤٥٦المعصومة الصغرى، 

 ٤٥٦الموثقة، 

 ٨٢الواثق باالله، 

 ٥٦٠، ٥٥٧، ٤٣٥، ١٨٤، ١٨٣، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٦، ٤٣، ٤٢ام البنين، 

 ٢٧٢، ٢٣٩امّ الفضل، 

 ٥٤٣، ٥١٠، ٤٥٣، ٣٠٩، ٢١٢، ٢٠١، ١٨٤، ٦٢امام باقر، 

 ١٨٤، ٦٢امام جعفر صادق، 

، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٦٥، ٢٦١، ١٩٩، ١٥٧، ١٥٠، ١١٢، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٤٥، ٤٣، ٢٢امام حسن، 

٦٢٠، ٥٤٥، ٥٤٣، ٤٩٩، ٤٩٥، ٤٨٩، ٤٦٠، ٤٥٨، ٤٤٦، ٤٤٤، ٤٣٧، ٤١٨، ٣٧٦ 

 ٢٧٠امام حسن عسكرى، 

، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٧، ١٦، ١٥، ٩، ٨، ٧امام حسين، 

٩٣، ٩٠، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٩، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥١، ٥٠ ،



١٢٥، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٥، ١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣، ٩٧، ٩٦، ٩٥ ،

١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٧، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨ ،

١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٠، ١٦٤، ١٥٨، ١٥٧ ،

٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٢، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩ ،

٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥ ،

٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٤، ٣٢٤، ٣٠٠، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٦٧ ،٢٦٦ ،

٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١ ،

٤٠٤، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩١، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٦٩، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦١ ،

٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٤، ٤١١، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٥ ،

٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٢ ،

٤٩٦، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٨٩، ٤٨٦، ٤٧٥، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٦٦، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٥٩، ٤٥٨ ،

٥٣٣، ٥٢٢، ٥٢٠، ٥١٩، ٥١٧، ٥١٤، ٥١١، ٥١٠، ٥٠٩، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٤، ٥٠٠، ٤٩٧ ،

٥٨٦، ٥٧٣، ٥٧٠، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤١، ٥٣٥، ٥٣٤ ،

٦٢٧، ٦١٨، ٦١٧، ٦١٦، ٦١٥، ٦٠٨، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٩٦، ٥٩٠ 

 ٤١٩، ٤١٦، ٤١٤، ٤١٣، ٤١١امام خمينى، 

 ٤٢٧، ٣٨٩امام رضا، 

، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٠، ٤٥٧، ٤٤٦، ٣٤١، ١١٣، ٩٧، ٥١، ١٦العابدين،   امام زين

٤٨٨، ٤٨٥، ٤٧١ 

، ٢٩٠، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٦، ٢١٣، ٢٠١، ١٩٩، ١٥٦، ١٥٤، ١٣٨، ١١٩ ،٩٧، ٤٤امام سجاد، 

٦٠٨، ٥١٠، ٤٧١، ٤٦٨، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٤٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣١، ٣١٧، ٣١٦ 

، ٣٧١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٣، ٢٩٦، ٢٣٩، ١٨٩، ١٨٣، ١١٨، ١٠٣، ٨٠، ٦٨، ٤٩، ٤٤امام صادق، 

٥٢٨، ٥٢٤، ٤٢٤ 

 ٥٤٤، ٦٣، ٤٣، ٤٢امام على، 

 ٤٢٧، ٣٦١، ٦٩امام آاظم، 

 ٤٥٩، ١٨٠امام محمد باقر، 

 ٥٥٥، ٥٥٣امام موسى آاظم، 

 ٥٣٥، ٦٦امام مهدى، 

 ٥١٨، ١١٧، ٨١امّ ثابت، 

 ١٨٣ام ثغر، 

 ١١٩، ١١٨، ٧١امّ سلمه، 



 ٤٤٦ام عبداالله، 

 ١٨٥، ١٨٤امّ فروه، 

، ٤٨٩، ٤٦٧، ٤٥٩، ٤٥٧، ٣١٦، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠، ١١٩آلثوم،  امّ

٥٨٧ 

 ١٢٧لقمان،  امّ

 ٦١، ١٧ام ولد، 

 ٥٥٨، ٤٣٣، ١٤٣، ١٢٩، ١٢٨امّوهب، 

 ٤٥٧ام هانى، 

، ١٦٢، ١٥٠، ١٣٦، ١٢٥، ١٢٤، ١١٩، ١١٨، ١١٢، ١١١، ٧٥، ٦٥، ٥٣، ٣٥، ٣٤اميرالمؤمنين، 

٤١٨، ٤١٤، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٥٣، ٣٣٠، ٢٦٤، ٢٤٠، ٢٢٣، ٢١٧، ٢١٦، ١٨٤، ١٦٤، ١٦٣ ،

٥٤٤، ٥٤١، ٥١٦، ٥١٥، ٥٠٠، ٤٨٩، ٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٤، ٤٤٧، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٢٧، ٤٢٦ ،

٦٢٠، ٦٠٨، ٥٧٧، ٥٥٧، ٥٤٥ 

 ١٢٩اميرجان، 

 ١٣١اميرعبداالله منتظم الدوله، 

 ٤٠٤اميرآبير، 

 ٣٧امير محمود بن امير يمين الدّين، 

، ٣٠٩، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢١٢، ١٨٢، ٩٥، ٧١، ٧٠، ٥٥، ٥٤، ٤٦، ٤٢، ٤١، ١٨، ١٧اميرمؤمنان، 

٥٤٣، ٥٢٨، ٥٠٢، ٥٠١، ٤٨٧، ٤٧٤ ،٤٧٠، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٠١، ٣٥٦، ٣٤٨، ٣٣١، ٣١٦ ،

٦١٥، ٦٠١، ٥٥٩، ٥٥٥، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٤٤ 

 ٩٢امير نظام گروسى، 

 ٤٥٧امينة االله، 

 ١٣٦امية بن سعد بن زيد طايى، 

 ١٣٦انس بن الحرث، 

 ١٣٨انس بن حارث آاهلى، 

 ٣٢١، ١٣٨انس بن مالك، 

 ١٣٨انس بن مالك اشعرى، 

 ٥١٠، ٤٣٨، ٤٣٢انمار بن اراش بن آهلان، 

 ١٣٩اهلى شيرازى، 

 ٤٢٤، ٣٩٩، ١٤١، ٧٦اياس بن مضارب، 

 ٢٣١، ١٤٣ايوب بن مسرح، 



 ٧٩ايّوب بن مشرح، 

 ١٨٢أياس طايى، 

 

 

 حرف ب *

 ٤٥٦باب حطة الخطايا، 

 ٤١٠بانو صاحبه، 

 ٤٠٨، ١٠٩، ٩١، ٦٢بتول، 

 ٣٣٩بجدل بن سليم آلبى، 

 ٣٣٩بحر بن آعب تيمى، 

 ٥١٤، ١٤٧بحريّه، 

 ١٩٦بحريّه بنت مسعود خزرجى، 

 ١٥١بحير بن اوس الضبى، 

 ١٤٨، ١٤٧بحيربن عبداالله، 

 ٢٩٣، ١٤٩بحيربن يسارحميرى، 

 ٥٧٧بدر بن سيّار، 

 ٤٥٢بدر بن معقل منذر بن مفضل، 

 ٢١٩بديل بن صريم، 

 ١٥٢، ١٥١برير بن خضير، 

 ٥٢٤، ١٥٠برير بن خضير حمدانى، 

 ٧٧بزرگمهر بن بختگان، 

 ٢٥٣بسر بن ارطات، 

 ٣٩١، ١٥٥، ١٢٢، ٥١، ٤٩بُشر، 

 ١٨٣بشر بن سوط حمدانى، 

 ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤بشر بن عمرو، 

 ١١٣بشير، 

 ١٥٤بشير بن حذلم، 

 ١٥٤بشير بن عمرو، 

 ٤٥٧بطلة آربلا، 

 ١٥٦بكر بن حى تميم االله بن ثعلبه، 



 ٧٤بكر بن مصعب، 

 ٥٠٤، ٤٣٣بكر بن وائل، 

 ٢٩٤بكير، 

 ٢٩١، ٢٢٣، ٢٢٠ ،١٥٥، ١٨بلاذرى، 

 ١٠٦بلال، 

 ٧٧بلعمى، 

 ٥٦٩بهاءالدّين عاملى، 

 ٣٤٩بهرام شاه بن مسعود، 

 ٤٥٠، ١٥٨بهلول، 

 ١٥٨بيدروتكسيرا، 

 

 

 حرف پ *

 ١٦٥پيتر چلكوفسكى، 

 

 

 حرف ت *

 ٦٠٨تغلب بن وائل، 

 ١٧١توماس آارلايل، 

 ٥١٦تيم بن مرّة، 

 

 

 حرف ج *

 ٣٦٢، ٢٣٧، ٢١٤، ١٩٦، ١٩٥جابربن حارث سلمانى، 

 ٣٢١جابر بن عبداالله انصارى، 

 ٣٣٩جابربن يزيد اودى، 

 ٦٠٠، ٥٤٦، ٥٤٠، ٤٨٢، ٤٥٥، ٤٣٠، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ١٢٦جبرئيل، 

 ٧٨جبر بن نوف حمدانى، 

 ٥٤٦، ٤٠٢، ٣٤٤، ٩١جبله بن عبداالله خثعمى، 

 ٢٥٦جراح بن سنان، 



 ١٨٢جرج سجعان جرداق، 

 ٤٦١، ١١٩، ١٠٣، ٤٥طالب،  جعفربن ابى

 ٢٩١جعفر بن عبداالله، 

 ٣٧٦، ١٨٤، ١٥٤، ١١٥جعفر بن عقيل، 

 ٤٤جعفر بن فضل بن حسن، 

 ٢٧٠، ١٨٤، ٦٢جعفر صادق، 

 ٦١٨، ٦١٦، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٣٧، ٣٢٠، ١٨٤جعفر طيّار، 

 ٧٤جعفر عبسى، 

 ١٩٣، ١٩٢جلال الدّين همايى، 

 ١٤١جلال الممالك ايرج ميرزا، 

 ١٤٠جم، 

 ٥١١ محمّد، جمال الدّين بن علاء الدّين

 ٤٥٧جمانه، 

 ٣٣٩جميع بن خلق اودى، 

 ٦١٥جميل بن مرثد، 

 ١٩٦جنادة بن حرث، 

 ١٩٥جنادة بن آعب انصارى، 

 ٢٤٧جندب ازدى، 

 ١٩٧جندب بن حجر خولانى، 

 ١٩٧، ١٩٦جندب بن حجير الخولانى، 

 ١٩٧جواد شبّر، 

 ١٣٨جون، 

 ١٩٨جون اشير، 

 ٣٦٢، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩جون بن حوّى، 

 ٢٠٠جون بن قتاده تميمى، 

 ٢٠١جون بيترز، 

 ٢٠٣جوين بن مالك بن قيس، 

 ٣٦٢، ٢٠٣، ٢٠٢جوين بن مالك ضبعى، 

 ٦١٣جهانگيرخان قشقايى، 

 ٦٠٨جهانگيرخان محبّى، 



 

 

 حرف چ *

 ٢٠٧چارلز جون هافام ديكنس، 

 ٢٠٧چارلز ديكنز، 

 

 حرف ح *

 ٤١٠حائرى يزدى، 

 ٢١١حاتم بن نعمان باهلى، 

 ٣٤٨، ٢٤٩ حاتم طايى،

 ٧حاجى سليمان صباحى آاشانى، 

 ٤٣٨حارث ابن آلدة بن عمرو بن علاج الثقفى، 

 ١١٥حارث بن حصيره، 

 ٢١٣، ١٤٩حارث بن عبداالله، 

 ١١٦، ١١٥حارث بن آعب، 

 ١١٥حارث بن آعب آوفى، 

 ٢٤٧حارث تميمى، 

 ١٣٩حافظ، 

 ٢١٤حباب ابن عامر بن آعب تيمى، 

 ٢١٥، ١٩٦حباب بن حارث، 

 ٢١٥حباب بن عامر بن آعب، 

 ٢١٥حبرامّت، 

 ٢١٥حبشة بن قيس بن  سلمة بن طريف، 

 ٥٤٢، ٣٣٩حبيب بن بديل، 

 ٥٤٥بن عبداالله نهشلى،  حبيب

 ٣٤٥، ٣٢٧، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٥، ٣١١، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٦٤حبيب بن مظاهر، 

 ٢٢١، ١٠٥حبيب بن منقذ ثورى حمدانى، 

 ٢٢١حبيب چايچيان، 

 ٥٥١، ٥٥٠، ٤٢٤، ٢٦٥، ٢٦٤، ١٠٨، ٦٩حَجّاج، 

 ٢٢٢حجاج بن بدر، 



 ٢٢٢حجاج بن زيد، 

 ٢٢١حجاج بن زيد تميمى، 

 ٢٢٢، ٢٢١حجاج بن زيد سعدى، 

 ٣٠٤، ٢٩٨، ٢٢٣حجاج بن مسروق، 

 ٢٢٢حجاج بن يزيد، 

 ١٨٠حجّاج بن يوسف، 

 ٥٦٠، ٥٤٢، ٥٠٤، ٣٢٢، ٢٢٥حجّار بن ابجر، 

 ١٠١حجرالأسود، 

 ٦٢٥، ٦٠١، ٤٣٥، ٤٢٧، ٤٢٦، ٢٧٧، ٢٤٩، ٧٥حجر بن عدى، 

 ٤٧٤، ٤٧١حذيم بن شريك الاسدى، 

 ٤٢٤حرب بن شبيب خارجى، 

 ٥٠١، ٣٤٦، ٣٠٩، ٢٩٧، ٢٣٢، ٢٢٥، ٢٢٤، ١٥٧، ١٥١حرّ بن يزيد رياحى، 

 ٥٤٤حرث بن سريع حمدانى جابرى، 

 ٦٢حرمله بن آاهل الاسدى، 

 ١١١، ٤٢حزام بن خالد بن ربيعه، 

 ٢٣٧حسّان بن بكر، 

 ١٩٦حسّان بن حارث، 

 ٢٣٧حسّان بن فائد بن بكير عبسى، 

 ٢٣٧حسّان بن فايد، 

 ٢٤٢حسن بن الحسن مثنّى، 

 ٢٦٦حسن بن سيّد محمود بن سيّد على، 

 ٢٦٢حسن بن شيخ محسن دجيلى، 

 ٤٤حسن بن عبيداالله بن عباس، 

 ٢٥٢حسن بن على، 

 ٢٦١حسن بن على بن ابراهيم بن زبير، 

 ٢٦٣ين سعدى، حسن بن على بن عبدالحس

 ٢٦٢حسن بن محمّد آمونه، 

 ٣٧٦، ٢٦٦، ٢٦٤، ١٠٤، ١٠٣، ٦٨حسن مثنىّ، 

 ٢٦٧بن عبداللّه بن حاج مهدى حلّى، ) حسين(حسّون 

 ٢٦٨حسين اسرافيلى، 



 ٣٧٤حسين بن على مغنيه، 

 ٤٢٥، ٢٦٩حسين بن عبداالله برسمى، 

، ١٨٩، ١٨٤، ١٥٨، ١٥٣، ١٣٧، ١١٨، ١١٧، ١١٢، ٨١، ٨٠، ٧٢، ٣١، ٢٤، ٧حسين بن على، 

٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٤، ٢٦١، ٢٢٢، ٢١٤، ٢٠٣، ١٩٣ ،

٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩ ،

٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤ ،

٤١٩، ٤١٣، ٤٠٠، ٣٦١، ٣٥٤، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧ ،

٦٠٠، ٥٧٧، ٥٧٣، ٥٥٠، ٥٤٢، ٥٢٤، ٤٨٧، ٤٤٤، ٤٣٤، ٤٣٣ 

 ٣٤٢حسين بن على بن حبشى العبيدى، 

 ٢٧٠حسين بن على بن سفيان، 

 ٥٢٦حسين جعفرى، 

 ٩١حسين سميعى، 

 ٣٤١حسين واعظ آاشفى، 

 ٢٣٠، ٢١٩، ٢١٨حصين بن تميم، 

 ٥٤٦، ٤٠١، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ١٨١، ٩١حصين بن نمير، 

 ١٦٢، ١٤حضرت ابراهيم، 

 ٤٥٥، ٦٦حضرت زهراء، 

، ٥١٠، ٤٩٦، ٤٨٨، ٤٨٥، ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٤، ٣٤٦، ١٣٦، ١١٩، ٨حضرت زينب، 

٥٨٩، ٥٧٥، ٥٦٧، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٣٣، ٥١٢ 

 ٤٥٣، ٣٥٦، ٣٥٥، ٢١٢، ١١٥، ٦٩حضرت سجّاد، 

، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٤، ١٩٩، ١٩٥، ١٢٩، ١١٢، ٩٧، ٦٤، ٣٨، )معليه السلا(حضرت على

٤٥٧، ٤٣٧، ٣٥٣ 

 ٤٥٨، ٤٥٤، ٤٣٦، ٢٧١، ٢١٣، ١١١حضرت فاطمه، 

 ٤٥٧حفرة على و فاطمه، 

 ٢٥١حكم آندى، 

 ١٠٦حكيم اشراق، 

 ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٠، ٣٣٣، ٤٩، ٤٨حكيم بن طفيل، 

 ٥٧٣حكيم شفايى، 

 ٤٤٦القرآن،   حليف

 ٢١١، ١٦٣داء، حمزه سيّدالشّه



 ٤٤حمزة بن حسن، 

 ٣٥٤، ٣٥٣حمل بن مالك، 

 ٦٢١، ٣٥٥حميد بن حريث، 

 ٦٠١، ٥١٤، ٤٩٥، ٣٧٦، ٣٥٨، ٣٥٧، ٧٦حميد بن مسلم، 

 ٣٦٠، ٣٥٨حنظلة بن اسعد، 

 ٣٦١حنيفه الاعود، 

 ٤٤٦حوراء، 

 ٣٦١حوشب برسمى، 

 ٣٦٥حيدر على خان شيرازى، 

 ١٠٦حيرت، 

 

 

 حرف خ *

 ٣٧٠خالد بن طلحه، 

 ٤٤٧بن حارث،  خالدبن عبدالملك

 ٣٧٠خالد محمد خالد، 

 ٤٣١خثعم بن أنمار بن اراش، 

 ٣٧٣، ٢٣٢خضر، 

 ٢٧٨خطيب خوارزمى، 

 ١١٨خلف، 

 ٣٧٥خواجوى آرمانى، 

 ٢٣٥خواجه نصير الدين طوسى، 

، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٢، ٣٠٩، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٩، ١٨٩، ١٣٨خوارزمى، 

٦١٧، ٦١٦، ٣٧٠، ٣٣٥ 

 ٣٧٢خوصه، 

 ٣٧٦خوصة بن ثقيف، 

 ١٠٤خوله، 

 ١٨٤، ١٢٦خولى اصبحى، 

 ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٥٧، ٣٣٧، ١٨٤خولى بن يزيد، 

 ٥٠٩النِّسوان،  خيرة



 حرف د *

 ٥٣٩داعى صغير، 

 ٣٨١داود بن الطرماح، 

 ٣٨١داود بن داود حسينى حلّى، 

 ٤٥٣داوود بن عبيداالله، 

 ٣٨٨، ٨٩، ٨٨داوود دمشقى، 

 ١٨٤درّالنّظيم، 

 ٦١٩دآتر آيتى، 

 ٥١١دلشاد خاتون، 

 ٤٣٣، ٤٣٢، ١٤٦دلهم، 

 ٨٤دنيورى، 

 ٣١دورآيم، 

 ٣٤دولتشاه، 

 ٣٩١، ٧٤دَوْمه، 

 ٣٩٢دونالدسون، 

 ٧٦دهخدا، 

 ٣٩٢، ١٦ديزج يهودى، 

 ٥٥٩، ٥٥٨، ٢٨٦دينورى، 

 

 

 حرف ذ *

 ٦٣١ذبيح االله محلاتى، 

 ٥٩٨، ٥٩٧، ٣٥٢، ٣٤١، ١٢٠ذوالجناح، 

 ٢٨٤، ٢١٢، ١٨٢، ١٠٢، ٧٩، ٧١، ٧٠ذهبى، 

 حرف ر*

 ٢٣٧راشد بن اياس، 

 ٦٣راهب قريش، 

 ٥٠٩، ٥٠٨، ٤٠٠، ٣١٧، ١٣٦، ١١٧، ٨رباب، 

 ٤٥٦ربة خدر القدس، 

 ٤٥٧ربيبة الفضل، 



 ١٦٤ربيع، 

 ٩ربيعة بن خوط بن رئاب، 

 ٥٤٦، ٣٤٤، ١٨١، ٩١ربيعة بن مخارق غنوى، 

 ٤٠٢، ٣٤٠رجاء بن منقذ عبدى، 

 ٥٩٦رحمتعلى شاه، 

 ١٩٢رحيم ارباب اصفهانى، 

 ٢٦١رزّيك، 

 ٤٠٣، ٨٤رزين بن عبد سلول، 

 ٥٥٨، ٤٠٣رستم، 

 ٤٠٣رشيد ترآى، 

 ٢١٧رشيد حجرى، 

 ٤٠٥رضا بن سيّد هاشم نقوى رضوى، 

 ٤١٧رضاخان، 

 ٤٠٤رضا قلى خان هدايت، 

 ٥٢٤رضى الدين على، 

 ١٥٢، ١٥١رضى بن منقذ عبدى، 

 ٤٥٦رضيعة الوحى، 

 ٤٥٦رضيعة ثدى الولاية، 

 ٥١٥، ٤٠٦رفاعة بن شدّاد بجلى، 

 ٤٩٤، ٤٠٧، ٨٣رفاعة بن شدّاد فتيابى، 

 ٥٧٣رآناى آاشانى، 

 ٦٠رمله، 

 

 

 حرف ز *

 ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ١٠٤زائدة بن قدامه ثقفى، 

 ١٤٠زال، 

 ٥٧زاهى، 

 ٤٢٨زبير تميمى، 

 ٤٢٨زجر بن قيس، 



 ٤٢٩زحربن قيس، 

 ٦٩زراره، 

 ٥٦٣، ٥٦٢، ٤٢٩ زربى،

 ٤٣٠زآريا بن برخيا، 

 ٤٧٠، ٤٥٩، ٢٧٩، ١١٣، ١١٢، ١١١، ٥٠، ٤٣، )عليها السلام(زهرا

 ٤٣١، ٤٣٠زهير بن بشر خثعمى، 

 ٤٣٢زهير بن سائب، 

 ٤٣١زهير بن سلمان، 

 ٤٣١زهير بن سليمان، 

 ٤٣١زهير بن سليم بن عمرو ازدى، 

 ٤٣٢زهير بن سيار، 

 ٤٣٢زهير بن قيس، 

 ٥٦١، ٥١٠، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢، ٣٩١، ٣١٨، ٣١١، ٣٠٧، ٢١٧زهير بن قين، 

 ٤٣٩زياد بن ابوسفيان، 

 ٤٤١، ٤٣٩، ٤٣٨، ٥٩، ٣٢زياد بن ابيه، 

 ٤٤١، ٤٣٩زياد بن سميه، 

 ٢٥٠زيادبن صعصعه تميمى، 

 ٤٤١، ٤٣٩زياد بن عبيد، 

 ٤٤١زياد بن عريب بن حنظله، 

 ٤٤٢زياد بن عمرو ازدى، 

 ٤٤٢، ٨٧، ٧٦ عمرو عتكى، زيادبن

 ٤٤٣زياد بن مالك، 

 ٤٨٤زياد بن مرجانه، 

 ٤٤٤، ٣٥٦، ٣٢١زيد بن ارقم، 

 ٢٤٢زيدبن الحسن، 

 ٥٥٨، ١٩زيد بن حارث، 

 ٤٩٤، ٤٦١، ٤٤٧زيدبن حارثه، 

 ٥٢٢، ٤٤٥، ٣٣٣زيد بن رقاد، 

 ٥٢٣، ٤٤٩، ٤٤٧، ٧٨زيد بن على، 

 ٢٢٦زيد بن عمرو بن قيس بن عتاب، 



 ١٥٠زيدبن معقل، 

 ٥٢٢، ٤٨زيد بن ورقا، 

 ٤٥١، ٤٤٩، ١٥٨زيد مجنون، 

، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٠٦، ٤٠١، ٣٤٠، ٣٣٧، ٣١٦، ٣١٤، ٣١٠، ١٣٦، ١٢٣، )عليها السلام(زينب

٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٢، ٤٥٩، ٤٥٨ ،

٥١٢، ٤٨٦ 

 ١١٩زينب صغرى، 

 

 

 حرف س *

 ٣٥٨سائب بن مالك، 

 ٤٩٣سالم، 

 ٤٩٣، ٣٤٠سالم بن خيثمه جعفى، 

 ٤٩٤سالم بن عمرو بن عبداالله، 

 ٤٩٤، ٤٠٧، ٤٢٤سايب بن مالك اشعرى، 

 ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٠سپهر، 

 ٥٤٢سجاح، 

 ١٨٧سدير صيرفى، 

 ٤٥٦سرّ أبيها، 

 ٤٩٦سِرجون رومى، 

 ٤٩٩، ٣٢سعدبن ابى وقّاص، 

 ٤٩٩، ٣٩سعد بن الحارث، 

 ٤٩٩سعد بن بشر، 

 ٥٠٢ان، بن يم سعدبن حذيفة

 ٢٥٣سعد بن عباده، 

 ٥٠٤سعد بن عبداالله، 

 ٥٠٢ ، ٥٠١، ٢٥٧سعدبن مسعود، 

 ٥٠٢، ٤٤٣، ٣٥٤سعربن ابى سعر، 

 ٥٠٦سعيد بن احمد بن مكّى نيلى، 

 ٥٠٢بن يمان،  سعيدبن حذيفة



 ٥٠٣سعيدبن عبدالرّحمن، 

 ٥٠٥، ٥٠٤، ٣٢٧سعيد بن عبداالله، 

 ٥٦٩سعيدبن عبداالله حنفى، 

 ٢٤٩سعيد بن قيس همدانى، 

 ٥٠٢سعيدبن منقذ ثورى، 

 ٥٠٧سعيد بيابانكى، 

 ٤٣٧سعيد حنفى، 

 ٥٠٧سفّاح، 

 ٥٠٨بن آردوس،  سفّاح

 ٥٠٨بن ليلى،   سفيان

 ٥٠٨سفيان بن مالك، 

 ٥٠٨بن يزيد ازدى،   سفيان

 ٥٩٧، ٥٢٣، ٥١٠، ٥٠٩، ٥٠٨، ٤٢٨ ،٤٠١، ٤٠٠، ٣٧٨، ١٣٦، ١١٧، ٥٨، ٨سكينه، 

 ٥١٠رى، سلطان احمد جلاي

 ٥١٠، ١٢٩سلطان اويس، 

 ١٤٦سلطان يعقوب آق قوينلو، 

 ٥١٠سلمان بن مضارب، 

 ٩٦سلمان فارسى، 

 ٤٥٧سليلة الزهراء، 

 ٨سليمان، 

 ٣٥٧، ٣٥٦سليمان بن ابى راشد، 

 ٥٤٩، ٥٤٧، ٥١٤، ٥١٣بن حمير،  سليمان

 ٥١٥سليمان بن سليمان ازدى، 

 ٥١٦، ٥١٥، ٥٠٢، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٠٦، ١٢٩، ٥٩سليمان بن صرد خزاعى، 

 ٢٤٢سليمان بن عبدالملك، 

 ٥١٦، ٤٠سليمان بن قتّه، 

 ٥٨٣سليمان صباحى بيدگلى آاشانى، 

 ٥١٧سليمان ظاهر، 

 ٥١٨سليمان قتة، 

 ٥١٨بن يزيد آندى،  سليم



 ٦١٩، ٥٦٧، ٥٤٥، ٤٩٩، ١٥٢، ١١٤، ٦٦، ٦٥، ٥٢سماوى، 

 ٥١٨، ٢٧٦، ١١٧، ٨١سمرة بن جندب، 

 ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٩، ٣٣٧بن انس،   سنان

 ٥٢١سوار بن ابى عمير نهمى، 

 ٥٢١بن حابس حمدانى،  سُواربن منعم

 ٤٣٢سويد بن عمر، 

 ٥٢٢، ١٥٥سويد بن عمرو، 

 ٤٤٤سويد بن مطاع، 

 ٥٢٣، ٥٢٢، ٣٢١بن سعد،  سهل

 ٥٥٧بن جعفربن آلاب،  بن عامربن مالك سهل

 ١٨٨سهل خراسانى، 

، ١٥٥، ١٤٦، ١٣٢، ١١٩، ١١٨، ١١١، ١٠٦، ١٠٣، ٩٨، ٩٣، ٩٠، ٧٥، ٦١، ٣٨سيّدالشهدا، 

٣٦١، ٣٤٧، ٣٢٠، ٢٧١، ٢٣٥، ٢٢٣، ٢١٦، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٧٩، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٨، ١٥٦ ،

٤٣٧، ٤٣١، ٤١٩، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤٠٨، ٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٢، ٣٧١، ٣٦٩ ،

٥١٠ ،٥٠٨، ٥٠٤، ٤٩٣، ٤٨٨، ٤٨٢، ٤٧٨، ٤٦١، ٤٥٨، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤٢ ،

٦٢٠، ٦١٦، ٦١٣، ٦٠٩، ٥٧٨، ٥٧٠، ٥٥٧، ٥٥٣، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤١، ٥٢٩، ٥٢٨، ٥١٦، ٥١٣ 

 ١٣٨سيد امين، 

 ٥٢٥، ٥١٥، ٣٣٦، ٢٨٤، ١٢٥، ١٢١سيّد بن طاووس، 

 ٤٤سيد حاجى غريب، 

 ٥٤١سيّد حسّون براقى، 

 ١٢٩سيّد حسين بن عبدالقادر آوآبانى، 

 ٥٢٩سيّد طاهر سيف الدّين هندى، 

 ٤٢٧، سيد على خان

 ٥٣١، ١٧سيّد محسن امين، 

 ١٥سيّد مهدى بحرالعلوم، 

 ٤٥٥سيدة العقائل، 

 ٥٣٥سيف الدّين ابوالحامد محمّد الفرغانى، 

 ٥٣٣سيف بن الحرث، 

 ٥٤٤بن سريع جابرى،   بن حارث سيف

 ٥٤٤، ٥٣٣سيف بن حرث بن سريع، 



 ٥٣٥سيف بن عبداالله بن مالك عبدى، 

 ٥٣٥سيف بن مالك عبدى، 

 

 

 حرف ش *

 ٥٢١شاآربن عبداالله حمدانى، 

 ٤١٠آبادى،  شاه

 ٢٣١، ١٣٩شاه اسماعيل، 

 ٥٣٩شاه داعى شيرازى، 

 ٥٤١شاه صفى اوّل، 

 ١٣٩شاه طهماسب، 

 ٥٧٣، ٣٥١شاه عباس، 

 ٥٧٣شاه عباس دوم، 

 ٥٣٩شاه نعمة االله ولى، 

 ٥٦٠، ٥٥٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٠٤، ٤٤٤، ٣٧٣، ٣٢٢، ٢٢٥، ٧١شبث بن ربعى، 

 ١٩شبث بن ربيعى، 

 ١١٠شبلنجى، 

 ٥٣٤شبيب بن حارث، 

 ٥٤٤شبيب بن عبداالله، 

 ٥٤٦، ٢١٦شبيب بن عبداالله نهشلى، 

 ٥٤٦، ٢٧٢، ١٠٩شُبير، 

 ٥٤٦، ٤٠٢، ٣٤٤، ١٨١، ٩١شرحبيل بن ذى الكلاع، 

 ٥٤٦، ٥١٤بن ورس حمدانى،  شرحبيل

 ١٩١شرف الدّين جعفر بن محمّد بن حسن بن خطّى بحرانى، 

 ٣٥١ين حسن طبيب، شرف الدّ

 ٥٥٠بن حارث،  شريح

 ٥٥٣شريف رضى ذوالحسبين ابوالحسن محمّد بن طاهر ذى المنقبتين، 

 ٥٥٤شريف مرتضى، 

 ٧٩شريك بن اعور، 

 ٥٥٥بن جدير،  شريك



 ٤٥٥شريكة الشهيد، 

 ٢٢٥، ٧١شعبه، 

 ٤٥٦شفيقة الحسن، 

 ٥٥٧، ١١١شمامه، 

، ٥٤٦، ٥٤٢، ٤٤٤، ٤٠٣، ٢٧١، ٣٢١، ٢٢٥، ١٧١، ١٢٩، ١٢٥، ٤١، ١٩شمر بن ذى الجوشن، 

٥٦٢، ٥٥٩، ٥٥٨ 

 ٥٧٣شمس الدّين محمّد شيرين مغربى تبريزى، 

 ٤٥٦شمسة قلادة الجلالة، 

 ٥٦٧شوذب بن عبداالله حمدانى شاآرى، 

 ٢٥شهاب الدّين ابوالفوارس، 

 ٩٥الدّين شرف الادباء بن اسماعيل ترمذى،   شهاب

 ٧سى، الدّين محمود شكرى آلو  شهاب

 ٥٦٨شهربانو، 

 ٥٦٨، ٢٤شهم بن عبدالرحمان، 

 ٥٦٦شهيد ثانى، 

 ٥٦٩، ١٩١شيخ بهايى، 

 ٥١١شيخ حسن بزرگ، 

 ٥٢٧شيخ زيد، 

 ٦١٩، ٥٢١، ٣١٧شيخ صدوق، 

 ٥٦٥، ٥١٨، ٤٢٣، ٣٣٦، ٢٧٠، ٢١٢، ٧٥شيخ طوسى، 

 ١٢٧شيخ آفعمى، 

 ٣٥٧، ٢٧١، ٢٥٧، ١٢٧شيخ مفيد، 

 ٥٥١، ٥٤٩، ٤٨٣، ٤٦٦، ٣٣٢، ٣٢٣، ٣٢٠، ٣١٠، ٣٠٠، ٢٧٦، ٢٢٦، ٢٠٢، ١٢٢شيطان، 

 

 

 حرف ص *

 ١٣١صائب تبريزى، 

 ٥٧٤صابر همدانى، 

 ٤٥٦صابرة محتسبة، 

 ٢٠٢صاحب بن عبّاد، 



 ٥٧٦صادق بن ابراهيم بن يحيى عاملى، 

 ٥٧٧صالح بن سيار، 

 ٥٧٨صالح بن طعّان، 

 ٥٧٨صالح بن على، 

 ٣٤٠صالح بن وهب جعفى، 

 ٣٣٧صالح بن وهب مزنى، 

 ٥٧٨صالح تميمى، 

 ٥٨٠صالح قزوينى نجفى، 

 ٤٥٩صديقه صغرا، 

 ٢٣١صفوان بن حنظله، 

 ٥٩٦صفى على شاه، 

 ٧٣صقعب بن زهير، 

 

 حرف ض *

 ٢٠٣ضبع بن وبرة، 

 ٦٠٧بن محمّد اسدى،   ضبة

 ١٦٢ضحّاك، 

 ٦٠٨بن عبداالله مشرقى،  ضحّاك

 ٥٩ضحّاك بن قيس، 

 ٢٤٩ضحاك بن قيس فهرى، 

 ٦٠٨ضرغامة بن مالك، 

 

 

 حرف ط *

، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٢، ١٩٦، ١٨٣، ١٨٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٠٣، ٩٧، ٧٧، ٧٦، ٧٤، ٦٧، ٦٥طبرى، 

٣٦٢، ٣٥٨، ٣٣١، ٣٢٨، ٣١٠، ٣٠٢، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٧٩، ٢٢٤، ٢٢٢ ،

٦٠١، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥١٤، ٥٠٣، ٤٤٥، ٤٢٣ 

 ٦١٣، ١٩٢طرب شيرازى، 

 ٦١٥، ٣٠٢، ١٩٤طرماح بن عدى، 

 ٢١٦طريف بن ابان بن سلمه، 



 ٦٢٠بن عامر،  طفيل

 ٦٢١بن لقيط،  طفيل

 ٦٢١طلايع بن رزّيك، 

 ٦٢٣، ٦٢٢، ١٥٧، ١٠٦طوعه، 

 ٦٢٤بن سلامة،  بن حسين  طه

 ٦٢٦طه حسين مصرى، 

 

 

 حرف ظ *

 ٣٨ظالم بن عمرو، 

 ٦٣١بن عثمان،   ظبيان

 ٥٧٣ظفرخان، 

 ٥١١ظهير فاريابى، 

 

 

 حرف ع *

 ٤٠١عابس شاآرى، 

 ٤٠٧ف قزوينى، عار

 ٤٧١، ٤٥٥عالمة غير معلمة، 

 ٤٩٤عامربن مسلم، 

 ٤٩٣عامر بن مسلم بصرى، 

 ٤٩٣عامربن مسلم عبدى، 

 ٤٤٢عامربن نهشل، 

 ٧١عامر بن واثلة الكنافى، 

 ٧٢، ١٨عامر شعبى، 

 ٢٣عاملى، 

 ٣٦١، ٨٥عباد بن حصين، 

 ٥٤٨بن جعده،  عباس

 ٤٤عباس بن حسن، 

 ٤٤عباس بن حسن بن عبيداالله بن عباس، 



 ٥٤٧بن سعد،  عباس

 ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٧بن سهل،  عباس

 ٢٣٩عبّاس بن عبدالمطلب، 

، ٣١٣، ٢١٤، ١٩٩، ١٦٢، ١٤٦، ١١١، ١١٠، ١٠٧، ٧٦، ٥٦، ٥٤، ٤٤، ٤٢عبّاس بن على، 

٤٩٦، ٣٣٢، ٣١٨ 

 ٤٥٧عباس قمى، 

 ٣٦٥عباس ميرزا، 

 ٤٥٨عبدالحسين شرف الدين، 

 ٢٤ بن هبة االله مداينى، عبدالحميد

 ٨٠عبدالرحمان، 

 ١٠٨عبدالرحمان اشعث، 

 ٥٦٥بن عبيد،  عبدالرحمان

 ٥٦٨، ١٥٦، ٢٥عبدالرحمان بن عقيل، 

 ٤٤٣عبدالرحمان بن قيس خشكاره بجلى، 

 ١٤٨عبدالرحمان بن محمد اشعث، 

 ٤٢٧عبدالرحمان عثمانى ثقفى، 

 ٢٥٦عبدالرحمن ازدى، 

 ٦٨عبدالرّحمن بن سعيد، 

 ٦٠١، ٥٠٦، ٥٠٢بن شريح،  لرّحمنعبدا

 ٥٠٤عبدالرحمن بن عبداالله، 

 ١٥٣عبدالرحمن بن عبدربه، 

 ٣٥٧عبد الّرحمن بن مخنف ازدى، 

 ٧٧عبدالرحمن بن مسلم، 

 ١٠٤عبدالرّحمن شريح، 

 ٥١٤عبدالرّحمن عبيد، 

 ٦١٣عبدالرحيم افسر، 

 ٧عبدالرّزاق خان، 

 ٦١٣اى،  عبدالغفار پاقلعه

 ١٣١عبدالكريم اميرى فيروزآوهى، 

 ٤٤٦عبداالله باهر، 



 ٣٥٣عبداالله بن اسيد جهنى، 

 ٨٦عبداالله بن انس شاآرى، 

 ٦٢٠، ٤٨٦، ٣٧٦، ٢٩٠، ١١٥، ١٠٣عبداالله بن جعفر، 

 ٢١٣عبداالله بن حارث بن نوفل، 

 ٥١٤عبداالله بن حازم، 

 ١٧٩عبداالله بن حرام، 

 ٢٤٣، ٢٣٣، ١٥٧، ٤٤عبداالله بن حسن، 

 ٤٤٧بن حسن،  بن حسن عبداالله

 ٢٣٣، ١٤٧، ١٢٨عبداالله بن حسن بن على، 

 ٤٨٧عبداالله بن حنظله، 

 ٢٢٠، ١٠٥بن حية اسدى،  عبداالله

 ٤٤١عبداالله بن خالد بن اسد، 

 ٦١٦، ٦١٥بن دجاجه،  عبداالله

 ٤٨٧، ٤٢٣، ٢٩٠، ٢٨٢، ٢٧٨، ٢١٢، ١٤٩، ١٠٤، ٧٠، ٦٩، ٥٩، ١٩، ١٧عبداالله بن زبير، 

 ٤٣١ر بن سليم ازدى، عبداالله بن زهي

 ٥١٥، ٤٠٦عبداالله بن سعد ازدى، 

 ٦٧عبداالله بن سليم، 

 ٤٩٤، ٤٠٧، ٨٣عبداالله بن شدّاد بجلى، 

 ٢١٢، ١١٥عبداالله بن شريك، 

 ٤٠٢عبداالله بن ضمره عذرى، 

 ٦٠٧عبداالله بن عاصم، 

 ٢٨٩، ٢٥٢، ٢١٥، ١٠٣، ٣٤عبداالله بن عبّاس، 

 ٣٥٦عبداالله بن عفيف، 

 ٦٢، ٦٠عبداالله بن عقبه الغنوى، 

 ٤٤٠، ٤٢٣، ٢٨٣، ٢٧٨عبداالله بن عمر، 

 ٤٣٣، ٤٠٣، ١٢٨عبداالله بن عمير آلبى، 

 ٤٤٣عبداالله بن قيس خولانى، 

 ٥٠٢، ٤٤٣، ٣٥٤، ٣٤٧، ٨٦، ٨٤، ٧١عبداالله بن آامل، 

 ٣٦٥عبداالله بن مسعود، 

 ٢٩٤عبداالله بن مسلم، 



 ٤٠٩، ٩٦عبداالله بن مسلم بن عقيل، 

 ٥٠٤االله بن مسمع، عبد

 ٥٢١، ٤٣٢، ٤٢٣، ٣٧٣، ٢٦٩، ٢٣٧، ١٤٩، ١٤١عبداالله بن مطيع، 

 ٥٠٤عبداالله بن وائل، 

 ٥١٥، ٤٠٦عبداالله بن وال تميمى، 

 ٤٠٢عبداالله بن ورقاء اسدى، 

 ٤٩٥بن وهب،  عبداالله

 ٨٤عبداالله بن وهب جشمى، 

 ٢١٤، ٤٩، ١٧عبداالله بن يزيد، 

 ٣٤٥، ١٥٧، ٧٤عبداالله بن يقطر، 

 ٦٨عبداالله ثمالى، 

 ٣٣٠عبداالله جعفر، 

 ٣٥٣عبداالله دباس، 

 ٥٦٤، ٥٥٠، ٣٤٥، ١٤١، ٨٥عبداالله زبير، 

 ٤٤٥، ٨١عبداالله شاآرى، 

 ٥٦٩، ٥٦٨، ٤٤٥، ٤٤٣، ٣٥٤، ٣٤٨، ٨٦، ٢٥عبداالله آامل، 

 ٤٦٢عبداالله مبارك، 

 ١٨٦عبداالله محض، 

 ٤٨١، ٤٦١، ٢٨٤، ٢١١، ١٩٩، ٤٣عبدالمطلب، 

 ٦٩، عبدالملك بن نوفل

 ٥٥١، ٤٩٦، ٤٤٧، ٤٢٤، ٢٦٤، ١٨٠، ٨١عبدالملك مروان، 

 ٥٩عبدالواسع جبلى، 

 ٤٤٠عبوس منصورى، 

 ٣٠٤عبيداالله بن حر جعفى، 

 ٤٤عبيداالله بن حسن، 

، ٤٣٥، ٤٢٨، ٤٢٤، ٣٥٧، ٣٤٥، ٢٢٦، ٢١٢، ١٧١، ١٠٥، ٥٩، ٣٤، ٣٢، ٨عبيداالله بن زياد، 

٦٢٣، ٥٦٨، ٥٥٠، ٥١٢، ٤٤١ 

 ٤٣عبيداالله بن عباس بن عبدالمطلب، 

 ٣٧٢عبيداالله بن عبداالله بن جعفر، 

 ٤٤، ٢٠عبيداالله بن على بن ابراهيم، 



 ٢٣٢، ٢٢٣عبيداالله حرّ جعفى، 

 ٤٤١، ٤٣٨عبيدبن اسيد، 

 ٧٥بن عمرو بدّى،  عبيدة

 ٥٤٢، ٤٣٢، ٤٢٧، ٣٨٧، ٢٦٨، ١٢٤، ١١٢، ٨٨، ٧٣، ٥١، ٣٣، ٢٥عثمان، 

 ٥٦٨، ٢٥عثمان بن خالد، 

 ٣٧٦، ٧٤طالب،  عثمان بن على بن ابى

 ٣٤٨، ٢٥٠، ٢٤٩عدى بن حاتم، 

 ٦٧عدىّ بن حرمله، 

 ٥٢٢، ٤٤٤عروة بن بطان ثعلبى، 

 ٥٢٢عروة بن بكّار، 

 ١٨٣عروة بن عبداالله خثعمى، 

 ٥٦٢بن قيس،  عروة

 ٧٣عروة بن مسعود، 

 ٥٠٤عزرة بن قيس، 

 ٤٩٩، ١٣٧، ٧١عسقلانى، 

 ١٧٩عطيه عوفى، 

 ٤٥٧عطية بلواها، 

 ١٦٥عقبة بن بشير اسدى، 

 ٣٥٥، ٢٩٩، ٢١٣عقبة بن سمعان، 

 ٧٠عقيصا، 

، ١٨٣، ١٧٩، ١٥٧، ١٢٧، ١١٢، ١١١، ١٠٦، ١٠٥، ٨٣، ٦٣، ٤٣، ٤٢، ٢٥، ٢٠، ١٩عقيل، 

٥١٦، ٤٧٢، ٤٥٧، ٤٥٣، ٤٣٥، ٣١٣، ٢٩٥، ١٨٩ 

 ٤٥٦عقيلة الطالبين، 

 ٤٥٧عقيلة القريش، 

 ٤٥٦عقيلة النبوة، 

 ٤٥٥عقيلة النساء، 

 ٤٥٦عقيلة الوحى، 

 ٤٥٦عقيلة خدر الرسالة، 

 ١٢٧علاّمه حلّى، 

 ٦١٧، ١٥٢، ١٨علاّمه مجلسى، 



 ٥٥٥علم الهدى، 

 ٦٢٠، ٥٧٠، ٥٥٦، ٥٠٨، ٤٠٠، ٢٣٣، ٢٠٤، )عليه السلام(اصغر علىّ

 ٦٢٠، ٦٠٠، ٥٤٤، ٤٢٥، ٣٨٦، ٣٥٥، ٣٤٧، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٠٦، )عليه السلام(على اآبر

، ١٠٣، ٨١، ٧٥، ٧٢، ٥٦، ٥٤، ٥٠، ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٢، ٢١، ٨، )عليه السلام(طالب ابن ابى على

٢١٢، ٢١١، ٢٠١، ١٩٩، ١٨٩، ١٨٤، ١٧٩، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٢٣، ١١٢، ١١١، ١٠٧ ،

٣٧٣، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٤٨، ٢٨٢، ٢٥٤، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٢٤، ٢١٦، ٢١٤ ،

٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٤، ٤٣١، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤١٩، ٤٠٩، ٣٩٠ ،

٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٢٨، ٥٢٣، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٤، ٤٧٨، ٤٧٤، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٦٢ ،

٦٢٦، ٦١٨، ٦٠٨، ٥٦٧، ٥٥٩، ٥٥٦، ٥٥٣، ٥٥٠ 

 ٤٩٦، ٤٧٤، ٤٦٩، ٤٦٥، ٤٥٣، ٤٤٧، ٤٢٥، ٣٢٩، ٢٣٤، ٩٧، )عليه السلام(على بن الحسين

 ٢٠على بن جردقه، 

 ٣٤٢على بن حسين حمود، 

 ٢٩٧طعان محاربى،  بن على

 ١٧٥على بن قرظه، 

 ٥٦٩، )عليه السلام(علىّ بن موسى الرّضا

 ٣٤٠، ٤٧، ٣٧على مرتضى، 

 ١٩٢على يزدى، 

 ٧٩عمّاره بن عبيد، 

 ٥٠٥عمارة بن عقبه، 

 ٦٠١، ٣٥٣عمّار ياسر، 

 ٦٠٣عمر الاطرف بن على بن ابيطالب، 

 ٣٢٩عمران، 

 ٢١٢عمران بن حصين، 

 ٤٣٩، ١٠٣عمر بن الخطاب، 

 ١٩٥عمر بن جناده، 

 ٢٤عمربن جندب حضرمى، 

 ٤٢٣عمر بن حريث، 

 ٥٧٧، ٥٥٨، ٤٩٩، ٣٧٠، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٢٥، ١٤٣، ٩عمربن سعد، 

، ٣٤٧، ٣٣٧، ٣١٨، ٣٠٩، ٢٣٧، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢١٧، ١٧١، ١٥٢، ٨٢، ٣٩، ١٩عمر بن سعد، 

٥٤٥، ٥٠٠، ٤٤٤، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥ 



 ٣٤٠عمربن صبيح صيداوى، 

 ٢٥٤عمربن عاص، 

 ٦٠١عمر بن عبدالرّحمن، 

 ٨٦، ٣٥عمربن عبيداالله، 

 ٣٣عمر بن عبيداالله بن معمّر، 

 ٢٦٤، ٨عمر بن على، 

 ١٧٥عمر بن قرظه انصارى، 

، ١٥٦، ١٤٦، ١٣٧، ١٢٨، ١٢١، ١٠٤، ٨٠، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٤٧، ٣٩، ٣٢، ٢٦، ٢٤عمر سعد، 

٥١٩، ٤٩٩، ٤٤٥، ٤٣١، ٤٢٨، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٨٣، ٣٢٩، ٣٠٩، ٢٣٠، ٢١٢، ٢٠٣، ١٧٩ ،

٦٠٨، ٥٧٨، ٥٦٠، ٥٥٧، ٥٤٤ 

 ٥٠٤عمرو بن الحجاج، 

 ٣٩٩عمرو بن الحمق، 

 ٤٣٩عمرو بن العاص، 

 ١٤٧عمرو بن جناده انصارى، 

 ٥٦٢، ٣١١، ٢٧٠عمرو بن حجّاج، 

 ٥٤١، ٥٠٦، ٤٦٩، ٤٢٤عمرو بن حريث، 

 ٤٢٦، ٤٢٥، ٢٧٧عمروبن حمق، 

 ٥٠٣، ٥٠٠، ٤٥٣، ٣٠٢خالد،  عمروبن

 ٥٠١ خالد اسدى صيداوى، عمروبن

 ٤٨٥عمرو بن سعدالاشراق، 

 ٢٨٧عمرو بن سعدبن عاص، 

 ٥٠١عمروبن سعدبن نفيل ازدى، 

 ٢٩١، ٢٩٠، ١١٥عمرو بن سعيد، 

 ٨٧عمروبن عبدالرّحمن، 

 ٥١٤عمرو بن عبداالله بن معمّر، 

 ٣٠٩عمرو بن قرظه انصارى، 

 ٣٢٧عمروبن قرظه آعبى، 

 ٣٠٦قيس مشرقى،  عمروبن

 ٢٩٦عمروبن لوذان، 

 ٧١عمرو بن واثلة، 



 ٤٠عميربن مالك بن حنظل، 

 ١٦٤عنتر خيبرى، 

 ٢٣٠عنتره، 

 ٦٠١عون بن ابى مالك، 

 ١١٩عون بن جعفر بن ابيطالب، 

 ١٩٤عون بن عبداالله بن جعفر، 

 ٥٧٧، ٣٧٠طالب،  عون بن على بن ابى

 

 

 حرف غ *

 ١١٧غزالى، 

 ١٤١غلامحسين ميرزا، 

 ٥١١ غياث الدّين محمّد،

 

 

 حرف ف *

 ٤٥٧فاضل دربندى، 

 ١٢١فاطمه بنت الحسين، 

 ١١١، ٤٢فاطمه بنت حزام، 

 ٥٨٩، ٤٦٠، ٣٤٠، ٢٧٩، ٢٦٥، ١٢٦، ١١٨، ١١٣، ١١٢، ٤٣، ٢٩، )عليها السلام(فاطمه زهرا

 ٥٨٦فتحعلى خان صبا، 

 ٣٦٥، ١٤١فتحعلى شاه، 

 ٥٧٥فخرالدّوله ديلمى، 

 ٢٩٣، ٢٩٢فرزدق، 

 ٥٨٢، ٤١٨فرعون، 

 ١٦٢فريدون، 

 ١٠٢فزارى، 

 ٤٤فضل بن حسن، 

 ١٩٩فضل بن عباس بن عبدالمطلب، 

 ٧٧فطيّه، 



 ٣٣٩فلافس نهشلى، 

 ٤٥٥فهمة غير مفهمه، 

 

 

 حرف ق *

 ٢٧٣، ٢٧٢قابيل، 

 ٢٧٠قاسم ابن العلاء الحمدانى، 

 ٦٨قاسم بن بخيت، 

 ٣٣١، ٢٤٢، ٦١قاسم بن حسن، 

 ١٨٤بكر،  قاسم بن محمّدبن ابى

 ٥٥٢، قاضى طباطبايى

 ٨٧قباع، 

 ٤٥٦قبلة البرايا، 

 ٤٢٤، ٤٢٣قدامة بن سعيد، 

 ٥٠٢بن مالك جشمى،  قدامة

 ١٣٧قرّة بن ابى قرّه الغفارى، 

 ٤٥٦قرة عين المرتضى، 

 ٤٥٦قرينة النوائب، 

 ٥٦٠، ٥٤٢بن شور،  قعقاع

 ٢٢٢قعنب بن عمرو، 

 ١١٠، ٤٣، ٢٠قمر بنى هاشم، 

 ٣٢قنبر، 

 ٥٦٢، ٣٣٩، ٣٢٢، ٣١١قيس بن اشعث، 

 ٢٥٧قيس بن سعد، 

 ٢٥٧، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠قيس بن سعد بن عباده، 

 ١٠٥قيس بن سعيد، 

 ٢٢٠، ١٠٥قيس بن طهفه نهدى، 

 ٦٤قيس بن عبداالله صائدى، 

 ٥٠٤، ٣٤٥، ٢٩٣قيس بن مسهّر، 

 ٥١٤، ٣٦١قيس بن هيثم، 



 

 

 حرف ك *

 ٥٧٧آافكا، 

 ٤٤٥آامل ابن اثير، 

 ١٦٢ر، آاوه آهنگ

 ٨٤آثير بن اسماعيل آندى، 

 ٤٣٨، ٦٥آثير بن عبداالله شعبى، 

 ١٥٢، ١٥١آعب بن جابر ازدى، 

 ٤٥٥آعبة الرزايا، 

 ٤٥٥آفيلة السجاد، 

 ٤٩٤بن وبره،  آلب

 ٢٨٤آلينى، 

 ٥١١آمال الدّين اسماعيل اصفهانى، 

 ١٨٩آمال الدين حلّى نجفى، 

 ٥٩آميت بن زيد اسدى، 

 ٥٣آورت فريشلر، 

 ٨٤آيسان ابوعمره، 

 

 

 حرف ل *

 ٤٠٨، ٥٨لاهوتى، 

 ١١٧لبابه، 

 ١١١، ٤٣لبيد، 

 ٧٦لقيظ بن اياس، 

 ٧٦لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف، 

 

 

 حرف م *

 ٩٠ماريه، 



 ٥٣٥مارية بنت منقذ عبدى، 

 ٦٠٨، ١٤١، ١٩، ١٨، ١٧مالك اشتر، 

 ٣٥٣مالك بن اعيس جهنى، 

 ٣٥٣مالك بن بشير بدّى، 

 ٤٠مالك بن حنظل، 

 ٥٤٤، ٥٣٣مالك بن عبداالله بن سريع، 

 ٣٥٤، ٧٨مالك بن عمرو نهدى، 

 ٥١٤، ٢٨٤، ٨٧، ٧٥مالك بن مسمع، 

 ٦١٥، ٥٦٧، ٥٤٥، ٥٣٥، ٤٩٩، ٤٤٢، ٢٣٢، ٢٠٣، ١١٤، ٤٥مامقانى، 

 ٤٥ماه بنى هاشم، 

 ١٦٣مأمون عبّاسى، 

 ٤١٩، ٣٩٢، ٣٢، ١٦متوآّل عبّاسى، 

 ٤٤٢، ٣٦١، ٨٧مثنى بن مخربه بن عبدى، 

 ٦٠٨الملك،  محبعلى خان ناظم

 ٤٥٦محبوبة المصطفى، 

 ٦١٣، ٦٠٩، ٤٠٤، ٢٣٥، ١٩٣، ١٣٢، ١٠٦، ٩٣محتشم آاشانى، 

 ٦١٦، ١٨٠، ١٣١محدّث قمى، 

 ١٧٠محسن تأثير تبريزى، 

 ٣٦٩محمّد ابراهيم قارى، 

 ٦٢٤محمد ابن اشعث، 

 ١٠٨محمّد اقبال لاهورى، 

 ٤٥٩، ٤٤٧، ٤٤٦، ١٨٠، )عليه السلام(محمد باقر

 ٥٨٢محمّد باقر بن پنجشنبه، 

 ١٩٢اى،  محمد باقر درچه

 ١٠٦محمدبن ابوالقاسم اشراق آصفى، 

 ٢١٩محمد بن ابيطالب، 

 ١١٦محمّد بن ادريس بن عبّاس شافعى، 

 ٤٢٣، ١٨٢محمّد بن اشعث، 

 ٢٢٢محمّد بن بشر حمدانى، 

 ٥٦٩محمّد بن حسين، 



، ٥٧٨، ٥٠٦، ٥٠٢، ٣٧٣، ٣٠٩، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ١٠٤، ٧٢، ٦٩، ٥٩محمّد بن حنفيّه، 

٦٣١، ٦٠٧ 

 ٣٣٩محمدبن زآريا، 

 ٨١طالب،   محمد بن سعيد بن عقيل بن ابى

 ٤٢٧، ١٢٩محمد بن سنان، 

 ١٤٨محمد بن عبدالرحمان حمدانى، 

 ٥٠٤محمد بن عمير، 

 ٣٣٠، ٧٦، ٦٩محمّد بن مسلم، 

 ٥٨٦لشّعراى بهار، ا  محمّدتقى ملك

 ١٩٧محمّد جواد بن سيّد محمّد بن محمّد عاملى شقرايى نجفى، 

 ٦١٣محمدحسين عنقا، 

 ٣٧محمّد خدابنده، 

 ١٩٢محمد خراسانى، 

 ٦١٣خان هماى شيرازى،  محمدرضا قلى

 ٤٠٤محمّد شاه، 

 ٤٠٧محمّد صادق سمنانى، 

 ٩٢محمد صادق فراهانى، 

 ٤٠٣محمد طاهر طبرستانى، 

 ٥٧٣محمّد على بن ميرزا عبدالرّحيم تبريزى، 

 ٣٦٥محمدعلى پاشا، 

 ٢٣٥محمد على حزين لاهيجى، 

 ٤٩٦محمّدعلى سدهى اصفهانى، 

 ٦١٣محمد آاشانى، 

 ١٩٢محمد آاظم آروندى اصفهانى، 

 ٢٠٤محمّد يزدى، 

 ٤١محمود عقاد، 

 ٦١٣الدين محمد سها،   محيى

، ٧٨، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٥٩، ٥٨، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٦، ١٩، ٩مختار بن ابوعبيد ثقفى، 

٢١١، ١٤٧، ١٤٢، ١٣٨، ١١٧، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٦، ٨٨، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٨٠ ،

٤٠٧، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٢، ٣٨٧، ٣٧٢، ٣٦١، ٣٥٤، ٣٤٥، ٢٧٠، ٢٢١، ٢١٤، ٢١٣ ،



٥٢١، ٥١٨، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٣، ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٩٤، ٤٤٦، ٤٤٤، ٤٤٢، ٤٢٩، ٤٢٤، ٤٠٨ ،

٦٣١، ٦٢٠، ٦١٦، ٦١٥، ٦٠٧، ٦٠١، ٥٧٨، ٥٥٥، ٥٢٤، ٥٢٣ 

 ٢٩٤مذرى، 

 ٦٧مذرى بن مشعّل، 

 ٥٣١الهدى،  مرتضى علم

 ٤٤٦مَرزَآّه، 

 ٥٣٩مرشدالدّين ابواسحاق، 

 ٤٩٦، ٢٧٨، ١٨١، ٥١، ٣٢، ٣١مروان بن حكم، 

 ٦٠٧مسافربن سعيد، 

 ٥٢٥مستنصر عباسى، 

 ١٥٦مسعود بن حجاج، 

 ٥١٤، ٢٨٤ ،٢٢٢، ٢٢١مسعود بن عمرو، 

 ٥٦٤، ٥٦٣، ٤٢٩مسلم بن عبداالله ضبابى، 

 ٤٨٧، ١٧١مسلم بن عقبه، 

، ٢١٤، ٢١١، ١٩٥، ١٨١، ١٧٩، ١٥٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٧، ٦٣، ٢٠، ١٩مسلم بن عقيل، 

٤٩٦، ٤٩٣، ٤٤٥، ٤٢٨، ٤٠٩، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٠، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٢٥ ،

٦٢٣، ٦٠٨، ٥٦٨، ٥٦٧، ٥٦٠، ٥٤٤، ٥٤٢، ٤٩٩ 

 ٤٤٣، ٣٧٣، ٢١٧، ١١٨، ٦٦لم بن عوسجه، مس

 ٥١٧، ٣٩٩، ٩٨مسلم بن آثير ازدى، 

 ١٢٣مسلم جصّاص، 

 ٤٨٦مسلمة بن مخلد، 

 ٥١٥، ٤٠٦، ١٩٤مسيّب بن نجبه فزارى، 

 ٦١٨، ٢١١، ٢٠مشكور، 

، ٢١٣، ١٤٧، ١١٧، ١٠٧، ١٠٥، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٧٢، ٦٧، ٣٥، ٩مصعب بن زبير، 

٦١٦، ٦١٥، ٥٦٤، ٥٦٣، ٥٤٢، ٥١٣، ٥٠٣، ٤٤٢، ٤٢٩، ٤٢٤، ٤٠٣، ٣٩٢، ٢١٩، ٢١٦ 

 ١٤١مظفرالدّين شاه، 

 ٤٥٧مظلومة وحيدة، 

 ٣٧٧، ٧٥معاذ بن هانى آندى، 



، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٦٠، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢٠٢، ٢٠١، ١٨٢، ١١٨، ١١٧، ٩٥، ٦٣معاويه، 

٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٤، ٣٤٨، ٣٤٤، ٣٠٩، ٢٩٠، ٢٨٥، ٢٨٠، ٢٧٩ ،

٦٢٦، ٥٥٩، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥١٦، ٥٠٧، ٥٠٤، ٥٠٢، ٤٩٦، ٤٦٠، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٨ 

 ٤٤٩، ٤٤٨بن اسحق،  معاوية

 ٨٣معايب بن مالك اشعرى، 

 ٣٢معتز، 

 ١٣٠معزّالدّين ملكشاه بن الب ارسلان، 

 ١٣٨، ٧٩معقل، 

 ٢٥٠بن قيس رياحى،  معقل

 ٧٩معلّى بن آليب، 

 ٢٧٤، ٢٦١و، مفضّل بن عمر

 ٧٠مقبرى، 

 ٣١٤، ٤٣مقرّم، 

 ٣٧ملك معزّالدّين، 

 ٤٥٥النساء،  مليكة

 ٢٢٢منذر، 

 ٥١٤، ٥١٢، ٢٨٤، ٢٢٢عبدى،  منذربن جارود

 ١٧منصور عباسى، 

 ٤٥٣منقرى، 

 ٥٩٦منّوّر على شاه، 

 ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣منهال، 

 ٤١٨، ٣٧٣، ٣٢٢، ١٣٠، )عليه السلام(موسى

 ٣٤٣موسى بن جعفر، 

 ٥٢٤موسى بن طاووس، 

 ٥٦٨، ٤٤٤، ٤٠٢، ٢٤موسى بن عامر، 

 ٢٨٢موسى بن عمران، 

 ٨٠موسى بن عمير، 

 ٩موقع بن ثمامه اسدى صيداوى، 

 ٧٧مونتسكيو، 

 ٥٧٥، )ديلمى(مويّد الدّوله 



 ٢٢٨مهاجر بن اوس، 

 ٤٣٨مهاجربن اوس تميمى، 

 ٨٦مهلب بن ابى صفره، 

 ٢١٧ميثم تمّار، 

 ٥٩٠ميرزا احمد جندقى، 

 ٨٢ميرزا داراب بيگ جويا، 

 ٥٩٦ميرزا محمّدحسن اصفهانى، 

 ٥٨٦ميرزا محمّدآاظم، 

 ٥٠٧، ٢٠٢، ١٤٦ميسون، 

 ٤٦١ميمونه، 

 ٣٢مؤيد، 

 

 

 حرف ن *

 ٤٥٥نائبة الحسين، 

 ٤٥٥نائبة الزهراء، 

 ٥٨٦، ٤٩٧، ٤٠٤، ٩٢ناصرالدّين شاه، 

 ٤٣٩، )بن سميه(نافع 

 ٥٦١، ٣١٤، ٣٠٢، ٦٤نافع بن هلال، 

 ٤٥٥ناموس رواق العظمة، 

 ٤٥٣نجاشى، 

 ٦١نجمه، 

 ٨٠نسايى، 

 ٢٣٧نصر بن صالح بن حبيب بن زهير عبسى، 

 ١٨٤نصربن مزاحم، 

 ٥٣٩نظام الدّين محمود بن حسن الحسنى، 

 ٢٨٥، ٧٨نعمان بن بشير، 

 ٥٣٩االله جزايرى تسترى،  نعمت

 ٥٣٩، ٣٧٦نعيم بن عجلان انصارى، 

 ١٧نفس زآيه، 



 ٢١٢نفيع بن حارث، 

 ٤٣٩، )بن سميه(نفيع 

 ٦١نفيله، 

 ١٢٨نمر بن قاسط، 

 ٤١٨نمرود، 

 ٧٩نمير بن وعله حمدانى، 

 ١٥٢نوار، 

 ٦٠٩، ٣٥٩، ٣٤٤، ٣٢٩، ١٩٤، ٢٨نوح، 

 ٢٠١نوريان، 

 ٤٨نوفل بن ازرق، 

 ٢٥٠بن حارث بن عبدالمطلب،  نوفل

 ٤٠٠نير تبريزى، 

 

 

 حرف و *

 ٣٤٠واحظ بن غانم، 

 ٧١واقدى، 

 ٣٧وجيه الدّين مسعود سربدارى، 

 ٣٦١ورّاد، 

 ٥٢٤ورّام بن ابى فراس، 

 ٧٠وليد بن عبد الملك، 

 ٢٧٨، ٣٢، ٣١وليدبن عتبه، 

 ٤٥٦وليدة الفصاحة، 

 ٣٩١وهب بن عمر بن معيب، 

 

 

 حرف هـ 

 ٢٧٣، ٢٧٢هابيل، 

 ٥٨٣هاتف اصفهانى، 

 ٥٤٦هارون، 



 ١٨٨هارون مكّى، 

 ٣١٤، ٢٩٥، ٢٨٦، ٧٩، ٦٧هانى، 

 ٦٧هانى بن تثبيت، 

 ٣٤٠، ١٨٤هانى بن ثبيت حضرمى، 

 ٥٥٢، ٥٥٠، ٤٩٩، ٤٣٥، ٤٢٨، ٤٠٣، ٢٩٥هانى بن عروه، 

 ٥٠٤بن هانى،   هانى

 ٤٢٨هانى وادعى، 

 ٨٠هبياط، 

 ٥١٠بن عبدالملك،   هشام

 ٣٣٨هلال بن نافع، 

 ٢٠٢، ١١٨هند، 

 ٤٤٠بن الاسود النخعى،   هيثم

 

 

 حرف ى *

 ٧٤، ٦٦يحيى بن حكم، 

 ٢٦يحيى بن ذآريا، 

 ٥٢٣، ٧٨يحيى بن زيد، 

 ٢٩١، ٢٩٠، ١٠٢يحيى بن سعيد، 

 ٢١٢يحيى بن معين، 

 ٥٦٨يزدگرد، 

 ٥٠٤يزيد بن الحرث، 

 ٤٩٥، ٤٩٤، ٨٣يزيد بن انس، 

 ٤٠٧يزيد بن انسى، 

 ٩٠يزيد بن ثبيط، 

 ٣٢٢يزيد بن حارث، 

 ٣٣٠يزيد بن رقاد، 

 ٥٠٤يزيد بن رويم، 

 ٣٢٧يزيد بن زياد، 

 ٤٢٥يزيد بن زياد بن مهاجر، 



 ٤١يزيد بن زياد بن مهاصر آندى، 

 ٢٢٢يزيد بن مسعود نهشلى، 

 ٥١٢، ٤١٤، ٣٤٥، ٢٩٣، ٢٨٧، ٢٧١، ٢٢٨، ١٤٦يزيد بن معاويه، 

 ١٥١يزيد بن معقل، 

 ٢٢٣يزيد بن مغفل، 

 ٤٣٩، ٢٨١يزيد بن مفرغ، 

 ١٤٩يزيد بن نبيط عبدى، 

 ٥١٦يسار، 

 ٥٩٠يغماى جندقى، 

 ٤٤٩، ٤٤٨مر، بن ع  يوسف

 

 



 



 



 

 

 

 )مكانها(فهرست اعلام  

 

 

 

 

 

 

 حرف الف *

 ٦٢١، ٥٠٠آذربايجان، 

 ٤٤٩، ١٦٦آفريقا، 

 ٥٣٥آقسرا، 

 ١٠٨آلمان، 

 ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٤، ١٩٤، ١١٦آل نبى، 

 ٢٦٠ابجرد، 

 ٣٠٣احبا، 

 ٤١٠، ٤٠٩، ٩٢اراك، 

 ٣٦٥استامبول، 

 ٦٠٨استانبول، 

 ٦٠١اسكندريّه، 

 ٣٠اشبيليه، 

 ٦١٣، ٥٩٦، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٦٩، ٤٩٧، ٤١٠، ٢٣٥، ١٩٢، ١٩١، ١٧٠، ١٣٠اصفهان، 

 ٦٢٤الازهر، 

 ٢٥٢، ٢٥١انبار، 

 ٢٩اندلس، 

 ١٩٨، ١٠٨انگلستان، 

 ١٧اواسط، 

 ٥٧٠، ١٧اهواز، 



، ٤٤٠، ٤١٤، ٤١٢، ٤١١، ٤٠٩، ٣٦٥، ٢٣٥، ٢٢٦، ١٩٩، ١٩٢، ١٩١، ١٦٦، ٩٢، ٧٧ايران، 

٥٧٧، ٥٦٩، ٥١١ 

 

 

 حرف ب *

 ١٧باخمرا، 

 ١٩١بحرين، 

، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٣، ٢١٢، ١٤٩، ١٤٨، ٩٠، ٨٧، ٨١، ٧٤، ٧٣، ٣٨، ١٧بصره، 

٥٦٤، ٥٦٣، ٥٥٨، ٥٤٥، ٥٤٢، ٥٣٥، ٥٢٨، ٥٢٠، ٥١٤، ٥١٣، ٥١٢، ٥٠٢، ٤٩٣، ٤٤٣ 

 ٥٨٨، ٥٨٥، ٥٨٤بطحا، 

 ٢٩٧، ٢٩٦بطن عقبه، 

 ٥٦٩، ١٢٥، ١٢٤بعلبك، 

، ٥١١، ٥٠٦، ٥٠٢، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٤٢، ١٢٩، ١٠٩، ٧٨، ٥٧، ٢٩، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٥، ٧بغداد، 

٦٠٨، ٥٨٠، ٥٥٥، ٥٥٣، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٢٨ 

 ١٨٠، ١١٩، ١١٤، ١١١، ٥٢، ٥١بقيع، 

 ٣٤٩، ٩٥بلخ، 

 ٢٠٤بمبئى، 

 ٢٣٥بنارس، 

 ٢٢١بهقباد سفلى، 

 ٥٥٦، ٤٣٠بيت المقدس، 

 ٢٧بيرجند، 

 ٥٢٧، ٢٦٦بيروت، 

 ٣٠٠بيضه، 

 

 

 حرف پ *

 ٥٧٧پاريس، 

 ٥٢٧، ١٠٨پاآستان، 

 

 



 حرف ت *

 ٥٥٣، ٥٣٥، ٥١١، ٤٩٧، ٣٦٥، ١٤٦، ١٤١، ٩٢تبريز، 

 ٢٠تبنين، 

 ٤٠٤ترآستان، 

 ٩٥ترمذ، 

 ٢٩٣تنعيم، 

 ٣٠، ٢٩تونس، 

 ٥٩٦، ٥٨٢، ٤٩٧، ٤٠٧، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٨١، ٢٠٤، ١٩٢، ١٣١، ٩٢، ٩١تهران، 

 

 حرف ث

 ٢٩٥، ٢٩٤ثعلبيه، 

 

 حرف ج

 ٤٢٤جاثليق، 

 ٢٦٦، ١٩٧، ٢٣، ٢١جبل عامل، 

 ٥٦٩، ٥٠٨، ٢٥١، ٢١١، ١٠٢جزيره، 

 ٩٦جُوخى، 

 ٥٩١، ٢٠٤، ٩٥جيحون، 

 

 

 حرف چ

 ٥٦٩چاه جعد، 

 ٥٤٠چين، 

 

 

 حرف ح

 ٢٠حاريص، 

 ٤٦١، ١١٨، ١٠٣حبشه، 

، ٥١٦، ٥١٤، ٤٤٠، ٣١٠، ٢٩٨، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٦٠، ٢١٣، ١٩٣، ١٨٢، ١٣١، ١٠٨، ٢٦حجاز، 

٥٩٣، ٥٨٧، ٥٤٧، ٥٤٦ 



 ٥٧٠حجر اسماعيل، 

 ٤٢٨حديبيه، 

 ١٥٤، ٦٢حضرموت، 

 ٦٠٢، ١٣٠، ١٢٣حلب، 

 ٥٠٣، ٥٠٢حلوان، 

 ٥٧٠، ٥٢٥، ٥٢٤، ٤٥٤، ٣٦٢، ٣٤٢، ٢٦٧، ١٨٩، ٣٩حلّه، 

 ٤٤حله سيفيه، 

 ٤٠٣، ٨٤حمام اعين، 

 ٤٤٣حمراء، 

 ٦٢حيدر آباد، 

 

 

 حرف خ

 ٥٠٧خالديّه، 

 ٥٨٩، ٤٤٠، ١٨٨، ١٤٦، ١٣٠، ٧٧، ٣٤خراسان، 

 ٢٩٤خزيميه، 

 ٢٧٥خضراء، 

 ٤٠٩خمين، 

 ٤٠٤، ٩٥زم، خوار

 ٢٧خوسف، 

 

 حرف د

 ٢٦٠داراب، 

 ٦١٨، ٤٩٩، ٤٧٢، ٤٢٥، ٣٩٢، ٣٤٨، ١٥٧، ١١٧، ١٠٦، ٨١دارالاماره، 

 ٣٩٢، ١٤٧، ٧٢دارالحكومه، 

 ٤١٠دارالشفا، 

 ٤٠٤، ١٤١دارالفنون، 

 ٥٢٧دانشگاه بيروت، 

 ٥٢٦دانشگاه لكنهو، 

 ٥٢٦دانشگاه لندن، 



 ٥٥٩، ٤٥٤، ٤٥١، ١٤٠، ٨٤، ٨١، ٧٣دجله، 

 ٣٦٥درعيّه، 

 ٥٥٨دشت ميشان، 

 ٥٧٣، ٦٢دآن، 

 ٦٠٢، ٥٢٧، ٥٢٣، ٥١٦، ٤٨٧، ٤٠٩، ٣٨٩، ٢٤٩، ١٢٥، ٢١، ١٦دمشق، 

 ٢٣٥دهلى، 

 ٢٥٠دير عبدالرحمن، 

 ٣١١، ١٤٨ديلم، 

 

 

 حرف ذ

 ١٥٥ذات عرق، 

 ٢٢٧ذوحسم، 

 

 

 حرف ر

 ١٩٩ربذه، 

 ٥٤٧رقيم، 

 ٥٩٦رآن، 

 ٥٢٨رميله، 

 ٤٢٤رودبار، 

 ٦٢٤، ٥٤٠روم، 

 ٢١١رها، 

 ٣٠١رهيمه، 

 ٥٨٤، ٥٧٥، ٣٢٤، ١٥٥رى، 

 

 

 حرف ز

 ٥٧زاه، 

 ٢٩٦، ١٥٧زباله، 



 ٢٩٤زرود، 

 ٥٧٠زمزم، 

 ٣٨٩زويله، 

 

 

 حرف س

 ٢٥٦، ٢٥٥ساباط، 

 ٥٦٣ساتيدما، 

 ١٨٩سادة، 

 ٥٠٢، ٤٥١، ٤٠٥، ٢٩، ٢٨سامرا، 

 ٩٢ساوجبلاغ، 

 ٥١١ساوه، 

 ٣٠سبته، 

 ٤٢٣سبخه، 

 ٣٧سبزوار، 

 ٤٩٧سده، 

 ٣٤٩سرخس، 

 ٥٩٢سلسبيل، 

 ٢٠١سماوه، 

 ٤٠٧، ٩٢سمنان، 

 ٢١١سميساط، 

 ٥٠٨سنجار، 

 ٣٨٩سودان، 

 ٥٢٩سوريه، 

 ١٠٨سيالكوت، 

 ١٢٤سيبور، 

 

 

 حرف ش *



، ١٤٨، ١٤١، ١٣٣، ١٢٥، ١٢١، ١٠٩، ٩٤، ٨٩، ٨٨، ٨١، ٨٠، ٦٨، ٥٧، ٣٣، ٢٩، ١٩شام، 

٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، ٢٩٣، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ١٩٣، ١٨١، ١٦٣، ١٥٦ ،

٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٢٦، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٢، ٣٦٥ ،

٥٤٨، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٦، ٥١٠، ٤٩٦، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٧٨، ٤٧٢، ٤٦١، ٤٥٨ ،

٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٤ ،

٦١٤، ٦١٣، ٦٠٩، ٥٩٧، ٥٩٥ 

 ٣٧٠ان، شب

 ٣٠٠، ٢٩٧شراف، 

 ٢٥١شط فرات، 

 ٦٠٨شفيّه، 

 ٢٩٥شقوق، 

 ٣٦١زار،  شوره

 ٥٩٦، ٥٣٩، ٤٠٣، ٣٨١، ١٤٦، ١٣٩، ١٠٦، ٤٤، ٣٤شيراز، 

 ٢٥١شينور، 

 

 

 حرف ص *

 ٥٩٦صفا، 

 ٣٧٤صور، 

 ٣٠صوفيه، 

 ٣٧٤صيدا، 

 

 حرف ط *

 ٤٣٨، ٧٣طائف، 

 ٥٣٩طبرستان، 

 ٥١٧، ٤٦٥، ٤٦٠، ٤٥٩، ٣٧٥، ٣٦٤، ٣٠٨طف، 

 ٥٩٨طور، 

 ٣٩٠، ٢٩، ٢٨طوس، 

 ٣٧٤طيردبا، 

 



 

 حرف ع *

 ٥٢٠عذيب، 

 ٦١٦، ٤٣٤، ٣٠٢، ٢٣٢الهجانات،  عذيب

، ١٥٣، ١٣٦، ١٠٥، ١٠٢، ٩٦، ٩٢، ٩٠، ٨٨، ٨١، ٧٢، ٦٣، ٣٣، ٢٦، ٢٥، ١٩، ١٨، ١٧عراق، 

٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٧٥، ٢٦٠، ٢٢١، ٢١١، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٣، ١٥٥ ،

٥٠١، ٤٩٤، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٢٤، ٣٩٩، ٣٨٧، ٣٦٩، ٣٤٨، ٣٤٢، ٣١٢، ٣١٠، ٢٩٦، ٢٩٥ ،

٥٩٣، ٥٨٩، ٥٦٩، ٥٥٤، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٤، ٥٤١، ٥٢٨، ٥٠٨، ٥٠٣، ٥٠٢ ،

٦٢١، ٦١٩ 

 ٣٠٣عسان، 

 ١١٦عسقلان، 

 ٥٢٨، ٣٦٩عمّان، 

 ٣١٢عمورا، 

 ٣٤٩عنزيان، 

 ٢٦٦عيترون، 

 الورده عين

 ٥٤٦، ٥١٦، ٥١٥، ٤٠٦، ٤٠٢، ٣٤٤، ١٨١، ٩١عين الوردة، 

 

 

 حرف غ *

 ٥٨٠غاضريّه، 

 ٥٧٦، ٣٥غدير، 

 ٣٤٩غزنين، 

 ١١٦غزّه، 

 

 

 حرف ف *

 ٥٧٥، ٢٦٠، ١٩١، ٧٣، ١٧فارس، 

، ٣٣٢، ٣٠٨، ٢٩٧، ٢٧٣، ٢٦٨، ٢١١، ١٧٩، ١٧٠، ١٥٣، ١٠٢، ٥٤، ٤٨، ٤٧، ٢٠فرات، 

٦٢١، ٦١٧، ٦٠٨، ٥٩٢، ٥٨٧، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٩٧، ٣٩٠، ٣٨٩ 



 ٦٢٤فرانسه، 

 ١٣١آباد،  فرح

 ٥٣٥فرغانه، 

 ٣٧فريومد، 

 ١٣١فيروزآوه، 

 

 

 حرف ق *

 ٥٢٠، ٥١٩، ٤٣١، ٣٥٤، ٣٤٦، ٢٢٤قادسيه، 

 ٤٢٧قاهره، 

 ١٠٢قرقيسا، 

 ١٦٦، ٤٤قزوين، 

 ٣٠٦، ٢٢٣مقاتل،  قصر بنى

 ٦٠٨، ٤١٠قم، 

 ٣٠قمحيه، 

 ١٢٣قنسرين، 

 ٤٠٠قنسيرين، 

 

 

 حرف ك *

 ٦٠٨، ٥٧٣آابل، 

 ٥٤١آاظمين، 

 ٥٧٨، ١٥آاظميّه، 

، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٤، ٦آربلا، 

٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٧٨، ٧٥، ٧٣، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥٨، ٥٣، ٥١، ٤٧ ،

١٣٧، ١٣٦، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١١٩، ١١٨، ١١٣، ١١٢، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٤، ٩٨، ٩٧ ،

١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨ ،

١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٩، ١٨٤، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٥، ١٧١، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٤ ،

٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١١، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧ ،

٢٨٨، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣ ،



٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٠، ٣٢٢، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٤ ،

٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٥، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤ ،

٤١٢، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٥، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧٦، ٣٧٥ ،

٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣٢ ،٤٣١، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٦ ،

٤٧٤، ٤٧٢، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٥ ،

٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٥، ٤٨٣ ،

٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١، ٥١٩، ٥١٨، ٥١٧، ٥١٦، ٥١٥، ٥١١، ٥١٠ ،

٥٥٧، ٥٥٥، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٤ ،

٥٩١، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٧٤، ٥٧٣، ٥٦٨، ٥٦٧، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٨ ،

٦٣١، ٦١٨، ٦١٦، ٦١٥، ٦٠٩، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٣، ٥٩٢ 

 ٥٩٦، ٥٣٩، ٣٧٥، ٢٠٤آرمان، 

 ٩١آرمانشاه، 

 ٥٧٣آشمير، 

، ٤٨٧، ٣٧٢، ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٢٩، ٢١٧، ٢٠٤، ١٤٦، ١٣٥، ١٣١، ٩٤آعبه، 

٥٧٣، ٥١٨، ٥١١ 

 ١٢٤آفر طاب، 

 ٥٦٣آلتانيه، 

 ١٧١، ٩٠آمبريج، 

 ٤٤٩، ٣٩٩، ٢٣٣آناسه، 

 ٥٢٧آوالالامپور، 

، ٧٩، ٧٨، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٣، ٥٨، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٣١، ١٩، ١٧آوفه، 

١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٩، ١١٧، ١١٠، ١٠٨، ١٠٤، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٧، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٨٠ ،

١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤١، ١٣٦، ١٢٨ ،

٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١١، ٢٠٣، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٨٣ ،

٢٨٨ ،٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٧٥، ٢٦٩، ٢٦٦، ٢٥٠، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨ ،

٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٠، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣ ،

٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٣، ٣٣١، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥ ،

٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٠٦، ٤٠١، ٣٩٩، ٣٩٥، ٣٨٨، ٣٨٣، ٣٧٦، ٣٦١ ،

٤٦٣، ٤٦٠، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٤، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٣١ ،

٥٠٢، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٧٨، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١ ،



٥٤١، ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٢٧، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٩، ٥١٦، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٠، ٥٠٦، ٥٠٤، ٥٠٣ ،

٥٦٧، ٥٦٤، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢ ،

٦٢٣، ٦٢٢، ٦١٩، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٤، ٦٠٨، ٥٩٥، ٥٩١، ٥٨٣، ٥٦٨ 

 

 

 حرف گ *

 ٣٢٤گرگان، 

 

 

 حرف ل *

 ٥٧٦، ٥٢٩، ٥١٧، ٤٠٠، ٣٧٤، ٣٧٠، ٢٦٦، ٢٠لبنان، 

 ٥٢٦لكنهو، 

 ١٦٦لندن، 

 

 

 حرف م *

 ٥٢٦مالزى، 

 ٥٥٢، ٥٥١ماينقيا، 

 ٣٧٣مجمع البحرين، 

 ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١مدائن، 

 ٢٥٧، ٢٥٥، ٩٦مداين، 

، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٤، ٩٧، ٩٦، ٩٠، ٧٣، ٦٩، ٦١، ٥١، ٤٤، ٣٩، ٣٢، ٣١، ١٧مدينه، 

٢١١، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٣، ١٨٧، ١٨٠، ١٧٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٣، ١٢٧، ١٢٦، ١١٨، ١١٦ ،

٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٣، ٢١٤، ٢١٣ ،

٤٤٧ ،٤٤٦، ٤٤٠، ٤٠٠، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٣٥، ٢٩٩، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨٣ ،

٥٤٧، ٥٤٥، ٥١٠، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٥، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٦٤، ٤٦٠، ٤٥٣، ٤٤٨ ،

٦٢٣، ٦١٨، ٦٠٧، ٥٤٨ 

 ٤٤٢، ٨٧مدينه الرّزق، 

 ١٠٧، ٨٥، ٨٤مذار، 

 ٢٧٥مرج عذرا، 



 ٣٤٩، ٩٥مرو، 

 ٣٧٢، ٣٤٤مسجدالحرام، 

 ٤٠٩مسجد اموى، 

 ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٢، ٢٥١مسكن، 

 ٦١٩، ٢٠مسيّب، 

 ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٨٦، ٥٦٩، ٥٣٩، ٥١١، ٣٨٣، ١٥٨، ٩٢مشهد، 

، ٣٦٥، ٢٨٢، ٢٦١، ١٩٣، ١٦٣، ١٥٨، ١١٦، ١٠٩، ٥٧، ٤٤، ٤١، ٣٦، ٣٠، ٢٠، ٧مصر، 

٦٢٤، ٥٩٥، ٥٤٣، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٥٠، ٤٤٩ 

 ٢٨٧مضيق، 

 ٤١معرّه النّعمان، 

 ٣٠مغرب، 

، ٢٢٣، ٢١٤، ٢١١، ١٩٦، ١٥١، ١٥٠، ١١٦، ١١٥، ٩٧، ٩٠، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ٤٤، ٢٦، ٢٢مكّه، 

٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٦٤، ٢٣٤، ٢٣٠ ،

٥٤٥، ٥١٤، ٥٠٠، ٤٨٠، ٤٤٠، ٤٣٢، ٤٢٦، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠ ،

٥٩٦، ٥٧٨، ٥٧٦، ٥٦٧، ٥٤٧ 

 ٦٠٨، ٥٠٨، ٥٠٧، ٤٢٧، ٢١١، ١٠٢، ١٩موصل، 

 ٥٩٦موقف، 

 ٦٢٤مونپليه، 

 حرف ن *

، ٣٧٤، ٣٦٩، ٣٦٢، ٣٤٢، ٢٦٧، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٠، ١٤٦، ١٣٠، ٨٢، ٢٢نجف، 

٥٨٩، ٥٨٠، ٥٧٠، ٥٤١، ٥٢٥، ٤٠٩، ٤٠٥، ٣٩٥ 

 ٢٥٠، ٢٤٩، ٧٩نخيله، 

 ٢٨٨نواميس، 

 ٤٥٠، ٤١٩نهر علقمه، 

 ٥٤١نهروان، 

 ٣٤٩، ١٣٠، ٥٧نيشابور، 

 ١٩٢آورد،  نيم

 ٦١٤، ٥٩٣، ٥٨٨، ٥١٨، ٤٩٧، ٤٥٠، ٣٩٠، ٣٨٣، ٣٧٤، ٣٠٧، ١٩٣، ١٣٢نينوا، 

 ١٦٦نيويورك، 

 



 حرف و *

 ١٩٠وادى السّلام، 

 ٥٤٨وادى القُرى، 

 ٥٠٢، ٣٤واسط، 

 

 

 حرف هـ *

 ٣٤٩، ١٣٠، ١٢١هرات، 

 ٢١١هران، 

 ٣٤هُرث، 

 ٥٩٦، ٥٧٣، ٢٣٥، ١٩٩، ١٠٨، ٦٢هند، 

 ٥٧٧، ٥٢٦، ٤٤٠، ٢٣٥، ١٠٨هندوستان، 

 ٥٦٢، ٥٥٧، ١١١هوازن، 

 

 

 حرف ى *

 ٣٠يبرسى، 

 ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩١، ٥٨٨، ٥٨٥، ٥٨٤، ٤٤٠، ١٥٦يثرب، 

 ٥٩٦، ١٧٠، ١٠٦، ٩٢يزد، 

، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣١، ٤٢٨، ٣٧٠، ٣٦٠، ٣٥٣، ٢٩٣، ٢٦٠، ٢٠٣، ١٩٣، ١٥٤، ١٢٩، ١١٦يمن، 

٥٨٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٥٢ 

 ١٨٧ينبع، 

 ٦٢٤يونان، 

 



 

 

 

 )قبايل(فهرست اعلام  

 

 

 

 

 

 

 حرف الف *

 ٣٣٠ابوطالب،   آل

 ٥٨٧، ٥٥٤، ٣٧٤، ١١٣آل االله، 

 ٤٣٣آل بكر بن وائل، 

 ٥٨٩آل پيغمبر، 

 ٥٨٥، ٢٣٦، ١٩٤آل پيمبر، 

 ١٥آل حيدر، 

 ٢٢آل رباح، 

 ٥٧٥، ٢١٨آل رسول، 

 ٣٤٤آل زحيك، 

 ٥٨٥، ٣٥٠، ١٣٧آل زياد، 

 ١٢٢آل طه، 

 ٥١١آل عبا، 

 ١٧آلِ عباسى، 

 ٦١٤، ٥٩١، ٥٨٨، ٥٨٤، ٥٢٨، ٤٥٦، ٣٩٠، ٣٨٣، ٣٤٤، ١٩٨، ١٤٠، ١٣٧آل على، 

 ٢٢آل قفطان، 

 ٥٢٩، ٥٠٧، ٤٦٥، ٣٧٣، ٢٠٠، ١٨٧، ١٨٠، ١١٦، ٧٣، ٣٥آل محمّد، 

 ١٤٠آل مرتضى، 

 ٥٨٨، ٥٥٤، ٢٧آل مصطفى، 

 ٥١٧، ١٥٨، ١١٦، ٤٠آل هاشم، 



 ٢٠٢آل ياسين، 

 ٣٥١آل يزيد، 

 ٤٤٢، ٣٥٣، ١٩٧، ١٩٦، ٨٧ازد، 

، ١٠٣، ١٠٢، ٩٣، ٩١، ٨٤، ٧١، ٦٨، ٥٩، ٥١، ٣٧، ٣٦، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦اهل بيت، 

١٤٠، ١٣٩، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢١، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٠، ١٠٥، ١٠٤ ،

٢١٨، ٢١٤، ٢١٢، ٢٠٤، ١٨١، ١٨٠، ١٧٠، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٢ ،

٤٠٠، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨١، ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٦٠، ٣٥٤، ٣٥٢، ٣٤٤، ٣٢٠، ٢٦٦، ٢٣٦، ٢٢٠ ،

٤٦٤، ٤٥٩، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٤، ٤٣٦، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤١٥، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٢ ،

٥٢٨، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٨، ٥١٥، ٥٠٧، ٥٠٤، ٤٩٧، ٤٩٤، ٤٨٦، ٤٨٠، ٤٧٢، ٤٦٨، ٤٦٧ ،

٦١٩، ٦١٨، ٦١٧، ٦٠٢، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٤، ٥٧٨ 

 

 

 حرف ب *

 ٣٩٠، ٨٧بكر، 

 ٦٣١، ٣٨٤، ٣٤١، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠١، ١٣٧، ١٣٦، ١٦بنى اسد، 

 ٤٣٠، ٢٨٣اسرائيل،  بنى

 ٥٤٦بنى اللات، 

 ،٢٥٥، ٢٢٣، ١٩٣، ١٧٢، ١٦٢، ١٥٨، ١٥٢، ١١٠، ١٠٣، ٧٨، ٧٧، ٣٥، ٣٤، ١٦اميه،  بنى
٤١٤، ٣٩٠، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣١٠، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٨١،، ٢٧٥، ٢٦٤، ٢٦١ ،

٦٢٥، ٦١٩، ٥٧٦، ٥٤٢، ٥٢٨، ٥٢٣، ٤٨٤، ٤٦٧، ٤٦٤، ٤٦٢، ٤٤٠، ٤٢٦، ٤١٥ 

 ٥٤٥، ٥٠٠، ٤٤٢، ٣٦١، ٢١٦، ٢٠٣، ٥٤١، ٣٣٩، ٢١٩، ١٧٩، ١٥٦تميم،  بنى

 ٢٠٣بنى تيم، 

 ٥٣٣بنى جابر، 

 ١٥٤بنى حضرمى، 

 ٥٢١بنى حمدان، 

 ٥٦٨، ٢٥بنى دهمان، 

 ٢٢٢، ٢٢١بنى سعد، 

 ٥١٨بنى سهم، 

 ٣٥٨بنى شبام، 

 ٤٤٢بنى صائد، 



 ٤٤٣ضبيعه،  بنى

 ٣٩١، ١٦٢، ١٧بنى عباس، 

 ٧٧بنى عجل، 

 ٥٠٠، ٣٩بنى عجلان، 

 ١٢٨بنى عليم، 

 ١٨٠بنى غفار، 

 ١٨٠بنى فزار، 

 ٢٤٦بنى قيس، 

 ٥٤٥آاهل،  بنى

 ٥٥٧، ١٨٣بنى آلاب، 

 ٤٩٤بنى آلب، 

 ١٩٧آنده،  بنى

 ٤٩٤بنى مدينه، 

 ٢٥١مراد،  بنى

 ١٩٣بنى مروان، 

 ٥٤٥نهشل،  بنى

 ٢١٥بنى نهم، 

، ١٨٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٢٧، ١١٩، ١١٣، ١٠٧، ٨٣، ٨٠، ٧٧، ٤٥، ٢٠، ١٥هاشم،  بنى

٤٦٠، ٤٣٣، ٤١٤، ٣١٥، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٩، ٢٩٥، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢١٦، ١٩٨ ،

٦٢٥، ٦٢٣، ٥٥٧، ٥٢٣، ٥١٦، ٤٨٥، ٤٦٢، ٤٦١ 

 ١٠٣بنى هند، 

 ١٣٩تاتار، 

 ٥٠١، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢١، ١٠٥، ٧٥، ٦٣تميم، 

 ٤١تنوخ قضاعة، 

 

 

 حرف ث *

 ٥٤٦ثعلبه، 

 ١٠٨، ٧٣ثقيف، 

 ٥٠٥، ٣٥٩، ٣٩، ٣٨ثمود، 



 

 

 حرف ج *

 ١٠٠جرهم، 

 ٥٦٨، ٢٤جهنيّه، 

 

 

 حرف ح *

، ٥٣٣، ٤٩٥، ٤٤٢، ٣٨٧، ٣٦٠، ٣٥٨، ٢٢٧، ٢٢١، ١٤٨، ١٠٥، ٨٨، ٨٦، ٦٣، ٣٣حمدان، 

٦٠٧، ٥٤٧، ٥٤٤ 

 

 

 حرف خ *

 ٥٠٠، ٤٧٩، ١٩٦، ٣٩خزرج، 

 ٥٨٠خضيرات، 

 ١٨٠خندف، 

 ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٠٠، ٣٦٩، ٢١٣، ١٨٢، ١٢٤، ١٠٨، ٧٩، ٣٩خوارج، 

 ١٩٦خولان، 

 

 

 حرف ر *

 ٦٢١، ٥٥٦، ١٠٥، ٧٧ربيعه، 

 

 

 حرف ز *

 ٤٤٦زيديه، 

 

 

 حرف س *

 ٥٨سبام، 



 ٤٩٣سعدى، 

 ١٩٥سلمان، 

 

 

 حرف ش *

 ٣٦٠، ٣٥٨شبام، 

 

 حرف ص *

 ١٧٠صفويّه، 

 حرف ط *

 ٣٠٣، ١٣٦طى، 

 

 

 حرف ظ *

 ١٥٤ظبى، 

 

 

 حرف ع *

 ٥٠٥، ٣٥٩عاد، 

 ٥٢٣، ١٧عباسيان، 

 ٥٣٥، ٥٠٧، ٥٠٢، ٤٩٥، ٤٩٣، ٣٥٨، ٩٠، ٨٧عبدالقيس، 

 ٤٩٣عبدى، 

 ٢٩٦عكرمه، 

 ٥٩٠، ٥٣٩، ٢٦٥علويان، 

 

 

 حرف ف *

 ٣٧٦، ٢٦٦، ١٠٤فزاره، 

 

 



 حرف ق *

 ٩٢قاجاريّه، 

 ٤٥٧، ٤٠٠، ٦٣، ٥٧، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٢٥قريش، 

 ٧٤قضاعه، 

 

 

 حرف ك *

 ١٣٦آاهل، 

 ٦٢٢، ٤٩٩، ٤٤٢، ٤٢٦، ٣٤٤، ٢٥١، ٢٢١، ٢١٢، ١٩٦، ١٥٤، ١٠٥، ٤١، ٢٨، ١٧آنده، 

 ١٩٦آهلان، 

 

 

 حرف م *

 ٤٥٢، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٠، ١٩٥، ١٧٩، ١٠٥، ١٩مذحج، 

 ١٩٥مراد، 

 ٨٨، ٧٧مضر، 

 ٦٢١مُضر، 

 ٥١١مغول، 

 

 

 حرف ن *

 ٦٢١، ٣٥٥نخع، 

 ٥٢١نَهْم، 

 

 

 حرف ى *

 ١٥٤يافع، 

 ٧٧يمانى، 

 ٥٥٢يهود، 

 




